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پرفیسور دکتور رمضان ایواللی 

در سال ۱۹۴۸در ولسوالی بلواچ ولایت سپارتا ترکیه زاده شد. تحصیلات ابتدایی متوسط و 
لیسه خود را در سال ۱۹۶۵درلیسه یلواچ به پایان رسانیده درسال ۱۹۶۹از دانشکده الهیات دانشگاه 
انقره فراغت حاصل کرد. 

درمیان سالهای ۱۹۸۰-۱۹۶۹در ریاست آمور دیانت به وظایف راپورتری نهاد عالی امور دینی 
و عضویت در نهاد عالی آمور دینی مشغول بود. 
دربخش ریسرج و تحقیقات ادامه داد؛ علاوتاً علوم تفسیر حدیث, فقه, اصول فقه, فرایضء منطق و 
عربی و فرانسوی را از استادان عراقی و تورکی فراگرفت. دربخش زبانهای شرقی دانشکده ادبیات 
دانشگاه عين شمس تدریس نمود. 
هیئت تدریسی را به دست آورده وآنرا مدیریت کرد. 

پروفیب ور رمضان ایواللی گرفت درسال ۱۹۸۵نامزد پوهندوی شد» 

در ۱۹۸۶به رتبه پوهندوی ارتقا یافت و در 

۵ نیز عنوان پروفیسوری را کسب نمود. 

از ۱۹۸۲به اینطرف در دانشگاه های۱۹می 
صفت عضو هیئت تدریسی این دانشگاه ها فعالیت کرد. پس انجام خدمات ۳۶ ساله درعرصه اکادمیک 
متاهل بوده ۳ دختر و۵ نواسه دارد و یک نواسه اش هم صاحب فرزند است. 
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محتوای کتاب 


انتقال «نور» او از جبین های پاک . 
پدرکلانش عبدالمطلب (شیبه) 








دوران مکه مکرمه جح 


تشریف آوری پیغمبرمان به دنیا (ولادت شان) . 








مسلمان شدن طفیل بن عمرو و مه و و و و و منوت توق توت توا توت توق تا وه دوم کم ال تس عم و نیو ود 
دعوت در نمایشگاه های بزرگ و هت یشوخ توق هب دهعتم نم کم نی خن تیف میهف دزی رمق رواک وه 


گوش فرا دادن مشرکان به قرآن کریم. وه من نشف خن فده خن خی نم ایهم نها هد مر نینط نف ک دیا ده 
ایمان آوردن خالد بن سعید 








« لاله لاله » گفته رستگار شوید! 9[ 
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مزده مزده که سلطان کائنات تشریف فرما میشود! ی 


دوران مدینه منوره ۹ص 





مسلمان شدن عبدالّه بن سلام نب دض درو 3 نو متام ت اتمه دجاو اند مرا نامع انم ات مد هه میاه اهتنا یت تیوک 
یا ربی ! محبت مدینه رابه قلبهای ما انداز! شم کیت هام هی اه او تیهام رده ی و ها هی هه 


ازدواج حضرت علی(کرم اه وجهه) با حضرت بی بی فاطمه 









جای های تان را اصلاً ترک نه نمایید! ای هه ۲۳۱۰۱۰۱۰ 


جسارت حضرت علی کرم الّه وجهه تک وتا مهو هه دص ی ی ۱۱۰۰ 
شهادت حضرت حمزه (رضی الّه عنه) ۱( 
قهرمانی حضرت طلحه بن عبیداله که ی ی ۰ ۲۳۲۰( 
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یا رسول اللّه ! مرا نجات بده ی 
فرستادن مکاتیب دعوت به حکمداران وی هد متا وتو ید ما جل ما هماع ییاد و هو وید م یمام شیتگ تس مت ,۲۲۰ ۲۶۳۲ 
سحر انجام دادند ون ماه رم و هب جیوه هب هوجو مج و خا دول وه بو هنتخ واگ یی( ۰۱۰۲۲ ۲۲۰ 


فتح خیبر کر ۳ 
قهرمانی حضرت علی کرم له وجهه و 
کشت شم که دز ی ای ی هه ۰ ۱۴۰ 
سفرعمرة القضا کت هم همکد سکم و میگ ی هس ۲۲۱۰ 
مسلمان شدن خالد بن ولید ص۰۰ ۳۰ 
غزوه موّته ک یی ما موی ما یمام مسج ورگ ورگ مگ هگ ات مگ ی ۲۰ ۱۲۱۷۲۰ 





خطبه وداع هو وکوک هک ۲ ۲۲۲۰ 





وفات ایشان دای اد ی و ۲۷۷۳۶ 
ابوبکرامام شود 1 
عزراییل (علیه السلام) اذن خواست واه مج نی مدا تا ی علطم سا یی یل یی ۲۲۰ ۲۸۱۷۶۲ 
حیات شان درقبر ی اک که یت ۰ ۰ ۲۳۰ 
دیدن سردار مان حضرت رسول الّه ۳۳ 
زیارت نمودن قبرشریف شان وق هون ماوت و خه نیودت دی یهاتوک یزاین ۰۰۰ ۰ ۴۶ 
توسل ۱ 
فضیلت آوردن صلوات شریفه سس ۴۱۸۰۰ 
اسم های مبارک و کنیه های شان توس ره هه مهس ی شم هه هه دس هس مش ای ۰ ۰ ۱۲۰ 
حلیه سعادت منک مد منود و سای ح رخ وخ میتی خی بش ی و مهو ام مر ی امش نو ای زد ی ترش واگ پیت ۰۰.۰ ۱۳۲۲ 
زیبایی شان مه ی هه هو مهتم دا اه مه ام کوخ هه نا ناه اک اوه ایا لاش هو اه ۲۰ ۲۲۷۲۰۱ 
اخلاق عالی ایشان ۹۹۰۹۰[ 
فضایل برتر ایشان ۱ 
استغفار رسول الّه ( علیه السلام) 2 
شفاعت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم وشن شک شوگ اه با شش ات5۵۰ ۲۵۲ 
معجزه های آنحضرت صلی الّه علیه وسلم. وج شوگ ۰ ۳۵۸۰ 
۳۶۳ 
۳۶۸ 
۴۷۰ 
اصحاب کرام ایشان .... ۳۷۴ 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 
اهداء 


حمد بیکران به خداوند متعال و سپاس بی پایان به نعمت ها و خوبی هایی که به ما ارزانی داشته است ؛ 
درود ونعت بی منتها به پیغمبر محبوب او حضرت محمد علیه السلام که از هر نگاه زیباترین» خوبترین» و برترین 
انسانها است تقدیم باد. همچنان صلات سلام و دعا های نیک به اهل بیت پاک وی و به همه آنانی که با دیدن 
روی قشنگ وی باگوش فرا دادن به سخنهای ارزنده ومفید ونشستن درپای صحبت های آموزنده وگران ارچ وی 
مشرف گردیده اصحاب کرام او شده به این ترتیب مقام با ارزش ترشدن از همه انسانها را کسب نموده اند و به 
همه آنانی که از ایشان پیروی نموده و را ه ایشان را تعقیب مینماینده نثارباد 


در تاریخ» دوره یی وجود دارد که به نام «دوران جاهلیت»یاد میشود. درین دوران در شبه جزیره عربستان, 
انسانها بت ها را پرستش میکردنده هميشه شراب مینوشیدند. قماربازی میکردند. زورمندان مستحق شناخته میشدند. 
زنان» مانند اجناس تجارتی خرید و فروش میشدند. نوزادان دختر را زنده به زیر خاک میکردند. این تنها درشبه جزیره 
عربستن نوهبکه همه جهان دریک تاریکی فرورفته بو وضعیت در ی افیا و روا نیز مفوت ترااین نبود 
البته انسانهایی هم وجود داشتند که دارای عقل سلیم بوده ازین وضعیت ناراضی وناراحت بودند؛ هرچند تعدادشان 
اندک هم بوده باشد به درگاه خداوند روی نیازو تضرع آورده و به خاطر پایان یافتن این دوران تاریکی و جهالت 
استغاثه وزاری مینمودند. 


خدای پاک که بر بنده گانش رحیم و مهربان است. همانگونه که برای انسانهای مختلف در عصر ها و 
جغرافیه های مختلف یک تعداد پیغمبران را ارسال نموده است» حضرت محمد صلی اه علیه وسلم را به عنوان 
آخرین پیفمبر و نبی به خاطر پایان دادن به اين تاریکی موظف گردائید. 


جناب حق لطف فرموده با ارزانی نمودن بزرگترین نعمت خویش ما را امت او ساخت. اطاعت نمودن و 
پیروی کردن از او را به وضاحت برای ما امر نمود. و ما به پروردگارخویش به خاطر این نعمت بزرگ و معظمش 
هرقدری که سپاسگزاری کنیم» هنوزهم ناکافی و کم خواهد بود. 


حضرت سید عبدالحکيم ارواسی از مدرسان دارالفنون میفرماید که: « هر پیغمبر در زمان خود در مکان 
خود.ازهمه افراد قوم خود از هر نگاه برتر است. اما محمد علیه السالام» در هر زمان در هر کشور یعنی از زمانی که 
آفریده شده تا آنگاهی که قیامت برپا میشود» از همه موجودانی که آمده اند و می آینده از هر نگاه برتر است. هیچ 
کس از هیچ نگاهی برتر از آو نیست.» 


خداوند متعال هنوز هیچ چیزی را نيافریده بود که نور مبارک حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم را خلق 
کرد. در قرآن کریم خطاب به پیغمبر محبوب مان چنین فرموده است: « ترا به عنوان رحمت به کاثنات 
فرستادیم». ودرحدیث قدسی نیز میفرماید. «اگرتو نبودی, اگر تو نبودی, کائنات (مخلوقات) را نمی 
آفریدم » [ درکتاب المواهب اللدنیه- امام قسطلانی ؛ مکتوبات ربانیه - امام ربانی] آمده است. 


شرط اصلی ایمان «حب فی اللّه و بغض فی الله» است. بعنی محبت داشتن به دوستان خداوند و 
کینه داشتن به دشمنان خداوند است. تا زمانی که این وجود نداشته باشد هیچ یک از عبادات مورد قبول واقع نميشود. 
و بروی صاحبش اعاده میگردد. ازهمین روست که دوست داشتن سرور کاثنات برای ما فرض گردانیده شده و 
جای دادن محبت مبارک او در قلبمان و خلت گرفتن مان با اخلاتی مبارک ایشان برای ما امر شده است. به خاطر 
تداوم اين محبت مبارک از قرن ها به اینطرف در باره زنده گانی حضرت پیغمبر محبوب مان کتابها نگاشته شده و 
کنون نیز ناشته میشود. ما هم به خاطر اینکه قلوب مان از محبت مبارک ایشان لبریز گرد با نجام تدقیقات 
طولانی تلاش نمودیم که زنده گانی سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم را به رشته تحریر در بياوریم. آرزومندیم که 
خداوند متعال قلوب مان را از محبت حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم سرشار نماید و ما را به راهی که علمای 
اهل سنت رهنمون شده اند استقامت بدهد .آمین. 


پروفیسور دکتور رمضان آیواللی 


محمد (علیه السلام) 
خورشید دوجهان 


حضرت محمد صلی اه علیه وسلم خورشید دوجهان؛ دوست و حبیب خداوند متعال» از هرنگاه برترین» 
زیباترین و با شرف ترین انسانها و سایر مخلوقاتی که آفریده شده اند می باشد. آخرین و برترین فرستاده ممدوح و 
منتخب خداوند متعال است که برای همه جن و انسانها به صفت پیغمبر نازل شده است. برای رحمت به کائنات 
فرستاده شده و هرچیز به طفیل روی او آفریده شده است. 

اسم مبارک او تکرارا مورد مدح قرار گرفته استء « محمد » علیه السلام به معنی مکرر مدح شده میباشد. 
اسم های مبارک دیگری چون «احمد» محمود و مصطفی» نیز است. اسم پدرش عبدالله میباشد. حضرت محمد 
علیه السلام) ۵۳ سال قبل ازهجرت به تاریخ دوازدهم ماه ربیع الاول شب دوشنبه حوالی ساعات صبح درمکه 
مکرمه متولد شد. ازنظر تاریخ نگاران این روز مصادف است با بیستم اپریل سال ۵۷۱ میلادی. 


چند ماه پیش ازاینکه تولاشود پدرش عبدالّه فوت کرده بود. شش ساله بود که مادرش آمنه نیز وفات 
نمود. ازینرو به پیغمبر ما لقب «ذریتیم» (با ارزش ترین» بزرگترین ویگانه مروارید درصدف کاثنات) نیز داده شده 
همراه والدةٌ مان بی بی خدیجه کبرا ازدواج نمود اسم نخستین فرزندی که ازین زوجه مطهره اش زاده شد قاسم 
بود. درمیان اعراب خطاب نمودن با کنیت نخستین فرزند یکی از عادت های ایشان بود. ازهمین رو به پیغمبرما 
«ابوالقاسم» یعنی پدر قاسم نیز گفته میشود. 

چهل ساله بود از جانب خداوند پیغمبری اوبرای جن و انسانها خبرداده شد. سه سال بعد. همه را به دعوت 
برای ایمان آوردن به خداوند آغاز نمود. پنجاه و دو ساله بود که حادثه معراج واقع گردید. درسال ۶۲۲ میلادی 
درحالیکه ۵۲ سال داشت ازمکه مکرمه به مدینه منوره هجرت نمود. ۲۷ بار محاربه نمود. درسال یازدهم هجری 
مطابق سال ۶۳۲ میلادی دوازدهم ربیع الاول روز دوشنبه قبل از چاشت درحالیکه ۶۳ سال داشت درمدینه منوره 

درعین حالی که خداوند به همه پیغمبرانش با اسمای شان خطاب نموده بوده او را «حبییم» (محبوبم) 
خطاب نموده التفاتها نشانداده است. خداوند متعال در یک آیت متبرکه متالاً میفرماید: «ترا مگرآنکه به عنوان 
رحمت برای کائنات فرستاديم.»" هم چنان در یک حدیث قدسی نیز فرموده است که :« نبودی اگر تو 


1 
سوره انبیا ۱۰۷/۲۱ 


نبودی اگر تو کائنات را نمی آفریدم »". امام قسطلانی المواهب اللانیه؛ امام ربانی» مکتوبات ربانیه ] فرموده 


آفرینش « نور» مبارک شان 


خداوند متعال قبل آزهرچیز, یعنی هنوزهیج چیزی را نیافریده بود که نورمبارک پیغمبرمحبوب ما حضرت 
محمد صلی الّه علیه وسلم را آفرید. اکثریت علمای تفسیرو حدیث میفرمایند که: « جناب حق از نور خویش یک 
جوهر لطیف و بزرگی را آفرید و از آن همه کائنات را بالترتیب به وجود آورد. به این جوهر« نور محمدی» گفته 
میشود. که آغاز و منشاء همه اجسام و ارواح ازهمین جوهر است. وقتی جابر بن عبالله یک تن از اصحاب کرام 
پرسید: « یا رسول الله» خداوند متعال قبل از آفریدن هرچیز چه چیزی را آفرید؟» ایشان فرمودند: « قبل از هرچیز 
روح پیغمبرترا؛یعنی روح مرا از نورخویش آفرید. آنوقت لوح؛ قلم. جنت جهنم؛ ملک سماوات 
(آسمان ها) ارض (روی زمین) آفتاب ماهتاب انسان و جنیها وجود نداشتند.» 


نورمحمدی» هنگامی که قلب مبارک و جسد شریف آدم علیه السلام آفریده شد, در میان دو ابروی آن 
مبارک فرونشست. وقتی به آدم علیه السلام روح دمیده شده درجبینش موجودیت نوری را که همچون ستاره زهره 
میدرخشید احساس نمود. 

حضرت آدم (علیه السلام) هنگام آفرینش با الهام درک نمود که خداوند به وی «آبو محمد» یعنی پدر 
محمد خطاب نمود. وی پرسید. « یاربی چرا لقب ابومحمد را به من دادی؟» خداوند متعال برایش گفت: « ای آدم 
سرت را بلند کن!» وقتی آدم علیه السلام به بالا نظر انداخت در عرش اعلی «احمد» اسم پیغمبر محبوب مان 
صلی الّه علیه و سلم را که با نورایشان نگاشته شده بود مشاهده کرد و با دیدن آن سوال نمود» « يا ربی! این 
کیست؟ » خداوند متعال فرمود. « او پیغمبریست از ذریات تو؛ نام او درآسمان ها احمد. در زمين 
محمد است. اگر او نبود ترا نمی آفریدم. زمين و آسمان ها را نیز خلق نمی کردم»." 


انتقال « نور» او از جبین های پاک 


حین پیدایش حضرت آدم(علیه السلام) در جبین مبارکش نورشریف حضرت پیغمبر محبوب ما به درخشیدن 
گرفت. آنگونه که در قرآن کریم بیان گردیده است؛ این نور با انتقال ازپدران و مادران پاک ازحضرت آدم (علیه 
السلام ) گرفته تا حضرت پیغمبر ما صلی اه علیه وسلم رسیده است. این موضوع را خداوند متعال در آیت مبارک 
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رسیده است. » ؟ 


درحدیث شریف فرموده است؛ « خداوند متعال انسانها را آفرید. مرا از جمله بهترین بخش 
ایشان به وجود آورد. بعاً از میان اين بهترین بخش,خوبترین آنرا( درعربستان) انتخاب نمود ومرا 
از ایشان به وجود آورد. بعدا ازمیان خانه ها وخانواده ها بهترین ایشان را انتخاب نمود و مرا از 
ایشان به وجود آورد. درآن حال روح و جسد من بهترین مخلوقات است. سلسله واجداد من 
بهترین انسانها اند.» 


دریک حدیث شریف دیگرآمده است؛ « خداوند متعال هرچیزرا ازعدم به وجود آورد و از میان 
هرچیز انسانها را پسند نمود و ارزشمند ساخت. و آنچه را که ازمیان انسانها برگزیده بود در 
عربستان جایکزین ساخت. ازمیان برگزیده هایی که در عربستان بودند مرا برگزید. مرا درمیان 
خوبترین انسانهای برگزیده همه زمانها قرار داد. درآتصورت کسانی که وابسته های من در 
عربستان را دوست دارند به خاطر من ایشان را دوست میدارند و کسانی که با ایشان مخاصمت 
نمایند در اصل بامن دشمنی میکنند.» 


در پیشانی آدم علیه السلام که نخستین انسان آفریده شده بو به خاطر اینکه حامل ذره ای از نور محمد 
علیه السالام بود نور ایشان درجبینش وی می درخشید. این ذره از او به حضرت حوا و از او به شیت علیه السلام و 
به اين ترتیب از مردان منزه وپاک به زنان منزه و از ایشان دوباره به مردان منزه عبور و انتقال داده شد. هرگاهی 
که ملائک به چهره آدم علیه السلام مینگریستند درپیشانی شان نور مبارک حضرت محمد علیه السلام را مشاهده 
میکردند و در استغفار به آن قرار میگرفتند. 


زمانی که حضرت آدم علیه السلام وفات میکرد به پسرش شیت علیه السلام گفت که: « دلبندم! این 
نوری که در جبینت میدرخشد نور آخرین پیغمبر محمد علیه السلام است. اين نو را به زنان مومن, عفیف و پاکیزه 
تسلیم کن! و به پسرت نیز چنین وصیت کن!» تارسیدن به محمد علیه لسلام تماما پدران به فرزندان شان چنین 
وصیت کردند. همه شان این وصیت را بجای آورد ه و با اصیل ترین و کبار ترین دختران ازدواج کردند. نور با عبور 
نان و مردان امتره به: صاحتب اضلن آفن مواصلت وزژیت اگر آبا ع اخناد چتابترسول اه سل ال علید وسلم 
صاحب دو پسر میبودند و پا یک قبیله به دو قسمت تقسیم ميشدند» نور پیغمبر ما محمد صلی اه علیه و سلم به 
طرفی قرار میگرفتند که با خیر ترین و با شرف ترین آنها بودند. در هر عصر ذاتی که جد او بوده ازنوری که در 
پیشانی اش به صورت روشن میدرخشید شناخته میشد. نسل برگزیده شده ای وجود داشت که درهر عصر کسی که 


آیت۲۱۹ سوره متبرکه شعرا 


مربوط به این نسل بود چهره بسیار زیبا و پرنور داشت و با این نور از میان برادرانش برگزیده میگردید و قبیله ای 
که وی در داخل آن بود نسبت به سایر قبایل به مراتب برتره به مراتب با شرف تر می بود. * 


چنانچه جناب پیغمبر ما در یک حدیث شریف فرمودند که: « هیچ یک از اجداد من زنا نکرد. پروردگار مرا 
از پدران طیب و خوب و مادرآن منزه و پاک به دنیا آورد. اگر اجداد من صاحب دو پسر میبودند؛ 
من درنسل با خیر ترین و خوبترین آنها قرار میگرفتم.» 


از زمان آدم علیه السلام به اینطرف این نوری که از اولاد به اولاد عبور نموده است اول به« تاروح» و از 
آن به پسرش «براهیم» علیه السلام و بعداً به پسرش اسمعیل علیه السلام گذشته است. این نوری که مانند خورشید 


در جبین اونیز میدرخشید» از میان فرزندانش به «عدنان» و از آن به«معاد» و از آن به « نزار» انتقال پیدا نموده 
بود. وقتی نزار تولا میشد. پدرش معاد در چبین پسرش نور را مشاهده کرد بخود بالیده ضیافت بزرگی را ترتیب داده 
گفته بود: « بخاطر چنین فرزندی یک چنین ضیافت ناچیز است». به این سبب اسم پسرش نزار به معنی یک چیز 
کم و يا ناچیز بافیماند. وازین به بعد نیز اين نور به ترتیب انتقال پیداکرده به صاحب اصلی آن پیغمبر محبوب ما 
محط عليه التلام:واضل گردیشر فما وست عولای مان خفرکه پتمرشلی له عایه وی اتمه زار یل 
است : 

یداه عبدالَنطلب (قیبه »هام (عمرواه عدتتاف (مقیره): قضی (زند)؛ کلاب» مرهه کمبه لوی؛: عالبه 
فبر مالک النضر کنانهه حریمه» مدر که (عامر)؛ الیاس» مضره نزان معلاء عدنان. 

جناب پیغمبر ما دریک حدیث شریف چنین فرمودند: « خداوند متعال ازبنی ابراهیم اسمعیل را 
انتخاب نمود. ازفرزندان اسمعیل, بنی کنانه را انتخاب نمود. از بنی کنانه, قریش را انتخاب نمود. 
از قرش بنی هاشم را انتخاب نمود. از بنی هاشم نیزء فرزندان عبدالمطلب را برگزید. از فرزندان 
عبدالمطلب نیزمراانتخاب نمود.» 


پدر کلانشان حضرت عبدالمطلب (شیبه) به دین حنیف بود 


جناب پیغمبر ما ( صلی الّه علیه وسلم) از شاخه بنی هاشم قبیله قریش است. پدر ش عبداله است. و پدر 
اونیز شیبه است. شیبه پدر کلان پیغمبر ما در مدینه متولا شد. شیبه در زمان وفات پدرش هاشم خیلی کوچک بود. 


روزی در مدینه در مقابل منزل مامای خویش با هم سالانش به آموزش و تعلیم تیر اندازی میپرداخت بزرگانی که 
1 را تما شا میکردنده درخشانی نوری را که از پیشانی وی میتایید مشاهده کرده فرزند یک شخصیت با شرف 


بودنش را تخمین زده به حیرت فرو رفته بودند. وقتی که نوبت تبر اندازی به شیبه رسید تیر را به کمان کشیده به 


۵ 
قاضی عیاض شفا شریف» ص.۸۲. 


جانب هدف پرتاب کرد. با اصابت دقیق تبر بر هدف او از هیجان فریاد زد؛ «من فرزند هاشم هستم البته تير من 
به هدف میرسد!». از این سخنان او فهمیدند که او فرزند هاشم مکی است. 


درآن وقت هاشم مرده بود. زمانی که یکی از پسران عبدمناف به مکه برگشت به مطلب برادر هاشم گفت؛ 
« شیبه برادر زاده تان که در مدینه است» یک طفل بسیار ذکی و در پیشانی اش نوریست که هرکس به آن شیفته 
است؛ یک طفلی را که اینجنین با ارزش است؟؛ ایا ازنزد تان دور کردن درست است؟» مطلب به این اساس فورا به 
مدینه رفته برادرزاده اش شیبه را برداشته به مکه آورد. درکوچه های مکه وقتی میپرسیدند؛ «اين طفل کیست؟» 
جواب میداد که این برده من یعنی «غلام من» است. ازهمین رو پس از آن زمان شیبه به اسم (عبدالمطلب) به 
معنی غلام مطلب پاد ميشد و تا آخر چنان ماند." 


عبدالمطلب(شیبه) تازمانی که کاکایش مطلب وفات کرد نزد اوماند. از بدن مبارک عبدالمطلب بوی مشک 
که در بلده مکه باران نمی بارید و قحطی روی می آورده اهالی مکه از دستان عبدالمطلب گرفته او را به کوه سیبر 
کشیده بخاطر دعا نمودنش تضرع میکردند. او نز او هیچ کسی را مأیوس نمیکرد و به خدای متعال به خاطر باریدن 
باران دعا میکرد. جناب حق نیز از برکت نور درخشان پیغمبر محبوب ما که در پیشانی اش میدرخشید» دعای او را 
قبول میکرد باران های فراوان می فرستاد. به این ترتیب اعتبار و قیمت عبدالمطلب روز به روز افزايش پیدا میکرد. 
اهالی مکه او را بالای خویش رئیس انتخاب نمودند.کسی به او مخالفت کرده نمیتوانست.کسیکه در تحت امر او 
قرار میگرفت به راحت و حضور میرسید. حکمداران آن زمان نیز, بزرگی و فضیلت عبدالمطلب را تصدیق میکردند. 
تنها کسرای ایران آشکارا و پنهان با حسادت و بخل با وی دشمنی میورزید. 


عبدالمطلب تابع دین حنیف بوده بعنی مسلمان بود. این دین» دین پدر کلانش ابراهیم علیه السالام بود. وبه 
این سبب هیچ گاهی بت را پرستش نکرد و حتی به ایشان نزدیک نشد. در اطراف کعبه به خداوند متعال دعا میکرد 
و عبلات خویش را انجام میداد. 

ر 

روزی عبدالمطلب درخواب کسی را دیدکه: « ای عبدالمطلب برخیزو طیبه را حفرکن!» میگوید و ناپدید 
میشود. فردایش؛ « برخیز بره را حفرکن!» گفت روز سوم عین شخص: « برخیز مدنونه را حفرکن !» گفته امر داد. 


ادامه خواب قطع نميشد. روز چهارم باز وقتی آن شخص گفت. «ای عبدالمطلب برخیز ! چاه زمزم را حفر کن !» 
عبدالمطلب پرسید «زمزم چیست؟ وچاه درکجاست؟» آن شخص گفت: « زمزم آبیست که هیچ کم نميشود به 


منتهایش نمیتوان رسید. به زایران حج که از چهار گوشه دنیا می آیند کفایت میکند و از جاتی برآمده است که 
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جبرئیل علیه السلام آرا با بال خود نشانی کرده است. آبیست که خداوند متعال برای اسمعیل علیه السلام آنرا 
آفریده است. تشنه گان را سیراب میسازد. گرسنه ها را سیر میسازد. به مریضان شفا میشود. محل آنرا برایت نشان 
میهم:وقتیقربنی میکنده فضله قربانی در یک محل ميریزند. و در آن جا خواهیبود که یک زاشی که منقار 
سرخ دارد در آنجا میآیده با نول خویش زمین را میکاود. درجائیکه قرغه میرسد یک لانه مورچه را نیز میبینی. اینک 


آنحا محل زمزم است.» ۲ 


عبدالمطلب فردای آنروز صبحگاهان, پسرش حارث را باخود گرفته به کعبه رفت و با هیجان به انتظار 
کشیدن آغاز نمود. یکبار آنقسمی که در خواب دیده بود زاغی که منقار سرخ داشت آمده در چقوری ایکه در آنجا 
بود فرو نشست. وبا منقارش به کاویدن زمین آغاز نمود. از آنجا لانه مورچه بیرون شد. عبدالمطلب و پسرش حارث 
در حال, به حفر آن محل آغاز نمودند. بعد از اینکه مدتی آنجا را حفر کردنده دهن چاه معلوم گردید. وقتی عبدالمطلب 
اینرا مشاهده نمود, به گفتن «له اکبره له اکبر» و به آوردن تکبیر آغاز نمود. 


اهالی قريش که از آغان حفر چاه را تعقیب مینمودند» نزد او آمده گفتند؛ « ای عبدالمطلب! این چاه از جد 
ما اسمعیل است. مانیز در آن حق داریم. مجبور هستی که ما را نیز شریک بسازی». اما عبدالمطلب به شدت مخالفت 
نموده گفت « نخیر! این وظیفه ایست که تنها برای من احسان شده است». اهل ریش گفتند: « توتنها هستی. 
به غیر از یگانه فرزندت کسی دیگری هم نداری. ادامه دادن تو به مخالفت به این شکل ممکن نیست!» آنگاه وی 
خیلی غمگین شد. زیرا او را به بیکسی عیب کردند. عبدالمطلب دست های خود را به آسمان بلند نموده دعا کرده: 
«یاربی! بای من ده فرزند احسان کن؛ ار این دعای مرا مستجاب کنی, یکی ازمین ایشان را درکبه ره تقربان 
خواهم نمود.»" گفته به تضرع و زاری کردن شروع نمود. 

عبدالمطلب. از مواجه شدن این کار به خطر و بروز یک تنش و برخورد نگران بوده به تفکر فرورفت. 
بالاخره کار کندن چاه را متوقف ساختهبه تفاهم پرداخت. حل شدن این کار توسط یک حکم را مطلیه نمود. بالاخره 
تصمیم گرفتند.کاهنی که درشام اقامت درد این مساله را فیصله ماید. همرا با یک گروپ از یشگامان قریش 
روی این هدف به طرف شام براه افتادند. کاروان حامل شان در جریان راه از فرط گرمی و تشنگی زیاد مجبور به 
توقف گردید. شدت گرمی آنقدر زیاد بود که همه به ستوه آمده بودند وبه خاطر یک قطره آب جان میدادند. در وسط 
صحرای سوزان پیدا کردن آب ناممکن بود. 


در لحظاتی که همه گی امید شان از حیات قطع گردیده بود. عبدالمطلب به آنها صدا زد ؛ « بيائید» بیائید! 
جمع شوید! هم به شما و هم به اسپهای تا آب کافی دریافت کردم». عبدالمطلب که در پیشانی اش نور مبارک 
محمد علیه السلام را حمل میکرد وقتی در حال جستجوی آب پای شترش به یک سنگ بزرگ اصابت نموه و 
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سنگ از جایش بیجا گردیده از زیرش اثرات آب برآمده بود. همگی دویده بالای آب جمع شدند و سیرآب گردیده 
از نو حیات یافتند. 


قریشی ها که در مقابل این بزرگی عبدالمطلب محجوب مانده بودند گفتند: «ای عبدالمطلب! دیگر حرفی 
باقی نمانده است که برای تو بگوئیم. بخاطرکندن چاه زمزم. مستحق ترین شخص تو هستی! درین باره دیگر هیچ 
باتو مناقشه نخواهیم کرد. دیگر لزومی به رفتن نزد حکم نیز وجود ندارد. از اینرو به عقب برمیگردیم» و راه مکه 
را پیش گرفتند. عبدالمطلب از حرمت نوری که در پیشانی اش میدرخشید. چاه زمزم را حفر نموده به بیرو ن آوردن 
آب نایل آمد؟ 

شان و شوکت عبدالمطلب بعد از حفر چاه بمراتب افزایش یافت. سالها از میان گذشت. جناب حق دعایش 
را که از اعماق قلبش گذشته بود قبول فرموده به عبدالمطلب برعلاوه حارث ده پسر وشش دختر احسان فرمود. 
اسمای فرزندانش قثم. ابولهب. خجل, مقوم ضرار زبیر, ابوطالب عبدالله» حمزه عباس است. دخترانش صفیه, 
عانکه ام -جکیم بیضا: پوت آمیمه و ارها توت عتتالیطلی جرمیان فروتتانفن عبتاله را پیش آززهمه دوس تاقوا 


نوری که در جبینش بود پیوسته می درخشید. 
ای عبدالمطلب! نذرخود را به جای بیاور 


یک شب عبدالمطلب خواب دید که صدایی به گوشش میرسد که میگوید: «ای عبدالمطلب ! نذر خود را 
بجای بیاور 4». صبح آنروز عبدالمطلب یک قوچ قربانی کرد. شب دیگر بازهم در خوابش امر شد که. « بزرگتر از 
آن را قربانی کن! ». او یک گاو قر بانی کرد. بعد از آنگه چندین بار امر بزرگتر تکرار شد عبدالمطلب پرسید: « به 
مراتب بزرگتر از آن چیست؟» هاتف گفت: « یکی از فرزندانت را نذر کرده بودی! تعهدت را بجای بیاورا » 


عبدلمطلب فردای آنرو فرزندان خود را دور خود جمع نمودهنذری را که لها قبل به گردن گرفتهبود 
به ایشان بیان کرد. بعدا ایجاب قربانی شدن یکی از پسرانش را به ایشان توضح داد. از سوی فرزندانش هیچ نوع 
مخالفت به مشاهده نرسید. برعلاوه یکجا بانشان دادن رضائیت گفتند: « ای پدر! تو نذرت را بحای بیاور آنجه 
میخواهی انجام داده میتوانی». عبدالمطلب قرعه انداخته خواست تا پسری را که باید قربان شود تثبیت نماید. قرعه 
پیشتر از همه بالای عبداه که نور حبیب خدا , محمد علیه السلام را حمل میکرد اصابت مینمود.عبدالمطلب با 
وجودیکه یک لحظه بخود لرزید. چشمانش از اشک لبریز گردیده مجبور بود وعده ایرا که به خداوند داده بود باید 
برجای میآورد. دریک دستش کارد و در دست دیگرش جگر پاره اش عبدالّه را گرفته بخاطر انجام وعده ایکه به 
پروردگار داده بود به کعبه رفت. پدری که اشک ازچشمانش لبریزبو به خاطر قربان نمودن عبداله همه آماده 


گیهایش را تمام نموده بود. 
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درآن اثنا همگی از پیشگامان قریش که با نگاهان حیرت آمیز تعقیب میکردنده آن حادثه را از نزدیک 
مشاهده میکردند. از میان ایشان مامای عبدالّه بیرون آمده گفت :< ای عبدالمطلب! توقف کن! ما با سربریدن این 
فرزندت اصلا راضی نیستیم. اگر چنین کاری را انجام بدهی پس از اين در میان قریش به عادت تبدیل خواهدشد. 
هرکس فرزندش را به خاطرقربنی نذر خواهدنمود.به یک چنین عادت پیشگام مشوا خواسته بانی به یک شکل 
دیگر خدایت را راضی کن ..» و پیشنهاد نمود که از یک کاهن بخواهد که برايش راه نشان بدهد. 


عبدالمطلب این پیشنهاد را قبول نمود به اين اساس پیش یک کاهن به اسم قطبه(ویا سجا)که در خیبر 
مقیم بود رفنه وضعیت را توضح نمود. کاهن پرسید: « خونبهای یک انسان نزد شما چقدراست؟» گفتنده «ده شتر 
است» گفت: «درمیان ده شتر وفرزند تان قرعه بیاندازید اگر قرعه به فرزند اصابت کند. ده دیگرعلاوه نموده قرعه 
بياندازید. تا زمانی که قرعه به شتر ها اصابت نماید به این شکل به افزودن بالای شتر ها ادامه بدهید.» 


عبدالمطلب فورا به مکه برگشت. اماوقتی که مطابق گفته کاهن عمل نمود. هر چند باری که ده شتر 
علاوه میکرد هر بار قرعه به عبدالّه اصابت مینمود. تازمانی که تعداد شتر ها به صد رسید. بعد از آن قرعه به شتر 
ها اصابت نمود. عبدالمطلب احتیاطاً دوبار دیگر قرعه انداخت. در هر دو دفعه دیگر نیز قرعه به شتر ها اصابت نمود. 
آنگاه عبدالمظلب: اله اکبر له آکبر گفته. اسر دادن نعره تکییر شتر ها را قربانی نمود از گوثتت فربانی نه خوذش 
ونه هیچ یک از فرزندانش نگرفتند. همه اش را به فقرا و مساکین توزیع و تقسیم نمودند. " 


از آدمعله اسلام بهاینطرف یکی هم حاثهقربانی اسمعیل علیه للم است. جناب پیفمبر ماه در ره 
به رسیدن نسبش به اسمعیل علیه السلام فرموده بود: « من فرزند دو قربانی شده هستم .» ۱ 


پدرس عبدالله خیلی زیبا بود 


عبداله که در جبینش نور پیغمبر ما محمد علیه السلام سرور و سردار دوجهان را حمل میکرد. هنگامی 
که به دنیا آمد در آن وقت علمای اهل کتاب از تولاشدن پدر پیغمبر آخرزمان در مکه به یک دیگر شان خبر 


دادند. 


در نزد بنی اسرائیل چپن پشمی مربوط به یحبی علیه السلام وجود داشت. وقتی بحبی علیه السلام شهید 
شده بودند ایشان را به این چپن پیجانده بودند و خون مبارک شان به این چپن ریخته بود. در کتاب شان آمده بود 


« هر وقتی که این خون تازه شده آغاز به چکیدن نمایده پدر پیغمبر آخر الزمان به دنیا می آید. ازهمین جاست که 
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اهل کتاب با مشاهده این علامت تولا شدن عبدالّه را درک نمودند. هرچند ازحسادت چندین بار قصد نمودندکه او 
را به قتل برسانند اما خداوند متعال به برکت نوری که در پیشانی عبدالّه میدرخشید. از وی محافظت نمود. 


وقتی عبدالله به مرحله بلوغ رسید» چه از لحاظ اخلاق زیبا وکرکتر و چه از لحاظ حسن و ملاحت در میان 
انسانها یک شخصیت متبارز گردید. از دور و نزدیک هرکس آرزو داشت دخترش, همرای وی ازدواج نماید. حاکمان 
زیادی از هرطرف آمده به عبدالمطلب پیشنهاد کردند که دخترشان را به پسرش بگیرد و به همین خاطر به انجام 
هر نوع فداکاری ابراز آماده گی نمودند. اما عبدالمطلب به هریک ایشان بایک زبان شیرین و شیوه مناسب جواب رد 


میداد. 


عبدالله به هژده سالگی رسیده بود که جذابیت او بر سر زبآنها شهره و داستان گردید. نور پیشانی اش مانند 
افتاب میدرخشید. دخترانی که او را میدیدند. خواهی نخواهی قلب شان از جای بیجا شده به او مایل ميشدند. شهرت 
زیبائی اش تا مصر انتشار یافت. در حدود دوصد دختر به مکه آمده به خاطر ازدواج با او مراجعت کردند. اما عبدالمطلب 
از میان ایشان دختری را جستجو میکرد که کبار ترین اصیل ترین, زیبا ترین و تابع دین حنیف باشد. ایشان نیز از 
زمان ابراهیم علیه السالام تابع آن دین بودند. 

فرزندان اسرائیل, که با مشاهده کتابهای خویش به این قناعت رسیده بودند که پیغمبر آخر زمان از قوم 
ایشان نمیباشد. از روی حسادت تصمیم گرفته قسم خورده بودند که عبدالله را بکشند. به خاطر انجام اين کار هفتاد 
نفر مسلح را به مکه فرستادند. ایشان بخاطر بدست آوردن فرصت مناسب برای آن لحظه انتظار میکشیدند. بالاخره 
ری که تاه یک کول مایم کم که کي ای را تا امه فش ای یه ز 
کشیده بالای وی هجوم آوردند. از قدرت الهی آنروز وهب بن عبدمناف یکی از خویشاوندان عبداللّه» نیز با چند تن 
از رفقايش به شکار برآمده بودند؛ اینها بنی اسرائیل را که بالای عبداله هجوم آورده بودند مشاهده کردند. غیرت 
خویشاوندی ایشان به جوش آمده به کمک ونجات عبدالله شتافتند و تصمیم گرفتند که به عبدالّه کمک نمایند. ام 
تعداد کسانی که در برابر شان قرارگرفت بسیار زیاد بود. از اول معلوم بود که مغلوب خواهند شد. 


آزینرو ترجیح دادند که از راه ضلح و سازش پیش بروند. زمانی که مستقیماً به آنها نزدیک ميشدند یک باز 
مشاهده نمودند که یک تعداد زیاد از سوار کارانی که تاکنون نظیر آن ها را ندیده بودنده سوار براسپهای برهنه 
شمشیر ها در دست مانند برق از غیب رسیدند با صدای تکبیر بالای بنی اسرائیل حمله ور گردیده همه را از تیغ 


گذرانیده نایدید شدند. 


وهب از دیدن این حالت به حیرت ماند و اين را دید و درک نمود که عبدالّه نزد خداوند ارزشی دارد و او 
را حفاظت نمود. وقتی به خانه برگشت آنجه دیده بود به خانمش حکایت کرد. هردوی شان عبدالّه را جوان مناسب 


به دختر خویش تشخیص دادند. تصمیم گرفتند که آمنه دختر خود را با وی ازدواج نمایند. 


۱۸ 


عبدالمطلب نیز که از حسن و جمال, وابسته گی به دین, عفت و حیای آمنه دختر وهب رئیس قبیله بنی 
زهره» آوازه هایی شنیده بود. از لحاظ نسب نیز با هم خویشاوند بودند. و از طرفی در چند نسل بالا باهم یکی ميشدند. 
به خاطر خواستگاری او به پسرش به خانه وهب پدر آمنه رفت. وقتی عبدالمطلب دختر وهب را به پسرش عبدالّه 
خواستگاری کرد وهب گفت: « ای پسر کاکا! ما هم درین باره همانگونه فکر ميکردیم. ضمن اینکه حادثه ایرا که 
چندی قبل اتفاق افتاده بود توضح داد. 


سپس این را نیزعلاوه کرد: « مادر آمنه در خواب دیده بود که به خانه ما یک نور داخل شد روشنی آن 
زمین واسمان را فرا گرفته بود. هم چنان من خود درخواب دیدم جد مان ابراهیم علیه السللام به من میگویند که « 
من نکاح دخترت آمنه را با عبدلله پسر عبدالمطلب عقد کردم. تو نیز آنرا قبول کن! » امروز از صبح تا حال تحت 
تاثیر این خواب قرار دارم. من نگران بودم که شما چه وقت خواهید آمد. از زبان عبدالمطلب که این سخنان را 
ميشنید. صدای اه اکبر له اگبر سرازیر ميشد. در نهایت پسرش عبداله را با آمنه دختر وهب ازدواج نمودند. در 


خصوص ازدواج عبدالله و آمنه روایت های دیگری نیز وجود دارد.۲ 
انتقال نور مبارک به مادرش 


زمانی که نور مبارک حضرت سرور عالم «صلی الّه علیه وسلم» به مادرش انتقال میگردید, همه موجودات 
از پرنده گان گرفته تا همه درنده گان با دادن تهنیت و بشارت به یکدیگر شان گفتند: « زمان تشریف آوری حضرت 
سرور کائنات فرارسیده است. او امین زمین و آفتاب زمان است ». آنشب همه بتهای کعبه روبه زمین افتادند. درآن 
دوران در مکه مکرمه قحطی روی آورده بود. سالها باران نباریده بود. در درختها یک برگ سبز هم وجودنداشت. از 
حاصلات اثری دیده نميشد. انسانها با مشکلات درگیر بودند و نمیدانستند که چه کاری باید بکنند. اما وقتی که نور 


سال را «سال وفرت» وکثرت نام دادند. 


وقتی بی بی آمنه حامله بود که شوهرش عبدالّه به خاطر تجارت به شام سفر نموده بوده در بازگشت 
مریض شد. زمانی که به مدینه آمد نزد ماما هایش بنی نجار آمد در سن هجده ویا بیست و پنج سالگی وفات نمود. 


وقتی اين خبر به مکه رسیده این شهر بزرگ به حزن و تاثر غرقق شد. ازجمله اصحاب کرام عبدالّه بن عباس رضی 
له عنه چنین توضح مینماید: « عبدالله پدر جناب پیغمبر ماء وقتی قبل از ولادت پسرش وفات نمود ملائکه گفتند 


« یاربی! رسولت یتیم ماند» خداوند فرمود. « نگهبان وکمک کننده او من هستم». 
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واقتع فیل 


دوماه به تولد رسول اکرم « صلی الّه علیه وسلم» باقیمانده بوده درین فاصله واقعه فیل صورت گرفت. 
انسانها از هر طرف آمده جوخه جوخه کعبه را زیارت میکردند. ابرهه والی یمن به خاطر ممانعت کردن به این 
وضعیت. به همکاری امپراتور بیزانس درصنعا یک کلیسای بزرگ اعمار نمودند. و از انسانها زیارت کردن این کلیسا 


را تقاضانمودند. عربها به خاطر اینکه از گذشته ها کمبه را زارت میکردند به کلیسائی که ابرهه ساخت هیچ اعتبار 
ندادند و بدیده حقارت نگریستند. حتی کسی ازمیان شان در کلیسا کثافات انداخت. 


ابرهه که ازین حادثه خشمگین شده بود تصمیم گرفت که کعبه را ویران نماید. به روی این هدف اردوی 
بزرگی تشکیل داده بالای مکه هجوم آوردند. اردوی ابرهه وقتی به مکه نزدیک شدند به یغما وتاراج اموال قریش 
آغاز نمودند. دوصد شتر مربوط به عبدالمطلب را نیز ضبط نمودند. عبدالمطلب نزد ابرهه رفته شتر های خویش را 
خواست. ابرهه گفت: «من به ویران کردن کعبه مقدس شما آمده ام تو میخواهی آنرا حفاظت کنی وشتر هایت را 
هم میخواهی؟» عبدالمطلب گفت: « من صاحب شتر ها هستم. البته که کعبه هم صاحبی دارد آنرا او حفاظت 
خواهد کرد». ابرهه گفت: « در مقابل من کسی آنرا حفاظت کرده نمیتواند.» و شتر های عبدالمطلب را واپس مسترد 
نموده فرستاد. با به اردوی خویش امر حرکت به طرف مکه را صادر نمود. درجمع اردوی ابرهه که به طرف مکه 
در حرکت بودند فیلی به نام «محمود» نیز وجود داشت که همه به پیروزی توسط وی باور میکردند. همینکه ابرهه 
به کعبه نزدیک شد. اين فیل به زمین نشست و از حرکت باز ایستاد درحالیکه در برگشت به یمن دوان دوان 
ق 7 
به اين ترتیب توان و قدرتش به خاطر نزدیک شدن هجوم آوردن به مکه و تخریب آن کفایت نکرد. 
پروردگار متعال یک خیل پرنده گان به نام ابابیل یعنی پرستو های کوهی را فرستاد. این پرنده گان هم در دهن 
وهم در پا هایشان سنگ پارچه ها را به حجم نخود ویا ماش, درحال پرواز انتقال میدادند و آنها را بالای اردوی 
ابرهه رها میکردند. سنگ پارچه ها عموداً به سر های شان اصابت نموده سوراخ کرده میگذشت. عسکری که هدف 
این سنگ قرار میگرفت در حال میمرد. چنانچه که در آیت کریمه یز بیان میکند این اردو مانند برگ های درختان؛ 
ورق ورق شده فروريختند. ابرهه که این وضعیت را مشاهده کرد تلاش کرد تا فرار نماید. اما فرار کرده نتوانست 
چونکه هدف اصلی این سنگها و بو. یکی از ين سنگهاب و نیز اصابتنموده بود گوشت بدنش در جریان فا 
پارچه پارچه از وجودش جدا شده به هلاکت رسید و این واقعه را در سوره فیل قرا نکریم متالاچنین بیان میکند: 


ای رسول من! کسانیرا که میخواستند کمبه را تخریب کنند) صاحبان فیل (اردوی ابرهه که فیل ها را 
تجپیزکرده بودند) مکر ندیدی پروردگارت راء که چگونه معامله کرد؟ مکر حیله های( که به خاطر مکه 
معظمه شکل داده بودند) آنهارا بیهوده نساخت؟ بالای آنها خبل خیل پرنده ها فرستاد. هریک از آن 


۱ 
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پرنده ها بالای ایشان سنگهائی را که از گل ساخته شده ودر اتش پخته شده بودپر تاب میکردند. 
در نهایت خداوند متعال آنهارا مانند برگ های کرم خورده نابود ساخت.(به حالت برگ های در ختان 
و نباتات که توسط کرم ها خائیده شده و انداخته شده بودند گردانید.)» 


خر های بشارت بار 


نزول پیغمبر محبوب ما محمد علیه السلام از آدم علیه السلام گرفته تا به همه پیغمبران و امتان شان خبر داده 


شده و مزده های زیادی از وقوع حوادث قبل از ولادت داده شده بود. 
در تورات» که به موسی علیه السلام نازل گردیده و بعداً تحریف شده چنین آمده است: 


«او آنچنان یک ذات مبارک است که همتش بسیار بلند ومعاونتش بسیار زیاد. او محبوب فقرا و طبیب اغنیا است. 
او مقبول ترین مقبولان و پاکترین پاکها است. وقتی صحبت میکند بسیار نرم. وقتی تقسیم میکند بسیار علدل و در 
هر معامله درستکار است. در برابر کفار قاطع و با شدت است. به محاسن سفیدان احترام و به خوردان شفقت و 
رحمت روا میدارد. به چیز کم شکر میگذارد. به اسیران دل میسوزاند. همیشه خنده روی است. خنده اش به شکل 
تبسم است . قهقه نمیکند. آمی اسث؛ بلون اینکه خواندن و نوشتن را بداند همه چیز به وی فهمانیده شده است. او 
رسول خداوند است. بدخوی وسنگدل نیست. در کوچه و بازار ها باصدای بلند فرید نمیزند. مت او صاحب اخلاق 
پسندیده اند. در بلند ترین ارتقاعات به دکر خداوند میپردازند. موذن های ایشان از مناره ها مردم را دعوت مینمایند؛ 
طهارت گرفته نماز ادا میکنند. در نماز صف ها را راست نموده در یک صف و استقامت معین ایستاده می شوند. 
صدای ذکر شبانه ایشان مانند صدای زنبور عسل شنیده میشود. در مکه تولد میشود. از شام تا مدینه همه جا در 
تحت اداره او می درآیند. اسمش محمد است . به وی اسم متسوکل را دادم. تا آنگاهی که ادیان غلط و نادرست 
را از میان برداشته و دین راست و برحق را جانشین آن نساخته است او را از دنیا نمیبرم. او مردم را به حق دعوت 
میکند. از برکت او چشمان نابینا بینا میشود. گوش های کر به شنیدن آغازمیکند پرده غفلت از قلوب برداشته 


میشود . ۰ ۳ 


در زبور که به داود علیه السلام نازل گردیده است و بعداً تحریف شده است چنین آمده است؛ « او آتجنان 


یک شخص است که دست باز دارد.یعنی جوانمرد است. اصلاً قفر نمیشود. بسیار ملایم است. شیزین زبان و دارای 
چهره نورانی است. طبیب انسانهاست. بسیار گریه میکنده کم مبخندد. کم میخوابد. بسیار می اندیشد. طبیعت آفرینشش 
بسیار زیبا ست. سخنانش دلپذیر است. وروح انسان را جذب مینماید...ای حبیب من شمشیر همت را کشیده با تمام 
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قوت در میدان فهرمانی از کفار انتقام مگیری. با یک لسان زیبا حمد وثنای مرا در هر جا انتشار میدهی. همه کفار 
در مقابل دستان با کرامت تو سرنگون میشوند...» 


در کتاب انجیل که به حضرت عیسی (علیه السلام) نازل گردیده است و بعداً تحریف شده است نیز چنین 
آمده است: « او بسیارنمبخور خسیس و ممسک نیست حبله گر نیست. بدگویی هیچ کسی را نمی کنده هیچ گاه 
عجله نمی نماید. به خاطر خود انتقام نمیگیرد. تنبل نیست غیبت نمی کند...» 


همچنان در انجیل آمده است: 


« منحامنا پی که از جانب خدا ظهور مینمایده اگر آن روح القدس از سوی خدا ظهور نموده بیایده او بمن 
شهادت میداد و شما نیز شهادت میدهید. زیرا از دير یست که بامن یکجا هستید. من اینها را به شما گفتم که شما 
به اشتباه نیافتید لغزش نکنید.» کلمه منحامنا که درینحا آمده است در زبان سوریانی به معنی محمد آمده است. 


دوران جاهلیت 


قبل از میلاد مسعود فخرکائنات صلی الّه علیه وسلم» تمام عالم از لحاظ معنوی در میان یک ظلمت و 
تاریکی مدهش قرارداشت. انسانها در یک درجه بی حدو حصر عاصی و گمراه شده بودند. همه ادیانی که از طرف 
خداوند نازل گردیده بود فراموش شده بود. جای احکام الهی را مفکوره ها واندیشه های مولود ذهن انسانها پر کرده 
بود. همه موجودات از وحشت و مظالم انسانها به ستوه آمده بودند. 


خداوند از نزد همه ملت هائی که در روی زمین زنده گی داشتند فراموش شده بود. باور به « توحید» که 


منبع اصلی حضور سعادت و سرور وشادمانی بود از میان برداشته شده بود. طوفان کفر ایمان را از قلب ها بدور 
انداخته و در دل ها به جای ایمان به خداوند. فکر و آندیقه تعبد به بت:ها جا گزین گزذیته بود: 


دینی که موسی علیه السلام آورده بود فراموش شده بوده تورات برهم خورده بود. بنی اسرائیل درمیان 
هم افتاده بودند. «عبسویت » که حضرت عیسی علیه السلام آورده بود نیز سراپا تخریب گردیده بود و هیچ رابطه 
ای با دین باقی نمانده بود. تثلیث بعنی مفکوره سه خدائی پذیرفته شده بود. اصل انجیل فراموش و مفقود شده بود. 
پاپ ها آنگونه که میل شان بود» آنرا تفیر داده بودند. هر دو کتاب از حالت کلام خداوندی برآمده بود. 


در مصر حکم تورات جعلی و در بیزانس نصرانیت تغییر داده شده وجود داشت. در ایران آتش را پرستش 
می کردند. درست هزار سال شده بود که آتش آتشپرستان در ایران خاموش نگردیده بود. در چین کنفو چیزم و در 
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انسانهای عربستان گمراه و منحرف تر شده بودند. اینها در کعبه معظمه که نزد خداوند متعال ارزش زیاد 
دارده درست سه صدو شصت عدد بت جابجا کرده بودند. کعبه معظمه یک نمونه «بیت المعمور» که به عين بزرگی 
در عرش زیارتگاه ملائکه است میباشد.کسی که به کعبه معظمه بیحرمتی نشان داده است خداوند متعال در کمترین 
فرصت اورا هالاک نموده است. 


یله جرهم در زنا وفحشا خیلی افراط کرده بودند. حکمدارانی که این فرومایه گی و این و بیحرمتی ایشان 
را مشاهده کردنده به آنها را نصیحت میکردند و می گفتند : « ای جرهمیان! به لحاظ حرم شریف خدا و امنیت این 
حرم تکان بخورید و به خود بیایید! از چگونگی احوال کسانی که قبل از شما بودنده امتان هود . صالح و شعیب 
(علیهم السلام) آگاهی دارید که بالای هریک شان چه ها امد و چگونه هلاک گردیدند. خوبی کردن را به یکدیگر 
خود امر نمایید و از بدی کردن به یک دیگر بر حذر سازید. با اعتماد به قوت زود گذر خويش فریب نخورید. در مکه 


از ظلم نمودن, چشم پوشی کردن ازحق و برحذر باشید. زیرا ظلم سبب هلاکت انسان میشود. 


قسم به خدا که کسی درین سرزمین سکونت نماید و ظلم برپاکند و ازحق روی برگرداند؛ خداوند نسل 
ونسب ایشان را ازبین میبرد؛ بیخ شان را میکند و بجای ایشان قوم دیگری را جابجا میسازد. اهالی مکه اگر به 
عصیان دوام بدهند و از حق روی بر گرداننده جایی برایشان درینجا نیست. کسانی که قبل از شما درین مناطق 
مینشستنده بمرأتب بیشتر ازشما عمر داشتند و نیروی شان نیز به مراتب بیشتر از شما متراکم بوده و غنی تر از شما 
بودند. شما خوب میدانیدکه بالای تامس» جیدیس» و عمالقه هاء چه ها آمد. آنها حرم شریف را خوار دیدند از حق 
روی گشتاندند و به ظلم رجعت کردند. این اعمال شان سبب شده بود تا ازین خاک مقدس کشیده شده به بیرون 
انداخته شوند. شما دیده و شنیده باشید که خداوند متعال بالای بعضی ها مورچه های کوچک را مسلط میگرداند. 
بعضی هایشان را با قحطی ازیین برده وبعضی های دیگر شان را با شمشیر بعضی ابود میگرداند.» اما آنها گوش 
را ددن. در تیجه خدوندمتعل آنها را یز بهخاطر اين عصیان و شورش شان, گمراهی و انحراف شان پریشان 
ساخت. 


در یک چنین زمان در مکه مبارک که مرکز زمین است کفر مانند سیل سرازیر میشد. داخل بیت الّه از 
صدها بت مانند لات» عزی, منات وغیره پر شده بود. ظلم در آخرین سرحد خود رسیده بود. بیعدالتی به مثابه وسیله 
افتخار پذیرفته میشد. عربستان در یک ظلمت عمیق دینی, روحی» اجتماعی و سیاسی و تاریکی هولناک و جاهلیت 
انحراف» گمراهی: فساد و بد بختی فرورفته بود این عصر که بنام دوره جاهلیه یاد میشود عموماً انسان ها حیات 
چادر شینی داتند. و بهقبایلتقسیم شده بودند. بیل عرب که دوام در به حالت ستیزه گری و تنزع قرر داتن 
هجوم و چپاول را برای خود واسطه گذران و معیشت میشمردند. در عربستان که از گسترش ظلم و یغما گری به 
میدان آمده بوده یک نظام سیاسی و اداره اجتماعی و جود نداشت. 


برعلاوه شراب قمار, زنه سرقت و دزدی» طلم دروغ؛ بداخلاقی و هر چه دیگر به نام اینها و جود دار انتشار یافته 


۳۳ 


زور مند در مقابل ناتوان صورت میگرفت. زن مانند کالای بسیط و عادی دست به دست به فروش میرسید. و یک 
قسمتی از ایشان تولد دختر را در خانواده یک فلاکت و سیه روزی میشمردند این طرز فکر و حشتناک و هول انگیز 
درباره زن به سرحدی رسیده بوده که کودکان خوردسال دختر را با دستان خود درجرها و چقوری هازنده زنده زیر 


ریگ گور میکردند. به فریاد های تلخ اطفال و صدای معصومانه « پدر جان » پدر جان» شان و دست انداختن های 


خاک می انداختند و به مرگ تسلیم شان میکردند. هیچ وجدان شان ازین حرکت شان ناراحت نمیشد و حتی اين را 
یک قهرمانی هم میشمردند. نتیجتأٌ در میان انسانهای آن زمان خصلت های خوب مانند شفقت» مرحمت» خوبی و 
عدالت نابود و نامرئی گردیده بود. 


اما درین روز ها یک خصوصیتی قابل توجه نیز وجود داشت. آن عبارت بود از فن بلاغت» فصاحت و ادبیات 
که خیلی ارزش پیداکرده بود و در ذروه زمان قرارداشت. به شاعر و شعر بسیار اهمیت میدادند. اینرا وسیله افتخار 
میدانستند. یک شاعر قوی هم برای خودش و هم برای قبیله اش اعتبار کسب میکرد. در زمانهای معین مکاره 
(مجالس ادبی ) برپا شده مسابقه های شعر و خطابه صورت میگرفت. کسانی را که درجه نخستین نصیب میشد 
اشعار و خطابه هایش در دیوار های کعبه اويخته ميشد. هفت شعر مشهوری که در زمان جاهلیت عرب به دیوار 
های کعبه اويخته شده بود «معلقات السبعه» یعنی هفت آویزه گفته شده بود. 


درآن زمان در عربستان انسانها از لحاظ عفیده نیز چند بخش شده بودند. یک بخش آن کاملاً بی عقیده 
و خر از حیات دنیتی هیچ چیز دیگر را قبول کرده نمیتونستند. یک قسم دیگر به خداوندمتعال و آخرت بور داشته 
و فقط به نزول پیامبر از جنس انسان باور نداشتند و قسمتی دیگر به خداوند باور داشته اما به روز آخرت باور نداشتند. 
قسمت بزرگ ایشان به خداوند شرک کرده به بت ها تابع بوده آنها را میپرستیدند. در خانه های هریک از مشرکین 
یک بت موجود بود. 


جدا از همه اینهاکسانی نیز بودندکه براساس دین حضرت ابراهیم علیه السلام استوار بودند و اینها را 
«حنیف» هامیگفتند. اینها به خداوند متعال ایمان داشته و از بت ها برحذر بودند. عبدالّه پدر جناب پیغمبر ما؛ 
عبدالمطلب پدرکلانش, مادر او و بمضی اشخاص دیگر نیز معتقد به این دين بودند. به استثنای حنیف ها سایر همه 
گروپها به راه باطل بوده در یک ظلمت و تاریکی مدهش غرق بودند. 


ابراهیم (علیه السلام) از جمله اجداد محمد ( علیه السلام ) بود. پس از وی برترین پیفمبران است. خلیل 
له است. پدر اسحق (علیه السلام) است. مادراسحق (علیه السلام) سارا بود. پدر اسمعیل (علیه السللام) است. 
مادرایشان هاجر بود. پدر ابراهیم (علیه لسلام) به نام تاروح یک مومن بود. آزر که کافر بود پدر اندر وکاکایش بود. 


۳ 


دوران مکه مکرمه 


تشریف آوری شان به جهان (ولادت شان) 


عالم آنقدر تاریک و ظلمت به آن شکل همه جارا فراگرفته بودکه انسانها عبادت کردن و باور به پروردگار 
عالمیان را کنار گذاشته بودند. گمراهی شان به آن حد رسیده بود که به حوادثی که در کائنات جریان داشت و به 
اشیائی که پروردگار متعال خلق کرده بود بالخاصه به سنگ ها و چوب هائی که به دست خود آنرا تراشیده بودند. 


اله خوانده به پرستش آن می پرداختند. 


جهان همه غمگین بو موجودات و مخلوقات در حزن بسر میبردند و قلب ها همه محزون بود. چهره ها 
خنده رافراموش کرده بود. قهرمانی لازم بود انسان را که از سایر مخلوقات برتر خلق گردیده است از آتش دوزخ 
نحات بدهد. چنانجه به تولا وی یک زمان خیلی کم باقیمانده بود. عالم آماده گی داشت تا تشریف آوری نوری ر 
از جبین های منزه به جبین های منزه از زمان آدم علیه السلام به اینطرف انتقال یافته بود استقبال نماید. انسان 
بی نظیری آمدنی بود که به جن و انسانها را ه سعادت ابدی را رهنمون میشد؛... انسان عالی ایکه با اخلاق پروردگار 


انسانها میآمد! مدد رسآن روز محشر سلطان انبیا می آمد... معضوق و حبیب خداء آنکه به حرمت او خلق گردیدیم. 


پادشاه علم لان ست آنکه می آید 
مخزن علم وعرفان است آنکه می آید 


چرخ و دوران فلک زآمدن آن شاه است 


هفت قشر زمین و هفت طبقه آسمان» خلاصه همه عالم در میان یک نشاطء سرور و حرمت بود؛ حبیب 


خداء خانم الانبیه و سیدالمرسلین و سرورشان را انتظار میکشید. همه مخلوقات به لسان حال آماده گی داشتند تا 
بگویند؛ « ای رسول خدا خوش آمدی!» آنکه با حسرت انتظارش کشیده ميشد. 


۲۵ 


نور خداء محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم, پنجاه و سه سال قبل از هجرت و دوماه بعد از واقعه فیل, 
دوازدهم ماه ربیع الاول شب دوشنبه حوالی ساعات صبح در محله بنی هاشم مکه در منزل سعادت وآقع در نزدیکی 
تپه صفا متولا گردیده» با تشریف آوری او عالم به ادامه حیات دوباره آغاز کرد و تاریکی یکباره با « نور» روشن 
گردید.۴ 


در کتاب « مدارج النبوه» آمده است که: 


« حضرت آمنه مظهر عالیترین شرف ها و بختیار ترین مادر, آن وضع حاملگی خود را چنین بیان میکند؛ 
«روز هائی که به آن سرورحامله بودم هیچ رنجی نداشتم. حامله بودن خود را حس نمیکردم. اما بعد از شش ماه 
کسی در میان خواب و بیداری به من گفت؛ «ايا میدانی که تو به کی حامله استی؟» گفتم؛ «نمیدانم». برایم گفت: 
« باید اين را بدانی که به آخرین پیغمبر حامله هستی. زمانی که ایام ولادت فرا رسید» باز آن شخص پیدا شد و 
گفت؛ «ای آمنه ! وقتی طفل ولادت یافت نامش را محمد بگذار!» و به یک روایت دیگر گفته شده بود که: « ای 
آمنه وقتی طفل به دنیا بياید اسمش را احمد بگذارا» 


بی بی آمنه, لحظه ولادت را چنین بیان میکند: 


«وقتی لحظه ولادت فرا رسید یک صدای مهیب را شنیدم. ترسیدم ونگران شدم. بعداً یک پرنده سفید را 
مشاهده نمودم که آمده با بالهایش مرا نوازش داد. از ترس و نگرانی اثری نماند. درآن لحظه که خبلی تشنه شده 
بودم گویی از حرارت می سوختم. مشاهده نمودم که در نزدیکم یک کاسه شربت سفید مانند شیر وجود دارد. شربت 
را به من دادند تا بنوشم. نوشيدم شیرین تر از عسل و خیلی سرد بود. دیگر تشنگی ام رفع شده بود.بعا یک نور 
بسیار بزرگ را مشاهده نمودم. خانه ام چنان منورشد که به غیر از آن نور چیزی دیگری درنظر نمی آمد. 


دران اثناه تعداد زیادی از زنان را دیدم که اطراف مرا احاطه کرده به من خدمت می کردند. صاحب قامت 
رسا و چهره های درخشانی مانند آفتاب بودند. اینها به دختران قبیله عبدمناف شباهت داشتند. از ظهور یکباره گی 
ایشان درینجا به حیرت افتاده بودم. یکی از ایشان گفت: «من آسیه خانم فرعون هستم!» و دیگرش نیز گفت: « 
من نیز مریم بنت عمران هستم!» و اینها نیز حوریهای جنت هستند. 

باز درهمان اثنا یک قماش سفید ابریشمی را مشاهده نمودم که از آسمان تا زمين کشانیده شده بود. گفتند 
که «او را از نظر انسانها پنهان نمایید» در آن لحظه یک گروه پرنده گان ظاهر شدند. منقار شان از زمرد و بالهای 
ایشان از یاقوت بود. از ترس عرق نموده بودم. از قطرات عرق هایم که میريختنده بوی مشک انتشار مییافت. در آن 
وضعیت قرار داشتم که از چشمانم پرده را دور نمودند. همه روی زمین را از شرق تا غرب مشاهده نمودم. اطرافم را 
ملائکه محاصره نموده بودند. 


۳ 
طبقات ابن سعدء ]۰ ۱۰۳-۱۰۰: ابن اسیر» اسد الغابه » [: ۲۱. 


۳۹ 


حضرت محمد علیه السلام همینکه تولا شد سر به سجده نهاد و انگشت شپادت خود را بلند نمود. باز 
مشاهده نمودم که ابری سفیدی از آسمان پایین آمد و او را احاطه کرد. یکصنا شنیدم که میگفت او را از مفرب تا 
تشن کی که خارته تشط او ار کرک و رای پرمتار شآ ار ینت هد وم اما شاد 
که چهره های شان مانند آفتاب می درخشید. در دست یکی از ایشان آفتابه ای از نقره وجود داشت» در دست 
دیگرش لگنی از زمرد و در دست شخص دیگر یک پارچه ابریشمی وجود داشت. گویی از ابریق مشک میریزد. 
فرزند مبارکم را در داخل لگن گذاشتند سر و پای مبارکش را شستند و به پارچه ابریشمی پیچانیدند و بدا عطر 
خوبی را به سرمبارکش کشیدند و چشمان مبارکش را سرمه نمودند و از نظر نایدید شدند.» 

لحظاتی که محمد علیه السلام تولا مییافت» در نزد بی بی ما حضرت آمنه, شفا خاتون» مادر عبدالرحمن 
بن عوف. فاطمه خاتون مادر عثمان بن ابی الماص و صفیه خاتون عمه پیغمبر ما حضور داشتند.ایشان نیز آن نور و 
حوادث دیگر را شاهد بوده اند. 

شفا خاتون چنین توضح مینماید: « آنشب من بخاطر کمک کردن نزد آمنه ماندم. محمد علیه السللام, 
وقتی که تولد یافت دعا و نیاز کردن او را شنیدم. پس از آن صدای غیبی را شنیدم که گفت؛ «برحمک ربک». 
بعداً یک روشنی بر آمده آنقدر نور افشاندکه شرق تا غرب همه جا واضح دیده میشد» 


شفا خاتون علاوه ازین چند حادثه دیگر را نیز شاهد شده گفت: «زمانی که به وی خبر داده شد که پیغمبر 
است» من هیچ تردید نکردم. از نخستین کسانی که ایمان آورد من بودم». 

صفیه خاتون نیز اینگونه بیان کرده بود: « وقتی محمد علیه السالام ولادت یافت هر طرف را نور فرا گرفته 
بود. همینکه تولا شد سر را به سجده گذاشت. سر مبارک خود را بلند نموده بایک زبان رسا فرمود: «لا اله الا اللّهء 


انی رسول اللّه» وقتی خواستم او را شستو شو بدهم صدای غیبی را شنیدم که گفت «ما او را شسته شده 


فرستادیم». دیده شدکه نافش بریده شده وسنت شده میباشد. در وضعیت سجده قرار داشت که با صدای خفیف چیز 


هایی میگفت. گوشم را به دهن مبارکش نزدیک کردم شنیدم که میگفت: «امتی» امتی» (امتم امتم) .. 


وقتی که پیغمبر محبوب ما متولا شدء پدر کلانش عبدالمطلب درجوار کعبه به حضور پروردگار تضرع کرده 
دعا میکرد. به او مژده دادند. عبدالمطلب که روز ولادت حضرت محمد بسیار حوادث را مشاهده کرده بود به این 


مزده بسیار خوشنود گردیده گفت؛ « شان وشرف این پسرم بسیار عالی خواهد بود».۲ 


۱۷ 
طبقات» ابن سعد؛ ],۱۰۳. 


۳۷ 


عبدالمطلب به خاطر تجلیل از این سعادت بزرگ» به روز هفتم ولادت اهالی مکه را برای سه روز ضیافت 
داد. برعلاوه در محلات مختلف شهر شتر های زیادی ذبح نموده در معرض استفاده انسانها و حیوانات قرار داد. 
وقتی درجریان ضیافت به کسائی که اسم نوزد را میپرسیدند میگفت برایش اسم «محمد»(صلی له علیهوسلم) 
را گذاشتم. برای کسانی که میگفتنده « چرا اسم یکی از اجداد را برایش نگذاشتی؟» میگفت. «به خاطری که 
خواستم خداوند متعال و انسانها او را مدح نموده به او افتخارنمایند». به اساس یک روایت دیگر گفته شده است که 


مشاهدات درشب ولادت ایشان 


در جریان آن شبی که هنوز جناب رسول الّه ولادت نيافته بو به عنوان علامت هایی از تشریف آوری 
آنحضرت صلی الّه علیه وسلم به دنیه چندین حادثه به وقوع پیوست. شخصیت های مشهور آنزمان قبل از ولادت 


جناب پیغمبر ما خواب هایی دیده بودند. دانشمندان آن وقت و کاهنانی که این خواب های ایشان را تعبیر نمودند. 
گفتند که اینها علامتهایی از تشریف آوری محمد علیه السلام میباشند. 


عبدالمطلب پدر کلان پیغمبرمحبوب ما چنین بیان میکند: « خوابم برده بود. از آنچه که در خواب مشاهده 
کردم با هیجان بیدار شدم و فوراً خواستم تعبیرآنرابدانم و نزد کاهنی که میشناختم رفتم و تعبیر خوابم را جویا شدم 
کاهن زمانی که مرا دید. به چهره ام نگریسته گفت: « ای رئیس قوم قریش! ترا چه شد که یکباره دگر گون به نظر 
میرسی, آیا کدام واقعه پی رخ داده است؟» گفتم, «بلی! هنوز به هیچ کسی چیزی نگفته اع؛ یک خواب وحشتناک 
دیدم. گفتم و نزدیکش نشسته به توضح خوابی که دیده بودم آغاز کردم: 


امشب درخوابم یک درخت بسیار بزرگی را دیدم که یک نوک آن به آسمان بلند شده بود و شاخه هایش 


به شرق و غرب رسیده بود. از آن درخت قسمی یک نور پخش میگردید که آفتاب در نزدش بسیار خفیف میماند. 
تشاد باه مره و هضا زا خناه غایب میشد. انسانها به طرف او هحوم آورده بودند. هرلحظه نورش افزايش مییافت. 


بعضی از وابستگان قبیله فریش در شاخهای آن درخت خود را گرفته بودند. و یک قست دیگرش به قطع 
کردن درخت تلاش می ورزیدند. یک جوان نیز به قطع کننده گان مانع میشد. بسیار روی زیبایی داشت. من تا 
کنون آنچنان روی زیبا و چهره خوش ندیده ام. بر علاوه از وجودش به اطراف یک نوع بوی خوش از انتشار می 
یافت. به خاطر گرفتن یک شاخه درخت دست خود را دراز کردم اما به دست آورده نتوانستم». وقتی بیان خوابم 
تمام شد مشاهده کردم که چهره کاهن برگشته و تغیر نموده و رنگش زرد شده است. کاهن برایم گفت» « تو بی 
نصیب از آن بوده ای» پرسیدم « پس کی نصیب دارد ؟ » گفت» « کسانی که آن درخت را به دست گرفته بودند.» 
و توضحات خویش دوام داد؛ « از نسل تو پیغمبر می آید. به هر طرف صاحب میشود. انسانها به دین وی شامل 
میگردند.» بعدا روی به پسرم ابوطالب کرده گفت: «به هر حال این کاکايش خواهد بود». به پیغمبر محبوب ما 


۳۸ 


الامین محمد علیه السلام است». 


شبی که پیغمبر محبوب ما علیه السلام به دنیا آمد یک ستاره به ظهور رسید. علمای یهودی وقتی آنرا 
مشاهده نمودنده حس کردند که پیغمبر ما محمد علیه السلام ولادت کرده است. از جمله اصحاب کرام حسان بن 
ثابت [(رضی الّه عنه) چنین بیان میکند: 


« من هشت ساله بودم, در یکی از صبحگاهان یک تن از بهودی ها فریاد کنان مبدوید» یهودیهای دیگر نزد او 
جمع شده دلیل فریادش را پرسیدنده وی: امشب ستاره احمد به مشاهده رسید. باخبر باشید احمد به دنیا آمده است» 


گفته جواب داد. 


شبی که جناب رسول اکرم( صلی اثه علیه وسلم) تلد یافت, همه بت های داخل کمبه روی به زمین 
افتلدند. عروه ابن زبیر روایت میکند: « یک جماعتی از قرش صاحب بت بودند. در سال یکبار آنرا طواف میکردند 
شتر ها ذبح نموده شراب مینوشیدند. وقتی مثل روز های دیگر آنروز نیز نزد آن بت رفتنده آن را روی به زمین افتاده 
دیدند. وقتی ایستاده کردند باز به زمین خورد. این حال سه بار تکرار گردید. وقتی میخواستند توسط فانه ها و دستک 
ها آنها را دوباره ایستاده کنند چنین یک صدا شنیده شد: «امشب کسی تولا یافت» همه جا به روی زمین به حرکت 
آمد» هرقدری که بت موجود بود همه اش به زمین افتاد و شکست قلب های پادشاهان از ترس به لزره در آمد». 
این حادثه درست با همان شب ولادت پیغمبر محبوب ما مصادف است. 


چهارده برج قصر کسرای ایران که در شهر مداین قرار داشت» فرو ریخت. آنشب کسرا وملتش با وحشت 
و عبرت از خواب بیدار گردیدند. نزد بمضی از پیشگامان و ارباب علم رفته, تعبیرخواب وحشتناک وخوفناکی را که 
دیده بودند پرسیده» یک چیز بزرگ بودن اين را درک کردند. 


از درآن شب آتش بزرگ که از هزار سال به اینطرف خاموش نگردیده و از طرف آتش پرستان پرستش 
میگردید در آن لحظه خاموش گردید. تاریخ خاموش شدن آتش را قید کردند با آن شبی که برج های کسرا شکسته 
بود باهم تصادف کرد. 


جهیل (آب ایستاده) ساوه که درآن زمان مقدس شمرده میشد. درآنشب یکباره این وایس کشیده شده 


خشک گردیده بود. 


درشام نهری بنام سماوه که از هزار سال به اینطرف در آن آب نرفته وخشک گردیده بو آنشب لبریز 


گردیده به سرازیر شدن آغاز نمود. 


۳۹ 


عبر از تاریخ ولادت حضرت محمد( صلی اه علیه وم دیگر شیاطین وجن ها بهکاهنان قریش از 
حوادث خبر داده نمیتوانستند. به کاهنیت خاتمه داده شد. 


شب ولادت جناب حبیب اکرم و خیلی ها بعد از آن, ازين حوادنی که نظیر آن تا آن زمان دیده نشده بود. 
بسیار زیاد حوادث دیگر واقع شده بود. همه اینها به تولد جناب حضرت محمد صلی الّه علیه و سلم آخرین پیغمبر 
اشارت بود. 


شب مولود (میلاد) 


به شبی که جناب پیفمبر ما محمد( صلی له لیه وسلم) تودیفته اد ر شب مولودمیگویند. مولود عنی 
زمان تولد گفتن است. این شب بعد از شب قدر با ارزش ترین شب هاست. بعضی از علما افضل بودن اين شب را 
نسبت به شب قدر بیان کرده اند. کسانی که بخاطر ولادت پیغمبرما درین شب خوشنود میشوند. از عفو شده گان 
هستند. این شب موقعی است که حضرت پیغمبر ما ولادت می یابند. مطالعه کردن گوش دادن و خواندن احوالی را 
که دیده اند و چگونگی ولادت پیغمبر ماه معجزات شان و یاد گرفتن آن بسیار ثواب دارد. جناب پیغمبر ما خود شان 
نیز بیان میکردند. 


اصحاب کرام نیز همین شب دریک جا جمع ميشدند. آن روز را یاد میکردنده میخواندند و بیان میکردند. 
مسلمانان همه دنیا که درهر کجا که هستند آمشب را به مثابه عبد مولود بزرگداشت و تجلیل میکنند. با خواندن نعت 
هاء درودها و قصیده های مولودی, در هر جای سلطان کائنات به یاد آورده میشوند. 


آمتان همه پیغمبران» روز ولادت پیغمبرخویش را جشن گرفته بوده اند. امروز نیز روز جشن و عید مسلمانان 
بوده روز سرور و شادمانی است. 


سپرده شدنشان به دایه شیردهنده 


حضرت بی بی آمنه زمانی که طفل پرنور خود را به آخوش میگرفت خاطرات تلخ وفات شوهرش عبداه 
را فراموش میکرد. بعد از نه روز مکیدن, ثویبه خاتون کنيزک ابولهب برای چند روز برای او دایه گی کرد. ثویبه 
خانونچندی قبل حضرت حمزه و دهم بوسمه را شیرداه بو حافظ ان جزریمیگویدکه: هب را درخواب 
دیدند و احوالش را پرسیدند. گفت» عذاب قبر میکشم! تنها هرسال در شب دوازدهم ربیع الاول عذاب های من کمی 
خفیف میشوند. از آب سردی که از میان دو انگشت من بر می آید نوشیده کمی راحت دست میدهد. درآتشب وقتی 


۱۸ 
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رسول الّه ( صلی الّه علیه وسلم) تولد یافت کنیزم ثویبه اینرا به من مژده داده بود. من از خرسندی او را آزاد نموده 
بودم و آمر نموده بودم که به وی دایه گی نماید. ازین سبب درین شب ازعذابم کاسته میشود.» 


درآن زمان مردم مکه طبق عادت اطفال خود را به یک دایه میدادند. در جائیکه دارای هوای خوب, آب 
شیرین و اقامت گاه تابستانی شان بود میفرستادند. اطفال یک مدت نزد دایه های خویش می ماندند. هوای گرم 
مکه باعث ميشد هر سال به همین سبب زنان زیادی به مکه بيایند. هرکس تلاش میکرد تا طفلی پیدا شود که 
برایش شیر بدهد و اورا بزرگ ساخته به والاینش تسلیم نماید و ازین کار مقادیر زبادی اجرت وهدایا به دست می 


آوردند. 


در سالی که پیغمبر محبوب ما ولادت یافت یک تعداد زیادی از قبیله بنی سعد که در زیستن گاه تابستانی 
زنده گانی داشتند با هدف انجام دادن وظیفه دایه گی به مکه آمدند. هرکدام شان به خاطر شیردادن» اطفال را 
گرفتند. از جمله قبیله های اطراف مکه. قبیله بنی سعد در شرف جوانمردی» مردی» تواضع و منظم صحبت کردن 
بان عربی بسیر مشهوربودند. پیشگمان قبله قریش بیشتر میخواستنداطفال خود را به این قبیله بدهند. آن سال 
به سرزمینهای قبیله بنی سعد. یک خشکسالی و قحطی شدید حکمروایی داشت. حلیمه خاتون ازین قبیله وضعیت 
را چنین بیان میکند: 


«من آن وقت بالا کوه ها بر آمده علوفه جمع آوری میکردم به خاطر به دست آوردن آن به خداوند متعال 
شکرگذاری میکردم. بعضا به رغم گذشت سه روز هیچ چیزی خورده نمیتوانستم. دریک چنین وضعیتی زنده گی 
میکردیم که یک طفل مان بدنیا آمد. از یک سو گرسنگی و فقر از طرف دیگر مریضی و مشکلات ولادت عاید 
حالم بود. لحظه هایی را هم سپری نمودم که از گرسنگی, شب را از روز و زمین را از آسمان فرق کرده نمیتوانستم. 
یک شب درصحرا به خواب رفته بودم, یک شخصی را دیدم که مرا در داخل ابی که سفید تر و صافتر از شیر بود 
انداخت و گفت؛ «ازاین آب بنوش! آنقدر نوشیدم نا تشنه گی ام رفع گردید. بعدا از اصرار نمودکه بنوش| نا توانستم 
نوشیدم. آب شیرین تر از شهد بود. ازمن پرسید آیا مرا شناختی؟ شیرت زیاد شود ای حلیمه! مرا شناختی؟ گفتم 
نشناختم؛ گفت « من همان شکر ها وحمد هائی هستم که در زمان مشکلات و دشواری ها به جای آوردی! ای 
حلیمه! به مکه برو آنجا ترا یک « نور» رفیق و همراهت میشود. سرشار از برکت ها خواهی شد. این خواب را نیز به 
هیچ کسی حکایت مکن!» وقتی بیدار شدم. خودرا چنان یافتم که پستآنهايم پر از شیر گردیده وگرسنگی و مشکلات 
دیگر مرا ترک گفته بود. 

به خاطر قحطی ایکه آمده بود تعداد زیادی از دایه هاییکه با دادن شیر امرار معپشت میکردنده امسال 
نسبت به سالهای گذشته بیشتر زنان به مکه آمده بودند. همه شان تلاش میورزیدند تا اطفال خانواده های غنی و 
پولدار را به خاطر شیر دادن بگیرند. زنانی که با سرعت و به وقت آمده بودند هریک طفلی را گرفته برگشتند. فقط 


جناب پیغمبر ما را به خاطر یتیم بودنش با این نگرانی که از او اجرت مناسب گرفته نمیتواننده کسی تقاضا نکرده 
بود. ازجمله این زنان دایه. حلیمه خاتون که به عفت پاکی, حلم» نرمی وحیا واخلاق پسندیده اش در میان دیگران 
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شناخته شده بود نیز به راه افتاده بود. اما آزینکه مرکب حامل او ضعیف و ناتوان بوده در رسیدن به مکه تأخیر صورت 
گرفنه بود. آری» این تأ خبر سبب گردید تا برای وی به مراتب با فضیلت تر از آنچه جستجو میکرد حاصل گردد. با 
شوهرش هر طرف را گردش کرده دیدند که اطفال خانواده های غنی وپولدار را قبلاً کسانی که وقت آمده بودند 
گرفته اند. و از جانبی نمیخواستند دست خالی هم برگردند. یگانه آرزوی شان برگشتن به خانه با یک طفل بود. 


درنهایت بایک شخصیتی که بسیار محترم به نظر میرسید و سیمایش انسان را بخود جلب میکرد و بسیار 
جذاب بودء مقابل شدند. این شخص رئیس اهالی مکه» عبدالمطلب بود. بعد از آنکه آرزوی ایشان را شنید» به ایشان 
گفت نواسه اش را بگیرند و توصیه نمود که درسایه او به خوشبختی و سعادتهای بزرگ نایل میشوند. محبت 
عبدالمطلب و صحبت او ایشان را بخود جلب کرد پیشنهاد او را فورً قبول نمودند. سپس آن شخص حلیمه خانون 
را به منزل حضرت آمنه آورد. حلیمه خاتون اینگونه بیان میکند: 


«وقتی بالای سر طفل رفتم, به قندتی پیچیده شده و بایک پارچه ابریشمی سبز پوشانیده شده بود. عمیقً 
خوابیده بود. در اطراف بوی مشک پخش شده بود. دریک لحظه آرزوی خواستن او درقلبم آنقدر افزونی کرد که به 
حیرت فرورفتم. اما نخواستم از خواب بیدارش کنم. راضی نشدم. وقتی دستم را به سینه اش گذاشتم بیدار شد و 
من گوس تم کردیق خنگرگرفار ان یم گزدیة یود شیم ین با ینونک جدری کون 
طفلک زیبا و مبارکش را به من نخواهد داده رویش را دوباره پوشانیده به آغوش گرفتم و پستان راستم را به دهنش 
دادم. به مکیدن آغاز کرد سپس پستان چپم را دادم نگرفت. پس از آن عبدالمطلب روی به طرف من برگشتانده 
گفت: « بشارت بر تو باد! که درمیان زنان مانند توکسی وجود نداشت که به این نعمت نایل شده باشد».۴ 


آمنه خانم نیز بعد از اینکه جگر پاره اش را به من داد؛ « ای حلیمه! سه روز قبل صدای غیبی بی را شنیدم 
که میگفت؛ « زنی که پسر تو را شیر میدهد از قبیله بنی سعد از نسب ابو ذویب است» من فوراً باشنیدن این سخن 


گفتم: « من از قبیله بنی سعد هستم. لقب پدرم ابو ذویب است» حلیمه خاتون باز چنین بیان کرده بود: 


« آمنه خاتون بعد از اینکه یک سلسله وقایع دیگر را بیان کرد و وصیتهائی را انجام داد. من نیز خوابی را 
بیان کردم که قبل از آمدن به مکه دیده بودم. وقتی مکه می آمدم. از راست و چپم صداهایی را میشنیدم که میگفت؛ 


«بشارت باشد برتو ای حلیمه! شیر دادن کسی به تو نصیب شده است که نور آن چشم ها را خیره و دنیا را روشن 


کرده است». 


«محمد (علیه السلام) را گرفتم و از منزل حضرت آمنه بر آمدم. پیش شوهرم آمدم او نیز همین که نظرش 
به این طفل که در آغوشم بود افتاده گوبی بیخود شده بود وگفت؛ « ای حلیمه تا امروز چنین چهره زیبا ندیده بودم» 


1۹ 
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۳1 


همینکه ما او را باخود گرفتیم به نعمت های زیادی نایل شدیم که شوهرم با دیدن این نعمت ها وبرکت ها گفت: 
«ای حلیمه! بدان که تو یک طفل بسیار مبارک و عالیقدر را گرفته ای» من نیزگفتم. « به خدا درست میگویی ذاتاً 
من اینچنین میخواستم. آرزویم برآورده شد». 


حلیمه خاتون یکجا با نوهرش محمد علیه السلام را گرفته ازمکه به راه افتادند و از آن لحظه به بعد. 
برکت به آمدن شروع نمود. مرکب هایی که از ضعف راه رفته نمیتوانستنده اینبار دیگرتنبلی شان بر طرف شده بود. 
قافله ایکه برابر آمده بودند. در باز گشت پیشتر از آنها بر آمده و خیلی دور شده بود. علاوه از اينکه به قافله رسیدند. 
آنها را عقب زده به سرزمین های بنی سعد رسیدند. به یک برکت و فراوانی ايکه نظیر آنرا ندیده بودند نایل آمدند. 
حیونتی که به کمبود شیر موجه بودند پستآنهای شان از شیر لبریز شده بود.همسایگانی که یر مشاهده میکردند 
به حیرت وامانده آشکارا میدانستند این از برکت آن طفلی است که برای شیر دادن گرفته اند. 


یک بار که در اثر خشکسالی به مشکلات و رنج های زیادی مواجه شده بودند و به خاطر دعای باران همه 
بیرون برآمدند. محمد علیه السلام را نیز باخود آورده یکجا دعا نمودند. به حرمت او باران های زیادی بارید. 


جناب پیغمبر ماه پستان راست حلیمه خاتون را می مکید و از پستان چپش نمی مکید. آنرابه برادر شیری 
خود میگذاشت. دو ماهه بود به غذا خوردن پرداخت. سه ماهه بود به پا ایستاد. چهار ماه بود از دیوارگرفته راه رفت 
در پنج ماهگی به راه رفتن آغاز نموه ششماهه بود به چابک رفتن آغاز کرد. هفت ماهه بود به هر طرف رفته 
میتوانست. وقتی هشت ماهه بود سخن هایش قابل درک بود. اما در نه ماهه گی به شکل روشن به گپ زدن شروع 
کرد و ده ماهه بود به تیر اندازی آغاز کرد. حلیمه خانون اینچنین توضحات میداد: « اولین سخنی که او به زبان 
آورد « لااله الا الّه واه اکبر و الحمدلنه رب العالمین» بود. از آن روز به بعد بدون گرفتن نام خدای متعال 
به هیچ چیز دست دراز نمیکرد و با دست چپ هیچ چیزی نمیخورد. وقتی به راه رفتن آغاز کرد از جاتی که اطفال 
بازی میکردند دوری میکرد و به آنها میگفت: «ما به این خاطر خلق نگردیدیم» هر روز او را نوری مانند شماع 
آفتاب می پیجانید و باز میگردید و با مهتاب صحبت میکرد. وقتی او را اشارت میکرد حرکت مینمود. 


حلیمه خاتون چنین حکایت میکرد: 


«وقتی محمد علیه السلام دو ساله شد او را از شیر جدا نمودم. سپس یکجا با شوهرم به مکه رفتیم تا او 
را به مادرش بسپاریم و از طرفی دوری از او برای ما مشکل بود. زیرا از برکت او به نعمت های زیادی نایل شده 
بودیم و از طرفی به او عادت کرده بودیم. حال و احوال او را به مادرش حکایت نمودیم. بی بی آمنه گفت» فرزند 
من دارای شان و شوکت بزرگ است. من نیز تصدیق نموده گفتم به خدا که راست می گویید. بعدا به آمنه خاتون 
بعضی بهانه ها مطرح نموده. تقاضا نمودم که یک مدت دیگر پیش ما باشد. ما را مأْیوس نکرد و اجازه داد که پیش 
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ما باشد. با او یکجا به قبیله خویش برگشتیم. به اینترتیب باز خانه ما پر از برکت شد. به مال» ملک و شان و شوکت 
ما افزوده شد. به نعمت های بیشماری رسیدیم.» ۳ 


شرح صدر مبارک شان 


حلیمه خاتون حکایت میکند: «یک روز سرور عالم (صلی الّه علیه وسلم) پرسید « روزانه برادرانم 
دیده نمیشوند. چه سبب دارد؟» گفتم, « به چراندن گوسفندان میروند و شب برمیگردند.» گفت: «مرا نیز 
با آنها بفرست که من نیز گوسفند ها را بچرانم» هر قدری که بهانه کردم قبول نکرد و مجبور شدم 
خواهش او را پپذیرم. فردای آنروز موهای مبارکش را شانه زدم؛ البسه اش را پوشانیدم با برادران شیری اش یکجا 
فرستادم. یک چند روز رفت و آمد. یک روز برادر شیری اش «شیما» از کوه برگشت. از او پرسیدم؛ پسرک من 
نورچشم من محمد در کجاست؟ گفت؛ در صحراست.گفتم؛ آه درین گرمی جگر گوشه ام چگونه تحمل میکند؟ 
شیما گفت: مادر جان! اصلا به او ضرری نمیرسد زیرا بالای سر مبارکش یک ابر دایما با او یکجا در حرکت است. 
این گونه از گرمی آفتاب در کنار می باشد. محافظت ميشود. وقتی گفتم؛ « چه ها میگوئی؟» قسم خورد. تنها آنوقت 


راحت شدم. 


باز در یک روز وقت چاشت برادر شیری اش عبداله نزد من آمده گفت: مادر جان عجله کن بدوا برادرم 
قریشی ام را بردنه با اویکجا گوسفندان را می چرانيدیم» دوشخص سبز پوش از آسمان پائین شدند او را از نزد ما 
گرفته به آسمان بردند. تخته به پشت خوابانیده با کارد شکمش را پاره کردند. من آمدم که خبر بدهم او درهمان جا 
است . نمیدانم برادرم صحت وسالم است یانی! آن لحظه توگوئی خون از سرم پاشیده شد. با سرعت به آنجا آمدیم. 
اورا دیدیم. فورا از سر و روی مبارکش بوسه ها زده پرسیدم؛ « ای نور دیده های من! ای پسرم که به همه عالم 
رحمت رسان هستی! این چگونه یک حالت است» بگو چه برسرت آمده است؟ کی ترا نا راحت کرد؟» در جواب 
گفت: 


« وقتی از خانه برآمدم » بعد از آن دوشخصی سبز پوش را دیدم که نزد من آمدنده در دست یکی ابریقی 
از نقره و در دست دیگرش لگنی از زمرد وجود داشت. لگن از یک چیزی که سفید تر از برف بود پر شده بود. ایشان 
مرا با خود بر سرکوه برداشته بردند. یکی از ایشان مرا تخته به پشت خوابانید. من میدیدم که سینه ام را تا نافم پاره 
کرد هیچ درد و تکلیف احساس نکردم. دست خود را داخل کرد. آنچه در درون من بود بیرون کشید. و به همراه آن 


ماده سفید شستشو داده به جایش واپس گذاشتند و آن یکی به این دیگرش گفت «برخیز تا من وظیفه خودرا به 


جای بیاورم». دستشرا داخل برده قلبم را بیرون کشید. دوپارچه گوشت و ازمیان آن یک ماده سیاه را کشیده بیرون 


۲۰ 
ابن اسحق» السیره» ص» ۲۸-۲۵: این هشام السیره؛ 1 ۱۲۷-۱۵۸: طبقات ابن سعد؛ 1 ۱۰۸۰۱۱۵ 


۳ 


انداختند وگفتند؛ « از وجود تو نصیب شیطان این بود بیرون کشیده انداختیم. ای محبوب خداوند ترا از وسوسه 
شیطان و حیله اش در امان ساختیم» و بعدً از آن با چیز لطیف ونرم قلب مرا پر کردند و با مهری که از نور ساخته 
شده بوده مهر نمودند. که تا اکنون سردی آن مهر بر تمام اعضای وجودم محسوس است. یکی از آنها وقتی دست 
خود را بالای جایی که پارهکردهبودد گذاشت, زخمبهبودیفت.بعد مرا ده نفر از تالم وزن کردندهوزن من 
بیشتر بود. با هزار نفر به ترازو گذاشتنه بازهم من سنگین آمدم. به همین اساس یکی به دیگر گفتند: « دیگر بس 
به این جا گذاشته رفتند». جای پاره شده بروی سینه اش دیده میشد. 


سرگذشت پیغمبر محبوب ما و این حادثه که در نخستین آیت کریمه سوره انشراح قرآنکريم بیان گردیده 
است « شتق صدر» یعنی باز نمودن سینه اش گفته میشود. 


بعد از آن که برای محمد علیه السلام پیغمبری اش ابلاغ گردید و وقتی بعضی از اصحاب کرام گفتند: 
«یارسول الله! بما ازخود حکایت می نمایید؟» فرمودند: « من دعای جدم ابراهیم هستم. مزدهٌ برادرم 
عیسی هستم و رویای مادرم هستم وقتی او به من حامله بود دیده بود که نوری از او خارج 
میشود که تا کاخهای شام را روشن مینماید... مرا نزد بنی سعد بن بکر شیر خورانده بزرگ 
ساخته اند».۲ 


بعد از اينکه او چهارساله شده حلیمه خاتون او را به مکه برده به مادرش سپرد. پدرکلانش عبدالمطلب 
بادادن هدایا و تحایف به حلیمه خاتون با احسان برخورد نمود. حلیمه خاتون خاطرات جدایی شان از مکه را با این 
جملات به زبان آورده بود: « توگویی دل وجانم با او یکجا بافی ماندند». 


وفات والده مبارک شان: 


حضرت پیغمبر محبوب ما تا سن شش سالگی نزد مادر محترمش بزرگ شد. شش ساله بود که مادرش 
همراه باکنیزش به نام « ام ایمن» به خاطردیدار اقارب و زیارت مقبره پدرش عبدالله به مدینه رفتند. مدت یکماه را 


درین جریان یک دانشمند بهودی» علامت های نبوت را در وجود او مشاهده کرد به او نزدیک شده اسمش 
را پرسید. وقتی گفت اسم من «احمد» است. آن دانشمند با صدای بلند فریاد زد: «اين طفل پیغمبر آخرزمان خواهد 


کرده دربین خویش درباره پیغمبری ایشان صحبت نموده و درک کرده بودند. 


۳ 
احمد بن حنبل المسند؛ [[]» ۱۲۱: ابن هشام السیره ]۰ ۱19-۱74 


وقتی این سخنان ایشان را ام ايمن شنیده وضعیت را به بی بی آمنه خبر داد. مادر مبارک شان از ترس 
اینکه مبادا کلام ضرری به ایشان عاید گرده ایشان را برداشنه به منظور برگشنن به مکه به راه افتادند. زمانی که 
درمحلی بنام «ابوا» رسیدنده بی بی آمنه به یک مریضی شدید دچارگردید. مریضی اش لحظه به لحظه افزایش می 
یافت و از خود بیخود میشد. روی به پسر محبوب و دوست داشتنی اش حضرت محمد علیه السلام که بالای سرش 
ایستاد ه بودند کرده درحالیکه گریه میکرد» گفت: « ای فرزندم» کسی که با لطف و مدد خداوند از دم تیغ مرگ 
نجات جات یافته در مقابل یکصد شتر رهایی یافته است! خداوند متعال ترا مبارک بگرداند. اگر خوابی را که دیده 
ام درست باشد» تو از جانب خداوندی که صاحب جلال و اکرام فراوان هست برای نشان دادن حلال و حرام برای 
بنی آدم فرستاده میشوی. ترا از بتهایی که یکجا با ملت ها تداوم پیدا کرده می آید و بت پرستی هایشان, جناب حق 
محافظه نموده حراست مینماید» و این ابیات را میخواند: 


کهنه خواهد شد هر چیز نو خواهد مرد هر چیز زنده. 
ختم خواهد شد هر چیز زیاده هست مگر تا ابد جوان مانده؟ 


من نیز خواهم مرد یگانه تفاوتم اینست: 
ترا من زاده ام » شرفم این است. 


ازخود به جا گذاشته ام فرزند باخین 


گر چشم را ازجهان ببندم‌ضمیرم راحت است. 


چونکه» محبت تو زنده است برای همیشه در دلها. 


بعداز آن وفات یافت. درهمآنجا دفن گردید. حضرت بی بی آمنه بیست ساله بود که وفات کرد. ام ایمن؛ 
عزیز عالمیان را نزد خود گرفته طی سفریکه چند روز را در برگرفت به مکه آورده نزد پدر کلانش عبدالمطلب گذاشت. 


در نزد پدرکلانش 
پدر و مادر جناب حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم هر دو از دين ابراهیم علیه السلام بودند. یعنی مومن بودند. علمای 


اسلام میگویند. ایشان به دین حضرت ابراهیم علیه السلام بوده اند.بعد از اينکه محمد علیه السلام پیغمبری شانرا 
تبلیخ کردند ایشان زنده ساخته شده , پس از شنیدن و آوردن کلمه شهادت از جمله مت شده اند .۳" 


۳۲ 
قسطلانی» مواهب لدنیه آ 15۲ 


۳۹ 


محمد علیه السلام تا هشت سالگی نزد پدرکلانش بزرگ شد. پدر کلانش عبدالمطلب شخصی بود که در مکه کار 
های زیادی را اداره میکرد و درمیان مردم یک ذات محبوب» صاحب هیبت باصبرء با اخلاق. درست کار جوانمرد 
بود. فقرا را سیر میکرد. حتی حیوانات تشنه و گرسنه را نیز میخوراند. به خداوند متعال و آخرت باور داشت از بدی 
ها دوری میکرد و از هرنوع عادت های زشت و ناپسند دوره جاهلیه دوری میورزید. درمکه به ظلم و بیعدالتی مانع 
میشد و مهمانانی را که می آمدنده پذیرایی میکرد. در ماه رمضان عادت نموده بود که در کوه حرا به انزوا برود. 
عبدالمطلب که صاحب شفقت بوده اطفال را زیاد دوست داشت. نواسه عزیز خود را پیوسته در آغوش فشرده شب و 
روز از نزد خویش دور نمیکرد. به آو محبت و شفقت بزرگ ابراز میکرد. در سایه کعبه به دوشک مخصوص خود 
همرا با او یکجا می نسست. به کسانی که میخواستند مانع شوند می گفت. « پسرم را بگذاری او عالی شان است».۳ 


پدر کلان پیغمبرمحبوب ما به ام ایمن با اصرار تنبیه می نمود که با دقت زیاد از ایشان نگهبانی نماید و 
میگفته < ازپسرم خوب نگییانی کن: اهل کناب درباره فززفام شیگویند که او پغمیر انن ام خواهدشذ»*: 


ام آزمن کته نوش آبامیکه ری کود کون ارگرتگ بو از یکی قکایت اور کته روم 
صبحانه یک قرت زمزم می نوشید. وقتی میخواستیم به وی غذا بخورانیم می گفت؛ «نمی خواهم» سیر هستم» 


نمیداد. او را به شفقت به آغوش می گرفت. نوازش میداده از حرف ها وسخن هایش وحرکت هایش آخرین درجه 
خوشحال ميشد. در بالای سفره. اورا نزد خود میگرفت و بالای زانوهایش می نشاند. خوبترین و لذیز ترین قسمت 
های غذا را به او میداد و بدون او به سفره نمی آمد. و نمی نشست. در حق او خواب های زیادی دیده و شاهد چندین 


حادثه شده بود. 
یک بار, در مکه قحطی و خشکسالی آمده بوده به اساس خوابی که دیده بود. عبدالمطلب ازدست محمد علیه السلام 


گرفته به کوه ابو قبیس برآمده چنین دعا نمود: «پروردگارا! به حق این طفل ما را با یک باران پر برکت ممنون 
گردان!» دعایش قبول گردید و باران فراوان بارید. شعرای آنزمان اين حادثه را با شعر به زبان آورده بودند. 


راهب نجرانی 


روزی عبدالمطلب در نزدیکی کعبه نشسته بود. یک راهب نجرانی نزدش آمده به صحبت نمودن با او آغاز 
نموده درمیان سخنانش گفت: «ما صفت های آخرین پیغمبر را که ازجمله بنی اسمعیل خواهد بود ازکتاب های 
آسمانی مان خوانده ایم. اینجا یعنی مکه زادگاه او است. صفت های او چنین است گفته, یکایک به شمارش آغاز 
نمود. در این اثنا پیغمبر محبوب ما نزدشان آمدند. راهب نجرانی با دقت تام به ایشان مینگریست. بعداً پیش آمده به 
چشمان شان؛ تخته پشت شان به پا هایشان نگریست و با هیحان گفت: آری او همین است؛ گفته پرسید: آیا این 


۳۳ 
طبقات ابن سعدء [» ۷4-۷۰ یعقوبی تاریخ» 11 .٩-۷‏ 


۳۷ 


طفل ازنسل توست؟» وقتی عبدالمطلب گفت: «اين پسرمن است» راهب نجرانی گفت: «درکتابهای از عدم داشتن 
پدر او خبر داده شده است». عبدالمطلب گفت :« او فرزند پسر من است. پدرش قبل از ولادتش زمانیکه مادرش 
حامله بود رحلت نموده بود» راهب گفت « اکنون درست گفتی». به همین اساس بود که عبدالمطلب به پسران 
دیگرش میگفت: « سخنانی که در مورد فرزند برادر تان گفته شده است بشنوید. او را تحت نظر داشته باشید از او 
بسیار خوب محافظت نمایید!» 


وفات پدر کلان شسان 


عبدالمطلب در لحظاتیکه وفات میکرده همه فرزندان خود را یک جا جمع نموده گفت: « دیگر زمان آن 
رسیده است که آزین جهان رخت ببندم» یگانه نگرانی ام این یتیم است. کاش عمرم طولانی میبود و اين خدمت را 
با مسرت و ممنونیت انجام میدادم؛ اما چه از دستم می آید؟ عمر وفا نمی کند. اکنون دل وجانم از آتش این حسرت 
میسوزد. این دانه گوهر را میخواهم از میان شما به یکی تان امانت تسلیم بدهم. نمیدانم کدام یکی از شما قسمی 
که سزاوار است از حقوق او نگهداری کرده میتوانید. 


ابولهب. زانو زده گفت: « ای مولای اعراب! اگر در ذهن تان کسی وجود دارد که اين یتیم را میخواهید به 
وی تسلیم نماییده خوب است؛ درغیرآن اگر کسی نباشد من اين وظیفه را به عهده میگیرم.» عبدالمطلب گفت: «تو 
مال زیاد داری» اما قسی القلب هستی و مرحمتت خیلی کم است. اما قلب یتیم زخمی و نازک است. فوراً میشکند». 


عين خواهش را فرزندن دیگرش نیز تکار کردند.عدالمطلب خصوصیتهای هریک ایشان را توضح داد 
قبول نکرد. وقتی نوبت به ابوطالب رسید گفت» «من بیشتر از هرکس این آرزو را دارم اما در حضور بزرگانم پیشقدمی 
را مناسب ندیدم. درست است که دارایی. کم دارم اما صداقت من بیشتر است». عبدالمطلب نیز گفت: « درست 
میگوبی, تو به انجام این خدمت لایق هستی. اما من در هرکار با لو مشوره نموده حرکت میکنم و در هر بار به نتایج 
درست دست مییابم. درین خصوص نیز باخودش مشورت نمایم. هر کدام شما را که او قبول نماید برای من نیز قابل 
قبول خواهد بود». 


سپس روی به پیغمبر بزرگ ما کرده پرسید: « ای نورچشم من! با حسرت تو به آخرت سفر مینمایم» کدام 
یک ازین کاکا هایت را ترجیح مینمایی تا ترا به او تسلیم نمایم». در آن لحظه حضرت پیغمبر برخاسته به آغوش 
کاکایش ابوطالب خود را انداخته بالای زانو های او نشست. عبدالمطلب بسیار خرسند شد و به خداوند شکرگذاری 


نموده گفت» خواهش من هم همین بود و روی به ابوطالب کرده گفت: 


اي ابوطالب این در دانه من از شففت درو ماذر محروم بوده استه بادر نظر دافنت این نکته توجه و 


دقت ترا خواهان هستم. ترا بر فرزندان دیگر بیشتر ترجیح میدهم. اين امانت بسیار بزرگ و با ارزش را به تو حواله 
مینمایم. زیرا تو و پدر او از عين مادر زاده شده اید. از او مانند نفس خود حفاظت مینمایی. از وی پرسید آیا این 


۳۸ 


وصیت مرا قبول داری یا نه ؟» وقتی او گفت. «آری قبول دارم » عبدالمطلب نیز پیغمبر محبوب مان را در آغوش 
گرفته به گونه هایش بوسه زده خرسندی خود را افاده نمود. بعداً گفت: « همه تان شاهد باشید که من خوشبو تر از 


این عطر عطری را بوی نکردم و زیبا تر ازین حسنی را ندیده بودم ۳.4 
درزیرحمایت ابوطالب 


سرور کاثنات حضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم پس از وفات پدر کلانش عبدالمطلب اعتبار از 
هشت سالگی نزد ابوطالب کاکایش ماند و درحمایت او بزرگ شد. ابوطالب نیز مانند پدرش از پیشگامان زمان خویش 
درمکه بوده از اعتبار, حرمت و محبت مردم برخوردار بود. او نیز به پیغمبر بزرگ مان محبت و شفقت زباد ازخود 
نشان میداد. او را بیشتر از فرزندان خویش دوست داشت. بدون او به جایی نمیرفت و نمیخوابید. هميشه به او میگفت: 
« تو بسیار باخیر و بسیار مبارک هستی!» قبل از آنکه او طعام بخورده ابوطالب به خوردن شروع نمیکرد انتظار 
میکشید تا اول پیغمبر محبوب مان به خوردن غذا آغاز نماید و پس از آن وی دست به سفره میبرد. بعضی اوقات 
سفره جداگانه برای وی هموار میکرد. وقتی هر صبح وقت ازخواب برمیخاست, درخشش رویش را مشاهده میکردند 
و میدیدند که موی های مبارک شان شانه شده میباشد. ابوطالب مال و دارایی زیادی نداشت. تعداد خانواده اش نیز 
بیشتر بود. پس از آنکه حضرت رسول اه را درحمایت خویش گرفت. فراوانی و برکت زیاد به وی روی آورد. زمانی 
که قحطی و خشکسالی به مکه روی آورده ابوطالب حضرت محمد را به کعبه برده دعا نمودند. از برکت او باران 


بحیرا راهب 


حضرت پیغمبرمان ۱۲ ساله بود که روزی متوجه شد که کاکایش ابوطالب به یک سفر آماده گی میگیرد. 
وقتی دانست که اورا باخود نمیبرد به ابوطالب گفت: « درین نهر پیش کی مرا میگذاری و میروی ؟ نه 
پدر دارم و نه هم کسی که به من دل بسوزاندا...» این سخن بالای ابوطالب بسیار تا ثیر انداخت و تصمیم 
گرفت که او را نیز با خود ببرد. کاروانی تجارتی پس از راه پیمایی طولانی دربصرا کنار یک کلیسای عیسوی ها 
توقف نمود. 


در اين کلیسا راهبی به اسم « بحیرا» اقامت داشت. این راهب که قبلاً از علمای یهودی بوده وسپس به 
مذهب عیسویت گرائیده بوه در نزدش کتاب قدیمی ای وجود داشت که دست به دست تا وی رسیده بود. هرگاهی 
به سوالاتی که از وی پرسیده میشد. به اساس این کتاب جواب میداد. اين راهب با کاروان قریش که قبل ازین 
چندین بار درین محل توقف نموده و ازین محل گذشته بو هیچ علاقه ای نگرفته بود. وی هرصبح به مقابل کلیس 
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بر آمده به مسیری که قافله ها از آنسو می آیند نگاه کرده وبا نگرانی وقوع چیز هایی را انتظار ميکشید. بحیرا راهب 
این بار, حال و احوال دیگری داشت. باهیجان ازجای خویش برخاسته بود. زیرا وقتی کاروان فریش از دور دیده 
میشد» وی دیده بود که یک پارچه ابر یکجا با ایشان از بالای کاروان درحرکت است. این ابر وظیفه داشت تا بالای 
حضرت پیغمبر مان سایه تشکیل بدهد. 


وقتی کروان منزل انداخت بحیرامتوجه شد که شاخهای درختی که پینمبراکرم صلی اه علیه وسلم زیر 
سایه آن نشسته است به طرف او متمایل شده اند. از دیدن اين حادثه خیلی شگفت زده شده بود. فوراً سفره ها برپا 


نمود و همه کسانی را که در کاروان قریش شامل بودند به طعام دعوت نمود. شاملان کاروان, اموال خویش را نزد 
پیغمبر محبوب مان گذاشته خود به دعوت راهب رفتند. 


بحیرا با دقت به هریک ایشان نگریسته پرسید: «آیا ازمیان شما کسی هست که به دعوت نیآمده باشد؟» 
گفتند »«بلی! یک شخص هست» زیرا وقتی همه شاملان کاروان قریش به دعوت آمدند هنوز ابری که بالای 
کاروان بوده در جایش متوقف بود. وی نیز با مشاهده این حال درک نموده بود که در کاروان کسی باقی مانده است. 
پحیرا راهب با اصرار آمدن او را نیز تقاضا کرد. همینکه او داخل شد راهب فورً با دقت به مشاهده او مشغول شد. از 
ابوطالب پرسید: « ایا این طفل از نسل توست» وقتی ابوطالب گفت « فرزند من است» راهب گفت: « به اساس 
روایت کتاب ها نباید پدر این طفل زنده بوده باشد» این بار ابوطالب گفت: « او فرزند برادر من است» وقتی بحیرا 
پرسید« پدرش را چه حادثه پیش آمد» گفت: «پدرش, قبل از اینکه وی ولادت یابده وفات نموده بود» بحیرا گفت: 
«راست میگویی» مادرش چه شد؟» وی جواب داد: «او نیز وفات نمود» بحیرا در حالیکه میگفت: «درست میگویی» 
به نزد پیغمبر ما برگشته او را به نام بتها سوگند داد. پیغمبر محبوب مان گفت: « مرا به بتها سوگند مده. من 


دشمن بزرگتر از ایشان در جهان ندارم و از ایشان نفرت مینمایم.»۳ 


این بار بحیرا به نام خداوند متعال سوگند میدهد و می پرسد: « آیا می خوابی» پیغمبر بزرگ مان جواب 
میدهد که: « آری چشمهايم می خوابند. اما قلبم همیشه بیدار است » سپس بحیرا سوالات زیادی نموده 
به جوابات مطلوب دست مبیاید. جواب هاپی را که حاصل میکرد یکایک مطابق بود با چیز هایی که قبلاً بخیرا 
درکتابها خوانده بود. بعاً به چشمان مبارک حضرت سرورکائنات نگریسته از ابوطالب پرسید: «آیا درچشمهای 
مبارکش این سرخی به صورت دایم بافی میماند؟» وی نیز گفت : «بلی , گاهی هم رفتنش را ندیدیم». 


وقتی بحیرا دید این علامت نیز صحت دارد به خاطر اینکه باور قلبش تمام شود. خواست تا مهر مبارک 
نبوت را نیز مشاهده نماید. حضرت پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم نخواست از روی ادب شانه مبارک خود 
را برهنه سازد. وقتی ابوطالب گفت: «ای نور چشم من! بگذار این آرزوی او نیز برآورده شود.» شانه مبارک خود را 
برهنه نمود. بحیرا «مهر مبارک نبوت» را باهمه زیبایی اش مشاهده نمود. با هیجان بوسه زد و ازچشمانش سیل 
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اشک جاری شد و بعداً گفت « من نیز شهادت میدهم که تو رسول و فرستاده خداوند هستی» و یک کمی دیگر با 
صدای بلند تر صدا زد: «آری این است سرور عالم» این است رسول پروردگارجهان, او پیغمبر بزرگی است که خداوند 


به عنوان رحمت برای عالمیان نازل کرده است...» قریشی هایی که در آن جا حضور داشتند با حیرت میگفتند: 


«محمد نزد این راهب چقدر زیاد با ارزش بوده است ؟» 


بحیرا روی خود را به ابوطالب برگشتانده گفت: « این آخرین پیغمبر و باشرف ترین پیفمبران است. دین 
او به همه روی زمین انتشار می یابد و ادیان کهنه را منسوخ مینماید. این کودک را به شام نبره زیرا بنی اسرائیل 
دشمنان وی انده نگرانی من اینست که به بدن مبارک او آسیب برسانند. در رابطه به او بسیار عهد و میثاقی صورت 
گرفته است» وقتی پرسید: این« عهد و میثانی» چیست؟ وی گفت: « خداوند متعال ازهمه پیغمبران تعهد گرفته بود 
که همه شان به امتهای خویش از نزول پیغمبر آخر زمان توضحات بدارند.» 


ابوطالب. به اساس اين سخنان بحیرا از رفتن به شام منصرف شد. اموال خود را به بصری به فروش 
رسانیده به مکه برگشت. این سخنان بحیرا تا اخر عمر درگوشهای ابوطالب طنین می انداخت. با پیغمبر محبوب مان 
بیشتر از گذشته محبت نمود. تا لحظه مرگ از او حفاظت نمود و در هر کار او را همراهی نمود. 


حضرت پیغمبر محبوب ما که با هرحال خود یک شخص استثنایی و دارای فضیلت و زیبایی بوده بزرگ 
شد و به سن هفده ساله گی رسید. درهمین ایام کاکایش زبیر که میخواست به تجارت به یمن برود به خاطر اینکه 


تجارت او نیز با برکت شود او را نیز با خود به یمن برد. درین سفر نیز احوال خارق العاده ای دیده شد. در برگشت 
به مکه این حالات او به مردم گفته میشد و دربین اهالی مکه زمزمه پی در رابطه به اينکه « شان و شوکت او بلند 


خواهدشد» آغاز گردید." 


جوانی اوسان 

حضرت محمد علیه السلام, هنوز در آوان شبابش بود که از هرنگاه نسبت به اقران و همسالان خویش 
دمیان اهالی مکه مورد قبول و پسند دیگران وقع گردید. او با اخلاق نیکویش و بابرخورد خوبی که به نسانها 
داشت که حتی نظیر ن دیگر دیده نشده بود و با سکونت و بامپربانی وملایمتش مورد محبت دیگران قرار داشت. 


انسان ها به دلیل این خصایل شیفته وگرویده اوگردیده بودند. اهالی مکه به خاطر راستگویی و امانت داری که 
داشت برای او لب «الامین» بعنی کسی که برای همیشه مورد اعتماد بوده میتواند را گذاشتند. و به این ترتیب در 


جوانی باهمین اسم مشهور گردید. 


درسالهای جوانی حضرت پیغمبر مان» عربها درعمق سفالت و جهالت زنده گی داشتند. درمیان شان یک 
تعداد زیاد اعمال زشت از قبیل پرستش بت شرابخوری » قمار بازی » زناکاری » سودخوری و غیره رایج بود. حضرت 
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محمد علیه السللام از این اعمال زشت ایشان نفرت داشت و هميشه از ایشان دوری می جست. همه اهالی مکه از 
این حال او اگاه بودند و حیرت مینمودند. به خاطر نفرت شدیدی که نسبت به بت ها داشت اصلا به ایشان نزدیک 
نمیشد. ازگوشت قربانی هایی که به خاطر بت ها کشته میشد اصلاً نخورد. درنوجوانی گوسفندان عاید به خودش را 
در کوه جیاد و اطراف آن میجرانید و از آن امرار معاش میکرد. به این ترتیب از جمعیتی که تا آخرین درجه فاسد 
شده بود دوری میجست. باری به اصحاب کرام فرموده بود: « هیچ پیغمبری وجود ندارد که گوسفند نه 
چرانیده باشد» وقتی ازایشان پرسیدند: « يا رسول الّه شما نیز گوسفند چرانیدید؟» فرمودند: « بلی من نیز 
گوسفند چرانیدم». 


درسالهایی که حضرت پینمبر محبوب مان به سن۲۰ سالگی رسیده بودند در مکه آسایش تماما برهم 
خورده بود؛ ظلم تا آخرین درجه رواج داشته و امنیت مال جان وناموس نمانده بود. اهالی بومی مکه بالای کسانی 
که به تجارت می آمدند را ظلم نموده حقوق ایشان را پایمال مینمودند. کسانی که معروض به ظلم ميشدند مرجعی 
را یافته نمیتوانستند که به خاطر داد خواهی به آنجا مراجعه نمایند. درهمین ایام بود که اموال تجارتی یک تاجر یمنی 
که به مکه آمده بود از طرف عاص بن وایل یک تن از اهالی مکه غصب شده بود. 


به اساس همین حادثه تاجر یمنی بالای کوه ابوقبیس بر آمده فریاد کنان از قبایل ساکن درمکه طالب 
اعاده حقوقش شده بو بالاخره وقتی وقوع اینگونه حادثه ها از حد ومرز خود بیرون آمد. بزرگان و پیشتازان قبایل 
مسکون در مکه درخانه عبداللّه بن جدعان دورهم جمع شده مجلس داير نمودند. ایشان تصمیم گرفتندکه دیگر 
بالای بومی و خارجی وهیچ کسی دیگر ظلم صورت نگیرد از انجام ظلم جلوگیری به عمل آمده حقوق کسانی که 
پایمال میشود دوباره باید اعاده گردد. * 


این جمعیت را که حضرت پیغمبر مان در سن جوانی درآن شرکت نموده بودند و به خاطر تاسیس آن نیز 
موثر واقع شدند«خلف الفضول» نام نهادند. قبلا نیز چنین یک جمعیتی از طرف دونفر به نام فضل و یک نفر 
دیگر به نام فصیل نیز چنین یک نهادی ساخته شده بود. این اسم علاوه از جمعیتی که ایشان بنا نهاده بودند گذاشته 
شد. این جمعیت توانست از ظلم جلو گیری نماید و آسایشی را که در مکه برهم خورده بود دوباره تاسیس نمود که 
تاثیر آن تا مدت های زیادی دوام نمود. حضرت رسول الّه صلی اه علیه و سلم پس از آنکه به پیغمبری مبعوث 
گردید به اصحاب کرام خويش مساله را بیان نموده فرموده بودند: «در میثاقی که در منزل عبدالله بن جدعان 
دایر گردیده بود من نیز حضور داشتم. حضور در آن مجلس برای من از داشتن شتر های با پشم 
سرخ (مال وثروت) به مراتب خرسند کننده است؛ اکنون نیز اگر به یک چنین مجلس دعوت 
شوم اجابت مینمایم» " 
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مشغولیت شان با تجارت 


اهالی مکه از دیر زمانی به اینطرف با تجارت مشغول بوده و از این طریق امرار معیشت میکردند. ابوطالب؛ 
کاکای حضرت پیغمبر بزرگ مان صلی اه علیه وسلم نیز با تجارت مشغول بود. حضرت پیغمبر ما بیست و پنج 
ساله بودند که در مکه مشکلات معیشت به اندازه کافی زیاد شده بود. از همین رو اهالی یک کاروان بزرگی را آماده 
نموده بودند تا به شام حرکت نماید. در همین روز ها بود که ابوطالب نزد حضرت پیغمبر ما آمده گفت: 


«ای برادر زاده محترم من, فقر و ناداری به آخرین حد خود رسیده است. آخرین سالها را که در مجادله با 
خشکسالی سپری نمودیم چیزی در توشه مان باقی نگذاشت. اینک کاروان قريش آماده گردیده و به طرف شام 
حرکت مینمید. حضرت خدیجه خانم نیز ب این کاروانبه شام مالمیفرستد. چننچه عم است به خاطر انجام ین 
کار به جستجوی اشخاص صادق و با اعتماد می باشد. محقق که به شخصیت وفا دار صادقء امین و پاک احتیاج 
دارد. اگر پیش او رفته صحبت نماییم و ترا به صفت نماینده بفرستیم بهتر میشود. بدون شک که بیشتر از دیگران 
ترا ترجیح خواهد داد. اگر چه در اصل من طرفدار رفتن تو به شام نیستم. زیرا میترسم که بهودی های آنجا برای 
تو کدام ضرر برسانند. اما چاره دیگری نیز يافته نميتوانم.» حضرت پیغمبر مان به او فرمودند» « تو آنچه خواسته 
باشی همانطور کن !» 


حضرت خدیجه زن محترمی بود که با داشتن ثروت و مال عقل وعفت» حیا و آدب خویش در عربستان 
شهرت به سزایی داشت. ازین رو از هرطرف تعداد کسانی زیادی وجود داشتند که به او طالب بودند و به وی رغبت 
داشتند. اما او به خاطرخوابی که دیده بود به هیچ کسی التفات و اعتنا نکرد. اودر خواب دیده بود که ماهتاب از آسمان 
فرود آمده و در آغوش او در آمده بود و نور آفتاب که از زير بغل او برآمده بود همه جهان را روشن ساخته بود. 
فردایش صبح این خواب خود را به ورقه بن نوفل که از اقارب وی بود حکایت نموده بود. ورقه برایش گفته بود: 
«پیغمبر زمان به دنیا آمده است. وی باتو ازدواج مینماید و در زمان تو برايش وحی نازل میشوده روشنی دین او همه 
جهان را فرا میگیرد. تو نخستین کسی خواهی بود که به وی ایمان می آوری. آن پیغمبر از اهل فريش و خانواده 
بنی هاشم میباشد» حضرت خدیجه از این جواب خیلی شادمان شد وآمدن پیغمبر را انتظار میکشید. 


حضرت خدیجه با تجارت مصروف بود با کسانی که تفاهم میکرد شراکت میکرد.یوطالب موضوع راب 
بی بی خدیجه توضح داد. به همین اساس حضرت خدیجه پیغمبر محبوب مانرا به خاطر انجام صحبت وملاقات از 
نردیک به خانه خویش دعوت نمود. وقتی حضرت سرور کائنات تشریف آوردند. بسیار زیاد تعظیم و حرمت نمود. با 
دیدن نزاکت پاکی و جمال حضرت پیغمبر محبوب مان بسیار زیاد حیران ماند. به حضرت پیغمبر بزرگ مان گفت: 
«خوب میدانم که شما شخص قابل اعتماده صادق و امین هستید. اجرتی را که هیچ کسی نداده ام به خاطر انجام 
اين کار چند برابرآنا به شما میدهم,» بعدً با دادن البسه و غیره ضروریات سفر ایشان را با خاطر جمع معیت و 


بدرقه نمود. 


۲ 


حضرت بی بی خدیجه, از پسرکاکایش ورقه بن نوفل که یک دانشمند عیسوی بود علامت های پیغمبری 
را آموخته بود. در این دیدار با حضرت پیغمبر محبوب مان این وصف ها را تشخیص نموده بود. از همین رو به 
غلامش که میسره نام داشت گفت: « تازمانی که کاروان از مکه بیرون میشود. جلو شتر ها را به دست محمد علیه 
السلام بده که اهالی مکه تبصره های بیجا نه نمایند. وقتی از شهر بیرون برآمدید و فاصله گرفتید اين لباسهای 
قیمتی را به ایشان بپوشان» بعداً یکی از شتر ها به گونه ای که لایق شان سلاطین است تزیین نمود و به میسزه 
گفت: «بعداًاو را با یک حرمت خاص به این شتر سوارکن وجلو شتر ها را به دست بگیر و خود را خدمت گار او 
بدان. بدون اجازه او کاری را انجام مده , و به خاطر محافظت و نگه داری از او نرسیدن خطرات برایش؛ حتی از 
دادن جان خویش نیز دریغ مکن. به جا هایی که میروی بسیار مصروف نشو و فوراً برگردید. به این ترتیب نزد بنی 
هاشم محجوب نمانیم. اگر این گفته های مرا حرف حرف به جای بیاوری تو را آزاد مینمایم و به اندازه ای که 
خواسته باشی برایت مال نیز میدهم.» 

کاروان آماده حرکت بوده اهالی مکه به خاطر وداع تجمعات بزرگی تشکیل داده بودند. کاکا ها و اقارب 
حضرت پیغمبر محبوب مان و بزرگان بنی هاشم نیز در آن جا حضور يافته بودند. عمه حضرت محمد علیه السلام 
وقتی مشاهده نمود که پیغمبر محبوب مان با البسه نوکران جلو شتر ها را به دست دارد به زانو هايش سستی پیش 
مده به زمین نشست وبا داد و فریدبه گریه کردن آغز کرد و در لیکه از چشمانش سیل آشک جاری بود میگفت 
«ای عبدالمطلب, ای کسیکه چاه زمزم را کشیدی! ای عبداه» از قبربرآیید و حال اين مبارک را مشاهده کنید.» به 
این ترتیب داد و فریاد کنان رنج خویش را ازین وضعیت بیان مینمود. ابوطالب نیز دارای عین احساسات و احوال 
بود. در حالیکه از چشمان حق بین و مبارک سرورکائنات نیز اشکهای گهر بار به چکیدن آغاز نموده بوده فرمود: 


« هرگز مرا فراموش نکنید. بیاد بیاورید که در ملک غربت چه مصیبت هایی را متحمل میشوم» همه 
کسانی که این سخنان را شنیدند گریه کردند. ملائکه آسمانی نیز به این حالت شریک شدند و گفتند: « پروردگارا! 
این محمد علیه السلام است که تو برای خود او را محبوب برگزیدی و بزرگترین مقام را برایش احسان فرمودی؛ 
این حالت چه حکمتی دارد ؟ » خداوند فرمود: « آری ! او حبیب من است. اما شما راز محبت را نمی 
دانید. به اسراری که میان حبیب ومحبوب وجود دارد شما واقف نیستبد. هیچکسی این مقام را 
نمیداند. از این کار مخفی کسی چیز نمیتواند بداند » 


در نهایت کاروان در حرکت شد. وقتی کاروان ازساحه دید مکه بیرون برآمد میسره مطابق امری که گرفته 
بود لباسهای قیمیتی را به سرورکائنات پوشانیده و به شتری که با انواع قماشهای قیمتی تزیین شده بود سوار کرد و 
جلو را نیز خود به دست گرفت. 


۶ 


که به شکل دو پرنده یکجا با او سفر نمودند نیز مشاهده نمودند." در راه دیدند دو شتری که از فرط خستگی و 
درمانده گی به حالتی رسیده بودندکه دیگر راه رفته نمیتوانستند» و قتی حضرت محمد علیه السلام با دستان مبارک 
خود آنها را نوازش کرد هر دو شتر از یکدیگر سریعتر حرکت میکردنده مشاهده این حالت و حالات زیادی از این 


بزرگ برخوردار است. 


نسطورا راهب 


به جایی رسیدند که بصرا نام داشت در آنجا نیز در نزدیکی یک کلیسا «عبادتگاه عیسویها » منزل اختیار 
کردند. بحیرا راهب که وی را در کودکی دیده بود و علامتهای موجود در وجودش را مشاهده کرده پیغمبر شدن اور 
گفته بود دیگر درگذشته بود و به جای او راهب دیگری به نام « نسطورا» آمده بود. 


نسطورا به خاطر دیدن کاروان قریش که درنزدیکی کلیسا منزل انداخته بود از نزدیک آمده مشاهده نمود 
کسی در زیر درخت خشکیده نشست. درخت تازه شده شاخ وبرگ کشید. از میسره پرسید: «اين کسی که زیر درخت 
نشسته است» کیست؟» میسره گفت: « این یک شخصیت از مردم حرم مربوط قبیله قرش میباشد» راهب گفت: 
«تا اکنون هیچ کسی به جز از پیغ‌بران در زیر این درخت نه نشسته بود» و بعدً از میسره پرسید: «آیا در چشمان 
او یک علامت سرخ وجود دارد؟ » میسره گفت: « بلی وجود دارده هیچگاهی از چشمش دور نمیشود.» نسطورا 
گفت: « قسم به ذات خدایی که به عیسی انجیل فرستاده است» این شخص پیغمبر آخر زمان است. چه میشدکه 
من میتوانستم به زمانیکه به اوپیغمبری امر میشود نایل میشدم...» 


وقتی حضرت محمد علیه السلام مصروف فروختن اموال بی بی خدیجه در بازار بصرا بودند , یک بهودی 
ایکه به چانه زدن با او مشغول بود به خاطر اينکه باور نمایده ازوی خواست که نام بتهای « لات و عزی » سوگند 
یاد نماید. محمد علیه السلام برایش فرمودند : « من به نام بت ها اصلاً سوگند یاد نمیکنم. وقتی از نزد 
ایشان میگذرم. روی خود را به طرف دیگری بر میگردانم» بهودی وقتی علامتهای دیگر او را نیز 
مشاهده نمود گفت: « این سخنان» سخنان توست! به خدا فسم که این ذات کسی است که پیغمبر میشود.» علمای 
ما وصف های او را در کتابهای مان دریافته بودند...» و علاقه مندی خود را نشان داد. 


میسره, آنچه را که در پیغمبر محبوب مان میدید و یا در حق او میشنید فورً به ذهن خود حک میکرد و 
علاقه مندی او رفته رفته افزون میشد. در قلب میسره یک محبت بزرگ نسبت به فخرکائنات زاده شده بود. دیگر 


با یک ذوق و حرمت به او خدمت مینمود. کوچکترین اشارت اورا بایک ذوق و شوق بزرگ به جای می آورد. 


۳۰ 
قسطلانی» مواهب لدنیه» ص» 4۱. 


ه‌۶ 


همه اموالی که باخود برده بودنه فروخته شد. از برکت حضرت پیغمبر محبوب مان بیشتر آزهر زمان دیگر 
مفاد حاصل شده بود. کاروان برگشت نمود. وقتی در موقعیت مرالظهران رسیدنده میسره به حضرت پیفمبر مان 
پیشنهاد نمود که شما مژده برگشت کاروان را به مکه برسانید. حضرت پیغمبر بزرگ مان نیز قبول نموده شترخویش 
رون سا ش ضت فرش را مش ناش 


خانم نفیسه بنت منیه حکایت میکند: « زمان بازگشت کاروان فرارسیده بود. بی بی خدیجه هر روز یکجا 
با عده ای از خدمتگذاران خود به سر بام خانه خود بر آمده مسیرکاروان را نگاه میکرد. در یک چنین روز نزد خدیجه 
خانم حضور داشتم. یکبار متوجه شدیم» شخصی سوار بر شتر به شهر نزدیک میشود بالای سر او یک ابر و دو 
فرشته به شکل دو پرنده بالای او سایه انداخته بودند. نور مبارکی که از پیشانی حضرت پیغمبر مان میدرخشید مانند 
ماه درخشان بود. بی بی خدیجه کسی را که می آمد شناخت و قلبش راحت شد. اما خود را به نا آگاهی انداخته 
گفت: «اين کسی که درین روز گرم می آید کی خواهد بود؟ » خدمتگاران گفتند: « این به حضرت محمد (علیه 
السلام ) شباهت دارد. و از آنجه که مشاهده نموده بودند به حیرت افتاده بودند. پس از مدت کوتاهی حضرت پیغمبر 
صلی الّه علیه و سلم به اقامت گاه حضرت بی بی خدیجه تشریف آوردند. وضعیت را تشریح نمودند و با مژده ای 
که دادند اورا بسیار خوشحال وخرسند ساختند. 


پس از مدتی کاروان به مکه رسید. میسره آنجه را که درمسیر راه واقع شده بود چه سایه ساخته شدن 
بای سرش بوده بش , چه سخنان راهب نسطور و چه دویدن حیوانات ضعیف و واقمه هایی شگفت انگیز یگر 
را یک به یک به بی بی خدیجه حکایت کرد. تا آتقدری که زبانش کار میکرد از حضرت پیغمبر مان ستایش به عمل 
آورد. حضرت خدیجه همه اینها را میدانست ولی این ها پقین او را بپشتر ساخت. به میسره هشدار داد که آنجه را 
مشاهده کرده است به کسی حکایت نکند. 


حضرت بی بی خدیجه به خاطر توضح اینها نزد ورقه بن نوفل رفت و ورقه نیز بایک دقت فوقی العلده 
همه اینها را گوش کرده گفت: « ای خدیحه اگر همه آنجه بیان کردی درست باشد. محمد علیه السلام پیغمبر این 


امت خواهد شد.» 


۷ ساله بود که با کاکایش زبیر به یمن رفته بود. ۲۰ ساله بود که به شام رفت و در سن ۲۵ ساله گی یکبار دیگر 


به خاطر فروش اموال بی بی خدیجه به شام رفت. او ۴ دفعه سیاحت نمود و درخارج از همین ۴ بار هیچ سیاحتی 
دیگری انجام نداده است. 


۳۱ 
ابن اسحق» السپره» صء 94: ابن کثیر» السیره» [» ۲۲۲: ابن جوزی الوفا باحوال المصطفی» ]؛ ۱4۳. 
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ازدواج شان با حضرت بی بی خدیجه 


وقتی حضرت بی بی خدیجه سخنان و مزده های ورقه بن نوفل را شنیدند علاقه مند خصایل پسندیده 
اوشان گردیده آرزو نمود تا با خدمت کردن به ایشان شرفیاب گردد. نفیسه بنت منیه این حالت را درک نموده وارد 
عمل گردید. با همین نیت به حضور عالی حضرت پیغمبر آمده گفت: « چه چیزی هست که ذات عالی شما را از 
ازدواج باز داشته است؟» حضرت محمد علیه السلام فرمودندکه: « پول کافی به خاطر عروسی کردن در 
اختیار ندارم». 


تیه کت هرا مدش الهش قاطا اف یا ری کم اه تا ترا 
دارای مال شرافتمندانه است ازدواج کنی من برایت خدمت خواهم کرد» پیغمبر محبوب ما فرمودند: « کیست آن 
خانم؟» گفت. « خدیجه بنت هویلد» است . جناب حضرت پیغمبر فرمودند: « درین کار کی وسیله خواهد 
شد ؟» وی گفت: من انحام خواهم داد و از حضورشان رخصت شد. نزد بی بی خدیجه رفته بشارت داد. بی بی 
خدیجه نیز عمرو بن اسد و ورقه بن نوفل که از نزدیکان شان بودنده پیش خود خواسته وضعیت را بیان نمود. هم 
چنان به پیغمبر محبوب مان خبر فرستاده و به تشریف آوری شان دریک ساعت معین دعوت داده شد. ابوطالب و 
برادرانش نیز آماده گی های خویش را تمام نموده به یک ساعت معین یکجا با پیغمبر محبوب مان تشریف بردند. 


حضرت بی بی خدیجه نیز منزل خود را زیب و زینت بخشید. به شکرانه اين روز همه اشیای زینتی خود 
را به خدمتگاران خود بخشید. بعدا ایشان را آزاد ساخت. حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم یکجا با کاکا هایشان 
به خانه حضرت بی بی خدیجه تشریف بردند. ابوطالب گفت: « سپاس به پروردگار که ما را از اولاد های ابراهیم و 
از نسل اسمعیل به دنیا آورد و ما را محافظ بیت الّه ساخت؛ آن خانه مبارک را که کعبه انسانها و محل طواف عالمیان 
است از هر بدی نگه داشت و حرم شریف خود را به ما میسر نمود. محمد فرزند برادرم عبدالله کسی است که اگر با 
هر کدام از اهالی قریش مقایسه گرد برتر می آید. هرچه مال کمی دارد اما مال اعتباری ندارد؛ زیرا مال مانند سایه 
است؛ از دست به دست می آید و میگذرد. شرف و برتری برادر زاده من به همه شما معلوم است؛ اکنون او خدیجه 
بنت هویلد را به نکاج خویش می طلبد. چه مقداری از اموالم را به مهر طلب میکنید؟ سوگند میخورم که باید مرتبه 
محمد بالا تر از آن باشد ». 

ورقه بن نوفل این سخنان را تایید و تصدیق کرد. عمرو بن اسد کاکای بی بی خدیجه نیز گفت: « شما 
شاهد باشید که خدیجه بنت هویلد را به نکاح محمد علیه السلام دادم» به این ترتیب عقد نکاح به پایان رسید. به 
اساس یک روایت مهر ۴۰۰ مثقال طلا بوده, وبراساس روایت دیگر ۵۰۰ درهم و بر اساس یک روایت دیگر نیز ۲۰ 
نفر شتر بوده است. ۲۳ 


۳ 
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ابوطالب به ضیافت عروسی یک شتر حلال نموده غذایی را آماده نمود که تا انوقت نظیر آن دیده نشده 
بود. ازدواج واقع شد. حضرت بی بی خدیجه همه دارایی خود را به حضرت پیغمبر محبوب مان محمد علیه السلام 
اهدا نمود و گفت: « همه اين اموال به شخص عالی شما عاید میباشد. من نیز محتاج تو هستم و منت گذار تو 
میباشم». 


حضرت بی بی خدیجه در تمام مدت حیات ازدواجش پیوسته به پیغمبر محبوب مان خدمت نمود و مدد 
گار او شد. این ازدواج تا وفات حضرت بی بی خدیجه بعنی ۲۵ سال ادامه داشت. ۱۵ سال این زمان قبل از بشت 
حضرت پیغمبر صلی له علیه وم و ده سال دیگر آن بعد از بشت [ یعنی زمانی که پینمبری برايش ابلاغ گردید) 
سپری گردید. 


با هیچ یک زن دیگر ازدواج نکرد. شش فرزند به دنیا آورد که دوی آن پسر و چهار آن دختر بودند. اینها؛ قاسم, 
زینب» رقیه, ام گلثوم فاطمه. و عبدالّه (طیب ویا طاهر) اند و همچنان در زمان پیغمبری نیز فرزندی از حضرت 
ماریه به اسم ابراهیم متولا شد. از زوجه های دیگرش فرزندان به دنیا نيامدند. زینب بزرگترین دختر شان بود. دختر 
کوچکشان بی بی فاطمه محبوب پدرش بود که سیزده سال قبل از هجرت به دنیا آمده بود. همانگونه که فرزندان 
پسرش درکودکی وفات نمودنده همه دخترانش به استثنای حضرت بی بی فاطمه قبل از ایشان وفات نمودند. حضرت 
بی بی فاطمه نیز بعد از شش ماه آزمرگ پدرش وفات نمود. با حضرت علی کرم له وجهه ازدواج نموده بود. نسل 
حضرت پیغمبر مان محمد علیه السلام با فرزندان بی بی فاطمه ادامه یافت. ۳ 


حضرت پیغمبر مان محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم, نیز پس از ازدواج با بی بی خدیجه به کار تجارت 
اشتغال پیدا نمودند. با آنچه که کمایی میکردنده مهمان نوازی مینمودند و به فقرا و یتیمان مساعدت وکمک میکردند. 


زید بن حارثه 

زید بن حارثه درسنین کودکی بودکه یکجا بامادرش سعده به دیدار آقربا رفته بودند که درين اثنا با هجوم 
یک قبیله دیگر مواجه شدند. ایشان زید را اسیر ساختند. او را به مکه آورده درمحلی به نام سوق عکاظ ( که بازار 
عام بود ) به فروش رسانیدند. حکیم بن حزام پسر برادر حضرت بی بی خدیجه بود زید را در برابر ۴۰۰ درهم 
خریداری نمود. حکیم بن حزام. زید را به عمه اش حضرت بی بی خدیجه و او نیز به حضرت پیغمبر محبوب مان 


اهدا نمود. حضرت پیغمبر محبوب مان درآن زمان با حضرت بی بی خدیجه ازدواج نموده بودند. قور شیب کرک 
ما اور آزاد نمود و در نزد خويش نگه داشت. زیرا همانگونه که زید بن حارنة آاد شده جایی برای رفتن نداشت. 


۳۳ 
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غمخوار و مراقبت کننده ای بهتر از محمد علیه السالام برای خود نداشت. و او نیز با کمال خرسندی نزد پیغمبر 
محبوب مان باقی ماند. 


زید بن حارثه» قبل از اینکه ایشان به پیغمبری مبعوث شوند نیز دیده بود که پیغمبر بزرگ ما در عدالت» 
وبه خاطر تکمیل هرنوع اخلاقی مانند شجاعت و چسارت و هرنوع دیگری که به چم دیده شود یا نشود خلق 
گردیده و کسی بود که برتر از همه انسانهایی که تاکنون به جهان آمده و گذشته اند بوده و اعتماد انسانها را کمایی 
نموده و با لقب « الامین » خطاب میگردد و به دلیل برخورد نیکی که باخودش صورت میگرفت ایشان را از پدر 
ومادر خویش بیشتر دوست داشت و نمیخواست که از نزد ایشان جدا شود. 


پدر ومادرش نمیدانستند که فرزند شان کجا برده شده وچه میکند. پدرش حارثه در فراق فرزندش میسوخت 
و دیار دیار فرزندش را جستجو میکرد. حارثه که از يمن به کشورهای دیگر میرفت از اقارب و دوستانش میخواست 
که اگر احوالی از فرزندش برایشان برسد به او برسانند. اشعارحزین میسرود و اشک از چشم هایش جاری بود. 


میگریم نمیدانم به زیدم چه کرد ؟ 
صحت است آیا ؟ ویا اجل اور ربود ؟ 


میم است قبرش در وادی ویا چکاد 


زیدم. اگر میدانستم که رفته برمیگردد. آه 
نمیخواستم برگشتن کسی دیگری به غیر ازتو را 


یلد میکنم زمانی میوزد نسیم» یا کودکی را بینم 
وخرشید یاد میکند ترا حین طلوع خود 


به خاطرجگرپاره ام فریاده هزاران فریاد 
سوار بر حیوان جستجو میکنم» حالم هرقدرباشد برباد 


نمیشناسیم خسته گی ومانده شدن را من وحیوانم 
روی این احتمال که پسرم پیدا شود وبه او مقابل شوم 


1۹ 


هرقدر امید فریب بدهد انسان را او فانی است درنهایت 


در نتیجه قبل از آمدن اسلامیت» یک تعداد از منسوبان قبیله بنی کلب که به زیارت مکه آمده بودند. 
حضرت زید را دیده و شناخته بودند. حضرت زید به ایشان گفته بود که خوب میدانم که خانواده ام برای من فغان 
وفریاد مینمایند. این ابیات رابه ایشان برسانید: 


میسوزد قلبم زیرا دور از آشیانه خود شده ام 
درسایه کعبه ام هرچند اگر از پدر ومادر به دور ام 


هوشدار که حزن قلب شما را نسوزاند. 
فریاد تان به خاطر من تا عرش اعلا نرسد 


شکر خدا باد که در آغوش چنان یک آشیانه ام 
که از شرف و خیری که دیده ام همیشه دعا خوانم... 


حارثه ازشنیدن این خبربسیارخرسند شد. فوراً یک‌جا با برادرش کعب مقدار هنگفتی از دارایی را باخود گرفته 
به مکه آمدند و با رسیدن به مکه جویای منزل پیفمبر محبوب مان گردیده و نزد ایشان رفتند و چنین گفتند: « ای 
سرور قوم قریش, ای نواسه عبدالمطلب, ای فرزند نسل بنی هاشم! شما همسایگان حرم شریف هستید به مسافران 
اکرام و به اسرا احسان مینمایید. آنها را از اسارت نجات میدهید. هرمقدار پولی که خاطر آزادی برده تان پسرم 
بخواهید آماده میکنم و میدهم لطفا او را آزاد نمایید و درخواست ما را رد نکنید. حضرت پیغمبر محبوب ما صلی الّه 
علیه و سلم فرمودند: «زید را صدا زده وضعیت را برایش بفهمانيم. اورا آزاد بگذاریم. شاید برگشتن 
باشما را ترجیح نماید. بدون اینکه پولی بپردازید شما میتوانید اورا باخود ببرید و يا شاید اگر 
مرا ترجیح داده بخواهد که نزد من بماند. سوگند به خدا کسی را که مرا ترجیح نماید به کسی 
ترکش نخواهم کرد و نزد من خواهد ماند.» 


حارثه و برادرش به این جواب پیغمبر مان بسیار خرسند شدند و گفتند که « تو در برابر ما بسیار برخورد 
عادلانه نمودی». 


به همین اساس حضرت پیغمبر علیه السلام زید را به حضور خویش فرا خوانده برایش گفتند: « آیا اینها 
را میشناسی؟» گفت بلی, یکی پدرم و دیگری هم کاکایم اند. حضرت پیغمبر علیه السلام فرمودند. « ای زید! 
تو مرا شناختی» شفقت و مرحمت و برخورد مرا در برابر خود دیدیی, اینها آمده اند تا ترا باخود 
ببرند. يا مرا ترجیح کن و نزد من بمان و يا ایشان را ترجیح کن و با ایشان برو» 


پدرش و کاکایش این انتظار داشتند که ایشان را ترجیح مینمایند و وی را با خود میبرند. زید گفت: «من 


هیچ کسی را برشما ترجیح نمیدهم شما هم در مقام کاکا و هم در مقام پدرمن هستید. میخواهم در نزد شما باقی 
بمانم». 


پدرش و کاکایش بسیار زیاد متحیر شدند. پدرش خشمگین شده گفت: « تاسف به تو! پس تو برده گی را 
بر آزادی پدر و مادر و کاکایت ترجیح میدهی!» زید در برابر پبرش گفت: « پدرجان! من ازین ذات چنان یک شفقت 


و برخورد نیک دیده ام که نمیتوانم هیچ کسی را برتر ازایشان بدانم». 

حضرت پیغمبر مان زید را بسیار زیاد دوست داشت. وقتی این محبت و دوستی او را مشاهده نمود. اورا به 
کعبه معظمه در حجر برده و به حاضرین خطابا فرمودند: « همه شما شاهد باشید که زید فرزند من است. 
او وارث من و من وارث آوهستم.» وقتی این وضیت را پدر و کاکایش مشاهده نمودنده خشم شان فرو نشست 
و درمیان شادی وخوشحالی به سرزمین خود برگشتند. 

اصحاب کرام به زید دیگر زید بن محمد (علیه السلام) میگفتند و بعد ها که آیات متبرکه پنج و چهلم 
سوره احزاب در قرآن کریم نازل گردید که میفرمود : « فرزندان تان را با اسم پدران شان صداکنید. نزد 
خداوند این گونه بهتر است» محمد ( علیه لسلام ) پدر هیچ یک مرد نیست» به اين ترتیب گرفتن 


فرزندی نیز از میان برداشته شد. حضرت زید نیز با اسم پدرش یعنی زید بن حارثه خطاب گردید.۳ 


پیغمبر بزرگ مان علیه السلام دربین سنین سی و پنج قرار داشت که در مکه وظیفة حکمیت را انجام داد. 
درآن زمان بارش باران و وفور سیلاب دیوارهای کمبه را به کلی خراب نموده بود. علاوتاً در اثر یک حریق رخ داده 
بنای کعبه تخریب و متضرر شده بود" که به ترمیم و بازسازی ضرورت داشت. به همین اساس قبیله قریش کعبه 
را تا تهدابی که حضرت ابراهیم علیه السلام گذاشته بودند ویران کرده و به ترمیم دوباره آن پرداختند. کار اعمار 
بخشی از دیوار را به هرقبیله سپرده و دیوار ها را بلند نمودند. قبیله ها در خصوص گذاشتن سنگ حجر الاسود که 


۳ 
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آنرا مایه شرف و افتخار میدانستند به توافق رسیده نتوانستند. ازینکه هرقبیله خواهان به دست آوردن این شرف بود 
درمیان شان یک اختلاف بزرگ رونماگردید. منسوبان قبیله عبدالدار تعهد نمودند که: « اگر کسی بغیر از قبیله ما 
این کار را انجام بدهد خونریزی خواهد شد». کم بود که در اثر این اختلاف که چهار - پنج روز دوام داشت خونریزی 
صورت بگیرد. 


درین اثنا شخص پیری که به نام حذیفه بن مغیره که مامای عبدالمطلب بود. به این یک شکل یک 
پیشنهاد مطرح کرد, « ای جماعت قریش اولين کسی را که از همین دروزه داخل شود او را به خاطر رفع این 
اختلاف حکم بپذیرید.» و دروازه بنی شیبه را که به روی کعبه باز میشد نشان داد. همه کسانی که آنجا حضور 
داشتند این پیشنهاد را قبول نمودند و داخل شدن اولین شخصی که بتواند حکمیت نموده این اختلاف که در حساس 
ترین نقطه اعمار رسیده است را حل بکند. انتظار میکشیدند و به سوی دروازه نگران مینگریستند. که مشاهده نمودند 
درنهایت محمد علیه السلام که با راستکاری» اخلاق متعالی اش ستوده میشد و کسی بود که لقب الامین یعنی 
کسی قابل باور به ایشان داده شده بود و میتوانستند تا آخرین درجه برایش اعتماد نماینده از دروازه داخل گردید. 
همه گفتند« درست است اینک الامین وارد شد و به حکمیت او راضی هستیم». 


وقتی وضعیت به حضرت محمد علیه السلام توضح داده شد. وی یک چادر خواست و چادر را به زمين 
هموار نمود. حجرالاسود را بالای آن چادر گذاشت و گفت :« یک نفر از هرقبیله یک کنار این چادر را به 
دست بگیرد.» سنگ را تا جایی که باید گذاشته شود انتقال دادند. بعاً خودشان سنگ را درآغوش گرفته به جایش 


گذاشتند. وقتی قبایل دیدند که ازیک کشمکش و درگیری بزرگ به این ترتیب جلو گیری گردید بسیار خرسند شدند 
و به اعمار دیوار های مربوطه از جایی که باقی مانده بود دوباره آغاز نمودند. ۴ 


آمدنش بسیار نزدیک است ].. 


سرور کائنات صلی اللّه علیه وسلم ۲۷ ساله بود که صدا هایی را ميشنید که خطاب به وی میگفت « یا 
محمد آ#وقتی به ۳۸ سالکی رسید به مشاهده یک نوع نورها آغاز نمود. این حالات خود را صرفاً به بی بی خدیجه 
توضح میداد. در اثنایی که اعلام پیغمبری حضرت محمد علیه السالام نزدیک شده بوده قس بن ساعده که از ادبای 
مشهور زمان خویش بود درمیدان عکاظ در خطبه طولانی ایکه در برابر یک جمع غفیری از انسانها بالای شتر قرائت 
نموده بود از آمدن آنحصرت صلی اللّه علیه وسلم بشارت داده بود. پیغمبر محبوب ما نیز در میان شنونده گان این 
خطبه بودند. قس بن ساعده در یک بخش این خطبه مهم چنین گفته بود: 

« ای انسانها بایدهبشنوید و گوش کنید و عبرت بگیرید! کسی که زنده است میمیرده کسی که مرده 
است نابود میشوده آنچه باید رخ بدهد رخ میدهدء گوش بدهید و خوب بشنوید! از آسمان خبر است و در زمین چیز 


۳۹ 
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هایی که باید عبرت گرفت واقع میشود....نزد خداوند یک دین! ..و یک پیغمبرخدا هست که برای آینده نازل میشود. 
نزول وی بسیار نزدیک است سایهٌ وی بالای سرشما افتاده است. چه مبارک است که کسانی که اورا شنیده اند به 
افناوز میتمایند وای بهتقال آن بدبختی که وه اوخضیان میتماید و مخالت میتمایبا تاستبهاخال ات که خر 
ایشان با غفلت ها سپری شده باشد.» 


درین دوره بود که در عربستان انسانها از پیمانه های خداوندی به دور مانده به صنف و طبقه هایی مانند 
غنی و فقیره قوی و ضعیف برده و آقا تقسیم شده بودند. کسانی که یک گام مقدم میبودند کسانی را که درعقب 
بودند تحت تحکم خویش مورد فشار قرار داده و ایشان را درجمع انسانها شمار نمیکردند. اموال ضعیفان با زور از 
دست شان میگرفتند وکسی وجود نداشت که مانع ایشان گردد. از حیاو ترسی که در نتیجه ایمان به خداوند به دست 
می آمد محروم بوده و از فضیلت به اندازه کافی به دور مانده بودند. هر نوع حرکتهایی مانند بداخلاقی و زیر پا 
نمودن حیثیت و ناموس آزادانه عملی میگردید. مثلا قمارء شراب خوری و محافل ذوق وصفا هیچگاهی مورد نکوهش 
قرار داده نمیشد. کشتار بلا انقطاع, زنا و حوادث هجوم و تجاوز در همه جا وجود داشت وضحه ها و ناله های انسان 
های بیگناه عرش را به فریاد آورده بود. از لحاظ اخلاقی کاملا یک وضعیت پستی و سفله گی حکمفرما بود و انسان 
ها در بحر جهالت در حال غرق شدن بودند. زنان مانند اموال بسیط داد و ستد میشدند؛ دخترکهای کودک با بی 
انصافی زنده زنده به گور دفن ميشدند. بد تر ازهمه این که این انسانهای به دور از مرحمت و قسی القلب و عناد 
کار بت هایی را که نه خوبی و نه بدی ایشان به کس میرسید و خود به دست خود ساخته بودند را با یک شوق 


وذوق بی پایان پرستش میکردند. 


اینگونه یک سفاهت بداخلاقی» بی ایمانی و وحشت از زمان حضرت آدم علیه السلام به بعد دیده نشده 
بود. انسانها به جانواران وحشی شباهت پیدا کرده بودنده هرکس به یک دیگر دشمن بوده و جمعیت آماده یک انفجار 
اجتماعی بود. به خاطر نایل شدن انسانها به حضور و رهایی از این تاریکی به طلوع یک آفتاب سعادت ضرورت بود. 
وقتی اوطلوع نموه جای بی باوری را ایمان. جای ظلم را عدالت گرفته» به جای جهالت علم برقرار گردیده و انسانها 
به سعادت ابدی نایل می آیند. 


نهایت به پیغمبر محبوب ما زمان نشان داده شدن خواب های صادق آغاز گردید. در حدیث شریف آمده 
است که وحی نخستین بار توسط خواب های صادق به پیغمبر مان فهمانده شده بود. آنچه را که در خواب میدید 
عیناً واقع میشد. این وضعیت ثش ماه ادامه داشت. وقتی زمان نزول وحی فرا رسید شنیدن صدای هایی که« یا 
محمد ! » میگفت بيشترميشد. بعد از آن بود که به دور شدن از انسانها متمایل شده به رفتن درکوه حرا و فرو 
رفتن به تفکر آغاز نمود. بعضا به مکه می آمد و کعبه را طواف میکرد و به خانه سعادت میرفت. یک مدت زمان به 
خانه سعادت مانده و بعد از گرفتن یک مقدار مواد لازم ضرورت دو باره به مغاره کوه حرا میرفت. به تفکر و عبادت 


۳ 


مشفول میگردید. تعضاً روزها دران جاباقی میماند آنزمان نب حشرت خذیجه برایهان غنا میفربفاد و با خودتی 
۲ ۳۷ 
آورد. 


نخستین وحی 


جناب پیغمبرمان چهل ساله بودند که باز دریک ماه مبارک به غار کوه حرا رفته به تفکر غرق شدند. شب 
دوشنبه ۱۷ ماه مبارک رمضان, پس از نیمه های شب یک صدایی را شنید که با اسمش او را فرا میخواند. وقتی 
سرخود را بلند نموده به اطراف نگاه کرد برای بار دوم عين صدا را شنید و مشاهده نمود که به صورت آنی هرطرف 
را یک نورروشن فرا گرفته است متعاقبا جبرئیل علی لام در بر شان ظاهرشد و گفت: « بخوان ٩!‏ حضرت 
سرورمان به وی گفت: « من درس خوان نیستم » بعداز آن ملک در آغوش گرفته تا اندازه ایکه طاقتش طاق 
شد او را دربغل فشار داد و رها کرد و گفت: « بخوان! » باز برايش گفت: « من خواندن و نوشتن یاد ندارم» 
بار دیگر خوب فشار داد و رها کرد و گفت « بخوان! » وقتی باز جواب « من باسواد نیستم» را گرفت؛ برای 
بارسوم در آغوش گرفت و خوب فشار داد و رها کرده وگفت: « (ای محمد !) بخوان به نام پروردگارت! او 
انسان را ازخون علقه آفرید! بخوان خداوند صاحب احسان بزرگ است. او با قلم می آموزاند و 
آنچه را که نمیدانی میاموزاند.» نخستین پنج آیت را که مالاً در فوق گفته شد برای نخستن بار آورد. محمد 
لیه لام نیز اویکجا خواندن. نخستین وحی به این ترتیبنازل گردی. وخورشید اسلام که جهان را نور کرد 
به اینترتیب طلوع نمود. ۳ 


رسول اه صلی له لیه وم بایک هیجان وترس ورز بزرگ ازمفره که حا یرون آمده به ان شن 
آغاز نموده وقتی در نیمه کوه رسیده بود که صدایی شنید, جبرئیل علیه السلام گفت: « یا محمد تو رسول و فرستاده 
خدا هستی و من جبرئیل هستم.» و عصایش را به زمین زد. از جایی که عصایش را به زمین زده بود آب به برآمدن 
آغازنمود وشروعنمودبه گرفتن طهرت. پیفمبربزرگ مان بدقت اورا تا میکرد.وقتی جبرئیل علیه لام 
طهارت خویش را به اتمام رسانید, به محمد علیه السلام گفت به همین شکل او نیز طهارت کند. وقتی پیغمبرمحبوب 
مان نیز طهارت خود را به اتمام رسانید. جبرئیل علیه السلام امامت نموده دو رکعت نماز خواندند. بعد از این حادثه 
جبرئیل علیه السلام روی به محمد صلی الّه علیه و سلم کرده گفت « پروردگارت برایت سلام فرستاد » و در ادامه 
سخنانش ازنام خداوند متعال گفت « تورسول من بر جن و انسان هستی درآنصورت ایشانرا به توحید 
دعوت نما!» وبعداز آن جدا شده به آسمان بلند شد. به این ترتیب حضرت پیغمبر محبوب مان جبرئیل علیه السلام 
را هم دیده است و هم با او صحبت نموده است. 


۳۷ 
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وقتی پیغمبر محبوب مان تا خانه سعادت خویش تشریف فرما گردید این را شنید که هر سنگ و درختی 
که در مسیر راهش وجود داشت برایش میگفتد: « السلام علیک یا رسول الّه» به خانه خود آمده گفت» « مرا 
بپوشانید » تکرار گنت «مرا پپوشانید» و تا زمانی که لزره وجود شان فرو نشست استراحت نمودند. و بعدا آمچه 
را که دیده بودند به بی بی خدیجه والاه مان بیان کردند. وفرمودند: جبرئیل علیه السلام از نظرم ناپدید شد. 
اما هیبت, شدت و ترس او از وجود من رفع نگردیده است. ازینکه مرا مجنون بگویند و یا به 
زبآنها افتاده از بدنام شدنم ترسیدم». 


حضرت بی بی خدیحه که اين روزها و این حالات را انتظار داشت» گفت: « خداوند متعال در امان خود 
داشته باشد. خداوند برای تو خیراحسان نموده است و بجز خیر چیزی دیگری برای تو نمیخواهد. به حق خدای 
متعال من به این باور دارم که تو پیغمبر این امت میشوی. زیرا تو مهمان را دوست داری. راست میگویی و راستکار 
و امین هستی. به عاجزان کمک میکنی» یتیم هارا محافظت میکنی و به فقرا مساعدت میکنی. دارای خلق خوش 
هستی و کسانی که دارای این خصلت ها اند به ایشان ترس وجود ندارد.» * 


بعداً به خاطر پرسیدن این وضعیت نزد ورقه بن توفل رفت. ورقه بعدً از اینکه چیزهای را که پیغمبر علیه 
السلام بیان کردند با دقت گوش فرا داده گفت: «مزده ای محمد علیه السلام, سوگند یاد میکنم که تو پیفمبری 
هستی که عیسی علیه لسلام خبر داده بود. آن ملک را که تو دیدی جبرئیل علیه السللام است که قبل از تو برای 
موسی علیه السلام آمده بود.آما کاشکی جوان میبودم ... وقتی ترا از مکه بیرون میکننده به تو میرسیدم و به کمک 
تو میشتافتم. در بسیار زمان نزدیک امر تبلیغ وجهاد برای تو داده میشود.» دستان مبارک حضرت پیغمبر را بوسه 
داد. دیری نگذشت که وفات نمود. ۴ 


نازل سدن امر تبلیغ 
نخستین وحی ایکه پیغمبری حضرت محمد علیه السلام را نشان میداد به این ترتیب نازل گردیده بود. 
باً قطع گردید و سه سال نازل نگردید. درین میان یک ملاتکه ايکه اسرافیل نام داشت آمده بعضی چیز ها را 


آموزش داد. این ها وحی نبودند. در ظرف این مدت. گاهگاهی حضرت پیغمبرمحبوب مان مضطرب ميشدند. وقتی 
سرور کائنات متاثر ميشدند » جبرئیل علیه السلام تشریف آورده میگفت : « ای حبیب الّه ! تو فرستاده و پیغمبر خدا 


هستی » به این ترتیب تألم وتأثراورا برطرف میکردند. 


حضرت پیغمبر مان فرمودند که: « زمانی بود که وحی قطع شده بوده وقتی میخواستم از کوه 
حرا پایین بيايم» ناگاه از سوی آسمان یک صدا سنیدم. به بالا نگریستم . جبراییل (علیه السلام) 


۳۹ ۲ 
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را مشاهده کردم در وسط زمین و آسمان بالای یک کرسی نشسته بود. ترس بالای من مستولی 
شد به خانه رفتم و گفتم مرا بایک چیز ببوشانید. خداوند متعال وحی فرستاد منالا « ای پیغبری 
که خودرا شال پیچانیده ای! برخیز ‏ قوم خویش را از عذاب الهی ) بترسان! ( اگر ایمان نیورند 
به ایشان خبر بده که به عذاب گرفتار میشوند!) به پروردگارت تکبیر بیاور. لباست را تمیز و پاک 


نگاه کن » نخستین آیه های سوره متبرکه مدثر نازل گردید و بعد از این حادثه دوام وحی قطع نگردید». 


دعوت فخر کائنات» حضرت محمد « صلی الّه علیه و سلم » برای انسانها به خاطر امر و نهی خداوند 
متعال با تبلیغ آغاز گردید. وقتی جبرئیل علیه السلام وحی می آورد بعضاً به شکل انسان در می آمد و به صورت 
دحیه کلبی از جمله اصحاب کرام در می آمد. بعضاً هم به قلب حضرت پیغمبر مان القا و تلقین مینمود. سرورمان 
رسول الّه اورا دیده نمیتوانست. بعضا توسط خواب بعضا بایک صدایی که دهشت انگیز بود تشریف می آورد. 
سخترین و سنگین ترین شکل نازل شدن وحی به حضرت پیغمبر مان همین بود. درین حالات حتی در سرد ترین 
روز هم از جبین مبارک عرق سرازیر میشد و اگر سوار برشتر بودنده از سنگینی وحی شتر به زمین می نشست. 
اصحاب کرامی که درحضور تشریف داشتند نیز سنگینی وحی را حس میکردند. جبرئیل علیه السلام یک چند بار به 
شکل خود تشریف آورد. 


خداوند متعال همچنان بدون پرده و فرشته یعنی بدون موجود یت هیچ نوع واسطه نیز حضرت پیغمبر مان 
ر وحی نموده است. این حال در شب معراج واقع شده بود. 


حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم که با نازل شدن نخستین وحی به وظیفه پیغمبری آغاز نمود , پیست 
وسه سال به تبلیغ اسلام ادامه داد. سیزده سال ازین مدت در مکه و ده سال آن درمدینه سپری شده است. 


متفیدعلیة لببلام آمی بود, مت کناب تخوانده بون توشته نکرده بودو تهج کی تطلي هم نگرفه 
بود. درمکه زاده شده و بزرگ شده بود در مان اشخاص معین به بالنده گی رسیده بود. با همین حال ازدانش و 
حادثه هایی که در کتاب های تورات و انجیل که در دوره های یونان و روما تحریر گردیده بوه خبر داد. به خاطر 
بیان اسلامیت در سال ششم هجرت به حکمداران روم » ایران و حبش و پادشاهان دیگر عرب نامه ها ارسال نمود. 
بیشتر از فصت سفیر خارجی به حضور شان آمده است. این خصوص در قرآن کریم مثالاًچنین آمده است: « تو 
قبل از اینکه اين قرآن بياید یک کتاب نخوانده ای. نوشته نکرده ای, اگر خواننده و نویسنده 
میبودی. میتوانستند بگویند که تو از دیگران آموخته ای ». ۲ 


۱ 
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درحدیت شریف آمده است» « من محمد پیغمبر آمی هستم پیغمبر دیگری بعد ازمن وجود 
ندارد.» " باز درقرآن کریم چنین میفرماید. « او « محمد علیه السلام » از دل خود حرف نمیزند.دسخنان 


او توسط یک وحی فهمانده شده وآموزانده میشود»" 
+ ۰ ه 7 1 انان 


نخستین کسی که بعد از نازل شدن وحی به پیفمبر اکرم « صلی الّه علیه وسلم » ایمان آورده حضرت 
بی بی خدیجه‌«رضی اه عنه» بودند." با قبول و پذیرفتن دین اسلام بدون هیچ نوع تردد به شرف نخستین مسلمان 
بودن نایل گردید. حضرت پیغمبر همانگونه که حضرت جبرئیل امین برایش آموخته بود. چگونگی گرفتن آبدست 
(طهارت) را به وی آموخت. سپس حضرت پیغمبرخود امام شدء یکجا باهم دو رکعت نماز ادا کردند. حضرت بی بی 
خدیجه به شکل مکمل به هر سخن و هر آمر حضرت پیغمبر اطاعت نمود. بدینگونه نزد خداوند متعال به درجه های 
بسیار زیاد متعالی نایل آمد. هرگاهی که رسول اکرم « صلی اه علیه وسلم » غمگین میشد و از استهزا و تمسخر 
منکران متاثر میشد» آوشان را تسلی میداد و کدورت را رفع مینمود. برایش میگفت: « یا رسول الّه ! هیچ نگران 
مباش و غمگین مشو و غضه مخور در نهایت دین ما تقویت گردیده مشرکان هلاک خواهند شد. قومت برای تو 
اطاعت خواهندکرد...» از روی همین کمک ها ومساعدت های حضرت بی بی خدیجه بود که یک روز حضرت 
جبرئیل امین آمده گفت « یا رسول الّه! سلام خداوند را به حضرت خدیجه برسان!» جناب رسول الّه « صلی الّه 
علیه وسلم » فرمودند: « ای خدیجه! اینک جبرئیل«علیه السلام» سلام خداوند را برای شما آورده 


است ۰) ۲۶ 


یک بار دیگر حضرت پیغمبر« صلی الّه علیه و سلم » فرمودند که: « خداوند متعال به من امر نمود 
که به خدیجه «رضی الّه عنه » از خانه ایکه در جنت از مروارید ساخته شده است. بشارت بدهم. 


درآنجا مریضی, غمگینی و سر دردی وجود ندارد.» 


پس از حضرت خدیجه نخستین کسی که از جمله افراد بالغ به اسلام روی آورده حضرت ابوبکر صدیق بود 
که از جمله مصاحب و همکسوتان پیغمبر محبوبمان بود. حضرت ابوبکر بیست سال قبل یک خواب دیده بود: « از 
آسمان ماه درحالیکه در وضعیت بدر قرار داشت در مکه معظمه فرود امده و درآنجا به پارچه ها جدا شده بود. و 
هرپارچه در بالای یکی از خانه های مکه درگردش شدند , بعداً این پارچه ها یکجا شده به آسمان بلند شده بودند. 


و اما پارچه ایکه به خانه ابوبکر صدیق فرود آمده بوه دوباره به آسمان بلند نشده بود. حضرت ابوبکر وقتی این 
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حادثه را مشاهده نموده بود فورا دروازه های خانه خود را بسته بوده گویی به بازگشت دو باره این پارچه ممانعت کرده 


بود؟. 


بویکر صدیق با هیجان بیدار شده وقتی صبح شد فورً ند یکتن از علمای بهودی رفته خواب خود را 
حکایه نموده بود. آن دانشمند برايش گفت بود: « اين از جمله خواب های مبهم است نمیتوان آنرا تعبیر نمود.» اما 
این خواب هميشه ذهن ابوبکر صدیق را به خود مشغول میساخت. زیرا جواب دانشمند یهودی اورا قانع ساخته 
نتوانسته بود. 


باری در یک سفر تجارتی, راهشان در مسیر دیار بحیرا نام راهب افتاده بود. وقتی از بحیرا خواسته بود که 
تعبیر خوابش را بگویده وی گفته بود: « تو از کجا هستی؟» پس از آنکه حضرت ابوبکر گفته بود که« از قریش 
هستم» بحیرا برایش گفته بود: « در آنجا یک پیغمبر ظهور خواهد نمود. و نور هدایت به هر نقطه ای ازمکه خواهد 
رسید. تو در زمان حیاتش برایش وزیر و پس از وفات او خلیفه اش خواهی شد.» حضرت ابوبکر به این جواب بسیار 
زیاد متحیر شده بود. تعبیر این خواب خود را تا زمانی که حضرت رسول ال پیغمبری خویش را اعلام نکرده بود او 
نیز به هیچ کسی نگفته بود. 


وقتی پیغمبر علیه لسلام اعلام پیفمبری نموده حضرت ابویکر فورًنزدایشان رفته پرسید. پیفمبران دای 
بر پیغمبری شان دلایلی دارنده دلیل شما چیست؟ حضرت پیغمبر«صلی الّه علیه وسلم» در جواب ایشان فرمودند 
:« دلیل نبوت من همان خوابی است که تو تعبیرش را از یک دانشمند یهودی خواستی. آن 
دانشمند وقتی برایت گفت» «اين خواب مبهم است تعبیر نمیشود » بعداً بحیرا راهب آنرا برایت تعبیر 
کرد. و خطاب به ابوبکر صدیق فرمود: «ای ابوبکر! ترا به جانب خدا و رسول او دعوت مينمايم.» 


همین بود که حضرت ابوبکر صدیق نیز فوراً در جواب گفت: «شهادت میدهم که تو رسول برحق خداوند 

هستی و پیفمبری تو حق بوده و نوریست که جهان را منور خواهد ساخت.» و مسلمان شد. 
براساس یک روایت دیگر؛ وقتی حضرت ابوبکر با جناب پیغمبر مان قبل از اينکه به پیغمبری برسد به خاطر 
تجارت یکجا باهم به یمن رفته بودند. درین سفر ایشان در قبیله ازد به یک دانشمند سالخورده ای برخورده بودند 
که مطالعات بسیار زیاد داشت و کتب زیادی را خوانده بود. وقتی این شخص سالخورده حضرت ابوبکر را دیده بود 


گفته بود که « گمان میکنم که تو از اهالی مکه باشی» حضرت ابوبکر گفت«بلی درست است» و درمیان شان این 
دیالوگ واقع شده بود. 


- تومگر از اهالی قریش هستی ؟ 
- بلی! 
آیا از جمله بنی تمیم هستی ؟ 
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- بلی! 

- یک علامت دیگر باقیماند. 

- شکمت را باز کن ببینم. 

مقصدت چیست ازین, بگو؟ 

درکنابها خواندم که درمکه یک پیغمبر می آید. به او دو شخص کمک مینمایند. یکی جوان و دیگری پیر 
بیاایت که تیان اتسار اتکلات اس سا وهای زا شم مماید انا ان 
شخص سالخورده و پیر با چهره سفید کمر نازک دارد و بالای شکمش یک خال سیاه میباشد. گمان میکنم 
که اش تو بوده باشی . شکمت را باز کن تا ببینم. 


از همین رو حضرت ابوبکر شکم مبارک خود را باز نموده است» وقتی خال سیاهی را که بالای شکمش مشاهده 
نمود با گفتن اینکه « وله آن شخص تو هستی» چند توصیه ای به حضرت ابوبکر نموده است. 


حضرت ابوبکر وقتی کار خود را به اتمام رسانیده انده به خاطر وداع نزد مرد سالخورده رفته, از او خواسته است 


تا در رابطه به حضرت پیغمبر یک چند بیت بگوید. به این اساس آن مرد دوازده بیت خوانده است. حضرت ابوبکر 
همه اینها را به حافظه سپرده است. 


وقتی حضرت ابوبکر از سفر به مکه بر گشت به زیارت اوچند تن از بزرگان مکه به شمول عقبه بن ابی معیط 
شیبه» ابوجهل ابوالبختری به خانه اش آمدند. حضرت ابوبکر خطاب به ایشان گفت. « ایا هیچ حادثه ای در میان 
شما به ظهور رسید؟» آنها گفتند. « حادثه ای غریب تر ازین میتواند به ظهور برسد که یتیم ابو طالب برخاسته است 
و دعوای پیغمبری مینماید و میگوید که شم پدران و آبا و اجداد شما به دین باطل بوده اید. اگر روی و خاطر تو 
نمیبود تا آمروز او را صحت و سالم نمی گذاشتیم. آزینکه تو خوبترین دوست او هستی این موضوع را خودت حل 


کن!» 


حضرت ابوبکر آنها را تسلی نمود و همین که دانست او در خانه حضرت بی بی خدیجه حضور دارد نزد ایشان 
مورد تو گفته میشود چه است؟» حضرت پیغمبر به ایشان فرمودند: « من پیغمبر حتق تعالی هستم. به تو و 
همه بنی آدم فرستاده شدم. ایمان بیور که به رضای ح تعالی نایل شوی و جان خود را ازجهنم 
نجات بدهی» وقتی حضرت ابوبکر گفت « دلیل اين چیست؟» فرمودنده « حکایت آن مرد سالخورده 
یمنی خود دلیل است». 


حضرت ابوپکر گفت» « من در یمن تعداد زیاد جوانان و سالخورده گان دیدم.» جناب حضرت پیغمبر به جواب 
شان فرمودند: « همان سالخورده ایکه برای تو دوازده بت امانت کرد و فرستاد » همه آن ابیات را 


۹ 


خواندند. حضرت ابوبکر گفت « کی برای تو این ها را خبر داد؟» به جوابشان فرمودند: « مکی که قبل از من 
به پیغمبران دیگر خبر داده بوده به من نیز خبر داد.» همین که این سخنان حضرت پیغمبر هنوزخاتمه 
نيافته بود که حضرت ابوبکر با گرفتن دستان مبارک جناب پیغمبر مان گفته « اشهد آن لاله الا اه و اشهد آن 
محمداً عبده و رسوله»و مسلمان ۳ 


حضرت ابوپکر با یک نوع احساس خرسندی ايکه در زنده گی اش برای اولين بر به آنروبرو شده بو مسلمان 
شده به خانه اش برگشت. چنانچه در یک حدیث مبارک آمده است : « هر کسی را که به ایمان دعوت نمودم 
, چهره اش برگشت و تردد نمود وصرفاً حضرت ابوبکر بود که وقتی اورا دعوت نمودم هیچ تردد 
و توقف نکرد.» 


ایشان را دید. درآنوقت ده و یا دوازده ساله بود. پس از نماز از ایشان پرسید «اين چه بود ؟» رسول اکرم صلی الثه 
علیه و سلم فرمودند: « این دین خداوند متعال است. ترا به این دین دعوت مینمایم. خداوند متعال 
نمایم.» حضرت علی گفت. «ابتدا باید با پدرم مشورت کنم.» حضرت پیغمبر برایش گفتند, «اگر به دین اسلام 
نمی آیی این سر را به کسی افشا نکن!» فردای آنروز حضرت علی نزد جناب پیغمبر آمده گفتند یا رسول 
بودند. فداکاری هایی که در مقابل حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم از خود نشان داد وایشان را برخویش 
ترجیح داد شایان هرنوع تقدیر میباشد. 


زید بن حارثه ازجمله نخستین کسانی بود که ایمان آورده بود. ابتدا حضرت خدیجه» سپس حضرت ابوبکر و 
فعض( علی و چهارمین شان حضرت زید ایمان آورده بود. در میان برده گان نخستین برده ای بود "که یکجا 
با خانمش ام ایمن به دین اسلام شرف یاب شده بودند. 


همین که حضرت ابوبکر ایمان آوردند فورا به نزد رفیقان و دوستانی که بسیار زیاد ایشان دوست داشت تشریف 
برد. و به خاطر مسلمان شدن ایشان را نیز اقناع نمود. شخصیت پیشتاز قوم هریک عثمان بن عفان » طلحه بن 


عبیدالله . زییر بن عوام » عبدالرحمن بن عوف » سعد بن ابی وقاص کسانی بوند که از جمله پیشتاز ان اصحاب کرام 
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به شمار می آیند "و در آنجمله با دین اسلام مشرف شده بودند. یکجا با حضرت بی بی خدیجه هشت شخص 
دیگری که به دین اسلام مشرف شده بودند به نام سابقون اسللام یعنی نخستین مسلمان یاد ميشوند. 


حضرت عثمان مسلمان شدن خویش را چنین بیان میکنند. « من یک خاله فال بین داشتم. روزی وی ر 
ملاقات کردم. برای من گفت: « توصاحب یک زنی میشوی! فقط نه تو قبل از وی زن دیگری را نه دیده ای و نه 
او قبل از تو با یک مرد دیده است. آن قشنگ زیبا روی زاهده ای خواهد بود که شاید دختر پیغمبری بوده باشد.» 
من به این سخنان خاله ام حیرت کردم. و باز برای من گفت: « یک پیغمبر به ظهور رسید که برای او از آسمان 
وحی نازل شد» من برایش گفتم» « ای خاله این گونه سری در شهر هیچ گفته نمیشود. درآنصورت این حالت را 
توضح بده » آنگاه خاله ام گفت: « محمد بن عبدالله به خاطر پیغمبری نازل شد. مردم را به دین دعوت مینماید. 
درمدت کوتاهی دین او مملکت و جهان را منور خواهد ساخت وکسانی که مخالفت نمایند سر ایشان بریده خواهد 


شد.» 


این سخنان خاله ام به من بسیار زیاد تاثیر انداخت. نگران شدم. ازینکه میان ما و حضرت ابوپکر یک دوستی 
بسیار زیاد قوی وجود داشت. از همدیگرخود هیچ جدا نمیشدیم. دو روز بعد به خاطر مطرح نمودن این مساله نزد 
حضرت ابوبکر رفتم. وقتی سخنان خاله ام را به وی توضح دادم به من گفت که: «یا عثمان تو یک شخص عاقل 
هستی! یک چند عدد سنگی که از شنیدن و دیدن, از رسانیدن خوبی و ضرر عاجز بوده باشند چگونه میتوانند سزاوار 
ولایق خداوندی باشند؟» من هم برایش گفتم: « راست میگویی» سخنان خاله ام راست است». 


پس از آنکه حضرت ابوپکر به حضرت عثمان اسلامیت را توضح داد او را نزد رسول ثقلین یعنی پیغمبر اسان 
ها و جن ها یعنی حضرت محمد صلی الّه علیه و سلم برد. جناب حضرت پیغمبر محبوب مان به حضرت عثمان 
چنین فرمودند: یا عنثمان حضرت حق تعالی ترا در جنت به مهمانی دعوت مینماید. تو نیز ایجاب 
(قبول ) نماء من به همه بشریت به عنوان یک رهبر هدایت فرستاده شدم». حضرت عثمان در برابر 
حالات متعالی و سخنان شیرینی که با چهره گشاده ایراد فرمودند از خود بیخود شده در میان یک هیجان و خرسندی 
زیاد گفت: « اشهد ان لا اله الانّه و اشهد ان محمدا عبده و رسوله » مسلمان شد. 


حضرت محمد صلی الّه علیه و سلم درسال نخست پیغمبری انسان ها را به شکل مخفیانه به اسلامیت دعوت 
نمود. انسانها آهسته, آهسته یکی دونفر مسلمان ميشدند. درظرف این مدت صرفاً تعداد مسلمانان توانست به ۲۰ نفر 
تقرب نماید. ایشان نیز عبادتهای خویش را درخانه های خود انجام میدادند. آیاتی از قرآن مجید را که نازل میشد 
میخواندند و به حافظه میسپردند. 
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دعوت اقارب نزدیک 


با نزول سورهٌ متبر که مدثر به رسول الّه صلی اه علیه و سلم دعوت انسانها به اسلامیت آغاز گردید. این 
دعوت را به صورت پنهانی انجام میدادند. یک مدت بعد که آیت مبارک مقالامیفرماید: « اقارب نزدیکت را 
ازعذاب خداوند بترسان و به دین حق دعوت کن» " نازل گردید. به همین اساس حضرت محمد صلی 
له علیه و سل حضرت علی را فرستادند و همه اقارب خویش را به منزل ابوطالب به منظور دعوت به اسلام جمع 
نمودند. درمقابل هر کدام شان به اندازه ایکه برای یک نفر کفایت نماید غذا و یک تاس شیر گذاشتند. ابتدا خودشان 
بسم الّه گفته به خوردن آغاز نمودند و به اقاربشان گفت: « بفرماپید!» کسانی که آمده بودند تعداد شان به چهل 
نفر رسیده بود. غذایی که در برابرشان مانده شده بود همه شان را سیر نمود و هیچ کمبودی نکرد. کسانی که آمده 
بودند در برابر این معجزه به حیرت ماندند. 


پس از صرف طعام مولای مان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم خطاب به کسانی که به خاطر دعوت شدن 
به دین اسلام آمده بودند به سخنرانی آغاز مینمودند که کاکایشان ابولهب دشمنی نموده گفت: «ما مثلی که امروز 
دیدیم هیچ سحری را ندیده بودیم. آقربای تان شما را بایک سحر جادو کرد. ای فرزند برادرم! من هیچ یک کسی 
دیگری را ندیدم که مثل تو شر و بدی آورده باشد.» میگفت و به سخنان حقارت آمیز خود دوام داد. 


حضرت پیغمبر نیز به ابولهب فرمودند: « بدی ایرا که همه قبایل عرب و فریش انجام نمی دهند تو 
برای من انجام دادی» درحالیکه هیچ یک از ایشان مسلمان نشدند پراگنده شدند. پس از یک مدت کوتاهی 
دوباره آقاربش را دعوت نمود. حضرت علی بازهم همه ایشان را دعوت نمود. مثل دفعة گذشته بازهم در برابر ایشان 
غذا گذاشت. حضرت پیغمبر محبوب مان اینبار روی پا خاسته, فرمودند: « ثنا و صفت تنها مخصوص ذات 
پاک خداوند است. من تنها از او استعانت ميجويم. به او باور میکنم و به او تکبه میکنم. بدون 
شک میدانم و بیان مینمایم که خدایی جز او وجود ندارد و او یکتا ست. او همتا و شریک ندارد». 
ویعدا به سخنان خویش چنین ادامه دادند: « من اصلا به شما دروغ نمیگویم و حقیقت را بیان مکنم...شما 
را برای ایمان آوردن به خدای یکتا دعوت مینمایم که خدای دیگر جز او وجود ندارد. من پیامبر 
او برای شما و همه بشریت هستم. قسم به خدا که شما همانگونه که به خواب میروید. میمیرید, 
همانگونه که از خواب بیدار میشوید از مرگ نیز برمیخیزید و از هم آنچه انجام داده اید حساب 
خواهید داد. در برابرخوبی هایتان مکافات» درمقابل بدی های تان مجازات خواهید دید. اینها نیز 
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به معنی ماندن به شکل ابدی در جنت و يا درجهنم است. شما از جمله انسانها؛ نخستین کسانی 
هستید که با عذاب آخرت ایشان را میترسانم)». 


پس از آنکه این سخنان را ابوطالب شنید, گفت « ای برادر زادةٌ محترمم ! چیز قیمتی تر از خدمت کردن به تو 
نمیشناسم. همه نصایح ترا پسندیدیم و قبول کردیم. سخنان ترا از قلب تصدیق نمودیم. همین اکنون کسانی که 
این جا جمع شده اند همه فرزندان عبدالمطلب جد تو اند. به تحقیق که من نیز یکی از آنها هستم. به چیزی که تو 
میخواهی از ميان ما قبل از هر کس من میدوم. اطراف ترا محاصره نموده از محافظه تو برای یک لحظه هم عقب 
نمیمانم. به اين تعهد مینمایم. تو به رسالت خویش دوام بده. فقط در خصوص جدا شدن از دین قبلی ام نفسم گردن 
خم نمیکند». 


به استثنای ابولهب همه اقارب» وکاکا هايش صحبت های نرم نمودند. اما ابولهب درعین حالی که تهدید میکرد 
گفت: « ای فرزندان عبدالمطلب! قبل از اینکه دیگران دست او را گرفته مانع شوند شما مانع شوید. اگر امروز گفته 
های او را قبول نمایید به ذلت و حقارت معروض میمانید. اگر به قصد حفاظت از او بر ایید هم شما کشته میشوید...» 
برخلاف ابولهب عمه حضرت پیغمبر ما برعلیه او شده گفت» « ای برادرم! ایا برای تو میزیبد که به برادرزاده ام و 
دین او کمک نکنی؟ سوگند به خدا! علمای امروز همه میگویند از نسل ابوطالب یک پیغمبر نازل مشود درست 
است اینک او همان پیغمبر است». 


ابو لهب دربرابر این سخنان » به سخنان زشت خویش ادامه داد. ابوطالب بالای ابولهب قهر شده گفت « ای 
ترسو! به خدا قسم که تازمانی که ما زنده باشیم به او کمک میکنیم و از او حفاظت مینماییم.» روی خود را به 


مینمایی را بدنیم. ما مسلح شویم ویکجا باتو به میدان برآییم» سپس فخر کائنات صلی الّه علیه وسلم به صحبت 
آغاز نموده فرمودند: « ای فرزندان عبدالمطلب! سوگند به خدا کسی دیگری وجود ندارد» آنگونه که 
من یک چیز مفید ( یعنی اين دين ) را به شما آورده ام. آنها به قوم خویش آورده باشند. من به 
گفتن دو چیز که به زبان ساده و درمیزان سنگینی زیاد دارد دوام میدهم. و آن چیز عبارت است 
از اينکه شما شهادت بدهید به اينکه خدایی دیگری نیست به جز از خداوند و من بنده و رسول 
اوهستم. خداوند برای من امر نمود که شما رابه این امر دعوت نمایم. درآنصورت کدام شما ان 
دعوت مرا میبذیرید و دراين راه به من کمک مینمایید؟ » ازهیچ کسی صدا برنیامد. سرخود را خم کردند. 
حضرت پیغمبرمان این سخنان شان را سه بار تکرار نمودند. درهر باری که این سخنان را میگفتند حضرت علی به 
پا ایستاده میشدند. به بار سوم گفتند. « یا رسول اله! هرچندی که کوچک تر ازهمه ایشان هم بوده باشم» من به تو 
کمک مینمایم.» به همین اساس حضرت پیغمبرمان از دست حضرت علی گرفتند. دیگران درحیرت فرورفته بودند. 
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حبیب خدا صلی الّه علیه وسلم از این برخورد اقارب خویش بسیار زیاد متاثر شدند. فقط بدون اینکه مایوس 
شوند به دعوت ایشان دوام دادند تا آنها را ازعذاب جهنم نجات داده باشند و به سعادت ابدی نایل شان سازند. 


در چهارمین سال بعشت بود که آیت مبارکه ٩۴‏ سوره حجر نازل گردید. که مقالاً چنین است: « ( ای حبیب 
من!) چیزی را که به تو امرشده است ( یعنی اوامر و نواهی ) به صورت روشن فرق بین حق و باطل 
را نشان بده و از مشرکان روی بگردان! ( به سخنان ایشان توجه نکن ) » پس از آنکه امر الهی نازل شد. 
حضرت پیغمبر مان اهالی مکه را به گونه روشن به اسلامیت دعوت نمودند. یک روز بالای تیه صفا برآمده فرمودند: 
«ای خلق قریش! به اینجا جمع شوید و به حرف های من گوش بدهید! » پس از آنکه اهالی مکه 
تجمع نمودنده وقتی ایشان فرمودند: « ای قوم من! آیا هیچگاهی از من دروغ شنیدید؟» همه شان گفتند: 
«نخیر ما از شما دروغ نشنیدیم!». 


پس فرمودند: « خداوند متعال به من پیغمبری احسان نمود و مرا به صفت پیغمبر شما فرستاد.» 
وبعداً هم سوره ۱۵۸ سوره اعراف را که متالاً چینین است بخوانش گرفتند: «( ای حبیب من ! ) برایشان بگو 
که ای انسانها! من پیغمبری هستم که برای همه شما نازل گردیده ام و رسول خدا هستم. آن 
خدای متعالی که صاحب و اداره کننده زمینها و آسمان هاست. بغیر از او لایق وسزاوار عبادت 
نیست. اوست که هر جاندار را جان میبخشد و يا میکشد...» ابولهب از جمله کسانی که میشنیدند با 
برآوردن فریاد و سخنان ناسزا گفت» « برادر زاده ام دیوانه شده است! کسی است که از دين ما جدا شده است و بت 
های مارا پرستش نمیکند. به سخنانش گوش نکنید.» کسانی که آنجا بودند همه پراگنده شدند و هیچکسی ایمان 
نیاورد. با وجود آنکه میدانستند که حضرت پیغمبر ما راست میگوید با وجود آنهم روی برگشتاندند و به خصومت آغاز 
کردند. 
را بیان کن!» تکرار بالای تیه صفا بر آمد و با یک صدای بلند و رسا گفتند؛ « یا صباحاه! اینجا بیایید جمع 


شوید» خبر مهمی برای شما دارم»" اهالی کعبه به اساس این دعوت شتابان تجمع نمودند. درمیان حیرت 
و نگرانی به کشیدن انتظار شروع کردند. کسانی که نیامدند نفرخدمت های خود را فرستادند تا بدانند که برای چه 


تجمع نموده اند. 

یک گروپ از کسانی که اینجا جمع شده بودند با پرسیدن اینکه « ای محمد الامین ! برای چه ما را درین جا 
جمع نمودی و چه خبری داری؟» آغاز نمودند. ایشان نیز با خطابیه به سخنان خویش آغاز نمودند ؛ « ای قبایل 
قریش!». همه گی با دقت بسیار زباد گوش میداد. «حال من با شما به حال کسی شباهت دارد که وقتی 
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میبیند دمن آمده است و میشتابد تا به خانواده خبر بدهد. اما دشمن درحال رسیدن به خانواده 
است. وی يا صباحاه گفته فریادکنان می شتابد. ( یا صباحاه به معنی آنست. وقتی دشمن فرا برسد و اهالی 
را محاصره نمای فرد وقتی بخواهد اهالی خبر بدهد وبگوید که بیدار شوید صبح آمده است و شما درمحاصره مانده 
اید با صباحاه گفته فریاد میزند.) علاوه نمودند: « ای جماعت قریش! اگر برای شما بگویم که درعقب 


تا امروز به غیر از درستی چیزی دیگری از تو مشاهده نکرده ایم. ما هیچ ندیده ایم که تو دروغ گفته باشی!...» 


به همین اساس با یاد کردن یک یک از اسمای قبایل قريش فرمودند: « ای بنی هاشم ! ای بنی عبد 
مناف! ای بنی عبدالمطلب! ... من به شما از عذاب شدید آینده خبر میدهم. خداوند متعال به من 
مر مود تا نزدیک ترین اقربايم را ازعذاب دید آخرت برحذر سازم. شمارا به گفتن لا ال 
الاالله وحده لاشریک له (خداوند یکی است و شریکی ندارد) دعوت مینمایم تا ایمان بیاورید. من نیز 
بنده و فرستاده اویم. اگر به این باور نمایید به جنت میروید. تا زمانی که شما «لا اله الالله » 
نگویید من نه در دنیا برای شما فایده بی رسانیده میتوانم و نه در آخرت نصیبی تأمین کرده 
میتوانم». از میان کسانی که ميشنیدند ابولهب سنگی را به جانب پیغمبر مان پرتاب نموده گفت مگر به خاطر این 
سخنان ما را جمع نموده ای. از دیگران چنین یک مخالفتی سر نزد. با صحبت نمودن در میان خویش از هم جدا و 
متفرق شدند.۳" 


به ایشان شرح میداد که راه نجات حقیقی با اطاعت نکردن ازخواهشات نفس دوری جستن از ظلم بیعدالتی و 
هرنوع اعمال زشت و با ایمان آوردن به خداوند میسر شده میتواند. کسانی که به خواهشات نفسانی و خواسته های 
شهوانی آن تابع میشدند؛آنانی که ضعیفان را پایمال میکردند و افراط گرایان به این سخنان ایشان مخالفت مینمودند. 
وقتی مشاهده کردندکه فرموده های او به این اعمال ایشان نقطه پاین میگنارده از چیزهایی که حضرت محمد 
صلی الّه علیه وسلم میفرمودند انکار میکردند. به او و با کسانیکه به او ایمان آورده بودند به خصومت آغاز کردند. 


مشرکان ابندا تمسخر میکردند. بعداً تصمیم گرفتند که فشار ها وشکنجه های خویش را افزایش بدهند. در راس 
مغیره و... دیگران قرار داشتند. 
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روزی عتبه» شیبه و ابوجهل نزد ابوطالب رفته گفتند: « تو بزرگ ماهستی. ما همیشه ترا گرامی داشته احترام 
مینماییم. اکنون فرزند برادر تو یک دین جدید تاسیس نموده است. بت های مارا دشنام میدهد و ما را به کفر متهم 
مینماید. اورا نصیحت کن. او را ازين کار باز دار. شاید اگر منصرف نشود آنگاه ما خوب میدانیم که ازحق او چه گونه 
بدر بیاییم...» ابوطالب ایشان را نرم ساخته دوباره فرستاد و این وضعیت را به جناب پیغمبرمان ابراز نکرد تا آزرده 
نشوند. مشرکان پس از مدتی تکرار تحمع نموده نزد ابوطالب آمدند و گفتند؛ « قبل از ین هم آمده بودیم وضعیت 
را برایت گفته بودیم. به سخنان ما التفات نکردی. او اکنون نیز به بت های ما ناسزا میگوید. دیگر صبر ما به سر 
رسیده است. تا آخرین قطر خون خویش با هردوی شما مجادله خواهیم کرد. درمکه یا او یا ما باقی میمانیم». 
ابوطالب تلاش کرد ایشان را آرام سازد اما آنها به گفته های خود اصرار میکردند. "* 


ابوطالب همانگونه نمیخواست حضرت رسول الّه آزرده شود اين را هم نمیخواست که میان او و قومش نیز 
خصومتی به مین بیاید. نزد حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم آمده گفت؛ «ای محمد همه قوم به خاطر خصومت 
ودشمنی با تو متحد شده اند و نزد من به شکایت آمدند. خصومت میان اقارب خوب نیست. آنها میخواهند که تو 
یشان را کافر تگوی وتگونی کداشان در زاه اترست وغلط ان ورمقایل خفرت رتیل آکرم سل اله علید 
وسلم فرمودند: « ای عم بزرگوارم! اين را بدان که اگر خورشید را به دست راست و مهتاب را به 
دست چیم بگذارند [ ینی هر چیزی را که وعده بدهند ) من اصلا از اين دین, از تبلیغ و فهماندن آن 
به انسانبها منصرف نمیشوم. یا خداوند متعال این دین را به همه جهانیان منتشر میسازد یا درین 
راه جان خود را فدا مینمایم» و به روی پا ابستاده شد. چشمهای مبارک شان اشک پرشده بود. 


وقتی ابوطالب که مشاهده کرد حضرت رسول الّه متاثر شده است پشیمان شد و او را در آغوش گرفته گفت: 
« ای فرزند برادرم! به راه خود ادامه بده آنجه میخواهی انجام بده. تا زمانی که من زنده باشم از توحمایت مینمایم. 
وحفاظتت خواهم کرد.» ۳" 


وقتی مشرکان دیدند که ابوطالب از حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم حمایت نمود ده تن ایشان عماره بن 
لید را نز باخود گرفته نز او الب رفتند و بریش پيشنهد غیر ال قبلی را مطرح نموده. گفند: « ای ابوطالب! 
خوب میدانی که این عماره زیبا ترین جوان مکه بوده و قوی ترین و با اخلاق ترین ایشان است. علاوتاً شاعرهم 
هست. او را برای تو میدهیم. در آمور خویش از وی کار بگیر! درعوض عماره. محمد را میخواهيم برای ما بده تا او 
را بکشیم. برای تو در برابر آدم» ادم میدهیم. دیگر چه میخواهی!» 

ابوطالب در برابر این سخنان تا آخرین درجه برآشفته شد وگفت. «شما قبل از هر چیز فرزندان خود را بیاورید. 


آنها را من بکشم! پس از آن برادر زاده ام را بدهم» وقتی این سخنان را مشرکان شنیدند به وخامت سخن خویش 
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متوجه شده گفتنده «کاری را که او میکند فرزندان ما انجام نمیدهند» ابوطالب در جواب شان گفت» < سوگند 
میخورم که برادر زاده من از کل فرزندان شما با خیر تر است. یعنی شما فرزندان تان را به من میدهد تا من پرورش 
بدهم و در مقابل شما جگر گوشه مرا گرفته به قتل میرسانید... ها؟ حتی شتر ماده هم به غیر از بچه خودش را 
پادلمکند هنیک اون کار خلی ها ارغمان متظق یی استردیگ کاراز کار تفت اس هرکیی که 
دشمن چگر پاره ام ( محمد) علیه السلام بوده باشد. من نیز دشمن او خواهم بود. این مسئله را اینگونه بدانید و 
هرآنجه از قدرت تان پوره باشد انجام بدهید.» " مشرکان خشمگین شده از جابرخاسته رفتند. 


بوطالب فوراً بوهاشم و فرزندان عبدالمطلب را جمع نمود.به یشان وضعیت را توضح داده و ایشان را به کمک 
کردن به جناب حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم اقناع نمود. دستی که بخواهد حضرت محمد علیه السلام را به 
قتل برساند باید شکستانده شود به این موضوع همه شان متحد شدند. صرفاًبولهب اشتراک نکرد. ابوطالب به ایشان 
گفت: « ای جوانان همه تان فردا شمشیر های تان را به کمر ببندید و از عقب من بیایید» فردای آنروز ابوطالب به 
منزل حضرت محمد علیه السلام رفت. یکجا باهم به جانب حرم شریف حرکت نمودند. جوانان ابوهاشم ایشان را 


تعقیب مینمودند. به کعبه رفته به جانب مقابل مشرکان نشستند. 


ابوطالب روبه مشرکان نموده گفت: « ای جماعت قریش! خبر شده ام که تصمیم گرفته اید برادر زاده مرا 
بکشید. مگر خبر دارید که این جوانان شمشیر به دست که در عقب من قرار دارند و ببصبرانه یک حرکت مرا منتظر 
اند؟ سوگند میخورم که اگر محمد را بکشید هیچ یک شما را زنده نمیگذارم ...! » و بعد از آن به خواندن اشعاری 
درمدح حضرت محمد علیه السلام آغاز نمود. همه مشرکانی که در انجا حضور داشتند در راس ایشان ابوجهل از 


منطقه پراگنده شدند. 
اذیت, شکنجه و ظلم 


دیگر مشرکان پیشگام قریش, هرگاهی که حضرت محمد علیه السلام را تنها میدیدند و با ایشان مقابل میشدند 
حمله ور ميشدند» حقارت میکردند وحتی گاهی تلاش میکردند تا ضرب و شتم نمایند. واز شکنجه نمودن اصحاب 
ایشان نیز انصراف نمیکردند. یک روز که چند تن از پیشگامان مشرکان در کعبه شریف نشسته بودنده به صحبت 


نمودن درباره حضرت پیغمبر علیه السلام آغاز نمودند و میگفتند: « همان گونه که به اوتحمل کرده ایم به هیچ چیز 
دیگری تحمل نکرده بودیم. او ما را سفیه میدانده به الهه های ما حقارت میکند» دین ما را دشنام میدهد. جماعت ما 


را متفرق میسازد اما ما بازهم چیزی نمیگوییم». 


درهمان اثنا بود که حبیب اکرم به زیارت کعبه تشریف آوردند. بعد از بوسیدن ححر الاسود به طواف آغاز نمودند. 
وقتی از نزد ایشان میگذشت» مشرکان سخنان پر از تحقیر به جناب پیغمبر علیه السلام صرف نمودند. حضرت 
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رسول الّه به این حادثه بسیار زیاد متاثر شدند. مگر چیزی نگفته به طواف ادامه دادند. وقتی بار سوم از نزد ایشان 
عبور میکردند توقف نموده به ایشان گفتند. « ای بنی فریش! به من گوش فرا دهید! سوگند میخورم 
به خدایی که نفس من به ید قدرتش هست. پریشان شدن شما را به من خبر داد.» باشنیدن 
این مشرکانی که درآن جا حاضر بودند مبهوط مانده راه خود را گم کردند. نمیدانستند چه کاری بکنند. یک حرف 
بیگانه نیستی, به حرکات قبیح ما توجه نکن. به عبادت خود دوام بده تو آنقدر جاهل نیستی که با ما تنش کنی» به 


فردای آنروز مشرکان باز درهمان محل تجمع نموده بودند. به صرف سخنان ناسزا برعلیه حضرت پیغمبر مان 
آغاز نمودند. درهمان اثنا بود که جناب پیغمبرمان تشریف فرما گردیدند. مشرکا بلاوقفه بالای پیغمبر خدا صلی اللّه 
علیه وسلم حمله ورشدند. عقبه بن ابی معیط که از بدبخت ترین ایشان بود به گریبان آنحضرت صلی اه علیه وسلم 
چنگ انداخت. گلوی مبارک شان را آنقدر فشار داد تا نفس گرفته نتوانند. درهمان اثنا حضرت ابوبکر صدیق رضی 
له عنه درحالیکه میگفت» «مگر شما کسی را که بگوید آفریده گار من خداوند متعال است به قتل میرسانید؟ او 
برای شما از رب العلمین آیت آورد» فریاد کنان به خاطرحفاظت از رسول اکرم درمیان شان داخل شد. 


مشرکان سرور کائنات را گذاشته به ابوبکر صدیق رضی الّه عنه حمله ور شدند. به سرمبارک شان با مشت و 
لگد میکوبیدند. بدبختی که عتبه بن ربیعه نام داشت به روی مبارک شان با پای خود میزد. آنقدر کوبیدند که به 
حالتی که شناخته نشوند در آوردند. اگر درآن اثنا فرزندان تیم« بنی تیم» فرا نمیرسیدند و نجات نمیدادنده تا به مرگ 
نان وا لو کون میکردند, حشرت ایو یکی یی رضتی له تشه زا کسانی که از قییه شان آمنه بردند خاخل یک 
چادر بزرگ قرار داده تا منزل شان انتقال دادند. فورا برگشته به کمبه آمدند و گفتند : « اگر به ابوبکر چیزی رخ بد هد 
سوگند میخوریم که ما هم عتبه را میکشیم» بعد به نزد حضرت ابوبکر برگشتند. ۴ 

مدت طولانی حضرت ابوبکر به هوش نیامد. پدرش و افراد بنی تیم به خاطر به هوش آمدنشان بسیار تلاش 
کردند. فقط حوالی ساعات شام به خود آمدند. همینکه چشمهای خود را باز نمود با یک صدای شکسته همین قدر 
گفته توانست: « رسول الّه چه میکند؟ او به کدام حال قرار دارد؟ به او نیز زبان درازی کردند» تحقیر نمودند.» 


به ام الخیر مادر حضرت ابوبکر گفتند تا ازایشان بپرسد که چیزی خورده میتوانند یاخیر؟ حضرت ابوبکر بسیار 
بی طاقت بود و نخواست که چیزی بخورد و بنوشد. همینکه خانه یک کمی خلوت شد باز مادرشان پرسید: « چه 
میخواهی بخوری ویا بنوشی؟» چشمهای خود را باز نمود و پرسید: « رسول الّه در کدام حال است چه میکند؟» 
وقتی مادرشان گفت: «به خدا در مورد رفیقت خبری ندارم!» به مادرش گفت: «نزد ام جمیل دختر خطاب برو و 
از وی احوال رسول اه را بگیرا» 
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مادرش ام الخیر برخاست ونزد ام جمیل رفته پرسید: « فرزندم ابویکر از تو در باره حضرت محمد معلومات 
میخواهد. ایا او در کدام حالت است؟» ام جمیل گفت» «من در باره حضرت محمد و نه در باره حضرت ابوبکر کدام 
معلومات ندارم. اگر خواسته باشی یکجا با تو برویم » وقتی ام الخیر گفت « باشد» برخاستند ونزد ابوبکر صدیق 
رضی اه عنه آمدند. وقتی ام جمیل حضرت ابویکر صدیق را به اين حالت پریشان درمیان خون و زخم مشاهده 
نمود فریاد خود را کنترول کرده نتوانسته گفت» «کسانی که به تو این حالت را روا داشته اند یک قوم متجاوز و 
افراطی اند از خداوند میخواهم که به جزای اعمال خود برسند». 


حضرت ابوبکر از ام جمیل پرسید, « رسول الّه درچه حال است و چه میکند؟» وقتی ام جمیل گفت, « درین 
جا مادرت است. گفته هایم را میشنود» حضرت ابوبکر فرمود: « از او برای تو ضرر نمیرسد» راز ترا فاش نمیکند» ام 
جمیل گفت: « او زنده است حالتش خوب است» تکرار پرسید: « اکنون او کجاست؟» ام جمیل گفت: « درمنزل 
ارقام است » حضرت ابوبکر گفت < وله تا زمانی که رسول له را به چشمان خود نبینم نه چیزی میخورم و نه 
چیزی مینوشم» مادر ش گفت اکنون تو کمی انتظار بکش همه به خواب برود. وقتی فضا یک کمی آرام شد حضرت 
ابویکر با تکیه به مادرش و ام جمیل آهسته آهسته به نزد حضرت رسول اه رفت. او را در آغوش گرفته بوسید. با 
برادران مسلمان خویش یکدیگر را به آغوش کشیدند. 


دیدن این حالت حضرت ابوبکره حضرت پیغمبر را بسیار پریشان کرد وغمگین شدند. حضرت ابوبکر گفت: «یا 
رسول الّه. مادر و پدر من فدای تو باد! من, به غیر از اینکه آن شخص وحشی که چشم وروی مرا به خاک مالید و 
لگد باران نموده به حالتی آورد که شناخته نشوم تأثر دیگری ندارم. این هم سلما مادر من است که مرا به دنیا آورده 
است. از شما آرزومندم که به او دعا نمایید. باور دارم که خداوند متعال به حرمت شما او را از آتش دوزخ نجات 
میدهد». همین بود که حضرت پیغمبر به خاطر مسلمان شدن سلما نزد پروردگار دعا نمودند. دعای حضرت رسول 
له صلی له علیه وسلم اجابت شده بود. به این ترتیب ام الخیر نیز به هدایت نایل آمده مسلمان شد. و به شرف 
داخل شدن در زمره نخستین مسلمانان نایل آمد. 


دستان ابولهب خشک سدا... 


منزل رهایشی حضرت پیفمبر صلی اه علیه وسلم در وسط منازل دو مشرک افراطی که یکی ابولهب و دیگری 
عقبه بن ابو معبط نام داشت قرار داشت. این ها تلاش میکردند تا در هر فرصت به حضرت پیغمبر اذیت نمایند. حتی 
شبانه شکمبه حیوانات را در پیشروی دروازه خانه رسول اله صلی الثه علیه وسلم میگناشتند. بولهب که درعین حال 
کاکای شان بود به این کفایت نمیکرد و از منزل عدی که همسایه شان بود با انداختن سنگ به منزل شان اذیت 
میکرد. ام جمیل زن او نیز کمتر از وی نبود. خارهای جمع آوری شده درمیان شاخهای درختان پنهان کرده شبانه 
در مسیر راه حضرت پیغمبر فرش میکرد تا به پای مبارک شان بخلا. یک روز که ابولهب میخواست کنافات جمع 
یلم مارا هقی یی اند تصرف مار اور دیف یرالیه را فان کردم مها 
کنافات را بالای سرش ريخت. 
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پس از اذیتی که ابولهب و زنش روا میداشتنده آیت تبت که متالاً میفرماید: « دستان ابولهب خشک شود 
که ذاتاً خشک شد ...» در باره ایشان نازل گردید. 


وقتی ام جمیل زن ابولهب خبر شدکه در باره ایشان آیت نازل شده است در جستجوی حضرت پیغمبر برآمد. 
خبرشد که حضرت پیغبر در کعبه تشریف دارنده سنگ بزرگی را برداشته آنجا رفت. در آن لحظه حضرت ابوبکر 
صدیق با صحبت جناب پیفمبر مشرف میشد. وقتی دید ام جمیل سنگ بزرگی در دست دارد گفت: یا رسول الّه» ام 
جمیل می آید. اویک زن شریر است میترسم به جناب شما آسیبی برساند. اگر به گوشه ای خود را بگیرید تا در 
معرض أذیت وی قرار نگیرید. جناب رسول الّه فرمودند: «اومرا دیده نمیتواند.» ام جمیل بالای حضرت ابوبکر 
آمده گفت: ای ابویکر فورا جواب بده رفیقت کجاست؟ من و شوهرم را هجو نموده تقبیح کرده است. اگر او شاعر 
باشد من و شوهرم نیز شاعران هستیم. اینک من نیز او را هجو مینمایم. ماء در برابر او عصیان مینمایم. پیفمبری او 
را قبول نمیکنیم و از دین او نیز خوش مان نمی آید. سخنان ناسزای زیادی صرف نموده گفت» سوگند میخورم که 
اگر او را یک بار میدیدم این سنگ را برسرش میزدم..وقتی حضرت ابوبکر گفت: سردارمن شاعر نیست و ترا هجو 
نکرده استء ام جمیل رفت. وقتی حضرت ابوبکر ازحضرت پیغمبر سوال نمود که پا رسول ال ام جمیل شما را 
ندید؟ فرمودند: « او مرا دیده نتوانست خداوند متعال چشمان او را از دیدن من ناتوان ساخت .6" 


این زمانی بود که دختران حضرت پیغمبر ام گلثوم با پسر ابولهب بنام عنیبه و رقیه با پسر دیگرش به نام عتبه 
نامزد بوده هنوز عروسی نکرده بودند. وقتی سوره تبت نازل شد. ابولهب دوزخی و خانم وتعدادی از پیشگامان قریش 
به عتبه و عتیبه پیشنهاد کرده گفتند با گرفتن دختران او باردوش او را خفیف ساخته اید» ایشان را رها کنید تا او به 
مشکلات مواجه شود و هر دختری را که خواسته باشید از قوم قریش برای شما خواهیم داد. آنها نیزگفتند بسیار 
خوب رهاكردیم. آن آدم پست فطرت که عتیبه نام داشت ازحد خود گذشته نزد حضرت رسول صلی الّه علیه وسلم 
آمده با پی حرمتی گفت من ترا و دين ترا نمیشناسم» دختر ترا نیز رها کردم. منبعد نه تو مرا دوست داشته باش و 
نه من ترا دوست خواهم داشت. نه تو نزد من بیا و نه من نزد تو می آیم. بعدا به جناب پیغمر محبوب مان حمله ور 
ققه کیان اضر زا کرو باه مبار کیرا ارم ارم ها مر شوه به هی انا کت 
پیغمبر به جناب پروردگار رو آورده درحق او بد دعا کرده گفتند: « پاربی یکی از جناوران را بالای او مسلط 
گردان!» وقتی عتیبه بدبخت نزد پدرش ابولهب رفته آنجه واقع شده بود را بیان نموده ابولهب گفت» من از دعای 


او درحق پسرم میترسم. 


چند روز بعد ابولهب پسرش عتیبه را به شام غرض تجارت اعزام نمود. قافله در جایی به نام زرقا توقف نموده 
بود تا شب را آنجا سپری نمایند. یک شیر در آن اطراف پیدا شد و به گشت و گذار پرداخت. وقتی عتیبه این وضع 


را دیدگفت سوگند میخورم که دعای بد محمد (صلی الّه علیه و سلم ) قبول شده است. این شیر مرا میخورد. هرچند 
او در مکه باشد هم قاتل من است. پس از مدتی شیر ناپدید شد. عتیبه را در یک محل مرتفع خوابانیدند. نیمه شب 
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شیر دوباره آمد و همه شاملین قافله را یکی پی دیگر استشمام نموده نزد عتیبه آمد. بالای وی حمله ور شده سینه 
اورا دریده و سرش را به یک شکل فجیع خورد نمود. وقتی عتیبه جان میداد فریاد میزه که من همیشه به شما مگر 
نمیگفتم که محمد راستگو ترین انسان است. زمانی که ابولهب حادثه مرگ پسرش را شنید» درحالی که میگریست 
گفت» من به شما نگفته بودم که از دعای بد محمد در باره پسرم میترسم. ۷ 


پیغمبر محبوب ما در تلاش بودند انسانها را به پرستش خداوند یکنا و دين او دعوت مینمود تا ایشان از آتش 
دوزخ نجات بیابند و به سعادت ابدی رهنمون گردند. اما مشرکان میگفتند. «که دین اجداد ما همین است.» و به 
بت پرستی ادامه میدادند. حضرت پیغمبر ایشان را دعوت مینمود تا مانند انسان زنده گی نماینده صاحب حیثیت و 
شرف باشند و از بی ارزشی نحات يافته به مقامات علوی و بلند دست یابند. اما ایشان به عناد خویش مقاومت 
میکردند. ابولهب کسی بود که در راس کسانی قرار داشت که بیشترین حقارت و اذیت را روا میداشتند. همیشه 
تعقیب مینمود و تلاش میکرد تا نسانها ازگوش دادن به حضرت پیفمبرمنصرف شوند. ذهن ایشان را منشوش میکرد 
و ایشان را مشتبه میساخت. وقتی در محالس و تجمعات پیغمبر محبوب ما میفرمود: « ای انسانها! لااله الا اللّه 
بگویید که نجات بیابید» فورً از عقب ایشان نمایان شده به مردم میگفت: « ای مردم این سخنران, برادر زاده 
منست. هرگز سخنان او را باور نکنید. از او دور شوید!» 


یک روزی که محمد علیه السلام در کعبه شریف مصروف ادای نماز بود یک گروه هفت نفری از مشرکان 
پیشگام قرش شامل ابوجهل شیبه بن ربیعه » عتبه بن ربیعه » عقبه بن ابی معیط دریک محل نزدیک به ایشان 
آمده نستند. درآن نزدیکی ها یک شکمبه و فضلات باقیمانده از فتری که یک روز قبل در آن محل کشته شده 
بود وجود داشت. ابوجهل ردیل پیشنهادکرده گفت که « کی از میان شما این شکمبه پر از چنلی را گرفته, هنگامی 
که محمد به سجده میرود از ميان دوشانه اش بالای وی میریزاند؟» عقبه بن ابی معیط که درمیان شان بدبخت 
ترین, ظالم ترین غدار ترین» بی مرحمت ترین مشرک بود. گفت من حاضرم و ازجا برخاست. وآن شکمبه را با 
چتلی های داخل آن یک وقتی حضرت پیغمبربه نجده بود الای شانه های مبارک شان ریخت. مشرکانی که 
این وضعیت را دیدنده بارها خندیدند. حضرت پیغمبر سجده خویش را طولانی میکردند وسرمبارک شان را بالا 


نمیکردند. 


درآن اثنا یکتن از اصحاب کرام به نام عبدالّه بن مسعود این وضعیت را مشاهده کرد. او این حادثه را چنین 
بیان کرده بود: «وقتی رسول الّه را درین وضعیت مشاهده کردم خون به مغزم جوش زد. اما ازینکه بیکس بودم و 
کدام قوم و قبیله ای هم در عقب نداشتم که مرا از دست مشرکان نجات بدهد. درآن لحظه چنان ضعیف بودم که 
توان گپ زدن را هم نداشتم. درآن جا به پا ایستاده شده در میان تأثر زیاد رسول الّه را سیر میکردم. به خود میگفتم 
چه میشد که توان میداشتم و یا کسی مدافعی میداشتم و میرفتم آن چنلی ها را ازشانه های مبارک رسول اه به 
دور می انداختم. من درحالیکه چنین منتظربودم به دختر حضرت فاطمه خبر دادند. درآن وقت فاطمه کوچک بود. 
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دویده آمد. وچتلیها را از سر پدرش برداشت و به دور انداخت. به کسانی که اين کار را انحام داده بودند بددعا کرد. 


گریه کرده حرف ها میگفت. پیغمبرمحبوب ما حضرت رسول له صلی اه علیه وسلم نماز شان را آنگونه به این 
رساندند» که گویا هیچ چیزی نشده باشد در ختم نماز سه بار فرمودند: 


«یاربی !این جماعت قریش را به تو حوالهمیکنم. الهی!ابوجهل عمرو بن هام را به تو 
حواله میکنم. الهی عتبه بن ربیعه را به تو حواله میکنم! الهی شیبه بن ربیعه را به تو حواله میکنم! 
هی عقبه بن ابی معیط را به توحوالهمیکنم! الهی أمیه بن خلف را بهتو حواله میکنم! هی ولید 
بن عتبه را به تو حواله مینمایم! هی عماره ن ولید را به و حواله میکنم!» زمانی که مشرکان این 
بددعا را شنيدند» خنده کردن را قطع کردند. به ترسیدن شروع کردند. زیرا به اجابت دعاییکه در بیت الّه میشود باور 
داشتنند. سرورما رو به ابوجهل فرمودند: « به خدا قسم يا تو از کردارت دست بردار میشوی یا خداوند 
بالای تو یک فلاکت نازل خواهد ساخت». به خداوندمتعال سوگند میخورم که من اين افرادی که رسول الّه 
( علیه السلام ) ایشان را نام گرفتنده هر یک شان در محاربه بدر کشته شده نقش زمین شدن شان را و اينکه اجساد 


شان از حرارت بو گرفته چقوری بدر را پر کرده بودند را دیدم. 


یک روز ابوجهل خطاب به مشرکان قریش گفت: « ای جماعت قریش! شما شاهد هستید که محمد دین ما را 
نکوهش نموده از حقارت به بت های ما و بی عقل پنداشتن پیروان آن فروگذاشت نمیکند. به حضور تان سوگند یاد 
میکنم که فردا سنگ بزرگی را که توان برداشتن آن را ندارم, اینجا می آورم. وقتی محمد به سجده فرو رفت به 
شدت به سرش میزنم. آنگاه خواسته باشید از من در برابر فرزندان عبدالمطلب حمایت و دفاع نمایید و خواسته باشید 
نکنید. پس از آنکه من او را به قتل رسانیدم نزدیکانش هرچه خواسته باشند بامن انجام بدهند.» مشرکان حاضر 
گفتند: « سوگند میخوریم اینکه نه تنها از تو حمایت مينماییم بلکه به هیچکسی تسلیم هم نميکنيم. کافی است که 
تو بتوانی او را به قتل برسانی» گفته تحریک کردند. 


صبح هنگام ابوجهل درحالیکه سنگ بزرگی به دست داشت وارد کعبه شد. نزدیک به مشرکان نشسته به 
انتظار کشیدن شروع نمود. پیغمبر محبوب مانند همیشه به وقت خویش به بیت الّه تشریف آورده به ادای نماز 
پرداخت. ابوجهل ازجا برخاسته سنگ بزرگ را به دست گرفته به منظور زدن ایشان به جانب پیغمبر علیه السلام 
حرکت کرد. همه مشرکان این حادثه را باهیجان تعقیب مینمودند.وقتی ابوجهل به رسول اه صلی له عیه وسلم 
نردیک شد. یکباره به لرزیدن آغاز کرد. سنگ بزرگ از دستش به زمین افتاه رنگش زرد پریده بود. در میان رعب 
و وحشت شدید عقب نشست. مشرکان با نهایت حیرانی نزدیک ابوجهل شده گفتند: « ای عمرو بن هشام بگو چه 
واقع شد؟» ابوجهل گفت: « درست زمانی که میخواستم او را بزنم و به قتل برسانم» درمقابلم یک شتر بزرگ 
وحشی را دیدم. سوگند میخورم که چنان شتر بزرگ و وحشی را هرگز نه دیده بودم و نه هم شنیده بودم. اگر کمی 
دیگر نزدیک میشدم حتما مرا میکشت». 
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روز دیگر ابوجهل مشرکان را جمع نموده پرسید :« آیا یتیم عبداّه هنوز هم درین محلات نماز خوانده روی به 
زمین میساید؟» آنها نیز بلی گفتند. ابوجهل که ذاتا این جواب را انتظار میکشید. گفت: «اگر او را من درین حالت 
بیابم سرش را با پای خود خرد و خمیر میکنم». یک روز سرور کائنات در کعبه به نماز ایستاده بود ابوجهل و رفقایش 
نیز آنجا نشسته بودند. از جا برخاسته به طرف حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم درحرکت شد. خیلی نزدیک 
شد. فقط یکباره گی به مالیدن روی خود با دستانش شروع کرده به گریختن گرفت. مشرکان نزد او آمده پرسیدند: 
«چه شده است؟ این وضعیت تو چیست؟» وی گفت: « در میان ما چاهی از آتش به میان آمد و مشاهده کردم که 


بعضی از اشخاص بالای من حمله ورشدند و به عقب برگشتم.» 


پیشگامان مشرکان مانند ولی بن مفیره ء بوجهل (عمروین هشام) اسود بن مطلب , آمیه بن خلف , اسود 
بن عبدیفوث» عاص بن وایل » حارث بن قیس کسانی بودند که وقتی حضرت رسول را میدیدنده تمسخر نموده 
میگفتند: « این نیز تصور میکند که پیغمبر شده است و جبرئیل نزدش می آید» به همین اساس روزی که حبیب 
اکرم بسیار رنجیده بودند, حضرت جبرتیل علیه لسلام آمده و بعضی از آیات کریمه را آورد که مثلاً چنین است: 
«سوگند میخورم (ای رسول من) که با پیغمبران قبل از تو نیز استهزا صورت گرفت. ایشان, کسانی 
که پیغمبران را تمسخر و استهزا نمودنده به عوض استهزای شان به بلاو عذاب گرفتار شدند»* 


« محقق که ما به کسانی که ترا تمسخر و استهزا مینمایند کافی استیم. آنها همان 
کسانی اند که در برابر خداوند متعال خدای دیگری میشناسند. آنها به زودی ( از عاقبتی که بالای 
شان نازل میشود) آگاه میشوند. به تحقیق میدانیم که به سخن های ایشان ( به شرک نمودن ایشان . 
زبان درازی به قرآن کریم و صرف سخنان تمسخر آمیز دربرابر تو) دلتنگ و ناراحت میشوی » * 


اینکه از حق (کسانی که تمسخر میکنند) بدر بیایم» مامور شده ام.» کمی بعد ولید بن مغیره از مقابل شان 
گذشت. جبرئیل علیه السلام پرسیدند: « این کسی که گذشت چه قسم یک انسان است؟» پیغمبرمحبوب ما نیز 
فرمودند: « او از بد ترین بنده گان جناب پروردگار است» جبرئیل علیه السلام به پای ولید نگاه کرده گفت: «من 
از حق او بدر آمدم» کمی بعد تر عاص بن وایل از آنجا میگذشت. وقتی درباره وی پرسید و عین جواب را گرفت» 
شکم اورا نشان داده گفت: « حد او را نیز برایش نشان دادم» وقتی اسود بن مطلب میگذشت» چشم های او را 
اشارت نمود و زمانی که عبدیغوث را دید سرش را اشاره داد. زمانی که حارث بن قیس عبور میکرده شکمش را اشاره 
نمود و گفت: « با محمد! خداوند متعال ترا از شر اینان نحات داد. به زودی هریک شان به یک بلا گرفتار میشوند.» 
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از میان اینها به پای عاص بن وایل خاری خلید, هر قدر که تداوی نمودند به دردش چاره نيافتند. در نهایت 
پای او مانند گردن شتر پندید. درحالیکه داد میزد که خدای محمد مرا کشت از شدت درد پای جان داد. چشمان 
اسود بن مطلب کورشد. جبرئیل علیه السلام سرش را به درختی اصابت داده هلاکش نمود. شکم وروی اسود بن 
عبدیفوث درحالیکه درجایی به نام باد لسموم بود کبود وسیاه شد. وقتی به خانه برگشت اورا نشناختند. از دروازه 
بیرونش راندند. ازغضب در حالیکه سرخودرا به آستانه در خانه میزد جان داد. حارث بن قیس نیز ماهی شور خورده 
بود. حرارتش بیش از حد افزایش یافت. هرقدری که آب نوشید تشنه گی اش فرو نه نشست. در نهایت از فشار 
ترکید. در ماهیچه بند پای ولید بن مفیره آهن پارچه ای فرو رفت. زخم آن هیچ بهبود نیافت خونریزی زیاد نمود و 
در آخر فریاد کنان میگفت: « خدای محمد مرا کشت» و جان داد. به این ترتیب هریک شان جزای اعمال شان را 
دیدند. علاوتاً در آیات مبارک گفته شده است که مشرکان تا ابد در جهنم خواهند ماند. 


پیغمبر محبوب مان حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم با ابوالعاص مقابل شدند. وقتی از وی جدا شدند. 
حکم از عقب شان با حرکات دهن » روی و بدن تمسخر نمود. سردار محبوب ما توسط نور نبوت حرکات حکم را از 
پشت سر مشاهده کردند و بد دعا نمودندکه همانطور باقی بماند. سراسر وجودش را یک لزره فرا گرفت و تا آخر 
عمر آنچنان باقی مان 


شکنجه های صورت گرفته به اصحاب کرام 


مشرکان صرفً به جناب پیفمبر صلی اه علیه وسلم اذیت نمیکردند. به اصحاب کرام او نیز شکنجه روا 
میداشتند. بالخاصه کسانی را به منظور شکنجه ترجیح میدادند که بیشترفقیر و بیکس بودند. هر آنچه از دست شان 
پوره بود از هیچ ظلمی که به عقل و خیال نمیگنجید از انجام آن به حقق اصحاب کرام انصراف نمیکردند. یکتن از 
ایشان حضرت بالال حبشی بود. حضرت بالال که غلام یک مشرک به نام آمیه بن خلف بود توسط حضرت ابوبکر 
صدیق مسلمان شده بود. رن به خاطر اینکه او را در میان دوازده غلام خود بیشتر دوست داشت نگپبان بت خانه 
خود ساخته بود. وقتی که حضرت بلال مسلمان شدند همه بتهای بت خانه را در وضعیت سجده کردن در آوردند. 


وقتی این خبر به آمیه رسید , به یک دهشت بزرگ فرو رفت. او را پیش خود فرا خوانده از وی پرسید: 
«شنیدم که تو مسلمان شده و به خدای محمد سجده نموده ای. مگر درست است؟» حضرت بلال نیز گفت: « بلی؛ 
به خداوند بزرگ که از همه متعالی تر است سجده مینمایم»: وقتی آمیه این جواب ناخوشایند به خودش را شنیده 
فورا به اذیت و شکنجه های خود آغاز نمود. در ساعات چاشت که آفتاب به شکل عمودی مینابید و حرارت روز به 
شدت افزایش مییافت در همان ساعات بدن او را برهنه میساخت و با سنگهای سرخ آمده به جسمش داغ میزد. 
آنگاهی که برخی از سنگهای آتشین را به پشت و برخی دیگر نا بالای شکم حضرت بلال بر میکرد میگفت: «ز 
دین اسالام برگردا...به بتهای لات و عزی ایمان بیاور!» اما حضرت بلال باگفتن: « خداوند متعال یکی است خداوند 
متعال یکیست» ایمان داشتن خویش را نشان میداد. 


۷ 


وقتی آمیه بن خلف این صبر او را مشاهده میکرد, او را بلای خارها میکشانید و زخمی میساخت و به 
شکنجه های خود ادامه میداد. اما حضرت بلال بدون اينکه به جاری شدن خون از بدنش توجهی نماید با گفتن: «یا 
ربی هرچه ازجانب تو باشد من راضی هستم. يا ربی! هرچه از جانب تو باشد راضی هستم!» بات و قوی بودن ایمان 
خویش به نمایش میگذاشت. 


حضرت بلال این وضعیت خویش به این گونه تشریح کرده بود: « آن آمیه خبیث , درهمان گرمی روز مر 
بسته میکرد و شبها شکنجه مینمود. دریکی از روزهای بسیارگرم که باز هم به شکنجه آغاز کرد. به خاطر اینکه 
بتواند مرا از اسلام منصرف سازد میگفت: «بتهای ما را پرستش کن! از خدای محمد انکارکن!» درمقابلش میگفتم: 
« خدا یکی است » خدا یکی است». آنروز به خاطرفرو نشاندن قهرش سنگ بزرگی را بالای سینه ام گذاشت. 
درهمان لحظه بیخود شده بودم. وقتی به هوش آمدم دیدم که سنگ برداشته شده و آفتاب داخل ابرشده بود. به 
خداوند بزرگ شکر گذار شدم و با خود گفتم: « ای بلال! هر چیزی که از جانب پروردگار باشد زیبا و خوش آیند 


است». 


یک روز دیگری که آمیه بن خلف به خاطر شکنجه نمودن حضرت بلال حبشی بیرون برآمده بود و ایشان 
را برهنه نموده درحالیکه صرف یک نیکر در بدن داشت به بالای ریگهای آتشین خوابانیده و بربالای بدنش سنگهای 
بزرگ را بار نموده بود. مشرکان جمع شده سخت ترین شکنجه ها را انجام میدادند و میگفتند: « اگر از دینت 
برنگردی ترا خواهیم کشت» حضرت بلال حبشی زیر این همه شکنجه های سخت میگفت: « خدا یکی است . 
خدا یکی است.» درهمین انا حضرت پیغمبر محبوب صلی الّه علیه و سلم از همان محل عبور میکردند. وقتی این 
حال حضرت بلال حبشی را دیدند خیلی ها متاثر شدند و فرمودند: « ذکر نام خداوند متعال ترا نجات 
میدهد». 


لحظه ای پس از برگشت به خانهه حضرت ابوبکر صدیق نزد شان آمد. حالت حضرت بلال حبشی را به 
ابوبکر صدیق بیان نموده فرمودند: « خیلی متأثرشدم 1» حضرت ابوبکر صدیق فوراًآتجا رفت. به مشرکان گفت» 
«از این حالت بلال چه به دست تان می اید؟ او را به من بفروشید! » مشرکان گفتند: « اگر یک جهان طلا بدهی 
هم نمیفروشیم مگر اینکه او را با غلامت عامر مبادله کنیم». عامر غلامی بود که امورتجارت حضرت ابوپکر صدیق 
را پپش میبرد و پول هنگفت به دست می آورد. علاوه از اموال شخصی نزد خود ده هزار طلا نیز داشت. او معاون 
حضرت ابوبکر شده همه کار ها را انجام میداد. اما کافر بود و به کفر خویش اصرار مینمود. حضرت ابوبکر صدیق 
فرمودند: «عامررا با آقوان ودارایی هایقن یکجا به عومن بلال به قتما دادم > آمیه ین خلف و شرکان دنگر شیاین 
خرسند شده گفتند: « ابوبکر را فریب دلدیم». 


حضرت ابوبکر فوراً همه سنگهای بالای حضرت بلال را برداشته او را به روی پای ایستاده نمود. حضرت 
بلال به دلیل شکنجه های زیاد خیلیها پی حال شده بود. از دستش گرفته راساً نزد حضرت پیغمبر صلی الله علید 


خرسند شدند. به حق حضرت ابوبکرخیلی زیاد دعا نمودند. در همین وقت بود که حضرت جبرئیل آیت مبارک لیل 
را که بشارت بدور بودن حضرت ابوبکر صدیق از آتش جهنم را میرساند,نزل نمود. درین آیت مبارک مالا میفرماید: 
« کسی که صاحب تقوای زیادباشد (منند حضرت ابیکر صیقی)؛ [ از شرک و گنهن پرهیز نید منزه 
بوده و نزد خداوند پاک بوده» در راه خیر ( نایل شدن به وعده الپی ) مصرف نماید. ( از جهنم) نجات 
داده شده است ». 


حضرت خباب بن ارت نیز از کسانی بود که به خاطر برگشتانده شدن از دین مورد ظلم قرار گرفته بود. 
حضرت خباب نیز بیکس بود و غلام زن مشرکی به نام ام انمار بود. از اینکه وی مدافعی نداشت» مشرکان دورهم 
جمع شده وجود مبارک اورا برهنه کرده بالای خارهای درشت میکشانیدند. بعضا هم برهنه ساخته صرف پیراهن 
آهنین پوشانیده و درمعرض گرمی آفتاب قرار میدادند. وسنگ هایی که زیر آفتاب و با در آتش سرخ شده بود را 
بالای بدن برهنه اش فشار میدادند. میگفتند: « برگرد از دینت ! به لات و عزی عبادت کن » اما خباب به ایمان 
اصرار مینمود و با گفتن < ۷ اله الا الّه محمد رسول اه » به ایشان مخالفت نشان میداد.» 


یک روز مشرکان گردهم جمع آمده در یک میدانی آتش افروختند وحضرت خباب را بسته نموده آوردند 
برهنه ساخته بالای آتش خوابانیدند. تصمیم گرفته بودند پا او را از دینش برمی گردانند و يا هم میسوختاندند. 
حضرت خباب که بالای تخت به پشت خوابانده شده بودند دعا میکرد: « يا ربی! حالم را میبینی وضعیتیم را میدانی. 
ایمانی که در قلب دارم باثبات کن و صبر بزرگ اعطا فرما! » یکی از مشرکان با پای بالای سینه خباب بالاشد اما 
آنها نمیدانستند که خداوند کسانی را که به وی باور دارند در پناه خود حفظ میکند. 


پس از سالها وقتی اين حادثه از حضرت خباب پرسیده شد با نشان دادن داغهای آن حادثه گفت: < به 
خاطر من آتش در دادند و بدن مرا کشانیده بالای آن آتثن انداختند اما بان من بود که آن انقت را خاموش ساخت». 


درعین حالی که در بیرون به حضرت خباب چنین شکنجه ها داده میشد» صاحبش ام انمار نیز در خانه آهن 


را به آتش سرخ نموده به سرش داغ میزد. اما او به خاطر دینش همه این شکنجه ها را متحمل میشد. خواهشات 
آنپا را به جای نیاورده از دین خود برنگشت. 


یک روز حضرت خباب به حضور حضرت پیغمبر محبوب صلی الّه و علیه و سلم شرف یاب شده گفت: «یا 
رسول الّه مشرکان مرا در بیرون به آتش می آندازند و صاحبم ام انمار در خانه به سرم با آهن های سرخ شده داغ 
میزند. دعای شما را استرحام مینمایم». بعدا داغ های سرو عقب خود را به ایشان نشان داد. سرورمان حضرت پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم به این حالت وی بسیار زیاد متاثر شد به ظلمی که بالایش صورت گرفته و اضطراب و شکنجه 
پی را که به خاطر عدم برگشتنش از دین متحمل شده است دیده نتوانسته دست به دعا بلند کرده فرمودند: « یا 
ربی ! خباب را کمک کن». جناب حق دعای رسول الّه را مستجاب فرمود و به سر ام انمار درد شدید نازل نمود. 
ام انمار به خاطر شدت درد سرش تا سحرگاهان نالش و فریاد میکرد. برایش گفتند چاره اینست تا بایک آهن سرخ 
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شده سرت را داغ نمایی. در نهایت خباب را فرا خوانده امرکرد تا آهنی را در آتشی سرخ نموده سرش را داغ نماید. 


در روز های نخستین اسلام . مشرکان به وضعیت خباب بن ارت چندان اهمیت نمبدادند. اما با گذشت هر 
روز تعداد کسانی که ایمان می آوردند بیشتر میشد. در نهایت خواسته و یا ناخواسته مجبور شدند تا این مسئله را 
جدی بگیرند. تا اینکه شکنجه های خود را به حضرت خباب بیشتر ساختند. بی اندازه شتم و جرح نمودند. شکنجه 
بالای شکنجه روا داشتند. 


غلی‌الرغه .هم ایتیا خضرت خبا‌به انذازه یک ذرههم از ایبان خویش متسرف ناما در بای آذیخ 
وشکنجه ها ناتوان شده بود. وبه حضرت محبوب عالم گفت : « يا رسول له ! به خاطر نجات از شکنجه ها یک 
دعا نمی فرمایید؟» در برابر این حضرت سرور کائنات فرمودند: « در میان امت های قبل از شما چنان کسانی 
بودند که پوست و گوشت بدن شان با شانه های آهنین کشیده میشد اما آنها در برابر اين 
شکنجه ها از ایمان خویش منصرف نميشدند. با اره از قسمت سر به دو بریده میشدند اما باز 
هم این شکنجه ها نمیتوانست ایشان را از دين شان جدا سازد. خداوند متعال البته این کار را 
(سلامیت را ) به اتمام میرساند. در بالای همه ادیان قرار میگیرد. چنانکه کسی که از صنعا تا 
حضرموت تنها بالای حیوان خویش سوار شده برود به جز از خدا از کسی نخواهد ترسید و در 
باره گوسفندانش نیز به غیر از حمله گرگ دیگر اندیشه پی نخواهد داشت. اما شما عجله 
مینمایید». این را فرمودند و پشتش را نوازش داده دعا نمودند. این سخنان رسول الّه که غذا و شفا برای روآنها 
بود » درد های خباب را کاهش داده بود. 


حضرت خباب که مقدرزیادی وام گرفتتی از عاص بن وایل یکی از مشرکان افراطی داشت. به خاطر 
خواستن وام خویش نزد وی رفت . وقتی عاص بن وایل به حضرت خباب گفت: « تا زمانی که از محمد انکار نکنی 
وامت را نخواهم داد ». حضرت خباب برایش جواب داده گفت: « والّه همانگونه که در حیات خویش و بعد از مرگ 
خویش و حتی پس از مرگ از قبر خویش برخیزم هم پیغمبرم را انکار نخواهم کرد. از هر چیزی منصرف میشوم باز 
هم از وی انکار نمیکنم». به سر این گپ عاص بن وایل گفت: « مگر پس از مردن دوباره زنده خواهیم شد؟ اگر 
چنین چیزی راست باشد درآن صورت قرض هایی را که از مالم 2 اولادم به وجود می آید آنگاه پرداخت خواهم 


کرد». 

براساس این سخنان عاص بن وایل است که خداوند متعال در سوره های ۷۹-۷۷ آیت عتبرک مریم مثالا 
چنین فرمود: « ( ای حبیبم ) اکنون کسانی که این آبات مرا انکار میکنند و ؛ « البته به من ( روز قیامت) 
مطلع شده است» ویا در حضور رحمن» صاحب سخن سده است ؟ نخیر آنگونه نیست. ما گفته 


۷۷ 


های اورا مینویسیم.( روز قیامت به همین اساس محاسبه میکنیم) و عذاب اورا چندبرابر افزایش 
میدهیم.» 


مشرکان جنسیت مرد و زن را درنظر نمیگرفتند. دی النیره خاتون که ازجمله نخستین مسلمانان بوده و 
بیکس بود نیز یک کنیز بود. وقتی مشرکان آگاه شدند که او نیز مسلمان شده است از شکنجه نمودن وی نیز هیچ 
پا نکردند. ذی النیره خاتون به خاطر پرستش بتهای لات و عزی مجبور ساخته میشد , ازگلو خفه میشد تا آنگاهی 
که نفسش قطع شده و بیخود میشد شکنجه داده میشد. علی الرغم همه اين ها از دین خود برنمیگشت به دين آنها 
اطاعت نمیکرد. بالخاصه ابوجهل بسیار زیاد شکنجه مینمود. از همین رو چشمان ذی النیره نابینا شده بود. باری 
ابوجهل گفت :« مگردیدی ؟ لات وعزی چشمان ترا کور کرد!» ذی النیره خاتون به عنوان تظاهر ایمانش گفت: 
«ای ابوجهل! والّه آنگونه که تو میگویی نیست. بتهایی لات و عزی که تو میگویی به هیچ دردی نمیخورند. از 
کسانی آنآنرا پرستش میکنند و یا نمیکنند هیچ آگاهی ندارند. البته پروردگارمن قادر است مرا به حالت قبلی من 
برگشتانده وبه چشمان من مانند گذشته توانایی دیدن اعطا نماید». 


ابوجهل در برابر ایمان تزلزل ناپذیر حضرت ذی النیره شگفت زده شد. درآن وقت خداوند دعای ذی النیره 
را پذیرفنه چشمانش توانایی دیدن را بیشتر ازقبل به دست آورده بود. ابوجهل و مشرکان قریش درحالیکه این 
وضعیت را مشاهده کردند. عناد نموده ایمان نیاوردند. علاوتا گفتند: « این نیز از جمله سحر های پیغمبر شان است. 


ای پیروان بیخرد محمد مگر از راه خود گمراه نمیشوید؟ اگر راهی که آنها میروند باخیر و حقیقی میبود » اول ما به 
آن میگراييديم. آیا یک غلام توانست قبل از ما راه راست را پیدا نماید؟» 


به همین اساس خداوند مقعال آیت یازدهم سوره متبرکه احقاف را نازل فرمود که معالا خنین میفرماید؛ 
«آن کفار برای کسانی که ایمان آوره اند؛ « اگر درآن (در اسلامیت ) یک خیری وجود میداشت؛ 


درین خصوص ایشان (فقرا وببچاره گان) ازما پیشی نمیگرفتند. قبل ازما به سوی وی نمیشتافتند». 
در حالیکه ایشان خواهند گفت با آن(مانند مومنان با قرآنکریم ) به خاطر اینکه به هدایت نایل نشدند 
( چیزی که محمد ایجاد نموده است ) یک دروغ کهنه است » 


دارالارقام 
شرت پم وم فان ال غیه راب آرشکتهای ک لا ان اي قی سررت گر 
بسیار زیاد متاثر میشدند. به خاطر انتشار و آموزش اسلامیت به یک مکان با امنیت ضرورت بود. سرور کاثنات به 


خاطر انجام این وظیفه مقدس خانه حضرت ارقام "را انتخاب نمود. این خانه در شرق تبه صفا داخل یک کوچه 
تنگ دریک موقعیت مرتفع قرار داشت. ازینجا کعبه معظمه به صورت راحت دیده ميشد. دروازه دخولی و خروجی 
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منزل ازلحاظ کنترول رفت و آمد درین خانه خیلی مساعد بود. علاوتاً حضرت ارقام ازجمله شخصیت های خیلی با 
اعتبار و پیشگام مکه بودند. محبوب کاینات درین خانه به اصحاب کرام شان اسلامیت را آموزش میدادند. کسانی 
کل تاره مشلمان مت هرییها آهته با اسلامیت: شرف سید وبا شین مان از کو گرا سول اه 
صلی الّه علیه وسلم که دوای قلوب انسانها بود متبرک ميشدند. به حضرت پیغمبر چنان با دقت و احتباط گوش فرا 
میدادند که تو گویی به سرشان پرنده ای نشسته و مبادا بپرد. سخنان مبارک شان را چنان از بر میکردند که تو گوبی 
همه را می بلعند تا مبادا کلمه بی فراموش شان شود. پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم روز ها را در خانه 
ارقام از صبح تا شام به خاطر پرورش و آموزش اصحاب شان مشغول ميشدند. اینجا نخستین قرارگاه مسله‌انان 
«دارالاسللام » بود. نخستین مسلمانان درین جا جمع میشدند و به اين ترتیب از گزند و آسیب مشرکان در امان 
می ماندند. 


عمار بن یاسر بیان میکند : «میخواستم بروم دارالارقام تا رسول له را ببینم و مسلمان شوم. در دروازه 
با حضرت صهیب برخوردم. وقتی سوالش را درمقابل عین سوالم شنیدم که « اینجا چه می کنی ؟» من گفتم: 
«میخواهم حضرت محمد را ببینم, سخنانش را بشنوم و مسلمان شوم!» اوهم گفت :« من نیز به همین خاطر آمده 
ام». یکجا باهم به حضورمبارکش شرف یاب شدیم» به ما اسلامیت را شرح داد و ما نیز از جان و دل پذیرفتیم و 
مسلمان شدیم». " 


عمار, یکی از مجاهدائی بود که از اعلام مسلمان شدنش هیچ |بانمیوزید بهخاطر بر نکشتن از دینش 
به سخت ترین شکنجه ها تحمل مینمود. مشرکان زمانی که اورا در مييافتند. در اطراف مکه در موقعیت رمضاء برده 
برهنه ساخته البسه آهنین برایش میپوشانیدند به این ترتیب زیر تابش خورشید سوزان قرار میدادند وشکنجه میکردند. 
درهربار میگفتند: « منکر شوا... انکارکن! لات و عزی را پرستش کن و نجات پیدا کن». حضرت عمار نیز در برابر 
اين شکنجه ها باگفتن انکه, ‏ پروردگار من خداوند معل و پیخمبر من حضرت محمد صلی اه علیه سم است» 
به مخالفت با آنها میپرداخت. مشرکان با این حالت بیشتر برآشفته شده بالای سینه شان سنگ های داغ شده از 
گرمی را میگذاشتنده بعضا هم داخل چاه انداخته تلاش میکردند تا غرق شود. یک روزی که عمار بن یاسر به حضور 
نهایی اش رسید». حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به حالت عمار بسیار زیاد متاثر شدند و فرمودند؛ « صبرکن 
ای پدر یهزان» و بعداٌ چنین دعا نمودند: « يا ربی هیچ یک از اعضای خانواده عمار را به جهنم داخل 
نکن» 


۲ 
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همه خانواده حضرت عمار پدرش یاسر و مادرش سمیه وبرادرش عبدالّه مسلمان شده بودند. مشرکان 
بیشتر از حضرت عماربه پر :مدر و برادرش شکنجه نمودند میخواستند حرف های کفرآمیزبالایشان بزند ‏ آنها 
نیز با گفتن انکه: «اگرپوست ما را از بدن ما بکنید و گوشت ما را قطعه قطمه کنید از دین خود از نخواهیم گشت» 
مقاومت ومخالفت خویش را نشان میدادند و میگفتند: « ۷ اله الالّه محمد رسول الّه» بازهم یک روزی که ازمحلی 
به نام بطحاء باد میشود و مشرکان خانواده حضرت عمار را شکنجه مینمودند. گذر حضرت پیغمبر صلی الّه علیه 
وسلم افتاد. اصحاب خویش را دیدند که به این شکنجه ها معروض مانده اند خیلی زیاد متاثر شدند. وقتی حضرت 
عمار از رسول الّه سوال نمود که مگر زمان ما هميشه اینگونه با شکنجه ها سپری خواهد شد؟ فرمودند: « صبر 
نمایید ای خانواده یاسر! به خود ببالید ای خانواده عمار! بدون شبه و شک که مکافات شما جنت 


است». 


یک روز دیگرمشرکان مکه به حضرت عمار با آتش شکنجه مینمودند. حضرت رسول اله آنجا تشریف 
برده بودند. فرمودند: « ای آتش! همانگونه که به ابراهیم (علیه السلام ) سرد شده بودی به عمار نیز 
سرد و سلامت شو» 


باز در یک روزی که خانواده یاسر را تابع شکنجه نموده بودنده حضرت یاسر و فرزندش عبدالله را با تیر 
نشان زدند و شهید ساختند. ابوجهل, بای مبارک حضرت سمیه را به ریسمان بسته نمود. بعداً کنار زیسمان ها را به 
دو شتر قوی بسته نموده به دو استقامت جدا گانه حرکت داده. بدن مبارک شان را پارچه نموده به شهادت رسانید. 
زمانی که خبر شهادت خانواده حضرت یاسر به جناب سرور کائنات حضرت محمدمصطفی صلی الّه علیه وسلم و 
اصحاب کرام شان علیهم الرضوان رسانیده شد. بی نهایت غمگین ومتاثر شدند. این حادثه سبب شد که اصحاب 
کرام بیشتر از همیشه به یکدیگر متحد و متفق وهمبسته تر شوند. " 


وقتی اصحاب کرام میخواستند نماز بخوانند به جاهای میرفتند که کسی نمیبود. باز در یک چنین روزی 
که سعد بن ابی وقاص . سعید بن زید » عبدالّه بن مسعود » عمار بن یاسر و خباب بن ارت در موقعیتی به نام ابو 
دب وان مکه تما میقواودان ذران انا آخن بخ ریک واپشی از مسر کان دیگر که قیب شاد یتیونلد 
آمده تسخر کردند و به زشت گفتن در برابر عبادتهای شان پرداختند. حضرت سعد بن ابی وقاص و رفقای شان 
که به این حرکت تحمل کرده نتوانستند بالای مشرکان حمله ورشدند. حضرت سعد با یک استخوان شترکه به 
دستش آمده بود به سریک مشرک زده شرش را کفاند. مشرکان ترسیده گریختند. به این ترتیب برای نخستین بار 
مسلمانان نیز خون کفار را ریختند. 
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۸۰ 


انسانهاه یکی دو تا به هدایت نایل شده و نور اسلامیت به بیرون از مکه انتشار و به روشن کردن آغاز نموده 
بود. 


مشرکان در برابر خبر پیدایش و انتشار اسلامیت به اقدامات ممانعت کننده دست یازیدند. بالاخره این خبر 
به قبیله بنی غفار نیز رسید. زمانی که ابوذرغفاری این خبر را شنید برادرش انیس را به مکه فرستاد و از وی خواست 
تا وضعیت را تحقیق نماید. ایس درمکه آمده در مجلس حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم حضور یافت. متحیر 
شده برگشت. وقتی برادرش پرسید: « چه خبر آوردی؟» گفت: « آقایم والله یک ذات عالی ای را دیدم که بسیار با 


خیر است و به نیکو کاری آمر مینماید و از زشتی ها برحذر میدارد». 


وقتی ابوذر غفاری پرسید: « بسیار خوب انسانها در باره وی چه میگویند؟» برادرش انیس که یک شاعر 
شناخته شده بود گفت: « شاعر, کاهن (فال بین» سحر باز (جادوگر) میگویند. اما سخنان وی به شاعر و کاهن و 
سحرباز نمیماند. علاوتاً سخنان او را با اشعار شاعران متعدد مقایسه نمودم به آنها شباهت تدارد. این سخنان که 
نظیری ندارد نمیشود با سخن هیچ کسی مقایسه گردد. وله ان ذات حق میگوید و راه راست را نشان مبدهد. 
کسانی که به او باور ندارنده درغگو و منحرف اند». 


وقتی ابوذر غفاری این خبر را شنید تصمیم گرفت مکه برود به حضور حضرت پیغمبر مشرف شده مسلمان 
شود. به دستش یک عصا و کمی آزوقه گرفته با شوق فراوان راه مکه را پیش گرفت. وقتی وارد مکه شد حال خود 
را به کسی توضح نداد. زیرا مشرکان دشمنی شدید به حضرت پیغمبر و کسانی که تازه مسلمان ميشدند می ورزیدند 
و آزار و اذٍیت شان را به مراتب بیشتر ساخته بودند. بالخاصه به آنانی که غریب بوده و بیکس باشنده شکنجه بیشتر 
مینمودند. ابوذر در مکه کسی را نمیشناخت. غریب و بیگانه بود. از همین لحاظ ازکسی چیزی نپرسید. در نزدیکی 
کعبه منتظر فرصتی بود تا رسول الّه را ببیند. در جستجوی یک آشارتی بود تا بداند که وی در کجاست. 


حوالی شام به یک کنار خود را کشید. حضرت علی ابوذر را دید. وقتی دانست که وی بیگانه است به خانه 
خود برد. تا وقتی که از احوالش نپرسید ابذر نیز سرخود را افشا نکرد. وقتی صبح شد تکرار به سوی کمبه رفت. 
درحلیکه تا شام گشت و گذار نمود به مقصدش نایل نشد.به جای قبلی رفته شست. آن شب باز حضرت علی از 
همآنجا عبور میکرد. به دل گفت «اين بیچاره هنوز راه خانه خود را نیافته» باز او را به خانه خود برد. صبحگاهان 
باز به بیت اللّه رفت و در گوشه ای که نشسته بود نست. حضرت علی تکرار او را به خانه اش دعوت نمود. اینبار 
پرسید از کجا و چرا آمده است. حضرت ابوذر نیز گفت : «اگر وعده قطعی میدهی که برای ما راست بگوپی » برایت 
میگویم.» وقتی حضرت علی گفتنده « بگو احوال ترا به کس نمیگویم» ابوذر غفاری نیز گفت» « شنیدم که درینجا 
یک پیغمبر ظهور نموده, آمده ام تا با او ببینم و به او نایل گردم». حضرت علی نیز گفتند: « تو راه راست را دریافتی. 
کار عاقلانه انحام دادی. اکنون من آنجا میروم. تو مرا تعقیب کن. به خانه ای که من داخل میشوم تو هم داخل شو. 


۸۱ 


اگر من در راه درک نمایم که در راه کسی به تو ضرر میرسانده چنان توقف میکنم که گوبی بوتههای خود را درست 
میکنم. آنگاه تو بدون اینکه به من توجه کنی به راه خود ادامه میدهی». 


ابوذر غفاری حضرت علی را تعقیب نمود. در آخر با دیدن روی مبارک سرور کائنات مشرف گردید. با گفتن 
« السلام علیکم» وارد شد. این سلام اولین سلامی بود که در اسلامیت داده شد و ابوذر غفاری اولین کسی بود که 
سلام داد. حضرت پیغمبر محبوب مان نیز به سلامش جواب داده گفتند: «رحمت الهی همیشه شامل حال 
تان باشد» وقتی جناب پیغمبر محبوب ما پرسیدنده «تو کی هستی؟» وی گفت: «من از قبیله غفار هستم» 
فرمودند: «آزچه زمانی اینجا هستی؟» گفت: «سه شب و روز میشود که اینجا هستم» وقتی گفتند که: « ترا 
کی سیر ساخت؟» گفت: « به غیر از زمزم هیچ چیزی خوردنی و نوشیدنی نیافتم. وقتی زمزم نوشیدم هیچ 
احساس گرسنه گی نکردم.» حضرت پیغمبر فرمودند: « زمزم مبارک است. گرسنه را سیرمیسازد.» بعد از 
آن ابوذر غفاری به جناب پیغمبرگفت « به من اسلامیت را تشریح کن! حضرت پیغمبر برای او کلمه شهادت را 
خوانه او نیز خوانده با اسلامیت مشرف شده در زمره نخستین مسلمانان شامل شد. ۳" 


حضرت ابوذرغفاری پس از آنکه مسلمان شده به جناب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم گفت: «با رسول ال 
به جناب حقی که ترا پیغمبر برحقی خویش فرستاده است سوگند میخورم که اين را درمیان مشرکان با وضاحت شرح 
میدهم». درنزدیکی های کمبه رفته باصدای بلند فریاد زد که ای جماعت قریش! « اشهدان لا اله الالثه و اشهدان 
محمدا عبده ورسوله, شهادت میدهم که هیچ معبود دیگری به غیر از خداوند نیست و محمد بنده او فرستاده اوست.» 
مشرکانی که این را شنیدند فورا الای شان هجوم آوردند. با سنگ» چوب و پارچه های استخوان حمله ورشده 
درمیان خون جاری گذاشته, مجروح ساختند. 


حضرت عباس که متوجه این وضعیت شدند گفتند. « این آدم را رها کنیده مگر اورا میکشید؟ او از یک 
قبیله ایست که درگذرگاه کاروآنهای شما قرار دارند. بار دیگر از آنجا چگونه عبور مینمایید؟» حضرت ابوذر را از دست 
مشرکان نجات داد. ابوذر از خرسندی ایکه لذت مسلمان شدن برایش عاید ساخته بود به خود نمیگنجید. فردایش 
باز در نزدیکی های کعبه کلمه شهادت را فریاد کنان با صدای بلند خواند. مشرکان این بار نیز او را ضرب وشتم 
نمودند. بازهم حضرت عباس فرارسیده از دست شان نجات دادند. 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم امر نمودند تا ابوذرغفاری به سرزمین خود برود و به انتشار اسلام 
بپردازد. به اساس همین امر به قبیله خویش برگشته یکتایی خداوند و پیغمبری محمد علیه السلام را به اقارب خود 
تشریح نمود و میگفت آنچه را که تشریح میکند حقبقت است و راست است. بتهایی را که پرستش نموده اند بیهوده 
و بیمعنی است. برخی از تجمعات بزرگی که او را میشنیدند به اعتراض دست زدند. درین اثنا خفاف رئیس فبیله 
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کسانی را که فریاد ميزدند خاموش ساخت وگفت « بایستید. ببينیم چه شرح میدهد؟» به همین اساس ابوذر غفاری 
چنین ادامه داد : 


«یک روز قبل از آنکهمسلمان شوم نزدنوهم یکی از بت هایی که ما پرستش میکنیم رتم و در مقاباش 
شیر گذاشتم. دیدم که یک سگ نزدیک شد شیر را خورد و بالای بت ادرار نمود. یقینا دانستم که بت نمیتواند مانع 
این کار شود. چگونه خوش تان می آید بتی را که سگ حقارت مینماید شما آنرا پرستش کنید؟ اینست حقيقت 
بتهایی که شما آنر پرستش میکنید». همه سرخود را خم نموده ایستاده بودند. وقتی یکی از میان شان پرسید: (بسیار 
خوب. پیغمبری که تو در باره آن بحث میکنی چه بیان میکند؟ تو چگونه درک کردی که وی درست میگوید؟» 
حضرت ابوذر باصدای بلند گفت: « او میگوید که خداوند یکی است به غیراز وی خدای دیگری وجود ندارد. همه 
چیز را او هست نموده و مالک همه چیز او هست... او دعوت مینماید که انسانها به وی ایمان نمایند... به نیکویی. 
حسن اخلاق و تعاون و تساند دعوت مینماید. او توضح مینماید که از زنده به گور کردن دختران تان و از انجام هر 
نوع بدی حق تلفی. ظلم و زشتی و اعمال اینچنینی اجتناب ورزید...» و اسلامیت را به گونه مشرح توضح نمود. و 
انحرافاتی را که در میان قبیله شان وجود داشت یک یک بیان نمود. بعدا به ضرر ها و زشتی های این اعمال اشارت 
نمود. درین میان کسانی که اورا ميشنیدند تعداد زیادی در راس برادرش انیس و رئیس قبیله خفاف به اسللامیت رو 


آوردند و مسلمان شدند. 9 


برملا قرائت کردن قرآن کریم در کعبه مکرمه 


یک روز اصحاب کرام دریک جای تنها تجمع نموده صحبت مینمودند. باهم گفتند: « وله به غیر از 
حضرت رسول اکرم کسی دیگری پیدا نشد که به همین مشرکان قریش در فضای باز قرآن کریم را بشنواند.آی 
کسی هست که بتواند قرانکريم را واضحا بخواند و به ایشان بشنواند؟» درمیان شان حضرت عبدالّه بن مسعود نیز 
حضور داشت. گفت» «من میشنوانم». بعضی از اصحاب کرام گفتنده « ای عبدالّه میترسیم که مشرکان برای تو 
ضرر برسانند. وقتی گفتند ما آنچنان کسی را میخواهیم که اگر ضرورت بیافتد بتاند خود را از مشرکان دفاع نماید 
و صاحب یک قوم و قبیله باشد» وی اصرار نمود که شما به من اجازه بدهید جناب حق از من مدافعه و حفاظت 
مینماید. 


صبح وقت فردای آنروزحوالی چاشت به مقام ابراهیم رفت. مشرکان آنجا تجمع نموده بودند.ابن مسعود 
ایستاده اه بسم اله! گفت و به خوانش سوره الرحمن آغاز نمود. مشرکان به یکدیگر: « پسر ام عبد چه میگوید؟ به 
هر حال از چیزهایی که محمد آورده است میخواند.» گفته بالای شان حمله ور شدند. با مشت و لگد به سرشان زده 
چشم وروی شان را کبود نموده به حالتی آوردند که شناخته نمیشد. اما او زیرهمان لت وکوب و مشت و لگد به 
خوانش خود دوام میداد. درحالیکه روی چشمپایش شدیدا جراحت برداشته بود نزد اصحاب کرام برگشت. اصحاب 
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کرام به این مسئله سخت جگرخون و متاثر شدند و گفتند « ذأتا ما ترسیده بودیم که ترا به همین حالت می آورند. 


درنهایت از آنجه میترسیدیم به سرت آمد». 


اما حضرت عبداله بن مسعود هیچ متاثر و غمگین نبود و فرمود: « من دشمنان خدا را به اين اندازه ضعیف 
ندیده بودم. خواسته باشید فردا یکبار دیگر برای شان آن مقدار دیگر ميشنوانم.» اصحاب کرام گفتند « نخیر ‏ 
کافیست. تو به آن کفار افراطی آنجه را شنواندی که هرگز از آن خوشنود نبودند.» ۶ 


مسلمان شدن طفیل بن عمرو 


درسالهایی که حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به انتشار اسلامیت در مکه مکرمه آغاز نموده بودند . 
شب و روز به انسانها نصیحت میکردند و ایشان را به دین اسالام دعوت میفرمودند. مشرکان مکه نیز تللاش مینمودند 
تا این زحمات سرورکائنات به هدر برود. به کسانی که بیانات وی را میشنیدند و می پذیرفتند وایمان می آوردند با 
دریغ نکردن از هرنوع دروغ و افتره شکنجه های زیادی را روا میداشتند. همین که میدیدند کسی حضرت پیغمبر را 
دیده و یا به حرف های شان گوش فرا داده فورا نزد وی میرفتند مانع شنیدن شان میشدند به هر نوع وسیله ای 
توسل میجستند تا به گفته های شان باور نکنن. به خاطر اینکه کسانی که از بیرون مکه آمده اند. با رسول الّه صلی 


له علیه وسلم نبینند هرآنچه از توان شان پوره بود از انجام آن اب نمیورزیدند 


دریک زمانی که مسلمانان در میان مشکلات بودند و از جانب کفار اذیت ميشدنده ذوسی طفیل بن 
عمرو وارد مکه شده بود. مشرکان وقتی این را دیدند نزد بزرگان شان رفتند و گفتند : « ای طفیل , تو به کشور ما 
آمده ای . پتیم عبدالمطلب که در میان ما ظهور نموده است حالاتی دارد که شگفت انگیز است. سخنانی که صرف 
یگنشت خر انستد پیرا اش مرا را اماذر موه زا از خن زا ممیاین با افخارین کف مان میگتار 
فضا را مخدوش مینمای. پسری که سخنان وی را میشنود به پدرش گوش نمیدهد. تابع وی میشود. دیگر هیچ کس 
یکی دیگر را گوش نمیدهد و مسلمان میشود. میترسیم که این مصیبت جدایی که بالای ما آمده است » بالای تو و 
قوم تو نیز می آی. نصیحت ما بهتواینست که هرگز با وی همسخن مشوا نه به او یک حرف بزن و نه هم سخن 
او را بننو؛ به آنچه که بیان میکند گوش مده؛ بسیار دقت کن؛ زیاد هم اینجا توقف نکن؛ فورا ازینجا برو! » بعد از 
آن راء طفیل بن عمرو چنین بیان مینماید: 


« سوگند میخورم که این سخنان را آنقدر زیاد گفتند که تصمیم گرفتم با او صحبت نکنم و او را گوش 
ندهم. حتی وقتی که به کعبه داخل میشدم از ترس اینکه مبادا سخنان اورا بشنوم به گوش خود پنبه داخل نموده 
بودم. فردای آنروز صبح وقت به کمبه رفتم. دیدم که رسول علیه السلام درآن جا در حال ادای نماز است. دریک 
نقطه نزدیک به وی ایستادم. از حکمت الهی بعضی از چیزهایی را که میخواند به گوشم رسید. سخنانی را که شنیدم 
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چه قدر زیبابود. با خود گفتم» « من کسی نیستم که خوب را از بد جدا کرده نتوانم و هم شاعر هستم» چرا سخنان 
او را نه شنوم؟ اگر سخنان او را معقول دانستم قبول مینمایم» اگر مقبول واقع نشد ترک مینمایم» 


یک کنار خود را کشیده منتظرماندم تا رسول الّه نماز خویش را ادا نماید. سپس از عقبش حرکت کردم » 


«یا محمد علیه السلام! من وقتی به این دیار آمدم قومت به من چنین گفتند. ازمن خواستند تا از تو دوری 
نمایم. به اینکه صدای ترا نشنوم از ترس به گوشهايم پنبه داخل کردم. اما خداوند متعال مقداری از چیزهایی را 
خواندی به من شنواند. نها خی مقبولدریافتم. اکنون توهرچه میخاهی رای من بگوه من حاضرم پذیرم» 
حضرت رسول الّه به من اسلامیت را تشریح نمود و مقداری از فرآنکريم را به من خواند. سوگند میخورم که در 
حیات خویش سخنانپسندیده تر از آن نشنیدهبودم. فا لمه شهادت را خونده سلمن شدم» 


در آن لحظه گفتم که « یا رسول الّه! من, یک انسان با اعتبار و کسی هستم که درمیان قوم خوش 
سخنان مرا میشنوند و هیچکس از حرف من سرپیچی نمیکند. بروم و آنها را نیز به دین اسلام دعوت کنم. دعا کنید 
که خداوند معا بای من یک علامت و یک کرامت لعف نماید به این تتیب وقتی قوم خویش را دعوت مینمیم 
این علامت برای من ممد واقع شود.» به اساس این خواهش من حضرت رسول اله؛ « خداوندا! از برای او یک 
آیت. یک علامت احسان فرما!» گفته دعا فرمودند. 


پس ازین به دهکده خود برگشتم. دریک شب تاریک زمانی که اقاربم به سر تپه ای که از آنجا به طرف 
به درخشیدن کرد. آن گاه دعا نموده گفتم: « خداوندا! این نور را از پیشانی من برداشته به جای دیگر انتقال بده ! 
جاهلان قوم دوس آنرا دیده گمان نکنند که خدا به خاطر برگشتن از دینیش برای او چنین جزایی داده است.» آن 
نور فوربه نوک قمچینم مانند قندیل وصل شد. درائنایی که به سرزمین قبیله ام نزدیک شده از فرازتبه فرود میآمدم 
کسانی آنجا بودند نور نوک قمچینم را دیده به یک دیگر نشان میدادند. 


من داشت مرا به آغوش گرفت. پدرم خیلی مسن بود. به او گفتم که: « ای پدرم! اگر به حالت قبلی خویش باقی 
بمانی, نه من از تو هستم و نه تو از من هستی». وقتی این سخن مرا شنید پدرم شگفت زده شده پرسید: «به چه 
دلیل پسرم» به جوابش گفتم: « من دیگر به دین محمد علیه لسلام گرویدم و مسلمان شدم» به همین اساس او 
نیز گفت؛ « پسرم من نیز به دینی که تو گرویده ای داخل شدم. دیگر دین تو دین من است» فوراً کلمه شهادت به 
زبان آورده مسلمان شد. بعد از آن آنجه را که از دین اسلام آموخته بودم به وی آموزش دادم. سپس خود را شستو 
شو داده باس های پاک خود را پوشید. بعدً خانمم نزدم آمد. به او نیز عین همین چیز ها را گفتم. او نیز قبول نموده 
مسلمان شد. 


۸۵ 


وقتی صبح شد. داخل قبیله دوس شدم. اسلامیت را شرح داده همگی را به اسللام دعوت نمودم. فقط در 
پذیرش کندی کردند. زمان زیادی مخالفت نمودند. از کارهایی که گناه و زشت است دست بردار نشدند. بیشتر ازین 
پیش رفتند باحر کات تور از جفنم و ابرو با من استهزا نمودند. کسانی که به سود خوری و قمار آغشته بودند 


پس از مدتی به مکه آمده نزد رسول الّه از قوم خویش شکایت کرده گفتم: « پارسول اله! قبیله دوس به 
خداوند متعال عصیان کردند. دعوت مرا به خاطر مشرف شدن شان به اسللامیت نپذیرفتند. درحق ایشان دعا نمایید». 
حضرت پیغمبر محبوب مان صلی خداوند متعال علیه و سلم که مهربان و مشفق هرکس انده رو به قبله نموده دستان 
خود را گشوده فرمودند: « پروردگارا! به اهالی دوس راه راست را نشان بده؛ آنها را به اسلامیت 
مشرف گردان» به من نیز فرمودند. « به جانب قومت برگرد به دعوت ایشان با زبان شیرین و 
چهره گشاده ادامه بده! با ایشان نرم برخورد نما! » فوراً به سرزمین خود برگشتم. اهالی دوس را به 
اسلامیت دعوت کردم و دست خالی نماندم. ۳" 


دعوت درنمایشگاه های بزرگ 


انسان های شهر های مختلف سالانه در روز های معین به زیارت کعبه معظمه وارد مکه مکرمه میشدند. 
سرور کنات حضرت رسول اه صلی اه علیهوسلم نیز ایشان را بدرقهنموده گروپ ور ه ایشان اسلامیت ره 
اینکه: « خداوند یکی است و ایشان پیغمبر خدا بوده و راه نجات جز اين نمیباشد» را شرح میدادند. یکروز ولید بن 


مغیره مشرکان ر فراخوانده گفت: 


« ای جماعت قریش! باز موسم زیارت کعبه فرا رسیده است. صدای محمد به جهان انتشار یافته است. 
قبایل عرب نزد او خواهند آمد و به سخنان شیرین او متمایل شده به دینش داخل خواهند شد. لازم است به این 
یک تدبیر بسنجیم. همه ما به توافق برسیم» همه ما یک سخن بگوییم. نباشد که چیزهای متفاوت در باره او گفته 
یک دیگر خود را دروغگو بسازيم. » مشرکان قریش گفتند : « ای پدر عبد شمس ! درمیان ما » دور ادیش ترین 
مان تو هستی! هر آنچیزی که تو بگویی ما همآنرا خواهیم گفت.» وقتی ولید گفت: « نخیر! شما بگویید من 
میشنوم!» گفتن. « بگوییم کاهن است» وید اعتراض نموده گفت. « سوگند میخورم که او کاهن و فلبین نیست. 
ما کاهنان زیادی دیدیم که راست و دروغ را بی مهابا میگویند. چیز هایی که محمد میگوید به حرف های کاهنان 
هیچ شباهت ندارد. ازسویی تاکنون ما از محمد هیچ نوع دروغ نشنیده ایم. اگر چنین بگوییم کسی باور نمیکند». 


اینبارگفتند. « بگوییم که مجنون و دیوانه است ». ولید باز اعتراض نموده گفت» « سوگند میخورم که او 
یک مجنون و دیوانه نیست. ما مجنون ها و دیوانه ها را میشناسیم .علایم دیوانه گی راهم میدانیم. او را نه خفقان 
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میگیرد(مانند کسانی که میرگی دارند.) ونه خود را شور داده به خود میلرزد و نه هم اوهام و تخیللات دیوانه گی دارد. 
اگر چنین بگوییم. تکذیب و تمسخر مان خواهند کرد». قریشی ها گفتد: «بگوییم که شاعر است. » ولید باز اعتراض 
نموده گفت < او شاعرهم نیست. ما هر نوع شعر را بسیار خوب میدانیم. چیزهایی را که او میخواند هیچ به شعر 
شباهت ندارد». 


سحرباز ۳99 ۳ دادند دیدیم. ۳ ر ۷ در سخنان او ی سخنان 
محمد برهمه عالم غالب است. او کسی ناشناخته هم نیست. و نمیتوانیم مردم را از او جدا ساخته و ازشنیدن سخنانش 
ممانعت کنیم. دیگر اینکه او در فصاحت و بلاغت و معانی زیبا در سخنرانی از اقرآن خود برتر است» و الحاصل 
هرچیزی دیگری که در باره او بگوییم مردم دروغ بودن حرف های ما درک مینمایند». وقتی قریشی ها چیز دیگری 
يافته نتوانستند گفتند. « درمیان ما از لحاظ سن و تجربه تو برتر هستیء هرچه تو بگویی ما به آن راضی هستیم». 


ولید بن مغیره که بالای این مسئله کمی اندیشید گفت « باز هم از همه بهتر اینست که بگوییم او سحر 
از و جادو گراست. مناسب ترین آنها به عقل همین است. زیرا با سخنانش, مردم را از قارب و نزدیکان نان جدا 
میسازد. برادر را از برادر و دو دوست را از یکدیگر دلسرد میسازد.». به این ترتیب همه اطرافیانش را افساد نمود. 
مشرکان متفرق شدند. درجمع انسانهایی که در مکه تجمع مینمودند رفته میگفتند: « محمد سحرباز است» واین 
را در میان مردم تبلیغ نمودند. وقتی قبایل به خاطر زیارت به آمدن آغاز کردند در پیشروی شان برآمده هیچکسی 
را نگذاشتند تا با جناب پیغمبر اکرم صلی الّه علیه وسلم دیدارنمایند. 


خداوند متعال آیاتی مبنی براینکه ولید بن مغیره کافر با عذاب های تلخ مجازات میشود نازل کرد. چنانجه 
در آیات ۱۱- ۲٩‏ سوره متبرکة مدثر متالاً میفرماید: « ( ای رسولم !) تنها برای خودش ( درحال محروم از 
ثروت به دنیا آمده ) شخصی را که آفریده ام( یک کافری مثل ولید بن مفیره ) کار او را (جزایش را ) به من 
بگذارید (جزایی را میدهم که لایق و مستحق آنست). ثروت زیادی به او دادم ( به آن کورنمک که مالک 
هیچ چیزی نیست باغهای وافر بوستان ها و اموال زیاد احسان کردم و به نعمت ها بسیار زیاد نابل ساختم ). برای 
او هرآن آماده و در نزدش ( ورا دیده و نظارت نموده و آماده ممانعت از هر نوع تجاوز بالای او صاحب قدرت 
و قوت) فرزندان اعطا نمودم. برای او هر چیز را آسان ساختم. امکانات بزرگی برایش بخشیدم. 
(به حالتی آوردم که هرچیز را به ساده گی به دست آورده میتوانده راه او را باز کردم. درمکه به یک ریاست اعلا نایل 
ند برایفن اقب یجان غرب ادهتشد خود رآ یه قوش شخصیت برگزیده سرقن میکرد بعدا (آن من 
حریص و نمک ناسپاس) پس از اینهمه امکانات (مال واولادش را) افزوده ساختن مارا ِ با حریصی 
میخواهد) آرزو مینماید. (نعمت هایی ر که نایل شده است» قدر آنرا نمیداندو شکر آنرا اد نمیکند) ذ نخیر الی 
نهایت خواستهای او برآورده نمیشود! ) آرزوی آن نمک ناشناس وآن طمعکار برآورده نمیشود؛ مال و اولاد 
او افزوده نمیشود) زیرا او در برابر ما تا آخرین درجه باعناد برآمده است. اورا درجهنم بالای سنگ 


۸۷ 


لشم سنگی که پای به آن نمیگیرد با شدت کشیده میشود ( اورا درمیان جهنم به عذاب الیم و جزایی 
که مستحق آنست مجازات مینمایم ) اورا درمیان مشکلات و مشقات ميکشانم ! (یک روز که حضرت 
پیفمبر صلی اه علیه وسلم با صدای بلند درکبه بهخواتش قرآن کریم مصروف بود تأثی آیتی که قرائت میکرد 
بالای وی عمیقاً اثرگذاشت. رفته به قریشی ها گفت؛ « یک کلام از سخنانی را که محمد قرائت میکرد شنیدم. 
این سخن یک انسان و جن شده نمیتواند. این سخن شعر نیست. فال یک کاهن هم نیست. این انسان دروغ هم 
نمیگوید. من انسانی هستم که به بسیار سخنان وجیزه مخاطب شده ام. من آنرا به هیچ چیزی تشبیه کرده نتوانستم. 
مگرشما هیچ دیدید که او دروغ گفته باشد». قریشی ها وقتی این را شنیدند خیلی زیاد نگران شده گفتند « ای واه 
! این آدم عاقل این شخص پولدار و بانفوذ را نیز از دست دادیم. سخنان حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم به این 
نیز تاثیر نمود». فوراًابوجهل را نزد او فرستادند. ابوجهل آمده گفت: «چه است که ترا اینقدر محزون و مکدر میبینم. 
مگر سحر محمد بالای تو هم تاثیر نمود. یا مال و ملک اضافی او ترا مجذوب کرد. ما درمیان خویش تصمیم 
گرفتیم. تو شایق مال و ملک زیاد هستی. ما برای تو هر اندازه که خواسته باشی مال و ملک بدهیم. تو به چنین راه 
های انحرافی مبتلا نشوا» ولید بن مفیره گفت: «غنی ترین قوم قریش من هستم. به من چگونه میتوانی این 
مینمایی») ( به همین اساس آن انکارکنندة سخن, به خاطر زبان درازی به قرآن کریم) در ذهن خود بعضی چیز 
ها را مجسم نمود (به تفکر فرورفت و با خود اندیشید) و درعقب آن نیز یک حکم (پیمانه) قيامت را 
درمیان گذاشت ( نتیجه تفکر خویش را بیان نمود) این گرفتار شده به غضب خداوند (مرگ باد نصیب 
اوا چگونه چنین روا داشت ( بی قول و قرار بدعهد و کسی که حرف های خود را خود نقض میکند. چیزی را 
درمیان گذاشت که هیچ امکان ندارد. این آدم لزوم تاویل سخنان خویش را احساس نمود. با خود گفت من این 
سخنان را به ایشان چگونه توضح بدهم) بعداً این گرفتار شده به غضب خداوند چگونه( آنگونه دهشت 
ناک) یک حکم دیگر درمیان گذاشت. بعداً دید ( تکرار به مسئله دقت نمود , به مستله تکرار با نگاه نفوذ 
نگریست,به خاطر اينکه بتواند کاملا به کنترول خود در آورد موضوع را مورد تفکر قرار داد) ابروهای خودرا جمع 
کرده روی خود را درشت کرد. بعداً از آن حقیقت رو گشتاند و به خود بالید. این عبارت از سحری 
است که انسانها توارث( چیزی که دوامدار از انسانهای دیگرانتقال نماید) نموده است .این صرفاً سخن 
انسان است.(حال آنکه اين اسان ولا در مان قوم خویش اعترف نموده بود که قرآن کریم یک کلام فوق 
العاده بوده وبه سخنان انسان وجن شباهت ندارد. بعباً این شخص منکر به خاطر اینکه قوم خویش را خوشنود بسازد 
سخنان خود را تغیبرداده در باره قرآن کریم افتراتی را وارد کرد که اصلا سزاوار آن نبود. به این ترتیب خود را 
مستحق عذاب الهی ساخت. خداوند متعال فرمود :) اورا به جهنم ( در سفر میان یک آتش شدید ) داخل میکنم. 
آیا میدانی که سقر چه است ؟ (توچه میدانی که آتش شدید و سوزان چه است ؟ آبا در باره خصوصیات آن 
آگاهی داری ؟) او نه رها میکند و نه هم ترک مینماید! ( نه ابقا میکند و نه هم افنا می کند! یعنی انسان را 
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نه میکشد و نه میگذارد! کسانی راکه داخل میشوند نی میکشد و نه از عذاب منصرف میشود ) همه پوست انسان 
را از بدن میکشد ( می سوزاند بربان میکند و سیاه میسازد) استخوآنها را به میدان میکشد» 


گوش فرا دادن مشرکان به قرآن کریم 


مشرکان بهانواع حیله ها و اعمال ظلم نها از و آوردنبهامان ماع مشدن.اهالی مکه را از شنیدن 
آیات کریمه که توسط حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم قرائت میشد منع میکردند. اما خود شان دریک گوشه ای 
نزدیک به منزل حضرت رسول اه خزیده پنهنی ميشنیدد. پیشگامان مشرکان قریش که بیخبر ازیک دیگر به 
نزدیکی خانه سول اه آمده و پنهانی ایشان را شنیده اند. وقتی صبح فرارسیده هرطرف را روشنی گرفت و یکدیگر 
خود را دیدهبه نکوهش یکدیگر پردختندوگفتند. «بار دگر ان کار را نکنیم» اما فد بازهم پیخبر از یک دیگر 
پهانی آمده. گوش فراددن. وقتی صبح شد بازهم یکدیگرخود را دیده شگفت زده شدند. ینار پس از آنکه سوگند 
خوردند که بار دیگر انجام ندهند پراگنده شدند اما از این منصرف نميشدند. فقط با نگرانی از اینکه مشرکان دیگر 
ایشان را نکوهش نکنند تابع نفس خود شده و با درنظرداشت یکمقدار انديشه های دیگر ایمان نیاوردند و مانع 
دیگران نیز شدند. علاوتً در کوچه ها داد زدند که « محمد سحرباز وجادوگراست». 


یک روز حوالی شام مشرکان به اطراف کعبه تجمع نموده, گفتند؛ «محمد را خواسته این مسئله را با او 
صحبت کنیم. تا اینکه در آخر ما مورد نکوهش قرار نگیریم». سپس به حضرت سرور کاثنات محمد صلی الّه علیه 
وسلم احوال فرستادند. براساس این دعوت پیغمبر محبوب ما وارد مکه شده درمقابل مشرکان نشست. مشرکان 
گفتند: « ای محمد! سبب اینکه ترا خبر کردیم به خاطر تفاهم کردن با تو است. سوگند میخوريم که دیگر کسی در 
میان اعراب پیدا نشد که به اندازه تو سرقوم خویش را به درد آورده باشد. تو دين ما را تقبیح نمودی؛ به معبودان ما 
زبان درازی کردی! عاقلان مارا پسند نکردی ! اتفاق مارا برهم زده مارا به همدیگر مان انداختی ! وضعیت بد دیگری 
نماند که بالای ما نیاورده باشی! اگر تو با این حرکات و سخنانت خواسته باشی که غنی و پول دارشوی, ما مقدار 
کافی پول جمع کنیم. اگر میخواهی که شان و شرف به دست بیاوری, ما ترا بادار خود قبول نماییم. اگرمیخواهی 
حکم دار شوی, ترا حکم دار اعلان نموده در اطرافت تجمع نماییم. و يا شاید کدام چیز دیگری وجود داشته باشد 
که تو تحت تاثیر آن قرار گرفته باشی, ترا از آن نجات بدهیم. اگر کدام مریضی ای باشدکه ازجنها ناشی شده باشده 
همه دارایی خودرا مصرف نموده به چاره آن بپردازیم». 

حضرت سرور کنات صلی اه علیه وسلم»بعد از که ایشان را با حوصله مندی شنیدنه این جواب معظم 
را برای شان دادند: « ای جماعت قریش! همین چیزهایی را که شما گفتید. هیچ کدام آن را من 
ندارم. مقصد من با چیزهایی که برای تان آورده ام نه گرفتن مال های تان است. نه کسب 
شان و شرف در میان شما؛ و نه هم به خاطر حکمدار شدن بالای شما است. فقط خداوند متعال 
مرا به شما به عنوان پیغمبر فرستاد. و برای من یک کتاب هم نازل کرد. و به من امر کرد که 
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برای شما مزده دهنده و ترساننده باشم. من نیز اين امر پروردگارم را به شما تبلیغ نمودم» و 
شما را نصیحت کردم. اگر چیزهایی را که آورده ام قبول نمایید این برای شما در دنبا وآخرت 
نصیب و توشه میشود. شاید قبول نکرده رد نمایید» تا آنگاهی که خداوند متعال حکم خود را 
درمیان من و شما صادر مینماید. کاری که به من می افتد اینست به خاطر انجام امرجناب حتق 
به هر نوع مشکلات تن در بدهم ...» 


بوجهل: آمیه بن خلف و مشرکان دیگر گفتند: « یامحمد! میدانی که در خصوص گذاره نسبت به ما هیچ 
کسی دیگر تحت شرایط دشوار تر قرار ندارد. مادامی که تو پیغمبر هستی به پروردگارت بگو این کوه هایی که ما 
را تحت فشار قرار داده و گذاره ما را دشوار ساخته است از میان بردارد! سرزمین ما را وسعت بدهد از نهر هاپی که 
مانند دریای و شام و عراق است از میان آن عبور نماید! علاوتاً بمضی از اجداد ما را در راس قصی بن کلاب را زنده 
بسازد!قصی بن کلاب که یک شخصیت بزرگ و راستگو بود. حق وباطل بودن سخنان ترا از وی بپرسیم ! اگر او 
ترا تصدیق نماید و تو چیزهایی را که گفتیم انجام بدهی ما نیز ترا تصدیق خواهیم کرد. و هم به این ترتیب موقعیت 
ترا نیز در نزد پروردگارت آگاه میشویم. اگر به خاطرما اینها را انجام نمیدهی» به خاطر خود از پروردگارت یک چیزی 
هایی بای از وی واه با یک ملک رید کسان قا یی تمایتتیع مارا رز یز نگرداف علاوت 
پروردگارت برای تو قصر ها و باغچه ها بدهد که تو ازمشکلات گذران خلاص شوی زیرا تو نیز مانند ما در بازار ها 
میگردی و به خاطر گذران در بازار مصروف هستی!» 


حضرت فخر عالم به ایشان فرمودند: « من به خاطر اینها فرستاده ندم. خداوند متعال برای 
هرچیزی که مرا فرستاده باشد من صرفاً آترا به شما آورده ام. آنرا به شماتبلیغ نمودم. من 
انسانی نیستم که از پروردگارخود ( به خاطر دادن مال و ملک) در تقاضا باشم... خداوند مرا مزده 
دهنده [ با جنت در صورتی که آنچه من برای شما آورده ام قبول نمایید ) و ترساننده ( با جهنم در صورتی که 
قبول نکرده آنرا رد نمایید) فرستاد. اگرچیزی هایی را که آورده ام قبول نمایید او در دنیا و آخرت به 
شما نصیب و توشه میشود. اگر آنرا قبول نکرده رد نمایبد » تا آنگاهی که خداوند متعال حکم 
خود را درمیان من وشما صادر مینماید. کاری که به من می افتد اینست به خاطر انجام امرجناب 
حق هر نوع مشکلات را متحمل شوم». 


این بار مشرکان گفتنده « مادامی که پروردگار تو هرچه بخواهد محقق انجام میدهد بخواه ببینیم» همین 
آسمان را پاره پاره کرده بالای ما بیاندازد... تا زمانی که تو اين را انجام ندهی ما به تو باور نمیکنیم » حضرت پیغمبر 
نیز فرمودند , « این مربوط به پروردگار است. او اگر خواسته باشد البته انجام میدهد» روی اين 
موضوع مشرکانبيشترپیشروی کرده گفتد: «ای محمد !مگر پروردگرت از نشستن ما او آگاه بودمکر قاتا 
آگاه ساخته برایت یاد نداد که از تو چی پرسان میکنیم و چه خواهشاتی داربم؟ در صورتی که چیز هاپی را که تو 


تبلیغ میکنی ما نپذيريم چرا آگاه نساخت که چه خواهد کرد با ما ؟ تا زمانی که ملائکه به عنوان شاهد به درست 


ترا رها نميکنيم. يا ما ترا نابود میکنیم ویا تو ما را ...» پیغمبر محبوب ما که دیدند به جای نزدیک شدن این چنین 
دوری گرفتند از ایشان جدا شدند. * 


پس از آنکه مشرکان مکه سرور کائنات را رد نمودنده جناب پروردگار توسط حضرت جبرئیل وحی فرستاده 
با آیات کریمه به جواب شان پرداخت. عذاب هایی را که ایشان گرفتار میشوند را شرح داد. در آیات کریمه چهارم 
لی یازدهم سوره متبرکه انعام مثالا آمده است : 


« به ایشان. هیچ آیتی از آبات پروردگارشان(آیتی از آیات قرآن کریم » دلیلی از دلایل » معجزه 
بی از معجزه ها) نیست که از آن روگردان نشده باشند. اینک وقتی حق( قرآن کریم ) به ایشان رسید 
تکذیب نمودند» دروغش خواندند. فقط به زودی خبرش( جزایش) میرسد که آنها چه چیزی را 
استهزا و تمسخر نمودند. مکر ندیدند که خیلی نسلهای قبل از ایشان|مردم مکه) راهلاک کردیم؟ 
یقیناً مگر ندانستند؟ به ایشان همه امکاناتی را که به شما نداده ایم داده بودیم. بالای شان از 
آسمان باران فروان فرستاده بودیم. اززیر(برستانه؛ باغجه ها و قصرها) دریاهای خروشان جاری 
ساختیم. بعداً به دلیل(عدم شکرگزاری به اين نعمتها/گناهان شان ایشان را هلاک نمودیم. به جای 
آنها چندین نسل دیگر آفریديم. 


اگر برای تو کتاب کاغذی نازل ميکردیم و ایشان به دست های خودلمس میکردند 
بازهم کافران از عناد میگفتنده « این کتابک چیزی نیست به غیر از جادو و سحر». علاوتا؛ « چه 
میشد که به او(محمد علیه السلام که ماهم دیده میتوانستیم) یک ملائکه فرستاده میشد؟ ما میگفتیم که 
(وبه هلاکت همه شان حکم داده میشد). بعداًبه اوشان به اندازه یک چم برهم زدن مهلت داده 
نمیشد و نظر صورت نمیگرفت. اگر او را ( پینمبر ) یک ملک میساختیم البته او را (به صورت ایک 
مرد در آورده ایشان به شبه می انداختیم. قسم است که به پیغمبران قبل از تو نیز استهزا 
وتمسخر صورت گرفت بل وعذابی که به مثابه جزای آنان داده شد. ایشان را احاطه نمود. بگو 
به ایشان «به روی زمین سیاحت کنید و سپس مشاهده نمایید! عاقبت کسانی که پیغمبران را 
تکذیب کرده اند چه گونه شده است ». در آیات کریمه ۸-۷ - ۹- ۱۰ سوره متبرکه فرقان متالا 
میفرماید: « کافران گفتند؛ « این چگونه پیغمبر است؟ مانند ما خورد ونوش دارد؛ درکوچه ها 
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گردش میکند. اگر او پیغمبر میبود به او ملانکه می آمد. معاونانش می آمدند به ما خبر میدادند و 
با دوزخ میترساندند ااینکه پروردگارش خزینه های پول میفرستادویا هم درخت هایی از میوه 
و باغ های زراعتی میداشست. هرگونه که میخواست خورد و نوش میکرد». آن ظالمان به یک دیگر 
خود گفتند که: «اگر شما تابع اوشوید به کسی تابع میشوید که او خود جادو شده است». (ای 
حبیبم) نگاه کن که در باره تو چه مثال های بد آورند و از راه حقق منحرف شدند و به ضلالت 
افتادند. دیگر ایشان از ضلالت بر آمده به هدایت راه نمی یابند. شأن خداوند چه قدرمتعالی 
است که اگر او خواسته باشد برای تو (در دیا بوستان ها و باغچه هایی که از زیرزش دریا ها 
جاری بائمد و برای تو قصرها میسازد». 


در آیت کریمه ۲۱ نیز مثالاً چنین میفرماید: « کسانی امید نایل شدن به ما را نداشتند گفتند 
که: « چه میشد که به ما ملانکه نازل میشد» ( که راست گفتن محمد را به ما خبر میداد ) ویا خدای خود 
را مدیدیم». قسم است که آنها در نفس های خویش یک بزرگی دیده اند وبا یک نخوت بزرگ 
از حد خویش گذشته اند». 


درآیت متبرکه هم سوره سبا منالاً میفرماید ؛ « اگرما خواسته باشیم آنها را ( به دلیل اکاذیب شان 
درباره یات واضح راکه مشاهده کردند. مانند قارون ) به زمین فرو میبردیم و يا از آسمان بالای شان 
پاره های آتش فرود میکردیم». 


در آیت کریمه ٩۷‏ سوره متبرکه اسرا نیز الا آمده است: « ... ماء آنیها را روز قیامت کورها .گنگها 
و کرها به صورت خزنده محشور کنیماو جایگاه شان دوزخ است که هر گاه خاموش شود آتش 
آنرا بيافزاييم. !» 


مشرکان » در برابر نازل شدن آیات کریمه در باره شان دشمنی خویش را بیشتر افزايش دادند. بالخاصه 
بی بن خلف و برادرش آمیه» حضرت رسول له صلی الّهعلیه وسلم را بسیا زیادمتاثر و جگر خون میساختند.آبی 
بد بخت یک استخوان فرسوده راگرفته به حضورعالی حضرت پیغمبر آمد. و بعدا گفت « ای محمد! خدای تو این 
استخوان را پس از فرسوده شدن زنده میسازد! مگرهمین قسم است ؟ گوبا تو باور داری که خدایت پس از فرسوده 
شدن استخوان زنده میسازد. ها ؟» بعدا استخوان راگرفته گرد وخاک آنرا به سوی مبارک حضرت رسول الّه پف 
کرد. به دوامش گفت: «ای محمد! پس از اینگونه فرسوده شدن, اینرا کی زنده خواهد کرد؟ » حضرت پیغمبر صلی 
له علیه و سلم فرمودند که: « بلی؛ خداوند متعال ترا نیز خواهد کشت و اورا نیز... بعداً ترا نیز زنده 
ساخته به جهنم می اندازد». 


۹ 


به اساس همین حادثه حضرت پروردگار همین آیات متبرک را نازل کرد. ممالا « آن انسان ( منکر) 
مگر ندید که او را از یک نطفه آفریدیم؟ مگر یقیناً ندانست؟ او چنین بوده یک باره به یک مجادله 
گر آشکار تبدیل شد. آفرینش خود را فراموزش نموده به ما؛ « اين استخوان فرسوده را زنده خواهد 
ساخت» گفته مثال آورده است. ( ای رسولم!) بگو :« ایشان را ( نیست بودند) ذاتی که برای بار نخست 
آفرید ( خداوند متعال) زنده میگرداند. آن ذاتی است افریده شده گان راحقیقتا میشناسد. آن ( خداوند 
متعال ) که از درخت سبز آتش برمیفروزد. اکنون شما از آن آتش خواهید سوخت. ذاتی که آسمان 
ها وزمین هاراآفرید؛ مگر به آفریدن آنهاتوانش نمیرسد؟ البتهتوانش میرسد. او آفریده گار 
همه چیز است به هر چیز آگاه است...» * 


ایمان آوردن خالد بن سعید 


در روزهای اول دعوت اسللام بود که خالد بن سعید یک خواب دیده بود. درخواب درکنار جهنم ایستاده 
بود. پدرش میخواست با هل دادن اورا به دوزخ بیاندازد درهمان اثنا دید که با گرفتن از کمرحضرت پیغمبر صلی اللّه 
علیه وسلم از اقتادن به جهنم نجات یافت. فریاد زده بیدارشد و گفت: « وله این خواب حقيقت است » وقتی بیرون 
برآمد به حضرت ابوبکر صدیق خواب خود را گفته توضح داد. حضرت ابوبکر صدیق برایش گفت: « خوابت حقیقت 
است. این شخص پیفمبرخدا است. فورًبرو و به وی تابع شو! تو به وی اطاعت میکنی, به دینی که آورده است 
داخل میشوی و باوی میباشی. او نیز آنگونه که درخواب دیدی از افتادن به جهنم نجات میدهد. اما پدرت در جهنم 
باقی میماند؛ 


حضرت خالد بن سعید زیر تاثیر خواب خود قرار داشت. بدون اینکه زمان از دست برود فورً در منطقةٌ به 
نام اجیاد به حضور رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم رفت و سوال نموده « یا محمد! تو انسانها را به چه دعوت 
مینمایی؟» حضرت سرور کاثنات علیه السلام به جوابش فرمودند: ‏ من انسانها را به باور خدایی که بی 
نظیر وبی مثال است و محمد (علیه السلام) بنده و فرستاده اوست و منصرف شدن ازپرستش 
سنگ پارچه هایی که دیده نمیتوانند. به هیچ چیزی فایده وضرر شان نمیرسد و از عبادت کردن 
و نکردن پرستش کننده گان شان خبرندارند دعوت مینمایم»! به همین اساس فوراً حضرت خالد بن 
سعید نیز گفت : « من نیز شهادت میدهم که به غیر از خداوند متعال هیج معبودی نیست و بازهم شهادت میدهم 
که تو پیغمبرخداوند متعال هستی» و ایمان آورده مسلمان شد. مسلمان شدن او حضرت پیغمبرمان را خیلیها خرسند 
ساخت. متعاقب شان خانمش آمیه نیز به دین اسلام مشرف شد. 
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حضرت خالد بن سعید میخواست تا برادرانش نیز مسلمان شوند و به همین خاطر تلاش میکرد.از ایشان 
عمر بن سعید نیز مسلمان شده بود. پدرش ابو احيحة که شدیدا دشمن اسلام بود وقتی آگاه شد که خالد وعمر 
این له وه زک وه دک تما وی فش فان تفای انیا بش هروا هرت رم 
از دینی که تازه شامل شده اید برآیید. به لت و کوب و اذیت کردن شان آغاز کرد. 


بعد به حضرت خالا بن سعید گفت: « تو به محمد تابع شده ای درحالی که میبنی که او مخالف قوم خود 
حرکت میکند با چیزهایی که آورده به بتها و عادت های مان حقارت مینماید» حضرت خالد بن سعید نیز گفتند: « 
برقهر وغضب پدرش افزوده شد. آنقدر کوفت تاکه چوب شکست. بعد از آن گفت: « ای فرزند بیکاره ام! هرجای 
خواسته باشی برو سوگند میخورم که به تو دیگر نان نمیدهم» حضرت خالا نیز گفتند: « تو نفقه مرا قطع میکنی, 
اما خداوند متعال البته رزق مرا احسان مینماید» پدرش به فرزندان دیگرش؛ « اگر کسی از شما با او صحبت نماید 
چیزی را که به وی نکردم با شما خواهم کرد» گفته تهدید شان نمود. حضرت خالا را نیز در مخزن خانه حبس 
نمود. در همان روز های گرم مکه سه روز اورا گرسنه و تشنه نگاه کرد. 


حضرت خالد بن سعید راهی پیدا کرده از دست پدرش نحات یافت. پدرش به یک مریضی شدید دچارشد. 
ابو احیحه از دشمنی که با اسلام داشت در بستر مریضی میگفت: «اگر از مریضی نجات يافته به پا پپاستم» هر 
کسی که در مکه حضور در بتهای مارا پرستش خواهد کرد هیچکس به غیرازآنها پرستش نخواهد کرد حضرت 
خالد بن سعید به خاطرخاتمه یافتن دشمنی پدرش با دین حق و نرسیدن ضرر به برادران دینی اش دستان خود ر 
بلند نموده دعاکرد: « ای پروردگار عالمیان ! پدرم را ازین مریضی نجات مده » جناب حق دعای او را مستجاب 


مسلمان سدن مصعب بن عمیر 


حضرت مصعب بن عمیر[رضی الّه عنه) منسوب به خانواده پولدار و اصیل قریش بود. وقتی سخنان مبارک 
حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم را شنید. یک محبت بزرگ در قلبش حاصل شد. به آرزوی مشرف شدن به 
ایشان خیلی مشتاق بود. در نهایت به دارالارقام رفت ومسلمان شد. پدر و مادرش وقتی این خبر را شنیدنده به او نیز 
به دادن شکنجه نمودن آغاز کردند. به خاطر منصرف ساختن از دین روزها در بارخانةٌ منزل شان حبس نموده گرسنه 
و تشنه نگاه کردند. شکنجه هایی کردند که در روزهای گرم عربستان تحمل آن خیلی دشوار بود. اما حضرت مصعب 
بن عمیر در برابر این شکنجه ها تحمل و صبر نشان داده از اسلامیت برنگشتند. 


حضرت مصعب قبل از رو آوردن به اسلامیت به دلیل بضاعت خانواده گی درمیان رفاه و فراوانی بزرگ 


شکنجه ها ساخت. مصعب که به هر نوع شکنجه تحمل و صبر نشان داده بود یک روز به حضور رسول الّه شرف 


۹ 


یاب شد. این حادثه را حضرت علی کرم الّه وجهه چنین بیان مینمایند: « یکجا با رسول اللّه ننسته بودیم. درین 
نا مصعب بن عمیر آمد. یک لباس پینه دار پوشیده بود و دروضعیت قابل ترحم قرار داشت. وقتی حضرت رسول 
لّه اورابه اين وضعیت دیدن چشمان مبارک شان اشک زده شد. درخصوص اینکه مصعب علی الرغم شکنجه ها 
وفقری که تحمل مینماید و از دين خود برنمیگرده» فرمودند: به این آدم که قلب اورا خداوند متعال منور 
گردانیده است ببینید. دیدم که پدر و مادرش با بهترین خورد ونوش اورا نگهداری میکردند. 
محبت خداوند و رسول او اورا به حالتی که میبینید آورده است» . 


ای همچو جان تو جانان 
ای مخزن علم وعرفان 


جد و پیرم تو سلطان 
توبی ای رسول الّه 


هجرت به حبئسستان 


درسال پنجم بشت جناب پیغمبر ما حضرت محمد (صلی الّه علیه وسلم)؛ علی الرغم شکنجه های پیههم 
مشرکان فزایش تعداد روز به روز مسلمانان شدت پیدا کرده بو. اما مشرکان نیز شکنجه های خویش را افزایش 
داده بودند و آنجه از دست شان می آمد روا میداشتند. برای جناب پیغمبر ما ء شکنجه های طاقت فرسائی که به 
اصحاب مبارک شان داده میشد» پارچه شدن شان اصحاب کرام قسمی که با ریسمان پا های شان را بسته کرده 
با کشانیدن انجام های طناب, توسط شتر های قوی دردو استقامت مختلف بسیار رنج آور و متاثرکننده بود. اینگونه 
ادامه شکنجه ها باگذشت هر روز به مراتب شدید تر میگردید. وقلب پر مرحمت او به این وضعیت تحمل کرده 


یک روز اصحاب خود را (رضی الّه عنهم) را دریک محل جمع نموده و فرمود؛ « ای اصحاب من! 
اکنون به روی زمین پراگنده سوبد! خداوند متعال به زودی باز شما را در یک محل جمع مینماید». 
آنان نیز؛ « یا رسول له کجا سفر نماییم »گفته پرسیدند. جناب پیغمبر ما با دست خویش اشارت فرموده سرزمین 
حبئستان را نشان دادند و فرمودند: «آنجا! به خاکهای حبنس بروید!"چونکه آنجا قلمرویک حکمداری 
است. که به هیچ یک ازکسانی که در نزد او هستند ظلم صورت نگرفته است. آنجا یک سرزمین 
صداقت است. تا آنگاهی که خداوند متعال راه نجات و برآمدن از مشکلاتی که شما درآن هستید 
را باز نماید. در آنجا باشیدا». 


۷۰ 
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کرامش از شکنجه و دوام مجادله دربرابر مشرکان به تنهائی قرار صادر کرده بود. پیغمبر محبوب ما که در زمان 
ولادت ؛ « امتم ! امتم!» میگفت. اکنون نیز به خاطر نجات اصحاب پاکش خود را فدا میکرد. براساس این مساعدت 
او بودکه یک قسمتی از اصحاب ازکشور خویش جدا گردیده هجرت مینمودند!... فقط به خاطر جدا شدن از پیغمبر 
محبوب شان بسیار زیاد غمگین بودند. 


درین نخستین هجرت حضرت عثمان و خانم شان حضرت رفیه بنت رسول الّه» ابو حذیفه و خانمش سهله 
بنت سهیل» زبیر بن عوام , مصعب بن عمیر ؛عبدالرحمن بن عوف اپوسلمه بن عبدالاسد و خانمش ام سلمه , حاطب 
بن عمرو عامر بن ربیعه و خانمش لیلا بنت ابی حشمه» عثمان بن مظمون, بو سبرة بن آيي رهم با خانمش ام 
گلثوم بنت سهیل سهپیل بن بیضاء , عبدالله بن مسعود (رضی الّه عنهم) اشتراک نمودند." 


جناب پیغمبر ما به خاطر حضرت عنمان؛ « بدون شک که عثمان بعد از لوط پیغمبر نخستین 
کسی است که با خانمش یکجا هجرت نموده است» فرمودند. یک قسمت از اصحاب کرام سواره و یک 
قسمت دیگر شان پای پیاده به شکل پنهانی از مکه جدا گردیدند. اصحاب کرام با دادن اجرت به تاجران» توسط 
کشتی از بحیره سرخ گذشته به سواحل حبشستان رسیدند. مشرکان خبرشده ازتعقیب ایشان به حرکت افتادند. غیرت 
شان بیپوده شده مایوس بر گشتند. 


حکمدار حبش نجاشی به مسلمانان بسیار خوب برخورد نمود. به کشور خویش جای داد. اصحاب کرام در 
باره حبشستان گفتند؛ « مادر اینجا یک همسایه گی وحمایت خوب دیدیم. به دين ما مداخله صورت نگرفت. رنجانیده 
نشدیم.یک سخن ناراحت کننده نیز نشنیدیم. درفضای حضوربه خداوند متعال به عبادات خویش پرداختیم». ۲۳ 


مسلمان شدن حضرت حمزه 
صدای اسلامیت باگذشت هر روز از گوشی به گوشی انتشار یافته تا دور دستها وسعت مییافت. این حال 
مشرکان قریشی را برآشفته تر میساخت. زیرا علی الرغم همه تلاشهای شان مانع انتشار اسلامیت شده نمیتوانستند. 


درکتاب «دلاثل النبوه» و« معارج النبوه» چنین بیان گردیده است: یکی از مشرکان بنام ولید» بتی 
داشت. بروی تپه صفا گردهم آمده به این بت عبادت میکردند. یک روز جناب پیغمبر ما نزد ایشان رفت و مشرکان 


را به ایمان دعوت نمود. یک جنی که کافر شده بود به آن بت داخل گردید و سخنان نامناسب درحق پیغمبر محبوب 
ما گفت. جناب فخر عالم صلی الّه علیه وسلم متاثر شدند. 
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یک روز دیگر », شخصی که خودش دیده نمیشد به پیغمبر محبوب ما سلام داده گفت ؛ « یا رسول الّه! 
یک جنی که کافر گردیده بود در حق شما صرف حرف هایی که مناسب نبود را روا داشت. من اورا پیدا کرده کشتم. 
امید است فردا به تپه صفا تشریف خواهید برد. من نیز داخل بت گردیده سخنانی که شما را مدح نماید میگویم». 
جناب پیغمبر ما این پیشنهاد جن را که عبدالّه نام داشت قبول نمودند. 


پیغمبر محبوب ما فردای آن روز آنجا رفته مشرکان را تکرار به ایمان دعوت نمودند. ابو جهل نیز آنجا بود. 
جن مسلمان داخل بتی که دردست مشرکان بود گردیده سخنان و اشعاری که جناب پیغمبر محبوب ما و اسلامیت 
را بیان میکرده خواند. مشرکان با شنیدن این سخنان بتی را که در دست داشتند شکستاندند و به جناب رسول الّه 
(صلی الّه علیه وسلم) حمله ورگردیدند. موهای مبارک شان هر طرف پریشان گردید و روی مبارک شان باخون 
رنگین شد. به این ایذاء و جفای ایشان تحمل نشان داده فرمودند؛ « ای قریشی ها! به من ضربه میزنید اما 
من پیغمبر شما هستم». بعداً از آن جا جدا گردیده به خانه خویش رفتند. یک دختر خدمه این حادثه را از اول 
تا آخر آن مشاهده کرده بود. 


درین انا حضرت حمزه درکوه به شکار مصروف بود. حینی که میخواست به یک آهو تیر بکشد آهو به 
زبان آمده ؛ گفت «ای حمزه! به جای اينکه به من تير بکشی, بالای کسانی که میخواستند پسر برادر ترا بکشند به 
آنها تیر بکشی بمراتب با خبر تر خواهد شد». حضرت حمزه به این سخنان حیرت مانده با سرعت به طرف خانه 
حرکت کرد. بر اساس عادت بعد از ازگشت از شکار غرض طواف به حرم شریف سرزده, بعداً به خانه اش میرفت, 
آنروزه حینی که طواف میکرد دخترک خدمه نزدش آمد از آنجه ابو جهل به محمد علیه السلام انجام داده بود خبر 
داد. باشنیدن حقارتی که به حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم صورت گرفته بوده رگهای غیرت قرابت و نزدیکی 
اش به حرکت آمد. سلاح های خود را گرفته به جائی که مشرکان بودند آمد. 


« کسی که به پسر برادرم حرفها بد گفته و قلب اورا رنجانده» تو هستی؟ اینک دین من نیز دين اوست. 
اگر قدرتت میرسد آنچه را که به او انحام داده ای بمن نیز انجام بده ببینم» گفته با کمانی که در گردنش بود سر 
ابوجهل را شکستاند. کفاری که آنجا بودند میخواستند به حضرت حمزه حمله ورشوند فقط ابو جهل گفت؛ « به او 
غرض نگیرید» حمزه حق به جانب است. به برادر زاده اش سخنان زشت گفتم». بعد از اینکه حمزه رضی الّه عنه 
از آنجا جدا شد ابوجهل رو به اطرافیان خویش کرده گفت؛ «دقت کنید! به او تماس نگیرید. به ما قهر شده مسلمان 
خواهد شد و با این محمد قوی خواهد شد». به خاطر مسلمان نشدن حضرت حمزه به ترکیدن سرش نیز راضی شده 


حضرت حمزه (رضی الّه عنه ) به حضور جناب پیغمبر ما آمده گفت؛ « یا محمد! از ابوجهل انتقامت را 
گرفتم. چهره او را با خون رنگین کردم. متاثر نشو خوش باش». جناب پیغمبر محبوب ما فرمودند؛ « من به چنین 
چیز ها خوشحال نمیشوم» حمزه (رضی له عنه)؛ وقتی گفت « بخاطر خوشحال کردن تو و برطرف کردن تأثرت 
چه خواسته باشی انجام بدهم! » جناب حضرت پیغمبر عزیزما فرمودند؛ (من صرفاً با ایمان آوردن تو و نجات 


۹۷ 


یافتن بدن با ارزشت از آتش جهنم خوشحال و خرسند میشوم». حضرت حمزه فوراً مسلمان شد. در 
حق او ایت کریمه نازل گردید. نظر به دیدگاه حضرت عبداله ابن عباس؛ « در قرآن کریم» درایت کریمه ۱۲۲ سوره 
انعام آمده است ذاتی که زنده گردانیده شدن و مشرف گردانیده شدنش به نور بیان گردیده است» حضرت حمزه و 
در عین آیت کریمه کسیکه در تاریکی و گمراهی در تردد وضلالت ماندنش بحث گردیده ابو جهل است». 


حضرت حمزه نزد مشرکان رفته مسلمان شدنش را و حفاطت کردن حبیب خداوند متعال را حتی اگر به 
بهای جانش هم تمام شود گفته یک قصیده خواند. در قصیده ایکه خواند؛ « به خاطر میلانی که خداوند متعال در 
قلبم به حق و اسلامیت عطا نموده است به او سپاس و شکران باد. اين دینء ازطرف خدائیکه از هرکردة بنده گان 
آگاه است؛ با هرکس با لطفش معامله میکند؛ آنکه قدرتش از هر چیز غالب است؛ رب و پروردگارعالمیان فرستاده 
شده است. در زمان خواندن قرآن کریم از چشمان صاحبان عقل و خرد اشک ها میریزد. قرآن کریم با یک لسان 
فصیح به حالت آیات واضح شده به محمد علیه السلام نازل گردیده است. محمد مصطفی درمیان ما کسی است 
که سخنش شنیده ميشود. شخص مبارکیست که به وی هرکس گردن فرو میآورد. ای مشرکان! عقل تان از سر 
تان رفته, چشمان تن سیاهی کرده, در حق او سخنان تلخ وزشت و قبیح نگوئید. اگر به یک چنین مفکوره فرو 
بروید با نگذشتن از روی جسد ما مسلمانان هیچ کس به او غرض گرفته نمیتواند» گفته بود. 


جناب پیغمبرمحبوب ما محمد صلی الّه علیه وسلم به مسلمان شدن حضرت حمزه ( رضی الّه عنه) بسیار 
خوشحال شدند. مسلمانان با یکجا شدن او در میان شان بسیار توانمند شدند. 


با مسلمان شدن حضرت حمزه( رضی اللّه عنه) وضعیت تغیر کرد. زیرا اهالی مکه میدانستند که حضرت 


حمزه یکمرد جسور» جنگاور, پهلوان و یک قهرمان بزرگ است. به این خاطر مشرکان قریش دیگر بدون داشتن 
هیچ یک دستاویز و سبب به مسلمانان معامللات زشت انجام داده نتوانستند. بالخاصه از شدت شمشیر حضرت حمزه 


بر حذر شده خود داری کردند. ۳ 
مسلمان سدن حصرت عمر 


دین اسلام با گذشت هر روز انتشار بیشتر کسب مینماید. نور قرآن کریم روان انسانها را روشن میساخت 
انسانهای گناهکار با احسان خناوند متعال ایمان می آمدند به هدایت نایل ميشدند. اين ذوات مبارگي که با اصحاب 
کرام(رضی الّه عنهم) شدن مشرف میشدنده دست هارا به دست ها و قلب ها را به قلب ها میدادند.و مانند پروانه 
به اطراف رسول الّه صلی اه علیه وسلم میچرخیدند. کوچکترین اشارت اورا بزرگترین امر میپنداشتند. به خاطر بجا 
آوردن آن در تلاش باهم مسابقه میکردنده حتی درین راه از فداکردن جانهای شیرین خویش نیز مضایقه نمیکردند. 
نگرانی وتشویش مشرکان دیگر در نقطه نهائی رسیده بود. زیرا حضرت حمزه از جمله قهرمانان انگشت شمار نیز 


۷۳ 
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مان شده و درصف حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم جای گرفته بو. این حادثه غیر قابل پیش بینی 
مشرکان را ناراحت کرده بود. به این سبب پسر خطاب عمر (هنوز مسلمان نشده بود) به نیت اینکه رسول اللّه صلی 
له علیه وسلم را هرجاثی که ببیند فوراً اورا بکشد ازخانه بیرون آمد. پیغمبر محبوب ما را ء در مسجدالحرام در حال 
نماز کردن پیدا کرد. خواست نمازش خانمه یابد تا آنگاه صدایش را می شنید جناب حبیب اکرم سوره شریفه الحاقه 
را میخواند. مثالاً؛ 


« چیست آن قیامتی که حق است و به میدان خواهد آمد...! کجاست آن قیامتی که حق 
است؟ آن قبامتی که آمدن آن حق است به تو کدام چیز فهماند؟(اقوام) سمود و عاد از دهشت 
خویش, قیامتی را که قلب های شان را به لزره می آورد تکذیب نمودنده دروغش گفتند.قوم 
سمود به عصیان و طغیان شان(در صیحه جبرئیل علیه السلام) هلاک گردیدند. بارسیدن به قوم عاد 
؛ آنها نیز با یک تند باد شدید. عاصی و خورد وریز کننده هلاک گردانیده شدند. خداوند متعال 
آن طوفان را برای هفت شب و هشت روز به شکل دوام دار مسلط گردانید.( به چنان یک حالی 
آمدندکه اگر آن وقت در آنجا حاضر میبودی /آنهارا مانند کنده های میان خالی درختان خرما که از ریشه 
بدر آورده شده و به زمین انداخته شده اند مردن و افتادن شان را مشساهده میکردی! مگر آبا 
یکفرد ازایشان که اکنون باقیمانده باشد دیده میتوانی؟ 


فرعون نیز, آنانی که پیش از او بودند نیز و مردمان قصبه های پائین و بالا( قرم لوط) همه 
آن خطا را(شرک و عصیان را) انجام دادند...به اینترتیب به پیغمبر پروردگار خویش (به لوط علیه 
السلام و دیگران شان /عصیان نمودند. براساس این از عذابی که به امت های دیگر آمده بودیک 
عذابی که به مراتب شدیدتراز آن ایشان را گریبان گیر شد... حقیقتاً ما( درطوفان نوح) آنوقتی که 
هر طرف را آب فراگرفت شما را یک عبرت باشد و گوش هائی که آنا ميشنودآنرا حفظذش 
نمایدو ازیاد نماید گفته به شما(پدران تانرا که به موجودیت تان سبب شد) در کشتی حمل نمودیم. 


وقتی که یکبار سور دمیده میشود. روی زمین و کوه ها از جای خویش جدا گردیده تکان 
داده میشوند. آنروز قیامت برپا خواهد شد. آسمان قوت و صلا بتش نمانده پاره شده پراگنده 
خواهد شد. ملاتک در اطراف سما میباشند. (به امر پروردگار خویش منتظر میباشند) آنروز در عرش 
پروردگار (از آنانی که از اطراف سما هستند) هشت ملک بدوش گرفته حمل مینمایند. آنروز[ به 
خاطر حساب به خداوند متعال ) پیش خواهید شد. آنقسمی که( که در دنیا بودید پنهان کردید وگمان کردید) 
هیچ یک سری که به شما عاید است(به خداوند متعال )پنهان نخواهد ماند. 
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اینک درآن وقت. کسیکه کتابش بدست راستش داده شده است( با خرسندی) میگوید که؛ 
«بگیرید کتاب مرا بخوانید! چونکه من به حساب خویش نایل آمدنم را یقینا فهمیدم. اینک او 
درمیان یک حیات راضی شده میباشد. دریک جنت عالی قرار دارد... میوه هايش ) به زودی جمع 
آوری گردانیده خواهد شد سریعا. به آنها گفته میشودکه: « در روز ها گذشته(در دنیا) در مقابل اعمال 
صالحه تان؛ بخورید بنوشید نوش جان شما باد». 


بارسیدن به کسی که کتابش به دست چپش داده ده است او نیز میگوید؛ « آه کاشکی 
کتاب من داده نمیشد...چه بودن حسابم را نیز نمیدانستم. آه کاشسکی آن(مرگه به حیات من ) 
قطعی یک پایان مییخشید( من زنده نمیشدم)! آموالم بمن یک فایده ای نرساند.( همة/سلطنتم (قوتم, 
دلیلم» بود و نبودم) از من جدا گردیده محو شدندا..». ( خداوند متعال به ملائکه های موظف درجهنم میفرماید 
که؛) بگیرید اورا نیز (دست هايش را به گردنش) بسته کنید!...بعدا اورا به آن آتش شعله ور بیاندازید! 
بعداً اورا دربین زنجیری به طول هفتاد ذراع پیچانیده(تکرارا) داخل سازید!... چونکه او آنقسم 
به خداوند متعال باور نداشت. به مستمند غذا(نمیخواراند چه باشد که دیگران را نیز) به دادن تشویق 
نمیکرد. از آن سبب امروز اینجا به وی(کسی که دل بسوزاند) هیچ یک از اقارب(و دوست)وجود 
ندارد» ازغسلین (خون وریم اهل دوزخ) دیگر خوردنی نیز وجود ندارد. اورا(فیمیده) ازخطا کننده 
گان(کافران) کسی دیگر نمیخورد...» 


حضرت عمر آنچه جناب پیغمبر ما میخواندند باحیرانی ميشنید. در حیات خویش این چنین سخنان شیرین 
نه شنیده بود. اینرا خودش بعد ها چنین بیان میکرد»« این سخنانی را که شنیدم به بلاغت وفصاحت مرتب و منظم 
بودن این سخنان حیران مانده بودم». خودم با خودم میگفتم. قسم میخورم که این آنقسمی که قریشی ها میگویند. 


« قسم میخورم به آنچه که دیدید و آنچه که ندید. که بدون هیچ شبه ( قرآن کریم4 یک کلامیست 
آورده داز پروردگارش) توسط یک رسولی که نزد خداوند متعال بسیار شرف دارد. اف یک 
سخن شاعر نیست. شما چه انسانهای کم باور هستیدا...» 


حضرت عمر؛ باز خودم باخودم گفتم؛ « اين آدم یک گاهن باید باشد. چونکه آنچه را از دل میگذرانم درک 
کرد!...» رسول ال به خواندن سوره دوام میداد: « آن سخن یک کاهن نیز نیست شما چه انسانها بی 
انديشه و بی مفکوره هستید!...آن (قرآن کریم ) از رب العالمین( به محمد(علیه السلام)؛ توسط 
جبرئیل علیه السلام ) نازل گردانیده شده است. اگر (پیغمبر آنچه را که ما نگفته ایم) بعضی 
سخنان را در مقابل ما از طرف خود جعلی میساخته البته دست راست اورا (قوت وقدرتش را) 


میگرفتیم بعداً بدون هیچ شک و شبه رگ های قلب او را کنده(بیجان) میکردیم! آنوقت هیچ 
یک از شما به اين مانع نیز شده نمیتوانستید! بدون شک که آن (قرآن کریم)بخاطر صاحبان 
تقوا قطعی یک نصیحت است. دردرون تان (قسمی که تصدیق کننده گان وجود دارد) موجودیت تکذیب 
کننده گان را ما البته میدانیم. محقق که آن (قرآن کریم, درآخرت نعمت هائی را که به تصدیق 
کننده گان آن داده میشود دیده) در مقابل کفار یک(فرار ناکردنی) حسرت است. محقق که آن(قرآن 
کریم ) حتی الیقین است.(کسی که به آن تابع گردیده وبه اوامر ونواهی آن عمل نمایده به مرتبه حق اليقین نایل 


حضرت عمر گفت؛ « بعد از اينکه رسول الله سوره را تماما خوائه در قلبم بخاطر اسلامیت یک تمایل 


پیدا گردید». 


سه روز بعد از مسلمان شدن حضرت حمزه. ابوجهل مشرکان را جمع نموده گفت؛ « ای قریش! محمد به 
بت های ما زبان دراز کرد. درباره پدران م؛که از ما پیشتر آمده بودند میگوید که ایشان درجهنم عذاب می بینند و 
ما نیز به آنجابرده میشویم...! غیر از اینکه اوکشته شود دیگر راهی باقی نمانده است!... برای کسی که او را بکشد 
صدشتر سرخ و طلای بیشمار خواهم دادا...» در یک لحظه میلی که در قلب عمر پسر خطاب نسبت به اسلامیت 
پیدا شده بود ازبین رفت. از جا برخاسته گفت؛ « به انجام این کار کسی دیگری جز فرزند خطاب وجود ندارد.» آنها 
نیز « بر خیز پسر خطاب ! ترا ببینیم » گفته اورا کف زنان تشویق کردند. 


شمشیرش را به کمر بسته براهافتد. در عرض راه به نعیم بن عبدلله مقابل شد. از عمرپرسید. «به این 
شدت و حدت به کجا؟ با عمر!» اونیزگفت»«به کشتن محمد میروم! کسی که در میان ملت تفرقه انداخت به 
کشتن او میروم». نعیم گفت»« یا عمر! اين یک کار دشوار است. اصحابش به خود میلرزند و در اطرافش پروانه وار 
درگردش اند تا مب او را چیزی شود. نزدیک شدن به آنها بسیارزید دشوار است اگر را یکی نیز بخنت را از 
دست فرزندان عبدالمطلب رها کرده نمیتوانی». 


حضرت عمر به این سخنان بسیار بر آشفت؛ «مگر تو نیز از آنها هستی؟ ابتدا کار ترا بسازم» گفته به 
شمشیر متوسل شد. آنمرد گفت؛ «یا عمر! مرا بگذار! پیش خواهرت فاطمه وشوهرش سعید بن زید برو ایشان نیز 
مسلمان شدند» حضرت عمر به این سخن باور نکرد. آنمرد گفت : «اگر باور نداری برو بپرس! درک خواهی کرد». 


اگر حضرت عمر به این کار موفق میشد. شاید تفرقه دینی ازمیان برداشته میشد. فقط دعوای خون که 
عادت عربهاست بمیان می آمد و قریش به دوجدا شده یک تقابلی که پایان و انجام آن قطع ناشدنی بود آغاز می 
یافت. به اینترتیب که نه تنها عمر بلکه همه پسران خطاب باید کشته ميشدند. فقط عمر پسر خطاب به خاطری که 


بسیار قوتمنده جسور و با قهر بود به اینها فکر نکرده بود. ازاين خبر خواهر خود نگران شده فوراً به خانه او رفت . 


درآن اثنا سوره طه تازه نازل گردیده بود. سعید با فاطمه رضی الّه عنهما تحریر شده آنرا گرفته بایکی از صحابه 
کرام به نام حضرت خباب بن ارت که ایشان را به خانه شان آورده بودند باهم میخواندند. 


حضرت عمر از عقب دروازه صدای اینها را شنید. با شدت دروازه را کوبید. با دیده شدن شمشیر برهنه او 
نوشته را برداشته وحضرت خباب را پنهان کردند. بعداً دروازه را باز کردند. به مجرد داخل شدن گفت؛ « چه 
میخواندید؟» گفتند. « چیزی نیست < قپرش افزون شده» چیزی که شنیده بودم راست بوده است شما نیز از جمله 
فریب خورده گان به سحر او هستید» گفته پرخاش کرد. از گریبان حضرت سعید گرفته به زمین انداخت خواهرش 
میخواست همسرش را نجات بدهد. بروی اونیز با قهر یک سیلی حواله کرد با دیدن جاری شدن خون از رویش, به 
خواهرش دلش سوخت. 


جان فاطمه درد میکرد و خون آلود شده بود. فقط قوت ایمان او را به حرکت آورده به خداوند متعال توکل 
نموده گفت؛ « ای عمر! چرا از خداوند حیا نمیکنی» پیغمبری را که با آیات ونشانه ها و معجره ها فرستاده شده باور 
نداری. اینک من و شوهرم به اسلامیت مشرف شدیم. اگر سرما را ببری نیز ما از راه خود برنمیگردیم» و کلمه 
شهادت را خواند. 

حضرت عمر در مقابل اين ایمان خواهرش یکی و یکبار نرم شد و به زمین نشست با یک صدای نرم گفت: 
هل این گنای رانک خوازدید یکشید»: فاطمه کفت: هت آزگاهی که توخود را پاک تکتی: من آن رابه قو نخواهه 
داد». حضرت عمر غسل آبدست گرفت و بعد از آن فاطمه (رضی الّه عنها) صحیفه قرآن کریم را آورد. حضرت عمر 
خیلی زیبا میخواند. سوره طه را به خواندن آغاز نمود. فصاحت قرآنکريم» بلاغت و معنی ها و برتری های آن قلب 
اورا رفته » رفته نرم ساخت . 


«در آسمان هاو روی زمین و در میان اینها زیر ( هفت طبقه) خاک چیز های که هست» 
همه از اوست» " مثالاً آیات کریمه را خواند و به اندیشةٌ عمیق فرو رفت. گفت: « یا فاطمه! این همه هستی 
ایکه پایان و خانمه ندارد همه از پروردگار و معبود شما است؟» خواهرش جواب داده گفت: «بلی اینطور است! مگر 
شک داری؟» «یا فاطمه! ما پنحصد دانه از هیکل های ساخته شده مزین از طلا » نقره» برنز» سنگ منقبت کاری 
شده داریم هیچ کدام یک آن از روی زمین چیزی ندارد» گفته حیرتش افزود یک کمی دیگر خواند؛ « به غیر از 
خداوند متعال» معبود وخدای دیگری که قابل پرستش عبادت کردن بوده باشد وجود ندارد. او 
زیبا ترین نام ها را صاحب است». ۳ متالاً به آیت کریمه به تفکر فرو رفته بعدً گفت؛ « حقیقتاً چه قدر 


راست است». خباب با شنیدن این سخن از جائی که پنهان بود بیرون جست و بعد از آوردن تکبیرگفت: «مژده یا 


۷ 
روط 


سوره طه ۸/۲۰ 


۱۰۲ 


عمر! رسول له به خداوند متعال دعا فرمود؛ « یا ربی! این دین را توسط ابو جهل و با عمر قوی گردان» 
اینک این دولت و این سعادت به تو نصیب شد. 


این آیات کریمه و این دعا دشمنی راکه در قلب حضرت عمر وجود داشته زدود و آزیین برد. فوراًپرسید؛ 
«رسول اه کجاست؟» قلبش به رسول الّه گرویده شده بود.آنروز رسول اکرم صلی اه علیه وسلم در منزل حضرت 
ارقام به اصحاب خوبش نصیحت میداد. اصحاب کرام جمع شده بودند؛ با دیدن جمال پرنور او و باشنیدن سخنهای 
شیرین و با تاثیر او قلبهای خویشر! جلا میدادند؛ به لذت بی پایان ودر میان ذوق و نشثه از یک حال به حال دیگری 
برمی گشتند و روان خویش را فرحت میبخشیدند. 


دیدند که عمر به خانه ارقام می آید. شمشیرش نیز در نزدش بود به خاطر اینکه او بسیار باهیبت و قوت 
بو اصحاب کرام به اطراف رسول اکرم گرد آمدند. حضرت حمزه گفت: « چه جای ترسیدن از عمر وجود دارده اگر 
بخوبی آمده بااند خوش آمده ورنه قبل ازینگه شمشیرش را بکشد سرش را از تتش جدا مینمایم» هنوزسخنش 
قطع نشده بود که رسول الّه فرمودند: «راه بدهید. به داخل بیاید! » 


جبرئیل علیه السلام قبلاً یمان آوردن حضرت عمر و در راه بودن آنرا خبر داده بود. جناب رسول ال 
حضرت عمر را با تبسم استقبال نموده فرمودند: « بگذارید واز نزدش جداشوید» عمر در مقابل رسول اه 
زانوزد . حضرت رسول الّه از دست حضرت عمر گرفته به او فرمودند: «به ایمان بیاء پا عمر!» اونیز با قلب پاک 
کلفه فبیادت را خواند واشتخاب کرام‌از خزنشی صتای تکیر را به اسمان ها بان کزدند: 


حضرت عمر حال بعد از مسلمان شدن خویش را چنین بیان میکند: « زمانی که مسلمان شدم. اصحاب 
کرام از مشرکان پنهان شده و عبادت های خویش را پنهانی انجام میدادند به این وضعیت بسیار متاثر شدم و پرسیدم: 
«یا رسول الّه ! مگر ما بر اساس حق نیستیم؟» جناب پیغمبر ما فرمودند؛ « بلی! قسم به خداوند متعال که 
موجودیت من به ید قدر تش هست که. خواه زنده وخواه مرده باشید محقق بروی حق» وحق 
استوار هستید» بنا براین من گفتم : « یارسول الّه! زمانی که ما در راه حتق و مشرکان نیز درراه باطل اند درآن 
حال چه گفته دين خود را پنهان میکنیم؟ وله ما در بان و توضیح دین اسلام درمابل کفر به مرائب ذیحق و 
بمراتب سزاوار هستیم. دین خداوند متعال بدون هیچ شک در مکه برتر خواهد آمد. اگر قوم ما در مقابل ما با انصاف 
بر خورد نمایند چه بهتر و اگر نی اضطراب و طفیان نمایند با ایشان مقابله خواهیم کرد». جناب رسول الّه فرمود: 
«ما ازلحاظ تعداد خیلی کم هستیم!» 


گفتم: « یا رسول الّه! قسم به پروردگاری که ترا رسول خویش ساخته و فرستاده است که بدون هیچ 
مضایقه و دریغ بدون هیچ نوع ترس» هیچ جمعیتی از مشرکان باقی نخواهد ماند که نشسته به ایشان بیان نه نمایم. 
دیگر در میان برآئیم» همینکه قبول گردید به حال دو صف ایستاده شده بیرون برآمده به استقامت حرم شریف 
حرکت کردیم. در پیشاپیش یکی از صف هاء حمزه و در پیشاپیش صف دیگر, من قرارداشتم. با گامهای سهمگین 
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و سخت زمین را به گرد و خاک تبدیل کنان به مسجدالحرامداخل شدیم. مشرکان قریشی گاهی به من و گاهی 
به حمزه مینگریستند. آنچنان به یک حزن و کدر فرو رفتندکه بلکه در حیات خویش به چنین یک یاس نیاندیشیده 


بودند.» 


به این آمدن حضرت عمر وقتی ابوجهل بیرون برآمده گفت؛ «با عمر! این چه حال است؟» حضرت عمر 
هیچ اهمیت نداده گفت. «اشهد آن لا اله الا الّه و اشهد آن محمناً عبده ورسوله».ابو جهل چه گفتن خود را فراموش 
بدانده میداند و کسی که نمیدانده بداند: که من پسر خطاب عمر هستم..کسی که خواسته باشد زنش بیوه و طفلش 
یتیم شود از جایش تکان بخورد! کسی که حرکت کند با شمشیرم خورد کرده به زمین هموارش خواهم کرد...» 
مشرکان قریشی در یک لحظه پراگنده شده از آنجا دور شدند. رسول الّه و اصحاب کرام شان صف گرفته با صدای 
بلند تکبیر گفتند آسمان های مکه با ندا های « اه اکبر؛ الّه اکبر! » گفتن اصحاب کرام به صدا در آمد. برای 
نخستین بار در حرم شریف آشکارا نماز خوانده شد.۴ 


وقتی حضرت عمر مسلمان شد» آیت ۶۴ سورة الانفال نازل گردید. مالا؛ « ای پیغمبر من! به مثابه 
کمک کننده برای تواز خداوند متعال و مومنان» کسانبکه به تعقیب تو رونده گان میرسند» فرموده 
شد. بعضی کسانی که در میان تردد دست و پا میزدند با دیدن مسلمان شدن حضرت عمر اسلامیت را انتخاب 


نمودند. با اصحاب شدن مشرف گردیدند. دیگر تعداد مسلمانان با گذشت هرروز مانند بهمن به بزرگ شدن پرداخت. 
دومین هجرت به حبشستان 


مسلمانان حبشستان یک خبرنادرست گرفتند که گویا « درمکه مشرکان با مسلمانان تفاهم نموده باشند» 
به همین اساس؛ « هجرت ما ء ترک نمودن ملک و دیار ما به خاطر دشمنی مشرکان با ما بود. اکنون ایشان دشمنی 
را کنار گذاشته» دوست شده اند. اگرچنان باشد برویم وبا خدمت کردن به مولای مان حضرت رسول الّه مشرف 
شویم». گفتهباخود فکرکردند ازهمین سیب با اجزه گرفتن از حکمدار حبشستان به مکه برگشتند. اما دیدد که 
خبری که گرفته بودند کاملا نادرست بوده است. " سپس به حضور سردار مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم آمده؛ درباره اینکه میوه ها و آب وهوای حبشستان قوت بخش است؛ چهار باب عبادت خانه وجود دارد؛ هر 
روزگوسفندان و شترها درین جا حلال شده به فقرا و غربا دعوت داده میشود» خاطرایشان شاد نگه داشته میشود. 
حکمدار شخصاً از ایشان خبرگیری کرده دیدار به عمل آورده» امان داده و مشکلات شان را رفع مینمایدء توضیحات 


مفصل بیان نموده ممنونیت خویش را به زبان آوردند. " 
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پا آمدن اصحاب کرام علیهم الرضوان در مکه مشرکان بازهم به جور و جفا آغاز نمودند. مظالم آنها حتی 
المقدور افزایش یافت. هرگونه شکنجه را بدون هیچ مضایقه انحام میدادند. یک روز حضرت عثمان گفت ؛ «پارسول 
لّه! حبئستان را یک محل بسیار خوب تجارت مشاهده کردم. یکماهه تجارت, در آمد زیادی بدست میدهد. وقتی 
خداوند متعال جای هجرت تعین نموده است» خوبتر ازین دیگر جاثی بوده نمیتواند. هیچ نباشد مّمنین از جفا کفار 
قریش نحات می یابند. نجاشی به‌ما خبلی خوبی ها و بسیار لطف ها دار پر اساس این جناب پیغمبر ما فرمودنذ؛ 
« تکرار به حبشستان برگردیدکه به اسم خداوند متعال محفوظ میباشید». 


وقتی حضرت عنمان گفت؛ « يا رسول اه ! اگر شم به آنجا تشریف فرما شوید. بلکه ایشان مسلمان 
ميشوند. از اهل کتاب بودن, به سرعت به اسلامیت روی می آورند. مساعدت های خویش را دریغ نخواهند کرد»؛ 
پیغفبرمحبوب ما فرمودند؛ «من به حضور وراحت مأمور ندم؛ درخصوص هجرت امر شریف خداوند 
متعال را انتظار میکشم. چگونه امر نازل گرد آنگونه عمل مینمایم». 


نظر به یک روایت یک قافله یکصد و یک نفری برای دومین بار به استقامت حبشستان به راه افتاد. در 
رأس این قافله حضرت جعفر ابن ابی طالب تعین شده بود. صحت وسلامت به کشور نجاشی رسیدند. آنچه حوادثی 
را که در حبشستان به آن مقابل شدند زوجه محترم جناب پیغمبر محبوب ما حضرت ام سلمه رضی اه عنه اینگونه 
بیان کرد؛ 


« زمانی که به حبشستان رسیدیم درآنجا با یک همسایة بسیار خوب تصادف نمودیم. این همسایه ملک نجاشی 
بود. وی هرآرزوی ما را بر جای می آورد. اوامر دين خود را هر قسمی که ميخواستيم انجام داده ميتوانستيم. به 
خداوند متعال آزادانه عبادت کرده به هیچ اذیتی مواجه نمیشدیم. هیچ یک سخن زشت نمی شنیدیم». 


مشرکان مکه وقتی ازین وضعیت آگاهی يافتنده تصمیم گرفتند که دو نماینده به ملک حبشستان بفرستند. 
به نحاشی آخرین درجه هدایای پر بها تهیه نمودند. از پوست میش مکه که نحاشی آنرا زیاد دوست داشت به مقدار 
کافی تهیه دیده شد. به افراد دینی و دولتی نجاشی هدایا و تحایف جداگانه تهیه دیده شد. درین کار عبدالّه بن ابی 
ربیعه و عمرو بن عاص وظیفه دار ساخته شدند. به این دو نماینده» چه گفتن شان در حضور نجاشی باد داده شد. 
به آنها گفته شد ؛ « قبل از صحبت نمودن با حکمدار به پاتریک های او و به هریک قوماندان های او هدایای شان 
را بدهید. بعداً از نحاشی را تقدیم نمائید. بعد از اينکه این کار را انجام دادید تسلیم داده شدن مسلمانان آنجائی را 
تقاضا نمایید. زمینه مساعد نسازید که نجاشی با مسلمانان دیده و با ایشان صحبت نماید».. ۴ 


نماینده ها به حبشستان آمدند. بعدازدیدار با ارکان دولت و دادن هدایا برایشان به هرکدام شان گفتند؛ «در 
بین ما یک تعداد انسانها هستند؛ اینها یک دینی که نه ما ونه شما میدانید ساخته اند. این کسانی را که آمده اند 
ميخواهيم به کشورخودشان ببریم. تلاش نمایید» قبل از اينکه » ایشان با حکمدار شما دیدار نمایند به ما تسلیم داده 
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شوند. خوبترین کسانیکه میتوانند از حق ایشان بياید و با ایشان مصروف شود. خود پدران و مادران و همسایگان 
شان استند. زیرا اینها را به غایت خوب میشناسند». "پاتریک ها این پیشنهاد را قبول نمودند. بعدا نماینده های مکه 
هدایای نجاشی را تقدیم نمودند. ملک نجاشی هدایای ایشان را پذیرفته ایشان را دعوت نموده مدتی با ایشان دیدار 
نمود. 

نماینده هاء به نجاشی چنین گفتند: «ای ملک! از بین ما یک گروه انسانها به کشور شما پناهنده شده 
اند. این کسانی که آمده اند آتقسمی که دین و ملت خویش را ترک نموده اند به دین شما نیز داخل نشده اند. دین 
خود ساخته متناسب به عقل و دانش خود به وجود آورده اند. نه ما ونه شما این دین را میدانیم. ما راه بزرگان و 
اشراف ملتی که اینها به آن منسوب اند» نزد شما اعزام نمودند. این اشراف پدران و اقارب نزدیک پناهنده شده گان 
نزد شما میباشند. خواهش ایشان انست تاکسانیکه اینجا آمده اند. دوباره اعلده شوند. زیرا ایشان از حال احوال اینها 


خوبترآگاهی دارند وخوب میدانند که ایشان دین خود شان را خوش ندارند...» 


چه عبالّه بن ابی ربیعه و چه عمرو بن عاص بسیار زیاد آرزو مند بودند که نجاشی ایشان را گوش داده 
مطابق آرزوی آنها حرکت نماید. پس از آنکه نماینده ها این سخنان خویش را گفتند. پاتریک های نجاشی نوبت 
سخن گرفته چنین گفته بودند: « اینها بسیار راست گفتند. ملت اینها میتواند با ایشان بسیار خوب مشغول شود. زیر 
اینان خود میتوانند خوب تثبیت نمایند که آنها چه چیزی را پسند نمایند وچه چیزی را پسند نه نمایند. ازین رو شما 
آن اشخاص را به اینها تسلیم بدهید. اینهه ایشان را به مملکت خود شان نزد ملت شان ببرند». 

ملک نجاشی به این سخنان بسیار قهر شد؛ « وله نه! من آن اشخاص را تسلیم نمی نمایم. به آدم هائی 
که به من پناهده شده اند و به مملکت ما آمده اند خیانت نمیکنم. آنها مرا به دیگری ترجیح داده اند و به کشور من 
آمده اند. از آن سبب مپهاجرانی را که آمده اند به قصر خویش دعوت مینمایم. ازایشان درمقابل گفته های این 
حانج کیش رید | میس جرب هی یشان زا مشیم اکرتمیاخرین آنفنسی که تزا میگو یناف 
ایشان را به این کسانی که آمده اند داده به کشور خودشان بر میگردانم و اگر آنجنان نباشد ایشان را محافظت نموده 
تا آنگاهی که به کشورم بمانند به همراه شان خوبی مینمایم». زمآنهای قبل نجاشی کتابهای سماوی را تحقیق 
نموده بود. او نزدیک بودن ظهور محمد (علیه السلام) را میدانست. او اینرا نیزمیدانست که قومش به وی باور نمیکند 


و به او آنهام دروغ گویی می بندند و از مکه بیرونش میکنند. 


نجاشی از نماینده های مکه پرسید؛ «ایشان به کی باور دارند؟» «آنها به محمد باور دارند» گفته جواب 


دادند. نجاشی باشنیدن این اسم پیغمبر بودن او را درک کرد و در ظاهرخود معلوم نکرد. از کسانیکه آمده اند تکرار 
پرسید: « مذهب و دین او چیست و به چه چیزی دعوت مینماید؟» عمرو بن عاص گفت؛ « او مذهب ندارد». 
نجاشی گفت؛ «کسانی را که دین و مذهب ایشان را ندانم و جماعتی که من پناهنده شده باشند را چگونه تسلیم 
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نمایم؟ مجلس بر پا کنیم. ایشان را نیز بياوريم. باشما مقابل بسازیم. وضعیت همه شما معلوم گردد. و دين ایشان را 
نیز بدانم». مسلمانان را به دربار خود دعوت نمود. 


مسلمانان ابتدا در بین خویش استشاره (دیدار) نمودند و درمیان خود گفتند؛ «چه گونه برخورد کنیم و چه 
چیز هایی بگوییم که مورد پسند حکمدار حبش و مناسب به مذهب قرار گیرد». حضرت جعفر گفت: « وله آنچه را 
درین خصوص ميدانيم عبارت است از سخنانی که جناب پیغمبر ما فرموده است. نجاشی به هر نتیجه پی که برسد 
راضی هستیم». همه شان قبول نمودند. اتفاق نمودند که صرف حضرت جعفر صحبت نماید. به حضور نجاشی آمدند. 
ملک نجاشی نیز علمای خود را جمع کرد. یک دیوان بزرگ بر پا شد. سپس مهاجران را آوردند. وقتی مسلمانان 
آمدند سلام دادند و سجده نکردند. نجاشی به آنان گفت: « چرا سجده نکردید؟ » ایشان گفتند. ما به جز از خداوند 
متعال به دیگری سجده نميکنيم. پیغمبر محبوب ماء ما را از سجده کردن به دیگری منع کرده فرموده است: 
«سجده تنپا به خداوند متعال مخصوص است». 


نجاشی خطاب به مهاجران گفت؛ «ای جماعتی که به حضور ما آمده اید! بمن بگوئید. به کشور من چرا 
آمدید؟ حال شما چگونه است؟ آنقسمی که تاجر نیستید یک خواهش هم ندارید. این پیغمبر شما که به میان برآمده 
است حال او چه است؟ چرا آنگونه سلام نمیدهیدکه از مملکت شما آمده گان سللام دادند؟» حضرت جعفر (رضی 
له عنه) گفت؛ « ای حکمدارا من قبلاً مه سخن حرف ميزنم. اگر راستمیگفتم مرا تصذیق نمائید و اگر دروغ 
بگویم مرا تکذیب نمائید. قبل از هر چیز امر نما که ازین آدم ها تنها یک نفرش صحبت نماید. دیگرش خاموش 
بنشیند». عمرو بن عاص گفت؛ «من صحبت میکنم». نجاشی گفت؛ « ای جعفر ابتدا تو صحبت کن» حضرت 
جعفرپرسید : « ای حکمدار ! من سه سخن دارم . ازین آدم بپرسید » مگر ما غلام هائی هستیم که دستگیر گردیده 
به باداران مان مسترد شدنی هستیم یاخیر». نجاشی؛ « ای عمروا آنها مگر غلام وبرده هستند؟» گفته پرسید. عمرو 
گفت ؛ « نخیر ! آنها برده نبوده بلکه انسانهای حر وآزاد هستند». حضرت جعفرگفت؛ < آیا ماخون ناحق ریختانده 
ایم و به کسانی که خوندارما استند اعاده میشویم؟» وقتی نجاشی از عمرو پرسید ؛ «مگر اینها ناحق کسی را کشته 
اند؟» عمرو گفت ؛ «نخیر یک قطره خون نیز نریختانده اند». 


حضرت جعفر به نجاشی گفت ؛ « مگر اموالی که در جای ناحق از کسی گرفته ایم پرداختن آن به عهده 
ما باقیمانده است؟». نجاشی گفت ؛ « ای عمرو! اگر پناهنده گان مقروضیت شان خبلی زیاد طلا هم باشد. آنرا من 
خواهم پرداخت بگوئید». عمرو گفت: « نخیر! یک پول هم باقیات ندارند». نجاشی؛ « درآن حال شما ازین ها چه 
میخواهید؟» گفته وقتی پرسید. عمرو گفت ؛ « ایشان با ما در یک دین و در یکراه بودیم. ایشان ما را رها کردند به 
محمد و دین او تابع شدند». نحاشی به جعفر گفت؛ « شما به دینی که بودید چرا آنرا رها کرده به دیگری تابع 
شدید؟ از دین قوم خویش نیز جدا شدید و به دین من نیز داخل نشدیده نظر به اين» دینی را که شما به آن باور 
دارید چگونه است؟ در حق آن معلومات بدهیدا» 


حضرت جعفر گفت؛ « ای حکمدار! مایک ملت جاهل بودیم بت ها را پرستش میکردیم. لش حیوانات مرده 
را میخوردیم و هر نوع زشتی را انجام میدادیم. مناسبات خویش را با آقارب خویش میبریدیم و با همسایگان برخورد 
خوب نداشتیم. قدرتمندان ما به ضعفای ما طلم میکرد و اینکه مرحمت چیست نمیدانستند. تازمانیکه خداوند متعال 
به ما از میان خود ما یک پیغمبر فرستاده کسی را که راست بودنش راء امین بودن وی راء عفت و تمیزی او را منتظم 
بودن اصل و نسب او راء خوب میدانستیم این وضعیت به این ترتیب اینگونه ماند. آن پیغمبر ما را دعوت نمود ؛ به 
موجودیت خداوند متعال و یکی بودن او باورکرده» به او عبادت نموده. سنگ ها و هیکل هاتی را که ما وپدران ما 
نا پرستش میکردیم ترک کنیم. آن پینمبر به راست گفتر بودن و خینت نکردن به منت »درنظرگرفتن حقوق 
نزدیکان و آقارب» با خوبی و مدارا گذران کردن با همسایگان » برحذر بودن از گناهان و ریختاندن خون ناحتی» امر 
نمود. از هر نوع بد اخلاقی, دروغ گفتن, از دست درازی کردن به اموال یتیمان, از افترا کردن به زنان با ناموس, ما 
را دور نگه داشت. 


به ما امر نمود؛ به خداوند متعال بدون اینکه به او شریک و همکار قایل شویم عبادت نماییم. ما نیز قبول 
نمودیم. هرآنجیزی که از جانب خداوند متعال آورده باشد» به همه اش باورکردیم. آنجه او گفت برجای آوردیم. به 
خداوند متعال عبادت کردیم چیزی را که برای ما حرام گردانیده حرام و چیزی را که برای ما حلال گردانید. حلال 
دانستیم. آنچنان عمل نمودیم. به این سبب قوم به ما دشمن شده ظلم روا داشتند. ما را به خاطر برگشتاندن از دین 
مان» منصرف گردانیدن از عبادت کردن به خداوند متعال و تکرار سجده کردن و تابع شدن به بت هاء به انواع 
شکنجه هاو محنت ها مواجه کردند. به ما ظلم کردند. تا توانستند ما را تحت فشار قرار دادند. در میان دین ما و ما 
داخل شدند وخواستند ما را از دين ما جدا بسازند. ما نیز مجبورا خانه و آشیانه خود را گذاشته به کشور تو پناه آوردیم. 
ترا به دیگران ترجیح دادیم. به حمایت تو و همسایه گی تو باور کردیم. در نزد تو امیدوار هستیم به ظلم وبیعدالتی 
مواجه نشویم». حضرت جعفر سخنرانی خود را چنین ادامه داد: 


«با رسیدن به مسئله سلام دادن؛ ما به تو با سلام رسول ال سلام دادیم. به یک دیگر خود نیز آنجنان 
سلام میدهیم.کسانی که در جنت هستند به این شکل سللام دادن شان را پیغمبر ما خبر داد. به این سبب به ذات 
عالی شما نیز آنچنان سلام دادیم. به خاطر فرموده پیغمبر ما که به انسانها سحده صورت نمیگیرد. ما از سجده کردن 
به غیر از خداء به خداوند متعال پناه می آوریم. 


وقتی نجاشی پرسید؛ « تو از آنچه که خداوند متعال خبر داده است» یک کمی میدانی حضرت جعفر( رضی اه 
عنه) گفت ؛ « بلی!» . نجاشی گفت؛ « آنرا به من بخوان!» حضرت جعفر نیز نخستین آیات سوره مریم را به 
خواندن آغاز نمود. (خواندن سوره های عنکبوت وروم نیز روایت شده است) نجاشی میگریست. اشک هایی که 
ازچشمش میریخت ریشش را نم ساخت. راهب ها نیز گریستند. نجاشی وراهبان گفتند؛ « ای جعفر! ازین کلمات 
زبا وشیرین یک کمی دیگر بخوان!». حضرت جعفر اعتبارً از آغاز سوره کهف به خواندن پرداخت که ملا 
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«کافران را با صادر شدن عذاب شدید(دوزخ) از جانب(عالی) ترسانیدن» مومنانی را که 
اعمال صالحه انجام داده اند. یک اجر (جنت)که برای دایم درآن می مانند» مزده دادن کسانی 
که میگویند «خداوند متعال طفل آورده است» بخاطر ترسانیدن شان, در لفظ به معنی یک 
خرابی نبودن کدام تضاد (از افراط و تفریط دور بودن) . خداوند متعال ایکه کتاب رک وراست 
قرآن کریمارا بهبنده اش (محمدعلیه السلام) نزل کرد حمد و ستایش با. ه نها را (کسانی 
راکه خداوند متعال را طفل آورده میگویند) ونه پدران شان به این(آن سخن) دایر هیچ یک علم 
شان وجود ندارد. این سخنی که از دهان شان برآمده یک کفر(شرک) بزرگ سد آنها صرفاً دروغ 


(ای رسولم) اگربه این قرآن کریم باور نداشته باشند با حزن و غضب از عقب شان مگر 
خود را هلاک میکنی! ما درروی زمین آنهارا ( معدن ها . حیوانات و نباتات ) برای اهل زمین؛ 
کدامش را عملش صالح باشد(کدامش آرزوی های دنا را ترک نموده باشد) امتحان نمائیم گفته زینت 
ساختیم...»" نجاشی خود را گرفته نتوانسته گفت؛ « والله» این نوریست که از عين قندیل پخش میشود. موسی 
و عیسی (علیهما لسلام) نیز با آن آمده است»». به نماینده قریش روی برگشتانده گفت؛ « بروید! وله من نه آنها 
را به شما تسلیم کرده و نه به حق اینها یک چیز بد فکر کرده نمیتوانم». عبدلّه بن ابی ربیعه و عمرو بن عاص 
حضور نجاشی را ترک کردند." 


عمرو به عبدالله گفت ؛ « سوگند میخورم که یک قباحت آنها را به حضور نجاشی بیرون کشیده بیخ آنها 
بیرون خواهم آورده میبینی!» همراهش به عمرو گفت « اگر آنها اما مخالفت هم نمایند بازهم خوب و بد قرابت 
داریم. این کار را انحام نده ». عمرو گفت؛ «به نجاشی خبر میدهم که ایشان» عیسی علیه السلام را به عنوان یک 


بنده نشان داده اند». 


فردیش نزدنجاشی رفتهگفند؛« ای حکمدار! نها در حق پسر مریم عیسی (علیه سلام) سخنان سخت 
وسنگین میگویند. به آنهاآدم فرستاده. در مورد عیسی علیه السلام چه گفتن شان را پپرس. نجاشی به خاطر پرسیدن 
تلقیات شان در مورد حضرت عیسی نزد مسلمانان آدم فرستاد. تکرار آمدند. با یکدیگرمشوره نموده گفتند ؛ « اگر 
درمورد عیسی علیه السلام بپرسد چه جواب خواهیم داد؟» حضرت جعفر گفت؛ « وله در مورد حضرت عیسی آنجه 
خداوند متعال فرموده است و جناب پیغمبر به ما خبر داده است میگوئيم.» 


وقتی به حضورش داخل شدند, نجاشی پرسید؛ «شما در مورد پسر مریم حضرت عیسی علیه السلام چه 
میگوئید؟» جعفر (رضی الّه عنه)؛ «ما در حق حضرت عیسی علیه السلام آنجه جناب پیغمبر ما به ما از طرف 
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ایکه از دنیا و مردان دوری گزیده, تنها پیوندش با حق تعالی بوده قبول مینمائیم که خداوند متعال به حضرت مریم 
را القا نمود. حال و شان حضرت عیسی پسر مریم ازین عبارت است. آنقسمی که حضرت آدم را از خاک آفرید 
همانقسم حضرت عیسی علیه السلام را بدون پدر به دنیا آورده است میگوئيم. همینکه گفت, نحاشی دست خودرا 
دراز نموده از زمین یک پرکاه برداشت وگفت ؛« قسم میخورم که حضرت عیسی پسرمریم نیز آنجه شما گفتید 
بیشتر از آن نیست. در میان مانند این پر کاه فرق وجود ندارد». 

زمانی که نجاشی اینرا میگفت. ارکان حکومت و قوماندانان که در اطرافش وجود داشتند در مین خویش 
به غرغر و زیرلب سخن گفتن آغاز کردند. نجاشی وقتی اینرا دید به آنها گفت ؛ « قسم میخورم که شما چه بگوئید. 
بگوئید! من در حق اینها چیز های خوب فکر میکنم». بعداًبه مهاجران مسلمان برگشته گفت؛ «من شما راو ذاتی 
را که شما از نزدش آمده اید تبریک میگویم! من به اين باور کردم که او رسول خداوند متعال است. ذاتا ما آنرا در 
انجیل دیده بودیم. آن رسول ره عیسی پسر مریم نیز خبرداده است. والّه اگر او درینحاها میبود رفته اشیای او را 
حمل کرده پا های او را می شستم! بروید درهرجائی از کشورم که دست نخورده باشد. بدور از هر نوع تجاوز در 
میان امنیت وحضور زنده گی نمائید. کسی که به شما بدی نماید آنرا هلاک خواهم ساخت. اگر به من به اندازه کوه 
طلا بدهند. یکی ازشمایان را به تأثر نمی اندازم ». 


نجاشی بعد از آن به خاطر هدایایی که نماینده گان قریشی آورده بودند؛ «من به این چیز ها احتیاج ندارم. 
این ملکی را که دیگران غصب نموده بودند» دوباره بمن داد و مردم واداشت تا به من سراطاعت فرود آورند ازین 
بابت خداوند متعال, ازمن رشوت نخواست» گفته هدیه ها را اعاده نمود. نماینده های قریش از نزد نجاشی با دستان 
تهی بر گشتند. نجاشی خوشبخت نیز اسلامیت را انتخاب نموده بود. و بیشترین اصحاب کرام را ممنون ساخته بود. 


سالهای ظلم و محاصره ... 


مشرکان, بهخاطرجلوگیری از نتشر و نفوذ اسلامیت در قلیهءبدون توقف می تپیدد.علی الم اين 
مسلمانان باگذشت هر روز بیشتر ازگذشته ازدیاد میيافتند. ظلم ها وشکنجه هائی که به مسلمانان انجام میدادنده آنها 
را از راه شان منصرف ساخته نمیتوانست برعلاوه سب میگردید تا بیشتر از گذشته یکدیگر را به آغوش کشیده. 
همبستگی بیشتر کسب نمایند. هیچ کدام شان از دین شان بر نمیگشتند. در راه رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم از 
فدا کردن جان خویش مضایقه نمیکردند. قبایل خارج از مکه که اين را ميشنیدنه نگرانی شان بیشتر میشد. نور 
اسلام به دور ترین نقاط میرسید. مشرکان وقتی دانستنده کسانی را که به حبشستان فرستاده بودند. به آرزو های 
شان نرسیده اند وحتی اصحمه نجاشی مسلمانان را حفاظت نموده و باآنها رفتار پسندیده روا داشته است ایشان با 
عصیان برگشته اند. به خاطر کشودن عقده و گرفتن بیشتر انتقام آن, به منظور خشک کردن ريشه اسلامیت گرد 
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هم جمع آمده این تصمیم مدهش را اتخاذ نمودند؛ «محمد علیه السلام در هر جائی که بوده باشده و در هر کجائی 
که دیده شوده مطقاً بای کشته شود!...» کفار به روی این تصمیم. قسم بالای قسم خوردند. 


وقنی اين تصمیم مشرکان را ابوطالب خبر شد نهایت متاثروغمگین شد. در موردزنده گی جگر پاهاش, 
برادر زاده اش بسیار به تشویش افتاد. قبیله خود را جمع نموده به آنها در مورد حفاظت سلطان کائنات صلی الّه علیه 
وسلم در مقابل حملات مشرکان قریش امر صادرنمود.فرزندان هاشم (ینی هاشم) به روی غیرت قرابت و نزدیکی 
به خاطر تعمیل این آمرمتحد شدند. به این خاطر جناب پیغمبر ما را و همه اصحاب او را که به او باور کرده بودند به 
طرف شمال مکه که از بیت الّه سه کیلومتر دور تر بالای تیه ای بنام شعب ابوطالب یعنی محله ابوطالب بود» دعوت 
نمودند. جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم» اصحاب خود را جمع نموده به اقامت کردن در شعب آغاز نمودند. از 
جملةٌ فرزندان هاشم تنها ابولهب به تصمیم حفاظت ازجناب پیغمبر مخالفت نمود و به شعب نرفت. او نیز با مشرکان 
همدست شده ‏ متحدانه به خاطر کشتن پیغمبر ما به انتظار کشیدن برای به دست آوردن فرصت آغاز نمود. ۳" 


وقتی مشرکان جمع شدن اصحاب کرام و جناب پیغمبر ما را در محله ابوطالب دیدند تکرار دور هم جمع 
آمقه وعدا ین کشیمن: | کفت: 


تازمانی که محمد(علی السلام) اب خاطر کشت به قریشی ها سلیمننموده اند. از نی هاشم دخترگرفنه 
نمیشودا.و به آنها دختر داده نمیشود... با آنها هیچ یک چیز خرید و فروش صورت نمیگیردا... با آنها در یک محل 
آمده صحبت و دیدار صورت نمیگیرد!... به خانه های آنها و محله آنها کسی داخل نمیشود. یک خواهش صلحی که 
از طرف آنها مطرح شود اصلاًقبول نمیشود. هیچ وقت بهآنها دل سوختانده نمیشود...« یکی از مشرکان بنام منصور 
بن عکرمه اين تصمیم را روی یک کاغذ نوشته کرده مهر نموده به دیوار کعبه آویزان کرد تا هرکس آن را دیده از 


آن پیروی کند. 


وقتی این خبر به پیخمبر محبوب ما آمد بسیار مت ثر شدند و دعا نمودند. دعایشان مورد قبول وافع گردیده 
دستان منصور بدبخت فورً خشک گردید. مشرکان بسیارعصبی شدند وگفتند؛ « فرزندان هاشم را بنگرید! در مقابل 
ظلمیکه انجام دادیم دستان منصور خشک گردیده به مصیبت دچار شد». به جای اینکه عقل شان به سرشان بیاید 
باز هم بیشتر عصیان نمودند. سر راهی که به شعب میرفت ناظر گذاشتند. تا به داخل شدن خوراکه و پوشاکه به 
آنجا مانع گردیدند. فروشنده گانی که به مکه می آمدند میگفتند به شعب داخل نشوند و مالهای شان را به آنجا 
نبرند. حتی میگفتند اگرضرورت باشد به قیمت بالاتر خودشان خریداری میکنند. به اینترتیب گمان کرده بودند 
کسانی را که به شعب بودنده کشته خواهند شد ویا از گرسنگی پشیمان شده. بنی هاشم راضی خواهد شد تا جناب 
پیغمبرمحبوب مارا به ایشان تسلیم خواهد نمود. این حال هرسال تاموسم زیارت حج دوام مینمود. 


۸۳ ۲ 
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نظر به عرف و عادات درین موسم خون ریختانده نمیشد. به این سبب فرزندان هاشم. آزادانه به مکه 
میرفتنده خرید و فروش کرده, به خاطر تدارک آذوقه و مایحتاج یکساله خود تلاش میکردند. اگر یکی از ایشان به 
خاطر گرفتن مال درنزد یکی از تاجران می آمد. ازپیشگامان مشرکان ابولهب و ابوجهل فورا رسیده به تاجران 
میگفتند»« ای تاجران! در مقابل اصحاب محمد نرخ اموال تان افزایش بدهیده آنقدر که به خاطر پربها بودن آن 
کسی چیزی خریداری کرده نتوانده اگر ازین سبب اموال تان فروخته نشده بدست تان بماند به گرفتن تمام آن ما 
حاضر هستیم». آنها نیز به اموال خود نرخ بلند میگفتنده مسلمانان خریده نتوانسته دوباره بر میگشتند... 


درین ره جاب پیمبر مه ده ما حضرت بی بی خدیجهه و حضرت ابویکر صدیق‌(رشی اه عن) همه 
دارائی خود را به مصرف رسانيدند. به خاطر فرونشاندن فریاد اطفالی که از گرسنگی صدای شان به آسمان ها بلند 
میشد تلاش ورزیدند. به خاطر آرام ساختن گریه های اطفال ‏ پارچه های چرم خشک را به آب تر نموده بعد از نرم 
شن به نان پشتدبه طفال میخو رات در این غاب یشم ما وکیگ امبساة کرام زر گزنتگی ره شک های 
مبارک خود سنگها را بسته کردند. به خاطر گریه نکردن اطفال ازمادرآن یک پوست واستخوان باقیمانده بود. اگر 
کسی ازمشرکان دلسوختاندهپنهانی چیزی می آورد اورامیزدد و بسیا حقرت میکردند.والحاصل رفت و آمد قطع 
گردیده و مسلمانان به وضعیت دشوار افتاده بودند. 


مشرکان با انجام این ظلم شدید به راه آمدن پسران هاشم و تسلیم دادن جناب پیغمبر ما توسط ابوطالب 
را انتظار میکشیدند. اما مسلمانان محله ابوطالب اما عکس این مفکوره آنان» حفاظت ازجناب پیغمبر ما به خاطر 
ضرر نرسیدن به آنها به هر تدبیر سر میزدند. ابوطالب به خاطر جلوکیری از سوُ قصدی که محتمل بود درخانه ایکه 
جناب پیغمبر ما استراحت میکرد به نوبت محافظان را موظف ساخته ویا به خانه ایکه خودش خواب میکرد. استراحت 
یشان نز تامینمیکرد. ما جناب پینمبر ما بدون هیچ دری به خاطر تطبیق اوامر خداوندمتعال و انار اسلامیت 
یک ثانیه خویشرا به بیهوده به خرج نداده, انسانها را به دين دعوت نموده به خاطرسبب شدن به نجات ایشان از 
جهنم مشغول میشدند. به این راه باصبر به نصیحت خویش دوام میدادند. » به خاطر اینکه مشرکان قریشی که 
یشان تکذیب میکردند نیز طلسم گرسنه گی را درک نماینده یک روز جناب رسول اه صلی اه علیه وسلم دست 
بند کد؛« ای پروردگارم!بهاینها نی هفت سال قحطی مانند زمان یوسف(علیهالسلام) عذاب 
قحطی هفت ساله را داده به من یاری برسان!» گفته دعا فرمودند. 


بعد ازین روز ها از آسمان به زمین یک قطره باران نبارید. خاک از تشنگی بربان شد. زمین به حالتی آمد 
که درآن یک نبات یافت نميشد. مشرکان قریشی حیران مانند که به چه مصیبتی گرفتار شده اند. از گرسنگی لش 
حیوانات مرده و پوست سگان گندیده را خورده به خاطر نجات یافتن از مرگ تلاش میکردند. و فرزندان ایشان نیز 
از گرسنگی به فریاد وفغان آغاز نمود. بسیار زیاد شان از گرسنگی مردند. از گرسنگی وقتی به آسمان مینگریستند. 
مانند آن بود که هر طرف را غبار فراگرفته باشد. عقل های شان به سر شان آمده گویی درک کرده بودند که چه 
ظلم بزرگی را انجام داده بودند.از میان شان ابوسفیان را به حضور شریف جناب پیغمبرما فرستادند. 
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ابوسفیان آمده؛ « ای محمد. تو میگوبی که من به عنوان رحمت برای کائنات آمده ام به ما مر میکنی 
که به خداوند باور داشته باشیم و حقوق اقارب را رعایت نماییم. درحالیکه فومت از خشکسالی و گرسنگی درحال 
نابودی و مردن استند. برای پروردگارت دعا کن تا این فلاکت را از بالای ما رفع نماید؛ خداوند دعایی را که تو 


به اینترتیب» ظلم وشکنجه هائی را که انجام داده بودند به یک کنار گذاشته. به مشکلات افتاده بودندو به 
حضورجناب رسول اه صلی له علیه وسلم آمده بهزاری وتضرع پردختند. جناب پیغمبر ما آنچهایشان انجم دادن 
به روی شان نکشید. به اساس کلمه ايکه گفتند. «ایمان می آوریم» دستان مبارک خویش را بلند نموده به جناب 
حق دعا نمودند. خداوند متعال دعای حبیب خودرا فوراً اجابت نموده بالای مکه بارآنهای زیادی را فرستاد. خاک ها 
سیرب گردیدهوناتات به روئین آغازنمود. مشرکان علی الغم ینکه از خشکسالی و قحطی نجات یافتند بهوعده 
ایکه داده بودند فراموش نموده به کفر خویش اصرار نمودند. 


خداوند متعال به مثابه جواب به اینها بهآیاتی که فرستاد مال؛ « بالعکس ایشان؛ (در خصوص 
قرآن کریم و تکرار زنده شدن) درمیان شبهه شده (باتوا استهزا مینمایند. درآن حال(ای حبیب من) 
روزی را که آسمان را یک غبار سفید می آورده نظارت کن. آن غبار همه انسان هار می پیچاند؛ 
« این بد ترین یک عذاب! ای پروردگار ما از ما اين عذاب را بازکرده بردارکه ما ایمان نمائیم»خواهند گفت. 
کجاست که آنها تفکر کرده عبرت بگیرند؟ در حالکه برای شان پیغمبری آمده است که حقیقت 
هارا توضح میدهد باز از وی روی گردان ميشوند. به او؛ «یاد داده شده است مجنون است» گفتند. 
مااین عذاب را (غبار و یاگرسنگی را)یک کمی(و یا دریک مدت کم/باز نموده, دور میگردانيم. فقط 
شماباز به کفر و شرک برخواهید گشت. با یک شدت وسطوت بزرگ (ایشان را) روزی که مواجه 
میسازیم( روز بدر) محقق که ماء( از آنها ) انتقام گیرنده استیم. 


بخاطر حق جلالم محقق که ما از اینها (از قوم قریش) اول قوم فرعون را نیزا دادن مهلت 
و مال هنگفت ) امتحان نموده بودیم. برایشان از طرف ما یک پیغمبر باشرف نازل گردید(که موسی 
(علیه ااسلام) است). او به آنهاء چنین گفت: « بنده گان خداوند متعال را( بنی اسرائیل را) بمن بدهید. (ایشان 
را با من بفرستید. یخن ايشان رها کنید. ایشان را عذاب نه نمائید.) محققق که من از طرف خداوند متعال یک 
پیغمبر امین هستم که باوحی فرستاده شده ام.در مقابل خداوند متعال تکبر نه نمائید. زیرا من 
به شما با دلیلی که راست بودن دوام آنرا توضح میدهد و معجزه روشن و معلوم آمدم. بدانید که 
من . از سنگسار کردن تان »و قتل کردن تان مراء به خداوند متعالیکه رب من وشما بوده وهست 
پناهنده میشوم که, او مرا محافظه خواهد نمود. اگر مرا تصدیق وایمان نه نمائیده مرا به حال 
خودم بگذارید.( من از خیر شما گذشتم. شر تان باری نرسد. ایشان آنگونه که ایمان نکردند و او را تکذیب 
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میکردند بالمکس به یک قسم ایذا و جفارا وقتی آغاز کردند) موسی (علیه اسلام) به خداوند متعال دعا نموده 
؛ « یا ربی ! اینها یک قومی اند که بالای کفر اصرار میورزند.» گفت. خداوند متعال به موسی(علیه 
لسلام) وحی کرده فرمود که؛ با بنده هایم(بنی اسرائیل) شب (ازمصر برآمده برو! فرعون و اعوان 
او باخبر شدن از بر آمدن شما از عقب ما می آیند( ایشان مطقاً شمارا تعقیب مینمایند), بعد از اینکه 
بسته نکن. بز بگذار) زیرا فرعون وعساکر او به آن راه ها درآمده غرق خواهند شد. خفه خواهند 
گردید». " 


مشرکان؛ از وعده شان« ایمان می آوریم» برگشته باز به ظلم آغاز نمودند. خداوند متعال یک روز به 
جناب پیغمبر ماء توسط وحی؛ « مسلط گردانیدن یک کرم درخت را بر صحیفه ایکه در کعبه و جود داشت. خوردن 
ان کز تماه مقر ایس فان که آمم خارد یال ترمه جرا » خیر ان جاب شم ما یز 
به ابوطالب فرمود ؛ «ای عموا رب من خداوند متعال بر صحیفه فقریشیها کرم درخت را مسلط 
گردند.بغیر از اسم خداوندمتعال سایر ظلمهای بیان شده درآن بهتان های قطع روبط با 
اقارب ... هیچ کدامش را نماند. همه اش را محو نمود». 


وقتی ابوطالب پرسید؛ « اینرا به تو مگر رب تو خبر داد.؟». جناب پیغمبر ما فرمودند ؛ «بلی». آنگاه 
بوطالب گفت ؛ « من شهادت میدهم که صرفاً تو راست میگوثی» فوراً لباس خود را پوشیده به کعبه رفت. 
پیشگامان مشرکان آنجا نشسته بودند. همینکه آمدن ابو طالب را دیدند گفتن «به هرحال به نماینده گی از محمد 
نزد ما می آیدا...» وقتی ابوطالب نزد ایشان رفت وگفت؛ « ای جماعت قریش! برادر زاده من که الامین بوده و 
هیچگاهی دروغ نگفته است خبردادکه آن صحیفه ایراکه شما نوشته درکعبه آويخته بودیده یک کرم چوب به جز 
از اسم خداوند متعال همه اش را خورده تمام نموده است. برخیزیدکاغذی را که علیه ما نوشته بودید بیاورید ببینیم.. 
اگر این حرف درست باشد قسم میخورم که همه ما تا دم مرگ به حفاظت از او دوام میدهیم. دیگر شما نیز ازین 


مشرکان با هیجان کاغذ را از دیوار کعبه پائین آوردند. ابوطالب گفت؛ « بخوانید!» وقتی یکی ازمیان شان 
صحیفه را باز نموده خواست بخوانه مشاهده کرد که در داخل آن بغیر از« بسمک اللهم » دیگر همه نوشته از بین 
رفته است."مشرکان, حیران ماندندکه چه بگویند و چه بکنند. حتی براساس منصرف شدن بعضی هایشان, ازمحاصره 


ایکه سه سال دوام داشت. درد های فراموش ناشدنی به جای گذاشته زخم های عمیق برقلبها وارد کرده بود منصرف 


۸ 
سوره دخان » ۲4-۹/44. 
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شدند. اما به نحوی نتوانستند از دشمنی خویش منصرف شوند. علاوتاً خشونت بیشتری نشان دادند. همه راه هارا به 
خاطر ممانعت به انتشار اسلامیت را آزمایش کردند. 


علی الرغم اين همه تلاش های شان اسلامیت به سرعت انتشار مییافت؛ پیغمبر محبوب ما به خاطر 
نجات انسانهایی که ازظلمت دوران جاهلیت به ستوه آمده بودنده تلاش میکردندو ایشان را به سعادت حقیقی نایل 
میساختند. کسانی که به این سعادت رسیده بودند. به نعمت بزرگی را به دست آورده سپاس و شکران نموده در برابر 
حقارت و شکنجه های مشرکان اصللا تنزل نمیکردند. قلب های زیادی که معجزه های محمد علیه السلام و ثبات 
مسلمانان در دین شان را مشاهده میکردند» از نور اسلامیت درخشش حاصل میکردند. 


جداشدن مهتاب بدو قسمت 


یکی از معجزه ها جداشدن مهتاب بدو قسمت است. یک گروپی از مشرکان که در میان شان ابوجهل و 
ولید ین مفیره نیز وجود داشت به جناب رسول اکرم صلی اه علیه وسلم گفتنه «اگرتو حیقً ینمبر هستی, 
مهتاب را به دو حصه تقسیم کن که یک بخش آن بالای کوه قعیقعن ونصف دیگر آن بالای کوه ابو قببس دیده 
شود!...» جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم نیز فرمودند ؛ «اگر اینرا انجام بدهم ‏ ایمان خواهید نمود؟». 
ایشان گفتند؛ « بلی ایمان مینمائیم.» جناب رسول الّه بخاطر دونصف شدن ماهتاب به خداوند متعال دعا نمودند. 
جبرتیل علیه لسلام فورً نزد پیغمبر محبوب ما آمد وگفت : 


« ای محمد ! امشب اهالی مکه را به خاطر سیر نمودن معجزه ات خبر بده ». جناب پیغمبر ماء شب 
چپاردهم که ماه بدر بعنی تکمیل وگرد میگردده نصف شدن ماهتاب را به کسانی که میخواهند عبرت بگیرنده سیر 
نمودن آنرا خبر دادند. آتشب پیغمبر محبوب ماء همینکه با انگشت مبارک شان اشارت نمودنده ماهتاب به دو حصه 
تقسیم شد.یکی آن بالای کوه ابوقبیس و دیگر آن بالای کوه قعیقعن دیده شد. بعداً تکرار بالای آسمان یکجا شد. 


جناب رسول الّه به اصحاب شان فرمودند؛ « ای ابوسلمه بن عبدالاسد ارقام بن ابی الارقام! 
شاهد باشید.». و اصحاب دیگری که در حضور شان تشریف داشتند نیز فرمودند ؛ «شاهد باشید!» مشرکان با 
چشم خود یک معجزه صریح و روشن دیگر را نیز مشاهده کردند. فقط نه تنها به قول خود ایستاده نشده ایمان 
نیاوردنه بلکه به خاطر مانع شدن به ایمان آوردن دیگران نیز گفتند؛ « این صرفا یک سحر محمد برای ما است! 
اما او نمیتواند همه انسانها را جادو کند... ما از انسانهای که از شهر های دیگر می آیند بپرسیم ببینیم که ایشان 
نیز به عین حادثه شاهد میشوند پاخیر؟ اگر دیده باشند ادعای نبوت محمد درست است. در غیرآن این یک سحر 
است». از کسانی که آمدند پرسیدند. حتی به جاهای دیگر آدم فرستاده پرسیدند. شنیدند که میگویند: «بلی آن شب 
جداشدن مهتاب را به دوقسمت مشاهده کردیم». از هرکس عین چیز را شنیدند. باز هم انکار نمودند. در راس انکار 


کننده گان ابو جهل قرار داشت. به خاطر نایل نشدن انسانها به نعمت ایمان « سحر یتیم ابوطالب به آسمان نیز تأثیر 
نمود» گفته» قلب ها را افساد مینمود. " براساس این انکار او خداوند متعال آیات کریمه فرستاد مثالاء 


« ساعت(قیامت) نزدیک شد. و ماه پاره شدبه دو تقسیم شد)ایشان( کفار فریش دلالت 
پیغمبری محمد علیه السلام ) یک معجزه اگر ببینند(از تفکر نمودن وایمان نمودن )روی میگردانند و ؛ 
میگوبند « دایمی( دارای تداوم قطع ناپذیر» همه شمول و باقوت) یک جادو ست» گفتند. وایشان 
(پیغمبر ویا معجزه را) تکذیب نمودند» دروغش گفتند. به هوا های خود( به آرزو ها و خواهشات نفس 
خویش/تابع شدند» پیروی کردند. حال آنکه( به اهل جنت از خبر و به اهل جهنم از شر» تقدیر شده) هر 
کار وقوع خواهد شد.( اهل جنت به جنت و اهل جهنم به جهنم خواهند رفت.) قسم باد که بر آنها( به 
مشرکان مکه درقرآن کریم؛ دایر به امت گذشته و احوال آخرت؛ برای ایشان از کفر و عناد به شدت)منصرف 
کننده, خیلی خبر های مهم آمده است که. حکمت تامیست بر کمال رسیده. ( اگر درصور تیکه او 
را تصدیق نکنند.) انذار کننده(ترساننده با عذاب دوزخ) رسولان اصلابه ایشان) فایده داده نمی 
تواند. درآن حال (ای حبیبم! بعد از اينکه تو به ایشان» رسالت خودرا پیغمبری خودرا تبیلیغ و به 
حتی دعوت شان کردی) تو نیز از ایشان روی بگردان, آن دعوت کننده را ( از اسافیل و یا جبرئیلاز 
شدت آن نفس های کافران) به چیزی که از آن انکار نموده اند(به حساب) روزی که دعوت شان می 
کند( از شدت) چشمان شان ذلیل و حقیر شده (در یک حالتی که از ترس و دهشت به کجا رفتن 
شان را ندانند) مانند ملخ ها پراگنده از قبور خویش بر می آیند.کفار ژگردن های خودرا فرود آورده)/به 
طرف آن دعوت کننده شتابان بدوند. درآن حال؛ «اين روز به ما چه یک روز سخت و دشوار 
است» خواهند گفت. ۲ 


خداوند متعال به شما نیز هدایت نصیب کند 


بعد از به آخر رسیدن محاصره ایکه سه سال مشرکان به مسلمانان تحمیل نموده بودنده یک گروپ از 
نجران به جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم آمدند. اینها تقریاً پست تن بوده اسللامیت را از اصحاب کرام که 


در حبشستان هجرت نموده بودند شنیده بودند؛ به خاطرآموختن اسلامیت ونایل شدن به دیدار با جناب پیغمبر صلی 
له علیه وسلم به مکه آمده بودند. در پیش کعبه معظمه با جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم دیدار نمودند. بسیار 


زیاد سوال ها نموده, از آنچه آرزومیکردندبه مراتب جواب های پسندیده و مقبول ترگرفتن. مشرکان قریشی نیز از 


۸ 
حکیم المستدرک» ]1 ۵۱۲: بیهقی» دلائل النبوه» 11 ۰۱۶۱ فاقهی اخبارالمکه, ]۰۷/1 ۱۳۷: ابن کثیر» السیره؛ ]۰1 ۱۱۲: قاضی عیاض شفا شریف؛ صء ۲۷۹-۲۷۸: 
قسطلانی؛ مواهب لانیه؛ ص؛ ۳۵۲ 


۸۷ 2 
سوره قعر » ۸۰۱/۵6 


۱۱۹ 


اطراف ایشان را سیر مینمودند. پیغمبر محبوب ما که به کائنات به عنوان رحمت فرستاده شده اند» به ایشان از قرآن 


کریم بعضی آیات کریمه را خواندند. 


ازین خیلی ها زیاد تاثیز مند شدند. اشک چشمان خود را گرفته نتوانسته گریه نمودند. بعداًتیز پراساس 
دعوت جناب مبارک آنحضرت صلی الّه علیه وسلم تا آخرین درجه ممنون شده و در میان یک سرور و خرسندی 
بزرگ کلمه شهادت بر زبان آورده با مسلمان شدن شرفیاب گردیدند. وقتی که می خواستند به سرزمین خویش 
برگردند و به این خاطر میخواستند اجازه بگیرنده ابوجهل نزد شان آمده؛ « کسی مانند شما احمق ندیده بودیم!. با 
یک بار نشستن در پیش او از دین خویش جدا شدید. آنجه که او گفت تصدیق نمودید..» و به این گونه حرفها و 
سخنان؛ ایشان را تحقیرنمود. این کُسانی که جدیدً با اصحاب شدن مشرف شده بودند نیز؛ « ما آرزو مینمائیم که 
خداوند متعال به شما نیز نصیب نماید. این جهالت و حقارتی که شما به ما انجام دادید ما به شما انجام نميدهيم. 
اگر چه ما هیچ نوع یک حق شما را زیر پا نکرده ایم. اما اینرا خوب بدانید که با سخن یک چند جاهل, نمیخواهیم 
اين نعمت بزرگی را که نایل آمده ایم: از دست بدهيم. ما از این دین حق بر نخواهیم گشت» گفته متقابلاً جواب 


داد ۸۷ 


خداوند متعال بر اساس این حادثه مثالاً به آیاتی که نازل فرمود میگوید که: از این( از قرآن کریم) 
اول بسیارکسانی استندکه برایشان کتاب دادیم. ایشان به این( به قرآن کریم) باوردارند. به 
ایشان زمانی که( قرآن کریم)خوانده شود؛ «به اين باور کردیم . شک نیست که این از پروردگار ما(نازل 
شده) یک حقیقت است.حقیقتاً ما قبل از اين نیز کسانی بودیم که اسلام را قبول نموده بودیم.» گفتند اینک به 
اینها به سبب صبر(وثبات) که نمودند مکافات شان را دوبار داده خواهد شد. اینها؛ بدی هارا با 
خوبی سپری مینمایند. از چیز هایی که برایشان رزق دادیم(از خیر)خرج مینمایند. اینها زمانی 
که سخن زشت میشنوند از آن روی بر میگردانند و ؛ « اعمال ماه بما و اعمال شماء به شما عاید است. 
به شما سلام باده ما جاهلان را جستجو نمیکنیم( دوستی اورا نیز نمیخواهیم)» میگویند.»* 


سال حُزن 
پسر بزرگ جناب پیغمبر صلی الّه علیه وسلم » قاسم هفده ماهه بود وفات یافت. سالها بعد از اين حادثه 


تلغ پسردیگرشان عبدئه نز فاتیافت.درحلیکه از چشمان مبارک رسول اه صلی اه علیه وسلم اشک ها 
میربخت, رو به سوی کوه کرده فرمودند؛ « ای کوه آنچه بالای من آمده است بالای تو می آمد.ءطاقت 
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نیاورده, فرو می افتادی!»و تأثر و غمگینی به زبان آوردند. به جواب والده مان حضرت بی بی خدیجه؛ « یارسول 
لله! ایشان اکنون کجا هستند؟» نیز فرمودند؛ «ایشان در جنت هستند». 


با وفات نمودن دو پسر سلطان کائنات جناب پیغمبر ماء مشرکان بسیار مسرور شدند.کافرانی مانند ابو جههل» 
اینرا فرصت دانسته؛ « دیگر محمد ابتر است» نسل آن قطع گردیده است. بعد ازینکه خودش وفات نمایده اسمش؛ 
حسانش فراموش خواهد شد» گفته به اطراف سرو صدا آغاز کردند. بروی این خداوند متعال سوره کوثر ر نازل 
نموده. رسول الّه را تسلی نمود. مثالا: « (حبیبم!) در حقیقت ما به تو کوثر را دادیم.(حوض کوثر ره خیر بسیار 
زیادی را احسان نمودیم؛ در آن حال به خاطر پروردگارت» نماز بخوان. قربانی کن. راستش به 
تو(نسلش قطع شده است گفتهازبان دراز کننده گان اند. بی خیر و نسلشان قطع شده ...( کسی که 
ترا ابتر گفته خودش بی ذریت بی شرف و بی نام است. ای حبیبم» نسل پاک تو شان وشرف توه تا روز فيامت دوام 
خواهد نمود در آخرت نیز برای تو خبلی چیز های بزرگی که به عقل برابر نمی آیده اختصاص داده شده است.)» 
فرموده ۳ 


روز های بعد از وفات پسران جناب رسول الّه صلی اه علیه وسلم ابوطالب مریض شد و با گذشت هر روز 
مریض اش شدت می یافت. مشرکانی که اینرا شنیدند؛ « ابوطالب در حیات خویش به حمایه محمد بسیار غیرت 
نشان داد. دیگر وقت وفات آن نزدیک است در آخرین فرصت هم باشد یکبار به زیارتش برویم. زیرا مثل حمزه 
یک مرد بی مانند عرب که هیبتش, پهلوانی او شجاعت او مانند آفتاب در میدان است» عمر نیز مسلمان شدند هر 
شب و روز از قبایل عرب انسانها آمده گروپ» گروپ به او تابع می شوند. به اینترتیب مسلمانآن روز به روز افزایش 
کقش هرقن سای گان عاله را ق افیگری تطر بت این وفیهه با اب شدی یه تبا وتا خر هگ وال 
حاضر شدن ما ایجاب مینماید. به ابوطالب رفته وضعیت را بفهمانيم که در میان ما باشد. به دين او تعرض نه نمائیم 
او نیز به دین ما حمله نکند.» با این تفکر نزد ابو طالب آمدند. 


مشرکان شناخته شده مانند عقبه, شیبه,ابوجهل, امیه بن خلف به سر بالشت ابوطالب نشسته چنین گفتند؛ 
«به بزرگی توباورداشته برتری ترا قبول مینمئیم. به این سبب با تو اصلاً مخالفت نکردیم. میترسیم که بعد از 
مرگ تو محمد با ما برخورد مینماید و خصومت در میان ما دوام خواهد نمود. میان ما صلح کن که به دین یکدیگر 
تعرض نه نمائیم». 

ابوطالب چناب پیغمبر ما را صدا زده گفت؛ « همه پیشگامان قريش از تو مداخله نکردن به دين ایشان را 
تقاضا مایت آگرانق زا فیزل کیان نمی کار خراهه کزز و شتو کیگدرسان ولد تولای فان 
حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم فرمودند؛ « ای عمو! من ایشان رامیخواهم به یک کلمه دعوت 
نمایم که با آن کلمه همه عربها به آنها گردن فرود بیاورد و کسانی که عرب نباشند. جزیه 
خواهند پرداخت.» و به اشراف قریش نیز وقتی فرمودند؛ «بلی! شما به من یک کلمه گفته میتوانیدکه با او که 
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به همه عریها حاکم میشوید و آلکه عرب نبوده باشد هم به شما گرد فروبیود»ابوجهل گفت؛ « بلی ده قسم 
آنرا خواهیم گفت. چه بوده این کلمه؟» رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند؛ «2۷ اله الا الله»اگر بگویید. به 
غیر از خداوند متعال سایر بت هایی را که پرستش میکنید. ازمیان بردارید.» مشرکان فوراً گفتند؛ 
«تو از ما به غیر ازین هر چیز دیگر بخواه...»جناب پیغمبر ما فرمودند؛ «اگر شما آفتاب را آورده بروی دستان 
من گذاشتنی باشید. من از شما بغیر ازین چیزی دیگر خواستنی نیستم». 


مشرکان گفتند؛ « ای ابوالقاسم! بسیار زیاد عجیب یک پیشنهاد مینمائی. ما میخواهيم خاطر ترا رعایت 
کنيم. توخاطر مارا خوشنود نمی کنی!و ازجا برخاسته رفتند بعد از آکه آنها رفن ابو طالب به جناب پیشمبر ما 
گفت؛ « چیزی که تو از بزرگان قريش طلب کردی بسیار به جا بود. راست گفتی» این سخن کاکایش. جناب رسول 
له را خیلی امید وار ساخت و تصور کردند که ابوطالب ایمان می آورد. فرمودند؛ « ای عمو! یکبار« لاله الا 
الله» بگو تا که در روز قیامت به تو شفاعت کرده بتوانم» ابوطالب گفت؛ « از عقب من سخن میگویند؛ 
از مردن ترسید و به این سبب مسلمان شد. مرا استهزا مینمایند. ازین سخنان ایشان میترسم. اگرنه خاطر ترا خوشنود 
میکردم» اینرا میگفت که سخت شدن نفس کشیدنش را حس کرد و باشدید شدن مریضی اش وفات یافت.* 


چیزی که برحزن و درد جناب رسول اه پیغمبر محبوب ما افزايش داده والدهةٌ مبارک ما حضرت بی بی 
خدیجه, رفیق حیات بیست وچهار ساله شان نیز به اساس درد وتأثر بعد از سه سال محاصره سه سال قبل از هجرت 
در آغاز ماه مبارک رمضان به سن ۶۵ ساله گی وفات نمود. "با دستان مبارک خود جناب فخرکائنات صلی الّه علیه 
بی بی خدیجه و کاکایشان ابوطالب در عین سال اتفاق افتاد. ازین سبب به این سال سفه الحزن یعنی سال حزن 
گفته شد. 


وفات والده مان حضرت بی بی خدیجه جناب پیغمبر ما را بیش از حد غمگین ومتاثر ساخته بود. چونکه 
نخستین کسی که ایمان آورد و مولای مان را تصدیق کرد او بود. برعلاوه بزرگترین حمایت کننده و تسلی دهنده 
او بود. همه گی دشمن بودنده او همه قلبش را بازکرده وسرشار از محبت پیغمبر ما بود. همه اموال ثروت و دارائی 
خود را در راه اسلامیت به مصرف رسانیده بود. به خاطر خدمت نمودن به جناب پیغمبر ما روز خود را به شب آميخته 
بود. رسول الّه را هیچ یک زمان متاثر نساخته بوده اصلاً خاطر او را نشکسته بود. اینرا جناب پیغمبر ما گه گاهی به 
یاد می آوردند. به اینترتیب فضیلت خانم مبارک شان را یاد میکردند. 


.۹ 
بیهقی؛ دلائل النبوه» ۰11 ۲۱6: ابن کثیر» السیره» ,۱۲۷ 11 
س ابوپعلا» المسند» ]711 ۲۹۹۰ 1۷7۰ ۷4. 
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یکروز حضرت بی بی خدیجه. آنگاهی که پیغمبر ما بیرون بودند به جستجوی شان برآمده بودند. جبرئیل 
علیه السالام به قیافت انسان به حضرت بی بی خدیجه دیده شد. وقتی میخواست کجا بودن حضرت پیغمبر ما را از 
او بپرسد. با این احتمال که مبادا از جمله دشمنان بوده باشد گفته نپرسیده دوباره به خانه برگشت. وقتی جناب 
پیغمبر مارا به خانه دیده حادثه را به او بیان کرد. جناب فخر کائنات فرمودندکه؛ « آن ذاتی راکه دیدی و 
میخواستی کجا بودن مرا از او بپبرسی مکر میدانی که او کی بود ؟ او جبرئیلعلیه السلام) بود. از 
من خواهش نمود سلامش را بهتو برسانم. و این خبر را که برای تودر جنت قصری از جواهرات 
ساخته شده و حاضر میباشد. طبیعی در آنجا اینگونه تأثر مشکلات و چیز های پر زحمت و با 
کلفت یافت نمیشودرا رسانید. » 


ابوجهل سنگ انداخته نتوانست ! 


جناب پیغمبر محبوب ما صلی الّه علیه وسلم به اصحاب شان که خوشبخت ترین انسانها بودنده با صحبت 
هائی بینظیر خویش قلوب ایشان را منور ساخت. آیات کریمه ایرا که می آمد توضیحات داده هیچ چیزی مبهم و 
غیرقابل درک باقی نمی ماند. درین میان بخاطر به ایمان آمدن مشرکان, در محلات تجمع آنها رفته بدون خسته 
گی و مانده گی» ایشان را به ایمان کردن دعوت مینمود. به این وضعیت. ابوجهل و ولید بن مغیره بسیار قهر میشدند 
و میگفتند؛ «اگر اینگونه پیش برود محمد هر کس را به دین خودش برخواهد گشتانده کسی را نخواهد گذاشت که 
بت های ما را پرشتش نماید». 


یکروز به خاطر خانمه دادن به این وضعیت . تصمیم گرفتند که سردار عالم پیغمبر محبوب ما را بکشند. 
بو جهل, ولید بن منیره و از پسران مخزوم یک چند جوان را نزد خود گرفته به پیت اه آمدند. در آن لحظه پیغمبر 
محبوب ما نماز میخواند. ابوجهل با سنگی که در دست گرفته بود خود را پیش انداخت. لحظه ایکه میخواست سنگ 
را بالای جناب حبیب اکرم و نبی محترم پرتاب کند در آن اثنا دستانش که به این خاطر بلند شده بوده بدون حرکت 
ماند. هیچ چیزی نکرد و مبهوت ماند. به همان حالت از جائی که آمده بود برگشت. همینکه نزد مشرکان رسید 
دستش به حالت قبلی اش برگشت و سنگ به زمین افتاد. 


عین سنگ را یکی از پسران مخزوم گرفته گفت؛ « خواهید دید! او را من خواهم کشت!..» و مستقیماً به 
طرف چناب پیغمبر ما حرکت کرد همینکه نزدیک شد در یک لحظه چشمش کور شده اطراف را دیده نتوانست. 
بهمین اساس این پسران مخزوم همه یکجا به طرف جناب پیغمبر ما مستقیماً نزدیک شدند. همینکه به جناب پیغمبر 
بسیار نزدیک شدند او را دیده نتوانستند فقط صدای مبارک شان را شنیده میتوانستند. وقتیکه به طرفی که صدا از 
انجا بر می آمد حرکت کردنده صدا از عقب شان به برآمدن آغاز کرده همینکه به عقب برگشتند باز صدا از جای 
قبلی اش بر می آمد. عین حال را یک چند بار شاهد شدند. در آخر به حیرت مانده به جناب رسول الّه صلی اله 
علیه وسلم هیچ چیزی کرده نتوانسته آنجا را ترک گفنند. بر اساس اينء خداوند متعال آیت کریمه فرستاد. مثاله 
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«ما در مقابل وعقب آنها سد کشسیدیم چشم های شان را پرده نمودیم. دیگر دیده نمیتوانند» 


گرمود. 
دعوت نمودن طائفی ها به ایمان: 


مشرکان از پیغمبر محبوب ما درحالی که معجزه های زیاد مشاهده کردند. از عناد خویش ایمان نمی 
آوردند. بر علاوه از اذٍیت کردن وظلم نمودن به اطفال شان برادران شان ‏ اقارب ورفقای شان که مسلمان میشدند 
نیز عقب نمی ماندند. به این ظلم و شکنجه های ایشان که پیهم افزایش مییافت جناب پیغمبر محبوب ما بسیار 
متأثر ميشدند. فکر کردند. به طایف که در نزیکی مکه موقعیت دارد رفته ایشان را به اسلام دعوت نمایند. از همین 
سبب زید بن حارثه را نزد خود گرفته به طاثف رفتند. با عبد یالیل حبیب و مسعود پسران عمرو که از پیشگامان 
طایف بودنده دیداربعمل آوردند. بهایشان اسلام را بیان کرده خواستند به خداوند متعال ایمان پياورند.ایشان نه تنها 
ایمان نیاوردن بلکه حقارت نیز نمودند. برعلاوه گفتند: 


« خداوند متعال به خاطر فرستادن پیغمبر به غیر از تو کسی دیگری را یافته نتوانست؟ مگر الّه تعالی به 
فرستادن پیغمبر به غیر از تو عاجز است؟از سرزمین ما بیرون بروء هرجائی که خواسته باشی آنجا برو... قومت 
سخنهای ترا باور نکردنده ازآن سبب اینجا آمده ای, مگر چنین نیست؟ قسم میخوریم که م نیز از تو دوری میگزینيم 
و هیچ یک خواهش ترا قبول نمی نمائیم». 

جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم از نزد ایشان با تأثر جدا شدند. قبیله ثقیف را ده روز و یا یک ماه به 
اسلامیت دعوت نمودند. آنقسمی که هیچ یک آنان ایمان نیاوردن برعلاوه تمسخر نموده شکنحه کردند و استهزا 
نمودند. نوجوانان و اطفال را در سر راه شان قطارکرده به سنگ زدن شا ن تحریک نمودند. در مقابل سنگ های 
جوانان طایفی حضرت زید بن حارثه خود را سپر نموده تلاش میکرد مانع رسیدن ضرر به جناب پیغمبر ما گردد. تا 
به وجود مبارک او کدام آسیب نرسد گفته ضربات را به بدن خویش میگرفت. مگر به خاطر فداکردن جانش به 
پیغمبر اکرم درجستجوی چنین فرصتی نبود؟ اینک» سردار عالمیانرا سنگباران میکردند. باشکنجه و ایت میخواستند 
از سرزمین شان بیرون کنند. 

زمانی که حضرت زید به خاطر محافظت جناب پیغمبر ما به راست و چپ ایشان میدوید. سنگها به سرش 
وجودش, پاهایش یکی پی دیگری اصابت میکرد. بهاين سبب حضرت زید از هر طرف در میان خون مانده بد. 


۹۲ 
سوره یاسین ۰ ۹/۳۲. 


مرا پارچه نمائید. فقط پیغمبر مرا یک ضرر نرسانید!». سنگهایبکه از حضرت زید بن حارثه ( رضی الّه عنه) میگذشت 
و به رسول له صلی له علیه وسلم می آمد پاهای مبارک جناب رسول له را در میان خون گذاشته بود. 


پیغمبر محبوب ماه در حالتی که متأئه خسته و زخمی بودند به باغ دو برادران به اسم شیبه و عقبه نزدیک 
شدند. درآن جاء رسول الّه که همه مومنان حاضرند جان خود را برايش فدا کننده نشسته خون پا های خود را پاک 
کرده وضو گرفته» در زیر درخت دورکعت نماز ادا کردند. بعداً دستان مبارک خود را بلند نموده به مناجات پرداختند. 


این حال را صاحبان باغ سیر میکردند. آنچه به سر مبارک رسول الّه صلی له علیه وسلم آمده بود دیده 
بودند و غریبی او را شاهد شده بودند. رگهای مرحمت شان به حرکت آمده همدست غلام شان به اسم عداس؛ 
انگور فرستادند. جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم زمانی که انگور میخوردند بسم الّه گفته آغاز کردند. غلامی 
که انگور را آورده بود نصرانی بود. باشنیدن بسم الّه حیرت ماند« سالهاست دراین جا ها استم. از کسی اینگونه یک 
صدا نشنیدم. این چگونه یک کلمه است؟ » گفته پرسید. 


رسول الّه صلی ال علیه وسلم فرمودند ؛ « تو از کجا هستی؟» عداس گفت ؛ «نینوا هستم » رسول 
له صلی الّه علیه وسلم فرمودند؛ « ازمملکت یونس (علیه السلام) بوده ای» عداس گفت ؛« تو یونس را 
است. او نیز مانند من پیغمبر بولا.» 


عداس گفت؛ « صاحب این روی زیبا و اين سخنان شیرین» دروغ گو بوده نمیتواند. من باور کردم که تو 
رسول خداوند متعال استی!» مسلمان شد. بعدا گفت «يا رسول الّه سالها شدکه به اين ظالمان وبه این دروغ گویان 
غلامی میکنم. حق هرکس را میخورند. هرکس را فریب میدهند. هیچ یک طرف خوبی ندارند. به خاطر جمع آوری 
دنیا و ارضای شهوت خود» هر پستی را انجام میدهند. از ایشان نفرت مینمایم. ارزو مینمایم که با شما یکجا بروم 
به خدمت شما مشرف شوم. در برابر بی احترامی ایکه این جاهلان احمقان به شما انجام داده انه ارزو مینمایم که 
من هدف قرار داده شوم و بخاطر حفاظت از وجود مبارک شماء جان من فدا گردد.» *" 


جناب رسول اه صلی اه علیه وسلم تبسم نموده فرمودند؛ « اکنون در نزد باداران خود بمان! بعد 
از مدت کمی, اسم مرا هر جا شنیدی, آنگاه نزد من بیا». یک مدتی استراحت نموده به طرف مکه حرکت 
کردند. در مسافه ایکه به مکه دو منزل باقیمانده بود یک ابری را که برایشان سایه میکرد مشاهده کردند. وقتی با 
دقت نگریستند. جبرئیل علیه السلام بودنش را دانستند. این حادثه را جناب پیغمبر محبوب ما به والده ما عايشه 


صدیقه رضی اللّه عنه بیان کرده بودند. 


۹۳ ۱ 
طبقات ابن سعد؛ [» 4۲ تاریخ» طبری» ۰1 ۳1-۳46: اين کثیر البدایه. 111, ۱۳۷-۱۳۵: یعقوبی» تاریخ؛ 11 ۳۰-۲۹: بلافری؛ انساب» 1 ۲۲۷. 
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در«صحیح بخاری» و در « مسند » احمد بن حنبل نیز فهمانده شد که: « یک روز والاه ما حضرت 
عايشه رضی اه عنه پرسید؛ « پارسول اله! از سر شما روز با اضطراب تر از روز احد مگرگذشت؟». جناب رسول 
له صلی علیه وسلم چنین جواب داده بوده است: « والثه از قوم تو آنقدر جفا کشسبدم که, از کفاری که در 
غزای احد بودند نکشیدم. وقتی نفس خود را به ابن عبدیعلیل بن عبد کلال عرض نمودم|نبوت 
خود را فه‌انيده اور وقتی به دین دعوت نمودم) قبول نکرد. از نزد شان با آنچنان یک اضطراب بزرگ 
جدا شدم که, تارسیدن به محلی که قرن ثعالب گفته میشد. بخود نیامدم. آنجا سر خود را بلند 
نمودم. دیدم که یک ابر بالای سر من سایه انداخته است. مشاهده کردم که در میان ابر 
جبرئیل(علیه السلام) ایستاده است. به من صدا کرده گفت: 


« يا محمد! حضرت حق تعالی سخنهای قومت را به حق تو شنید و اینکه نخواستند ترا نگه دارنده واقف شد بتو 
همین ملک موظف کوه ها را فرستاد که هر چه بخواهی به او امر کن.« آن ملک نیز بمن ندا کرده بعد از 
سلام دادن ؛ » گنت پامحمد! آتقسمی که جبرئیل گفت» حضرت حق تعالی من را که ملک موظف کوه ها هستم 
بتو فرستاه هرچه خواسته باشی؛ به من امر کنی به امرت آماده ام. اگر بخواهی این دو کوه سنگی مرتفع و ناهموار 
(کوه قعیقعن کوه ابو قبیس) را بالای اهالی مکه تا سرحد تلاقی یکدیگر (خورد وخمیر کردن همه مشرکان را) 
امرکن تا به یکدیگر شان بزنم!» . من راضی نشدم و گفتم که ؛ «نخیر! من به مثابه رحمت برای عالمیان فرستاده 
شده ام به خداوند متعال دعامینمايم که ازصلب این مشرکان . نسلی را که تنها به جناب حتی عبادت 
نموده و به خداوند متعال هیچ یک شریک قایل نباشد. به میدان بیاورد.» 

جناب پیغمبر ما وقتی از طایف به مکه بر میگشتند. در موقعیت نخله یک کمی استراحت نمودند.و بعد از 
آن به نماز ایستادند. یک گروپ از جن های صیبین از آنجا میگذشتند باشنیدن آیاتی قرآن کریم که جناب پینمبر 
محبوب ما میخواندنده ایستاده شده » گوش فرا دادند. بعدا با جناب پیغمبر ما دیدار نموده مسلمان شدند. جناب پیغمبر 


مب یشان فرمن؛ « وقتی به زد قوم تانرفتی. دعوت مرا به مان بگوئید و ایشان را نیز به 
ایمان دعوت نمائید». وقتی آن جن ها رفته اینرا به قوم خویش بیان کردنده همه جن ها شنیدند ایمان نمودند."* 


این خصوص در قرآن کریم در سوره جن و در کتاب های مشهورحدیث شریف بنام «بخاری» و «مسلم» نیز 
بیان میکند. بعد از این حادثه به طرف مکه حرکت کردند. 


« لاله الا له » گفته رستگار شوید ... 


جناب حبیب اکرم ونبی محترم صلی الّه علیه وسلم تحت حمایه مطعم بن عدی به مکه آمدند. و به دعوت 
نمودن انسانها در راه حق دوام دادند. در مقابل این وضعیت مشرکان از نو به شدت آمده به مرآتب بیشتر از گذشته 


۹ 
طبقات؛ ابن سعد؛ ]؛ ۲۱۲. 


۱۳۳ 


به شکنجه نمودن و ظلم کردن آغاز کردند. به این اساس جناب حق به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم. امر 
نمود تا به کسانی که از قبایل عرب در موسم زیارت به کعبه می آیند. دیدار نموده, اسلامیت را به ایشان توضیح 
نموده آنان را به ایمان دعوت نمایند. 


جناب پیغمبر محبوب ما به خاطر اين امر به نمایشگاه های دوالمجاز عکاظ و مجنه که در اطراف مکه بر 
گزار گردیده بود رفته اهالی قبایل را دعوت مینمودند که خداوند متعال را به یگانه گی بشناسند و به وی عبادت 
نمایند و میگفتند: بایدآنها قبول کنندکه خود شان پیغمبر میباشنده در صورتی که این سخن را بپذیرند جناب حق 
جنت را نصیب ایشان مینماید. اما دریفا به این دعوت های جناب پیغمبر ماء که بعضا حتی زاری کنان میگفتنده هیچ 
کسی گوش نمیداده بمضی هایشان برخورد زشت نموده تحقیر مینمود. بمضی های شان ابرو به هم کشیده صورت 
کشال مینمود. حرف های ناپسند صرف میکردند. و مشرکان قریش نیز ایشان را تعقیب نموده به قبیله ایکه میرفتند. 
قبلاً آنرا افساد مینمودند. 


نظر به اظهارات امام احمدء بیههقی» طبرانی» ابن اسحق » ربیعه بن عباد چنین روایت کرد: « جوان بودم که 
با پدرم یکجا به منا رفته بودیم. رسول الّه علیه السلام به محلی که قبیله های عرب منزل گرفته بودند رفته 
میفرمودند؛ «ای بنی فلان! من فرستاده و رسول آن خدایی هستم که, به شما امر مینماید: بت 
هایی را که پرستش مینمائید. به دور بياندازید, به خداوند متعال عبادت نمایید. بدون اینکه به 
او هیچ شریک قایل شوید. به من باور کرده مرا تصدیق نمایید. وظیفه که خداوند متعال به من 
داده است آنرا بیان و انتشار بدهم, تا آنگاه مرا محافظت نماییدا. ». 


متعاقب شان یک آدم که با چشمهای احول, با موهای تنیده شده در حرکت بود نیزمیگفت؛ « ای بنی 
فلان ! اين شمارا از پرستش نمودن به بت های ماالات و عزی منع میکنده و دعوت مینماید تا به خودش تابع 
شوید!... محتاط باشید!... به آوگوش ندهید وبه او اطاعت نه کنید!...». من زمانیکه از پدرم پرسیدم؛ « کسی که این 
ذات را تعقیب میکند. کیست؟» گفت: «کاکایش ابولهب است». 


طبرانی» از طارق بن عبدالله چنین روایت میکند: « حضرت رسول الّه علیه السلام را در نمایشگاه ذوالمجاز 
دیده بودم. وی به خاطر اینکه همه انسانها بشنوند با صدای بلند میگفت: « اي انسانها! «لا اله الا اللّه » ( معبود 
دیگری به جز خداوند متعال نیست) بگویید و نجات بیابید!» یک کسی که او را تعقیب مینمود با هرچه سنگی 
که به دست می آوره به طرف ایشان پرتاب نموده میگفت» « ای جماعت. باورنکنید! ازوی روی گردان شوید! زیرا 
او دروغگو است». چنانکه سنگهای اصابت نمودهء پاهای مبارکشان را مجروح کرده بود. واما او بدون خسته گی و 
توقف به دعوت خویش ادامه میداد. « پرسیدنده این جوان کیست؟» کسی جواب داد. « یک جوان ازجمله فرزندان 
عبدالمطلب است.» وقتی پرسیدندکه «انکه سنگ پرتاب میکند کیست؟» جواب دادند: « کاکایش ابولهب است». 


امام بخاری در« تاریخ الکبیر» خويش و طبرانی در «معجم الکبیر » خویش ذکر نمود: « مدرک 
بن منیب از پدرش؛ و وی نیز از جدش, نقل نمود و گفت: « با پدرم به منا آمده منزل گرفته بودیم. با یک اجتماع 
مقابل شدیم. یک کس به آنها میفرمود؛ « لا اله الا اه بگوئید ونجات بیایید». بعضی از انسانها که در 
اطرافش بودند به آن روی زیبا و قشنگ او تف می انداختند و بعضی از آنان بالایشان خاک پاشیده و بعضی از آنان 
دشنام داده به انواع حرکات بدن تحقیر مینمودند. این حالت تا چاشت دوام نمود. درین اثنا دختر کوچکش که کوزه 
آب در دست داشت. در آنجا آمد. اورا به آنحالت دیده به گریستن آغاز نمود. آن شخص بعد از نوشیدن آب رو به 
دخترک کرده فرمود؛ « ای دخترم ! در حق پدرت ازینکه به دامش انداخته اورا کشته به ذلت خواهند 
انداخت نترس!» «اين شخص و آن دختر کیست؟» گفته پرسیدیم. گفتنده «این, از پسران عبدالمطلب محمد 


داست. دختریکه در نزدش است زینب (رضی الّه عنها ) ». 


سعیدبن یحبی بن سعید الاموی در «مغازی» خویش از پدرش نقل مینماید. اونیز از ابونعيم عبدالرحمن 
روز در بازار عکاظ رفتند. به قبیله بنی عامر رفته به آنها؛ « ای بنی عامر ! پیش شماء حمایت کردن 
ازکسانی که به شما پناهنده میشود چه گونه است؟» گفته پرسیدند. ایشان نیز گفتند؛ «به ما؛ هیچ کسی 
سخن کرده نمیتوانه و بدون خبر به آتش ما خود را گرم کرده نمیتواند». جناب پیغمبر ما فرمودند؛ « من رسول 
خداوند متعال هستم. زمانیکه به نزد شما بیایم. تا آنگاهی که وظبفه پیغمبری خود را که 
پروردگارم به من داده است. به انسانها میرسانم » ازمن حفاظت خواهید نمود؟». ایشان پرسیدند؛ 
« تو از قوم قریش به کیها ارتباط داری؟» گفته پرسیدند. مولای ما وقتی فرمودند؛ «از فرزندان عبدالمطلب 
هستم». ایشان گفتند. « مادامی که از پسران عبدالمطلب هستی چرا ایشان ترا محافظت نمی نمایند؟». جناب 
رسول اللّه نیزفرمودند؛ « در پیشاپیش کسانی که مرا تکذیب کردند. ایشان قرار گرفتند». اجتماع بنی 
عامرگفتند ؛ « ای محمد! ما نه ترا رد مینمائیم و نه چیز هائی را که آورده ای به آن ایمان می آوریم. صرفاً تا زمانی 


به این اساس جناب پیغمبر ما نزد ایشان نشستند. در آن اثنا از پیشگامان بنی عامر بیحرةٌ بن فارس بعد 
از داد و ستد بازار نزد شان آمده به کسانی که آنجا بودنه جناب پیغمبر ما را نشان داده پرسید؛ « این کیست؟» 
ایشان گفتند؛ « محمد بن عبدالّه است». بيحرةٌ گفت؛ «شما را به آن چه کار است که نزد خود نشانده اید؟» گفتند: 
«به ما پناه آورده میگوید رسول خداوند متعال است تا آنگاهی که وظیفه پیغمبر بودنش را به انسانها برساند میخواهد 
از وی ما حفاظت نماییم». به این اساس بیحرهٌ به جناب پیغمبر ما بر گشته گفت؛ « حفاظت کردن از تو » به معنی 
هدف کردن سینه ما به تير های همه عرب ها است». و به قومش نیز گفت؛ « قبیله ای دیگری وجود ندارد که با 
چیزی بد تر از شما به سرزمین خویش برگشته باشد. به این معنی که شما با همه عربها به جنگ برخاسته و به تیر 
های آنها وجود خود را هدف خواهید ساخت. بلی!.. اگر قومش کدام خیری را در او مشاهده میکرد خود شان از او 


محافظت میکردند. شما کسی را که قومش او تکذیب نموده از نزد خویش دورش ساخته اند پناه داده و به کمک 
کردن به او بر خاسته اید!... بسیار غلط فکر کرده اید!...» 


و یعداً به جتاب پیغمبر محبوب ما بر گشته؛ در حال از میان ما جدا شده به قوم خویش برگردا-.قسم 
میخورم که اگر در میان قوم من نمیبودی اکنون گردنت را میبریدم!..» گفته بدبختی نمود. به اساس این سخنها 
مولای عالمیان درمیان یک تأثر بزرگ به شتر خویش سوار شدند. آن بیحرة گستاخ جناب پیغمبر ما را از شتر شان 
پائین انداخت. یک خانم به نام دباعا بنت عامریکی از اصحاب کرام (رضی الّه عنها) با دیدن این حادثه فریاد کشیده 
گفت ؛ 


« این چیز هائی را که انجام دادید به حبیب خداوند متعال چگونه روا داشتید؟ آیاکسی وجود ندارد که به 
خاطر من رسول الّه را از دست اینان نجات بدهد؟» میگفت و به اقارب خویش صدا میزد. از عموزاده هایش سه نفر 
فورا به طرف بيحرة بدبخت حرکت کردند. با وجودی که دو نفر از قارب بيحرة خواستند که به او کمک نمایند 
دیگران به ایشان حمله برده لت و کوب کردند. پیغمبر محبوب ما که این وضعیت را تعقیب میکردنده درمورد آن سه 
کسی که به خاطر شان جنگیده بودند؛ « پاربی ! به این اشخاص برکتت را احسان فرما!» در مورد بیحرة 


و کمک کننده گان او نیز؛ « یا ربی اینها را نیز از رحمت خویش دور گردان» گفته دعا نمودند. 


کسانی را که دعای خیر نموده بودند. با مسلمان شدن مشرف شدند. و دیگران شان نیز کافر شده جان 
دادند. منسوبان قبیله بنی عامر وقتی که به سرزمین خویش بر گشتن از قبیله شان به یک شخص مسنی که 
کتابهای سماوی را خوانده بوه آنجه حادثه ایکه در مکه رخ داده بود را بیان کردند. وقتی که آن شخص اسم مبارک 
جناب پیغمبر مارا شنید؛ « ای بنی عامرا شما چه کردیده هیچ یک از پسران اسماعیل تا اکنون در جای دروغ به 
دعوای پیغمبری قرار نگرفته بوده اند. محقق که آنجه او گفت راست و حق بود. دیگر این فرصتی را که از دست 
داده اید تلافی کردن آن بسیار مشکل است.» گقته آنها را سرزنش کرد. 


معساج 

پیغمبر محبوب ما هر قبیله ایرا که می دیدند. اسلامیت را به ایشان بیان مینمودند. تقاضا میکردندکه از 
جناب شان حمایت نماینده درتبلیغ اوامر خداوند متعال ایشان را کمک کنند. فقط هیچکس نه مسلمان میشد و نه 
بخاطر حمایت کردن ازحضرت ایشان نزدیک میشد. بر علاوه حقارت» ظلم شکنجه وتمسخر نموده. ایشان را تکذیب 
مینمودند. مولای عالمیان بسیار زیاد خسته گرسنه» تشنه, متاثر و بسیار زیاد محزون بود. روز ها اینگونه میگذشت, 
شب ها تا دیر وقت ها اين حال دوام میکرد. مشرکان به همان گونه که از مسلمان شدن انسانهای تازه به مکه آمده 
, ممانعت میکردند. از ظلم و جفا کردن به جناب حبیب اکرم نیز مضایقه نمیورزیدند. دیگر جائی به خاطر رفتن برای 
جناب رسول اه صلی الّه علیه وسلم وجود نداشت. هر طرف دشمن بود. آنشب مستقیماً به خانه دختر کاکایشان ام 
هانی که در محله ابوطالب موقعیت داشت آمدند. 


۱۳۹ 


ام هانی, تا آن زمان هنوز ایمان نیاوردهه مسلمان نشده بود. وقتی گفت.«کیست آن» جناب رسول الّه 
فرمودند؛ «من پسر کاکایت محمد هستم. اگر قبول نمائی مهمان آمده ام». 


ام هانی گفت؛ «به مهمانی مانند توو راست گفتار امین» باشرف و اصیل جانم فدا باد! کاشکی تشریف 
آوری تان را از قبل خبر میدادید تاچیز هائی آماده میکردم. اکنون کدام چیز خوراندنی برای شما ندارم». 


جناب رسول اه صلی اه عله وسلم فرمدن؛ « خوردنی: نوشسیدنی نمیخواهم. به هیچ یک از 
آنان چشم توقع ندارم. یکجائیکه بتوانم به پروردگارخود عبادت کنم و تضرع نمایم به من کفایت 
میکند». 


ام هانی پیغمبر محبوب ما را به داخل دعوت نموده. یک بوریاه وآفتابه لگن داد. برای عربها محافظت کردن 
از دشمن و اکرام نمودن برای مسافر و مهمانی که از بیرون می آمد. بزرگترین و باشرف ترین وظیفه به شمار می 
آمد. ضرر رسیدن به یک مسافر و مههمان برای صاحب خانه بزرگ ترین روی سیاهی حساب میشد. ام هانی با خود 
فکر کرد؛ « وی دشمنان زیادی در مکه دارد. حتی کسانی هستند که او را میخواهند بکشند. به خاطر حفاظت از 
شرف خود او را تاصبح نحت نظر باید داشته باشم». شمشیر پدرش را گرفته» به گشت وگذار به اطراف خانه خود 
پرداخت. 


آنشب شده مهمان به سرای ام هانی 


رسول اه آن روز بسیار زیاد آزرده شده بود. وضو گرفته به حضور آفریده گار خویش به عبادت کردن» 
تضرع نمودن» عذر خواهی» طلب عفو به ایمان آمدن بنده ها و نایل شدن شان به سعادت به دعا نمودن آغاز کردند. 
بسیار خسته, گرسنه و متأثر بودند. به روی بوریا دراز کشیده خواب شان برد. 


درآن لحظه خداوند متعال به جبرئیل علیه السلام فرمود؛ « پیغمبر محبوب خود را بسیار متأثر 
ساختم. بدن مبارکش راء قلب نازک اوراه بسیار آزرده ساختم. بازهم درین حال به من تضرع 
مینماید. به غیر از من به هیچ چیز دیگر نمی اندیشد. برو حبیب مرا بیاور! جنتم را ء جهنمم را به 
او نشان بده. نعمت هائی را که به او و به کسانی که او را دوست دارند. تهیه دیده ام ببیند. 
عذاب هائی را که به کسانیکه به او باور نکرده اند. باسخنان خویش, نوشته های خویش و 
حرکات خویش اورا آزرده نموده اند تههیه کرده ام ببیند. اورا من تسلی مینمایم. زخم های قلب 
نازک اورا من میییچانم». 


۱۳۷ 


جبرئیل علیه السلام همینکه آمد. ایشان را درحال خواب عمیق دید. روا ندید که ایشان را بیدار کند. به 
شکل انسان بودکف پایمبارک شان ا بوسه زد به خاطر داشتن خون و قلبه سردی لهای جبرئل علیه للم 
جناب رسول ال صلی الّه علیه وسلم را بیدارکرد. فوراً جبرئیل علیه السلام را شناخت و فرمود؛ «ای برادرم 
جبرئیل! چرا چنین بی وقت آمدی. مگر کدام خطاتی کردم. پروردگارم را رنجانیدم؟ مگر به من 
خبر تلخی آوردی؟» و از قهر پروردگارش بسیار ترسید. 


جبرئیل علیه السلام گفت؛ « ای برترین مخلوقات! ای محبوب رب العالمین! ای سردار انبیا و منبع حسنات! 
پیغمبر بزرگی که منبع برتریها هستی! پروردگارت به تو سلام میفرستد و ترا به حضورش میطلبد. لطفا برخیز برویم». 


پیغمبر محبوب ما وضو گرفتند. جبرئیل علیه السلام به سر جناب پیغمبر محبوب ما عمامه ای از نور 
گذاشت و از نورجامه ای برایش پوشانید. به کمر مبارکش کمر بندی از باقوت بسته کرد. عصای زمردین» مزین 
ازچهارصد جوهر به دست مبارکش داد. هرگوهر مانند ستاره زهره میدرخشید. به پاهای مبارکش از زمرد سبز نعلین 
پوشائید بعداً دست به دست هم داده به کمبه آمدند. دریتخا جبرفیل علیه السلام سینه مبارک پیغمبر محبوب ما را 
شگافت. قلبش را کشیده با آب زمزم شستو داد. بعاً تاس پر از حکمت و ایمان آورده در میانش خالی کرد و سینه 


اش را بسته کرد. 


بعداً جبرئیل علیه السلام» اسپ سفیدی را که براق نام داشت و از جنت آورده بود اشارت نموده گفت؛ 
«یارسول الّه! به این سوار شو! همه ملایک راهت را انتظار میکشند». درین انا به جناب پیغمبر ما یک حزن متولی 
گشت و به تفکر فرورفت. درآن لحظه خداوند متعال به جبرئیل علیه السلام؛ « ای جبرئیل ! سوال کن! حبیبم 
چرا محزون است؟» وقتی سوال نموده مولای ما صلی الّه علیه وسلم» جواب فرمودند که: « من اینقدر عزت 
و اکرام دیدم. به خاطرم آمد که در روز قیامت حال امتان ضعیف من چگونه خواهد بود؟ پنجاه 
سال در میدان عرصات بالای پاها ایستاده شده اینقدر گناهان خودرا چگونه خواهند کشید. 
صراط را که راه سی هزار ساله هست چگونه خواهند گذشت؟» 


فرمان الپی آمد که فرمود؛ « ای حبیبم! خاطرت را خوش نگاه کن, به امت تو زمان پنجاه 
هزار ساله را مانند یک لحظه میسازم. متاثر نشو» . 


جناب پیغمبر ما سوار براقق شده بسیار سریع میرفت.در یک قدمش آنطرف جائی که چشمش می افتاد قرار 
میگرفت. در ای مسافرت جبرئیل علیه السلامبهپیخمبر محبوب ما در بعضی محلاتی که توقف میکردند. میگفت 
فرود آمده نماز بخواندند. سردارعالمیان به همین اساس درست سه بار پائین آمده نماز خواندند. جبرئیل علیه السلام 
در جاهایی راکه نماز ادا کردنده کجا بودن آنجا ها را پرسید. بعد خودش جواب داده نخستین توقف گاه را مدینه گفت 
و خبر داد که به این شهر مهاجرت مینمایید. جاهای دیگر را بالترتیب» کوه تور سینا که حضرت موسی علیه السلام 


۱۳۸ 


با خداوند متعال به شکلی که جهت آن دیده نشده و فهمیده نمیشد حرف میزد و آخرین محلی که نماز خواندند را 
بیت اللحم جاثی که حضرت عیسی علیه السلام ولادت یافته بود گفت. بعدا به مسجد اقصاکه دربیت المقدس است؛ 


آمدند. 


جبرئیل علیه السلام درمسجد اقصاء براق را به یک سنگ که آنرا توسط انگشت سوراخ کرد بسته نمود. 


به خاطر امام شدن به حضرت آدم. نوح و ابراهیم (علیهم السلام) گفته شد. ایشان عذرخواسته قبول نکردند. جبرئیل؛ 
« وقتی تو باشی دیگران امام شده نمیتواند» گفته حبیب الّه را به پیش انداخت. 


جناب پیغمبر ما به پیغمبران امام شده, دو رکعت نماز ادا کردند. و حوادثی را که ازین به بعد اتفاق افتاد 
چنین نقل نمودند: « جبرئیل[ علیه السلام) به من یک کاسه شراب جنت و یک کاسه شیر آورد. 
شیر را گرفتم. جبرئیل(علیه السلام) گفت: فطرت را انتخاب کردی ( سعادت دو جهان را نتخاب 
کردی)دیک کمی بعد؛ دو پیله دیگر تقدیم نمودند. یکی آب دیگر ی عسل. از هردوی آن 
نوشیدم. جبرئیل گفت ؛ « عسل دوام نمودن امتانت تا قیامت و آب نیز به پاک نسدن امتانت از 
گناهان اشارت است». بعداً یکجا باهم به آسمان بالا رفتیم. جبرئیل ( علیه لسلاملاق الباب 
کرد.گفتند. «توکیستی». گفت»«من جبرئیل هستم» « بسیار خوب کسی که در بهلوبت فراردارد 
کیست؟» «او محمد ( علیه السلام) است». مگر اورا( به خاطر بلند شدن به آسمان, کدام وحی و کدام 
دعوت معراج) فرستاده شد ؟ » «بلی فرستاده شد». گفتند. « مرحبا ! ای ذاتی که تشریف آورده 
ای! این شخصیتی که آمده است چه قدر مسافرزیبا است» و فوراً دروازه باز شد و خود را در 
مقابل آدم (علیه لسلام ) مشاهده کردم. به من سلام دادو دعا نمود. 

در ینجا ملائک زیادی مشاهده کردم. همه شان در قیام بایک خشوع و خضوع ایستاده 
بودند. با ذکر « سبوح فدوس‌رب الملانکه و الروح» مشغول بودند. از جبرئیل پرسیدم؛ « عبادت 
این ملانکه ها همین است؟» گفت : «بلی . اینها از زمان پیدایش تا قيامت بروی قیام میباشند. 
از حق تعالی در خواست کن که این عبادت را به امت تو نصیب نماید». از حق تعالی تقاضا 
نمودم دعایم را قبول نمود. قیامی که در نماز است آن است. 

(درآنج) بایک جماعت برخوردم. عده ای ملانکه سر آنها را میکوبید و خورد و خمیر میکرد 
و تکرار به حال اولی اش می آورد.بازمیزدندوبازبه حال اولی خود می آمد گفتم:« اينها کی ها 
اند؟». گفت «ترک کننده گان جمعه و جماعت اند. کسانی هستندکه رکوع و سجده را تماما 
انجام نداده اند». 


۱۳۹ 


یک جماعت دیدم که برهنه وگرسنه بودند. زبانی ها ایشان را در جهنم به چرانیدن می 
کشانیدند. گفتم. « اینها کیانند». گفت «کسانی اند که به فقرا مرحمت نکرده اند و ز کات خود 


را نداده اند». 


به یک جماعت سرخوردم. در مقابل شان غذا های نفیس گذاشته شده و به یک طرف 
گوشت لاشه گذاشته شده آنها آن غذا های نفیس را گذاشته از لاشه میخوردند. گفتم «اینها 
کیانند؟» گفت « اینها مردان وزنانی اند که حلال را ترک نموده به حرام میلان کرده اند. کسانی 
اند که باوجود داشتن مال حلال از حرام میخوردند». 


(یک گرو) اشخاص را دیدم که از کثرت و سنگینیباری که به شانه ها حمل میکردند 
مجال حرکت برایشان باقی نمانده بود. درآنحال به مردم صدا زده؛ کمی دیگر بالای آن بار کردن 
شان را تقاضا میکرد. گفتم. « اینها کیانند» گفت « این اشخاص کسانی اند که به امانت خبانت 
کرده اند.حقوق انسانها را خورده اند بازهم ظلم مینمایند». 


به یک گروپ انسانهانی برخوردم که گوشتهای وجود خود را بریده میخوردند. گفتم 
«اینها کیها هستند؟». جبرئیل (علیه السلام) گفت« اینها کسانی اند که غیبت کرده و غمازی 


نموده اند». 


یک گروپ انسانان را دیدم که روی شان سیاه. چشمان شان آبی, لب بالائی شان به 
پیشانی رسیده و لب تحتانی شان به پاهای شان رسیده و از دهان شان خون وریم میریخت . 


آنها با قدح آتشین از خون و ریم زهر آلود دوزخ مینوشیدند. ایشان مانند مرکب ها نعره وشیهه 
میکشیدند. گفتم «اینها کی ها هستند؟» گفتند. « اینها؛ شراب خوارانند». 


به یک گروپ انسانها سر خوردیم, که زبآنهای شان از کله شان بیرون آورده شده چهره 
شان بر گشتانده شده به صورت خنزیر(خوک) تبدیل گردانیده شده عذاب میگردیدند. جبرئیل 
(علیه السلام) گفت؛ «اینهاکسانی اند که در جای دروغ شهادت داده اند». 


به یک قوم دیگر بر خوردیم » شکم هایشان پندیده و به پائین کشال شده بودرنکهای 
شان آبی شده بود. از جای خود برخاسته نمیتوانستند. ایشان را از جبرئیل پرسیدم. گفت «اینها 
.سود خورانند»۹۵۰٩‏ 


به یک قسم زنان برخوردیم. روی شان سیاه وچشمان شان آبی. به ایشان از آتش 
لباس پوشانیده بودند. ملک ها با گرز های آتشین ایشان را مبزدند. آنها مانند سگها و 
خوک ها بغ میزدند. گفت « اینها کیها اند؟«گفتم.» اینها زنا کاران و زنانی اند که سوهران 
خود را آزرده ساخته اند». 


یک جماعت دیدم بسیار کثیر بودند.در یکی ازوادی های جهنم حبس گردانیده شده 
بودند. آتش آنهارا میسوختاند و تکرار زنده ميشدند. تکرار میسوختاند.«اینها کیانند گفتم؟» 
گفت. «اینها کسانی اند که به پدران شان عاصی شده گان اند». 


به یک جماعت سر خوردم. کشت میکنند ودر یک لحظه رسیده حاصل میدهد. گفتم. 
«اینها کیها اند؟». جبرئیل گفت. «کسانی اند که به خاطر خداوند متعال عبادت کرده اند». 


به یک دریا رفتم. بیان کردن حالات عجیب این در یا ممکن نیست. سفیدتراز شیر بوده 
مانند کوه امواج بزرگ داشت. گفتم « اين دریا چیست؟» گفت. «اسم اين در با » بحر زنده 
گانیست. زمانی که حق تعالی مرده ها را زنده میسازده آزین دریا بارانها را میباراند. بدن های 
فرسوده وپراگنده شده زنده گی یافته. قسمی که نباتات میرویند. از قبور خویش برمیخیزند».. 


بعداً به طبقه دوم آسمان بالارفتم. جبر ثیل (علیه السلام) باز دروازه را به صدا درآورد. 
شنیدیم: «تو کیستی؟», «من جبرئیل هستم» «بسیار خوب؛ کسی که در پهلوبت حضور دارد 
کیست؟». «اوء محمد (علیه السلام) است».« مگر به او(وحی و دعوت معراج) فرستاده شده است؟» 
گفت « بلی. آمده است». دروازه باز شد وگفته شد « مرحبا ای ذاتی که تشریف آورده ای» چه 
قشنگ است این مسافر» آنگاه خود را با فرزندان خاله ام » عیسی و یحیی بن زکریا(علیهما 
السلام) در بافتم. به من سللام دادند و دعا کردند... 

به یک جماعت از ملانکه بر خوردم» صف بسته ایستاده بودند. هم شان به رکوع 
بودند.تسبیح مخصوص به خود داشتند. دوامدار به رکوع ایستاده بودند سر خود را برداشته به 


۹ 
سهیلی» روض الانف» ][» ۲۰۸. 


۱۳۱ 


بالا نگاه نمیکردند. جبرئیل (علیه السلام) گفت؛ « عبادت این ملائکه ها اینگونه است. از حنق 


تعالی در خواست کن به امت تو نیز نصیب نماید». دعا نمودم؛ قبول فرموده در نماز رکوع را 
احسان نمود. 


بعدً به طبقه سوم آسمان بر آمدیم.بعد از انکه عین سوال و جواب تکرار گردید دروازه 
باز گردید. و خودراپهلوی حضرت یوسف( علیه اسلام) پیدا کردم. دیدم که نیمی از زیبائی برایش 
داده شده است. به من سلام دادو دعا نمود. 


ملانکه زیادی دیدم در وضعیت صف همه شان به سجده بودند. از پیدایش شان تا 
کنون با تسبیح مخصوص به خود شان در تسبیح بودند. جبرئیل|علیه لسلام) گفت؛ « عبادت اين 
ملانک اینگونه است. از خداوند متعال درخواست کن که این عمل را به امت تو نیز میسر 
گرداند». ازحق تعالی خواستم . قبول نمود و سجده ایکه در نماز است نصیب فرمود. 


به طبقه چهارم آسمان رسیدم. یک دروازه دارد که از نقره خالص ساخته شده واز نور 
است. و یک قفلی از نور زده بودند. بروی کلید« لا اله الا اللّه محمدر سول اللّه» نوشته بود. بعد 
از تکرار عين سوال وجواب خود را در پهلوی ادریس (علیه اسلام) مشاهده کردم. بمن سلام داد 
و به دعا پرداخت. خداوند متعال درحق او فرمود:(منالْ؛ « ما او را در یک مکان عالی رفیع 
نموایم». ۲ 


یک ملک دیدم بروی یک کرسی نشسته غمگین ومتأثر بود. به اطرافش آنقدر ملائکه 
وجود داشت که حسابش تنها خداوند متعال میداند. به طرف راستش ملانکه نورانی دیدم. سبز 
پوشیده بودندو بسیار بوی خوش داشتد. از زیبائی هر یک شان نگریستن به چهره شان ممکن 
نبود. به طرف چپش ملائکه ایکه از دهانشان آتش فورآن داشت قرار داشتند. ایشان از آتش 
قیچی وقمچین داشتند. آنجنان چشمانی دارند که به نگریستن طاقت آورده نمیشود. ملکی که 
بروی تخت نشسته است از سر تا پای چشم ها دارد. دایما به دفتری که در مقابلش قرار دارد 
به آن مینگرد. یک لحظه چشمش زان جدا نمیشود در مقابلش یک درخت وجود دارد. در 
هربرگش اسم یکنفر نوشته بود. در پیش رویش یک چیزی مانند لکن وجود داشت. گاه با دست 
راست از آن چیزی را گرفته به ملک های نورانی تسلیم میداد. گاه با دست چپ از آن چیزی 
گرفته به ملائکه های ظلمانی که به طرف چپش قرار داشتند میداد. (لین) ملک را همینکه نظر 


۹۹ 
سوره مریم » ۵۷/۱۹, 


۱۳۲ 


کردم درقلبم یک ترس مستولی گشت. به جبرئیل (علیه السلام) گفتم؛ « این ملک کیست؟» گفت» 
« عزرائیل است. به دیدن روی آن یارای کسی نمبرسد». به نزدش رفته گفت ؛« ای عزرائبل! 
این پیغمبر آخر زمان است و حبیب خداوند متعال ومحبویش است». عزرائیل (علیه السلام) سر 
خودرا برداشته تبسم نمود. از جا بر خاسته به من تعظیم نموده گفت ؛« مرحبا! حق تعالی باشرف 
تراز تو کسی دیگر نیافرید. امتانت نیز ازجمله امتها برتر است. من برای امتان تو بیشتر از 
پدران و مادرآن شان دل میسوزانم». گفتم «از تو یک خواهش دارم. امت من ضعیف اند به 
ایشان نرم و ملایم برخورد کن » روح ایشان را بارفق بگیر». گفت» « به حق آنکه خداوند متعال 
بار « روح امت محمد را با ملایمی و نرمی و آهسته گی بگیر وکار شان را با لطف بساز» گفته امر 
مینماید. به این سبب من نیز برای امتان تو بیشتر از پدران و مادرآن شان شفقت مینمایم». 


بعداً به طبقه پنجم آسمان برآمدیم. درآن جا با هارون ( علیه ااسلام) مقابل شدیم. به من 
سلام گفت و به دعای خیر شد. 


درطبقه پنجم آسمان عبادت کردن ملائکه را مشاهده کردم. جملةٌ شان بالای پا ها 
ایستاده و به ناخن انگشتان پاها چشم دوخته, اصلاً به کدام طرف دیگر نظر نمیکردند. با صدای 
بلند تسبیح میکردند. از جبرئیل (علیه السلام ) پرسیدم ؛ «مگر عبادت این ملانکه اینگونه است؟» 
گفت. «بلی اینگونه است ‏ از حق تعالی بخواه به امتانت نیز نصیب نماید». دعا نمودم جناب حنق 
احسان نمود. 


بعداً به طبق ششم آسمان برآمدیم. درآنجا با موسی (علیه السلام) مقابل شدم. به من 
مرحبا گفت. و به دعای خبر شد. و بعدً به طبقه هفتم آسمان برآمدیم. بعد از عین سوال و جواب 
بعداًابراهیم علیه اسلام را که در بیت المعمور تکیه زده بود دیدیم درآن بیت المعمور هر روز 
درآنجا هفتاد هزار ملک می آید(یک بار دیگر نوبت شان نمی آید) به ابراهیم(علیه اسلام) سلام دادم. 
سلامم را قبول نموده گفت» « مرحبا ای پیغمبر صالح. ای فرزند صالح». (بعدٌ| گفت؛ «یا محمد! 
زمین جنت غایت لطیف و خاکش تمیز است. به امتت بکو در آنجا بسیار درخت بنشانند». گفتم؛ 
« به جنت چگونه درخت نشانده میشود؟» باخواندن تسبیح لاحول وولا قوت الا بالّه» (به یک 
روایت دیگر؛ « سبحان الّه والحمدلله ولا اله الا له و له اکبر».(جبرئیل علیه ااسلام) بعداً مرا به سدرة 
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المنتها بالا نمود. توگوئی برگ های آن مانند گوش های فبل ومیوه های آن مانند قله ها بود. ۲" 
او با مواجه سدن به هریک از اوامر خداوند متعال آنچنان تغیر میکرد. آنچنان زیبا میشد که هیچ 
کس از مخلوقاتی که خداوند متعال خلق نموده است. آنرا بیان کرده نمیتواند. 


جبرئیل (علیه السلام) مرا به داخل سدرة المنتها پیش انداخت. و با من وداع نمود. گفتم 
که: « ای جبرئیل مرا مگر تنها میگذاری؟» جبرئیل (علیه لسلام) به اضطراب افتاد. از هیبت خداوند 
متعال به لزره افتاد وگفت؛ « با محمد ! اگر یک قدم (دیگر) بردارم از عظمت خداوند متعال 
هلاک میشوم. همه وجودم سوخته نابود میشود». 


تا ون تخل هلیه ام[ موه ودره رها خن علید یلام آن هوزت 
که آفریده شده است, به حالتی که شش صد هزار بال خود را باز نموده بود از هریک بال او صدف ها و یاقوت ها 
میریخت. خود را به جناب رسول الله صلی اه علیه وسلم نشان داد. بعاً یک فرش سبز از جنت که به مرانب از 
آفتاب درخشنده تر بود بنام رفرف آمد. که بدون توقف با ذکر کردن مشغول بوده وصدای تسبیح ایشان عالم را 


به بلند ترین مقامات اوج گرفتند. از هفتاد هزار پرده که حجاب گفته میشد گذشتند. فاصله میان هر حجاب بسیار 
زیاد بود. در میان هر پرده ملک های موظف وجود داشت. رفرف جناب پیغمبر ما را از هریک از ان پرده ها عبور داد. 


به این ترتیب؛ به عوالم کرسی» عرش و روح گذشتند. 


جلبه خی آکزم وف فضرم لآ له ول ون فزیک از پزد هورگ3 ین 
که امر میشود» «نترس ای محمد! نزدیک شو, نزدیک شو!» آنقدر نزدیک شدندکه به مقام قاب قوسین رسیدند. 
به شکلی که فهمیده نميشد درک نميشد و بیان نگردیده بوده به مقامات عالیه ایکه جناب خداوند متعال خواسته 
بود نایل آمد. در آنجا روبت لا مکان. جهت ناپذیر. زمان ناپذیر و غیر قابل صفت حاصل گردید. یعنی جناب خداوند 
متعال را دیدار نمودند. با پروردگار خود بدون واسطهء بدون حایل» بدون چشم و بدون گوش حرف زد. به نعمت هائی 
که هیچ یک موجود نه میداند و نه درک کرده میتواند نایل آمدند. 


حضرت امام ربانی در« مکتو بات» خویش میفرمایدکه؛ « آن سرور علیه صلات و السلام در شب معراج 
پروردگار خودرا دردنیا ندید. در آخرت دید چونکه جناب رسول له آتشب از دایره زمان ومکان بیرون جست. دریک 
لحظه ازلی و ابدی قرار گرفت. شروع وختمش را به مثابه یک نقطه مشاهده کرد. به جنت رفتن کسانی که بعد از 
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هزاران سال به جنت خواهند رفت , به جنت رفتن شان را و به جنت بودن شان را آن شب مشاهده کرد لهذا دیداری 
که درآن مقام صورت گرفت » دیدار دنیائی نبود. با دیدار آخرت دیده شده بود.» 


به پینمبر ما ندا آمد؛ « به پروردگارت ثنا کن!» او فوراً گفت ؛ «التحیات له والصلوات والطیبات» 
(یعنی مدح ها ستایش ها وثنا هاییکه با همه زبآنها صورت گرفته است» خدمات و طاعاتی که با بدن صورت می 
گیرد و خوبیها واحسأنها هائی که با مال صورت میگیرد به خاطر خداوند متعال باد)» ابتدا خداوند متعال به حبیب 
خویش بی چشم. بی گوش, بی واسطهء بی مکان شده؛ « السلام علیک ایها النبی ورحمت الّه وبرکاته ( 
ای رسولم! سلامم» رحمتم وبرکتم بروی توباد)» فرموده سلام داد. جناب پیغمبرما؛ « السللام علینا وعلی عباداللّه 
الصالحین( يا ربی! بما و بنده گان صالحت سلام باد)» فرموده جواب داد. همه ملائکه ایکه اینرا شنیدند گفتند؛ « 
اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمداً عبده و رسوله (آنگونه که باچشم دیدم و يقین دارم که معبود 


جناب پیغمبر ما همینکه گفت ؛«السالام علینا». خداوند متعال فرمود؛ « ای حبییم! درینجا 
به غیر از هردوی ما کسی دیکری وجود ندارد» چرا علینا(به ماآگفتی؟» جناب رسول اله؛ « یا الهی ! 
بدن های امتم گرچه بامن نیست. اما ارواح ایشان بامن است. نظر عنایت من و کمال همت من 
ازایشان دور نیست. به من سللام دادی » مرا ازهمه بدی ها بری ساختی. آن امت فقیرو دردمند 
مرا که به فساد آخرزمان مواجه شده اند ازین اکرام و احسآنهای بزرگ چگونه محروم نمایم؟ 
ازینگونه نعمت ایشان را چگونه بی نصیب بسازم؟» گفته جواب دادند. 


خداوندمتعال فرمود که: «ای حبیب من! آمشب مهمان من هستی. بخواه از من چه می 
خواهی؟ » جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم؛ « امتم را خواهانم» (یاربی) گفتند. 


نظر به رولیت حق تعالی هفت صد بر بهاين شکل سوال تکرار نمود.جناب رسول امه یز همه اش ر 
« امتم را خواهانم » گفته جواب داد. خداوند متعال وقتی فرمود ؛ « پیوسته امتت را خواهان هستی» او؛ 
« ای پروردگارمن! خواهنده منم ! دهنده تو هستی. جمله امتم را بمن بخشش کن» گفته طلب 
کرد. جناب حق فرمود ؛ « اگر همه امتانت را آمشب برایت ببخشم رحمت من و عزت تو ظاهر 
نمیشود.یک قسم آنرا امشب به تو بخشیدم. دو قسم آنرا تأخیر نمودم. روز قیامث تو خواهی 
خواست من میبخشم. تا رحمت من و عزت تو (شرف تو) معلوم گردد». جناب پیغمبر محبوب ما دریک 
حدیث شریف خود میفرمایدکه: « آنشب( شب معراج) از خداوند متعال. سپردن شدن حساب جمله 
امتانم را به من درخواست نمودم. حق تعالی فرمود که: يا محمد ! مرادت ازاین آنست که کسی 
از قباحت های امتانت آگاه نشود. مراد من میشود تو پیغمبر با شفاعت هستی, قباحت ها و کار 
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های نامطلوب شان آنقسمی که از دیگران پوشیده میشود. از تو نیز پوشیده گردد. یا محمد! تو 
برای ایشان راه نماینده هستی. من پروردگار ایشان هستم. تو ایشان را تازه دیدی. من از ازل 
تا ابد به ایشان نظر کردم و نظر مینمایم. یامحمد! اگر صحبت کردن با امت ترا دوست 
نمیداشتم به روز قيامت ایشان را به حساب نمیکشانيدم. خورد وبزرگ هیچ یک گناهان ایشان 
را نمیبرسیدم. 


« خداوند متعال فرمودکه: « با محمد! چشمان مبارکت را باز کن و به زير پاهایت نظر 
بیانداز«دیدم یک مشت خاک به نظر رسید. حق تعالی فرمود که: « همه هستی خاک پای تو 
هستند. مگر آن خاک را به حضور دوستت آوردی؟ از بخشیدن گرد وخاک دامن یک دوست. 


بخشیدن امت تو برای من به مراتب سل است.» 
ای حبییم چیست آن کش خواستی مشت خاکی را مگر درخواستی؟ 
چون شدم عاشق ترا من ای شریف هردو عالم باد ازتو ء ای لطیف. 


جناب پیفمبرما دریک حدیث شریف فرمودندکه: « از خداوند متعال یک چند سوال نمودم. جواب 
شنیدم . ازسوال نمودنم پشیمان شدم| بعضی از آنهاء این سوالات است:) « يا ربی! به جبرئیل شش 
صد هزار بال دادی. در مقابل این احسانی که به من کردی چیست؟ « حق تعالی فرمود که: « 
یک تارموی تو بمن از شش صد هزار بال جبرئیل دوست داشتنی تراست» به سبب یک تار 
موی تو هزاران عاصی وگناهکاران را روز قیامت آزاد مینمایم. یامحمد! اگر جبرئیل بال خودرا 
باز نماید » شرق وغرب را پرمیکند تو اگر شفاعت نمائی اگر میان شرق وغرب از عاصی پر 
باشد همه اش را به تو میبخشم» گفتم که: « در مقابل پدرم آدم(علیه لسلام) ملایک را به سجده 
درآوردی درمقابل این اکرامی که به من نمودی کدام است؟ » حق تعالی فرمود که: 


« سجده نمودن ملایک به آدم به سبب موجودیت نور تو درجبین اوست. يا محمد! به 
تو چیز برتر از وی دادم. اسمت را به اسمم نزدیک ساختم. و بربالای عرش اعلی نوشتم. انزمان 
آدم هست نگردیده بود. نام ونشانی نداشت. اسم ترا بر دروازه های آسمان هاء بروی پرده 
هابه دروازه های جنت به قصر ها و درخت های آن در هر جای جنت نوشته کردم هیچ چیزی در 
جنت وجود نداشت که بروی آن «لااله الا له محمد رسول الله» نوشته نشده باشد. این مرتبه 


از مرتبه ایکه به آدم داده شده است به مراتب بر تر است.» 


آئینه ذات خود نمودم ذانت بانام خودم نوشته کردم نامت 
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«یاربی! به نوح (علیه السلام‌اکشتی دادی. در مقابل اين به من چه احسان کردی؟ " فرمود 
که: «به تو براق دادم که که دریک شب از زمین به عرش رسانیدم. جنت و جهنم را دیدی. به 
امتانت مساجد دادم که, روز قیامت مثلی که به کشتی سوار باشند به آن مساجد سوار شده 
صراط را در مدت زمان یک چشم برهم زدن عبور کرده از جهنم خلاصی مییابند.» 


"یاربی ! به پسران اسرائیل حلوای قدرت و گوشت مرغی که به هدهد شباهت دارد نازل 
کردی.» حق تعالی فرمود که: « به تو و امتان تو نعمت های دنیا و آخرت را احسان نمودم. اشکال چهره های 
پسران اسرائیل را؛ به صورت خرس میمون و خوک تبدیل کردم. هیچ یک از امتان ترا آنگونه نکردم. با آنکه ایشان 
اعمالی را که آنها انجام داده بودند انجام دادن با آنهم من به ایشان روا ندیدم. یا محمد! به تو یک سوره را دلام 
که سوره شبیه آن در انجیل و تورات وجود ندارد. ان سوره . سوره فاتحه است. هر کسی که آن سوره را بخوانده 
وجودش برای جهنم حرام میشود. عذاب پدر و مادر آن شخص را خفیف مینمایم. یا محمد! من اکرم (باقیمت؛ برتر 
باشرف) تر از تو کسی نیافریدم. به تو و امتان تو برای شب و روز پنجاه رکعت نماز فرض نمودم. 


(ای رسول من !) هر کسی که یکی و یگانگی مرا قبول نماید و به من شریک نه شماره جنت از ایشان 
است. به امتان تو که چنین باشند جهنم را حرام نمودم. در مقابل امتان تو, رحمتم از غضبم افزون است. 


(ای حبیب من)) درنزد من ازجمله خلق اکرم هستی, با شرف هستی. روز قیامت برای تو آنقدر اکرام ها 
نمایم که جمله عالم حیرت مینماید. ای حبیبیم ! تا وقتی که تو به جنت داخل نشده ای به سایر پیغمبران و امتان 
شان ممنوع است. تا آنگاهی که امت تو داخل نشود, امتان دیگر داخل نخواهند شد. یامحمدا میخواهی ببینی که 
برای تو و امتان تو چه ها حاضر کرده ام ؟» « گفتم میخواهم یاربی!» به اسرافیل خطاب نموده فرمود 
«ای اسرافیل! به بنده ام, امینم و رسولم به جبرئیل بگو که, حبییم را به جنت برده, چه چیز هائی که به حبیبم 
و آمتش تهیه دیده ام نشان بدهد. تا که خاطر مبارکش از انديشه رهائی یابد.» 


پیفمبر محبوب ما جناب سرور کانات» یکجا با اسرفیل علیه السلام به نزد جبرئیل علیه لسلام رفتند 
بخاطر بجاکردن امر خداوند متعال جبرئیل علیهالسلام, جناب پیغمبر صلی له علیه وسلم را به چنت برد. ملک ها 
از لها بهینطرف به یکی از دست هایش حله وبه دیگرش با طبق های پر از نو نتظار دشتن. جبثیل علیه 
السالام گفت ؛ «یارسول الّه ! اینهاه هشتاد هزار سال قبل از آدم علیه السلام آفریده شدند. درین مقام. بخاطرافشاندن 
جنت پای بگذاریده این ملک ها جواهرات طبق ها را بای شما میپاشند.». مکی به نام رضوان که موّظف جنت 
است . به مقابل ایشان برآمد. وبه جناب پیغمبر ما مژده ها داد و گفت ؛ «حق تعالی» جنت راء بخا طر دادن دوی 
آنرا به امتان توو یکی آنرا نیز به دیگر امتان» سه قسم ساخت» و به هر طرف جنت گردش داد. 
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جناب حبیب اکرم. مولای ما فرمودندکه: « در وسط جنت یک جویبار دیدم. در بالای عرش 
میریزد. ازیک جا آب شیر: خمر و عسل می برآید. اصلا به دیگر نمی آمیزند. کنار آن جوی از 
زبرجد بود. سنگهای داخل آن جواهر, لای آن عنبر علف های آن زعفران بود. در اطرافش پیاله 
هایی ازنقره گذاشته بودند. تعدادشان از ستاره های آسمان بیشتر بود. در اطرافش پرنده هایی 
بود که گردن های شان مانند گردن شتر بود. هرکسی که از گوشت آنها بخورد و از آن جوی آب 
بخورده به رضای حق تعالی مظهر میشود. از جبرئیل پرسیدم ؛ «اين جوی چیست؟» گفته «کوثر 
است. حق تعالی آنرا به تو داده است. به حوض هائی که در هشت جنت وجود دارد. ازین کوثر میریزد». درکنار 
آنجا دروازه ها را دیدم. جمله آن از در ویاقوت بود. از جبرئیل سوال نمودم. گفت» «منازل زوجه 
های توست». درآن خیمه ها حوری ها را دیدم. رخسار شان مانند آفتاب میدرخشیدو جملگی شان 
آواز کشیده با انواع نغمه ها ترنم می نمودند. میگفتند که: « مامسرور و مست هستیم. به ما هیچگاه 
تأثر رخ نمیدهد. ما مجهز هستیم . هیچگاه عریان نمیشویم. ما جوان میشویم » هیچ گاه پیر نمیشویم‌ما خوشخوی 
هستیم , هیچگاه قهر نمیشویم. ماهميشه اینگونه ایم هیچ نمیمیریم.» به قصر ها و درختان سعادت رسیده 
صدا ها ونغمه های آنیها هر جارا فراگرفته بود.آنگونه صداهای خوش داششتند که, اگر آن نغمه ها 
به دنیا می آمد. مرگ و محنت در دنیا نمیبود. جبرئیل گفت که: « میخواهی چهره های اینهارا مشاهده 
کنی؟» گفتم. «میخواهم». دروازه یک خیمه را باز کرد. نظر کردم آنقدر صورت های زیبا دیدم 
که, اگر در تمام عمرم زیبائی آنهارا بیان کنم. ختم کرده نمیتوانم. روی شان سفیدترازشیر 
رخسار شان سرخ تر از یاقوت و درخشنده تراز آفتاب بود. پوست شان نرم تراز ابریشم و مانند 
ماهتاب نورانی وبوی شان بمراتب زیبا تر از مشک بود. موهای شان به غایت سیاه , از بعضی 
بافته شده و از بعضیشان یکجا جمع شده بود. کسی که رها کرده بنشیند. در اطرافش مانند 
چادر میشود و اگر برخیزد تا پاش دراز شده بود. در نزد هرکدام آن یک خدمه ایستاده بود. 
جبرئیل گفت؛ «ینها به خاطر امتان تو هستند». 

جناب پیفمبر ما صلی اه علیه وسلم فرمودندکه: « باغ وبوستان هشت جنت و انواع نعمت های 
آنرا مشاهده کردم. جهنم و درجه های اورا نیز میدیدم گفته در نزدم خطور کرد. جبرئیل دستم 
را گرفته. نزد بزرگترین ملک جهنم مالک برده گفت: « ای مالک! محمد (علیه لسلام) جای دشمنان 
خویش را در جهنم میخواهد ببیند(به او جهنم را نشان بده )» مالک» طبقات جهنم را باز نمود. هفت 
طبقه (حسابش را) دیدم. طبقه هفتم را هاویه میگفتند. عذاب آن نظر به طبقات دیگر چند برابر 
زیاد بود. از مالک سوال نمودم: «درین طبقه کدام طائفه عذاب خواهد دید؟» مالک گفت؛ « 
فرعون و قارون و منافقان امتان تو عذاب میشوند». طبقه ششم لظی است. درآن جا به مشرکان 
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(کسانی که هیچ دین ندارند) عذاب داده میشود. طبقه پنجم حطمه است. در آنجا آتش پرستان, آنانی 
که گاو را پرستش میکنند و بودیست ها عذاب داده میشوند. طبقه چهارم جحیم است. در آنجا؛ 
کسانی که به آفتاب و ستاره هاپرستش کرده اند عذاب داده میشوند. طبقه سوم سقر است. 
درآنجا نصرانی ها عذاب داده میشوند. طبقه دوم سعیر است. درآنجا بهودی ها عذاب کرده 
میشوندو نخستین طبقه جهنم است عذاب این از عذاب طبقات دیگر کمتر بود. (علی الرغم آن) 
درآن جا هفتاد هزار دربا از آتش مشاهده کردم. هر یک دربا آنقدر بزرگ بود که اگر آسمان ها 
و زمین را یکجا کرده درآن بیاندازند و به یک ملک امر نمایند» هزار سال جستجو نماید پیدا 
کردن ممکن نمیبود. زبانی ها(ملاتکه هایی که در جهنم موظف اند)آنقدر با عظمت بودند که » اگر یکی 
ازایشان زمینها و آسمان ها را در یک گوشه ای از دهن خویش بگذارد» هیچ معلوم نمیشد. آن 
دریا ها مواج گردیده. صدای هولناک حاصل میگردید.اگر از آن صدا یک کمی صدا به زمين می 
آمد. همه جانداران هلاک میشدند.» پرسیدم «اين طبقه برای کدام طایفه است؟». مالک جواب 
نداد. تکرار سوال نمودم. سکوت نمود... 


جبرئیل به مالک گفت؛ « ازتو جواب انتظار دارد». او دیگر؛ « مرا معذور قبول کن» گفته معذرت خواست. 
من گفتم؛ « هرچه باشد جواب بده؛ که امروز تدارک آن ممکن است». مالک گفت؛ « يا رسول اله! به 
خاطر عاصیان امت توس ایشان را نصیحت نما. تاکه از ین جای وحشتناک خود را محافظت نمایند. از چیز های 
که وجود های شان به اینگونه عذاب ها سوق میدهد . پرهیز نمایند.آنروز من به عاصیان مرحمت نمی نمایم نه به 

سرور عالمیان به گریستن آغاز نمود. دستارش را از سر مبارکش بیرون آورده (به خداوند متعال ) به تضرع 
کردن آغاز نمود. ضعیف بودن امت خود را وبه اینگونه عذاب طاقت نیاوردن شان را گفته , انقدر زیاد گریه نمود که 
جبرئیل علیه السلام و جمله ملاتک نیز برابر گریه نمودند. از خداوند متعال خطاب آمدکه‌ای حبییم! حرمت و 
قيمت تو نزد من بزرگ است. دعای تو قبول گردیده است. خاطرت را خوش نکه دار. ترا به 
مرادت رسانیدم. بهتو آنگونه یک مقام دادم که بسیر زید از عاصیان را با شفاعت تو میبخشم. 
تا که تو کفایت کرد بگوئی. ای حبیبم! هرکس مرا نگه دارد؛ از عذاب و جزا نجات میبد. به 
رحمت من نابل میشود. در جنت به شرف دیدار من میرسد. به تو وامت تو پنجاه وقت نماز فرض 
نمودم». 


جناب پینمبر ما صلی له علیه وسلم بعدً دوم داده فرمودند؛ «از آن مقام(بسا به عرش رسیدم از 
سموات گذشته در مقامی که موسی (علیه لسلام) میبود آمدم.به من گفت ؛ « حق تعالی به تو و امت 


تو چه فرض نمود». من نیزگفتم؛ «هر شمب وروز ادا نمودن پنجاه وقت نماز را به من فرض نمود». 
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گفت « به پروردگارت برگره یک کمی خفیف شدنش را در خواست کن. چونکه امت تو از عهده اين برآمده 
نمیتواند. من بنی اسرائیل را آزمایش کردم و از نظر گذشتاندم» .به همین اساس به پروردگار خویش 
برگشتم و گفتم که: « یاربی! از امتان من این امر را) یک کمی خفیف فرما.» به اساس این از 
پنجاه وقت صرفأبه پنج وقت تنزیل داد. به موسی(علیه ااسلام) برگشتم و گفتم (بنج وقت تنزیل 
کرد). گفت که: « به پروردگارت برگرد! یک کمی دیگر خفیف کردنش را بخواه . چونکه امتت از عهده این برآمده 
نمیتواند.» به این ترتیب در میان موسی(علیه اسلام) و پروردگارم رفته و آمدم. نهایت خداوند متعال 
چنین فرمود: « اين نماز را به پنج وقت تنزیل دادم به خاطر هر نماز ده ثواب وجود دارد. ازین 
نگاه در آخر بازهم پنجاه نماز میشود. زیرا هرکس یک ئواب را قصد نموده انجام داده نتواند. 
برای او یک ثواب نگاشته میشود. اما اگر انجام بدهد در مقابل یک تام ده واب نگاشته میشود. 
اما اگر به یک گناه قصد نموده انجام ندهد هیچ چیزی نگاشته نخواهد شد. اگر انجام بدهد 
صرفاً آن به مثابه یگ گناه درقید میگذرد. بعدا به موسی(علیه لسلام) پائین آمده فهماندم. باز؛ « 
برگرد یک کمی دیگرخفیف کردنش را بخواه» گفت. به اساس این به او گفتم ؛ «به خاطر زیاد مناجات 
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کردنمبه پروردگارم : دیگر میشرمم»" 


به اینترتیب خداوند متعال قلب مبارک جناب پیغمبر ما را که از رنج های که کشیده بودند مجروح گردیده 


بود تسلی فرمود. چیزی را که به هیچ مخلوق خود نداد نعمت هایی را که به هیچکس نمیداند و درک کرده نمیتواند 
به او احسان نمود. 


سرور عالم بعداً در یک لحظه به بیت المقدس و از آنجا به مکه مکرمه به خانه ام هانی آمدند. جائیکه 
خوابیده بودند هنوزسرد نشده حرکت آب طهارت شان که در لگن وجودداشت هنوز دوام داشت.ام هانی دربیرون 
گزمه کنان به فکر فرو رفته بود از هیچ چیز خبر نشده بود. جناب پیغمبر درحالیکه از پیت المقدس به مکه می آمده 
به کاروان قریش سرخورد. یک شتری ازکاروان رم کرده افتاد. وقتی صبح شد. نزدیک کعبه رفته معراجش را بیان 
کرد. 


کفار؛ « محمد عقل خودرا از دست داده است» عمیق دیوانه شده است » گفته به تمسخرو استهزا کردن 
پرداختند. کسانی که به مسلمان شدن نیت کرده بودند به تردد افتادند. بعضی از مشرکان خرسند گردیده به خانه 
ابوبکر رضی الّه عنه رفتند. چونکه او را یک تاجر باعقل, باتجربه, و با حساب میدانستند. همینکه دروازه را باز نمودند 
پرسیدند؛ « ای ابوبکر! تو چندین بار به بیت المقدس رفته آمدی. خوب میدانی که رفتن و برگشتن ازمکه تا یبت 
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المقدس چقدر مقدار زمان ر در برمیگیرد؟ حضرت ابوبکر گفت ۳ «بلی خوب میدانم! بیشتر از یک ماه ر دربر 
میگیرد». 


گروه کفار که به این سخن خوشنود شده بودند گفتند؛ « سخن شخص باعقل و با تجربه اینگونه میشود». 
خنده کنان » به این تصور که ابوبکر نیز مانند ایشان می اندیشد گفتند؛ « مولای تو میگوید که دریک شب به بیت 


المقدس رفته و دو باره برگشته است. دیگر خیلی زیاد منحرف شده است». به حضرت ابوبکر محبت نشان داده کمر 
بسته ایستاده شدند. 


قرف ایو یگ سین اب ماک شاب رسیل آلاضیی العایت ول کته هاگ ار که باود خرریت 
است. در یک لحظه رفتن و آمدنش را من نیز باورکردم» و داخل خانه رفت. کفار درمیان حیرت و پریشانی با خود 
میگفتد ؛ «وای» محمد چه جادوگری ماهری بوده است. به ابوبکر سحر نموده بوده است» و از آنجا برگشتند. 


حضرت ابوپکر فوراً به حضور جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم رفت» در میان کثرت بزرگ اجتماع با 
صدای بلند گفت؛ « یا رسول اله! معراج تان مبارک باد! ماراء سپاس بیکران به خداوند بزرگی که مارا به خدمت 
گذاری پیغمبر بزرگی چون تو و دیدن چهره منور و مبارک تو مشرف گردانیده از نعمت شنیدن سخن های شیرین 
تو قلب ها را به دست میگیرد و روان ها را فتح مینماید بههره ور گردانید. پارسول اله! هر سخن تو راست است. باور 
کردم. جانم بر تو فدا بادا!». کفار به سخنان حضرت ابوبکر شگفت زده شدند. سخنی برای گفتن نیافته پراگنده شدند. 


به قلب های یک چند شخص ضعیفی متردد شده بودند نیز قوت داد. جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به 
حضرت ابوبکر آنروز « صدیق »گفت. با گرفتن این نام درجه اش یک مرتبه دیگر نیز ارتقایافت.*" 


کفار که به این حالت بسیر برآشفته بودند به یمان قوی مومنان, فورً اور کردن شان به سخنان جناب 
پیغمبر ماه به گشتن پروانه وارشان در اطراف او شان تحمل کرده نتوانسته در سدد محجوب ومغلوب کردن جناب 
رسول الّه » امتحان کردن ایشان آغاز نمودند: 


« ای محمد! میگوتی, به بیت المقدس رفتم. بگو ببینیم» مسجد چند دروازه و چند پنجره دارد؟» 


وسلم از ادب و حیایش » حتی به چهرة کسیکه در مقابلش میبود نمی نگریست. 

فرمود که؛ «در مسجد اقصا به اطرافم نه نگریسته بودم. چیز های را که پرسیدید نه دیده 
بودم. درآن حال جبرئیل (علیه ااسلام امسجد اقصارا در مقابل چشمم آورد. پنجره هارا دیده شمار 
کرده و بعد از آن فورا به سوالیهای شان جواب میدادم.» جناب رسول اه صلی اه علیه وسلم» دیدن 
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مسافران باشتر را گفتند و فرمودنده «انشالله روز چهار شنبه خواهند آمد». روز چهارشنبه حینی که آفتاب 
غروب میکرد کاروان به مکه واصل شد. وقتی از کسانی که در کاروان بودند پرسیدنده پیدا شدن یک اثر از طوفان 
و افتادن یک شتر را بیان کردند. این حال ایمان مومنان را قوی ساخت. و به دشمنی کفار نیز نامیتوانست افزود.:۲ 


به این معجزه ایکه یک سال قبل از هجرت بیست و هفتم ماه رجب» شب جمعه واقع شد. معراج گفته 
میشود. رسول الّه» به معراج» باروح وبدن در یک حالت بیداری برآمد. برای او در شب معراج بسیاری از حکمت های 
الهی نشان داده شد. پنج وقت نماز درین شب فرض گردانیده شد. برعلاوه دو آیت کریمه اخبر سوره بقره احسان 
گردید. معراج؛ در قرآن کریم , با سوره اسرا و نجم و بعضی از احادیث شریف بیان میگردد. ۱" 


جناب پیغمبر محبوب ما بعد از معراج وقتی که به اصحاب خویش معراج را بیان میکردند فرمودندکه: « یا 
ابابکر! قصر ترا دیدم. از طلای سرخ بود. نعمت های که به خاطر تو حاضر شده بود مشاهده 
کردم.» ابو بکر (رضی الّه عنه) نیز گفت؛ « آن قصر و صاحب آن قصر به تو فدا باد یا رسول الّه». مولای ما به 
طرف حضرت عمر نگریسته فرمودند؛ «يا عمر! قصر ترا دیدم. از یاقوت بود. درآن قصر حوری های 
زیادی بودند. فقط داخل نشدم. به اندیشه غیرت توشدم» حضرت عمر بسیار گریست. در میان اشک 
چشمها گفت؛ « پدر و مادر و جانم به تو فدای تو باد پارسول الّه! مگر در مقابل تو رشک و غیرت شده میتواند؟» 
چندی بعد به حضرت عئمان فرمودندکه: «يا عثمان! ترا در هر آسما ن دیدم. در جنت قصر ترا دیده به 
تو فکر کردم.» به حضرت علی فرمودند که:« پا علی صورت ترا در آسمان چهارم دیدم. به جبرئیل 
سوال نمودم. گفت که « یا رسول اله! ملائک به دیدار حضرت علی عاشق شدند. حق تعالی به صورت او یک 
ملک آفرید. در آسمان چهارم می ایستد. ملائک او را زیارت مینماینده با برکت میشوند.» بعداً به قصر تو داخل 
شدم. ازیک درخت یک میوه را بوئیدم. از آن یک حوری برآمد» بروی خویش یک پرده کشید. 
گفتم «تو که هستی و از کی هستی؟» گفت, « به خاطر پسر عمت علی آفریده شدم با رسول 
اله! ». 


صبح شب معراج جبرئیل (علیه السلام) آمده, آمام شده به جناب رسول اه مولای م۱ پنج وقت نماز را در 
اوقاتش ادا گردانید. در حدیث شریف آمده است که: « جبرئیل (علیه السلام/در نزدیک دروازه کعبه دو روز 
برای من امام شد. هر دوی ماء آنگاهی که فجرطلوع میکرد. نماز صبح را حینی که آفتاب از بالا 
زمانیکه آفتاب غروب میکرد(کنار بالائی آن ناپدیدشده بود) نماز شام را و با سیاه شدن شفق خفتن 
را اداکردیم. روز دوم نیز نماز صبح را ان وقتی که هوا روشن میشد. نماز پیشین را زمانی که 


۱۰۰ 
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سایه هر چیز به اندازه خودش, وقتی دو قد خودش شده بود» نماز عصر ره فوراً بعد از آن 
نمازشام را وقتی که روژه رابار میتماینت نماز حفتن را وقییکه بکه بر سا حفه از سب گذست 
ادا نمودیم. بعداً گفت ؛ « یا محمد ! اوقات نماز های تو و پیغمبرانی که قبل از تو گذشته بودند 
اینست. امتانت پنج وقت نماز را هریک آنراء در میان این اوقاتیکه ما ادا نمودیم؛ ادا نمایند"" 


اوقات نماز بعد از اينکه به اینترتیب فهمانده شد به حبشستان نیز خبر داده شده انجام دادن پنج وقت نماز 
و اعتبار از زمان فرض شدن تا وقتی که به ادا نمودن آغاز کردنه نماز های گذشته را قضا کردن شان فهمانده شد. 


بیعت های عقبه 


مایمن عضرت رایع تیم تال کبای را کم یرت گنزه امه دین 
دعوت مینمودن تلاش مینمودند که ایشان از آتش جهنم رهایی يافته به سعادت ابدی نایل آینده بدون اینکه انواع 
حقارت های صورت گرفته, را به خود بگیرند تلاش مینمودند تا وظیفه پیغمبری را به جای بیاورند. در منزل گاه 
های قبیله ها ایستاده شده به کسانی که آمده بودند. میگفتند: « کی است که مرا پناه بدهد وکمک نماید تا 
من وظیفه پیغمبری خداوند را به جای بیاورم؟ (ه اینترتیب) برایش جنت داده شود »» امه نه کسیکه 
حاضر به پناه دادن باشد پیدا میشد. ونه کسیکه با ایشان مساعدت وهمکاری نماید. 


حضرت پیغمبرمان با این شش تن ازاهالی خزرج یک مدت نشسته به ایشان آیات ۳۵ - ۵۲ سوره متبر که ابراهیم 
را خوانده اسلامیت را شرح دادند. از ایشان دعوت نمود تا به این دین اسلام داخل شوند. این انسانها که از زبان 
یکتن ازبزرگان قبیله شان و هم از زبان یهودیانی که درمدینه زنده گی میکردنده شنیده بودند که درهمین نزدیکی 
ها یک پیغمبر نازل میشوده وقتی حضرت رسول اکرم ایشان را به دین دعوت نمود به یکدیگر نگاه کردند. سپس 
در میان خویش صحبت نموده گفتند « همان پیغمبری که بهودیان خبرداده بود همین پیغمبراست» 


درمدینه از مدت ها پیش قبیله های اوس وخزرج , به هودی ها دشمن بودنده همینکه فرصت می یافتند 
به یکدیگر خود حمله ورميشدند. باورداشتند که اگر قبل از بهودی ها به اسلامیت مشرف شوند . به ایشان غالب 
آمده و ایشان را از مدینه خارج کرده میتونند. به همین سبب فورً به حضورحضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم 
کلمه شهادت آورده درحال مسلمان شدند. 


۱۲ 
ابن ابی شیبه؛ المصنف» ]۰1711 4-44۳ 4 ؟: حاکم المستدرک؛ ۰1۷ 15۹-14۸: بیهقی؛ دلائل النبوه» 11 ۲17: ابن هشام؛ السیره؛ [» 4-4۰۳ 4۰ زاین سعد» الطبقات؛ 


۲۱۵-۲۱۳۰ 


۱:۳ 


به مولای مان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم نیز گفتند: « يا رسول الله! ما قوم خود را درحال جنگ 
با بهودیان تنها گذاشتیم. امید مينماييم که خداوند متعال ایشان را نیز در سایه ذات عالی شما با ایمان مشرف 
میگرداند. ما همینکه برگردیم. ایشان را وقوم خود را به ایمان آوردن پیغمبری شما دعوت مینماییم. چیزهایی را که 
از این دین قبول نمودیم به ایشان نیز تفههیم مینماییم. اگر خداوند متعال ایشان را به روی این دین متحد گرداند و 
همبستگی شان را تامین نمایده کسی دیگری عزیز تر از تو نخواهد شد». 


این شش نفر حقیقتا باور نموده بودند و آنجه را که خداوند متعال به حضرت پیغمبرمان تبلیغ نموده است 
را تصدیق و قبول نمودند. به خاطر برگشتن به سرزمین شان ازحضور پیغمبرمان اجازت گرفته رفتند. این شش نفری 
که تازه مسلمان شده بودند : عقبه بن عامر . اسعد بن زراره ء عوف بن حارث ‏ رافع بن مالک » قطبه بن عامر» جابر 


بن عبداثه( رضی له عنم ) بودند. ۱۳ 


ب ی ی 1 
شش تنی که مسلمان شده بودند . همینکه نزد قوم خود برگشتند فوراً به معلومات و توضخات دادن درباره 
اسلامیت وحضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم ودعوت نمودن ایشان به خاطر داخل شدن به دين اسلام آغاز نمودند. 
درین کار آنقدر پیشرفت نمودند که؛ درمدینه خانه ای باقی نماند که در داخل آن درباره حضرت پیغمبر صلی الّه 
علیه وسلم و دین اسلام صحبت نشده باشد. به این ترتیب همانگونه که اسلامیت در میان قبیله خزرج انتشار یافت؛ 


آزمیان قبیله اوس نیز برخی انسان ها به اسلامیت مشرف شدند. 


بعد از این دیداریکه درعقبه رخ داده سال بعدش. اسعد بن زراره و دوازده رفیقش که اسلامیت را قبول 
نموده بودند به خاطر زیارت نمودن حج درموسم حج به مکه آمدند. در آن سال مشرکان» به مسلمان نسبت به 
که با ایشان داخل تماس میشد» شکنجه و اذیت مینمودند. 


اهل مدینه که اینرا دیدند. به خاطر ملاقات نمودن باجناب پیغمبرمان در عقبه وعده گرفتند. وقتی شب 
شد باهم ملاقات کردند. همبستگی خود را بیان نموده, به جای آوردن همه اوامر وخواهشات شان را تعهد نموده 
بیعت کردند. درین تعهد نامه. «به خداوند متعال شریکی را نمی پذیرند» عمل زنا را انجام نمیدهند » دزدی نمیکنند. 
از افترا دوری ورزیده از ترس بدگویی دیگران و یا ترس رزق فرزندان خود را هلاک نمیکنند.» *۲ 
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۱: 


رئیس این دوازده نفری که دونفرآن از قبیله وس و باقیمانده شان ازقبیله خزرج بودند , اسعد بن زراره بود. 


حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم از میان این دوازده تن » دو تن که از قبیله وس و بافیمانده حزرج 
بودند را به عنوان نماینده در میان قبایل شان تعیین فرمودند. ایشان اسلامیت را به قبایل خویش تشریح نموده از 
نام قبیله های خویش نزد رسول له صلی الّه علیه و سلم کفالت میکردند. اسعد بن زراره نیز از نام همه شان به 
عنوان نماینده تعیین شد. در ملاقات عقبه در سال گذشته ۷ نفرجمع پنج نفریکه تازه اسلامیت را قبول نموده بودند 
اینها بودند: از جمله فرزندان مالک بن نجار؛ اسعد بن زراره , عوف بن حارث » معاذ بن حارث ؛ از فرزندان ذریک بن 
عامرءرفع بن مالک ذکوان بن عبدالقیس ؛ از فرزندان غنم بن عوف عباده بن صامت؛ از فرزندان غصینه یزید بن 
ثعلبه؛ ازفرزندان عجلان بن زید عباس بن عباده؛ از فرزندان حرام بن کعب عقبه بن عامر؛ از فرزندان سواد بن غنم 
قطبه بن عامر؛ از فرزندان عبدالاشهل بن جشم , ابولهيئم مالک بن تیهان و از فرزندان عمرو بن عوف عویم بن 
ساعده حضور داشتند. 


مدینه با اسلامیت منور میشد 


پس از نخستین بیعت (تفاهم نامه ) عقبه حضرت سعد بن زراره که با دوستانش به مدینه برگشتند , شب 
و روز با تشریح نمودن اسلامیت به قبایل شان ایشان را به دین حق دعوت نمودند. در نتیجه این دعوت بود که 
انتشار اسلامیت در مدینه با سرعت آغاز یافت. تا آنکه قبایل اوس و خزرج که در گذشته باهم دشمنی داشتند به 
خاطر آموزش بهتر اسلامیت از حضور حضرت رسول اکرم یک آموزگار مطالبه نمودند. حضرت رسول الّه صلی اه 
و علیه و سلم نیز حضرت مصعب بن عمیر را که ازجمله اصحاب کرام ساکن مکه بود به خاطر آموختاندن قرآن 
کریم و اسلامیت به مدینه اعزام فرمودند. 


حضرت مصعب در خانه حضرت سعد اقامت گزید. یکجا با وی خانه به خانه گشته اسلامیت را تشریح 
میکردند. از ایشان خواستند تا وعده بدهند به رسول الّه محبت داشته به خاطر حفاظت جناب شان از شر همه 
دشمنان با ایثار سر و جان تلاش نمایند. و ایشان را آماده بیعت به رسول الّه ساختند. 


رئیس قبیله حضرت اسعد بن زراره سعد بن معاذ نام داشت که با ایشان نسبت خویشاوندی داشت. درآن 
زمان در میان اعراب عادت بود که از مداخله در آمورخویشاوندان اجتناب صورت میگرفت. از همین رو سعد بن معلا 
که خود هنوز ایمان نیاورده بوده خود به خانه حضرت اسعد بن زراره نرفته ممانعت ایجاد نکرد زیرا خود به عنوان 
رفیسن قبیله میتخواشت به این له مدا خله کتک به همین مقصنابه اسید بن عضیرار پیشکامان قبیله گفت: همین 
فردی که به قبیله ما رفت و آمد میکند رفته ببین » هرچه بخواهی انجام بده. اگر سعد پسر خاله من نمیبود این کار 
را به تو حواله نمیکردم». 


به همین اساس سید بن حضیر نیزه خود را گرفته به خانه ایکه حضرت مصعب بن عمیر اقامت داشت 
رفت. همینکه به آنجارسید» چند سخن ناسزا صرف نموده. علاوه کرده گفت: « پیش ما چرا آمده ای؟ انسانها را 
فریب میدهی! اگر نمیخواهی زنده گی خود را ازدست بدهی فورًاینجا را ترک کن!» حضرت مصعب وقتی اين را 
دید بایک لحن نرم و نازک برایش گفت: فا یک کمی بنشین» حرفهای مرا شنوهمقصد مرا درک کن»پسندیدی 
قبول کن درغیر آن میتوانی ممانعت کنی ..۲ سید آرام شده گفت «راست گفتی» و نیزه اش را به زمین گورکرده 


. 


آیات مبارک قرآن کریم را که باصدای گیرای حضرت مصعب قرائت شد و سخنان شیرین و دلپذیر او ر 
شنید. بیخود شده گفت «اين چه چیز زیباییست» و پرسید «به خاطرداخل شدن به اين دین چه کاری باید کرد؟» 
ایشان توضح دادند و اسیدین خشیربا آوردن کلمه شنبادت مسلمان شد. ات ان ین خ ریز 
خودنمیگنجید گف؛ من بروم کسی را به شما فرستم که ار یمان آورد دیگر درمینه کسی از قومش باقی 
نمیماند که ایمان نیاورد». وبا سرعت بیرون رفت. مستقیما پیش سعد بن معاذ رفت. وقتی سعد او را دید گفت: «قسم 


لت بارویی که اسیداز ایتضا رفته بود برنکفته است 4: 


پداز ان کف اه کفیع ای اسی؟ ۴ سرت امین ی که سار آ رکه فد ای سا 
مسلمان شود گفت. آن شخص ( مصعب بن عمیر ) را دیدیم و کدام وضعیت خراب ایشان را ندیدم. فقط شنیدم که 
فرزندان بنی حارثه از پناه دادن چنین شخصی توسط پسرخاله ات ات بن حضیرگمان برشده و در صدد قتل وی 
برآمده اند. 


ین سخنانش به غیرت سعذ ین معذ د خورد زیا چند ال بل علی یک جنگ فرزندان بنی حارقه را 
مغلوب ساخته به پناهجویی در خیبر مجبور ساخته بود. یک سال بعد نیز عفو نموده اجازه داده بود که به سرزمین 
خویش برگردند. با این پیشینه پرورانیدن چنین اندیشه از طرف ایشان سعد بن معاذ را سخت برآشفته ساخت. درحالی 
که در حقیقت چنین چیزی وجود نداشت. وی خواست با یک چنین حیله سعد بن معاذ را از دادن ضرر به خاله و 
پسرش و بالوسیله مصعب بن عمیر برحذر داشته باشد. به این ترتیب زمینه ای ساخت تا او طرف ایشان شده و 

تتعد تین معا پراناس این شحنان اسیذبی حقیر ازجا چرخاستة قورا ند حضرت اعد بن گراره رف 
وقتی درآنجا رسید دید که اسعد ومعصب بن عمیر بسیار راحت در بین خود صحبت نموده نشسته اند. نزدیک شان 


رفته گفت» « ای اسعد! اگر پیوند قرابت بین ما نمی بود اینرا برایت انجام نمیدادم». 


حرش مصعب: لین غمین حوابا دایز این ستختانسعن گت ی بیع کی ینیما کوش نده وتا 
را درک کن..اگر سخنان ما ترا خرسند ساخته بتواند چه خوب در غیر آن اینرا به تو پیشنهاد نمیکنیم. تو نیز 
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برخاسته خواهی رفت. سعد بن معا در برابر این سخنان نرم و ساکن شده به یک گوشه نشست و به ایشان گوش 
فرا داد . 


حضرت مصعب بن عمیر به سعد بن معاذ ابتدا اسلامیت را تشریح نمود. در باره اساسات اسالامیت توضحات 
داد. بعد با صدای گیرا و زیبایش یک چند آیت از کلام له مجید را قرائت نمود. با خوانش هر چه بیشتر قرآن کریم 
وضعیت سعد معلذ تغییر میکرد وبیخود ميشد. در برابر بلاغت بی نظیر قرآن کریم قلب سعد بن معاذ خیلی نرم شد 
وسخث زیر تاثیز آن قرار گرفت: خود را گرفته تتوانست و گفت: « شما به خاطر داخل شین ربه این دین چه چيزي 
انجام میدهید؟» 


حضرت مصعب بن عمیر فوراً کلمه شهادت را آموزش داد. و با خواندن کلمه مبارک « اشهد آن لا اله الا 
له و اشهدان محمداً عبده ورسوله» مسلمان شد. سعد بن معاذ از محبت و حضوری که پس از مسلمان شدن 
برایش عاید شد به خود نمیگنجید و به جایش قرار گرفته نمیتوانست. فورا به خانه خود رفته آنقسمی که آموخته بود 
غسل گرفت. بعد از قومش خواست تا جمع شوند. حضرت سید بن حضیر را نیز نزد خود گرفته در محلی که مردم 
جمع شده بودند رفت. روی خطاب به فرزندان عبدالاشهل کرده گفت : « ای فرزندان عبدالاشهل! شما مرا چه گونه 
میشناسید؟» آنها نیز به یک زبان گفتند « تو رئیس م و بزرگ ما استی و ما همه تابع تو هستیم. سعد بن معا 
نیزدر پیوند به این سخنان ایشان گفت: « دران صورت به همه شما خبر میدهم. من با اسلامیت مشرف شدم و 
میخواهم شما نیز به خداوند متعال و رسول او ایمان بیاورید. اگر ایمان نیاورید با هیچ یک شما نخواهم دید و حرف 
نخواهم زدا...» 

فرزندان عبدالاشهل, باشنیدن مسلمان شدن سعد بن معلا ریس قبیله شان و دعوت ایشان نیز به دين 
اسلام از جانب وی همه گی یکجا به اسلامیت مشرف شدند. آن روز آسمان مدینه را با آهنگ تکبیر وکلمه شهادت 
به صدا در آوردند.*۲ 

پس از مدت کوتاهی که مسلمان شدن قبیله فرزندان عبدالاشهل گذشت . همه اهالی مدینه به شمول 
قبایل اوس و حزرج به اسلامیت روی آوردند. تمامی خانه ها با نور اسلامیت منور شدند. حضرت سعد بن معلذ و 
حضرت سید بن حضیر همه بتهای مربوط قبیله خود را شکستاندند. زمانی که این وضعیت به حضرت پیغمبر محبوب 


صلی الّه علیه وسلم خبر داده شد خیلی خرسند شدند. مسلمانان مکه در میان خرسندی و خوشحالی بودند. به همین 
سبب به سال (۶۲۱میلادی ) به عنوان « سنة السرور» یعنی سال خرسندی گفته شد. 
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دومین بیعت عقبه 


ازتبلیغ وظیفه پیغمبری به حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم سیزده سال گذشته بود. اعمال ظلم 
وشکنجه مسلمین توسط مشرکان به حد نهایی خود رسیده و غیر قابل تحمل شده بود. درمدینه قبایل اوس و حزرج 
در سایه خدمات اسعد بن زراره و مصعب بن عمیر حاضر بودند تا مسلمانان را درآغوش کشیده و در راه حمایت 
ازایشان به انجام هر نوع فداکاری با عشق و محبت آماده شده بودند و آرزو داشتند که حضرت رسول اه صلی اه 
علیه وسلم نیز به زودی به آنجا تشریف ببرند و به اين خاطر ایشان حاضر بودند و وعده میسپردند که درین راه از 
فدا کردن مال و جان خویش مضایقه نه مینمایند. موسم حج فرا رسیده بود. در ماه ی الحجه بود که ۷۲ تن مرد 
و دو نفر زن از مسلمانان مدینه یکجا با مصعب بن عمیر به مکه آمدند. پس از حج همه شان در عقبه با حضرت 
پیغمبر صلی الّه علیه وسلم ملاقات نمودند. اسعد بن زراره و ۱۲ تن از نماینده گان پیشنهاد نمودند که حضرت سرور 
کاثنات به مدینه هجرت نمایند. حضرت محمد صلی ال علیه وسلم نیز بعضی آیات قرآن کریم را به ایشان قرائت 
فرموده واز ایشان خواستند که عهد نمایند؛ همانگونه که از جان, اهل و فرزند خویش حراست مینمایند از ایشان نیز 
حراست مینمایند. 


حضرت عباس کاکای حضرت محمد علیه السلام که هنوز مسلمان نشده بود نیز درآنجا حضور داشت. به 
این جماعتی که به خاطر بیعت آمده بودند چنین خطاب نمود: 


«ای اهالی مدینه ! این فرزند برادر من است. درمیان انسانها او را بسیار زیاد دوست دارم. اگر او را تصدیق 
نموده و به آنهمه چیزهایی که از جانب خداوند متعال آورده. باور نموده ایمان آورده و میخواهید با خود ببرید لازم 
است چیزی قوی و درست بگویید که من مطمئن شوم. چنانچه میدانیه محمد علیه السلام از ماست. ما او را از 
کسانی که به او باور ندارند حراست نمودیم. او در میان ما با عزت و شرف خویش در حال زنده گی کردن است. او 
علی الرغم این همه » از همه رویگردان شده و تصمیم گرفته است که با شما برود. اگر همه قبایل عرب یکجا شده 
بالای وی حمله ور شونده درآن صورت شما صاحب قوت جنگی ايکه در برابر آن ایستاده گی نموده بتواند باشید 
وارد کار شوید. درین خصوص در میان خویش خوب صحبت نموده بحث نمایید. بعد بی اتفاق نشوید مگر شما به 
وعده خود ایستاد شده او را در پرابر دشمنانش حفاظت کرده میتوانید؟ اگر این را آنگونه که سزاوار است انحام داده 
میتوانید خوب » در غیر آن پس از برآمدن از مکه او را تنها بگذارید » از همین حالا منصرف شوید که در کشورخود 
با عزت و شرف خود زنده گی نماید». 


در برابر این سخنان حضرت عباس, اهالی مدینه محزون و چگر خون شدند. با یک حرفهایی مواجه شدند 
که گوپا پس از رفتن ازمکه او را در برابر مشرکان حراست ننموده وقتی تحت فشار قرار بگیرند اورا ترک خواهند 
کرد. حضرت اسعد بن زراره از جمله اصحاب کرام که در میان اهالی مدینه بود ؛ رو به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه 
وسلم نمده گفت: « یا رسول الا ار اه بدهید یک چند سخن دارم آرا به حضرت شان عرض نمایم. »وقتی 
فخر کائنات حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم اجازه دادنده حضرت اسعد گفت: 
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« پدر و مادرم فدای تو باده یا رسول اله! هر دعوت. راه و اصول نرم و سخت دارد. اکنون شماء مارا به 
چنان چیزی دعوت مینمایید که. قبول کردن آن توسط انسان غایت مشکل است. زیرا بتهاییکه از سالها بدینسو 
پرستش میشود ترک آها توسط انسانها و قبول سلامیت نهایت درجه دشر استه علی الرغم این ما اسلامیت را با 
تام وجودوقلب خویش قبول نموديم یکی هم بنا بر آم شم وبط خویش ربا خوشاونان ما که مشرک ان قعطع 
نمودیم. با اخلاص آنرا نیز پذيرفتيم. میدانید که قبول این نیز خیلی دشوار است. به ذات عالی شما که کاکای تأن 
خود را دشمن تراشیده از محافظت تان شانه خالی میکند» آغوش باز نموده » این وظیفه شریفانه را واجب و لازم 
میدانیم. همه ما به این سخنان موافق و مطابق هستیم. چیز هایی را که به زبان می آوريم با قلب خود به آن تصدیق 
آخرین قطره خون خود محافظت مينايم اگر ین مهد خود را عمل نکنیم در زمره شقیانیباشیم که بهعهد خود 
در برابر خداوند متعال وفا نکرده اند. با رسول الّه ما به این سخنان خویش صادق هستیم. خداوند متعال توفیق عطا 
تبای هم چنین ادامه داده گفت: 


«یا رسول الّه! هر نوع تامینات را به خاطر خود تان از ما گرفته و شرط گذاشته میتوانید» 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم ایشان را به اسلامیت تشویق نموده سپس آیاتی از کلام له مجید 
خوانده فرمودندکه: « شرط من به خاطر پروردگار متعال مان اینست که به خداوند متعال عبادت 
نمایید و هیچ چیزی را به او شریک ندانید؛ وشرط من به خاطر خودم و اصحابم اینست که ما را 
جای بدهید به من و اصحابم همکاری نمایید. همانگونه که ازخود حراست و دفاع مینمایید ما را 
نیز حفاظت نمایید.» 


براء بن معرور گفت : به خدایی که ترا با دين حق و کتاب خود پیغمبر برگزیده است سوگند یاد میکنم که 
ترا مانند اهل و خانواده خویش دفاع و حراست مينماييم با ما بیعت نما یا رسول الّه ». 


عباس بن عباده از جمله مسلمانان اهل مدینه بود به خاطر استحکام بخشیدن به تفاهم نامه ايکه با جناب 
پیشبر صلی اثهعلیه وسلم صورت گرفته بد .رو بههمراهان خودنموده گفت: « ای خزرجی هل مگرمیدانید که 
چرا حضرت محمد علیه السلام را قبول نموده اید؟» آنها نیز جوابً گفتند « بلی» ميدانیم وعلاوه نمود: « شما او را 
هم در زمان صلح و همان در زمان جنگ قبول نموده به او تابع میباشید. اگر وقتی که به مال شما ضرری وارد گرد 
و یا یکی از نزدیکان تان هلاک گردد و شما پیغمبر مان را رها نماییده این کار را همین اکنون انجام دهید. والّه اگر 
چنین کاری را انجام بدهید در دنیا و آخرت هلاک میشوید. اگر در چیزی که او شما را دعوت کرده است مال تان 
از دست تان برد و ی قرب تان هلاک گردد با وجود این وفا کردن به وا عقل تانقبول نماید درنصورت محکم 
بگیرید والله هم این دنیا و هم آخرت تان با خیر است». همراهانش گفتند: « اگر مال ما زیان شود و یا نزدیکان 
مان کشته هم شوند ما ازپیغمبرخویش منصرف نمیشویم. هیچگاهی از او جدا نمیشویم. مرگ را میپذيريم ولی از 
تعهد خود برنمیگردیم». 
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سپس رو به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم نموده پرسیدند: « یا رسول الّه اگر ما اين تعهد خود به 
جای بياوريم به ما چه مژده است ؟» حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم فرمودند: « برای شما رضای خداوند 
و جنت وجود دارد.» 


هر یک از ایشان از نام قوم خود به وکالت ایشان تعهد سپردند. نخست ازهمه حضرت اسعد بن زراره 
گفت: من به خاطر به چاکردن تمهدی که به خدایمتعال و پیفمبرش داد ام با جان و مال خویش اور همکاری 
مینمایم و به این تعهد خوبش بیعت مینمایم» وبرخاسته مصافحه نمود. هریک از همراهان ایشان نیز به همین شکل 
بیعت خویش را تمام نموده « دعوت خداوند متعال و رسول او را قبول نمودیم و گردن نهادیم » گفته ممنونیت 
وتسلیمیت خویش را عرض نمودند. به این ترتیب مال وجان خویش را بیدریغ در راه خدمت به رسول خدا در میان 
گذاشتند. بیعت با زنان صرف توسط حرف انجام شد. 


حضرت پیغمبر محبوب مان درخصوص مسایلی مانند « شریک نیاوردن به خداوند متعال» دزدی نکردن. 
افترا نکردن, انجام ندادن عمل زناه نکشتن فرزندان شان, دروغ نگفتن وعدم ممانعت شان در انجام کارهای نیک از 


در اثنایی که اهالی مدینه به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم بیعت میکردند. یک صدا از تبه عقبه 
برآمد که فریاد میزد: « ای کسانی که در مینا اقامت گزیده اید. مسلمانان مدینه یکحا با پیغمبر به خاطرجنگیدن با 


به جانبی که صدا برآمده بود روی نموده فرمودند: « ای دمن خداوند متعال! جزای ترا نیز خواهم داد» 
به بیعت کننده گان مدینه نیز گنتند : « ما نیز فوراً به محلات خود بر گردید ». عباس بن عباده گفت: «یا 
رسول الْه! سوگند میخورم که اگر شما خواسته باشید فردا صبح بالای کفاری که در مینا حضور دارند حمله ور 
میشویم و همه آنآنرا از شمشیر میگذرانیم.» حضرت پیغمبر خرسند شدند اما فرمودند : «برای ما هنوز این گونه 
حرکت کردن امر نشده است. برای اکنون به محلات خویش برگردید ». 

براساس روایتی که امام نسائی از عبدالله بن عباس دارد ؛ ازجمله انصار کسانی که دربیعت عقبه حضور 


داشتند با آمدن به حضور رسول الّه از جمله مهاجرین به شمار میروند.۲۶ 


هجرت به مدینه منوره 


مدینه» با آخرین ببعت عقبه؛ یکجایی به خاطر پناه بردن وحضوریافتن برای مسلمانان شده بود. مشرکان 
مکه که دومین بیعت عقبه را شنیده بودنده برخورد وموقف شان تا آخرین درجه خشونت آمیز و خطرناک شده بود. 
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باقیماندن مسلمانان در مکه به درجه تحمل ناپذیری رسیده بود. با بیعت دوم عقبه» مدینه برای مسلمانان به جایی 
تبدیل شده بود که میتوانستند درآنجا پناه یبند و راحت شوند. آرزو میکردند به خاطر کمی راحت شدن و کمی نفس 
کشیدن و کمی آزاد زنده گی نمودن به آن سرزمین هجرت نمایند. وضعیت خویش را به حضرت رسول الّه صلی 
له علیه وسلم عرض نموده به خاطر رفتن و هجرت اجازه خواستند. 


یک روز پیغمبر محبوب در حالی که خیلی خرسند بودند نزد اصحاب خویش آمده فرمودند: «جایی که 
باید شما هجرت نمایید برای من خبر داده شد. آنجا پثرب ( مدینه ) است. به آنجا هجرت 
نمایید» و « درآنجا با برادران مسلمان تان یکجا شوید. خداوند متعال ایشان را برادران شما 
ساخت. پثرب (مدینه) را یکجایی ساخت که شما میتوانید درآنجا حضور و امنیت پیدا کنید» 
براساس اجازت و توصیه حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم» مسلمانان یکی پی دیگر بخش بخش به هجرت 
نمودن آغاز کردند. ۲۷ 


حضرت پیغمبرضلی الله علیه وسلم کسائیرا که هجرت مینمودند مکرراً هشدار میدادند تا حین سفر با احثیاط 
با پر برخوردنمایند. مسلمنان به خطر انکهتوجه مشرکان را جلب نکنندبه شکل پنهنی با افله های کوچک 
حرکت میکردند. ابو سلمه نخستین کسی بود که به مدینه هجرت نمود. زیرا از مشرکان بسیار زیاد اذیت و شکنجه 
دیده بود. مشرکان که چگونه شد متوجه شدند » شروع کردند به اذیت کردن مهاجران ... مسلمانانی را که به خاطر 
هجرت به راه افتاده بودنده کسانی را میدیدند از راه برمیگشتاندند زنان را ازشوهران شان جدا میکردنده و در صورتی 
که توان شان میرسید به زندان می انداختند و به انواع جور و جفا دست يازیدند. به خاطرمنصرف ساختن ایشان از 
دین شان هرنوع شکنجه ولذیت را روا میداشتند. فقط از ترس اينکه مبادا یک جنگ داخلی دامن زده شود به کشتن 
مسلمانان جسارت کرده نتوانستند. اما مسلمان از هرفرصتی که دست یافتند به هجرت کردن به جانب مدینه به راه 
افنادند. 


یک روز حضرت عمر نیز شمشیر خود را به کمر بست و نیزه های خویش را گرفته در برابر همه کعبه را 
هفت بار طواف نموده خطاب به مشرکان حاضر در آنجا گفت: «اینک من نیز به خاطر حراست ازدین خود به اساس 
امر پروردگار هجرت مینمایم. اگر کسی خواسته باشد که فرزندانش یتیم» زنش بیوه و مادرش گریان باشد درعقب 
همین ولای در برابر من برآیدا...» 


به این ترتیب یکجا با حضرت عمر رضی اه عنه در حدود بیست نفر مسلمان به طرف مدینه به راه افتادند. 
از ترس ایشان به این قافله هیچکس مداخله نکرد. دیگر سلسله کوچها قطع نمیشد و مسلمانن گروه گروه به مدین 


1 طبقات؛ ابن سعد؛ 1 ۲۲۲: طبرانی» المعجم الکبیر؛ 01/11 ۳۱: بیهقی» دلائل النبوم 11 ۳۹4. 


۱۱ 


درین میان حضرت ابویکر ضدیق رضی ال عنه. نیز جازه هجرت خواست. رسول اکرم صلی اه علیه 
وسلم فرمودند: «صبر کن! امید وار هستم که پروردگار متعال مرا نیز اجازت میدهد. یکجا هجرت 
مينماييم». حضرت ابوبکر صدیق رضی اه عنه پرسید؛ «پدر و مادرم فدای شما باده مگر چنین یک احتمالی وجود 
دارد؟ حضرت پیغمبر باگفتن «بلی وجود دارد» اورا نهایت خرسند ساختند. 


حضرت ابوپکر صدیق با دادن هشت صد درهم دو نفر شتر خریداری کرد و منتظر آنروز شد. دیگر در مکه 
یکجا پا حضرت پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق» حضرت علی» فقره مریضان, محتاجان و مومنانی که مشرکان ایشان 
را زندانی کرده بودند باقیمانده بودند. 


از سوی دیگر اهالی مدینه ( انصار) از مسلمانانی که از مکه رفته بودند (مهاجرین) خیلی خوب استقبال 
نموده مانند مهمان پذیرایی کرده بودند. و در میان ایشان یک پیوند مستحکم و وحدت حاصل شده بود. 


مشرکان مکه از رفتن حضرت محمد علیه السلام و قرار گرفتن ایشان در راس همه. نگران شده به وحشت 
دچار شده بودند. در دارالندوه جایی که تصامیم مهم درآنجا گرفته میشد گردهم جمع شدند. در باره اینکه چه باید 
بکنند به مصلحت و صحبت آغاز نمودند. شیطان در چهره شیخ نحدی» یک پیره مرد نجدی ظاهر شده نزد مشرکان 
داخل شده گفت « هیچ یک چیزهایی که میاندیشید چاره شده نمیتوانده زیرا زبان شیرین و روی خندان او همه 
تداییر شما را برهم میزند»‌گفته فکرخود را بیان کرد. 


ابوجهل که رئیس قبیله قرش بود گفت: « از هر قبیله یک آدم قوی را انتخاب نماییم. به دست هریک 
شان شمشیر ها بدهیم . همه شان یکجایی بالای محمد حمله ور شوند وخون اورا بریزانند و دیده نشود که کی 
کشته است. به این ترتیب به دیت راضی میشوند و ما دیت آنرا داده از مشکلات نحات پیدا میکنیم». شیطان نیز 
این فکر را پسندید و باحرارت تشویق» توصیه و نمود. ۲۳ 

درحالیکه مشرکان به این کار آماده گی میگرفتنده حضرت جبرئیل علیه السلام آمده تصمیم مشرکان را 
خبرداده به همین ترتیب از اينکه نباید همین شب در بستر خود بخوابند و همچنان از اجازت هجرت خبر داد. بر 
اساس این امر الهی حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم به حضرت علی هدایت دادند تا به بستر خواب ایشان 
استراحت نماید و امانت های شان به کسانی که گفته اند برساند و برايش فرمودند: « آمشب به بستر من به 


خواب برو این خرقه مرا بالای خود بپوشان! نترس هیچ ضرری به توعاید نمیشود.» 


۱۰۸ 
ابن هشام السیره» [» ۱۲4: طبقات ابن سعد» [ ۲۲۷. 


بیست وسه سال داشت. وی حاضربود به جای حبیب الّه نفس خویش را فدا نماید. 


آن شب هجرت کفار اطراف خانه سعادت حضرت سرور کائنات را محاصره نموده بودند. درهمان شب 
نخستین آیات سوره مبارک پاسین نازل شد. حینی که حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم از خانه می برآمدند , ده 
آیت از آغازسوره یاسین شریف را خوانده و یک مشت خاک را از زمین برداشته بالای کافران پاشیدند. ( روایت شده 
است که ازجمله کافران بالای هرکسی که آزاین خاک رسیده بود درجنگ بدر به هلاکت رسید. ) حضرت رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم صحت وسلامت از میان ایشان بیرون رفته به خانه حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه 
مواصلت ورزیدند. هیچ یک از مشرکان ایشان را دیده نتوانسته بود. 


پس از مدتی کسیی نزد مشرکان آمده پرسید: « اینجابه چه منتظر هستید ؟» گفتند « برآمدن محمد از 
خانه اش را انتظار میکشیم» انشخص گفت سوگند میخورم که محمد از میان تان گذشته رفت و بالای شما نیز 
خاک پاشید » مشرکان به سرخود دست کشیدند حقیقتا هم خاک را مشاهده کردند. خاکهایی که به سر و روی شان 
نشسته بود را پاک کردند. فورا بالای دروازه هجوم آورده داخل خانه شدند. وقتی حضرت علی را در بستر خواب 
رسول الّه صلی اه علیه وسلم مشاهده کردنه پرسیدند که محمد علیه السلام کجا هست ؟ حضرت علی گفت؛ 
«نمیدانم, مگر مرا مامور حفاظت وی مقر کرده بودید. ازینرو حضرت علی را کتک زدند. کافران به خاطر پیدا کردن 
حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم بیرون برآمده به جستجو نمودن آغاز کردند. حضرت علی را نیز مدتی در نزدیکی 
کعبه حبس نموده سپس رها کردند. به خاطر پیدا کردن مولای مان حضرت رسول ال به بیرون برآمده به 
جستجوکردن آغاز نمودند. *۲ 


بتدا به منزل حضرت ابوبکر صدیق رفته از اسما دخترحضرت ابوبکر صدیق پرسیدند. وقتی برایشان جواب 
نداد او را نیز لت کردند. علی الرغم اینکه هرجایی را جستجو کردند نیافتند و دیوانه شدند. افراطی ترین ایشان 
بوجهل در اطراف مکه توسط جارچی ها جار زده هد کرد که به کسانی که حضرت محمد صلی اه علیهوسلم و 
حضرت ابوبکرصدیق را بیاوردو با آدرس ایشان را نشان بدهد ۱۰۰ نفر شتر خواهد داد. بمضی از اشخاص طماع 
وقتی این وعده اورا شنیدند مسلح شده سوار براسپها به جستجوی حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم و حضرت 
ابوبکر صدیق بر آمدند. 


وقتی حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به منزل حضرت ابویکر صدیق رضی الّه عنه تشریف بردنده 
فرمودنه « هچرت کردن من اجازه داده شد » حضرت ابوبکر صدیق با شنیدن این سخن با هیجان پرسیدند: 
«یا رسول الله! خاک پای مبارک شما را به روی خود بمالم, مگر من هم همراه شما هستم؟» حضرت سرور کائنات 
صلی الّه علیه وسلم فرمودند؛ « بلی ». حضرت ابوبکر صدیق ازخرسندی زیاد گریه کردند.. حضرت ابوپکر صدیق 


۱۰۹ 
سهیلی روض الانف» ]1/ ۳۰۹. 


باچشمان اشک بار گفتنه « پدر و مادرم فدایت یا رسول اه! شتر ها حاضر است هریک آنرا که پسند نمایید قبول 
بفرمایید »٩‏ حضرت سرور کائنات فرمودنده « شتری که ازمن نباشد. آنرا سوار نمیشوم. فقط (با پول) 
آنرا میگیرم » حضرت صدیق که دربرابر این امر قاطع مجبور شده بود قیمت شتر را عرض کرد. 


حضرت ابوپکر صدیق شخصی را که عبدالله بن اریقط نام داشت و یک راه نمای مشهور بود خواسته 
واجرتش را پرداخته برایش امر کرد که شترها را سه روز بعد در مفاره ای درکوه ثور بیاورد. 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم وحضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه روز پنجشنبه ۲۷ ماه صفر سال 
دهم بشت بود که با خود یک مقدار مواد خوراکی گرفته به راه افتادند. حضرت ابوبکر صدیق در اطراف حضرت 
رسول اه صلی له علیه وسلم, گاهی به طرف راستگاهی به طرف چپ وزمانیپیشرو و گاهی هم از عقب ایشان 
حرکت میکرد. وقتی پرسیدند که چرا چنین میکند فرمود, «به خاطر جلوگیری ازتهلکه و خطر احتمالی ایکه از اطراف 
وجود داشته باشد. اگر کدام ضرری آمدنی باشد به من بیاید. جان من فدای ذات عالی شما باد یا رسول الّه !» 


بالای من آمدنی است بالای تو بیاید ؟» حضرت صدیق گفت: «بلی یا رسول اله! به خدایی که ترا به عنوان 
پیغمبرحق برای دین حق فرستاده است سوگند میخورم که میخواهم اگرمصیبتی بالای تو آمدنی باشد بگذار بالای 
من بیاید» ۱ 


آزینکه کفشهای پای مبارک حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم تنگ بود در راه پاره شده پای مبارک 
شان جراحت برداشت. توان رفتن نمانده بود. به مشکل بالای کوه برآمده به مفاره رسانیدند. وقتی به دروازه مغاره 
رسیدنده حضرت ابویکر صدیق گفت؛ «به خاطر خدا یا رسول اه دخل مفارهنشوید! من داخل شوم آنجا گرکدام 
چیزمضر وجود داشته باشد به من بیاید. به ذات مبارک شما کدام کدر و الم وارد نیاید » و خودش داخل شد. داخل 
مغاره را جاروب نموده تمیزکرد. درچپ و راست یک چند سوراخ عمیق وجود داشت. خرقه خود را پاره نموده سوراخها 
را پنهان کرد. اما یک سوراخ باز ماند. وآنجا را نیز با پاشنه خود بسته کرده رسول اه صلی الّه علیه وسلم را به 


داخل دعوت نمود. 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم داخل شده سرمبارک را بالای زانوی حضرت ابوبکر صدیق گذاشته به 


خواب رفت. در آن وقت پای حضرت ابوبکر صدیق را ماری گزید. به خاطر اینکه حضرت رسول الّه بیدار نشود. 
شده است يا ابوبکر ؟ » 


۱۱۰ 
طبقات» ابن سعد» ]۰ ۲۳۰: ابن عساکره تاریخ دمشق» ۰666 ۲۸. 


حضرت ابوبکر گفت از سوراخی که با پای خود آنرا پت کرده بودم ماری پایم را گزید. وقتی به زخم پای 
حضرت ابوبکر لعاب دهن مبارک خویشن را زدند فوراً درد آن از بین رفت و شفا یافت. 


وقتی حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم وحضرت ابوبکر داخل مفاره بودند. مشرکان با تعقیب آثار 
و نشانه ها تا دهان مغاره آمدند. دیدند که یک جولا جال خویش را به دهن مغاره بسته و دو دانه کفتر آشیانه ساخته 
انیت کی که آار زا تعفیبمیکرد کی به‌قام کزز ین آلقمه بو گفت: #درشجا دیگر انز پاقطم گزدید» کافران 
گفتند: « اگر آنها داخل این سوراخ ميشدند این جال جولا پاره میشد» 


وقتی بعضی هایشان گفتند: « تا اینجا آمده اید یکی تان داخل مناره شده ببینید! #یکی ازکنار به نام آمیه 
بن خلف گفت : « شما عقل خود را از دست داده اید. درين مغاره ایکه در دهنش قات قات جال جولا وجود دارد چه 
کار دارید. قسم میخورم که جولا این جال خود را قبل از تولد محمد بافته است». 


درحالیکه مشرکان در دهن مغاره مناقشه میکردنده درداخل حضرت ابوبکر را نگرانی واندیشه فرا گرفت 
وگفت:« یا رسول الّه» وله از خود نمیترسم. فقط از رسیدن ضرر به ذات عالی شما میترسم. اگر من کشته شوم تنها 
یک انسان هنم: هیچ چیزی تغییر نمیکند. لاگن اگر به چناب شم ضرری وارد شون تمامامت هلاک میشنوند 
دین فرو میپاشد» حضرت سرور کاتنات صلی الّه علیه وسلم فرمودند« یا ابوبکر ! نگران مباش ! ... بدون 
شک که خداوند متعال با مااست». 


حضرت ابوبکر صدیق گفت: « با رسول الّه! جانم فدای تو باد! اگر یکنفر از ایشان سرخود را داخل نموده 
سیل کند ما را میبیند !» جناب پیغمبر صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « یا ابوبکر! دو نفری که سومی آن 
خداوند متعال است. تشویش نکن که حق تعالی با ما است » مشرکان بدون اينکه به داخل سیل کنند 
برگشته رفتند. ۲ 


خداوند متعال این حال را در قرآن کریم مثالاً چنین میفرماید : « اگر شما به او( به حبییم) کمک 
نکنیده ( بیاد بیاورید آن وقت را که) کفار او را ((زمکه) به عنوان دوم از دو (یکجا با حضرت ابوبکر) وقتی 
اخراج نموده بودند درمغاره (بالای تبه ور ) خداوند متعال به او کمک نموده بود . آنگاه به همراهش 
(ابوبکر صدیق ) گفته بود؛ «متاثر نشو همکاری. کمک و نصرت خداوند محقق همرای ما است.» 
خداوند متعال بالای او آرامش خود را نازل نموده او (حجییش) رابا اردو هایی (منوی) که شما دیده 


۱۱۱ ۱ 
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نتوانستید مقتدر ساخته است . کلمه (کنر) کفار را ذلیل ساخته بود و کلمه (توحید ) خداوند متعال 
خیلی عالی است. خداوند غالب مطلق است. صاحب یکانه حکم و حکمت است. ۱۲ 


حضرت پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه درین مغاره سه 
شبانه روز باقی ماندند. عبداله پسر حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه آنچه را که در مکه ميشنید شب به مغاره 
آمده خبر میداد. عامر بن فهیره که یک غلام آزاد کرده شان بود. شبانه شیر آورده و آثار رفت و آمد را از بین میبرد. 


پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم که از کوه ثور روز دوشنبه برآمدند بالای شترشان به نام فصواء 
سوارشدند. به یک روایت دیگر درعقب شان حضرت ابوبکر را سوار کردند. درشتر دیگر نیز حضرت عامر بن فپیره 
و عبدالّه بن اریقط که رهنمای خوب بود سوار شدند. 


حضرت سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم از شهر مکه مکرمه که خداوند با ارزش ترین شهرها خوانده 
است از وطن شان جدا ميشدند. شتر خويش را به جانب حرم شریف گشتانده به یک حالت محزون فرمودند: «واللّه 
تو باخیرترین سرزمین از سرزمینهای استی که خداوند آفریده است و درنزد خداوند محبوب 
ترین شان استی! اگر مرا از توبیرون نمیکردند؛ بیرون نمیشدم. پسندیده ترو زیبا تر از تو برای 
من شهر دیگری نیست. قومم اگرمرا از تو بیرون نمیکرد؛ بیرون نمیشدم؛ به غیر از تو جای 
دیکری ماوا وسرزمین نمیساختم». 


درآن لحظه جبرئیل علیه لام نازل گردیده پرسید: « یا رسول اه به وطن خود مشق هستی, یادش 
کردی؟» جناب شان فرمودند: « بلی مشتاق هستم!» جبرئیل علیه السلام آیت ۸۵ سوره قصص را که در نهایت 
از برگشت شان به مکه مکرمه بشارت میداد خوانده خاطر مبارک ایشان را تسلی نمود. 


مسافرت ساکن و آرام سپری ميشد. مشرکان علی الرغم اینکه هرجای را جستجو کردند یافته نتوانستند. 
خاب هی خیش زا تفر یشان معافطات مینرمود وقتن خضرت ول لهبه صظته ای .ینام هدید رساف در 
برابر چادر ام معبد که یک خانم مشهور به جوانمردی » باعقل و باعفت بود توقف نمودند. خواستند در برابر اجرت 
غذا » خرما و گوشت بگیرند. ام معبد گفت : « اگرمیبود نه در برابر اجرت بلکه ضیافت میدادم به دلیل قحطی و 
مشکلات گذران هیچ چیزی دردسترس نمانده است. » وقتی پرسیدند: « مگر شیرهست » گفت نیست. گوسفندان 
قصر اند » 

سلطان کائنات حضرت محمد صلی اه علیه وسلم به گوسفند ضعیفی که درمقابل چادر بسته شده بود 
اشاره کرده گفتند: « ای ام معبد! این گوسفند را درین جا چرا بسته نموده ای؟ » او گفت: « به دلیل 


۱۱ 
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اینکه غایت مریض و ضعیف بود از رمه باز ماند. وقتی گفتند: « هیچ مگر شیر دارد ؟ آیا اجازه میدهی که 
اورا بدوشم ؟» وی گفت: « پدر و مادرم فدای شماء او شیر ندارد اما به دوشیدن شما هیچ مانعی وجود ندارد.» 
حضرت رسول الّه نزد گوسفند آمد نام پروردگار متعال را ذکر نمودند. پس از آنکه به خاطر برکت آن دعا نمودند. 
دستان مبارک شان را به پستان گوسفند کشیدند. درآن لحظه پستان از شیر پر شد و شیر به ریختن شروع کرد. فورً 
کاسه آورده پرکردند. ابتدا به ام معبد دادند. پس از انکه او نوشید به حضرت ابوبکر صدیق و دیگران دادند و تا سیر 
شدن شان شیر دادند. ودر اخیر خود شان نوشیدند. بار دیگر به پستان گوسفند دست کشیدند و دوشیدند. بزرگترین 
کاسه ایکه درچادر وجود داشت مطالبه نمودند و آنرا نیز پرکرده به ام معبد تسلیم دادند. 


بعد از آنکه ایشان آنجا را ترک گفتنده شوهر ام معبد آمد و شیر را دید. باخرسندی پرسید« این شیر از کجا 
شد ؟» ام معبد گفت: « یک شخص مبارک آمده خانه مارا مشرف گردانیده آنجه میبینی از برکت و همت اوست.» 
وی سوال کرد « آیا میتوانی تعریف کنی ؟ صفت و جمال او چگونه بود ؟» ام معبد گفت « آن ذات مبارک را که 
دیدم » بسیار منظم و خنده روی بود. درچشمانش کمی سرخی و در صدایش کمی نزاکت وجود داشت. مژه های 
مبارکش دراز بود. سفیدی چشمانش بسیار سفید و سیاهی آن نیز بسیار سیاه و ازقدرت خدا سرمه دار بود. موهای 
سیاه و ریشش درشت بود. وقتی خاموش بود دارای یک وقار و سنگینی بود. وقتی صحبت مینمود تبسم میکرده 
سخنانش تو گویی مانند گهر سفته از دهانش میریزید. از دور خبلی باهیبت دیده میشد وقتی به نزدیک می آمد 
بسیار یک حالت شیرین وجاذب به خود میگرفت. کسانی که نزد او بودد به خاطر اجرای امرش از جان و دل 
میکوشیدند.» و برخی زیادی ازخصلتهای شان را بیان نمود. شوهرش که با حبرت این سخنان راميشنید گفت: 
«سوگند میخورم که اين ذات همان کسی است که قریش درجستجویش است. اگر من با او مواجه میشدم به 
خدمتش مشرف میشدم و از نزدش جدا نمیشدم.» شوهر ام معبد از عقب رسول الّه حرکت نموده در وادی ریم به 
ایشان رسید ومسلمان شد. مشرف به اصحاب شدن شد. بعدً ام معبد نیز مسلمان ول ۱۱ 


سراقه بن مالک 


مشرکان . حضرت محمد علیه السلام و حضرت ابوبکر صدیق را که براه افتاده بودند پیوسته جستجو 
میکردند. درصورتی که پیدا کرهنتونند خطربزرگی ایشان را تهدید مینمو.زیا فکرمیکردند مسلمان یک « دولت 
اسلامی » پایه گذاری نموده به زود ترین فرصت ایشان را ازبین میبرد. ازهمین سبب بود که مشرکان دارو ندار خود 
را در میان گذاشتند. و وعده دادند : به کسی که حضرت پیغمبر علیه السلام و ابوبکر صدیق را به قتل برساند و یا 
اسیر نماید علاوه از صد نفر شتر مال زیاد و پول نیز خواهند داد. این خبر دربین قبیله بنی مدلج که سراقه بن مالک 
منسوب آنان بو سرایت کرد. سراقه بن مالک کسی بود که خوب تعقیب کرده میتوانست. ازهمین رودر باره واقعات 
وجریانات حساس بود وتعقیب میکرد. 
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فرزندان مدلج دریکی از روزهای سه شنبه در قدید منطقه ایکه نزدیک خانه سراقه بن مالک بود تجمع 
نمودند. در این گردهم آیی سراقه بن مالک نیز حضور داشت. دران اثنا یکتن از مربوطین قریش آمده به سراقه بن 
مالک گفت: « ای سراقه! وله من چند لحظه پیش, یک قافله کوچک سه نفری را که به سوی ساحل روان بود 
دیدم. در هرحال ایشان» محمد واصحابش بودند.» سراقه وضعیت را درک کرد ازینکه تحایف زیاد در میان گذاشته 
شده بوده خواست این مسئله را به تنهایی حل کند اموال را به دست بیاورد. ازینرو آرزو داشت کسی دیگری از مسئله 
خبر نشود باگفتن: «نه خی کسانی را که تو دیدی فلان دیگران بودند. چند لحظه پیش گذشته بودند. ایشان را 
ما نیز دیدیم.» قسمی صحبت کرد که بسیار مهم نبوده باشد. 


سراقه بن مالک کمی دیگر نیز انتظار کشید به خاطر اینکه جلب توجه نکند به خانه خود برگشت. به 
نوکرش گفت که اسپ و سلاح اورا گرفته در عقب وادی , خود وی را انتظار بکشد. سپس خودش نیز نیزه خود را 
گرفته برآمد . از ترس اینکه جلایش جلب دقت نکند , نوک آنرا به زمین گرفته حرکت کرد. به دوانیدن اسپ خود 
آغاز کرد. با دوام راه در نهایت تعقیب نموده رد ایشان را پیدا کرد . آنقدر نزدیک شده بود که صدای قرآن کریم که 
توسط حضرت پیغمبر محبوب مان قرائت میگردید را میشنید. فقط رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم عقب خود را 
هیچ نگاه نمیکردند. وقتی حضرت ابوبکر به عقب نگریست. با دیدن سراقه نگران شد. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه 
وسلم مثلی که در مغاره گفته بودند باز برایش گفتند: « متاثر نباش: خداوند متعال با ما همراه است.» 


براساس روایتی که از حضرت بخاری صورت گرفته است » وقتی حضرت ابوبکر به رسول اکرم گفته است 
که یک اسپ سوار به ما نزدیک میشود » پیغمبر صلی الّه علیه وسلم چنین دعا فرموده اند: « یا ربی او را از 
اسپ بیانداز » به اساس یک روایت دیگر وقتی سراقه تا نزدیکی های شان رسید. حضرت ابوبکر صدیق شروع 
به گریه نمودن کرد. وقتی رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم علت گریستنش را پرسیدند گفت: « والّه به خاطر خود 
گریه نمیکنم از آنديشه رسیدن ضرر به تو گریه میکنم» . 


سراقه به حضرت رسول اکرم به اندازه ایکه میتوانست حمله ور شود نزدیک شده گفت « یا محمد! امروز 
ترا از من کی نجات خواهد داد؟» مولای مان فرمودند: « مرا آن خدای متعال که هم قهار وهم جبار است 
محافظت مینماید» درآن انا دو پای پیشروی سراقه تا زانو به زمین فرو رفت. ازینجا نجات یافت و وقتی خواست 
دوباره به حمله تشبث نمایده پاهای اسپش دوباره به زمین فرورفت. سراقه هرقدری که زور زد نتوانست اسپ خود 
را نجات بدهد. هیچ کاری دیگری نبود که انجام بدهد. وقتی ناچار شد. شروع به زاری کردن به جناب رسول اکرم 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم که همه خوبی و صفات نیک از آن اوست و همه مکارم اخلاق برویت 
او خلق گردیده است این خواست اورا پذیرفتند. سراقه گفت :« با محمد ! درک نمودم که تو محافظت میشوی! دعا 
کن که نجات پیدا کنم. بعد از این اصلا به تو ضرر نمیرسانم. به کسانی که ترا تعقیب مینمایند هم در باره تو هیچ 


چیزی بحث نمیکنم» سرور کائنات نیز؛ « با ربی ! اگر او در سخن خود راست و صمیمی باشد اسپ 
اورا نجات بده » گفته دعا فرمودند. خداوند متعال نیز این دعا را مستجاب فرمودند. 


گور رفته بود به طرف آسمان یک چیزی شبیه دود بیرون شد. سراقه درمیان حیرت غرق شد. و آن همه چیزی که 
رخ میداد این را دانست که حضرت محمد صلی الّه علیه و سلم محافظت میشوند. او شاهد بسیارچیز ها شده بود 
در نهایت گفت: « یامحمد! من سراقه بن مالک هستم ! از من هیچ شبه و شک نداشته باشید. به شما تع‌هد مینمایم 
پس از این هیچ کاری را که شما پسند نمیکنید انجام نمیدهم. اقاربت وعده دادند به کسیکه ترا و دوستانت را 
دستگیرنماینده مکافات زیادی میدهند» و آنجه را که مشرکان قريش میخواهند انجام بدهند یک یک بیان نمود و 
حتی خواست برای شان توشه راه و شتر اهدا نماید» اما حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم قبول نکردند و فرمودند: 
که دیدن ما را پنهان نکه داری » 


ابن سعد چنین نقل مینماید: وقتی سراقه به حضرت پیغمبرگفت که آنچه آرزو داری بالای من امرکن؛ 
حضرت رسول الّه فرموده بودند: « در قلمرو خود باش و برای رسیدن هیچ کسی به ما میدان مده » 


هرچیزی را که خداوند متعال میخواست صورت میپذیرفت. وقتی به او خالصانه اطمینان نموده مطابق 
رضای او حرکت صورت میگرفت حوادئی رخ میداد که عقل به آن قد نمیداد. سراقه که با حرص بدست آوردن 
مکافات بزرگ پس ازکشتن حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم منند یک شیرغران به را فتاه بوددیگر مانن 
یک طفل مونس رام و آرام شده بد. خداوند متعال که قادر مطلق است به خاطر اینکه به حبییش گزندی نرساند 
قلب سراقه را به جهت نیکویی تغییر داده بود. البته خداوند متعال حبیبش صلی اللّه علیه وسلم را تنها نمیگذاشت . 
زیرا وی پیغمبر محبوبش بود که به خاطر نایل شدن انسانها به رحمت وسعادت ابدی نازل شده بود. 


پس از آن سراقه از راهی که آمده بود برگشت. آنچه از سرش گذشته بود را نیز به کسانی که مقابل میشد 


۱۴ 


هم شرح نمیداد. 
مزده. مزده سلطان کائنات تشریف فرما میشود... 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به همراهی حضرت ابوپکر صدیق رضی الّه عنه » عامر بن فههیره و 


رهنمایشان عبدالّه بن اریقط به روز دوشنبه درهشتم ماه ربیع الاول سال اول هجرت مصادف با ( ۲۰ سپتامبرسال 
۲ میلادی /حوالی ساعات صبح دهکده قبا رسینند. این روز بود که سال هجری شمسی مسلمانان از همین روز 
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آغاز میگردد. درمنزل یک مسلمان به نام کلثوم بن هدم اقامت گزیدند. درین جا نخستین مسجد را بنا نهادند. 
نخستین نماز جمعه را در وادی قبا ادا ونخستین خطبه را ایراد فرمودند. مسجد قبا در قرآن کریم به عنوان (.. 
مسجدی که با تقوا بنیاد گذاشته شده » "۲ مدح گردیده است. 


درین میان حضرت علی کرم الّه و جهه که در مکه مانده بود در مقامی که حضرت رسول الّه صلی اللّه 
علیه وسلم متمادیا درکعبه مینشستند جای گرفت و با صدای بلندگفت: « هرکه هرچیز نزد رسول اکرم داشته باشد. 


بیاید و بگیرد». هرکسی آمده با گفتن نشانی امانت های خود را تسلیم شد. به اين ترتیب امانات به صاحبان شان 
تسلیم داده شد. 


به اینگونه اصحاب گزینی که در مکه مکرمه مانده بودند در سایه حمایت حضرت علی کرم الّه و جه پناه 
یافتند. تامدتی که خانه سعادت حضرت رسول الّه درمکه بوه حضرت علی نیز آنحا اقامت کرد. پس از مدتی رسول 
اکرم صلی الّه علیه وسلم امر فرمودند تا اجناس منزل شان که درمکه بود به مدینه انتقال داده شود. 


شیرخدا حضرت علی کرم اه وجهه در محل تجمع کفار قريش رفته گفت» « ان شاللله تعالی فردا عازم 
مدینه منوره میباشم. گفتنی داشته باشید حالا که اینجا هستم بگویید». همه شان سر خم نموده چیزی نگفتند. وقتی 
صبح شد حضرت علی. اجناس سرور کائنات حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم را جمع نموده با اهل بیت حضرت 
رسول الّه و خویشاندان خود شان به راه فتادند. درحالی که خون ازپای های ورم زده شان جاری بود در قبا به 
حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم واصل شدند. درختم این راهی که روزانه پنهان شده و شبانه پای پیاده 
سفرنموده بودنده نهایت درجه خسته و فرسوده به حالتی رسیده بودند که نمیتوانستند به حضور رسول اکرم برآیند. 


زمنی که حضرت رسول اه صلی اه عله و سم زوضعیت آگاهی یفتد خودشان نزد یشان تشریف فرم 
شدند. بادیدن حضرت علی کرم اّه وجهه به وضعیت ایشان پریشان شده عزیزترین عمزاده شان را در آغوش گرفته 
و پا های نازک ونازنین شان که در راه حق هزاران رنج ومشقت را متحمل شده بود را با دستان مبارک شان مورد 
نوازش قرارداده به و عافیت وصحت مندی شان دعا فرمودند. حتی روایت است که آیت مبارک مقالا میفرماید: 
«درمیان انسانه؛ کسانی هستند که به خاطر رضای خداوند نفس خویش را فدا مینماید.»* نازل 


شده است. 


اصحاب کرام که قبلاً هجرت نموده بودند یکجا با مسمانان مدینه باشنیدن خبر حرکت سرورکائنات 
صلی الّه علیه وسلم به خاطر هجرت» تشریف آوری آنحضرت را از مکه به مدینه با حرارت و هیحان انتظار میکشیدند. 
به همین خاطر در اطراف مدینه منوره مترصدین را توظیف نموده به منظورشاهد شدن لحظه مشرف شدن شهرشان 


۱۱۵ 
سوره توبه, ۱۰۸/۹. 
۱۱۹ ۲ 
سوره بقره ؛ ۲۰۷/۲ 
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با نور وجود مبارک سرورکائنات هیجانی بودند. سوخته گان عشق اومانند تشنه گان صحرای سوزان که به دیدن 
آب درحسرت باشنده با دوختن چشمان به راه افق روز ها انتظار کشیدند. 


در نهایت صدای به گوش رسید که میگفت : «می آینده می آیند! » کسانی که این صدا شنیدند به طرف 
صحرای سوزان در حرکت شدند. آری .. آری آنها نیز در صحرای سوزان علی الرغم حرارت سوزنده آفتاب با یک 
هیبت بینظیر یکی پی دیگر نزدیک شدن ایشان را مشاهده نمودند. با سرور و شادمان به یکدیگر صدا میکردند: 
«مژده ... مزده ! ... رسول الّه تشریف می آورده حضرت پیغمبرمان می آید ... شادی کنید ای اهالی مدینهه جشن 
برپا کنید! حبیب اه می آید. تاج سرمان می آید. » گفته فریاد میزدند. 


دریک لحظه این خبرکوچه کوچه مدینه منوره را پر ساخت. از هفت ساله تا هفتادساله , ازکودک تا پیرو 
مریض همه اهالی وقوع این خبر بینظیر را انتظار میکشیدند. همه اهالی مدینه با پوشیدن لباسهای تازه شان به خاطر 
شادباش گفتن حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم شتاب نمودند. آهنگ نعره « له اکبر» آسمان را به صدا 
درآورده بود و اشک سرور درچشمان همه مانند سیل خروشان وجاری شده بود. یک هوای پر از حزن و سعادت می 
وزید و مدینه بهترین روز تاریخ خویش را شاهد بود. دریک طرف کسانی وجود داشتند که به خاطر گرفتن مکافات 


وعده داده شده که به منظور کشتن آنحضرت صلی الّه علیه وسلم که با لقب «امین» مشهور بود قرار داشتند و 
طرف دیگر کسانی بودند که به خاطرحفاظت از جان ایشان و همراهان شان حاضر بودند تا جان خویش را فدا نمایند. 


اهل مدینه آرزو داشتند هرچه زود ترجمال پرنور پیغمبر محبوب شان را ببینند . مدینه از آن روزی که 
مدینه شده بود چنین یک روز مبارک و پرسرور و شادمانی را شاهد نشده بود. این یک جشنی بود تا آنروز سابقه 


نداشت. درین جشنی که نظیر آن نه دیده شده بود و نه دیگر دیده میشود. اطفال و زنان اشعار و سرود های خویش 


را ترنم میکردند. 
« طلع البدر علینا.... من ثنیات الوداع 
وجب الشکر علینا ...مادعی له داع 
ایها المبعوث فینا... جنّت بالامرالمطاع..» ۷ 


هرکس از هر سو صدا میکرد: « خوش آمدید یا رسول اله» «مهمان ما شوید یا رسول اله» و این صدا 
ها در فضا میپیچید بعضی از پیشگامان مدینه جلو «فصواء » را گرفته میگفتند « یا رسول له مهمان ما شویدا» 
فرمودند؛ « جلو شتر را رها کنید. او مامور است. درمقابل منزل هرکسیکه نشست کرد همآنجا 
مهمان خواهم شد!» هرکس با یک هیجان نگرانی فرو رفت .. آیا قصواء کجا نشست خواهد کرد؟ صواء به 


۱ 
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داخل مدینه پیش میرفت. از پیش روی هر دروازه ایکه میگذشت صاحبان خانه برآمده تقاضا میکردند؛ « یا رسول 
له مهمان ما شوید به خانه ما تشریف بیاورید». حضرت پیغمبر محبوب ما با نگاه پرتبسم به ایشان میگفتند. « راه 
شتر را باز نمایید! اينکه کجا میکشاند به او امر شده است » 


قصواء نهایت در جایی که امروز مسجد شریف حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم وجود رده نشست کرد. 
رسول له صلی الّه علیه وسلم از شتر پایین نشدند. حیوان تکرار به پا ایستاد شد و به حرکت افتاد باز هم درهمان 
نقطه قبلی نشست کرد و بار دیگر بر نخواست. به همین اساس پیغمبر محبوب از شتر پیاده شده فرمودند « آن 
شاالله منزل ما همین جاست » و گفتند ؛ « اینجا از کیست ؟» جواب دادند که « از سهل و سهیل فرزندان 
عامراست » این اطفال صغیر بودند. حضرت پیغمبر مان فرمودند: « خانه کدام از اقارب مان درین جا نزدیک 
الانصاری باخوشحالی گفت؛ « با رسول الّه منزل ما خیلی نزدیک است و این خانه و این هم دروازه آنست» گفته 
در وازه را نشان داد. بار قصواء را پایین کرده, سردار مان حضرت رسول الّه را پذیایی کرد. ۱۳ مسلمانان مدینه و 
مهاجران باز هجرت رسول اه خیلی ها خوشحال شده به خود بالیدند. 


دوران مدینه منوره 


تشریف آوزی سان به متزل حصرتاله بن رید 
دوران مدینه که با هجرت رسول الّه به مدینه مصادف با ۱۲ ربیع الاول سال ۶۲۲ میللادی ومطابق سال 
سیزدهم بشت حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم بود و ده سال دوام داشت آغاز یافت. 
وقتی حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به منزل حضرت خالد بن زید ابوایوب الانصاری *تشریف 


فرماگردیدنده ترجیح دادند تا به منزل پایین خانه بنشینند و همآنجا جابحا شدند. به این ترتیب پذیرایی و مهمان 
نوازی سرور کائنات و شرف مهمانداری ایشان به این ذات مبارک نصیب شد. 


حضرت خالد چنین حکایت مینماید: « وقتی رسول الّه خانه مرا مشرف ساختند ترجیح دادند که به منزل 
پایین باشند. ما به منزل بالا مینشستیم و به این حال خیلی متاثر بودیم. یک روز برایشان گفتم: «یا رسول الّه. پدر 
ومادرم فدای تان باد! به نشستن شما در منزل پایین قلب من راضی نمیشود و خوش نمیشوم. این بالای من سنگینی 


۱۱۸ 
ابن هشاي السیره 1 ۳۶7. 
۱۱۹ 
اين هاجر الاصابه, [, 4۰۵ 
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میکند. چه میشود که اجازه بفرمایید که ذات عالی در بالا ما نیز در منزل پایین بنشینیم. فرمودند : « یا ابا ایوب! 
بودن ما در منزل پایین خانه برای ما مناسب ترء راحت تر است.» مناسب دیدند که در منزل پایین 
باشند به این فکر که با کسانی که به دیدن شان میآید راحت تر دید و وادید کرده بتوانند. ما نیز در منزل بالایی 


خانه قرار داشتیم. 


یک روز کوزه آب مان شکست , ازترس اينکه مبادا بالای رسول ال ريخته وناراحت شان بسازد یکجا با 
خانم یگانه قدیفه مان را که بالای آن مينشستيم انداختیم تا خشک شود. » 


بوایوب انصاری از بودن در منزل بالا تا آخرین درجه ناراحت بود. درنهایت خودش پایین آمد و سرورکاثنات 
را به منزل بالا انتقال داد. حضرت ابوایوب حکایت میکند که : « به حضرت رسول الّه هر دایم غذای شب را تیه 
کرده روان ميکرديم. وقتی باقیمانده را به ما روان میکرد. من و خانمم ام ایوب . جا هایی که دست مبارک حضرت 
رسول له رسیده بود را پیدا کرده از آن جا ها میخوردیم و از آن برکت می گرفتیم. 


باز یک شب که تهیه کرده روان کردیم» غذای پیاز دار و سیر دار بود که دو باره برگشتانده بود. وقتی درآن 
اثر دستش را ندیدم فریاد کرده رفتم و گفتم « یا رسول له ! پدر و مادرم فدای تان باد! شما غذای شب را اعاده 
فرموده اید. فقط ما اثر مبارک دستان تان را درآن دیده نتوانستیم. حال آنکه من و ام ایوب در غذا هایی که از شما 
برمیگردد اثر دست تان را جستجو میکنیم از آن متبرک میشویم». فرمودند: « درین سبزه یک بوی حس 
نمودم. از آن سبب نخوردم. من کسی هستم که با ملائکه صحبت مینمایم» وقتی پرسیدم مگر 
خوردن آن حرام است ؟ » وقتی گفتند : « نه خیر! فقط من به خاطر بویش از آن خونسم نیامد» گفتم« 
از چیزی که خوش شما نياید من نیز خوشم نمی آید» حضرت پیغمبر فرمودند: « شما آنرا بخورید». به همین 
اساس ما از آن خوردیم اما یکبار دیگر از آن سبزه به حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم غذا نپختیم. 


یک بار دیگر مقداری غذا که به حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم و حضرت ابوبکرصدیق کفایت 
میکرد تهیه کرده بردم. برایم گفتند: « یاابا ایوب ! سی نفر از اشراف انصار را دعوت کن» من به کمبود 
غذا فکرمیکردم ونگران بودم که رسول اه انکاشته غذا بسیار است؛ تکرار فرمودند: « یا اباایوب! سی تن از 
اشراف انصار را دعوت کن» درمیان هزاران نگرانی سی تن از اشراف انصار را دعوت نمودم. آمدند و از آن غذا 
خوردند و سیر شدند. یک معجزه شد کسانی که از آن غذا خوردند ایمان شان قوت پیدا کرد و یکبار دیگر بیمت 


نموده رفتند. 


بعد فرمودند : « شصت نفر را دعوت کن» من وقتی دیدیم معجره صورت گرفت و غذا کم نشد 
ازخوشحالی شصت نفر را به حضور حضرت رسول الّه صلی الّه علیه و سلم دعوت کردم. آمدند و از آن غذا خوردند. 
همه شان باتصدیق نمودن معجزه حضرت رسول الّه برگشتند. پس از آن فرمودند: « نود تن از انصار را دعوت 


۱۹۳ 


کن » دعوت کردم . آمدند.به اساس امر رسول له ده ده تن به سفره نشستند و غذا خوردند. همه شان این معجزه 
بزرگ را مشاهده کرده رفتند. به این ترتیب یکصدوهشتاد نفر غذا خوردند. اما غذا به اندازه ای بود که من برده بودم 


و چنان به نظر میرسید که هیچ کم نشده باشد. ۳ 
برادر شدن انصار و مهاجران 


حضرت پینمبر صلی له علیه وسلم به خاطر تاسیس یک پیوند و اتحاد قوی در مدینه. مهجرانی که 
هجرت نموده بودند و انصار که ایشان را در خانه های خود پناه داده بودند را به یکدیگر برادر ساختند. حضرت علی 
در اخیر باقیماند وگمان کرد که فراموش شده است و پرسید: « يا رسول الله! مرا فراموش کردید؟» آنگاه سرور 
کائنات صلی الّه علیه وسلم فرموده بودند: « توء در دنیا و آخرت برادر من هستی» اين برادری به اساس 
همکاری مادی و معنوی تکیه داشت. به این ترتیب محزونیت دوری ازخویش و تبار وزنده گی یک مقدار مرفوع 
ساخته شد. ذانا مسلمانان مدینه کسانی بودند که به برادران مهاجرکه ایشان به خاطر انتشار زنده نگه داشتن 
وتعمیل دین خداوند متعال, وطن خود را ترک نموده بودنده آغوش خویش را باز نموده بودند. به خانه های خویش 
پذیرایینموده به یشان به خاطرایفای هرنوع همکاری از جان ودل تلاش نموده بودند. با امیس این پرادری 
بایکدیگر بیشتر ازگذشته متحد ترشدند. حضرت رسول الّه هر مهاجر را با یک انصاری که به مزاجش نزدیک باشد 
برادر ساخته بود. چنان بود که این برادری به سویه ای بود که میراث باقیمانده از پدر را نیز شریک دانسته بودند. ۲ 


هر اهل مدینه, از اراضی گرفته. باغ, باغچه. خانه رهایشی اموال وهر آنچه که داشت دو تقسیم میکرد. به 
این ترتیب نیمه آنرا با خرسندی به برادر مهاجرخود داده بود. حضرت عبدالرحمن بن عوف که ازجمله مهاجران بود 
چنین حکایت میکند: « وقتی ما به مدینه منوره هجرت نمودیم » حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم مرا با سعد 
بن ربیع برادر ساخت. به همین اساس برادرم سعد به من گفت : « ای برادرم عبدالرحمن ! من از نگاه مال درمیان 
مردم مدینه غنی ترین شان هستم. اموال خويش را به دو تقسیم کردم. نیمه آن از توست». من نیز برایش گفتم: 
«خداوندمتعل موال ترا بریت مبارک و باخیر گرداند. من به مال احتیاج ندارم کافیست که مرا به بزاری که شما 
داد و ستد میکنید ببر». 


این چنین یک فداکاری صرفاً میتوانست با برادری اسلامی ممکن باشد. از زمان آدم (علیه السلام ) تا 
کنون خیلی زیاد مهاجرت ها صورت گرفته است فقط یک چنین هجرت عالی و معنی دار؛ این قدر محبت» صمیمیت 
و به هم فشرده گی و به آغوش کشیدن میان کسانی که از بیرون آمده اند و مردم بومی هیچ به وقوع نپیوسته بود. 
چنانچه خداوند متعال متالا فرموده است: « مسلمانان صرفاً باهم برادراند».۳ با اين اشارت داده شد که 
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صمیمیت و محبت حقیقی با منافع مالی نه بلکه با باور و ایمان صورت گرفته میتواند. این حال اصحاب کرام با یک 
صحبت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به ظهور میرسید. فیض و برکتی که مانند دربای خروشان ازقلب پیغمبر 
محبوب مان میخروشید به قلوب اصحاب کرام میریخت در نتيجه بایک فداکاری بی نظیر یکدیگر خود را دوست 
داشتند و برادرشان را نسبت به خود ترجیج میدادند. 


انصار و مهاجرین درین مرکز جدید اسلامیت دست به دست و قلب به قلب هم داده به خاطر تقویت 
اسلامیت تعهد سپردند که به هرنوع فدا کاری تن در داده تا به مرتبه رفیع شهادت نایل آیند. به این ترتیب در اطراف 
حضرت رسول اه تجمع نموده تابع اساسات گردیده یک نظام مسعود و یک حیات جدید برپا ساختند. دیگر اسلامیت 
با حادثه هجرت در راه «اولت» شدن نخستین گام خویش را برداشته بود. مدینه منوره نیز به مرکز و گهواره دين 
اسلام تبدیل شده بود. 


درمدینه منوره علاوه از اصحاب کرام» بهودیان» نصارا و بت پرستان مشرک نیز بودند. بهودی ها از سه 
قبیله ؛ بنی قینقاع » بنی قریظه » بنی نضیر تشکیل يافته بودند. اینان با اسلامیت و بالخصوص با جناب رسول اکرم 


درین میان مشرکان مکه بافنیدن خبراینکه حضرت پیفمر اصحاب خویش را به یکدیگر برادر اعلام 
نموده» بیشتر متحد ساختن شان را برای خویش خطربزرگ تلقی کردند. اگر در کوتاه مدت ازحساب این کار نبایند. 
مسلمانان تقوبت گردیده بالای مکه حمله ورگردیده میتوانستند سرزمین های خویش راء خانه های خویش راو 
اراضی ایرا که درمکه گذاشته رفته بودند دوباره به دست بیاورند. با این اندیشه ها برای مسلمانان مدینه نامه هایی 


از مشرکان مکه مواصلت میورزید. دریکی ازین نامه ها نوشته بودند : 


« بدون شک درمیان قبایل عرب که باهم دشمنی دارنده هیچ قبیله ای به اندازه شما ما را قهر نساخته 
بود. زیرا یک آدمی را که ازماست به جای تسلیم دادن به ما او را پناه داده در آغوش گرفته از وی حمایت نمودید. 
این قصور بزرگی به خاطر شمااست. فا ازمیان ما و او خرچ شوید اگریشرفت اوزید شود کسانی که خرسند 
میشوند ما هستیم. اما برعکس ان اگرشود او را کشیده برگرداندن نیز کار ما میباشد...» 


حضرت کعب بن مالک به این نامه جوابی نوشت که درآن حضرت پیغمبرمان صلی الّه علیه وسلم خیلی 
خوب مدح شده بودند. 


مشرکان مکه نیز به مشرکان مدینه به عین شکل مکاتیب با محتوای تهدید نگاشتند. آنها نیزتهدید ها 
نثار کرده نوشتند: «اگر آدم ما را از شهر تان بیرون نه نمایید و یا او را نکشید بالای شما حمله خواهیم کرد. شما را 
خواهیم کشت و زنان تأنرا به خدمت خود خواهیم گماشت ...» 


به همین اساس بود که مشرکان مدینه نیزدر اطراف منافقی به نام عبدالله بن أبی تجمع نموده تصمیم 


وقتی مسلمانان ازين وضعیت آگاهی یافتند. به خاطر حفاظت از پیغمبر صلی الّه علیه وسلم تلاش 
میکردند. تا آنجه از دست شان بر می آمد انجام بدهند و در اطراف ایشان تجمع نمودند. به وضعیتی رسیدند که شب 
هب که ها ی درو یبا کی ره خانههای عود تیتواینند. آی این کیت کایت بیکند که :وف 
حضرت رسول اکرم به مدینه منوره تشریف آوردند ء ایشان با اصحاب کرام موردهدف دشمنی قبایل مشرک و کافر 
مدینه قرار گرفتند. اصحاب کرام به گونه مسلح تا صبح پهره میکردند.» 


اصحاب کرام یک وجود شده بودند. درحالات خطرناک با تمام قوت به کمک برادران مسلمان خویش می 
شتافتند. در راس اینها جناب پیغمبر محبوب مان قرار داشتند. همانگونه که تمام اوصاف نیک را درخود جمع کرده 
بودند. در جسارت نیز در راس اصحاب خویش قرار داشتند. درهرساعت شب که بوده باشد » وقتی فریلای شنیده 
میشد حضرت پیغمبر قبل از هرکس در آنجا مانند برق حضوریافته تسلی میدادند که چیزی قابل ترس و رعب وجود 
ندارد. 


مسجد نبوی 


وقتی جناب پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به مدینه تشریف فرما گردیدند اولین آرزوی شان این بود تا 
مسجدی بسازندکه اصحاب کرام درآجا رورش یبن و با جماعت همرای ایشان نمز بخوانند. درینمیان جبئیل 
علیه السلام آمده گفت : « يا رسول الله ! خداوند متعال برای تو امر میفرماید تا خانه (مسسجد) ای برایش از سنگ و 
خشت اعمار نمایی». حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم همان جایی که قصواء شتر شان حین رسیدن به مدینه 
تقنست کرده.بود را از صاحنش خواست تا خریداری نمایند. ضاحبانش گفتند < یا رسول الله ما بدل آنرا صرفاً از 
جناب پروردگار انتظار داریم. آنجا را به خاطر رضای خداوند به شما هدیه مینماییم .» و آرزو نمودند که آنجا را 
ببخشند» اما حضرت رسول الّه قبول نه نموده اجرت آنرا پرداختند. ۱۳ 

درحالیکه از یک طرف زمین هموار ساخته ميشد از سوی دیگرخشت انداخته شده و سنگ های آن چینده 
میشد. نهایت تمامی آماده گی ها تکمیل شد و به خاطر تهداب گذاری تجمع نمودند. نخستین سنگ تهداب را 


حضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم با دستان مبارک خود گذاشتند. سپس فرمودند با ترتیب « ابوبکر 
صدیق سنگ خود را کنار سنگ من بگذارد و بعد عمر سنگ خود رادر کنار آن وبعداً عثمان سنگ 
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خود را بگذار و در کنار آن علی سنگ خود رادر کنارسنگ عنمان بگذارد » بعد از آنکه امر شان تعمیل 
گردید به اصحاب کرام باقیمانده فرمودند :« شما نیز سنگ های خود را بگذارید» ایشان نیز سنگهای خود 


را گذاشتند. 


در ساخته شدن مسجد در راس حضرت رسول ال صلی له علیه وسلم همه اصحاب کرام بدون وقفه و 
استراحت کار و تلاش کردند. به شانه های مبارک خود سنگ و خشت حمل نمودند. تهداب را توسط سنگ یک 
ونیم متر بلند کردند و سپس خشت گذاشتند. یک روز حضرت سرور کائنات پیفمبر محبوب مان خشتها را بارنموده 
انتقال میدادند. یک تن از اصحاب کرام به حضورمبارک شریف یاب شده با نهایت ادب گفت: « با رسول الّه اجازه 
بفرمایید خشت ها را من انتقال بدهم. خاتم النبین صلی الّه علیه وسلم با یک نزاکت بزرگتره از محتاج بودن بیشتر 
خود شان به ثواب گفته. خشت ها را برایش ندادند. و توصیه نمودند که او نیز رفته سنگ بیاورد. 


از کسانی که بیشترین کار را در ساختن مسجد نبی انجام داده بود یکی هم رسول الّه صلی اه علیه وسلم 
بودند. سنگین ترین سنگپا را به شانه مبارک حمل نموده درحالیکه نفس مبارک شان تنگ میشد به نزد معماران 
انتقال میدادند. وقتی این سنگها و خشت هارا انتقال میدادند قیمت و ارزش کاری که صورت میگرفت را توضح 
مودهاصحاب خویش را یز تشویق کرده غیت ایشان را یزتحریک میکردن. 


مسلمانانی که این غیرت حضرت رسول اللّه را مشاهده میکردند بایک عشق بزرگ بیشتر تلاش میورزیدند. 
حتی عمار بن یاسر درحالکیه هرکس یک خشت برمیداشت او دوخشت را انتقال میداد یکی را برای خود دیگری را 
بای پیفمبر صلی اه علیه و سلم انقل مدد. وقتی این حال او را رسول اه صلی مه علیه وسلم مشاهده کردند 
نزد او رفتند و شانه اورا نوازش داده فرمودند: « ای فرزند سمیه ! تو دو اجر و دیگران یک اجر میبرند » 


دیوار های مسجد در کوتاه مدت تکمیل گردید. علاوتاً دو حجرهٌ دیگر ازخشت پیوسته به مسحد ساخته 
شد. سقف اینها نیز با کنده خرما و شاخه های آن پوشانیده شد. ( این حجره ها طی زمان الی نه باب علاوه گردید) 
همینکه ساختمان مسجد تکمیل گردیده حضرت پیغمبر به خانه هایی که برای خود شان ساخته شده بود انتقال 


۱۳۴ 


نمودند. 


خطبه ایراد مینمودند. بعداً یک منبر سه پله پی ساختند. یک روز جمعه رسول اه صلی اه و علیه و سلم و اصحاب 


کرام شان در مسجد تجمع نموده بودند. وقتی آتحضرت صلی الّه علیه وسلم به خاطر ایراد خطبه به منبر می 
برآمدنه که همان کنده درخت خرما که قبلاً به آن تکیه میکردند با یک صدای بلند مانند صدای یک شتر حامله به 


۱ 
ابن کثیر؛ السیره» ]۰1 ۲۸۰ 


نالش شروع کرد. همه اصحاب کرام در میان حیرت و شگفت آن صدا را گوش کردند. فقط این نالش ارام نمیگرفت. 
سرور عالم از منبر پایین شدند و با دستان مبارک شان کنده درخت را نوازش دادند. درآن لحظه نالش و فریاد خاموش 
شد. اصحاب کرام که این محبت کنده خشک درخت خرما را مشاهده کردنده اشک چشمان خود را کنترول کرده 
نتوانستند. درباره این حادثه حضرت انس بن مالک گفته بود: « مسجد نیز از صدای او برهم خورده بود.» ابن ابی 
وداع نیز گفته بود « کنده خشک درخت خرما از فریاد بیحا شده بوده پس از آنکه حضرت رسول الّه آمده بالدستان 
مبارک خود نوازش داد درآن لحظه فریاد وناله قطع کردید». 


حضرت پیغمر صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « قسم به خداوند متعال که قدرت نفسم در دست 
اوست. اگر آنرا نوازش نمیدادم» از حسرت و حزنی که در برابر من داشت الی قیام قیامت به 
چنین ناله و فریاد ادامه میداد». سپس به اساس امر رسول اه صلی اه علیه وسلم کنده درخت خرما دفن 
گردید. ۱۳ 


به اساس یک روایت دیگرچنین گفته شده است: حضرت رسول له صی الله علیه وسلم رو به کنده خشک 
درخت خرما نموده فرمودند: « خواسته باشی ترا به همان باغچه ایکه بودی بدهم. تکرار ريشه بدوان 
و به حالت قبلی ات برگرد. خواسته بای ترا به جنت غرس کنم و دوستان خدا از میوه تو 
بخورند.» حضرت رسول الّه اورا گوش دادند که گفت: «مرا به جنت غرس کنید تا دوستان خدا از میوه من 
بخورند به جایی باشم که کهنه و فرسوده نشوم.» این صدای درخت را کسانی که پیغمبر صلی الّه علیه وسلم 
نزدیک بودند نیز شنیدند. به همین اساس حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به آن فرمودنده «خواست ترا به 
جای خواهم آورد». بعد روبه اصحاب خود نموده فرمودند. « دارالبقا را به دارلفنا (اين دنیا ) ترجیح داد». 


ازدواج با حضرت عایشه 


زمانی که سرورکائنات حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم با حضرت ابوپکر صدیق رضی اه عنه به 
مدینه هجرت نموده بودند. فرزندان خویش را به مکه گذاشته بودند. یکسال پس از وفات حضرت بی بی خدیجه 
والده مان, با حضرت بی بی عايشه رضی الّه عنها نامزد شده بودند. در حدیث شریفی که از حضرت امام بخاری 
روایت شده است» حضرت عايشه رضی الّه عنها فرموده بود که حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به من گفته 
بودندکه: « ای عایشه! تو در رویایم دو بار برای من نشان داده شده بودی . غالبا تصویر تو داخل 
یک پارچه ابریشمین به من نشان داده شده بود؛ «صاحب این تصویر زوج مستقبل توست» گفته شده 
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بو ین از این خواب ری رتسول له بصلی له غلیه مس وروالنه مان رک ی سانش وانود فده 
بودند. اما عروسی فوراً ضورت نگرفته بود. حضرت عایشه این حادفه را چنین حکایت کرده بودند؛ 

« حضرت رسول الّه به مدینه هجرت نموده بودند ما و دختران شان را به مکه گذاشته بودند. وقتی مدینه 
را مشرف ساختنه همدست زید بن حارث یکتن از غلامان آزاد شده شان و ابو رافع ۵۰۰ درهم را به خاطر خریداری 
دو شتر و ره توشه مورد ضرورت مان به ما فرستاده بودند. پدرم نیز عبدالله بن اربقط , با دوسه شتر دیگربه ایشان 
علاوه نموده به برادرم عبداله طی نامه امر نمود تا مرا مادرم را و خواهرم اسما را نیز سوار شتر ساخته یکجا اعزام 
نماید. من, مادرم. ام رومان و صبیه رسول اه حضرت زینب یکجا با هم به راه افتادیم. زمانی که به موقعیت قبید 
رسیدیم زید با۵۰۰ درهم سه شتر دیگرخریداری نمود. در قافله ما طلحه بن عبیدالله نیز شرکت نمود. زمانی که از 
موقعیت مینا به جایی که به نام بیده یاد میشد رسیدیم شتر من فرار نمود. من داخل محمل بودم. مادرم نیز نزد من 
بود. مادرم فریاد میزد: « ای واه دخترکم ای واه عروسکم » خداوند متعال شتر ما را سکونت بخشید و ما را نحات 
داد. در نهایت به مدینه رسیدیم. من با اعضای خانواده پدرم از شتر پیاده شدم. و اهل خانواده رسول الّه پیش روی 
خانه های خویش پیاده شدند.» 


والده مان حضرت بی بی عايشه مدتی به خانه پدرشان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه اقامت کردند. 
یک روز حضرت ابوپکر صدیق رضی الّه عنه پرسیدند: « یارسول الله! چیست که شما را از عروسی با اهل و عیال 
تان باز میدارد؟ » رسول الّه فرمودند: « مهر است ». حضرت ابوبکرصدیق رضی الّه عنه پول مهر فرستاد. 


به همین اساس عروسی والاه مان حضرت عايشه رضی الّه عنه وقوع پیوست. آن وقت حضرت رسول اه 
صلی الّه علیه وسلم پنجاه و پنج ساله بودند.۳۳ والاه مان حضرت بی بی عايشه رضی الّه عنه خیلی با ذکاوت و 
هشیار وباقابلیت بودنه ایشان میتوانستند حوادث را فورا با زبان شعر بیان نمایند. چیزی را که فرا میگرفتند و یا یاد 
میگرفتند قطعا فراموش نمیکردند. خیلی ها باعقل, ذکیء عالمه» ادیبه. عفیفه و صالحه بودند. از آنکه صاحب حافظه 


قوی بودنده اصحاب کرام چیزهایی زبادی را ازوی میپرسیدند و می آموختند. ایشان با آیت کریمه مورد مدح قرار 


گرفته اند. 
اذان محمدی 


پس از انکه مسجد نبی آباد شد » اصولی وجود نداشت که مسلمانان را به وقت نماز به جماعت دعوت 
نماید و یا از رسیدن وقت نماز خبر بدهد. صرف گفته میشد: « الصلاة به جامع » . 


یک روز حضرت رسول الّه با اصحاب خویش استشاره نموده پرسیدند که مومنین به مسجد و نماز چگونه 
باید دعوت شوند. بعضی هایشان گفتند که به خاطر نشان دادن وقت نماز مانند نصارا ناقوس به صدا آورده شود و 


۱۳۹ ۱ ۱ 
بخاری» *مناقب الا نصار" ‏ 46: ترمذی» *نکاح" ۱۸. 


۱۹۹ 


بعضی های شان گفتند مانند بهودی ها از لوله صدا کشیده شود و بعضی های دیگر شان نیز گفتنده در وقت نماز 
آتش آفرخته به با کشنده شود و مثل ان نظریات خود رین کرد حضرت رس اقه هیچ یک از ین نظریات 
را قبول نکر ۳ 


حضرت عبدالّه بن زید بن ثعلبه و حضرت عمررضی الّه عنهماء خواندن آذان را در خواب دیدند. حضرت 
عبداّهنزد جناب پیغمبر صلی اه علیهوسلم آمده خواب خویش را چنین بیان کرد 


« یک کسی را دیدم که با یک شال سبزو لنگ درکمر بسته نموده و در دستش یک زنگ بود . ازوی 
پرسیدم ! « زنگ دست داشته را میفروشی؟» به من گفت :چه میکنی ؟» وقتی برایش گفتم «بهخاطر همان 
اوقات نماز آنرا به صدا در می آورم» . آن ذات به من ؛ «من با خیر تر از آن را برایت بیاموزم » گفت و رو به قبله 
آورده با صدای بلند ؛ «الّه اکبر. الّه اکبر...» گفته شروع به خواندن نمود. درپایان باز هم ؛ « زمان برخاستن به 
نماز است » گفته اذان را تکرار کرد ودر ختم آن جمله « قد قامت الصلاق» را تکرار کرد.» 


ر به بلال آموزش بده » به این اسم اذان داده شد.۲ 


حضرت بلال نیز بالای یک بلندی بامی ایکه درنزدیکی مسجد شریف قرار داشت بالا شده نخستین اذان 
را با همان کلماتی که برایش آموزش داده شده بود خواند. 


حضرت عمر وقتی صدای اذان را شنید » دویده دویده نزد رسول الّه صلی اه علیه وسلم آمد. کلماتی را 
حضرت بلال خوانده بود به همانگونه عینًبه سرور کاتنات بیان کرد. یک بخشی از اصحاب کرام نیز آن شب همان 
خواب را دیده بودند. اینک در همین اثنا بود که یت نهم سوره مبارک جمعه نازل شده با وحی خبر داده شد. 


یک روز حضرت بلال حبشی در وقت نماز صبح پیش دروازه حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم آمده؛ 
«الصلاة خیرمن النوم » گفته دو بار صدا زده بود. شنیدن این سخن مورد پسند حضرت پیغمبر صلی الّه علیه 
وسلم واقع شد و فرمودند: «بلال این چه سخن قشنگ است ! در اذان صبحگاهی این را نیز بخوان 
4 به این ترتیب در آذان صبحگاهی این سخن نیز علاوه گردید. حضرت بلال حبشی که تا زمان وفات حضرت 
پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم وظیفه موذنی را انجام میداد دارای صدای غور » خیلی زیبا و بسیار تاثیر 
برانگیز بود. وقتی او به خوانش اذان شروع میکرد همه گی با دل و جان به آن گوش فراداده بیخود میشد. وقتی او 
اذان میداد هرکس گریه میکرد. حین ادای نماز و رفتن به مسجد خبر دادن مسلمانان به یک دیگر توسط اذان برای 


مشرکان خیلی تحمل ناپذیر شده بود و از آن بد میبردند. وقتی آذان خوانده میشد تمسخر میکردند و استهزا مینمودند. 


۱۲۷ 
طبقات؛ ابن سعد» 1» 4۷ ۲: طبرانی» المعجم الکییر؛ 1611 ۲۸۷: ابو یعلا المسند؛ 126: ۳۷۲۸. 
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۱۷۰ 


دربرابر این تمسخر و مسخره گری ایشان خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که مثالا « ایشان» وقتی 
شمایکدیگر را به نماز دعوت مینمایید. تمسخر واستهزا مینمایند. این از آنست که ایشان یک 
قومی اند که عقل شان به آن نمیرسد» .۲ 


آموزش اصحاب کرام 


فخر کاثنات صلی اه علیه وسلم به خاطر پرورش و آموزش اصحاب کرام در مسجد نبی سخنرانی و خطبه 
های بینظیر و مانند ایراد مینمودند و فیض وبرکاتی را که خداوند متعال برایشان نصیب کرده بود به قلبهای اصحاب 
کرام انتقال میدادند. کسانی که به شرف صحبت حضرت رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم نایل ميشدند در نخستین 
صحبت ها تغییرات بزرگی در قلوب شان حس نموده به مقامات بلند و عالی معرفت الّه میرسیدند. از برکت این 
صحبت ها » همه صحابه کرام در راس حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم رفقا و دوستان خویش را بیشتر از 
جان دوست داشتند. خداوند متعال ایشان را با آیات کریمه مورد مدح وستایش قرار داده است. ایشان در حضور رسول 
له چنان با لدب و حرمت مینشستند که گویی بالای سرشان پرنده ای نشسته که اگرتکان بخورند رم کرده پرواز 
مینماید. به این ترتیب اصحاب کرام پس از پیغمبران و ملائکه بزرگ افضل ترین مخلوقات محسوب شدند. 


خداوند متعل در قرآن کریم متالاً:« شما خوبترین وبا خیر ترین امت هستید. به خاطر خوبی 
به انسانها آفریده شدید. شما به انجام کارهای خیر امر و از انجام کارهای بد نههی میکنید..» ۳ 


« ازکسانی که اول تر مسلمان شده اند از مهاجر و انصار کسانی که اولتر آمده اند و از 
کسانی که پیروی راه ایشان را مینمایند خداوند متعال راضی میباشد. و ایشان نیز از خداوند 
متعال راضی هستند. خداوند متعال برای ایشان جنت ها مهیا ساخته است. از تحت این جنتها 
نهر ها جاری است.اینها درجننها تا بی نهایت باقی می مانند. » ۱۳ 


« محمد (صلی اه علیه وسلم ) پیغمبر خداوند متعال است وکسانی (یعنی اصحاب کرام ) که با 
اویکجا هستند. همه شان در برابر کفار سخت و سرد هستند. اما در برابر یک دیگر بامرحمت و 
نرم استند. اوقات زیاد ایشان را به رکوع و سجده مشاهده میکنید. برای همه در دنیا و آخرت 
همه خوبی ها و برتری ها را از خداوند متعال میخواهند. رضوان را و اینکه خداوند ایشان را پسند 
نماید را نیز میخواهند. از روی شان معلوم میشود که بسیار سجده نموده اند. احوال ایشان همین 
قسم در تورات و انجیل خبر داده شده است. همانگونه که در انجیل خبر داده شده است ‏ ایشان 


۱۹ 
سوره مانده » ۵۸/۵ 


۱۳۰ 
سوره آل عمران » ۰۱۱۰/۳ 


|1۳ 
سوره توبه ۱۰۰/۹. 


۱۷۱ 


به نبات شباهت دارند » مانند یک بته نازک از زمین برآمده پس از دبل شدن و بلندشدن هرچند 
کم و بی قوت بوده باشند هم در کمترین فرصت به اطراف پخش ميشوند. هر طرف را با نور 
ایمان پر مینمایند. هرکس وضعت نبات رادیده در فرصت چگونه بزرگ شد گفته به شگفت فرو 
رفته حال و شان ایشان به دنیا انتشار یافته و کسانی که میبینند به حیرت افتاده و کفاربراشفته 


ندند.» ۱۲ 


حضرت پیغمبر صلی ال علیه وسلم نیز درحدیث شریف به خاطر توضح بزرگی, درجه و مقامات بلند 
اصحاب کرام فرموده اند: « به هیچ یک از اصحاب کرام زبان درازی نکنید. چیزی که به شان ایشان 
نمیزیبد به ایشان نگویید. به خدایی که نفسم در دستش است قسم یاد میکنم که . یکی از شما 
به اندازه کوه احد صدقه بدهد هم به اندازه یک مد جو"" ثواب اصحاب من نیز گرفته نخواهد 
توانست» و « اصحاب من مانند ستاره گان آسمان اند. از هریک آن که اطاعت نمایید نجات پیدا 
میکنید.» 


اصحاب صفه 


حضرت پینمیر صلی اه علیهوسلم دردیوار شمالی مسجد نبی از شاخه های خرما یک یه بان فرمایش 
داد و امر کرد درینجا صحابی ای که از مکه هجرت نموده و بی بضاعت و ملک بوده و يا مجرد باشند نشست و 
برخاست نمایند. این صحابی "" که تعداد شان میان ده الی چهارصد تغییر میکرد از حضور رسول الّه صلی اه علیه 
وسلم هیچ جدا نمیشدند و از صحبت های شان هیچ به دور باقی نمیماندند. شب و روز قرآن کریم می آموختند. علم 
آموزش میدیدند و احادیث شریف را به حافظه میسپردند. بیشترین روزهای خود را با گرفتن روزه سپری مینمودند و 
از طاعت وعبادت یک لحظه هم جدا نميشدند. 


کسانی که درین جا آموزش میدیدند به قبایلی که تازه به اسلام رو می آوردند اعزام ميشدند. آنها قرآن 
کریم و سنتهای شریف یعنی دین اسلام را آموزش میدادند. این صحابی مبارک که صاحب فضیلت های زیلدی 
بودند یک اردوی بزرگ معرفت را تشکیل داده بودند. حضرت سرورکائنات صلی اه علیه وسلم ایشان را خیلی زیاد 
دوست داشتند و با ایشان نشسته صحبت مینمودند ویکجا با ایشان طعام صرف میکردند . به کسانی که اینجا بودند. 
اصحاب صفه گفته شد. 


۱۳۲ 
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۱۷۲ 


یک روز رسول اه صلی الّه علیه و سلم به اصحاب صفه نگاه کرده به آخرین درجه فقیر بودن ایشان نظر 
انداختند. ایشان درحالیکه چنین بودند با صفا وراحت قلب عبادت مینمودند. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به 
ایشان مرحمت نموده فرمودند: « ای اصحاب صفه ! به شما بشارت باد. اگر ازمیان امتم کسانی باشند 
که درشرایط دشوار شما راضی باشد او البته از دوستان من است». 


حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم قبل ازهرچیز تلاش میورزیدند تا احتیاجات این اصحاب گزین خویش را 
مرفوع نمایند و سپس به احتیاجات اهل بیت میپرداختند. ابوهریره چنین حکایت میکند: « به خدایی که به غیر از او 
الهی دیگری وجود ندارد سوگند باد میکنم که من بعضا از گرسنگی شکم خویش را به زمين میجسپاندم و بعضا هم 
با سنگی که از زمین میگرفتم به شکمم فشار وارد میکردم . باز دریک چنین وضعیت بودم . بالای راهی که رسول 
لّه به مسجد میگذشت نشسته بودم. آنروز زینت جهان , ذاتی که به عنوان رحمت به عالمیان فرستاده شده است با 
افشاندن نور مبارک نزد من آمدند. 


وضعیت مرا درک نموده تبسم کردند وگفتند: « اي اباهریره » وقتی جواب دادم که «جانم فدایت . امر 
کن يا رسول اله» فرمودند: « با من بیا» فورا از عقب شان به راه افتادم. به خانه سعادت شان تشریف بردند. 
درخانه شان یک پیاله شیر وجود داشت. فرمودند.« هله به اهل صفه برو و ایشان را به نزد من صدا کن 
4 وقت رفتن برای صداکردن آنهاه با خود اندیشیده گفتم« یک پیاله شیر برای همه اهل صفه چگونه خواهد رسید؟ 
آیا یک قرت به من هم خواهد رسید؟ » ایشان را صدا زدم و به خانه سعادت رسیدیم. پس از آنکه به جاهای مناسب 
نشستیم. حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم فرمودند: « یا ابوهریره! این پیاله شیر را بگیر و به ایشان 
بده !» 


من نیز پیاله را گرفته بالترتیب به دوستانم دادم. هریک شان پیاله را میگرفت و تا سیرشدن مینوشید و به 
من اعاده میکرد. وقتی ازهرکس میگرفتم میدیدم که ازیله هیچ کاسته نشده و همانگونه پر بودنش را مشاهده 
میکردم. به این ترتیب به همه دوستانم که آمده بودند تقدیم کردم. همه شان نوشیده سیر شدند. سپس حضرت 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم پیله راگرفته به طرف من تبسم نموده فرمودند: « ای ابوهریره! یک تو و یکی 
هم من ماندم که شیر نه نوشیدیم. هله بگیر و بنوش! » نشسته نوشیدم . فرمودند: « بازهم بنوش!» 
سرورکائنات یکچند بار « بنوش! » فرمودند. من نیز هربارش نوشیدم. در نهایت گفتم: « پدر و مادرم فدای تو باد 
با رسول له ! دیگر نمینوشم. به خدایی که ترا با دین حقت فرستاده است سوگند میخورم که سیر شدم.» فرمودند: 
«اگر چنان باشد پیاله را به من بده! » دادم . ایشان نیز باحمد و ثنا و صفت خداوند بسم اه گفته شیر را 


نوشیدند» . 


دربرابر این اصحاب مبارک که درمسجد نبی بدون اینکه حتی یک صحبت رسول الّه را از دست نمیدادند 


۱۷۳ 


کرام اهل صفه که از گرسنگی دیگرتوانش نمنه بود حضوررسول ثه صلی له عیهوسلمبآمده وضعیت خویش 
را عرض نمود. حضرت پیغمبر از خانه سعادت پرسیدند که چیزی برای خوردن وجود دارد یاخیر وقتی شنبدند که « 
به غیر از آب چیزی برای خوردن نیست» رو به اصحاب حاضر درآنجا نموده پرسیدند: «کی این گرسنه را 
مهمان خود میسازد؟» یک تن از اصحاب کرام اهل مدینه قبل از هر کس صدا در آورد گفت: « پدر ومادرم 
فدای تو باد با رسول الّه من او را پذیرایی مینمایم» . 


فورًمهمان خود را گرفته بهخانهرفت و به خانمش گفت: « به خاطر پذیرایی مهمان حضرت رسول اه 
صلی الّه علیه وسلم آماده گی بگیر و چیزها تبار کن» خانمش جواب داد: « همین اکنون به غیر از غذایی که برای 
فرزندان خود جدا کرده ایم چیزی دیگری برای خوردن نیست». گفت « ابتدا فرزندان را بخوابان » بعدا غذای شان 
را بیاور» غذا به اندازه ی بود که صرف به یک نفر کفایت میکرد آنرا گرفته نزد مهمان آورد. سفره را هموار کرد 
ویکجا شروعبه خوردننمودند. سپس به باه اینکهچراغ را نظم میدهد مبه را خاموش کرد و بلای سفره نشسست 
و چنان وانمود کرد که او هم میخورد. سیرشدن مهمان را اتتظارکشید. وقتی مهمان خورد وسیر شد سفره را برداشت. 
ایشان آنشب را با فرزندان شان گرسنه سپری کردند. فردایش به حضور شریف حضرت رسول الّه صلی اه علیه 
وسلم رفتند. آتحضرت صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « خداوند متعال از حرکت امشب شما خشنود نسد» 
به همین اساس بود که آیت مبارک نهم سور متبرکه حشر نازل شد که متل؛ « ایشان (انصار ) هرچند خود 
شان محتاج وبی بضاعت بوده باشند هم ( مهاجران را) بالاتر از جان خویش قرارمیدهند. » فرموده 


حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم تمامی نزاکت های دینی را با همه جزئیات آن به اصحاب کرام 
خویش توضح و آموزش میدادند. همه احکام مربوط به ایمان, شرایط اسلامیت» نمازه روز حج زکات را؛ تفاسیر 
آیات کریمه؛ خوراک و پوشاک حلال و حرام؛ سوگنده قربانی و کفاره هاء علوم دادو ستد؛ آداب خوردن» نوشیدن » 
پوشیدن» مصافحه و برخورد و صحبت نمودن و سللام دادن؛ همسایه ی و قرابت و منأسبت های دوستانه؛ احکام 
حقوق حربی و محاربه با دشمن و همه مسایل دینی را به گونه ایکه هرکسی بتواند درک کند توضح میدادند. و 
موضوعاتی را که مهم میدند سه بار تکرار میکردند.۲۳ و معلومات مربوط به زنان را توسط ازواج مطهره شان آموزش 
میدادند. 


۱۳۵ 5 
ترمذی» شمایل شریف» ص» ۲:۰ 


حضرت عمر بن خطاب رضی الّه عنه که امام قهرمان مسلمانان و شخصیت مشپور به راستگویی و از 
جمله خلفای راشدین بود میفرمایدکه : 


اجان یک روا بوذ که یکتصادی از اصخاب گام عشوررسول له صلن له هلیه وسلع زد طلست 
بودیم. آن روز و آن ساعت آنچنان باشرافت و با قیمت بود که دیگر هیچ به دست آمده نمیتواند. آن روز حضور 
داشتن در صحبت رسول الّه صلی له علیه وسلم. نایل شدن به شرف قرار داشتن درنزدشان» دیدن جمالی که غذای 
روح هاء ذوق و صفای جانها بود نصیب شده بود. ( به خاطر توضح و بیان قیمت و شرف این روز گرامی؛ آنچنان 
یک روز بود که .... مشاهده جبرئیل (علیه السلام ) به شکل انسان, شنیدن صدای او باشرف تر و بافیمت تر از 
روزی که شنیدن دانستنی هایی که بنده ها به آن محتاج اند از زبان مبارک رسول اه بایک بیان سلیس و روان به 


غایت زیبا و روشن نصیب شده بتواند مگر دیگر و جود دارد ؟ ) 


آنروز یک ذاتی مانند ماه تابان نزد ما آمد. لباسش خیلی های سفید و موهایش بسیار سیاه بود. علامت 
های مسافری مانند گرد و خاک و عرق راه بالایش دیده نمیشد. هیچ یک از اصحاب رسول الّه اورا نشناختیم. یعنی 
از کسانینبود که وا ده و شناخته باشیم. به حضور رسول اه ست. زنوهایش را بهزانوهای مبارک شان وصل 
کرد این ذات حضرت جبرقیل بود. به شکل انسان آمده بود اینگونه تفستن حضرت جبرئیل علیه السلام به خاطر 
بیان یک چیز مهم بود. یعنی نشان دهنده آنست که به خاطر آموختن مسایل دینی شرمیدن درست نیست و کبرو 
غرور به استاد نمیزیبد. نشان داد که به خاطر آموزش آنچه را نمیداند و میخواهد بیاموزد لازم است آنرا ازادانه بدون 
اینکه بشرمد و یا تنگ بیاید از استاد پپرسد. حضرت جبرئیل علیه السلام با این حال خویش به اصحاب کرام آموزش 
داد. زیرا شرمیدن از آموزش دین اسلام و اداکردن حقوق پروردگار متعال و یاد گرفتن و یاد دادن آن يا دل تنگ 


شدن از آن درست نیست. 1 


آن ذات مبارک دستان خود را بالای زانوی مبارک رسول اه صلی له علیه وسلم گذاشت وگفت: «یا 


رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم فرمودندکه: «اولین شرط اسللامیت آوردن «کلمه شهادت» است. 
آوردن کلمه شهادت به معنی گفتن «اشهدان لا اله الا له و اشهدان محمداً عبده ورسوله» یعنی هرکسی که عاقل 
و بالغ باند و سخن گفته بتواند باید بگویدکه: « در زمین و در آسمان ها به غیر از او هیچ کسی و هیچ چیزی دیگر 
نیست که شایسته ولایق عبادت و پرستش باشد. معبود حقیقی صرفا خداوند متعال است. او واجب الوجود است. همه 
برتری ها خاصه اوست. او هیچ نوع کوتاهی و قصور ندارد. اسم او الّه است.» وبه این گفته باقلب خویش به گونه 
قطعی باور نماید و ایمان بیاورد. دیگر اینکه بگوید: « محمد پسر عبدالّه از فرزندان بنی هاشم که به خاطر زاده 
شدن در عربستان و مکه اورا عرب میگوینه ذانی که رویش رنگ گل دارده چهره باصفا روشن سرخ وسفید و 
وصمیمی با چشم و ابروان سیاه پیشانی مبارک پیوسته گشوده. دارای خصلت نیکی که سایه اش به زمین نمی افند. 
خیلی شیرین زبان میباشد بنده خداوند و فرستاده و پیغمبرو رسول برحق اوست». 


«با رسیدن وقت آن ادای نماز است. دادن زکات مال است. در ماه مبارک رمضان گرفتن 
هر روز روزه است. ویکبار حج نمودن در عمر برای کسانی که توان استطاعت مالی داشته باشد 
میباشد». وقتی آن ذات از رسول الّه این سخنان راشنید گفت» « راست میگویی يا رسول اله» ما کسانی که 
شنیدیم حیرت ماندیم « که این ذات هم میپرسد و هم تصدیق مینماید؟». 


باز این ذات گفت: « با رسول الّه برای من بفهمان که ایمان چیست ؟» 


[ از این حدیث شریف لازم است تا معنی لغوی ایمان را تفکر کرد. زیرا اینکه معنی لغوی ایمان عبارت از 
باورداشتن و تصدیق نمودن است» چیزی است که حتی هیچ از جهلای عرب نیز و جود ندارد که آنرا نداند چه رسد 
هاصحاب کرام[ رضوان اه له جمعین), چبرئیل عیه لام میخواست معنی یمن راب اصحاب کرام آموزش 
بدهد. درینجا پرسیده شده است که در اسلامیت به چه چیزی ایمان گفته میشود؟ ) رسول اه صلی اه علیه وسلم 


نیز باور نمودن به شش چیز مشخص را ایمان شرح دادند و چنین فرمودند: 


« اولاً ایمان آوردن به خداوند متعال ملائکه ویء کتابهایش, رسولهایش؛ به روز آخرت 
و باور نمودن به اينکه خیر و شر ازطرف خداوند متعال است». آن ذات بازهم « درست فرمودی » گفته 
تصدیق کرد.. سپس باز پرسید: « یارسول الّه! احسان چیست برای من بفهمان! » رسول الّه صلی له علیه وسلم 
فرمودند: « چنان عبادت کن که خداوند متعال را میبینی. زیرا اگرچه تو او را دیده نتوانی هم او ترا 
محقق میببند». 


آن ذات تکرار گفت: « بارسول الّه به من از قیامت خبر بده؟» حضرت رسول الّه فرمودند: « درین 
مسئله سوال شده عالم تر از سوال کننده نیست » آن ذات تکرارگفت: « درآنصورت از علامتهای آن خبر 
بده» رسول له صلی له علیه وسلم فرمودند: « کنیزان باداران خود را به دنیا می آورنده میبینی که چوپان 
های برهنه و پای لج و بی بضاعت (غنی شده ) در ساختن بلند منزل ها بایکدیکر مسابقه میدهند». 
بعد از این آن ذات برگشت و رفت. 


رسول الّه صلی الّه علیه وسلم رو به من نموده پرسیدند: « ای عمرا این کسی که میپرسید آیا 
شناختی که کی بود؟ » گفتم: « خداوند متعال و رسول برحقش بهتر میدانند » حضرت رسول الّه فرمودند: «او 
جبرئیل (علیه السلام) بود . آمده بود تا دین شما را به شما بیاموزاند.» ۳۴ 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به اصحاب خویش بادرنظرداشت درجه دینی شان به شکلی که آموخته 
بتوانند آموزش میدادند. حضرت عمر رضی الّه عنه که از بزرگان اصحاب کرام بودند. وقتی روزی میگذشت مشاهده 


۱۳ 
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۱۷۳۹ 


کرد که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به حضرت ابوبکر صدیق چیزی را بیان مینمایند. نزد ایشان رفت و گوش 
فراداد. این را دیگران نیز دیدند. فقط از شنیدن اجتناب کردند. فردايش وقتی حضرت عمر را دیدند گفتند: « یا عمر! 
دیروز رسول الّه صلی الّه علیه وسلم چیزی به شما می آموختند بگو تا ما نیز بیاموزیم» زیرا رسول اه صلی اه 
علیه وسلم پیوسته میگفتند: « چیزهایی را که از من میشنوید به برادران تن نیز بیان نمایید و به 
اطلاع شان برسانید! » حضرت عمر گفت, «دیرز حضرت ابویکر صدیق رضی اه عنه عنی یک آیت ریمه 
ای را که از قرآن کریم درک نکرده بود را پرسیده بوده رسول اه به وی بیان میکردند. من یک ساعت شنیدم چیزی 
از آن درک نکردم.» زیرا به درجه عالی حضرت ابوبکر صدیق توضحات داده ميشد. 


حضرت عمر آن قدر سویه عالی داشت که حضرت رسول ّه صلی اه علیه وسلم فرمودند: « من آخرین 
پیغمبران هستم. پس از من پیغمبری نمی آید. اگربس از من پیغمبری می آمد عمر پیغمبر 
میبود.» او با وجود این سویه بلندش, درحالیکه عربی را که زبان مادری اش بود خیلی عالی میدانست نتوانست 
تفسیر قرآن کریم را که به حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه توضح داده میشد درک نماید. درجه حضرت ابوبکر 
صدیق رضی اه عنه خیلی بندتر از این بود. حضرت ابویکر صدیق و حتی جبرئیل علیهالسلام نیز تفسیرقرآن 
کریم را ازجناب رسول الّه صلی اه علیه وسلم می پرسیدند و رسول اه تفسیر همه قرآن کریم را به اصحاب کرام 
خویش توضح داده اند. حضرت پیغمبر محبوب مان رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم همانگونه که دین را به اصحاب 
خویش آموخته بودند دعاوی را برسی نموده شاهدان را گوش فرا داده دشوارترین مسایل غیرقابل درک را به نتیجه 
رسانیده حل مینمودند. 


مسلمان شدن حضرت سلمان فارسی 


با گذشت هر روز نور مبارک اسلام رو به انتشاربوده و باشنیده شدن اسم مبارک رسول الّه صلی الّه علیه 
وسم دقلوب نها جاگزین شده میرفت. کسانی که اهل علم بودند وبا حسرت نتظر آمدن یشان را داشتد با 
هیجان به طرف مدینه در حرکت افتاده غلطان وافتان با ایمان آوردن به دین اسلام مشرف میشدند. یکی از این 
شخصیتها حضرت سلمان فارسی بود. او مسلمان شدن خود را چنین توضح داده بود: 


«من از دهکده جی شهر اصفهان فارس (ایران امروزی) استم. پدرم از اغنیای دهکده ما بوده مال و اراضی 
زیادی داشتیم. من یگانه فرزند خانواده و تک محبوب پدرم بودم. آزهمین رو مرا مانند دختران پرورش داده بود. 
اجازه نمیداد تا ازخانه بیرون بروم. ازینکه وی مجوسی بود به من دین مجوس را همانگونه که میخواست بدون کم 
وکاست آموزش داد. درمنزل مان دوامدار یک آتش فروزان وجود داشت و مانیز آنر پرستش وسجده میکردیم. ازینکه 
پدرم اموال زیاد داشت باری مرا بیرون برد و گفت: « فرزند جگربندم! وقتی من بمیرم صاحب این همه مال و منال 
تو خواهی بود. اکنون برو اموال و اراضی خود را بشناس» من نیز خیلی خوب گفتم و باغچه ها را سیر کردم. 


۱۷۷ 


روزی که به طرف کشتگاه میرفتم به یک کلیسا سرخوردم.صدای عیسوبان راشنیدم. وقتی به ایشان 
نزدیک شدم دیدم که در داخل کلیسا مصروف عبادت هستند. ازینکه قبلا چنین چیزی را ندیده بودم به حیرت 
افتادم. زیرا عبادت ما به غیر افروختن آتش و پرستش نمودن آن چیزی دیگری نبود. اما ایشان به یک خدایی عبادت 
میکردند که دیده نميشد. با خود گفتم :< وال دین اینها حق ودین ما باطل است.» تا شب آنهارا با نگرانی نظارت 
نمودم. قبل از اینکه به کشتگاه بروم تاریکی آسمان را فرا گرفت. وقتی ازایشان پرسیدم :« اصل این دین در 
باز پرسیدم: « از میان شما کسی هست که به زودیها به شام رونده باشد؟» از رفتن یک کاروان پس از یک مدت 
بحث نمودند. کسانی که من با ایشان صحبت کردم تعداد کمی بودند که از شام به اصفحان آمده بودند. 


من آزینکه با اینها مصروف شده بودم. رفتن به خانه ناوقت شد. پدرم که متوجه نرفتن من شده بود به 
جستجوی من برآمده بود و آدم فرستاده بود. جستجو کرده بودند و نیافته بودند. وقتی برخانه برگشتم ایشان در میان 
تلاش و جستجو بودند. پدرم گفت: « تا این وقت کجابودی؟ هیچ جایی باقی نماند که ترا نپالیده باشیم» من نیز 
گفتم: « پدر جان من برآمده بودم تا کشتزار ها را مشاهده نمایم. اما در راه به کلیسای عیسویان برخوردم. داخل 
شدم. دیدم که؛ به یک خدایی عباات مینمایند که دیده نمیشود ولی خدا به هرچیزقادر و حاکم است. به عبادت آنها 
شگفت زده شده ماندم. تا شام آنها را مشاهده و سرکردم. حق بودن دین ایشان را درک کردم». پدرم وقتی اين را 


«ای فرزندم! اشباه فکر میکنی. دين پدران و اجدد تو از دين ایشان بیشتر درست است. دین آنها خراب 
است. احتیاط فریب نخوری و باور نکنی » من گفتم: « نه خیر » دین آنها به مراتب از دین ما کرده درست و با خیر 
تر است. دین ایشان حق و دین ما باطل است» پدرم بالای من قهر شد و از دست و پایم بسته نموده مرا در خانه 
زندانی کرد. 


درحالیکه در چنین وضعیتی بودم پیوسته از کاروانی که به طرف شام رونده بود انتظار خبر داشتم. در نههایت 
خبر شدم که کاروان راهبان عیسوی آماده حرکت شده است. ریسمان ها را بریده فرار نموده خود را به کلیسایی که 
کاروان از آنجا حرکت میکرد رسانیدم. به ایشان فهماندم که دیگر درین جاها توقف نمیکنم و با کاروان یک جا به 
طرف شام راهی شدم. بزرگترین عالم دین عیسوی را در شام جستجو کردم. به من یکی را توصیف کردند. پیش او 
رفته وضعیت خویش را بیان کردم. برایش گفتم میخواهم پیشش بمانم به وی خدمت کنم تا وی دین عبسویت را 
به من تدریس نماید وخداوند را برای من معرفی نماید. قبول نموده بود. دیگر به خدمت نمودن به وی و انجام 
کارهای کلیسا آغاز کرده بودم . او نیز عیسویت را به من آموزش میداد. 


فقط کمی بعد تر درک کردم که او یک انسان بد است. زیرا صدقاتی را که به خاطر دادن به فقرا از طرف 
عیسویان داده میشد نزد خود نگه میکرد و به محتاجان توزیع نمیکرد. تام هفت مکعب طلا و نقره ذخیره نموده بود. 
کسی دیگری غیر از من اين را نمیدانست. مدتی بعد وفات نمود. عیسویان به خاطر دفن او تجمع کردند. به ایشان 


۱۷۸ 


گفتم : « چرا به وی اینقدر حرمت قایل هستید وی مستحق این قدر حرمت نیست.» برایم گفتند: « تو این گپ را 
ازکجا میکشی؟» و به من باور نکردند. من نیز جای طلاهای ذخیرکرده او را نشان دادم. هفت مکعب طلا و نقره 
بیرون آوردند. بعداً گفتنده « این آدم سزوار تجهیز ودفن نیست» جایی پرتاب نموده باسنگ پنهانش کردند. و به 
جایش کسی دیگری قرار گرفت. " 


این ذات دیگر واقعا یک آدم زاهد بود که به دنیا هیچ اهمیت نمیداد. کسی بود که طالب آخرت بود. هميشه 


به خاطر آخرت تلاش میکرد و دایما عبادت انحام میداد. اورا خیلی زیاد دوست داشتم. مدت زیادی نزد او ماندم. با 
جان و دل خدمت او را انجام میدادم. یکجا باهم عبلات میکردیم. 


یک روز برایش گفتم» « سرور من! از دیر زمانی نزد شما هستم و شما را زیاد دوست دارم. زیرا به خداوند 
متعال اطاعت مینمایید و از چیزهایی که منع کرده است اجنتاب میکنید. وقتی شما وفات نمایید. من چه کنم به من 
چه توصیه دارید؟» جواب داده گفت: « پسرم در شام شخصی باقی نماند که انسان ها را اصلاح نماید. به هرکسی 
که بروی ترا افساد مینماید. فقط در موصول یک ذاتی وجود دارد که پیدا کردن او را برایت توصیه مینمایم.» 


وقتی وی فوت کرد به موصول رفتم. آن ذاتی را که توصیف نموده بود پیدا کردم و آنچه از سرم گذشته 
بود برایش شرح دادم. مرا به خدمت خود قبول نمود. او نیز مانند آن ذات قبلی کسی بود که شیفته دنیا نبوده و 
دوامدار عبات میکرد. مدت زیادی به وی نیز خدمت کردم. فقط یک روز مریض شد. وقتی مرگش نزدیک شد عین 
سوالات ر از وی نیز پرسیدم. مرا به ذاتی توصیه کرد که در نصیبین بود .ٍ پس از وفات وی قورا به نضییین رقته, 
شخصی را که گفته بود پیدا کرده » ارادت ماندن خود را نزدش بیان کردم. قبول کرد ومدتی در خدمت او نیز بودم. 
وقتی مریض شد برایش گفتم مرا نزد کس دیگری بفرستد. این یک شخص دیگری را تعریف نمود که به نام آموریه 
در شهر روم موقعیت داشت. بعد از وفات وی راه آموریه را درپیش گرفتم. این شخص را نیز پیدا کرده مدت زبلدی 
در خدمت او نیز بودم. 


ایام وفات و شد. وقتی ِ کردم که مرا به دیگری حواله نمایده وی برایم : « وله اکنون 
چنین کسی را نمیشناسم. فقط زمان رسیدن پیغمبر آخر زمان نزدیک است. او از میان عرب ها ظهور مینماید. از 
وطن خويش هجرت نموده دریک محل خرما زار که سنگلاخ است جابجا میشود. هدیه را میپذیرد ولی صدقه را 
قبول نمیکند. درمیان دو شانه اش مهر نبوت وجود دارد.» گفته علایم او را برشمرد. وقتی اين ذات نیز وفات کرد 
تصمیم گرفتم با اطاعت از گفته های او به جانب دیار عرب رهسپار شوم. 


وقتی در آموریه بودم کارکرده صاحب یک چند راس گاو و مقداری گوسفند شده بودم. یک قافله از قبیله 
بنی کلب به بلده عرب رونده بود.به ابشان گفتم:« این گاو و گوسفندان را به شما میدهم . مرا به دار عرب ببرید.» 
پیشنهاد مرا قبول کردند ومرا نزد خود گرفتند. وقتی به منطقه ای به نام وادی القرا رسیدیم . خیانت نموده مرا برده 
۱۳۷ 
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گفته به یک بهودی فروختند. درجایی که بهودی بود باغجه های خرما را دیدم. به خود گفتم « درهرحال جایی که 
کردم. بعداً به یک پسرکاکایش مرا فروخت. او هم گرفته به مدینه آورد. وقتی مدینه را دیدم مثلی که قبلاً این جا 
را دیده باشم خوشم آمد. دیگر روزهایم در مدینه سپری میشد. درباغ و باغچه یهودی ایکه مرا خریده بود کار میکردم. 
از یک طرف هم به نایل شدن به مقصد اصلی خود نیز بودم. 


یک روز بالای یک درخت خرما بالاشده کار میکردم . صاحبم زیردرخت با کسی صحبت میکرد. باری 
باهم صحبت کرده میگفتند: « قبایل اوس و خزرج هلاک شود. یک کسی از مکه به مدینه آمده است. میگوید وی 
پیغمبر است. این قبایل نیز قبول نموده به دین او داخل میشوند...» وقتی من این سخنان را شنیدم وضعیتی بالای 
پیش آمد مثلی که بیخود شده باشم. درحال ازدرخت پایین آمده به آن شخص گفتم« چه میگوبی؟ » صاحبم یک 
سیلی حواله کرده گفت» «به تو چی, به چه کارت می آیده تو چرا میپرسی, برو کارت را کن!» همان روز وقتی شام 
شد یک مقدار خرما گرفنه فورا به قبا رفتم. نزد رسول له صلی اه علیه وسلم حضوریافته گفتم: « تویک شخص 
صالح هستی نزد تو فقرا وجود دارند» این خرما را طور صدقه برایت آورده ام»: 


رسول الّه صلی الّه علیه و سلم به اصحاب خود که در نزدش بودند فرمود « بيایید و خرما بخورید!» 
آنها خوردند اما خودش هیچ نخورد. خود به خود گفتم « اینک نخستین علامت همین است. وی صدقه را قبول 
نمیکند» وقتی حضرت رسول له به مدینه تشریف آوردند یک مقدار دیگر خرما گرفته باز نزدشان رفتم,گفتم « این 
هدیه است ». اینبار با جمله اصحابی که حضور داشتند یکجا خوردند. باخود گفتم «اینک علامت دومی نیز ظاهر 
شد» تعداد خرمایی که برده بودم درحدود بیست و پنج عدد بود . اما هسته های آن در حدود یکهزار دیده ميشد. 
مقدار خرما در نتیحه معجزه رسول الّه صلی الّه علیه وسلم افزایش یافته بود. باز باخود گفتم « یک علامت دیگر 
نیز دیده شد.» نزد رسول الّه صلی الّه علیه وسلم تکرار رفته بودم . ایشان مصروف دفن جنازه بودند. به خاطر اینکه 
مهر نبوت را مشاهده نمایم خبلی زیاد برای شان نزدیک شدم. مراد مرا درک کرد و پیراهن خود را برداشت. با برهنه 
شدن شانه مبارک شان مهر نبوت به مشاهده رسید. فوراً بیسیدم و به گریه شدم. درآن لحظه با آوردن کلمه شهادت 
مسلمان شدم. 


سپس حوادث و آنچه که از سر من گذشته بود را یک یک به جناب رسول اه صلی اه علیه وسلم بیان 
نمودم. به سرگذشت من متعجب شده آمر فرمودند که اینرا به اصحاب کرام شان توضح نمایم. اصحاب کرام تجمع 
نمودند من نیز آغاز کردم به گفتن آنجه از سرمن گذشته بود وحوادث را با تفرعات آن توضح دادم... »۱۳۸ 


سلمان فارسی زمانی که ایمان می آورد به دلیل اینکه عربی نمیدانست ترجمان مطالبه نموده بود. ترجمان 
بهودی ایکه آمده بود مدحی را که او به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم میکرد ترجمان مخالف آنرا بیان میکرد. 


۱۳۸ 
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در آن اثنا جبرئیل علیه السلام آمده شکل درست سخنان حضرت سلمان فارسی را به جناب پیغمبر صلی الّه علیه 
وسلم توضح داد. وقتی یهودی وضعیت را درک نمود فوراً کلمه شهادت آورده مسلمان شد. 


حضرت سلمان بعد از آنکه مسلمان شد هم مدتی دیگری غلامی اش دوام داشت. براساس امر رسول الّه 
صلی الّه علیه وسلم که فرمودند « یاسلمان! خود را از برده گی نجات بده » نزد صاحبش رفته خواهان 
آزادی خود شد. پهودی که به این مسئله مجبورا راضی شده بوده به شرطی قبول نمود که سه صد اصله نهال خرما 
غرس نموده آنرا به ثمر برساند و همزمان به آن چهل رقیه طلا ( یک مقدار طلا با پیمانه آن زمان ) بپردازد. 


این را به حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم خبر دادند. ایشان نیز به اصحاب کرام فرمودند: « به 
برادر تان همکاری کنید » به همین اساس سه صد نهال خرما تهیه دیدند. رسول الّه صلی اه علیه وسلم 
فرموند: «چقوری های اینها را کنده به من خبر بدهید. » چقوری ها را آماده نموده خبر دادنده خودشان 
تشریف فرما گردیدند. نهال ها را با دستان مبارک خود شان غرس نمودند. یک دانه آنرا حضرت عمر رضی الّه عنه 
غرس نمودهبود به استناینهالی که حضرت عمر غرس کردهبود دیگر همه نهال ها همان سال حاصل داد 
رسول اثه صلی اه علیه و سلم آن یک نهال را نیز ازجا کشیده دوبرهدفن کردنددرهمان لحظه به میوه آمد . 


حضرت سلمان فارسی رضی الّه عنه شرح داد که : « یک روز یک ذات مرا می پالید و میگفت «سلمان 
فارسی مکاتب فقیر ( برده ایکه به خاطر نجات خود با صاحبش به یک مقدار به تفاهم رسیده است ) کجا است؟» 
وی مرا پیدا کرد و طلایی به بزرگی تخم را که در دست داشت به من داد. من فوراً نزد رسول اه صلی الله علیه 
وسلم رفته وضعیت را عرض نمودم. 


رسول الّه طلا را تکرار به من داده فرمودند : « این طلا را بگیر و قرضت را اداکن » وقتی من 
گفتم « با رسول الّه این طلا به اندازه که یهودی مطالبه دارد نیست.» حضرت رسول الّه طلا را گرفته بالای زبان 


مبارک خویش تماس داده فرمود: « این را بگیر ! خداوند متعال با این قرض ترا ادا مینماید.» به خاطر 
حق خدا آن طلا را وزن کردم به مقداری که مطالبه شده است بود. این را نیز برداشته بردم و دادم. به این ترتیب از 
برده بودن نحات یافتم.» ۳ 


مانکهبه خاطر گوش کردن می آمدند 


حضرت رسول اه صلی اقهعله وس قرآن کریم را آقدر ی آقدر شیرین وب تثر قرات میکردند 
۳۹ 
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بودند,خیلی زیادبود. حضرت برا بن ری چنین شرح میدهد : «پس از یک نماز خفتن زمانی که حضرت رسول 
له سوره مبارک تین را قرائت کردند شنیدم. آن چنان زیبا میخواندکه کسی دیگری که صدا وخوانشش زیبا تر از 


آن باشد نشنیده بودم.» 


درمیان اصحاب کرام کسانی که صدای شان قشنگ بوده و قرائت قرآن کریم شان سبب گریستن شده و 
یا خود میگریستند خیلی زیاد بودند. یکی ازین جمله آسید بن حضیر بود. یک شب اسپ خود را نزدیک خود بسته 
کردهبهخونش سوره مبرکه ره آغاز کرد قرائت جریان داشت که اسپ یکباره رم کرد. حضرت اسید خاموش 
شد. اسپ آرام شد. بز به خوانش شروع کرد. اسپ باز هم رم کرد. یحبی پسر حضرت سید بن حضیر در نزدیکی 
اسپ خوابیدهبود. از ترس اینکه اسپ به طفل خوابیده ضرر نرساند خواندن را قطع نمود . وقتی به طرف آسمان 
نگریست دید که اجسام شفاف درمیان غباری که شبیه سایه ابر بود مانند قندیل میدر خشیدند. وقتی خواندن را قطع 
نمود مشاهده کرد که آن اجسام شفاف به طرف آسمان پرواز نموده رفتند. 


وقتی صبح شد . آنچه شب دیده بود را به جناب پینمبر صلی الّه علیه وسلم بیان نمود. ایشان پرسیدند: 
« آیا میدانی که آنها چه بودند؟ » حضرت سید گفت « پدر و مادرم فدایت باد یا رسول اله! من نمیدانم که 
چه بودند.» رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند که: « آنیا ملائکه بودند. با صدای تو نزدیک سده 
بودند. اگر به خوانش دوام میدادی تا صبح ترا ميشنیدند و انسانها نیز آنیها را دیده سیر میکردند. 
ایشان نمیتوانستند ازنگاه خلنق خود را پنهان کنند.» 


نماز میخواند نمیتوانست خود را نگه دارد و از چشمانش اشک جاری میشد. کسانی که میدیدند به این حالت ایشان 
شگفت زده ميشدند. یک روز کافران تجمع نموده گفته بودند: « این شخص آنجه را که پیغمبرآورده چنان سوزناک 
میخواند و میگرید که میترسیم زنان و اطفال ما شنیده شیفته شده به اسلامیت روی نیاورند.» 


مسلمان شدن عبداللّه بن سلام 
ازجمله کسانی که جمال مبارک حضرت رسول الّه را دیده عاشق شده بود و سخنان مبارک شان را شنیده 
با استماع قرائت زیبای قرآن کریم حیران شدن به اسلامیت رو آورده بود . حضرت عبدالّه بن سللام بود. 


عبدالّه بن سلام که تورات وانجیل را خبلی خوب میدانست قبل از ایمان آوردن یک عالم یهودی بود. 
مسلمان شدنش را خودش چنین شرح میدهد : « من خواندن تورات و ایضاحات آنرا نزد پدر خود خوانده و آموخته 
«گر او ازجمله اولاد های هارون بیاید به او اطاعت خواهم کرد ورنه تابع نخواهم شد.» وی قبل از تشریف آوری 
رسول الّه به مدینه منوره وفات نمود. 


۱۸۲ 


می آید را میدانستم. ازهمین سبب او را نظارت کرده نفستم. تا شنیدن خبرمهمان شدن رسول الّه به خانه فرزندان 
عمرو بن عوف که در محله نزدیک مکه به نام قبه وضعیت خویش را از بهودیان پنهان نگه داشتم و خاموش بودم. 


یک روز که در باغچه خود مصروف چیدن خرما های خام از درختان بودم شنیدم که یک تن از فرزندان 
بنی نضیر صدازد « امروز آدم عرب ها آمد » مرا لرزیدن فرا گرفت. فورً با گفتن «الّه اکبر » تکبیر آوردم, درآن 
لحظه عمه ام خالاه بنت حارث زیر یک درخت نشسته بود. یک زن بسیار زیاد مسن بود. وقتی صدای تکبیر مرا 
شنید؛ گفت« خداوند دست ترا تهی بگذارد و ترا به آرزویت نایل نگرداند. والّه اگر تو میشنیدی که موسی ابن عمران 
آمده است اینقدر خرسند نمیشدی »و با من به بحث پرداخت. به وی گفتم : « ای عمه ! او والّه برادر موسی ابن 


است ». 
با شنیدن این سخنان او نیزگفت: « ای پسربرادرم ! مگر وی همان است که تا قیامت برای مان منحیث 
پیغمبر وعده داده شده است؟» گفتم «بلی !» گفت : « درآنصورت تو حق به جانب هستی», ۱۳ 


زمانی که حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم به مدینه هجرت نمودنده به خاطر دیدن شان فوراً به 
میان مردم داخل شدم. همینکه جمال مبارک و چهره پرنور ایشان را دیدم با خود گفتم« چهره وی یک چهره 
دروغین بوده نمیتواند». رسول الّه درجمع انسانهایی که تجمع نموده بودنده اسلامیت را توضح میداد و به انسانها 
نصیحت میکرد. درین جا نخستین حدیث شریفی که از رسول اه شنیدم همین بود: « سللام را درمیان تان 
انتشار بدهید. گرسنه ها را سیر کنید. صله رحم داشته باشید(اقارب نزدیک تان را دیدو وادید کنید)ه 
وقتی انسانها در خواب باشند نماز بخوانید. به اين ترتیب با سلامت به داخل جنت شوید.» 


فخر کائنات صلی الّه علیه وسلم با نور نبوت مرا شناخت وگفت: « مگر تو از علمای مدینه ابن 
سالام هستی ؟ » من نیز «بلی » گفتم. حضرت پیغمبر فرمودند « نزدیک شول» این سوال را پرسیدند: « ای 
عبدالله ! به خاطر خدا بکو! مگر در تورات اوصاف مرا خوانده و یاد گرفته ای؟ » من نیز پرسیدم.«آیا 
میگویید که صفات خداوند متعال چه ها است ؟» در برابر این سوال یک کمی رسول الّه توقف نمودند و جبرئیل 
امین علیه السلام سوره مبارکه اخلاص را آورد: وقتی اين سوره را ازحضرت رسول الّه شنیدم » فورا گفتم « بلی 
پارسول الّه! درست میفرمایید. شهادت می آورم که دیگرخدایی به غیر از خداوند متعال نیست و تو بنده و فرستاده 
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سپس گفتم : « یا رسول الّه! بهودی ها ملتی هستند که با دروغ های شان انسان را به حیرت وادار 
اند به چزا ها بی اضلیت انیتادسیکنت و خیلی طالي بوده راز اقا میتمایند اگر شما سخابا راخوال مرااز 
ایشان نشنیده و آنها خبر شوند که من مسلمان شده ام نزد شما آمده افترااتی را در حق من بیان خواهند کرد که به 
عقل و متطق نمیگنخد. شما قبلا مرا از ایشان پرسید! » آين را کنتم وادریک گوشه خانه پنهانی نهستم. پس از 
من یک گروپ از پیشگامان بهودی نزد رسول اه آمدند. حضرت رسول الّه رو به بهودیان نموده سوال کردند: 
«عبدالله بن سلام ازمیان شما چه گونه یک انسان است ؟» بپودیان گفتند: «او بلند مرتبه ترین عالم 
ما و فرزند بزرگترین عالم ما است! ابن سلام با خیرترین ما و فرزند باخیر ترین ماست » رسول الّه صلی له علیه 
وسلم از یهودیان بار دیگر پرسیدند: « اگر او سسلمان ده باشد » شما به من چه میگویید؟ » یپودیان 
با گفتن « خدا اورا ازیک چنین چیزی برحذر کند » گفته مقابله کردند. 


درآن اثنا از جایی که پنهان شده بودم برآمده و خطاب به بهودیها گفتم: « ای جماعت بهودی! از خداوند 
متعال بترسید! آنکه به شما فرستاده شده اورا بپذیرید. سوگند میخورم به خداوند متعال, شما نیز میدانید که؛ در توراتی 
که در دست دارید صفات واسم او خبر داده شده چنانجه میبینید او فرستاده خداوند است. من شهادت میدهم که 
هیچ معبودی دیگر به غیر از خداوند متعال نیست. و باز شهادت میدهم که محمد (علیه السلام ) بنده او و رسول 
اوست.» اين را گفتم آنتحضرت صلی الّه علیه وسلم را تصدیق نمودم. 


سپس بهودیان به همین اساس گفتند: « او بد ترین ما و فرزند بد ترین انسان مین ماست! و انواع افترات 
و قباحت وقصور ها را درحتق من گفته مرا مذمت کردند. من نیز گفتم «ذانا چیزی میترسیدم همین بود یا رسول 
له ! من مگر نگفته بودم که آنها ملتی اند که بسیار زیاد ظالم» دروغگو کسانی که ازهیچ گونه بدی دریغ نمیورزند 
و افترا مینمایند. من اینها را خبر نداده بودم. اینک همه در میدان روشن شد. رسول الّه صلی له علیه وسلم به 
پهودیان فرمودند: « شهادت نخستین تان برای ما کافی است. اما دومی آن لزومی ندارد» به این 
ترتیب فور به خانه برگشتم. خانواده و اقارب خویش رابه اسلامیت دعوت نمودم. به شمول عمه ام همه گی به 
اسلام مشرف دزی ۱۳ 


ایمان نمودن من بهودیان را خیلیها برآشفته ساخت. ازینرو به فشار آوردن بالای من آغاز نمودند. حتی 
بعضی از علمای یهودی با گفتن اينکه « از عربستان پیغمبر ظهور نمیکنده آدم تو حکمدار است» کوشش نمودند تا 
مرا از دین اسلام منصرف سازند. اما موفق شده نتوانستند». 


یک فتاه بووین منت فد بیس + اساین سای سین هی کهبا وی میت سل بکها با 
خودش مسلمان شدند. فقط بعضی از علمای یهودی گفتند «به محمد صرف اشرار ما باور نمودند. اگر آنها از جمله 


افراد با خیر ما میبودند. هرگز دين پدران خود را رها نمیکردند» به همین اساس خداوند متعال به جواب ایشان یت 
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نازل نمود که متالا فرموده است: « ایشان ( اهل کتاب ) همه ان یکی نیستند. در میان اهل کتاب یک 
جماعت دارای اطاعت و عبادت هست که ایشان در نیمه های شب سر به سجده فرو برده و 
آیات خداوند متعال را قرائت مینمایند.» ۱۳ 


يا ربی ! محبت مدینه را به قلبهای ما انداز 


رال کم هیر ود که از ان سار ستیی ارام این سروک ین هم وا بایان 
عنمان بن مظعون وفات نمودند. علاوتا حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه و حضرت بلال حبشی رضی الّه عنه 
به آب و هوای مدینه موافقت پیدا کرده نتانسته به مریضی سیتما(حما) گرفتار شدند. حضرت رسول اه صلی ال 
علیه وسلم دست به دعا بلند فرموده: « یا ربی! همانگونه که محبت مکه را به قلبهای ما انداختی 


محبت مدینه را نیز بیانداز و درینجا برای ما فراوانی رزق و برکت ارزانی فرما! » التجا نمودند. جناب 
حق دعای ایشان را قبول فرمود و به قلبهای مهاجران محبت مدینه افزود. 


باز در همین سال اول هجرت بود که اجازه محاربه با کفار داده شده . غزوات ابوا و ودان که حضرت 
رسول اه صلی اه علیه وسلم بالذات خود شان درآن شرکت داشتند درهمین سال واقع شد.در شروع سال دوم 
هجرت بود که غزوات بواطءصفوان و ذوالعْشْيرة به تعقیب آن واقع شد. درین غزوات محاربه صورت نگرفته 
بود. 


نخستین معاهدة تحریری 


مشرکان مکه آرام نمی نشستند. چیزی را که به رسول له صلی له علیه وسلم در مکه انجام داده نتوانستند 
میخواستند در مدینه انجام بدهند. همانگونه که به مشرکان مدینه مکاتیب تهدید امیز میفرستادنده به یهودیان مدینه 
نیز مکاتیب پراز تهدید و خبر ها روان میکردند. این تهدیدات ایشان سبب شد تا یهودیان مدینه به رسول الّه صلی 
ائهعله وسلم نزدیک تر شوند 


درین میان یهودیان به حضور رسول الّه آمده گفتند: «ما آمده ایم که با شما صلح نماییم. یک معاهده 


امضا نمايیم تا ضرر مان به یک دیگر وارد نشود.» حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم نیز با ایشان یک معاهده 
پنجاه و پنج ماده به امضا رسانیدند که بعضی از این تصامیم اینها بود : 
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۱- این یک سند تحریری ایست که ازطرف محمد رسول اه (علیه السلام )» مسلمانان اهل مکه ومدینه 
و تابعین ایشان و یا کسانی که بعدً با ایشان الحاق میشوند . میان کسانی که با ایشان مقابله وجنگ مینمایند به 


امضا رسیده است. 
۲- بدون شک که ایشان یک جماعتی اند که از دیگر انسان ها متفاوت اند. 


۲- هر قیه پول نجات اسرای خویش را (با درنظر داشت عدالتی که میان مسلمان است )با شراکت 


میپردازند. 


۴- مسلمانان, به کسانی که میان خود بی نظمی ایجاد نماینده حتی اگر اولاد شان باشد» دربرابرش جبهه 
میگیرند. 


۵- ازمیان یهودیان کسانی که به مسلمانان تابع میشوند. درعین حالی که مورد ظلم قرار نمیگیرند به 
ایشان مساعدت نیز صورت میگیرد. 


۶- بهودیان برابر با مسلمانان یک گروپ ایجاد مینمایند.هر کس ایجابات دین خویش را به جای می آورد. 


۷- هیچ یک از بهودیان. بدون اینکه اجازت محمد علیه السلام باشد به یک سفر عسکری نمیرود. 


۸- هیچ کس به کسی که با او عهد بسته است بدی نمی نماید. به کسی مورد ظلم واقع شود همکاری 


-٩‏ وادی مدینه » برای کسانی که این نامه را بسته اند » منطقه مصون و حرم است. 
۰ - مشرکان مکه و کسانی که به ایشان مساعدت مینمایند به هیچ صورت مورد حمایت قرار نمیگیرند. 
۱- دربرابر کسانی که به مدینه حمله ورمیشوند » بهودیان و مسلمانان میان هم همکاری مینمایند. 


با این عهد نامه (ظاهراً ) بهودیان با سلمانان دوستی نموده. با ایشان کین نورزیده و دشمنی نمیکردند 
قبل زاینکه رسول له صلی الّه عله وسلم به مدینه هچرت نمایند قرار بود عبداثه بن أبی که رئیس 
قبیله خزرج بود به مدینه به صفت حکمدار انتخاب شود. پس از بیعت عقبه و بعداً حادئه هحرت که بیشتر اعضای 


قبیله های خزرج و اوس مسلمان شدند ء عبداله بن أبی نتوائست حکمدار مدینه شود. آزهمین سب عبالله بن أبی 
اولا بالای حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم » به اصحاب کرامی که مهاجر بودند » بعداً به اصحاب کرام اهل 


۱۸۹ 


مدینه براشفته بود.فقط دشمنی خویش را واضحا نشان نمیداد. بایک چندنفر مثل خودش یک گروه منافقان را 
تشکیل داده بود. 


اینها در میان مسلمانان میگفتند که ایشان نیز مسلمانان اند » اما از عقب شان استهزا مینمودند. پنهانی به 
انداختن تخم نفاق و پخش فتنه دست یازیده بودند. دراین کار آنقدر پیشروی نمودند که به تغیر دادن و تحریف 
سخنان مبارک رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم نیز تشبث نمودند. 


پهودبانی که دشمنی خویش را پنهان نموده بودند با حضرت رسول الّه یک عهد نامه به امضارسانیدند. به 
نزد رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به حالت گروه ها آمدند. از نظر خود شان سوالات سخت پرسیدند. از جواباتی که 
به دست آوردند درک کردند که ایشان پیغمبر برحق خداوند اند.فقط از روی عناد و حسادت ایمان نیاوردند. به همین 
اساس فرمودند : « اگر ده نفر از علمای یهودی به من ایمان می آورد؛ همه یهودیان ایمان می 
آوردند.» 


خداوند متعال اینگونه محزون شدن رسول مقبول خویش را با نزول آیتی اینگونه تسلی فرمود که مثالا 
میفرماید: «( ای حبییم ) ای رسول عظیم الشأن ! کسانی درحالیکه با قلوب شان ایمان نداشته به 
زبان باور کردن شانرا میگویند (منافتان) ویهودیان که در میان کفرشتابان اند ترا محزون نسازند. 
ایشان کسانی اند که بلا وقفه به دروغ گوش میدهند و برای یک قوم دیگری(بهودیان خبر) که به 
حضور تونیآمده اند . (بنی قریظه ) جاسوسی مینمایند. کلمه ها را (از طرف خداوند متعال ) پس از آنکه 
به جایش میگذارند تغییر میدهند. می گویند « اگر این (فتوا) به شما داده شود آنرا قبول نمایید. 
اگرداده نشود برحذر شوید». خداوند متعال از هرکسی را که خواسته باشد به فتنه گرفتار شود 
دیگر تو به هیچ صورت به مانع شدن به اراده خداوند متعال مقتدر نخواهی شد. ایشان آنچنان 
کسانی اند که خداوند نخواسته است قلوب (ابنان) پاک و تمیز گردد. برای ایشان در دنیا حقارت 
و پریشانی و در آخرت نیز یک عذاب بزرگ وجود دارد.» ۳ 

به دلیل عهد نامه امضا شده بعضی از صحابه کرام با همسایه گان بهودی خود بنای دوستی نهاده بودند. 
خداوند متعال ایشان را نیز از این منع نموده فرمودکه متالا « ای کسانی که ایمان آورده اید! به غیر از 
برادران دینی تان کسی دیگری ( کنار و منافقان ) را دوست خود نگیرید. ایشان در کشیدن فساد 
و بدی به شسما قصور نمیکنند و آرزو دارند تا شما به مشکلات مواجه شوید. دشمنی و کینه ایشان 
در برابر شماء از دهان شان بیرون افتاده است. دشمنی ایکه در قلبهای شان است به مراتب 
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بزرگتر است. دایر به دشمنی های ایشان با آیات وضاحت دادیم باشد که تفکر نموده درک 


نمایید..) ۲ 


مشرکان اهل مکه , به شکل دوامدار مشرکان ۰ منافقان 9 بهودیان اهل مدینه وقبایل جوار آنرا بلا وقفه 
تحریک و تهدید مینمودند. و تلاش میکردند » هرچه زود تر نور اسلامیت را خاموش سازند و راه های از بین بردن 


دربرابر این حرکت های مشرکان و منافقان» حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم پیوسته از راه صلح 
پیش میرفتند. بعضی از اصحاب کرام باور داشتند که دیگر دربرابر دشمن ایستاده گی لازم است گفته دعا میکردند: 
«یاربی ! برای ما چیزی دیگری بارزش تر از مجادله نمودن در راه تو و دربرابراین مشرکان وجود ندارد. این مشرکان 
قریشی بودند که حبیب تراء پیغمبر ترا تکذیب کردند و مجبورش کردند تا از مکه بیرون شود. پروردگارا ! در هر حال 
اجازه میدهی که ما با ایشان حرب نماییم.» 


اما حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم در این راه منتظرامر خداوند متعال بود که چه امرمیشود و مطابق 
آن حرکت میکرد. دیگر زمان آن فرا رسیده بود. در وحی ايکه حضرت جبرئیل علیه السلام آورده بود. فرموده شده 
بود مثالا: « در برابرکسانی که به مقابل شما حرب گشوده اند شما نیز در راه خدا در گیرشوید. 
فقط از حدود گذشته, به افراط نروید. (به کسانی که با شما حرب نکرده اند غرض نگیرید. درصورتی که 
بجنگند, زنان, اطفال و پیرمردان را نکشید.شکنجه نه نمایید.) به تحقیق که خداوند افراط گران را دوست 
ندارد. ایشان (کنار) را هرجایی که یافتید بکشید. همانگونه که آنها شما را (از مکه) کشسیدند » شما 
نیز آنها را بکشید. فتنه اندازی و شرک آنها بد تر ازکشتن آدم است. تا زمانی که ایشان در 
مسجد حرام با شما درگیر نشوند. شما نیز درنجا با نها حرب نه نمایید. فقط اگرآنها در آنجا 
شما را به قتل رسانیدند . شما نیز در آنجا بکشید. جزای کفار اینگونه است. اگر آنها از انکار 
نمودن خداوند متعال و جنگ نمودن دربرابر شما منصرف شوند »(شما نیز بگذارید. زیرا) محقق که 
خداوند بسیار زیاد غفور و رحیم است.» ۳ 


درآیت کریمه ایکه بعد ها نازل گردید فرموده است مثالا : « تا زمانی که از فتنه شرک اثر نماند و 
در دین تنها تازمانی که از خداوند متعال شود (صرفاً به خاطر خداوند متعال عبادت صورت بگیرد) با آن 


:۱ ۳ 
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۱۸۸ 


مشرکان محاربه نمایید. اگر (از ثرک) منصرف شوند . به ایشان (ظلم وجود ندارد./دیگر دشمنی (جزا 
) صرفاً بالای ظالمان است. » ۱۴ 


سریه ها 


فخر عالم حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم به خاطر حفاظت و برقراری آسایش مدینه و کنترول نمودن 
وضعیت دشمنان سریه ها یعنی واحد های کوچک عسکری ترتیب دادند. تعداد کسانی که درین سریه ها اشتراک 
نموده بودند از پنج الی چهارصد درحال تغییر بود. به جنگهایی که حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم بالذات اشتراک 
مینمودند غزا گفته میشد. حضرت پیغمبر صلی لّه علیه و سلم با در نظر داشت حملات آنی دشمنان اصول نوبت و 
پهره را ایجاد نموده در شهر مدینه تدابیر لازم امنیتی را انخاذ نمودند. 


لازم بود تا مشرکان را از لحاظ تجاری و اقتصادی تضعیف نموده به راه بياورند. ازینرو ایجاب مینمود تا 
راه های تجارتی سوریه قطع گردد. درهمین فاصله شنیده شد که یک کاروان از مشرکان از نزدیکی مدینه درحال 
عبوربود. حضرت پیغمبر محبوب صلی الّه علیه سلم درحال امر نمودند تا سفر آماده گردیده در راس سی سواری 
حضرت حمزه رضی الّه عنه را به صفت قوماندان تعین فرمودند. پس از انکه به خودش ترسیدن از خداوند متعال و 
برخورد نیک نمودن به زیر دستان را توصیه نمودند فرمودند: «در راه خداوند متعال با ذکرکردن باد خداوند 
متعال به غزا واصل شوید! باکسانی که خداوند متعال را نمیشناسند برخورد نمایید!»... با دادن یک 


بیرق سفید به حضرت حمزه رضی الّه عنه ایشان را مشایعت نمودند. 


حضرت حمزه رضی اللّه عنه با سواری های زیر دستش به طرف کاروان مشرکان که از سه صد سواری 
تشکیل شده بود حرکت کرد. کاروان که درحال عبور از راه شام به مکه به منطقه به نام سفرالبحر رسیده بود با 
مجاهدین کرام مواجه و درگیر شدند. اصحاب ذیشان درحال به وضعیت جنگی درآمده به حملات آماده گی گرفتند. 
درآن اثنا شخصی به نام مجدی بن عمرو الجهنی رسیده . درمیان درآمد. مجدی بن عمروالجهنی متفق هردو طرف 
بود. با مشاهده اینکه تعداد مسلمانان خیلی کم و تعداد مشرکان خیلی زیاد است به فکر شکست مسلمانان افتاد. به 
آرزوی تداوم دولت مسلمانان میانجی گری نموده . هردو طرف را از درگیری منصرف ساخت. سپس حضرت حمزه 
و همراهان شان به مدینه برگشتند. وقتی حرکت مجدی به حضرت پیفمبر صلی له علیه وسلم عرض شد, ممنونیت 
خویش را افاده نمودن فرمودند: « یک کار درست و مبارک انجام داده است.» ۳ 


:۱ ۲ 
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پس از این تداوم سلسله سریه ها قطع نشد. با دادن تقریبا شصت با هشتاد محاهد تحت امر حضرت 
عبیده بن حارث رضی الّه عنه به جانب رابغ اعزام شدند. مشرکان از مسلمانان ترسیده . سلامت خویش به فرار 


2 وس ۱۳۸ 
نمودن دریافتند. 


حضرت پیغمبرصلی ال علیه وسلم یک روز خواستند به خاطر نظارت از مشرکان قریش به نخله سریه 
ترتیب دهند. و خواستند حضرت ابوعبیده بن جراح را بالای عساکر اعزامی به صفت قوماندان تعیین فرمایند. وقتی 
حضرت ابوعبیده بن جراح این امر را دریافت کرد با نگرانی از دوری پیغمبرعلیه السلام به گریه کردن آغاز کرد. 
رسول اه صلی الّه علیه وسلم به جای وی عبداّه بن جحش را به صفت امیر تعیین فرمودند. *" 


حضرت عبداللّه بن جحش ازجمله ذوانی بود که اسلامیت را با هیجان پذیرفته بود. وقتی وی مسلمان 
میشد » علی الرغم اینکه کافران اورا شکنجه وعذابهای دادند که به عقل نمیگنجید وی به جفا ها و عذاب های 
ایشان با متانت و برده باری مقابله نموده بود. آزهمین سبب حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم در باره او به اصحاب 
خویش فرموده بودند: ۰.۰ او کسی است که به گرسنگی و تشنگی درمیان شما بیشتر معروض مانده 
ومتحمل شده است. حضرت عبدالله بن جحش کسی بود که با شنیدن مزده های رسول الّه درباره شهدا پیوسته 


حضرت عبدالله بن جحش میگوید که :9 آنروز رسول الّه علیه السلام پس از ادای نماز خفتن مرابه حضور 
خویش فرا خواندند و فرمودند: « فردا صبح وقت نزد من بیاء سلاحت نیز پیشت باشد.ترا به سویی 
میفرستم» . 

صبح وقت مسجد رفتم. شمشیرم » تیر و کمانم چنته ام و سپرم نزدم بود. حضرت رسول ال صلی ال 
علیه وسلم پس از نماز صبح به خانه برگشتند. من ازینکه قبلا آمده بودم در پیشروی دروازه منتظر بودم. یک چند 
نفر از مجاهدان را پید | کرد که با من بفرستنند و فرمودند: ترا بالای این مجاهدان قوماندان تعیین نمودم. 
» یک مکتوب برایم دادند و گفتند: « برو! پس از اينکه دوشب راه رفتی و فاصله گرفتی مکتوب را 
بازکن. و مطابق اوامر آن حرکت کن.» من پرسیدم : « یارسول اه ! به کدام جانب حرکت کنم؟ » فرمودند: 
« راه نجدیه را پیش بگیر و به ركية و به استقامت چاه حرکت کن!» 


زمانی که حضرت عبدالله بن جحش به سفر نخله مامورگردید برای نخستین بار به او صفت « امیر 
المومنین » داده شد. او بود که در اسلامیت برای نخستین بار به صفت امیرنام گذاری گردید. بایک واحد هشت با 


دوازده نفره وقتی پس از دو روز در موقعیت ملل رسیدند . مکتوب را که باز نموده درآن نگاشته بود: 


۱:۸ 
واقدی المغازی» ۰1 ۱۰: طبقات» این سعد» ]1, ۷: القلاع الاقتفا؛ 1[ 4-۳ 


۱:۹ 
ابن هشام السیره, [» 1۰۱: واقدی » المغازی» 1 ۲: تاریخ طبری 11 4۱۰: القلاع الاقتفاء ]1 .۱۰-٩‏ 


۱۹۰ 


« بسم ال الرحمن الرحیم. زمانی که این مکتوب را از نظر میگذرانی »تا سرائمیب شمدن 
به وادی نخله که درمیان مکه و طایف قرار دارده با برکت اسم خداوند متعال به راه افتاده میروی 
هیچکدام از همراهانت را مجبورنمیسازی که باتوبرون! قریشی ها و کاروان قریشی های وادی 
نخله را تحت نظر میگیری. خبرهای ایشان را به ما اطلاع میدهی» 


میرالمونین حضرت عبداثه ن جحش پس از آنکه مکتوب را خواند: ما بنده گان خداوند متعال هستیم 
و برگشت همه مان به اوست. شنیدم واطاعت کردم. فرمان رسول محبوب خداوند متعال را به جای می آورم !» 
گفته مکتوب را بوسید و بهپیشنی ملد بد رو بهرفقلی خودنمودهگفت: « هرکنام شما که شوق شهید شدن 
به سر داشته باشد با من باید. کسی که نخواسته باشد بیاید . برگشته رفته میتواند. هیچ یک تان را مجبور نمیکنم. 
اگر آمده نمیتوانید من به تنهایی رفته . امر رسول ( علیه السلام ) را به جای می آورم». رفقایش همه باهم یکجا 
گفتتت ما ام حضترت پیشمیر صلی له علیه وسلم را فتیديی به خداوتد معال: رسول الله ضلی اه علیة ولو 
به تو اطاعت مينماييم. هرجایی که خواسته باشی با برکت خداوند متعال میرویم. » 


این اردوی کوچک که حضرت سعد بن ابی وقاص نیز درآن شامل بود به جانب حجاز استقامت گرفت و 
به نخله رسید. در یک محل پنهان گردیده, قریشیهایی که از آنجا رفت و آمد میکردند را تحت ترصد و نظارت قرار 
دادند. درین اثنا یک قافله قریش از آنجا گذشت. شترهایشان همه بار داشتند. مجاهدان در حالیکه به قافله نزدیک 
ميشدند ایشان را به اسلامیت دعوت کردند. وقتی قبول نکردند شروع به درگیری کردند. یکنفر را کشته و دو نفر 
را اسیرگرفتند. یکتن دیگرشان که سواره اسپ بود رسیده نتوانستند. همه اموال کفار به محاهدان ماند. حضرت 
عبداله بن جحش پنج یک این اموال را به حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم جدا کرد. این اولین غنیمتی بود 
که مسلمانان به دست آورده بودند. *۱ 


۳ 
مسحجد قنلنتب؛ 
3 مود 


ازهجرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به مدینه منوره هفده ماه گذشته بود. تا این روز پیوسته نماز های 
خویش را روبه جالب قدس شریف نموده به طرف مسجد بیت المقدس انجاممیددند درين اااين سخن بهودیان 
که گفتند : « چه عجایب ؟ دین شان جدا ولی قبله شان مانند ماست » تا رسول الّه صلی الّه علیه وسلم رسید. 
ازين سخنان ایشان قلب شریف حضرت رسول الّه رنجید. یک روز که جبرئیل علیه السلام آمده بود به وی گفتند: 
« ای جبرئیل ! آرزو مینمایم که خداوند روی مرا از قبله بهودیان به جانب قبله بربگرداند.» جبریل 
علیه السلام با گفتن : « من صرفاً یک بنده ام. تو اینرا از خداوند متعال نیاز فرما » گفته جواب داد. 


۱3۰ 
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پس از این حادثه آیت کریمه ۱۴۴ سوره متبرکه بقره نازل شد که متالاً میفرماید: «ما محقق میبینیم 
که تو روی خود را به سما برمیکردانی. از همين رو ما ترا به سویی که تو راضی میشوی 
برمیگردانیم. اکنون روی خود را به سوی مسجد حرام(به سوی قبله ) برگردان. ( ای مومنین !) شما 
نیز هرجایی که باشید. در نماز ها روی خود را به آن سو برگردانید. شک نیست که کسانی که 
برایشان کتاب داده شده است این برکشتاندن قبله از جانب پروردگار شان حق بودن آنرا البته 


میدانند. خداوند از آنچه ایشان انجام میدهند غافل نیست.» 


وقتی اين آیت نازل میشد. حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم در حال امامت نماز ظهر به صحابی 
کرام بودند. در نیمه نماز آمده بودند. همینکه وحی را به دست آوردنده جهت خویش به سوی قبله معظمه برگشتاندند. 
اصحاب کرام نیز با اطاعت به رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به همان جانب برگشتند. به این مسجد نام مسجد 
قبلتین یی مسجدی که دارای دوقبله است داده شد. حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم به قبا تشریف 
برده, محراب نخستین مسجد ساخته شده را با دستان مبارک خود شان سر از نو اعمار نمودند. و دیوار مسحد را 


تغییر دادند. ۵ 


رو از 


موفقیت های اصحاب کرام در سیریه هایی که راه اندازی شده بود کفار را به ترسانیدن آغاز کرد. دیگر 
کاروان های شان را قافله وار ترتیب داده به همراهی عساکر به سفر میبرآمدند. سال دوم هجرت بود که مشرکان 
مکه از هر خانواده سرمایه جمع نموده یک کاروان هزار شتری را به جانب شام فرستادند. و درراس آن ابوسفیان از 
پیشتاز آن مکه قرار داشت. وی هنوز مسلمان نشده بود."" به خاطرحفاظت کاروان نیز در حدود چهل تن محافظ 
گماشته بود. قرار بود پس از فروخته شدن تمامی اموال با پول بدست آمده سالاح خریداری گردیده و همه درجنگ 
برابر مسلمانان استعمال گردد. 


همینکه رسول اه صلی اه علیه وسلم از اعزام اروان بزرگ مشرکان به شا آگاهی حاصل نمودند. یک 
چند نفر از مهاجران را به خاطرکشف وضعیت ایشان توظیف نمودند. همینکه به موقعیتی به نام ذوالعشیره رسیدند. 
گذشتن کاروان را دیده وضعیت را کشف نموده به مدینه برگشتند. اگرسلاح و اموال اهل کفر از دست شان گرفته 
میشد» ضررشان به اهل اسلام نمیرسید و مقاومت شان درهم میشکست. از همین سبب بود که حضرت رسول اللّه 


۱۱۱ 
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صلی الّه علیه وسلم حضرت طلحه بن عبیداله وحضرت سعید بن زید را به منظورکشف وضعیت برگشت کاروان 


توظیف فرمودند. ۳ 
نباید این فرصت ازدست داده میشد. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم آماده گی گرفته. عبدالثه ابن ام 


مکتوم را به خاطر نماز دادن به جای شان توظیف نمودند."" و امر نمودند که شش نفر دیگر مانند حضرت عثمان 
که خانم شان مریض بودند به مدینه باشند. خود حضرت شان سه صدو پنج نفر از اصحاب کرام را نزد خود گرفته 
روز دوازدهم ماه مبارک رمضان به استقامت موقع بدر حرکت نمودند. تعداد شان با کسانی که در مدینه باقی مانده 
بودند جمعا ۳۱۳ نفر تشکیل میداد."" بدر جایی بود که راه های مکه , مدینه و سوریه درآن نقطه باهم یکجا ميشد. 


به خاطر اشتراک نمودن به این سفر حتی نوجوانان و زنان نیز به حضرت پیغمبر زاری و التجا مینمودند. به 
اساس» وقتی ام ورقه حضور رسول الّه شرف یاب شده گفت :« پدر و مادرم فدای تو یا رسول الّه ! اگر اجازه فرمایید 
» میخواهم همرای شما بیایم . زخم مجروحان را پانسمان مینمایم . به مریضان خدمت مینمایم. بلکه خداوند متعال 
مرتبه شهادت را به من نیز نصیب مینماید» . حضرت رسول الّه صلی الّه علبه وسلم فرمودند: « تو به خانه ات 
بنشین و قرآن کریم بخوان. بدون شک که خداوند شهادت را نصیب تو میکند. » 


سعد بن ابی وقاص شرح میدهد که: « وقتی رسول الّه صلی اه علیه وسلم » نوجوانان را به خاطر ماندن 
شان در خانه جدا میکردند دیدم که برادرم عمیر به یک طرف پنهان شده تلاش مینماید تا دیده نشود. آن وقت 
وی شانزده ساله بود. به وی گفتم: «ترا چه شده که اینگونه میخواهی پنهان شوی ؟» گفت : «میترسم که حضرت 
رسول الّه مرا دیده برنگرداند! حال آنکه آرزو دارم به غزا اشتراک نمایم و خداوند متعال مرتبه شهادت را به من 
نصیب نماید.» درین انا بود که وقتی او را به حضرت پیغمر خبر دادنده به وی فرمودند: «تو بر گرد! » آنگاه برادرم 
عمیر به گریه کردن شروع کرد. سرور کائنات حضرت حبیب اکرم صلی اللّه علیه وسلم که دریای مرحمت بودنده به 
اشک چشمان وی طاقت نیاورده برایش اجازت دادند. حال آنکه وی خود نتوانسته بود تاسلاح به کمر ببندد و من 


شمشیر اورا به کمرش بسته بودم.» ۳" 


علم مارگ خضرت ریول الا میا علیه وم را تیب بن بر میا وحطرت کی رم 
له وجهه انتقال میدادند." درنزد اصحاب کرام صرفا دو اسپ و هفتاد شتر وجود داشت. به اینها نیز به نوبت سوار 
میشدند. حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم همرای حضرت علی » ابو لبابه و یکی هم با مرئد بن ابی مرئد به 
نوبت سوار ميشدند. فقط همه شان زاری کنان میگفتند : « جان ما فدای تو باد یا رسول اه ! شما از شتر پیاده 
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نشوید.به جای ذات عالی شما ما راه ميپيماييم.» اما سلطان کائنات که هیچگاه خویشتن را متفاوت و برتر از ایشان 
نمیدیدند و میفرمودند: « همانگونه شما در پیاده روی قوی تر آزمن نیستند. من نیز درخصوص اجر 
ومکافات بی احتیاج تر و نغنی تر ازشما نیستم ». 

موای مان حضرت رسول آکره (صلی له هلب وسلم| و اصعاب کرام شان زبرچین بکرم #زبان 
کننده درحرکت بودند. علاوتا روزه دار بودند. اصحاب کرام به خاطر ترویج نمودن اسلامیت با تحمل رنج و مشکلات 
زیادی. با عشق و اشتیاق فراوان از عقب سردار مان رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم درحرکت بودند. زیرا در نهایت 
امر رضای خداوند متعال و رسول برحق قرار داشت. جنت و شهادت وجود داشت که بسیار آرزوی آنرا داشتند. 


پیغمبر محبوب صلی الّه علیه وسلم به حالت اصحاب کرام نگریسته چنین دعا فرمودند: « ای بارالها ! 
آنها پیاده اند. تو برای شان سواری ده! خداوندا ! ایشان لچ و برهنه اند , تو ایشان را پپوشان ! 
خداوندا ! ایشان گرسنه انده تو ایشان را سیرگردان: فقیر اند » از روی فضل و کرمت ایشان را 
غنی و توانگر گردان !» 


درحالیکه اردوی مبارک رسول الّه صلی له علیه وسلم به بدر نزدیک میشد ‏ کاروان مشرکان نیز از شام 
برگشته به موقع بدر نزدیک شد. دو نفر صحابی ایکه حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم اعزام نموده بودند , رسیدن 
کاروان طی دو روز را آگاهی یافته فورابا سرعت برگشتند. وقتی کاروانیان به دهکده ايکه ایشان آن خبر را گرفته 
بودند رسیدند از اهل ده پرسیدند: « مگر ازجاسوسان مسلمانان خبری دارید؟» ایشان گفتند: «ما نمیدانیم. فقط دو 
نفر آمده بودند. اینجا کمی نشستند . بعد برخاسته برگشتند. » 


وقتی ابو سفیان به محلی تعریف شده رفته تدفیق نموه سرگین شتر را که در زمین بود مشاهده کرده زیر 
پا نموده محتوای آنرا دید و گفت: « اینها بیده های مدینه است گمان میکنم آن دو نفر جاسوسان محمد (علیه 
السلام ) بوده اند » و تخمین نمود که مسلمانان به بسیار نزدیکی قرار دارند. از عاقبت کاروان در هراس افتاده 
سراپایش را انديشه ونگرانی فراگرفت و تصمیم گرفت تا شب و روز راه پیمایی نموده از سواحل بحیره سرخ بدون 
ضیاع وقت هر چه زود تر خود را به مکه برساند.علاوتاً یک کسی را به نام ضمضم بن عمرو غفاری را به منظور 
فهماندن وضعیت به عنوان خبرچی اعزام نمود.۳" 


این شخص وقتی به مکه رسید. پیراهن خود را ازپیش وعقب پاره نمود. و پالان شتر خود را سرچپه نمود. 
به وضعیت عجیب داد و فریاد زده میگفت: « امداد ... امداد ! ای قوم قریش خود را برسانید..! بالای کاروان تان و 
اموال تان که نزد ابو سفیان است » محمد و اصحاب او حمله ورشدند. اگر رسیده بتوانید خواهید توانست کاروان خود 


را نجات بدهید!» 
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وقتی اهل مکه این را شنیدند , درحال جمع و جور شده به آماده گی آغاز کردند. هفتصد نفر با شتره یکصد 
سواره اسپ و یک صد وپنجاه پیاده جمع شد. وقتی به ابولهب گفته شد: « برخیز تو هم اشتراک کن » از ترس 
مریضی را بهانه نمود. به عوض خود عاص بن هشام را بدلی اعزام نمود . یک مشرک دیگر به نام امیه بن خلف در 
آماده شدن به حرب نهایت درجه با بی میلی و آهسته گی می پرداخت. زیرا شنیده بود که حضرت پیغمبر صلی الّه 
علیه وسلم فرموده بودند :« اصحاب من آمیه را می کشند!» به خاطر اینکه وی میدانست که رسول اه صلی 
له علیه وسلم هزگز از راستی منصرف نشده بود. آزهمین سب در برابر اصرار ابوجهل» پیری وچاقی خود را بهانه 
میساخت. فقط پس از آنکه ابو جهل وی را به ترسو بودن متهم کرد مجبور شد که برود. 


اکثر افراد اردوی مشرکان زرهدار بودند و نزدشان زنان خوش صدا حضور داشت. وسایل ساز و موسیقی و 
شراب را نیز اهمال نکرده بودند. به این گمان بودند که با این قدر یک اردوی قدرتمند چه برسد به سه صد نفر بلکه 
به هزار نفر نیز غالب می آیند. کسانی هم بودند که قبل از اینکه به راه بیافتند اموال را که به دست میآورند تقسیم 
و کسانی را که میکشند را مورد بحث قرار داده بودند. اما آرزوی مشترک همه شان از بین بردن اسلامیت بود. این 
خیل مشرکان افراطی که زنان شان دف میزد و اهنگ میخواند به راه افتادند. 


درین انا ابو سفیان از بدر دورشده و به استقامت مکه خیلی راه پیموده بود. وقتی از رفع شدن خطر مطمئن 
شد , شخصی به نام قیس بن امرو لقیس را بهاهل قریش فرستادهپیغام داد که: « ای جماعت قریش ! شم به 
خاطر محافظت کاروان تان. اموال تان و افراد تان از مکه براه افتاده اید.ما از تهلکه نجات يافتیم. دیگر برگردید. » 
علاوتاً این توصیه را نیز نمود که «از رفتن به مدینه به خاطر درگیری با سلمانان نیز برحذر ومنصرف شویدا» 


وقتی قیس » خبر را به اردوی مشرکان رساند » ابو جهل گفت: « سوگند یاد میکنم که به بدر رفته سه 
شب و سه روز جشن برپا نموده شتر ها را گله ساخته شراب مینوشیم. قبایل اطراف ما را دیده به حال ماحسرت 
میخورند و میبینند که ما از هیچکسی نمیترسيم. پس از این هیچکسی جسارت نخواهد کرد که بالای ما حمله 
ورشود. ای اردوی شکست ناپذیر قریش به راه بیافتید!» 


قیس وقتی دید که ابوجهل در وضعیتی هست که حرف نمیشنود برگشت و وضعیت را به ابو سفیان تشریح 
کرد. ابوسفیان که یک شخص با تدبیر و دو راندیش بود. نتوانست خود را اداره کند وگفت: « ای واه! تاسف به حال 
قریش ! ... این یک پارچه از برنامه عمرو بن هشام (ابوجهل ) است . اين کار مطلقا به خاطر سودای سردار شدن 
بالای انسانها انجام داد. حال اینکه چنین یک دیوانه گی هرزمان باعث یک فتنه بزرگ و شنامت است. اگر صسلمانان 
به ایشان بربخورند وای به حال قريش ...! » گفته کاروان را به سرعت حرکت داده به مکه رسید و به اردو مواصلت 


کرد. 


دراین اثنا حضرت سرور کائنات یکجا با اصحاب کرامش به بدر نزدیک میشدند. یک بار دو نفر از مشرکان 
مدینه به نام های کرش بن پساف و قیس بن محرث درمیان اردوی مسلمانان دیده شدند. درحالیکه حبیب کلاه 


آهتی به شرداشت وی را شناختند و خطاب به حضرت سعد ین معاذ فرنودند :این خبیب نیست مکر؟ » ایشان 
گفتند :« بلی یا رسول الّه حبیب است» حبیب یک پهلوان خوبی که از صنعت حرب آگاهی داشت بود. یکجا با 
قیس به حضور شریف رسول اه صلی الّه علیه وسلم آمدند. حضرت پیغمبر مان به ایشان فرمودند : « شما چرا 
با ما می آیید ؟ »ایشان گفتند: « تو خواهر زاده ما هستی و همسایه ما هستی. ما یکجا با قوم خویش به خاطر 
جمع نمودن غنیمت می آییم. سرور کائنات رو به حبیب فرمودند : « مگر تو به خداوند متعال و رسولش 
ایمان آورده ای ؟» گفت « نخیر » رسول الّه علیه السلام فرمودند : « پس درآنصورت به عقب برگرد ! 
کسانی به دین ما نباشد » نمیتواند با ما یکجا باشد» 


خبیب گفت : « جوانی مرا , فهرمانی مرا و پهلوان بودن مرا که درمیدان حرب میتوانم جگر حریف را پاره 
پاره نمایم همه گی میداند. من به خاطر گرفتن غنیمت در کنار تو با دشمنت محاربه مینمایم. » حضرت رسول اللّه 


کیک اور قبول تکزدنة, 


یک مدت دیگر راه طی شد و حبیب خواست خود را تکرار کرد. فقط حضرت رسول الّه فرمودند » تازمانی 
که مسلمان نشود آرزویش پذیرفته شدنی نیست. وقتی درموقعیت روحاء رسیدند » خبیب به حضور رسول الّه صلی 
له علیه وسلم شرف باب شده گفت :< یا رسول الّه من به این که خداوند متعال پروردگار عالمیان است و تو رسول 
برحقش هستی » باور نمودم و ایمان آوردم.»حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم به این خیلی خرسند شدند. 
قیس نیز بعد از آنکه به مدینه برگشتند با نور ایمان مشرف گردید. 


زمانی که اردوی اسلام در موقعیت صفرا رسید احوال گرفتند که اهالی مکه به خاطر نجات کاروان شان 
یک اردو تشکیل به طرف مدینه روان اند. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم اصحاب خود را جمع نموده روی 


که « پا رسول الّه شما به مدینه تشریف بیاورید. ما شما را از دشمن در آنجا به پهای جان خود حفاظت مینماییم و 
تابع تو میشویم. » درحالیکه اکنون بیرون ازمدینه برآمده و با یک دشمنی که دارای اردوی قوی از لحاظ تعداه 
توانایی تجهیز مالی و جنگی چند برابر بیش تر از ایشان بود. مواجه شده اند. وقتی رسول الّه از اصحاب شان نظر 
خواستند. ازجمله مهاجران حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللّه عنهما هر یک نظریات خود را ارائه نموده 
ضرورت مقابله و جنگ با اردوی دشمن را شرح دادند. همچنان مقداد بن اسود ازجمله مهاجران برخواسته گفت : 


هنشیم و یک لحظه از شم جلا تمیشویم ما مافند فرزندان اتراییل که به موسی: علیه النبلام گفته بودنت "پا 
موسی تا زمانی که ظالمان وجباران درآنجا باشند ما درآنجا نمیرویم و به آن شهر داخل نمیشویم. 
دیکر تو و پروردگارت باهم بروید و هردوی تان با ایشان مجادله نمایید و درگیرشوید. ما اینجا 
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تیه و موه کباش موی و مان وت اه وان رتاش فا سار 
ما به خدایی که ترا به عنوان پیغمبر برحقش ارسال نموده سوگند یاد ميکنیم. اگر به انطرف بحر به حبشستان هم 
که اعزام کنی باز هم میرویم. اصلاً در بربر تو کوچکترین مخالفت هم انجام نخواهیم دد. ما حاضر هستیم تا هر 
آرزوی شما را برآورده سازیم. مادرم. پدرم و بدنم به تو فدا باد پا رسول الّه...» این سخنرانی مقداد حضرت پیغمبر 
جلن اه علیه ونتلم زان یت متون ساختد برای تون دای شیر وود 


درین جا نقطه نظر اهل مدینه خیلی مهم بود. زیرا هم از لحاظ تعداد زیاد بودند و هم اینکه تعهد نموده 
بودند که از پیغمبر علیه السلام در مدینه حفاظت مینمایند. تعهدی دیگر مبنی برجنگ نمودن در بیرون از مدینه را 
نداده بودند. وقتی از مفکوره درک گردید . سعد بن معاذ به پا ایستاده شد و گفت : 


«یا رسول له اگر اجازت بفرمایید من از نام انصار صحبت مینمایم.» برایش اجازه دادند و گفت «یا رسول 
له ما به تو ایمان آوردیم. هر آنچه تو آورده ای حت است. درست است و ما درین خصوص تعهد نمودیم و سوگند 
خوردیم که ترا میشنویم و از تو اطاعت میکنم. ما از آن تعهدات خویش اصلا برنمیگردیم و هر جایی که تشریف 
ببرید باز هم تحت امر شما خواهیم بود. امر شما را بالای سرخود نگه میداریم. سر وجان خود را در راه تان فد 
مینماییم. به خدایی که شما را به صفت پیغمبر برحق اعزام نموده قسم یاد میکنیم که اگر به بحر بروید از عقب تان 
به بحر می اندازيم. هیچ یکی ما از اين یک گام عقب نميمانیم. هر آنچیزیکه در خاطر شریف شما باشد آنرا به جای 
می آوریم. مال ما و جان ما یکجا فدای تان باد. هیچ یک ما از دشمن روگردان نميشویم. درجنگ صبور هستیم. 
امید ما خرسند ساختن شما و بدست آوردن رضای شماست. رخمت خداوند متعال بالای شما باد..» اصحاب کرام 
که ان سخنان را شنیدند بسیار هیجانی شدند. همه شان توافتق خود را با این سخنان اظهار داشتند. حضرت رسول 
له صلی الّه علیه وسلم بسیار زیاد خرسند شدند. به حضرت سعد و اصحاب کرام دعا نمودند. 


دیگر همه تردد ها از میان برداشته شده بود.. دیگر دشمن هرقدر بزرگ بوده باشد باشد هرقدر قوی بوده 
باشد باشد » اصحاب کرام مصمم بودند که در راه خدا و پیغمبر آن براه افتاده حتی با قبول شهادت به خاطر کسب 
رضای خداوند حرکت میکردند. وقتی رسول اکرم سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم در راس شان قرار داشتند هیچ 
جایی نبود که نروند. فخر عالم سرور کائنات صلی له علیه وسلم وقتی پیوند اصحاب ذیشان را مشاهده نمودند به 
ایشان مزده ها داده چنین فر مودند: )۳ باالثه به می افتیم. بالطف خداوند متعال شاد میشوید. والّه که 
من اکنون مشاهده مينمايم که قریش در میدان محاربه ضربه میبیند و می افتند!» به اساس این 
مزده اصحاب کرام درعقب رسول الّه صلی اه علیه وسلم با عشق براه افتلاند. 
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آمدن ملائکه به خاطر همکاری کردن 


وقتی به جوار بدر رسیدند شب جمعه بود. پیفمبر محبوب به اصحاب کرام فرمودند: « آرزومندم یک 
تعداد معلومات ها را از چاه نزدیک به سر همین تبه به دست آورده میتوانید.» حضرت علی شیر 
خدا کرم الّه وجهه » سعد بن ابی وقاص » زبیر بن عوام و بعضی از اصحاب کرام رضوان الّه علیهم اجمعین را به 
آنجا اعزام فرمودند. 


حضرت علی و همراهان شان فوراً به سر چاه رفتند. درآنجا شتربانان و آب آوران قریش را مشاهده کردند. 
وقتی ایشان مسلمانان را دیدند فرار کردند. فقط دو تن از میان ایشان دستگیر گردیدند. یکی از ایشان شم غلام 
فرزندان حجاج و دیگرش عریض ابو یسارغلام فرزندان عاص بن سعید بود. وقتی پیش حضرت رسول اه ایشان 
را آوردند پرسیدند : « قریش در کچاست ؟» جواب دادند که در عقب همین تبه ریگی ایکه دیده میشود پیاده 
شده منزل گرفته اند. سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم باز پرسیدند « قریش چند نفر اند؟» آنها گفتند نمیدانیم. 
وقتی این جواب را شنیدند فرمودند :«ایشان کمتر از هزار و بیشتر از نهصد نفر اند » تکرار ازایشان سوال 
نمودند که « از اشراف قریش کی ها هستند ؟» وقتی آنها گفتند :« عتبه . شیبه . حارث بن عمرو ‏ 
ابوالبختری » حکیم بن حزام » ابوجهل . امیه بن خلف ...» حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم رو به اصحاب 
خود نموده فرمودند ؛ « اهل مکه » جگر پاره های خود را به شما فدا نمودند.» سپس از آن دو نفر پرسیدند: 
« وقتی می آمدید کسی بود از قریش که برگشته باشد؟ » گفتند «بلی ! احنس بن ابی شریک از خاندان 
بنی زهره برگشت » حضرت سرور کائنات فرمودند : « درحالیکه او راه راست را نمیدانست. خداوند 
متعال و کتابش را نمیدانست , به بنی زهره راه راست را نشان داده است... مگر به غیر از ایشان 
دیگرکسی که بر گشته باشد بوده است ؟» گفتند : « فرزندان عدی بن کعب نیز برگشت.» ۴۱ 


حضرت رسول اه صلی اّه علیه وسلم حضرت عمر رضی اه عنه را به منظور آخرین تفاهم نزد قریش 
فرستادند . حضرت عمر بن خطاب به ایشان گفتند: « ای قوم عناد کننده! رسول علیه السلام فرمودندکه: « هر کس 
ازاین کار منصرف شود. باسلامت برگردند. زیرا درگیر شدن با کسانی به غیر از شما برای من 
از درگیری باشما به مراقبمقبول تو استه» 


در برابر این پیشنهاد حکیم بن حزام ازجمله مشرکان قریش پیش برآمده گفت :« ای جماعت قریش! 
محمد با شما بسیار زیاد منصفانه برخورد کرد. خواست اورا درحال قبول نمایید. اگرسخن اورا نکنید سوگند میخورم 
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که بعد از این هیچ به شما انصاف نخواهد کرد.» ابوجهل به این سخن حاکم براشفته شده گفت :« اینرا اصللاًقبول 
نخواهیم کرد و تا از مسلمانان انتقام نگیريم بر نمیگردیم. تا اینکه دیگر هیچکسی به کاروان ما تعرض نکند!» به 
این ترتیب دروازه های صلح را بسته نمود. حضرت عمر رضی الّه عنه برگشتند. 


آنشب حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم قبل از رسیدن کاروان مشرکان به بدر رسیده در نزدیکی های 
چاه ها دریک محل پیاده شدند. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم با استشاره نمودن با اصحاب خویش درخصوص 
اینکه قرارگاه در کجا گرفته شد رای آنها را گرفتند. خباب بن منثر که هنوز سی و سه سال را پوره نکرده بود از 


ده است.» 


به همین اساس حضرت خباب گفت: « پدر و مادرم فدای شم باد یا رسول الله! ما افراد جنگی استیم و 
اینجا ها را خوب بلد هستیم. در نزدیکی هایی محلی که قریشی ها منزل میگیرند. چاهی آب شیرین و همچنان 


یک حوض ساخته داخل آنرا از آب پر کنیم. درجریان درگیری با دشمن وقتی تشنه شویم آمده از حوض آب مینوشیم. 
اما دشمن آب پیدا نکرده پریشان میشود. »۳۲ 

در آن حال جبرئیل علیه السلام وحی آوردند که این فکر درست است. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم 
فرمودند.« ای خبّاب ! آنچه تو اشارت کردی » فکرونظر درست است.» و به پا ایستاد شدند. همه یکجا 
بالای چاهی که گفته شده بود آمدند. به غیر از همین چاهی که آب شیرین داشت دیگر همه چاه ها را بند نموده 


یک حوض بزرگ حفر نمودند. داخل آنرا پر آب نموده جای برای نوشیدن گذاشتند. 


درین اثنا حضرت سعد بن معاذ به حضور حضرت رسول الّه آمده پیشنهاد نمود: « پا رسول الّه ما برای 
شما از شاخه های خرما یک سایه بان ترتیب بدهیم ؟» حضرت فخر کائنات صلی اه علیه وسلم به این پیشنهاد 
حضرت سعد ممنون شده دعا فرمودند. فوراً یک سایه بان تهیه گردید. 

سلطان انبیا رسول الّه صلی الّه علیه وسلم یکجا با اصحاب کرام خود ساحه حرب را معاینه نموده غور و 
بررسی کردند. گه گاهی ایستاده شده میفرمودند: « فردا آن شاالله فلان شخص درینجا ضربه دیده می 
افتد. فردا آن شاالله فلان شخص درینجا ضربه دیده می افتد. اینجا است اینجا است » و با 
دستان مبارک شان نقاطی که مشرکان قريش درآنحا کشته میشدند را نشان میدادند. 


۱۲ 
۱ حکیم المستدرک» ]1[ ۸۲ 
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بعداً حضرت عمر رضی الّه عنه خبر میدهد که «من مشاهده نمودم که هر یک ایشان چنانکه رسول آکرم 
صلی الّه علیه وسلم نقاط کشته شدن مشرکان را نشان داده بودند نه اندکی اینطرف و نه اندکی آنطرف کشته شدند. 


روز لیا ی له یوم ساب کرام خود اه مه خروپ نا تمودن. غم مهاجران زب 
مصعب بن عمیر و علم اهل اوس را به سعد بن معاذ و بیرق حزرجی ها را نیز به خباب بن منذر رضوان له علیهدم 
سپردند. هریک شان زیر بیرق های خود جمع شدند.۳" حضرت مبارک شان اردو را به حالت صف در آورده به نظام 


در آوردند. 


حینی که اردو را به نظام ترتیب میدادند با نوک چوپی که در دست داشتند به سینه سواد بن غزیه تماس 
داده فرمودند: « به نظام داخل شو یا سواد !» سواد گفت: « یا رسول الّه , چوبی دست شما بدن مرا به درد 
آورد. به لحاظ حق خدایی که ترا به صفت پیغمبر برحق برما ارسال نموده است میخواهم من نیز با چوب به شم 
تماس نمایم» به این حرف های او همه اصحاب کرام متخیر شدند. مگر میشود که از سرور کنات قصاص خواست؟ 
آا ین امکان دارد؟ رسول اه صلی اه علیه وسلم_بیشروی پیرهن مبارک خویش را از نموه گفتند: « بیا 
قصاص کن و حق خویش را بگیر» 


حضرت سواد . سینه مبارک حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم را با یک محبت و شوق بزرگ بوسه 
زد. درحالیکه همه منتظر قصاص بودند. به این عمل برادر شان سواد حیران مانده غبطه خوردند. وقتی حضرت 
پیغمبر محبوب مان پرسیدند که « چرا چنین کردی؟» گفت: « سرم » پدر و مادرم به تو فدا باد ! یا رسول الّه » 
امروز میترسم به اساس امر خداوند اجل من فرارسیده باد و من از تو جدا شوم. از اين رو آرزو نمودم در این دقایق 
آخر لبانم بر وجود مبارک شما تماس نماید. خواستم به این ترتیب اینرا وسیله یی بسازم برای شفاعت شما در روز 
قیامت به خاطر نجات من از عذاب» در برابر این محبت وی نیز جناب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم خیلی ها 
متأثر شدند و بای حضرت سواد دعا فرمودند. جناح راست اردوی مبارک اسلام را مجاهد قهرمان زبیر بن عوام 
وجناح چپ آنرا حضرت مقداد بن اسود قومانده مینمود. ۳ 


استشاره نمایند. فرمودند: « چه گونه درگیر میشوید؟ » عاصم بن ثابت روی پای ایستاده شده در حالیکه تیر و 
کمان بر دست داشت رای خود را ابراز نموده . گفت: « يا رسول الّه وقتی قریشی ها در صد متری ما رسیدند ما 
آنها زیر آتش تیر قرار بدهیم . بعداً وقتی به فاصله ای که با سنگ پرتاب میکنيم رسیدند» پاسنگ ميزنيم. و زمائی 
که نیزه هایمان به ایشان برسد با نیزه تا لحظه ایکه همه شان نابود شوند مجادله مینماییم. و بعداً هم شمشیر ها 


۱3۳ 
واقدی » المغازی [ ۵۸: طبقات» ابن سعد» ]1 ۳۷۳ 


۱1 
ابن کثیر» السیره» 11 ۳۸۸. 


را کشیده درگیر شویم.» این تاکتیک مورد پسند حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم واقع شد.و به اصحاب 
خویش چنین تعلیمات دادند : 


« خط خود را رها ننموده,جدا نشوید. بدون اینکه به جایی حرکت کنید درجای خود ثابت 
بمانید. تا زمانی که من امر نکرده ام به حرب آغاز نه نماید. تیرهای تان را تا زمانی که دشمن 
به شما نزدیک نشده است رها کرده اسراف نه نمایید. زمانی که دشمن سپر خود را باز کرد 
تیرها را رها کنید. وقتی دشمن خود داخل شد با دستهای خود سنگ بیاندازید. وقتی خوب 
نزدیک شدند نیزه ها را استفاده نمایید. وقتی با دشمن سینه به سینه مواجه شدید شمشیر ها 
را بکشید.و درگیرشوید.» 


تن پهره زان رات تمیق اماب کرام ناخ داد شمه عتاوتد هی شیر غزان مق 
فرو رف که و مسن چ با تموده توس وق خضرب سول باه بل زیر یه بای که رک کرقا 
ساخته بودند داخل شدند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه بعدا هم حضرت سعد بن معلذ شمشیر ها را کشیده به 
درواژه سایه اه پهره داری کردند حضرت پیفمبر صلی اه عیه و سلم دستان مبارک خود را بند نموه با خشوع و 
تضرع چنین دعا نمودند : « یاربی ! اگر تو این جماعت کوچک را هلاک نمایی, دیکر در روی زمین 
کسی نیست که عبادت ترا بکند...» و این حزن و دعا تا صبحگاهان دوام نمود. جایی که اردوی مبارک 
اسلام قرارگاه گرفته بود ریگزار بود. ازینرو راه رفتن دشواری میکرد و پا ها به ریگ گور میرفت. به احسان خداوند 
و برکت دعای حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم آنشب باران بارید و رفته رفته شدت پیدا کرد. ظروف از آب 
پر شد و زمین آنقدر سخت شد که پای گور نمیرفت. 


اما مشرکان در میان گل و سیل درگیر ماندند. پس از فجر حضرت رسول له به اصحاب کرام نماز دادند. 
پس از آنکه نماز صبح را ادا کردند با بحث نمودن روی فضیلت های جهاد با مشرکان و فضیلت های شهادت 
ایشان را به درگیری تشویق نمودند. فرمودندکه: « محقق است که خداوند آنرا که حقبقت دارد و حق 
است امر مینماید. عمل هیچ کسی را که به خاطر رضای خداوند متعال صورت نگرفته باشد قبول 
نمی نماید... تلاش نمایید امر پروردگار تأنرا که به خاطر رحمتش و مغفرتش وعده داده است 
به جای بیاورید و برنده امتحان شوید. زیرا وعده او برحق, سخنانش حقیقت و جزایش شدید 
است. من و شما وابسته به خدایی هستیم که او حی و قیوم است. به او پناه آوردیم» از او 
استعانت ميجوييم , به او متکی میشویم. و رجعت نهایی ما هم به اوست. خداوند مرا و همه 
مسلمانان را مغفرت نماید...» 


هفدهم ماه مبارک رمضان بو آفتاب روز جمعه طلوع نمود. لحظاتی بود که کمی بعد از آن بزرگترین ؛ 
بی آمان ترین » مهم ترین و بی نسبت ترین جنگ تاریخ آغاز مییافت..دریک طرف فخر عالم» حضرت رسول الثه 


صلی الّه علیه وسلم با یک مشت اصحاب باشرافتش که از دادن جان به اندازه ذره دریغ نمیکردند و طرف دیگر 
یک گروه بزرگ و افراطی از کفار که هدف شان امحای دین اسلا مسلمان ونابود کردن پیغمبری که شرف حبیب 
خدا بودن را داشت قرارداشتند. تاسف آور اینست که درمیان ایشان اقارب و نزدیک حضرت رسول ال صلی الّه علیه 


وسلم نیز بودند که به خاطر درگیری با ایشان به میدان بدر آمده بودند. 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم انتظام اردو را از نظر گذرانیده تعلیمات داده شده را تکرار نمودند. درین 
ائنا مشرکان قريش از قرارگاه های خویش برآمده به سرازیر شدن در وادی بدر آغاز کردند. اکثریت ایشان با زره 
پوشانیده شده بودند. بایک کبرو نخوت بزرگ بالای اردوی اسلام هجوم آوردند. وقتی حضرت رسول اه این وضعیت 
مشرکان را مشاهده نمودند با حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه داخل خیمه شدند. و دستان مبارک خود را بلند 
نموده به تضرع نمودن به درگاه خداوند آغاز کردند: «یاربی! اینک مشرکان قریش باهمه کبرو غرور 
خویش می آیند. و ترا به چالش میکشند. پیغمبرت را تکذیب مینمیند. ای بار خدیم. از تو 
میخواهم مارا پاری رسان و وعده ظفر که دادی عملی گردان ... خداوندا اگر میخواهی که این 
یک مشت مسلمان نابود شود درآنصورت کسی که ترا پرستش نماید وجود نخواهد داشت. 


به این گونه بلاوقفه تکرار و تکرار استعانت جسته از خداوند متعال کمک میخواستند. این استغاثه و التجای 
حزین پیغمبر صلی اه علیه وسلم که درون انسان را پارچه میکرد تا زمانی که بیخود شده ردای شان از شانه مبارک 
شان افتاد دوام داشت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه که به این حالت طاقت نیاورده بود » ردای مبارک را با 
یک احترام خاص وبزرگ از زمین برداشته و به شانه مبارک شان انداخته گفت: « جانم فدای تو باد یا رسول الّه! 
اینقدر تضرع و زاری شما میرسد!... در دعا برای خداوند اصرار مینمودید. محقق که خداوند ظفری را که به شما وعده 
داده است میدهد.» این رامیگفت و تسلی میداد. درآن لحظه سرور کائنات درحالیکه از خیمه خارج ميشدند این آیت 
مبارک را خواندند که مثالاٌ: « این جماعت (موجود در بدر) محقی که به زودی برهم خورده و به پریشانی 
مواجه میشود و به عقب بر گشته میگریزند. حقیقت بزرگ اینست که عذاب اصلی ایشان در 


قیامت است. عذاب آنوقت به مراتب وحشتناک و به مراتب دید است». ۲۰ 


پیغمبر محبوب مان بالای اردوی خود برگشتند. به اصحاب ذیشان خویش این آیات مبارک را قرائت کردند 
که مثالاٌ « ای کسانی که ایمان آورده اید ! شماء زمانی که با یک جماعت دشمن مواجه میشوید. 
با ثبات باشید و خداوند متعال را زیاد ذکر نماییدکه نجات پیدا کنید...صبر و ثبات نشان بدهید. 
زیرا خداوند با کسانی است که صبر مینمایند.» "در مجموع این نخستین جنگی بود که با دشمن صورت 
میگرفت. محاربه آغاز مییافت. هیجان به آخرین سرحد خود رسیده بود. همه اصحاب کرام پس از خواندن این آیه 


۱1۵ ۱ 
سوره قمر 41-4۵/96. 


۳ 
سوره انفال 41-45/۸. 


کریمه ازجانب رسول مقبول صلی اه علیه وسلم که مثلا: « خداوند متعال را زیاد ذکر نمایید! » همه باهم 
نیاز آغاز نمودند. دیگر منتظر یک اشارت حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم بودند. 


پراساس عادت های جنگی آن زمان وقتی دو اردو با هم مقابله میکردند ابتدا جونان از هردو طرف پیش 
برآمده باهم درگیر ميشدند. به این گونه هر دو طرف با اين آماده گی حدت و آرزوی شان به درگیری پیشتر شده به 
جنگ گرم می آمدند. یک تن از مشرکان بنام عامر بن حضرمی از این قاعده اطاعت نکرده بالای اردوی اسلام تیر 
رها کرد. تیر به مهجع یک تن از مهاجران اصابت نمود. او شهید شده روح مبارک به جنت ارتحال نمود. سرور انبی 
صلی الّه علیه وسلم درباره این نخستین شهید درجنگ مژده داده فرمودند: « مهجع سرور نسهدا است». 
اصحاب کرام در وضعیتی رسبده بودند که درجای خود ایستاده شده نمیتوانستند. فقط تا زمانی که یک امر ازجانب 
سالارمسلمین صادر نشده است نمیتوانستند از جای خودحرکت نمایند. درون هر یک شان مانند یگان آتشفشان در 


جوش و خروش بود. 


درین اثنا دیده شده که از اردوی مشرکان سه نفر پیش رو انداخته شدند. اینها ازجمله فرزندان ربیعه که در 
دشمنی با اسلام افراطی بودند هریک عتبه . برادرش شیبه و پسرش ولید بود. روبه طرف مجاهدان نموده فریاد 
زدند: « مگر دربین شما هستند کسانی که مانند ما درگیرشده بتواند؟» از میان اصحاب کرام حضرت ابوحذیفه قبل 
ازجمله اهالی مدینه از جمله فرزندان عفرا خاتون ؛ معلاه معوذ و عبدلّه بن رواحه به پیش حرکت کردند. درمقابل 
عتبه » شیبه و ولید قرار گرفتند. شمشیرها دردستان شان آماده شده بود. 


مشرکان خواستند ایشان را بشناسند و گفتند: «شما کی هستبد؟» وقتی گفتند : «ما از جمله مسلمانان 
مدینه هستیم» آنها دربرابرشان گفتند: «ما با شما کار نداریم! به ما فرزندان عبدالمطلب لازم است. میخواهيم با 
ایشان درگیر شویم» و روبهاردوی اسلام نموده فریادزدند: « یا محمد! در برار ما افرد معادلمأنرا از مان قوم 
خودمان بیرون بکش!» 


رسول اکرم صلی اه علیه وسلم پس از آنکه به این سه صحایی کرام دعا فرمودند. امر نمودند که ایشان 
به جا های خود برگردند. بعداً رو به اصحاب کرام نموده پس از نظر انداختن به ایشان فرمودند: « ای بنی هاشم! 
برخیزید. دربرابر کسانی که به خاطر خاموش ساختن نور خداوند با دین باطل آمده اند. در راه 
حقق حرب نمایید که خداوند متعال ذاتاً پیغمبر تان را به همین منظور ارسال فرموده است. برخیز 
یا عبیده» برخیز يا حمزه برخیز یاعلی!» 


شیران خدا؛ حضرت حمزه , حضرت علی و حضرت عبیده مغفر های خود را پوشیده به طرف میدان حرکت 
کردند و در برابر آنها قرار گرفتند. مشرکان گفتند: « شما کی هستید؟ اگرمعادل ما باشید با شما درگیر میشویم.» 


۳۰۳ 


ایشان نیز بالنوبه فرمودند: «من حمزه استم» من علی استم, من عبیده استم » مشرکان گفتند :« بلی شما نیز مانند 
ما انسانهای باشرف هستید. ما درگیری با شما را قبول داریم.» مجاهدان قهرمان اسلام ابتدا مشرکان را به ایمان 
دعوت نمودند. آما ایشان قبول نکردند. بعدا هرسه دست به سلاح برده بالای مشرکان حمله ورشدند. حضرت حمزه 
و حضرت علی» کافران هریک عتبه و ولید را دریک حمله ازپای درآوردند. و حضرت عبیده » شیبه را مجروح ساختند. 
شیبه نیز حضرت عبیده را مجروح ساخت. حضرت حمزه و حضرت علی به کمک حضرت عبیده شتافته » شیبه را 
درهمان محل کشتند. حضرت عبیده را در آغوش گرفته به حضورحضرت رسول اه آوردند. "۳ 


از بند ای حضرت عبیده بن حارث خون و مغز استخوان میریخت. او به این وضعیت خوبش هیچ توجه 
نکرده پرسید: « پارسول الّه جانم فدای تو باد! اگر من به این وضعیت بمیرم شهید شمار میشوم یانه؟» حضرت 
پیغمبر صلی اه علیه وسلم مزده جنتی بودنش را داده فرمودند: « بلی تو سهید هستی !» (حضرت عبیده در 
برگشت ازحرب درموقعیت صفرا وفات نمود.) 


درآغازین مرحله مجادله مشرکان که سه آدم مهم خود را ازدست داده بودند هراسان شدند. علی الرغم اين؛ 
ابوجهل به خاطر تقویت مورال اردوی خویش به ایشان چنین تسلی داد: « شما به کشته شدن عتبه, شیبه و ولید 
نگاه نکنید. ایشان عجله نموده بیهوده کشته شدند. سوگند میخورم که تازمانی که مسلمانان را دستگیر نموده به 
تارها بسته نکرده ایم برنخواهیم گشت». 


اما اصحاب کرام قهرمان به خاطرمجازات نمودن گروه مشرکان با شمشیرهای خویش بی صبرانه انتظار 
میکشیدند. و حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم پیوسته این دعا را بر زبان تکرار میکردند: « پروردگارا! وعده 
ایرا که به من کرده ای به جای بیاور! پروردگارا! اگر همین یک مشت جماعت اسلام را نابود 


سازی دیگر در روی زمین کسی باقی نمیماند که ترا پرستش کندا..» 


درین انا ازصف مشرکان عبدالرحمن پسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اه عنه که هنوز مسلمان نشده بود 
و از جسورترین تیراندازان ماهر همان وقت بود به میدان آمد. درحال دیده شد که از صف مجاهدان نیز یک شخص 
شمشیرش رً برهنه نموده وارد میدان شد. این شخص کسی بود که با صدیق بودن و نخستین مسلمان بودن مشرف 
بود کسی بود که پس از پیفمبران برترین انسانها به شمار میرفت؛ او حضرت ابوپکر صدیق رضی الّه عنه بود... به 
خاطر مقابله با فرزندش بیرون برآمده بود. اما سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « ای ابوبکر! مگر 
نمیدانی که تو چم بینای من و گوش شنوای من هستی ..» وی را از درگیری منع نمودند. ابویکر 
صدیق رضی الّه عنه نیز از گفتن این که: «ای خبیث! مناسبتی که بامن داری در کجا ماند؟» خود را گرفته نتوانست. 


۱3۷ 
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۳ 


بدا دیاه شد که عضتزت بفیی صلی له لیا ول بدزمین غ شده یک شت زیکت گرفت و این ریگ 
را به طرف دشمن انداخته فرمود: « سیاه باد روی ایشان ! ... خداوندا به قلوب شان هراس بیانداز ! 
پاهایشان را بلرزان » به اصحاب خویش برگشته امر صادر کرد :« برخیزید ! به هجوم آغاز نمایید !» اصحاب 
کرام که منتظر یک اشارت بودند براساس تعلیماتی که قبلا داده شده بود به حرکت آغاز نمودند. درمیان نعره های 
« الّه اکبر ... الّه اکبر» تیرها رها گردیدند و سنگها پیهم باریدن گرفت و نیزه ها نیزبه اهداف خویش میرسیدند. 
ودرگیری شدید آغاز یافت . 


شیران خدا هریک؛ حضرت حمزه با دو دست دو شمشیر گرفته محاربه میکرد. حضرت علی » حضرت عمر 
. حضرت زبیر بن عوام » سعد بن آبی وقاص , ابو دجانه , عبدالّه بن جحش از یک نوک صف مشرکان داخل شده 
و ازنوک دیگر صف مشرکان بیرون ميشدند, کفار را هرسان وحیران ساخته بودند. هریک شان یگان قلعه تسخیر 
ناپذیر شده بودند. صدا و نعره « اه اکبر..! له اکبر!» فضای عالم را پرکرده بود. بزرگی شأن خداوند متعال مانند 
گرزی برمغز مشرکان وکافران وارد می آمد. حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم با گفتن : « یا حی ! يا قیوم !» 
به درگاه رب العزت روی التجا و تضرع و نیاز پیش آورده بود. درین باره حضرت علی کرم له و جهه گفته بودند: 
«جسور ترین و فهرمان ترین همه ما در بدر حضرت رسول اه علیه السلام بودند. نزدیک ترین کس به صفوف 
مشرکان بودند. وقتی به مشکل مواجه میشدیم ایشان بودندکه به ما میرسیدند و ما به اوشان پناه می آوردیم». 


مشرکان» ابوجهل رئیس شان را درمیان خود گرفته ازوی حفاظت نمودند. کسی را ازمیان شان مانند او 
پوشانیده به میدن انداختند. اسم این بی نصیب عبدالّه بن منذر بود. حضرت علی بالای عبداللّه حمله نمود درمقابل 
چشمان ابوجهل سرش را ازبدنش جدا کرد. ایشان ابوقیس را لباس ابوجهل پوشانیدند. اورا نیز حضرت حمزه به قتل 
رسانید. 


حضرت علی در حال درگیری بایک مشرک بود. مشرک شمشیرخود را به سوی حضرت علی حواله نموده 
بود و شمشیرش درسپر بند مانده بودوقتی حضرت علی با ذولفقارش شانه مشرک را یکجا با زرهش رو به سینه اش 
پاره کرد متوجه شمشیری شد که بالای سرش پارچه شد.باسرعت سرخود را خم کرد. صدایی شنیدکه گفت « بگیر! 
این هم ازحمزه بن عبدالمطلب» بااین صدا کله مشرک یکجا با مغفرش به زمین خورد. وقتی حضرت علی برگشته 
نگاه کرد دید که کاکایش حضرت حمزه با دو دست شمششیر میزند. وقتی حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم 
اصحاب خویش را دریک چنین درگیری مشاهده کردند فرمودند: « ایشان» شیرهای خداوند متعال درروی 
زمین هستند! » 


یجنگ !» عکاشته هنوز سوته را نگرفته بود که ازمعجزات حضرت رسول الّه این سوته به شمشیر قوی و دراز و 
برنده تبدیل شد.تا آخر محاربه با این شمشیر تعداد زیادی ازمشرکان را هلاک کرد. 


حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم. ازیک طرف حرب مینمودند و از سوی دیگر اصحاب مبارک را به 
هیجان آورده این حدیث شریف را به زبان می آوردند: « به خدای متعال که موجودیت مان دردست قدرت 
اوست سوگند یاد میکنم که کسانی که امروز به امید کسب رضای خدای متعال با صبر و ثبات 
محاربه مینمایند و کسانی را که به عقب نگاه نکرده در محاربه کشته میشوند » حضرت حق 
تعالی محقق که ایشان را درجنت خویش جای میدهد ». 


وقتی این سخنان را عمیر بن همام شنیدگفت: « چه زیبه چه زیبا! پس به خاطر داخل شدن به جنت 
چیزی دیگری لازم نیست.» و به مجادلات خویش بیشتر متوسل میشد. ازیک طرف با دشمن جنگ میکرد. و از 
سوی دیگر با خود میگفت: « به راه خداوند نه با امکانات مادی بلکه با ترس از خداء عمل آخرت و صبر وثبات در 
جهاد رفته میشود. در غیر این همه امکانات بدون شک به مصرف میرسد و ختم میشودا...» و همین را میگفت تا 
اينکه به شهادت رسید. به محاربه خویش ادامه داد. 


محاربه خیلی شدید شده بود... بالای یک صحابی کرام دست کم سه مشرک یکجایی حمله ورشده بودند. 
اصحاب کرام که تلاش میکردند به هریک شان شمشیر برساننده هیچ چیزی ایشان را کم نمی آورد. همینکه 
میگفتند :« الّه اکبر... الّه اکبر..» سر از نو قوت میگرفتند. از حمله های مکرر خسته نميشدند. باری هجوم مشرکان 
شدید تر شد. اصحاب کرام در وضعیت دشوار قرار گرفتند. 


دران انا حشرت رسول الهصلن له غلیه وببلم تکجابا ابویکر صلیق رضی ادخ یه خیمه آیکه از 
شاخه های خر ساخقه شده برد ال شید حشرت پیغمر صلی له عله ونلم باز هم روی التضا وشاجاتبه 
خداوند آوردند. و تضرع کنان گفتند: « يا ربی ! کمکی را که وعده داده ای لطفا انجام بده 1..» در آن 
اثنا وحی آمد که مالاً گفته شد: « آنگاهی که شما از خدای خود ظفر و کمک مطالبه میکردید او به 
ما (حقیقتا من از عقب عقب شما با هزار ملانکه امداد مینمودم) گفته دعای شما را قبول نموده بود. »۳۰ 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم فوراً به پا ایستاد شده فرمودند: « مژده یا ابوبکر! کمک های خداوند به 
تو رسید! اینک آن جبرئیل است . بالای تبه ریگی جلو اسپ را گرفته است » مسلح است و انتظار 
امر میکشد ». 


چنانچه درسوره انفال بیان گردیده است که جناب حق به ملائکه فرموده است مثال: «چه شد 


۱۹۸ 
سوره انفال ۹/۸. 


مومنان ( با مژده نصرت در قلوب شان ) ثبات الهام نمایید. من اکنون در قلبهای کفار دهشت و ترس 
می اندازم . بزنید فورً به بالای گردنهای ایشان بزنید. به هریک انگشتان مان ( همه مفاصل شان 
) .. زیرا ایشان اگر به خداوند و رسول برحقش مخالفت کنند» جزای (به عذابش گرفتار میشوند) 
خداوند متعال خیلی دشوار است ۳6 


براساس این آمر جبرئیل, میکاییل و اسرافیل علیهم السلام هریک هزار ملائکه را باخود گرفته بالترتیب 
درپیشرو, طرف راست و طرف چپ حضرت پیغمبر محبوب مان جای خود را گرفتند. ۲ 


جبرئیل علیه السلام به سرخود یک دستار زرد زده بود. و در سرملاتکه دیگر دستارهای سفید وجود داشت. 
نوک های دستارهای خویش را درعقب خود آويخته بودند. به اسپان سفید سواره بودند. حضرت پیغمبر به اصحاب 
خویش فرمودند: « ملائکه دارای علامت و نشان هستند. شما نیز برای خود علامت و نشان بزنید!» 
زییر ین عوام به سرخود لنگی زد »ابو دجانه یک تکه سرخ را آویزان نمود. حضرت علی یک توغ سفید را حمل 
میکرد حضرت حمژه نی در سین خودیک پر فثر مرخ را نصب نمود. با ال شدن ملانکه یه حرب وضعیت یکیره 
تغیر کرد. هنوز اصحاب کرام به کافری که در پیشرو قرار داشت باشمشیر وار نکرده بود که سرش از تنش جدا شده 
به زمین افتد. دیده میشد که در پیشرو, پشت سره چپ و راست حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم کسانی که 
شناخته نمیشدند با مشرکان حرب میکردند. 


حضرت سهل تشریح مینماید که : «در غزای بدر میدیدیم که هریک ما زمانیکه به مشرک حمله میکردیم 


هنوز شمشیرمان به جایگاه نرسیده سرمشرک از بدنش جدا شده به زمين می افتاد. » 


علمبردار مشرکان به نام ابو عزیز بن عمیر اسیرشد. قوماندان شان ابوجهل به خاطر جسارت دادن قریشی 
ها بلا وقفه شعر میخواند و تلاش میکرد مورال عساکر خویش را نگه دارد. مانند یک نوجوان دلیر حمله ور شده 
میگفت «مادرم مرا به خاطر همین روزها به دنا آورده است. » این را میگفت افتخار میکرد وجوانان دیگر را تشویق 


میکرد. 


ازیک طرف به طرف دیگر حرکت نموده میگفت « من ابوذات الکرشم ! من ابوذات الکرشم » یعنی من صاحب 
شکم بزرگم با گفتن اینکه من پدر شکم هستم چلنج میداد. مجاهد قهرمان حضرت زبیر بن عوام به نزدیکش رسیده 
با نیزه خویش تام چشم اورا نشانه نمود. با نعره « اه اکبر » نیزه خود را رها کرد. نیزه که به هدف رسیده بود اور 
از اسپ پایین انداخت. وقتی حضرت زبیر دویده نزد او رفت » عبیده مرده بود. درحالیکه پایش را به گونه او فشار 
داده با قوت نیزه اش را کشید نیزه به بسیارمشکل ازجایش برآمد. قهرمانی ایکه حضرت زبیر در غزوه بدر ازخود 


یک تن از مشرکان به نام عبیده بن سعید سرتا پا زره پوشیده بود. ها بخقتمانگ دیده میشد. بالای اسپ 


۱۹۹ 
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نشان داد خیلی بزرگ بود. در وجودش جایی نمانده بود که زخمی نشده باشد. این وضعیت را پسرش وروه چنین 
توضح نموده بود: « پدرم سه ضربه بسیار مهم شمشیر برداشته بود. یکی از اینها در گردنش بود. آنجا آنقدر عمیق 
اثر داشت که میتوانستم انگشت خود را داخل سازم». 


کته نسدن ابوجهل 


عبدالرحمن بن عوف نیز با کفار بیدریغ میجنگید و از جراحت هاییکه برداشته بود از تمام بدنش خون جاری 
بود . اصلاً به ان توجه نکرده باهر که در مقابلش می آمد محاربه میکرد. حضرت عبدالرحمن یک حادثه ایرا که خود 
شاهد بوده چنین توضح میدهد: 


« باری متوجه شدم که در پیشرویم کسی باقی نمانده است. وقتی چپ و راست خود را دیدم دو جوان از 
انصار به نظرم رسیدند. خواستم بایکی از ایشان که خیلی قوی و جنگاور بود نزدیک باشم. یکی ازین دو جوان باچشم 
خود مرا نظاره میکرد. بعدً به من برگشته گفت : « ای کاکا ! آیا ابوجهل را میشناسی ؟» من نیز گفتم: « بلی 
میشناسم» و پرسیدم: « ای برادر زاده ابوجهل را چه میکنی ؟» گفت « از آنجایبکه شنیده ام رسول الّه را دشنام 
میدهد. سوگند میخورم به خداوند متعال که اگر یکبار او را ببینم تازمانی که او را نکشم و پا خود کشته نشوم از او 
جدا نمیشوم». واقعیت از حالت این جوان و تصمیم قطعی او به حیرت ماندم». 


آن جوان دیگر نیز پس از آنکه مرا از نظر گذشتاند عیناً همان گفته های جوان قبلی را تکرار کرد. درین 
اثنا ابوجهل را دیدم. او درمیان عساکر قريش بالاوقفه پیش میرفت وعقب برمیگشت. من گفتم :« ای جوانان ! این 
شخصی که پیش رو و عقب میرود ابو جهل است.» همینکه شنیدند فوراً شمشیر ها را برهنه کرده خود را به ابوجهل 
رسانیده به درگیری و محاربه پرداختند. این جوانان دو برادر معاذ و معوذ از فرزندان عفرا خاتون بودند. 


درین آثنا ازجمله قهرمانان اصحاب کرام معاذ بن عمرو فرصت یافت تا به ابوجهل نزدیک شود. بالای 


اپوجهل که به سر یک اسپ دارای دم دراز سوار بوده حمله ور شد. و با شمشیر به شدت به پایش زد و پای ابوجهل 
قطع شده به زمین افتاد. درآن اثنا عکرمه پسرش که هنوز مسلمان نشده بود به کمک پدرش شتافته با حضرت معاذ 
درگیر جنگ شد. 


درین فاصله برادران معاذ و معوذ مانند یک شاهین به میدان پیدا شدند. هرکه پیشروی شان برآمد به زمين 
انداخته به ابوجهل رسیدند. با شمشیر تا آنگاهی که گمان کردند مرده است اورا زدند. 


حضرت معلذ در چنگی که با عکرمه نمودند هم ازپا وهم ازدست جراحت برداشتند. دست مبارکش از بند 
بریده شده بود. دستش داخل پوست کشال شده بود. معاذ بن عمرو که خود را درجنگ صرف نموده بود وقت آنرا 
نداشت که دست خود را بپیجاند تا آنرانداوی نماید. درحالیکه دست بریده شده در داخل پوست کشال بود باز هم 


قهرمانانه میجنگید.« له اکبر! این چه ایمان قوی بود و این چه منظره دیدنی بود. حضرت معاذ پس از آنکه مدتی 


۳۰۸ 


به این شکل جنگید متوجه شد که قابلیت محاربه آن کاسته شذه است. و سبب آن همان دست بریده شده بود . فوراً 


آنرا زیر پای قرار داده از بدنش جدا کرد و به دور انداخت.»۳ 


نوفل بن هویلد از دشمنان افراطی اسلام و از پهلوانان برگزیده قریش بود. بلا وقفه فرباد میزد وتلاش به 
خرچ میداد تا گروه مشرکان را به هیجان و غلیان در آورد. وقتی حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم این حالت 
اورا دیدند چنین دعا نمودند: « الهی دربرابر نوفل بن هویلد به من کمک کن. جزای اورا بده » وقتی 
شیر خدا حضرت علی کرم الّه وجهه اورا دید درحال بالای او حمله ور شد. و شمشیر خود رابا شدت بالا او وارد کرد. 
چنان به شدت زد که هردو پایش یکجا با زره هایش بریده شد. سپس شمشیرش را به گردنش وار کرده سرش را 
از بدنش جدا کرد. ۲۳ 


آمیه بن خلف که از ظالم ترین و افراطی ترین مشرکانی بود که حضرت بلال حبشی را بالای ریک سوزان 
خوابانیده و سنگهای بزرگ را بالای سینه شان گذاشته شکنجه مینمود. این دشمن بزرگ اسلام که در هرفرصت 
تلاش میکرد تا رسول الّه صلی الّه علیه وسلم را نیز شکنجه نماید. نیز در وادی بدر آمده تلاش میکرد تا مشرکان 
را جمع و جور نموده به خاطر خاموش ساختن نور اسلامیت هر آنچه از توانش پوره بود دریغ نمیکرد. حضرت بلال 
که این وضعیت اورا دید با شمشیر برهنه نزد او رفته دربرابرش ایستاده شد و گفت ؛ « اي آمیه بن خلف که سرگرده 
کفارهستی ... اگر تو نحات پیدا کنی من نجات نیابم!» اینرا گفته حمله ورشد. و ازسوی دیگرصدا زدند: « ای برادران 
انصار ! برسید سرکرده کفار اینجاست» فوراً اصحاب کرام آنجا رسیده اطراف أمیه را گرفته درهمآنجا او را کشتند. 


۳ 


دیگر به اردوی مشرکان سرکرده باقی نمانده بود. هر کدام نمیدانستند چه کنند» تلاش مینمودند به هر 
طرف بگریزند. قلعه کفار برانداخته شده بود. اصحاب ذیشان به تعقیب نمودن ادامه دادند. یک تعداد ازمشرکان 


دستگیر گردیده اسیر شدند. عباس کاکای حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم نیز در میان اسیرشده گان بود. "1 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به اصحاب کرام خوش رخ نموده فرمودند: « آیا کسی هست که 
در باره نوفل بن هویلد معلومات داشته باشد؟ » حضرت علی پیش برآمده گفتند « با رسول الّه اورا من 
کشتم» حضرت رسول الّه که به این خبر نهایت خرسند شده بودند تکبیرآورده فرمودند: « الّه اکبر!» افزودند: 
«خداوند متعال دعای مرا درحق او اجابت فرموده است ». 
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وقتی از کشته شدن أمیه بن خلف نیز خبر دادند بسیار خرسند شده و فرمودند : « الحمد الله ! سپاس 
فراوان به درگاه خداوند. پروردگارم بنده خود را تصدیق فرمود دین خود برتر ساخت». 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم درباره ابوجهل گفتند: « عجبا ابوجهل چه کرد ؛ چه شد » کی 
رفته یکبار میبیند؟ » فرمودند تا درمیان کشته شده گان اورا جستجو نمایند. پالیدند ولی نيافتند. حضرت رسول 
له صلی اه علیه وسلم فرمودند : « جستجو نمایید در باره او سخنی دارم. اگر اورا شناخته نتوانستید 
اثر زخم زانوی اورا ببینید. یک روز من و او در ضیافت عبدالله بن جدعان باهم بودیم. هردوی 
مان جوان بودیم.من کمی بزرگتر از آن بودم . وقتی فشار آمد او را تیله کردم . بالای زانو افتاد. 
یکی از زانوهایش جراحت برداشت و اثر این زخم از زانویش گم نشده است.» 


به همین اساس عبداله ابن مسعود به خاطر جستجو کردن ابوجهل رفت. اورا درحالیکه مجروح شده بود 
یافت و گفت : «مگر تو ابوجهل هستی؟» با پایش بالای گلویش فشار داد. از ریشش گرفته کش کرد و گفت «ای 
دشمن خدا! اخر خدای تعالی ترا خوار وحقیر کرد؟ » ابوجهل گفت : « چه گفته خدا مرا خوار حقیر میسازد ای چوپان 
و نگه بان گوسفندان ! له ترا خوار وحقیر سازد. تو به یک جایی که بیرون کشیدنش بسیار سخت است گور رفته 
ای! تو برای من بگو و خبر بده که ظفر کدام طرف و غالب کیست ؟» حضرت ابن مسعود گفتند: « ظفر به طرف 
خداوند و رسول اوست » وقتی که مغفر ابوجهل را از سرش بیرون میکردگفت ؛ « ترا میکشم» ابوجهل با گفتن 
انکه : « تو نخستین کسی نیستی که بزرگ قوم خود را ششته است فقط حقیقت اینست که کثنتن تو مرا بسیار 
دشوار می آید. هیچ نباشد گردن مرا از نزدیکی سینه ام ببر که سرم باهیبت دیده شود.» اندازه کبره غرور و کفر آنرا 
به کدام درجه برآمده بود را نشان داد. 


وقتی ابومسعود نتوانست سر ابوجهل را با شمشیر خودش برد با شمشیرخود ابوجهل برید . سلاح آورا زره 
او را مغفر و سر اورا آورده نزد حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم گذاشت. وگفت :« پدر ومادرم فدای تو باد ی 
رسول الّه ! این سر ابوجهل دشمن خداو رسول اوست» حضرت پیغمبر فرمودند: « آن خدایی که به غیر از او 
فرمودند: « خداوند متعال را سپاسگزارم که ؛ ترا ذلیل و حقیر ساخت. ای دشمن خدا! تو فرعون 
این امت بودی » بعد از آن نیز باگفتن: « يا ربی! وعده ای که به من داده بودی را به جای آوردی» به 
حضور خداوند سپاسگزاری اظهار شکران و دعا نمودند. 


تداوی پرداختند و شهید شده گان را تثبیت نمودند. چپارده شهید مجموعا که شش تن شان از مهاجران و هشت 
تن شان از آتصار بودند. مسلمانان شهید داده بودند. درحالیکه روحم همه شهدای مسلمانان به فردوس برین به پرواز 
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شد از مشرکان که میخواستند نور اسلام را خاموش سازند هفتاد نفر کشته شده بود و به همان پیمانه نیز اسیر شده 


بودند. حضرت رسول اللّه به خاطر مزده رسانیددن ظفر عبدالّه بن رواحه و زید بن حارثه را به مدینه اعزام نمودند. 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم نماز جنازه همه شهدا را ادا نموده هدایت دادند تا دفن گردند. 


بیست و چهار جسد از مشرکان در یک چاه کور و دیگران شان دسته جمعی دریک چوقور انداخته شده 
بالای شان خاک انداخته شد. 


حضرت سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم یکجا با اصحاب کرام خویش بالای چاه آمده فرمودند: « ای 
کسانی که درزیر چاه قرار دارید!» بعدً اسم هریک از کشته شده گان را یکجا با اسم پدرانشان گرفته گفتند: 


« ای عتبه بن ربیعه , ای آمیه بن خلف ؛ ای ابو جهل بن هشام ... شما در برابر پیغمبر تان چه 
قوم بدی بودید. شما مرا تکذیب کردید. اما دیگران مرا تصدیق نموده تایید کردند. شما مرا از 


شهر و دیارم بیرون کردید. اما دیگران دروازه های خود را باز نموده مرا به آغوش گرفتند. نما 
برعلیه من حرب نمودید. امادیگران به من کمک نمودند. آنچه که پروردگار من به شما وعده 


کرده بود. رسیدید؟ من به ظفری که پروردگارمن وعده کرده بود. رسیدم. 


ریق وضی لها برس را رمول ال گر به کنات کاتیگر تشه اک این سای را 


ام به حق پروردگارم میگویم شما بیشتر از ایشان مرا میشنوید. فقط آنها جواب نمیدهند». 


مشرکان که باحول جان از میدان جنگ میگریختند از هرآنجه با خود آورده بودند هیچ چیزی را دوباره 
موظف و کسانی که در غزوه بدر اشتراک نموده بودند تقسیم نموده دادند. 
درین اثنا عبداللّه بن رواحه و زید بن حارثه که به عنوان مزده رسان به مدینه اعزام شده بودند به مدینه 


نزدیک شدند. حوالی ساعات صبح وقتی درموقعیتی به نام عقیق رسیدند از هم جدا شدند. عبدالّه بن رواحه از یک 
طرف و زید بن حارثه از جانب دیگر وارد مدینه شدند. دروازه به دروازه گشته پیغام ظفر میرسانیدند. عبدالّه بن رواحه 


که شاعر حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم نیز بود این شعر را با صدای بلند میخواند ومزده میداد : 


« ای جماعت انصار! بشارت باد به شما که 
صحت و سلامت است » پیغمبر خدا 


مشرکان کشته شدند و اسیرگرفته شدند. 
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ودر میان اسیران » بسیار کسان مشهور . 


بالتمام فرزندان ربیعه و حجاج 
کشته شد در بدر هم ابوجهل عمرو بن هشام » 


حضرت عاصم بن عدی پرسید « ای ابن رواحه! آنجه میگویی مگرحقیقت دارد؟» عبدالّه بن رواحه گفت: 
« واه حقیقت دارد ! آن شاه رسول الّه » با اسیرانی که دستان شان بسته است یکجا می آیند ». 


روز حضرت رقیهدختر حضرت رسول له صلی اه عی سل وف نموه بود.شوهرشان حضرت عنمن 
نماز جنازه شان را ادامه نموده بودند. رسیدن خبر فتح و ظفر بالای این حزن ایشان را فراحت بخشید. 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم یکجا با اصحاب کرام شان پس از ادای شکرگزاری و حمد به درگاه 
خدایی که ظفر و پیروزی ر درمیدان بدر به ایشان نصیب نموده بود سجده شکرانه نموده یکجا با اسرا به طرف 


مدینه منوره به راه افتادند. 


عبدالّه بن رواحه و زين بن حارثه که قبلابه خاطر رساینده مژده به مدینه آمده بودند » در باره جنگ و 
کسانی که شهید شده اند حکایت نموده بودند. درمدینه نیز زنان و اطفال و کسانی که موظف بودند به خاطر ظفر 
خیلی خرسند شده بودند. به بدرقه حضرت رسول الّه برآمدند. درمیان شهید شده گان حارثه بن سراقه نیز بود. مادر 
حضرت حارثه خبر شده بود که فرزند ربیع وقتی میخواست از حوض آب بنوشد با یک تیر دشمن به شهادت رسیده 
بود. والده مان ربیع وقتی این خبر را شنیده بود گفته بود « تا زمانی حضرت پیغمبر علیه السلام به مدینه تشریف 
نیاورد به خاطر فرزندم گریه نمیکنم. وقتی با سعادت به مدینه تشریف آوردند از ایشان سوال مینمایم» اگر فرزندم به 
جنت رفته باشد هیچ گریه نمیکنم و اگر به دوزخ رفته باشد به جای اشک خون گریه خواهم کرد». 


وقتی حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم یکجا با اسحاب کرام شان به مدینهمنورهتشریف فرما 
گردیدند » ربیع به حضور شان رفته گفت: « پدر و مادرم فدای تو, پا رسول الّه! محبت مرا به فرزندم حارثه که شهید 
شده است میدانید.آیا شهید شده به جنت رفته است ؟ اگر چنین باشد صبر نمایم. اگر چنان نباشده ازچشمانم اشکهای 
خونین خواهم ریخت ». سرورمان حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم برایش مژده ها داده فرمودند: « ای ام حارثه 
, جای فرزند تو یک جنت نیست بلکه جنت های زیاد است. جای او در فردوس است ». به اين 
اساس ربیع گفت: « دیگر به خاطر فرزندم گریه نمیکنم». سلطان کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه 
وسلم» یک پیاله آب خواستند. مرحمت فرموده انگشت مبارک شان را داخل آب نموده کشیدند. این آب را به مادر 
حارثه و خواهرش نوشانیدند. علاوتا این آب را به روی وسر ایشان مالیدند. پس از آن روز روی ربیع و دخترش خیلی 
پر نور بود و عمر شان نیز طولانی شد. 


خواجه کائنات حضرت ییغمبر صلی الّه علیه وسلم امر نمودند که هفتاد نفر اسپر در میان اصحاب کرام 
شان تقسم گردیده با ایشان رفتار نیک و معامله خوب صورت گیرد. در باره عاقبت اسیران هنوز ازجانب خداوند 
متعال کدام وحی نیآمده بود. حضرت رسول الّه» پس از استشاره با اصحاب کرام به اين قرار رسیدند که اسیران پس 
از دادن فدیه آزاد گذاشته شوند. بادر نظر داشت دارایی هر اسیر مقدار فدیه ای که بدهند تثبیت گردید. از جمله 
کسانی که پول نداشتند و باسواد بودند باید برای ده تن از کسانی که خواندن و نوشتن اد نداشتند. سواد می آموختند 
بعد از آن میتوانستند به مکه بروند. درمیان اسیران کاکای حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم » عباس نیز بود. 
حضرت پیغمبر به آو فرمودند: 


«ای عباس ! به خاطر رهایی خودت ‏ عقّبل (عتیل) پسر برادرت ابوطالب ‏ نوفل بن حارث 
پول بپرداز زیرا تو نغنی استی ». حضرت عباس گفتند :« یارسول اه من مسلمان هستم . قریشی ها مرا با 
زور به بدر آوردند». رسول اه فرمودند « مسلمان شدن ترا خداوند متعال میداند. اگر راست بگویی 
البته خداوند اجر آنرا برایت میدهد. فقط چنانجه دیده میشود تا برعلیه ما هستی. ازهمین رو 
لازم است تا پول رهایی خود را ببردازی .» وقتی عباس گفت : « یارسول الّه ! به غیر از ۸۰۰ درهمی که 
از نزدم غنیمت گرفتند دیگر ثروت ندارم. حضرت رسول الّه فرمودند : « با عباس ! يا آن طلا ها را چرا 
نمیگویی؟» وی گفت کدام طلا ها ؟ » حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « همآن روزی که تو 
از مکه می برآمدی . طلا هایی که به خانمت ام الفضل دختر حارث دادی ! وقتی آنهارا میدادی 
نزد تان دیگر هیچ کسی نبود. تو به ام الفضل گفتی « نمیدانم درین سفر به سرمن چه بلایی 
می آید.اگر به کدام فلاکت دوچارشده برنگردم ؛ این مقدار از توست , این مقدار به خاطر فضل 
است. این مقدار به خاطر عبدالْه. اين مقدار به خاطر عبیدالّه » و این مقدارزش هم به خاطر قُنّم 
است ». آن طلا ها را میگویم. حضرت عباس شگفت زده شد و گفت: 


« سوگند میخورم که وقتی من این طلا ها را به خانمم میدادم هیچ کسی حضور نداشت. اینها را تو از کجا 
میدانی ؟» زمانی که حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم فرمودند :« خداوند متعال خبر داد» عباس گفت: 
«شهادت میدهم که تو فرستاده خداوند هستی و راست میگویی» این را گفت» کلمه شهادت به زبان آورده و مسلمان 
آنجا را در رابطه به دشمنان ارسال نماید. 


به قريش که پس ازجنگ بدر به پریشانی افتاده بودند خبرداده شد تا اسیران خود را دربرابر فدیه به دست 
آورند. فقط گردن نضر بن حارث که به جناب پیغمبر صلی الّه علیه وسلم قبل از هجرت بسیار زیلد شکنجه نموده 
بود بریده شد. یکی هم فرومایه دیگری به نام عقبه بن آبی معبط که به پشت مبارک رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
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حینی که درمکه نماز میخواندند شکمبه گذاشته موجب اذیت نموده بود کشته شد. وقتی سر اینها از بدن شان بریده 
شده نزد رسول الّه آورده شد. حضرت رسول الّه به خداوند متعال شکرگزار شدند. نزد آن رفته فرمودند: «والله 
کسی بدی به اندازه تو که خداوند متعال رسول او و قرآن کریم را نکار نموده باشد, پیغمبرش 
را شکنجه نموده و معروض به شکنجه ساخته باشد نمیشناسم ». 


اسیران تا زمانی که از جانب صاحبان شان با دادن فدیه آزاد نشده بودنده نزد اصحاب کرام( علیهم الرضوان) 
ماندند. همه صحابه کرام نیز با اسیران معامله خوب نموده به خوراک خود شریک ساختند. ابوعزیز برادر مصعب بن 
عمیر نیز درمیان اسیر شده گان بود. وی توضح داد که: « من نیز در خانه یکتن از اهالی مدینه اسیر بودم. همرای 
من هميشه برخورد خوب مینمودند. صبحانه هر روز نان و غذای خود را به من میدادند و خود شان مجبور ميشدند 
که به خوردن تنها خرما اکتفا نمایند. اگر به دست یکی از ایشان یک پارچه نان خشک می افتاد مستقیما به من 


آورده میداد. ازشرم نان را به کسی که آورده بود واپس میدادم اما او نیز واپس به من اعاده میکرد». 


همچنان کسی به نام یزید ازجمله اسرا چنین شرح میدهد: « مسلمانان در بازگشت از بدر خود شان پیاده 
آمدند اما ما اسیران را سوارحیوانات آوردند». 


کشته شدن ابولهب 


شکست فاحش مشرکان در غزوه بدر و وضعیت پریشان ودرهم و برهم ایشان در مکه حیرت و شگفت 
بزرگ به میان آورده بود. نتیجه ای به میان آمده بود که هیچ انتظار آنرا نداشتند وحتی درذهن شان خطورهم نمیکرد. 
ابولهب و مشرکان دیگر وقتی نخستین اخبار میرسید هیچ باور نمیکردند. ابوسفیان که از میدان جنگ گريخته به 
مکه رسید. ور وا بهنزد خویش خواستند. بولهب به وی گفت : « ای فرزند برادر توضح بده ببینیم چگونه واقع 
افتاد؟» ابوسفیان نیز به جایی نست و تعداد زیادی در اطراف او جمع و به پا او را ميشنیدند. ابو سفیان چنین توضح 


داد: 


« هیچ نپرسید» وقتی با مسلمانان مواجه شدیم توگوبی دست و پای مان بسته شده بود. هرقسمی که 
خواسته بودند حرکت کردند. یک قسمت مارا کشتند. یک بخش دیگر ما را اسیر خود گرفتند. سوگند میخورم که 
من هیچ کسی از ما را محکوم و يا ملامت نمیدانم. زیرا درآن زمان در میان زمین و آسمان با کسانی مواجه شدیم 
که بالباسهای سفید بالای اسپ های خاکی باما درگیر شدند. به ایشان نه چیزی گفته ميشد و نه کسی در برابر شان 
ایستاده شده میتوانست. 


حضرت ابورافع که غلام عباس قبل از رو آوردنش به اسلام بود و ازجمله کسانی بود که در نخستین روز 
های اسلامیت ایمان آورده بود ولی از ترس مشرکان نمیخواست مسلمان بودنش افشا شود نیز در آنحا بود. ابو رافع 
که بدون صدا ایشان را گوش میکرد. از خوشی وهیجان هرچیز را فراموش کرد. و گفت : « والله ایشان ملانکه 
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اند» ابولهب یک سیلی محکم به رویش زد و برداشته او را به زمین زد. خیلی او را لت و کوب کرد. ام فضل که 
خانم حضرت عباس است درآتحا بود و به این وضعیت بی تحمل شد. زیرا خودش نیز قبلاً مسلمان شده بود. ام 
فضل یکی از سوته هاییکه در آن خانه وجود داشت را برداشته؛ « او کسی ندارد گفته مگر او را ضعیف یافتی؟» گفته 
به ابولهب وار کرد و سوته به سر ابولهب اصابت کرد و سرش شکست و خون وخونپر از خانه در یک وضعیت ذلیل 
وخوار برآمده رفت. هفت روز بعد خداوند او را به یک مریضی به نام سیاه سرخ دچار ساخت . او به سبب همین 


مریضی مرد. فرزندانش دو یا سه شب او را دفن نکردند. درنهایت متعفن شد. 


همه گی از سرایت مریضی او یعنی طاعون میترسید و میگربخت و نفرت میکرد. به همین سبب یک نفر 
از قريش به فرزندن ابو لهب گفت : « تاسف به شم , شما هیچ شرم و حیا درید ؟ پر تان رت اینکه بوی گرفت 
نگاه کرده اید . هیچ نباشد به یک شکلی اورا گم کنید.» فرزندانش به آن شخص گفتند: « ما از مریضی او و سرایت 
آن میترسیم.» بعداً ان شخص به ایشان گفت : « شما بروید من نیز می آیم به شما کمک مینمایم.» بعداً هرسه 
یکجا شدند. او را بار نموده به یک نقطه دور از نظرها برده گذاشتند و به سرش به اندازه کافی سنگ های بزرک را 
پرتاب نمودند. به این ترتیب ابولهب به جایگاه ابدی اش زیر سنگپاء در تاریکی ویک چوقور مانند جهنمم داخل شد. 


درمیان اسیرشده گان بدر » ولید بن ولید نیز وجود داشت. او را عبدالّه بن چحش اسیر ساخته بود . برادر 
ولید هریک هشام و خالد ابن ولید که هنوز مسلمان نشده بود نیز به مدینه آمدند. عبدالله بپن جحش نخواست تا 
زمانی که فدیه رهایی اش پرداخته شود او را رها سازد. هرچند برادرش خالد قبول نموده باشد هم برادر دیگران شان 
که از پدر یکی وا ادرجدا بو یینی هثم قبول نکرد. رسول اه صلی اه علیه وسلم پيشنها کردد که در 
برابر سلاح وتجهیزات پدرش رها ساخته شوند. این بار هشام قبول نمود اما خالا قبول نکرد. فقط کمی بعد تر دربرابر 
شمشیر پدرش که صد دینار ارزش داشت. زره و مغفرش به تفاهم رسیدند. ولید را ازاسارت نجات داده راه مکه را در 


پیش گرفتند 


فقط ولید وقتی به منطقه ذوالحلیفه که در چهار میلی مدینه واقع است از ایشان جدا شده دو باره به مدینه 
برگشته نزد رسول الّه صلی اه علیه وسلم آمده ایمان آورده و از جمله اصحاب کرام گردید. مدتی بعد پس از آنکه 
مسلمان شد دو باره به مکه نزد برادرانش رفت. آنگاه خالا برایش گفت : « مادام که مسلمان شدنی بودی » پیش از 
آنکه فدیه رهایی میدادیم مسلمان میشدی چرا خاطره ایرا که از پدر برای مان مانده بود از دست مان کشیدی؟ چرا 
چنین کردی؟» وی جواب داد: « از ترس اینکه قریشی ها طعنه ندهند که به اسارت طاقت نیاورده. تابع محمد (علیه 
السلام) شده و مسلمان شده است ». 


برادرش که به این جواب او خیلی براشفته شده بود » او را یکجا با بعضی از مسلمانان که از جمله فرزندان 
منظوم بود نزد عیاش بن ابی ربیعه و سلمه بن هشام حبس نمودند.ولید بن ولید به خاطر اینکه ایمان آورده بود سالها 
در زندان خوابید. از هشام که از افراطی ترین دشمنان اسلام بود و اقارب دیگر مشرک خویش خیلی ها ظلم وشکنجه 
دید. حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم به خاطر عیاش بن ابی ربیعه, ابوسلمه بن هشام و ولید.که به ظلم 


۳۵ 


وشکنجه مشرکان بند افتاده بودند چنین دعا فرمودند: « الهی ! ولید بن ولید راء سلمه بن هشام را و عباش 
بن ربیعه (که در دست کفار افتاده اذیت شده ) ضعیف ( وعاجز) دیده شده گان را مسلمانان را نجات 


بده؛ الپهی, مضر (قريش را) پیشتر ازین (بسیار زیاد بد) زیرپاکن. این سالهارا (برای آنها| سالهای 
پوسف (علیه سلام) بساز .» 


ولید . از برکت دعای حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم یک فرصت مناسب آنرا یافته» از محلی که 
در بند بود فرار کرد. به مدینه منوره آمده به حضرت رسول الّه پیوست. وقتی حضرت حبیب ال صلی اه علیه 
وسلم از احوال عیاش بن ربیعه وسلمه بن هشام پرسیدنده گفت یشان به پای یکدیگر بسته شده تحت ظلم و 
شکنجه شدید قراردارند. 


سلطان کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم خیلی متاثر شده راه نجات ایشان را جستجو 
کردند. وقتی پرسیدند کی میتواند آنها را نجات بدهد ولید علی الرغم اینکه سالها تحت شکنجه مانده بو بایک 
جسارت و اشتیاق بزرگ گفت, « يا رسول الّه! ایشان را من نحات میدهم. تکرار به مکه آمده جای مسلمانان 
محبوس را با تعقیب نمودن یک زنی که به ایشان غذا میبرد پیدا نمود. هردوی شان در یک خانه بی سقف حبس 
بودند. ولید با یک جسارت بی نظیر شب از دیوار گذشته نزد برادران خود رفت. این دو مظلومی که به غیر از ایمان 
آوردن گناه دیگری نداشتند از جانب مشرکان به یک سنگ بزرگ بسته شده بودنده درگرمی شدید و سوزنده 
عربستان که هوای سوزناک صحرایی دارده معروض به ظلم شده بودند. ولید این برادران مبارک خود را نجات داده 
به شترخود سوار نمود. خودش نیز در کنارشان پای پیاده با پای برهنه به خاطر هرچه زود تر رسیدن به حضور رسول 


گرسنه. تشنه, با پای برهنه طی سه روز به مدینه رسید. انگشتان پایش از اثراصابت به سنگجل ها پارچه 
پارچه شده بود. ولید بن ولد در میان خون جاری نزد محبوبش حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم مواصلت 


ورزید. 


سوخته با اشتیاق نار وصلت » نور گشت 


چون دل ویران به درد عشق خود معمورگشت 


ظفرمسلمانان در غزوه بدر سبب شادی و سرور زیاد مسلمانان گردید. اما مشرکان دریک وضعیت بسیار 


محزون و خسران دیده قرار گرفته بودند. نجاشی, ملک حبشستان نیز باشنیدن خبر ظفرو پیروزی غزوه بدر فورا نزد 


اصحاب کرامیکه درکشورش حضور داشتند رفته مزده پیروزی داده گفت: «سپاس شکران فراوان مر خدای را که 
رسولش را در بدر موفق گردانیده پیروزی نصیبش ساخت » . 


سال دوم هجرت بود. حضرت فاطمه دختر فخر کائنات محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم به سن پانزده 
سالگی خود رسیده بودند. 

یک روز حضرت فاطمه به خاطر انجام یک خدمت حضور حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم شده 
بود. حضرت رسول الّه مشاهده نمودند که دختر شان به مرحله ازدواج رسیده است. پس از آن روز حضرت بی بی 
فاطمه را بسیار کسان خواستگار شدند. حضرت رسول الّه به اینها التفات نکرده گفتند: « کار او » بسته به امر 
خداوند متعال است ». 


یک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اه عنه. حضرت عمر رضی الّه عنه و حضرت سعد بن معلً رضی 
له عنه در مسجد نشسته باهم گفتنده « حضرت فاطمه را به استثنای حضرت علی هرکسی خواستگار شد اما به 
ایشان التفات صورت نگرفت» حضرت صدیق گفتند. « گمان میکنم که به حضرت علی نصیب میشود. بیایید به 
دیدنش برویم و این مسئله را باز نماییم. اگر فقیر بودنش را مطرح نمایده آورا کمک نماییم». حضرت سعد نیز گفت: 
« یا ابویکر! تو همیشه سبب خیر میشوی برخیز که مانیز با تو همکار شویم.» هر سه ازمسجد برآمده به منزل 
حضرت علی کرم الّه وجهه رفتند. حضرت علی کرم اه وجهه شترش را گرفته رفته بود تا به باغ خرمای یکتن از 
انصار ابباری نماید. وقتی ایشان را دید احوال پرسی کرد. حضرت ابوبکرسوال نموده گفت: «یاعلی! تو درهمه کارهای 
خیر پیشگام هستی. ونزد رسول اکرم به مرتبه لی هستی که نصیب هیچ کسی دیگری نیست. حضرت فاطمه ر 
هرکسی خواستگار شد هیچ لفات صورت نگرفت. ما گمان ميکنيم که نصیب تو میشود. چر تشبث نمی کنی ؟» 


وقتی حضرت علی کرم اه وج این شند. درچشمانمبارکش اشک حلقه زد وگفت : یا بیکر!تو 
مرا بیشتر در دادی. بیشتر از من کسی دیگری نیست که به او رغبت داشته باشد. لاکن دست تنگی مانع من 
میشود.» حضرت ابوبکر صدیق فرمودند: « نگو اینچنین. نزد خدا و رسول او دنیا هیچ چیزی نیست. فقر به این مانع 
شده نمیتواند. هرچیز هست. تو خواستگار شوا» 


حضرت علی کرم اه وجهه حکایت میفرمایند ک: « به حضور حضرت رسول اه صلی اه علیهوسلم. 
شرمنده و دلگرفته داخل شدم. همه هیبت و وقار رسول الّه در وجود شان ظاهر بود. به حضور شان نشستم و قادر 
به سخن گفتن نشدم. رسول الّه صلی ال علیه وسلم فرمودند «چرا آمدی: مر کدام احتیاج داری؟» وقتی 
فرمودند؛ « به هر حال به خواستگاری فاطمه آمده ای » گفتم «بلی ». ( حضرت رسول الّه صلی له علیه 
وسلم به حضرت فاطمه موضوع را فهماندند و ایشان خاموش ماندند.) حضرت رسول الّه فرمودند: « برای دادن 


۳۳۷ 


مهر به فاطمه» چه داری ؟» برایشان گفتم. « درنزدم برای دادن به او چیزی ندارم یا رسول الّه ! » فرمودند: 
« پیراهن زرهی حطامی که برایت داده بودم کجاست , چه شد؟ » وقتی گفتم» «نزدم هست » فرمودند: 
« آنرا به فروش برسان و پول آنرا به من بیاور برای مهر کافی است ».۳ 


بر اساس یک روایت دیگر؛ وقتی حضرت رسول الّه پرسیده اند که « درنزدت چه داری ؟» حضرت 
علی کرم له وجهه گفته است «اسپم و پیراهنی زرهی ام » . رسول الّه صلی له علیه وسلم فرموده اند :۱ اسپ 
برای تو لازم میشود . فقط زره را بفروش » به اساس یک روایت دیگر؛ فرموده اند: « برو يا علی ؛ یک 
خانه برای خود کرایه بگیر». 


حضرت علی تازمانی که عروسی کرد یکجا با پیغمبر محبوب مان زنده گی میکرد. به اساس هدایت حضرت 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم » خانه حارثه بن نعمان را که در مقابل اطاق حضرت بی بی عایشه رضی الّه عنه 
در نزدیکی مسجد نبوی موقعیت داشت به کرایه گرفت. زره خود را نیز به حضرت عثمان رضی اه عنه به مقابل 
۰ درهم به فروش رسانید. حضرت عثمان پس از انکه زره را خرید دوباره به عنوان هدیه واپس داد. 


وقتی حضرت علی باپول و زره نزد حضرت رسول الّه برگشتند , حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به 
حق حضرت عثمان رضی الّه عنه خیلی زباد دعای خبر نمودند و فرمودند: « عمان در جنت رفیق من است». 
بعدًبلال حبشی را به حضور فرا خوانده یک قسمتی از پول را داده برایش امر نمودند: « این پول را بگیر بازار 
بروا یک مقدار آب گلاب و باقیمانده را عسل خریداری کن؛ دریک گوشه مسجد درمیان یک 
قاب با اب حل نمایید. شربت عسل تبهیه کنید که . پس از عقد نکاح بنوشیم. اصحاب موجود مرا 
ازجمله انصار ومهاجرین را به مسجد دعوت کن و بسته شدن نکاح فاطمه وعلی را به مردم 
اعلان کن ». 


حضرت بللال حبشی رضی الّه عنه بیرون برآمده , بسته شدن نکاحم حضرت فاطمه رضی الّه عنه با حضرت 
علی کرم الّه وجهه را به مردم اعلان کرد. اصحاب کرام به مسجد نبوی سرازیر شده داخل و بیرون را پرکردند. 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به پای ایستاد شده این خطبه را قرائت نمودند: « همه ستایش ها و سیاسها 
بیکران و قوتش معبود همه بوده و همه هراسان و ترسان از عذاب و حساب او بوده. حکم و 
فرمان او به روی زمین و آسمان ها حاکم است. مخلوقات را با قدرت خودش خلق کرد با احکام 


۱۳۹ 
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عادلانه اش اینها را از یکدیگر جدا ساخته, انسانها را با دین(سلاماو پیغمبر شان محمد (علیه 


السلام | مشرف ساخت. 


خداوند متعال امر فرمود تا دخترم فاطمه را به علی ابن ابیطالب نکاح نمایم. اکنون شما 
نمودم. پروردگارم دارایی و موجودیت شان را یکجا بسازد و اینرا برایشان مبارک گرداند.و نسل 
ایشان را پاک کلید رحمت معدن حکمت و برای امت محمدی امین گرداند. آنچه میگویم عبارت 
از این است. از پروردگارم برای خود و به شما مغفرت آرزو میکنم. » 

حضرت علی کرم له وجهه نیز از جا برخاسته این خطبه مختصر را به خوانش گرفت : « به محمد علیه 
السلام که حضورشان قرار دارم صلات وسلام تقدیم میدارم که کریمه مبارکه شان فاطمه را دربرابر مهر ۴۰۰ مثقال 
نقره به من نکاح نموده اند. ای برادران دینی ام ! بدون شک فرموده های پیغمبر محبوب مان را شنیدید شاهد شدید. 


من نیز به این شاهد و راضی شتا ون نموه خا و متعال به سخنان همه مان شاهد است. او وکیل همه 
مان است.» ۱۷ 


وقتی مراسم عقد نکاح به پیان رسید . حضرت پینمبراکرم صلی اه علیه وسلم امر فرمودند که خرما 
بیاورند. گفتند : « اینک ازین خرما بگیرید وبخورید! » همه گرفته خوردند. سپس حضرت بلال رضی الّه 
عنه شربت عسل توزیع نمودند. آنرا نیز نوشیدند و همه اصحاب کرام چنین دعا نمودند: « بارک الّه فی کما و علیکما 


وجمع شملکما » 
حضرت فاطمه پس از نکاح گریه میکرد. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به پیش شان آمدند و فرمودند: 


« ای فاطمه! ترا چه شده که گریه میکنی؟ به خداوند متعال سوگند میخورم که ترا از میان 
خواستکارانت به عالم ترین شان, حلیم ترین شان, درعقل برترین شان و نخستن کسی که 
مسلمان شده بود نکاح نمودم ». حضرت فاطمه رضی اه عنها گفتند: « پدرجانم! مهر هر دختری که ازدواج 
کرده طلا و نقره تعين و تقدیر میگردد. اگر مهر من نیز آنچنان تقدیر میشد » فرق میان تو و دیگران چه میشد . 


خانم های ایشان شفاعت نمایم. » 
وقتی خبر داده شد که خداوند متعال این خواست حضرت فاطمه رضی الّه عنه را قبول فرموده است. 


حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « ای فاطمه, نشان دادی که فرزند پیغمبر استی». 


۱۷۷ 
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حضرت علی کرم الّه وجهه فرمودند که : « یکماه از بالای این کارها گذشته بود. درین خصوص درمجلس 
هیچ گپ زده نشد. من نیز از حجاب و حیایم هیچ سخن باز نکردم . اما رسول الّه صلی الّه علیه وسلم بعضا زمانی 
که مرا در تنهایی میدیدند میگفتند « خانم تو چه یک خانم خوب است. بشارت ها به تو باد که. او 
سیده خانم های عالم است». یکماه بعد حضرت عقیل برادر حضرت علی کرم الّه وجهه گفت: «یا علی! با 
این عقد ازدواج مسرور شدیم . لاکن مرادم آنست که این دو مسعود بایکدیگر نزدیک شوند.» حضرت علی؛ « مرادم 
آن است اما حیا مینمایم.» 

زمانی که حضرت عقیل دست حضرت علی را گرفته به خانه سعادت حضرت علی میبرد با ام ايمن کنيزک 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم مقابل شدند. وضعیت را به وی گفتند. ام ایمن نیز گفت: « درین خصوص آمدن 
شما لازم نیست. ما با ازواج طاهرات اتفاق نموده به شما خبر میدهیم. زیرا درین خصوص سخن زنان شنیده میشود.» 
ام ایمن این حال را به خانم حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم گفت. ازواج طاهرات دیگر درخانه حضرت عايشه 
جمع شدند. حضرت خدیجه رضی الّه عنه را با د نموده گفتند: «اگر او درقید حیات میبود اکنون یک نگرانی به ما 
باقی نمیماند.» حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم گریه نموده فرمودند: «کجاست زنی مانند خدیجه؟ 
زمانی که خلق مرا تکذیب میکرد او مرا تصدیق کرد و همه اموال خودرا در راه من صرف نمود. 
به دین اسلام خدمات زیادی انجام داد. در زمانی که حبات داشت خداوند به من امر نمود که 
خدیجه را مزده بده: برای او درجنت از زمرد یک قصر بنا نهاده شده است ». 


زواج مطهره حضرت رسول اه صلی له عیه وسم مراد حضرت علی کرم له وجهه را عرض نمودد.به 
همین اساس پیغمبرمحبوب مان به ام ایمن امر نمودند که حضرت علی را دعوت نمایند. وقتی حضرت علی به خانه 
آمدند همه زنانی که در مجلس بودند برخاسته ورفتند. حضرت علی سرخود را خم نموده نشستند. رسول ال صلی 
له علیه وسلم فرمودند : « زوجه خود را میخواهی يا علی!» 


حضرت علی رضی الّه عنه گفتند: «بلی پارسول الّه! پدر و مادرم فدای تو باد » حضرت رسول الّه صلی 
له علیه وسلم به اسما بنت عمیس فرمودند: « برو خانه فاطمه راحاضر و آماده کن !» اسما به خانه ایکه 
حضرت فاطمه درآن به عنوان عروس میرفت رفت. یک بوغچه پارچه جدید و یک بوغچه از پارچه پینه شده و یک 
بوغجه از بوریا ساخته آنرا ازخرما پر نمود. حضرت رسول الّه پس از ادای نماز خفتن آمده آنجه درخانه فاطمه صورت 
گرفته بود را از نظر گذشتاندند. 


حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم امر فرمودند , دوی بر سه حصه پولی که حضرت علی آورده بودن 
به زینت عطر و اشیایی ماننداین به مصرف برسد و یک برسه آن لباس و پوشیدنی گرفته شد. و اشیای شان را به 


اتمام رسانیدند. در جهیز و اشیای خانه حضرت فاطمه همین ها وجود داشت : 


۳۳۰ 


سه بوغچه ای که اسما بنت عمیس حاضر نموده بود . یک قالين دارای سجاق . یک پالشت که داخل 
آن از لیف های خرما پرشده بود. دو دانه آسیاب دستی » یک مشک آب , ویک کوزه دیگرگلی » یک پل آبخوری 


کار پگ رما باق شدهتزن خو لاش الحه ساخت رمزن یک کیپ قدیفه نید از ان شرت رشول ال یک 


مقدار پول به حضرت علی داده فرمودند تا یک مقدار خرما و روغن خریداری نمایند. بعد ازین را حضرت علی چنین 


«با پنج درهم خرما . با چهار درهم روغن خریداری کردم . به حضور رسول الّه آوردم. یک سفره از چرم 
مطالبه کردند. بادستان مبارک خود خرما » آرد» روغن و ماست را باهم درآمیخته یک نوع غذا تهیه کردند و فرمودند 
: «یاعلی ! برو هر که را یافتی بیاور » من بیرون برآمدم انسانهای زیادی را دیدم » همه شان را دعوت نمودم 
و داخل آوردم. عرض نمودم ۱ یارسول اه خلق زید ند » 


حضرت رسول الّه فخر کائنات صلی الّه علیه وسلم فرمودند , « ایشان را ده ده نفر به داخل خانه 
پیاور» طعام بخورند» همانقسم کردم . حساب نمودند . هفتصد زن و مردم طعام خورده بودند. و همه سیر شده 


بودند. » 


پس از آنکه مراسم ضیافت عروسی حضرت علی کرم الّه وجهه و بی بی فاطمه رضی اه عنها به پایان 
رسیده به اساس بیان ام ایمن حضرت پیغمبرمحبوب مان محمد صلی الّه علیه وسلم به حضرت علی کرم اه وجهه 
فرمودند: « یاعلی » دخترم فاطمه به عنوان عروس به خانه شمارفت . من نیز پس ازادای نماز 
شام آمده دعا مينمايم. مرا انتظار بکشید» وقتی حضرت علی به خانه آمد به یک گوشه نشست . حضرت 
فاطمه نیز درگوشه دیگر خانه نشسته بودند. بعد حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم تشریف آورده دروازه به صدا 
درآوردند. رسول الّه فرمودند: « برادرم همین جاست ؟ » ام ايمن گفت : « یا رسول الّه ! پدر و مادرم فدای تو 
باد ! برادر شما کیست ؟ » وقتی رسول الّه فرمودند :« علی ابن ابی طالب» ام ايمن گفت . «مگر کریمه تان 
را با برادر تان ازدواج دادید؟ »حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم «بلی » فرمودند. ام ايمن گمان کرد که با 
گفتن اینکه رسول الّه فرمودند « برادرم همین جاست ؟» نکاح جایز نمیشود. حضرت رسول الّه با گنتن«بلی» 
اشارت دادند که آنجه برای ازدواج مانع است با یکجا زاده شدن میباشد. 


بعد از آن حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به ام ایمن فرمودند: « مگر اسما بنت عمیس نیز 
اینجاست ؟» بلی گفته جواب داد. جناب شان فرمودند: « پس میتوان گفت که به خاطر خدمت نمودن 
به کریمه رسول الله اینجا آمده است » وقتی ام ایمن, «بلی» گفت جناب شان دعا فرموده گفتند: «به 
خیرها نایل بیاید» . 


۳۲۱ 


بعد از آن یک قاب و آب مطالبه کردند. دستان مبارک شان را شستند. داخل آب نیز یک مقدار مشک 
ريختند. سپس حضرت فاطمه را صدا زدند. حضرت فاطمه از شرم وحیا در داخل لباس خود می پیچید. حضرت 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم یک مقدار از آب را گرفته بالای سینه » سر و عقب فاطمه پاش دادند فرمودند: 
«اللهم انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم» ( یاربی! پناه میخواهم به تو او را و ذریات او را از 
شر شیطان رانده شده و رجیم) گفته دعا نمودند و بعدا حضرت علی نیز عین کار را انجام داده چنین دعا نمودند: 
«اللهم بارک فیهما و بارک علیهما و بارک لهما فی نسلیهما» اخلاص و معوذتین را قرائت نموده فرمودند: 
«به نام خداوند و برکت وی نزد اهل خود درای » سپس با دستان مبارک خود دربال دروازه را گرفته دعای 
برکت نموده و از آنجا جدا شدند. ۱ 


حضرت علی فرمودندکه : « چهار روز پس از عروسی مان حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم به خانه 
ما تشریف فرما گردیدند. با سخنان حکمت بار و دلپذیر شان مارا نصیحت نمودند. و فرمودند که : « یاعلی! آب 
بیاور » برخاستم و آب آوردم. یک آیت کریمه خواندند و فرمودند: « یک کمی از این آب بنوش. یک مقدار 
باقی ماند». آنچنان کردم. آب باقیمانده را بالای سرم و سینه ام پاش داد. تکرار امرنمودند که : « آب بیاور» باز 
بیاوردم. آنگونه که به من نموده بودند به فاطمه نیز انجام دادند. بعد مرا بیرون کشیدند. 


وقتی وی بیرون برآمد ‏ از دخترشان درباره حضرت علی سوال نمودند. فاطمه گفت که : « پدر جان همه 
صفات کامل را دارا میباشد. لاکن بعضی از زنان قریشی برایم میگویند که؛ « شوهرتو فقیر است» حضرت رسول 
و دفینه های زمین وآسمان را به من دادند قبول نکردم. آن چیز را قبول نمودم که نزد خداوند 
متعال مقبول است. ای دخترکم! اگر آنچه را که من میدانم, تو میدانستیء دنیا درنظرتو خوار و 
حقیر میبود. 

به لحاظ حق خداوند , شوهر تو از اولین صحابی است . از بزرگان اسلام است. از لحاظ 
علم عمیق ترین است. ای دخترم! خداوند متعال از اهل بیت دو کس را انتخاب نمود. یک آن 
پدرت و دیگرش حلال توست. زینهار به او عصیان نه نما و به اوامرزش مخالفت نکن.» 

فخر کائنات علیه افصل الصلوات» پس از انکه دختر شان را نصیحت نمودنده حضرت علی را دعوت نمودند. 
به ایشان نیز فاطمه را سپردند و فرمودند: « یاعلی! خاطر فاطمه را رعایت کن. او یکبارچه از من است. 


اور خوش نکه دار.اگر او را خفه کنی. مرا خفه میسازی» هردوی شان را به خداوند متعال سپردند. سپس 
برخاسته عزم نمودند تا بروند که حضرت فاطمه گفتند: « یا رسول الّه! خدمات داخلی را من انجام میدهم » خدمات 


۱۷۸ 
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۳۳ 


خارجی را علی انجام میدهد. اگر یک کنیز به من احسان نمایید. در بعضی از کارهايم کمک مینماید. مرا ممنون 
میسازید» رسول اه صلی اه علیه وسلم فرمودند که: ای فاطمه ! برای تو یک چیزی به مراتب بهتر از 
خدمتکار احسان نمایم یا خدمتگار بدهم ؟» 


حضرت بی بی فاطممه فرمودند: « بهتر از خدمتگار ر احسان نمایید!» رسول له صلی اللّه علیه وسلم 
فرمودند: « هرصبح وقتی از بستر برمیخیزی ۰ سی وسه بار سبحان الّه » سی وسه بار الحمدله, 
سی وسه بار اه اکبر و یک بار لاله الاالله وحده لا شریک له . له الملک و له الحمد و هو علی 
کل شی قدیر بگو .همه آن صد کلمه میشود. در قیامت هزار حسنه دریافت مینمایی. در میزان 
حسابت گران می آید. » سپس حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم از خانه کریمه خود جدا شده به خانه 
سعادت تشریف بردند. 


نکاح حضرت علی و حضرت فاطمه پنج ماه پس از هجرت و عروسی شان پس از پیروزی غزوه بدر اتفاقی 
۵ ۱۷6 
افتاده بود . 


کشته شدن کعب بن اشسرف 


پس از غالبیتی که در بدر حاصل شد. درقلوب بهودیان و بت پرستان موجود در مدینه یک ترس و وحشت 
مستولی شد. بعضی از یهودیان به انصاف آمده باگفتن اینکه: « ذاتیکه صفات اورا درکتاب های خویش خواندیم 
شدند. بعضی هایشان میگفتند: « محمد با قریشی هایی که از حرب آگاهی نداشتند جنگید. از آن رو غالب شد. اگر 


نگ مینمود به او نشان میداد نگ چگونه میشود. ظفر چگونه به دست آورده میشود». 
با ما جنگ مینموده به او نشان میدادیم که جنگ چگونه میشود. ظفر چگونه به دست آورده میشو 


یک بهودی دیگر به نام کعب بن اشرف که پیروزی مسلمانان در بدر را شنیده بوده از کین کسانی که در 
مدینه مسلمان شدند به مکه رفت. مشرکان آنجارا جمع نموده به خاطر حمله نمودن به مدینه شعر ها سرود. ایشان 
را تحریک وتشویق نمود. با ایشان تفاهم نمودند که با جناب پیغمبرصلی الّه علیه وسلم درگیر شوند. حتی به حضرت 
پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم سوء قصد ترتیب داد. خداوند متعال این وضعیت را به حضرت پیغمبر خویش 
خبرداد. مالاً گفته شد: « ایشان کسانی اند که خداوند متعال برایشان لعنت (از رحمت خویش محروم 


) نموده است .» ۲ 


۱۷۹ 
ابن اسحق السیره صء ۲۳۱-۲۳۰: عبدالرزاق» المصنف» 17, 4۸۵: بیهقی؛ دلائل النبوه» 111 ۱۷۲: طبرانی» المعجم الکبیر» ٩۰۷,‏ »2036 


۱۸ 
ننوزه باه 8۷۲۸۶ 


۳۳۳ 


به همین اساس حضرت رسول اکرم صلی اه عیهوسلم به اسحاب باشرف شان فرمودند: « کعب بن 
اشسرف را کی میکشد؟ زیرا او به خداوند متعال و رسولش به جنگ برآمده است.» محمد بن مسلمه 
گفت: « یا رسول الّه! میخواهید من او را بکشم؟» حضرت رسول الّه صلی الّه علبه و سلم فرمودند: « بلی 
میخواهم». محمد بن مسلمه یک چند روز بالای این مستله کار کرده پلانها ترتیب داد. به نزد رفقایش ابونایله 
عباس بن بشر . حارث بن اوس . ابوعبس ابن جبر رفته مسئله را تشریح نمود. همه شان موافقت نشان داده گفتتد. 
« باهم هستیم » یکجا باهم نزد حضرت رسول الّه آمدند و گفتند : « یا رسول الّه ! اگر اجازه بدهید . حینی که ما 
با او صحبت مینماييم در باره شما بمضی سخنانی که خوش کعب می اید برایش بگوییم » حضرت رسول الّه به 
ایشان اجازه داد هرآنچه خواسته باشند بگویند. 


به همین اساس محمد بن مسلمه با رفقايش یکجا نزد کعب بن اشرف رفتند وگفتند: « همین محمد ازما 
صدقه خواست. برای ما مالیه زیاد بار کرد. به همین خاطر آمدیم تا از تو چیزی قرض بخواهیم » کعب خرسند شده 
تصور کرد که محمد بن مسلمه نیز مثل خودش هست. و برایش گفت :« او شما را بیشتر فشار میدهد» محمد بن 
مسلمه گفت؛ «چه کنیم یک بار به او اطاعت نمودیم و به تابیمت خویش به او دوام میدهیم. ببینیم آخرمان چه 
میشود؟» اکنون تو برای ما کمی خرما قرض بده » کعب گفت: « خوب است بدهم ‏ اما چیزی گرو برای من دادنی 
هستید » محمد بن مسلمه و همراهانش گفتند: « چه میخواهی؟» وقتی گفت «زنان تآنرا گرو بگذارید » رضا نشان 
ندادند. کمب گفت : « درآنصورت فرزندان تان را گرو بگذارید » گفتند « ایشان را داده نميتوانيم زیرا یکی از ایشان 


را گرو داده میتوانیم. کعب این پیشنهاد را قبول کرد. به ایشان نیز زمان آمدن شان را خبر داد. 


۱۸۱ 


خودش نیز به خاطرپذیرایی ایشان پایین شد. زن کعب گفت. «درین ساعت کجا می بر آیی؟» کعب گفت « کسانی 
که آمده انه برادرم مسلمه و ابونایل اند» خانم کعب گفت: « این صدای که شنیدم برای من خوشایند نیست توگویی 
از آن خون میریزد» کعب گفت: «نی ايشان محمد بن مسلمه و برادر شیری ام ابونایل هستند. او یک جوان خوب 
است. اگر شبها به خاطر شمشیر زدن هم خواسته شود هیچ تردد نمینمید. فورً می آید. او این گونه یک انسان 
است» محمد بن مسلمه یکجا باخود دونفر به یک روایت دیگر سه نفر را داخل قلعه ساخت. اینها ابوعبس بن چبر 


حارث ابن آوس: عباس بن پشر بودند.۲۲ 


حضرت محمد بن مسلمه به رفقایش گفت :« وقتی کعب آمد من برایش میگویم که سرت را بوی میکنم 
. وقتی او سرخود را به خاطر بوی کردن خم کرد شما با شمشیر تیز تان به سرش بزنید. » کعب بن اشرف یک 
باس زیبا پوشید و عطرهای زیباپاشیده نزدایشان آمد. ابن مسلمه گفت: «ت اکنون چنین یک بوی خوش بو نکرده 


۱۸۱ 
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بودم» گفته نزد کعب رفت. کعب با گفتن اینکه: « زیبا ترین زنان عرب نزد من است» به خود بالید وفخر کرد. 
محمد بن مسلمه گفت : « اجازه میدهی که سرت را بوی کنم ؟» کعب گفت اجازه است. مسلمه اورا بوی کرد. به 
رفقاش نیز توصیه کرد که بو نمایند. سپس گفت میخواهد تکرار بوی نماید. این بار مسلمه سر اورا محکم گرفته به 
رفقایش اشارت کرد که حمله ورشوند. وقتی شمشیر نخست زده شد کعب به شدت فریاد زد. فقط نمرد. به همین 
اساس محمد بن مسلمه با خنجر خود او را کشت. مجاهدانی که کعب را کشتند فوراً آتجا را ترک نموده به مدینه 
منوره برگشتند. وقتی به محمد علیه السلام مژده دادند حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به خداوند متعال 
شکر گزار شدند و به مجاهدان دعا فرمودند. 


کشته شدن کعب بن آشرف کافر بهودیان را به یک هراس و ترس بزرگ انداخت. زیرا بعد از کشته شدن 
لیدر بزرگی مانند کعب کشته شدن دیگران شان یک مسئله جزیی و فوری بود. صبح وقت تجمع نموده نزد حضرت 
رسول الّه آمدند. از حادثه ای که شب صورت گرفته بود شکایت نمودند. حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم 
فرمودند : « او ما را ناراحت ساخت و برعلیه ما شعر ها سرود. اگر هرکسی ازشما چنین نماید . 
بداند که جزایش شمشیر است». از روی اين تهدید و ترس بهودیان باحضرت رسول الّه سر از نو یک تعهد 


ند 2/۳ 


غزوه بنی فینفاع 

یک روز یکتن از بهودیان بنی قينقاع خواسته است یک مسلمان را تمسخر نماید. یکتن از صحابی هایی 
که این وضعیت را مشاهده نموده است فوراً شمشیر خود را کشیده آن یهودی را درهمان جا به قتل رسانیده است. 
یهودی های نیز جمع شده آن صحابی مبارک را به قتل رسانیدند. حادثه به حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم 
رسانیده شد. حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم ایشان را درمحل بازار قینقاع جمع نموده فرمودند: ۱ ای 
جماعت بهود! از گرفتار شدن به یک عذابی که خداوند به مشرکان بهود داد بترسید و مسلمان 
شوید. شما خوب میدانید که من به صفت پیغمبر ازجانب خداوند متعال فرستاده شده ام. این 
نبز و همچنان وعهدی را که خداوند به شما داده است رادر کتاب تان خوانده اید...» 


بهودیان که علی الرغم اين مرحمت تعهد نامه خويش را عمل نکردند, به سلطان عالم حضرت پیغمبر 
صلی الّه علیه وسلم گفتند: « ای محمد! شکست یک قومی که از فنون جنگی آگاهی نداشتند ترا فریب ندهدا 
سوگند میخوریم که ما انسانهای جنگاورهستیم! تو زمانی که باما درگیر شوی چگونه بهادر بودن ما را درک میکنی 
...!» گفته چلنج دادند. 


۱۳ 
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۳۳۵ 


به این ترتیب تفاهمنامه قبلی خویش را برهم زده مقابله دادن خود را علنی ساختند... به همین اساس 
جبرئیل علیه السلام وحی آورد که مثالاً چنین فرموده شده بود: « (ای حبیبم) اگر یک قومی که (با تو | تعههد 
نموده به یک خیانت شان (حرکت به جهت خلاف تعهد نامه شان ) به اندیشه بیافتی ۰ ( قبل از کشودن 
جنگ ) براساس حق و عدالت رد نمودن معاهدات شان را مستقیما برایشان ابلاغ کن. چونکه 


دریک آیت کریمه دیگر متالاً فرموده است که: « ای رسولم! به آن یهودیان کافرشده بگو که: 
«شما به تحقیق مغلوب میشوید وجمع شده به جهنم کشانیده میشویدء آن جهنم چه یک قرارگاه 


زشت است».*۲ 


حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم درحال یک اردو تاسیس نموده به قلعه ایکه یهودیان قینقاع اقامت داشتند 
حمله ورشدند. علم سفید راحضرت حمزه انتقال میدادند. و حضرت ابولبابه به صفت وکیل درمدینه منوره گذاشته 
شدند. "۲ اردوی مبارک اسلام قلعه قینقاع را محاصره نمود. بهودیانی که میگفتند «ما چه بهادرآن جنگآور هستیم» 
بگذار مواجه و درگیر شدن را که جسارت انداخت یک تیر را هم از قلعه به خود ندیدند. حضرت رسول الّه دروازه 
های ورودی و خروجی را درکنترول خود گرفتند. این وضعیت پانزده روز دوام نمود." بهودیان در هراس فتاده 
تسلیم شدند. درحالیکه لازم بود هریک آنها کشته شونده حضرت پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم که به 
عنوان رحمت به عالمیان فرستاده شده است مرحمت نموده. بهودیان فینقاع را اجازت دادند تا به شام بروند و به 
این ترتیب بهودیان راکاملا از خاک های مدینه بیرون راندند. ۱۳ 


حضرت پیغمبر صلی الله علید وسلم درمدینه هم با بهودیان و هم با منافقانی مانند عبدالله بن ی که ظاهر 
تیان دیله مشک وهی با مکی کان تمتادله میننوون. عالوتا قایل مغرک رون ازتشه را به ابتلامیت قفوت 
نموده به خاطرمشرف شدن شان به اسلامیت تلاش مینمودند. همه غزوه های مانند سویق , غطفان » قرده » بحران 


و غیره بعد از غزوه بدر صورت گرفته بود. 


درین میان بود که امر فرض شدن دادن زکات » دادن صدقه فطر ‏ انجام دادن نماز های عید و کشتن 
قربانی مواصلت ورزید. حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم حضرت ام گلئوم دختر شان را به حضرت عثمان 


۱۸ 

سوره انفال ۵۸/۸, 
۱۸ 3 

سوره آل عمران ۱۲/۳. 


۱۸۳ 
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۱۸۳۷ 
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۳۳۹ 


رضی الّه عنه ازدواج نمودند. زینب بنت چحش و حفصه بنت حضرت عمر رضی الّه عنه را به خود نکاح نمودند. 
حضرت حسن پسر حضرت علی کرم الّه وجهه به دنا آمد. 


غزوه احد 


مشرکان مکه به تنهااینکه از غزوه بدر درس عبرت نگرفتند بلکه تلخکامی این جنگ را نتوانستند به گونه 
ای فراموش نمایند. بیشترین پیشگامان قریش درین جنگ شکست خورده بودند. علاوتاً اینکه راه تجارتی شام از 
طریق مسلمانان کنترول میگردید » باعث بیقراری و خشمگینی آنها شده بود. 


کاروان تجارتی ایکه ابو سفیان درراس آن قرار داشت بامنفعت صد درصد به مکه برگشته بود. ازینکه 


صاحبان بیشترین سرمایه اشتراکی در غزوه بدر کشته شده بودند, منفعت کاروان دریک ساختمانی که به نام دارالندوه 
یا میشد و مشرکان حین تصمیم گیری درآن تجمع مینمودند محافظت میگردید. 


یکتعدد فرا منند صفوان بن مه » عکرمه بن ابی جهل . عبدالّه بن ربیعه که پدران شان »برادرانشان 
» شوهران شان وفرزندان شان را در غزوه بدر از دست داده بودند . « مسلمانان بزرگان مارا به قتل رسانیدند. ما را 
پریشان نمودند. دیگر زمان انتقام گرفتن از ایشان فرا رسید. با منفعت کاروان یک اردو شکل بدهیم» مدینه را استیلا 
نماییم و انتقام بگیریم.» گفته نزد ابوسفیان رفتند . 


به خاطر کشته شدن کافران افراطی مانند ابوجهل . عتبه , شیبه وغیره در راس مشرکان ابوسفیان که هنوز 
مسلمان نشده بود قرار داشت. از تجارت شام یکصد هزار طلا به دست آمده بود. نیمی ازین مقدار سرمایه و نیمی 
دیگر منفعت بود. سرمایه به صاحبان آن قورا یی گذی مشعت یه زو حصاا قاس گردیله تیم آن سلاح خریداری 
گردیده و بانیم دیگر آن عسکر جمع آوری گردید. علاوتاً به شعرا و خطبا نیز داده شد. شاعران وخطبا به خاطر 
انگیزه دادن و به شور آوردن مردم و تشویق ایشان به جنگ اشعار میسرودند مرثیه ها میخواندند. زنان با نواختن 
دف وسرنا به آنها همراهی میکردند. مشرکان که به هدف بیرون کشیدن مسلمانان از مدینه » ازیین بردن حضرت 
پینمبر صلی اه علیهوسلم و ود ساختن اسلامیت به ره فتاه بودنهقبایل اطراف را نیز سرزه از یشان نیز 
عساکر جمع آوری کردند. 


درنهایت درمکه یک اردوی بزرگ سه هزار نفری شکل گرفت. از میان اینها ۷۰۰ نفر زره دار» ۲۰۰ نفر 
اسپ سوار بودند. همچنان ۲۰۰۰ شتر نیز داشتند. اين اردوی بزرگ را که نوازنده گان و زنان همراهی میکردند 
توسط ابوسفیان قومانده میگردید. هند زن او نیز در راس زنان بوده و به تشویق مشرکان خیلی پیشگام و پیشتاز بود. 
زیرا وی در غزوه بدر هم پدر وهم دوبرادرش را از دست داده بود. درد وتلخی آنرا فراموش کرده نمیتوانست. در برابر 
کسانی که نمیخواستند زنان به محاربه اشتراک نماینده میگفت: « محاربه بدر را به یاد بیاورید! به خاطر رسیدن به 
زنان و فرزندان تان ازبدر گریختید...! بعد ازین کسانی که خواسته باشند از جنگ بگریزند در مقابل شان ما را خواهند 


یافت.» این را میگفت و آنها را خاموش میساخت. به این ترتیب قریشی ها را به جنگ ترغیب نموده با تمام قوت 


ایشان را تشویق و انگیزه میداد. *۷ 


جبیر بن مطعم ازمشرکان یک غلام به نام وحشی داشت که اين غلام در نیزه اندازی خیلی ماهر بود و 
نشانزن بسیار قوی بود که هدف را حتما مورد اصابت قرا رمیداد. هند به حضرت حمزه که پدرش عتبه را و جبیرنیز 
به خاطر کاکا یش طعیمه که در غزوه احد به قتل رسانیده بود بی نهایت کینه گرفته و با آتش انتقام میسوختند. 
جبیر به وحشی غلام خود گفت : « اگرحمزه را بکشی ترا آزاد نموده رها میسازم» . هند نیز گفت :« اگر اورا بکشی 


۱۹ 


برای تو مقدار زیاد طلا و جواهرات میدهم. » گفته وعده ها داد. : 


اردوی قريش که همه آماده گی هایشان را تکمیل نموده بودند » علم های خویش را باز نموده یکی آنرا 
برای طلحه بن ابی طلحه و دیگرش را به یکتن از احابش و یکی دیگر را به سفیان پسر اویف دادند. 


درمکه آماده گی تمام شده بود. حضرت عباس با ارسال یک مکتوب توسط یک شخص معتمد ازینکه 
مشرکان یک اردوی سه هزار نفری انده ازجمله اینها هفت صد نفرشان زره دار دوصد نفر شان سواره اسپ بوده و 
سه هزار شتردارند و هم چنان دارای سلاح بی حساب بوده و درحال برآمدن به راه بوده این را خبر داده خواهان 


اتخاد فوری تداپیر گردیده بود. 


برهمین اساس بود که حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم یک چند نفر از اصحاب خویش را موظلف 
ساختند تا وضعیت را بررسی نمایند. این صحابی های کرام به طرف مکه به را ه افتادند. در راه از رسیدن اردوی 
مشرکان آگاهی یافته به تحقیقات خویش آغاز نمودند. دریک مدت کوتاه کارهای خود را خلاص نموده به مدینه 
منوره برگشتند. آنجه را که مشاهده کرده بودند و معلوماتی را که به دست آورده بودند با محتویات مکتوب به دست 


آمده یکی بود. 


سرورکاثنات حضرت محمد صلی اه علیه وسلم فوراً به آماده گی ها آغاز نمودند. علاوتا به خاطر اینکه به 
یک هجوم ناگپانی مواجه نشوند در اطراف مدینه نقاط ترصد ایجاد نموده پهره دار ها گذاشته تدابیر لازمی را اتخلا 
نمودند. درمدتی کمی اصحاب کرام تجمع نموده آماده گی های خویش را به انجام رسانیدند. با اهل و عبال شان 
که در خانه باقی میماندند وداع نموده به اطراف حضرت سلطان انبیا صلی الّه علیه وسلم تجمع نمودند. 

آنروز جمعه بود. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به اصحاب خویش نماز جمعه را امامت نمودند. در 
خطبه بالای اهمیت انتشار دین خداوند و جهاد فی سبیل الّه را مک نمودند. و این بشارت را دادند که کسائی که 


در این راه کشته میشوند شهید شده و به جنت فرستاده میشوند. و اینرا نیز خبر دادند که به کسانی که در برابر 


۱۸۹ 


۹۰ 
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۳۳۸ 


دشمن ازخود ثبات و استقامت نشان داده و با قوت مقاومت نمایند و به مشکلات سینه سپر نمایند » خداوند متعال 


رسول اکرم صلی له علیه وسلم خواست خود را مبنی براستشاره با اصحاب کرام شان درباره اینکه حرب 
درکجا باید صورت گیرد و همچنان یک خواب خود را که شب گذشته دیده بودند بیان نمودند و فرمودند که : « 
درخواب خودرا درمیان یک زره مستحکم دیدم. دیدم که رخنه ای در دهن شمشیرم ذوالفقار 
باز شده است و یک گاو خفه شده متعاقب آن یک قوچ آورده شده است» . وقتی اصحاب کرام تعبیر 
این خواب را پرسیدند جناب شان فرمودند: « پوشیدن زره مستحکم اشارت به مدینه و اقامت کردن به 
است. گاو خفه شده به شهادت بعضی از اصحابم اشارت میکند. اما آورده شدن قوچ به تعقیب 
آن اشارت به یک واحد عسکری است که ان شاالثه خداوند متعال آنها را میکشد» 


به اساس یک روایت دیگر هم گفته شده است که: « در خوابم شمشیرم را به زمین زدم. دهنش 
شکست. اين اشارتی که روز احد بعضی از اصحابم به شهادت میرسند. شمشیرم را دوباره به 
زمین زدم به وضعیت قبلی خویش برگشت. اين نیز میرساند که یک فتح از جانب خداوند 
رسانیده میشود. و مومنان دوباره جمع میگردند. » 


رسول الّه صلی الّه علیه وسلم در مواردی که برایشان وحی نمی آمد با اصحاب خویش استشاره نموده 
مطابق آن حرکت میکردند. درباره اینکه با دشمن در کدام موقعیت لازم است مواجهه صورت گیرد ۰ بعضی از 
اصحاب کرام به این نظر بودند که: « درمدینه مانده و جنگ مدافعه وی نماییم» این پیشنهاد با آرزوی جناب رسول 
له صلی الّه علیه وسلم نیز مطابقت داشت. بزرگان اصحاب کرام مانند حضرت ابوبکر صدیق . حضرت عمر » سعد 
بن معا رضی الّه عنهم نیز مانند حضرت رسول الّه فکر میکردند. 


اما بحضی از صحابی کرام قهرمان و جوان که در غزوه بدر حضور نداشتند؛ وقتی از واب و اجری که 
اشتراک کننده گان غزوه بدر و مرتبه ومقام شهدایی که در بدر به شهادت رسیده بودند را از زبان حضرت سرورکائنات 
صلی اه علیه وسلم شنیده بودند, به دلیل عدم اشتراک شان در آن غزوه نهایت درجه محزون شده بودند و از همین 
رو تقاضا نمودند که این جنگ در اطراف مدینه صورت گیرد تا آنها رشادتمندانه و دلیرانه با دشمن جنگیده بتوانند. 


حضرت حمزه . نعمان بن مالک » سعد بن عباده از این جمله بودند. حضرت خیثمه اجازت خواسته گفت 
:یا رسول ال ! مشرکان قریشی از قبایل مختلف عرب عسکر جمع آوری نموده اند. با سواری شترها و اسپ ها 
به سرزمین ما آمده اند. آنها مارا در خانه های مان و قلعه های مان محاصره نموده بعداًبرگشنته میروند. ازعقب ما 
سخنان زیادی خواهند گفت. این وضعیت سبب میشود که جسارت آنها افزايش یابد. حملات جدید ترتیب خواهند 
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داد. اگر اکنون درمقابل آنها ایستاده نشویم » قبایل دیگر عرب نیز چشم به ما میدوزند. امید دارم که خداوند متعال 


شاید اگر دومین گزینه شودکه شهید شدن است؛ بدر مرا از آن محروم ساخت. حال آنکه من آنرا خیلی 
مشتاقم‌وقتی پسرم شنیده بودکه من نیز به غزوه بدر اشتراک میکنم با من قرعه کشیده بود. او به مراتب طالع مند 
تر آزمن بود که به مرتبه شهادت رسید. 


يا رسول اه ! خیلی زیاد مشتاق شهادت هستم. دیشب پسرم را در خواب به یک صورت بسیارقشنگ و 
زیبا مشاهده کردم. درمیان باغجه ها و جویبار های جنت سیرمیکرد و به من گفت : «به اصحاب جنت بپیوند . من 


به حقیقتی که خداوند وعده کرده بود نایل گردیدم.» 


یارسول له ! ام صبح خیلی زیاد آرزو نمودم که همراه و رفیق پسرم درجنت باشم. دیگر سن وسالم نیز 
پیشرفت کرده است. مراد دیگری به جز رسیدن به پروردگارم باقی نمانده است. 


جانم فدای تو باد یا رسول له ! به خداوند متعال دعا کن ! من نیز شهید شده به همراهی با فرزند در جنت 
مشرف گردم.» این را میگفت و زاری میکرد. حضرت محمد علیه السلام این خواست اورا رد نکرده به خاطرشهادتش 
دعا نمودند. 


حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم که مشاهده کردند اکثریت به این فکرهستنه تصمیم گرفتند که 
با دشمن دربیرون از مدینه مواجه شوند. سپس فرمودند: « (ای اصحابم!) اگر صبر وثبات نمایید اين بار نیز 
خود را نشان بدهیم. » 


حضرت رسول له صلی اه علیه وسلم که نماز عصر را به اصحاب کرام شان امامت کردند به خانه سعادت 
متبرک خویش برگشتند. حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی الّه عنهما نیز اجازت خواسته ازعقب شان آمدند. 
به خاطر پیچانیدن دستار و پوشانیدن زره حضرت سرور کائنات همکاری نمودند. جناب شان شمشیر شان به کمر 
بستند و سپر خود را به عقب شان جابجا کردند. 


درین اثنا , دربیرون اصحاب کرام تجمع نموده حضرت سرور کائنات را انتظار میکشیدند. کسانی که 
میخواستند به مدینه باشند و جنگ مدافعوی بکننده به آن دیگران گفتند: « رسول الّه به فکر برآمدن از مدینه نبود. 
پاشن شمااین ایا کرد عال اتف سول الات او ام فیگیر هش این کار یه اکتا ریت کانش رکذ 
او امر نماید انجام بدهید.» آن دیگران نیز به کاری که کرده بودن پشیمان شدند. و باگفتن اینکه: « مباد با رسول 
ارم مخالفت نموده باشیم » گفته از فکر خود منصرف شدند. وقتی حضرت رسول اکرم صلی له علیه وسلم از خانه 
سعادت میخواستند بیرون شوند نزد شان رفته گفتند: « جان ما فدای تو باد یا رسول الّه » هرقسمی که خودتان 
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میخواهید انجام بدهید. اگر میخواهید به مدینه باشیم می مانیم. ما از مخالفت نمودن به امرتو به خدای متعال پناه 
می آوریم.» این را گفته معذرت خواستند. حضرت حبیب اکرم صلی اه علیه وسلم نیز فرمودند: « یک پیغمبر 
زرهی را که پوشید بدون انجام حرب دوباره ازجان نمیکشد. تا اینکه جناب خداوند متعال میان 
او دشمن او حکم صادر نماید. نصیحت من به شما همین است که ؛ چیزهایی را که امر مینمایم 
انجام بدهید, با ذکر اسم خداوند صبر و ثبات نشان بدهید. خداوند متعال به شما معاونت و کمک 
مینماید.» 


درین میان حضرت عمرو بن جموح درخانه خویش خطاب به چهار پسرش میگفت: « فرزندانم مرا نیز به 
این غزوه باخود ببرید .» پسرانش میگفتند: « پدر جان پای شما معلول است. به این دلیل خداوند متعال شما را از 
جمله معذوران حساب نموده است. حضرت رسول الّه اجازه نداد که شما به صفوف داخل شوید. شما مکلف به انجام 
جهاد نیستید. به جای شما ما میرویم» به این گونه تلاش میکردند که پدر شان را قناعت بدهند. اما حضرت عمرو 
باگفتن اینکه: « تاسف به حال پسرانی مانند شما که درجنگ بدر اینچنین گفته از نایل شدن به جنت مرا محروم 
ساختید! ایا از اين سفر نیز مرا محروم میسازید؟ » 


سپس به حضور حضرت سرور کائنات شرف یاب شده گفت: « جانم فدای تو باد یا رسول الّه ! پسرانم 
باپیش نمودن بعضی معذرت ها میخواهند مرا از رفتن در این غزوه محروم سازند.والّه من میخواهم همرای تو بروم 
و به رفتن به جنت مشرف شوم. یا رسول اله! مگر تو موافقت نشان نمیدهی که من با اين پا ها در راه خدا جهاد 
نموده شهید شده به جنت بروم؟» حضرت فخر کائنات صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « بلی موافقت نشان 
میدهم.» حضرت عمرو بن جموح که به این بسیار خرسند شده بود ء آماده گی گرفته به اردو یکجا شد. ۱* 


حضرت عبدالله بن ام مکتوم به منظور امامت نماز در مدینه توظیف گردید. ۳" 


سلطان انبیا سه علم مبارک را بسته نمودند. یکی آنرا به خباب بن منذر دیگر آنرا به اسید بپن حضیر و 
دیگر آنرا به مصعب بن عمیر تسلیم دادند. درين اردو که درحدود یکهزار نفر بود » دو نفر سواره اسپ و یکصد نفر 


دارای زره بودند. ۳ 


حضرات سعد بن عباده و سعد بن معاذ که زره های خود را پوشیده بودند در پیشاپیش بودند. حضرت پیغمبر 
صلی له علیه وسلم که به طرف راست شان مهاجران و به طرف چپ شان انصارقرر داشت روز جمعه پس از 
عصر باگفتن نعره تکبیر « اه اکبر» تو گویی به جشن میروند به طرف احد به راه افتادند. 


۱۹۱ 
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در راه با یک واحد اردوی عسکری ششصد نفری یهودیان مقابل شدند. اینها متفق سرکرده منافقان عبداله 
بن أبی بن سلول بودند که میخواستند به اردوی اسلام بپیوندند. حضرت پیغمبر ضلی اه علیه ونلم پرسیدنه: 
«ایشان مگر مسلمان شده اند؟ » جواب دادند « نه خیرا» . سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم فرمودند: 


«رفته به ایشان بگویید » به عقب برگردند. زیرا ما در برابر مشرکان کمک کفار را نميخواهيم.» 


حضرت نبی محترم صلی الّه علیه وسلم درمنطقه ای به نام شیخین که در وسط احد و مدینه قرار دارد 
رسیدند. به خاطر گذرانیدن شب دراینجا منزل گرفتند. هنوز آفتاب غروب نکرده بود. درمیان اردو صحابی کرامی نیز 
وجود داشتند که هنوزبه سن کودکی بوده و اشتیق درگیری با دشمن وال شدن به مرتبه شهادت را میخوامتند. 
پیغمبر محبوب ازجایی که اردو تا اینجا رسیده بود هفده کودک را مشاهده کردند. ازمیان اینها رافع بن خدیج بانوک 
پنجه ره میرفت تلاش میکرد تا بند دیده شود.به اساس این سخن حضرت زهیر که گفت: « یا رسول اه ! رافع 
خوب تیراناز است» او را داخل اردو گرفتن. وقتی اين را سمره بن جندب دید گفت «من درکشتی رافع را مغلوب 
کده میم زینو من نز میواهم هغز حضورداته اشم» حضرت رسول اه صلی هه وسلم تسم 
نموده هردوی شان را کشتی انداختند. وقتی حضرت سمره رافع را مغلوب ساخت اورا نیز شامل اردو ساختند. کودکان 
دیگر را به مدینه به خاطر بودن شان در آن جا اعزام نمودند."* 


نماز شام و نماز خفتن را بلال حبشی با صدای بسیار گیرا خواند. حضرت رسول اه پس ازادای نماز » 
محمد بن مسلمه را در راس یک واحد پنجاه نفری قرار دادند و فرمودند که تا صبح پهره داری نمایند. اصحاب کرام 
به استراحت رفتند. آتشب پهره نمودن بالای سر حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به حضرت ذکوان نصیب 
شده بود. 


درین میان اردوی دشمن از استراحت شدن اردو اسلام اطلاع یافته یک واحد سواری را تحت قومانده 
عکرمه به صفت گزمه موظف ساخت. واحد عکرمه که هنوز مسلمان نشده بود هرچند درموقعیت حره وارد اردوی 
اسلام شده باشد هم از ترس گزمه مجاهدان دوباره به عقب برگشت. 


پس از فحر فخر کائنات صلی الّه علیه وسلم اصحاب کرام خویش را بیدار نمودند. به کوه احد آمدند. 
درینجا دو ردو یکدیگر خود را دیدهمتانست. بلال حبشی با صدای گیرایش که روآنها را رمیانگیخت و دل و 
درون انسان را فرو میریخت آذان صبح را به خوانش گرفت. مجاهدان درحالیکه مسلح بودند از عقب حضرت رسول 
له صلی الّه علیه وسلم ادای نماز کردند. دعای های خود را خواندند.سلطان کائنات زره دومی را پوشیدند و مغفر 
خود را به سرخود گذاشتند. 


درین اثنا سرکرده منافقان عبدالّه بن ی باگفتن: « ما درینجا به خاطر کشتن خود آمده ایم؟ چرا ما این 
را از اول ندانستيم » گفته با حدود ۳۰۰ منافق یکجا اردوی اسلام را ترک گفتند و به مدینه برگشتند. تعداد کسانی 
۹ 
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که باور داشتند » وحدت قلب نموده بودنده سرو جان خود را درین راه گذاشته بودند. بدون تردد وپلک برهم زدن به 
خاطر نایل شدن به مرتبه شهادت تلاش کرده بودند به هفت صد نفر میرسید. همه شان تعهد نمودن که تا آخرین 
قطره از پیغمبر محبوب مان دفاع و حراست نمایند. 


سلطان پیغمبران حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم مجاهدان را به نظام داخل و ترتیب نمودند. 


اردو را به گونه ایکه عقب شان به کوه احد و مقابل شان به طرف مدینه بود جابجا ساختند. به جناح راست 
عکاشه بن محصن و به جناحم چپ ابوسلمه بن عبدالاسد را قوماندان تعين نمودند. سعد بن ابی وقاص یکجابا 
ابوعبیده بن جراح در پیشاپیش در راس واحد تیرانداز آن جابجا شدند. در راس قوتهای زرهدار زییر بن عوام و درراس 
قوت های بی زره که درپیش قرار داشتند حضرت حمزه را قرار دادند. و برای مقداد بن عمرو سرکرده گی قوتهای 
عقبی ر وظیفه سپردند. 


جاهای تان را اصلاً ترک نه نمایید! 


به طرف چپ اردوی اسلام تبه عینین موقعیت داشت . درین تبه یک گذرگاه تنگ وجود داشت. رسول 
ارم صلی اه علیه وسلم درین تپه یک گروه پنجاه نفری تیر انز آن را تحت قومندهعبداقه بن جییر موف 
ساختند . تیر انداز آن درگذرگاه جابجا شدند. پیغمبر محبوب مان نزد شان رفته همین امر را صادر نمودند: « ما را 
از جبهه عقب حفاظت نمایید. به جای خود بمانید اینجا را اصلاً ترک نه نمایید. حتی اگر ببینید 
که دشمن را مغلوب ساخته ایم تا زمانی که به شما خبر ندادیم و نفر به شما نفرستادیم باز هم 
اصلاً از جای خود تکان نخورید. اگر مشاهده نمایید که دشمن درحال کشتار ما هست جای خود 
را ترک نموده به کمک ما نيایید و تلاش نکنید که ما را از آنها نجات بدهید. به همان استقامتی 
که گفتیم سواری های دشمن را تحت تیرباران قرار بدهید. زیرا سواری ها مستفیما به طرف تیر 
انداز آن آمده نمیتوانند. پروردگارا ! ترا شاهد میگیرم که من این حرفها را به ایشان تبلیغ کردم.» 

پیغمبر محبوب مان که این امر خود را یک چند بار تکرار نمودند, علاوه کرده فرمودند: « حتی اگر ببینید 
که مرغان به اجساد ما حمله ورشده است نیز تازمانی که من به شما آدم نفرستاده ام از جای 


خود جدا نسوید." اگر مشاهده میکنید که زیر پای کفار ما خورد و خمیر میشویم نیز تا خبری از 
ما نرسیده اصلاً جای خود را ترک نه نماییدا...» سپس از آنجا جدا شده به بالای اردو رفتن. 


۱ ۱۹۵ 
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علم مبارک را به حضرت مصعب بن عمیر دادند . درحالیکه علم مبارک به دست حضرت مصعب قرار 
داشت جای خود را درپیشروی حضرت سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم اشغال کرد 


درین اثنا حضرت حنظله از مدینه به سرعت به احد آمده و به صفوف مجاهدین پیوست. 


اردوی مشرکان که سه روز قبل به احد آمده بود توسط ابوسفیان قومانده ميشد. آنها به گونه پی جابجا 
شدند که مدینه درعقب شان واقع میشد. سواری هایی راکه به جناج راست قرار داشت خالا بن ولید و سواری های 
طرف چپ را عکرمه قومانده مینمود. همچنان روایت گردیده است که صفان بن امیه در راس واحد های سواری 
وظیفه دار بود. علم مشرکان را طلحه بن ابی طلحه حمل مینمود. توازن نیرو میان دو اردو بسیار زیاد متفاوت بود. 
از لحاظ سلاح » تجهیزات و تعداد اردوی مشرکان چهار برابر اردوی مسلمانان بیشتر بود . 


در اردوی قریش؛ از سروصدا وشماته تیرشدن دشوار بود ؛ زنان که از انتقام و حرص بیخود شده بودند. با 
نوازش دایره و دف وطبله و خوانش سرود ها عساکر جنگ را تشویق و ترغیب مینمودند و از بتهای خود طلب 
استمداد میکردند. 


و اما به طرف مجاهدان دعا ها خوانده میشود ؛ با گفتن «الّه اکبر » و « اه اکبر» نعره های تکبیر بلند 
میشد. به خاطر انتشار « دین اسلام » از خداوند متعال طلب توفیق و مساعدت صورت میگیرفت. حضرت پیغمبر 
محبوب نیز اصحاب قهرمان خویش را به جهاد در راه خدا تشویق مینمودند. و پیمانه ثوابی را که دراین به دست می 
آورند توضح داده فرمودند: « ای اصحابم! درگیری با دشمن برای کسانی که تعداد شان اندک است 
» مشکل میباشد.اگر ایشان ثبات وغیرت ازخود نشان بدهند. خداوند متعال آنها را به فراحت 
میرساند. زیرا خداوند متعال باکسانی است که از وی اطاعت مینمایند... مکافاتی را که خداوند 
متعال به شما وعده نموده است را استدعا نمایید...» 


در آیت مبارکی که به ارتباط غزوه احد نازل گردیده است متالاً میفرماید: « ( ای مومنان !) به خداوند 
متعال و رسولش ( آنچه امر نموده است ) اطاعت نمایید که موجب مرحمت واقع شوید. بشتابید به 
مغفرت خواستن از پروردگار تان و داخل شدن به جنت و به خاطر این کار نمایید. بزرگی جنت 
به اندازه آسمان ها و کره زمین است. جنت به خاطر کسانی آماده ند که از خدای خود میترسند. 
اینها کسانی هستند که اگر کم بیابند وبا زیاد بيابند اموال خود را در راه خدا صرف مینمایند. قهر 
و غضب خود را نمایان نمی نمایند. هرکس را عفو مینمایند. خداوند متعال احسان کننده گان را 


۰ ۹۷ 
دوست دارد. » 
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« اینک مکافاتی که به ایشان داده شده است؛ یک مغفرت از خداوند متعال و جنتی که 
نهر ها از زیر درختان آن جاری است. آنها در آنجا برای ابد میمانند. چه زیباست مکافات خداوند 
متعال برای کسانی که چنین میکنند و از خدای متعال و رسولش اطاعت مینمایند. » ۳ 


اصحاب کرام که قلوب شان با ایمان پربود و چشمان شان از جسارت میدرخشید و با آرزوی شهادت 
میسوختند به جاهای خود ایستاده شده نمیتوانستند و بیقرار بودند. و انتظار میکشیدند تا هرچه زود تر به دشمن 
حمله ورشده تیر اندازی نمایند. مانند غزوه بدر حضرت علی دستار سفید » حضرت زبیر بن عوام دستار زرد و حضرت 
ابو دجانه یک دستار سرخ پوشیدند.حضرت حمزه نیزتوغ خود را که از بال شترمرغ بافته شده بود را بسته نمود. 


دو اردو به یکدیگر خیلی ها نزدیک شد. دیگر هیجان به آخرین نقطه خود رسیده است. دریکطرف 
مجاهدانی قرار دارند که به خاطر انتشار دین خداونده به دست آوردن رضای او تعالی با نزدیکان خود درجنگ افتاده 
اند وسوی دیگر کسانی اند که به باور های باطل اصرار مینمایند و با دین اسلام دشمنی دارند . عنقریب جنگ 


بزرگی در راه است و درحال آغاز شدن قرار دارد. 


زمانی که به اندازه یک تیررس نزدیک شدند یک مشرک زرهپوش سواری یک شتر از صفوف دشمن 
بیرون برآمده از محاهدان خواست تا با او درگیر شوند. به این گمان که هرکس از وی میترسد. خواست خود را سه 
مرتبه تکرار کرد. به همین اساس دیده شد که یک مجاهد قهرمان مسلمان دارای قد دراز که دستار زرد داشت . 
پای پیاده به طرفش درحرکت شد. این زبیر بن عوام پسر عمه حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم بود. از 
اردوی اسلام صدای های « له اکبر» بلند میشد و دعا ها به خاطر پیروزی حضرت زبیرخوانده میشد. دیده شد که 
حضرت زبیر همینکه به شتر مشرک رسید بالای شتر او حمله ورشد. بالای سر شتر یک مجادله بینظیر شروع شد. 
درین اثنا شنیده شد که حضرت رسول اکرم فرمودند: « اورا به زمین بیانداز!» حضرت زبیر همین که اين امر را 
شنید اورا به زمین انداخت. و از عقب او خودش را نیز پرتاب نموده شمشیرش را به گلوی دشمن فرو برد وسرش از 
تن زرهدارش جدا کرد. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به حقق حضرت زبیر دعا ها فرمودند. 


سپس علمدار مشرکان طلحه بن ابی طلحه خود را به میدان انداخت و فریاد زد : « مگر کسی از میان شما 
وجود دارد که در برابر من ظاهر شود» در برابر او شیر خدا حضرت علی کرم الّه وجهه برآمد. با یک ضربه به سر 


علمدار مشرک فرق اورا تا دهنش دو پاره نمود. وقتی این را حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم مشاهده نمودند. 
صدا زدند:« اللّه اکبر...! ‏ اللّه اکبر.. » وقتی اصحاب کرام نیز به این صدا شریک شدند » از زمين و آسمان 
نعره تکبیر بلندشد.*۳ 

۱۹۸ 


سوره آل عمران ۱۳۱/۳ 
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وقتی دیدند که علمبردار مشرکان طلحه به زمین خورد برادرش عنمان بن ابی طلحه به میدان شتافت. 
علم خود را برداشت و چلنج داد. در مقابل او نیز حضرت حمزه بر آمد. و با گفتن «یا اه » چنان ضربه ای به او 
وارد کرد که همان دستی که علم را به دست داشت قطع گردید. به زمین افتاد وجان داد. "۲ 


باز از مشرکان, ابو سعد بن ابی طلحه پای پیاده به میدان داخل شد. او نیز سراپا زره پوشیده بود. علم کفار 
را از زمین برداشت و نعره سرداد که : « من پدر قئم استم کی جرئت دارد که دربرابر من ظاهر شود » حضرت 
پیغمبر محبوب در برابر او بازهم حضرت علی کرم اه وجهه را بیرون کشیدند. حضرت علی پس آنکه آن مشرک 
را مفلوب ساخت و علمش را به زمین انداخت دوباره به صف مجاهدین برگشت وجای خود را اشغال کرد. 


پس از اين نیز تعداد زیادی از مشرکان برآمده علم به زمین خورده را برداشته بازهم صدا زدند که ازمیان 
مجاهدان کسی هست که در برابرشان برآید. فقط در هربار محاهدان قهرمان به اجازه خداوند به ایشان غالب آمدند. 
هرگاهی که علم مشرکان به زمین می افتاد از اردوی اسلام صدای تکبیر بلند میشد. به صفوف دشمن یک حزن و 
اندوه بزرگ حاکم میشد.حتی زنانی که به خاطر شماتت آمده بودند به ایشان با گفتن « تاسف به حال تان» به 


عساکر خویش حقارت مینمودند. و ازسوی دیگر باز منتظر چه هستید ؟ » گفته ایشان را تحریک و تشویق مینمودند. 


دریک لحظه ای که هردو طرف بینهایت بیقرار بود » شنیده شد که رسول الّه همان شمشیرش راکه به 
رويش نوشته بو : « درجبونیت عار و در پیشرفت شرف و اعتبار وجود دارد. انسان با ترسیدن از 
قدر نجات يافته نمیتواند » نشان داده فرمودند : « این شمشیر را که از من میگیرد » ؟ اصحاب کرام 
که این را شنیدند همان یکجا دست دراز کردند. حضرت پیغمبر صلی الله علید وسلم فرمودند « کی میتواند با 
دادن حق او ازدست بکیرد» ؟ اصحاب کرام خاموش شدند. وعقب کشیدند. حضرت زبیر بن عوام که با حرارت 
و اشتیاق این شمشیر را میخواست گفت: «من میگیرم یا رسول له ! » حضرت پیغمبر شمشیر را به حضرت زبیر 
ندادند. خواست حضرات ابوبکر صدیق» حضرت عمر و حضرت علی نیز ازجانب پیغمبر خدا صلی اللّه علیه وسلم 
پذیرفته نشد. 


حضرت ابو دجانه از حضرت رسول الّه پرسید: « یا رسول الّه! حق این شمشیر چیست ؟ » پیغمبر محبوب 
مان فرمودند: « حتق آن؛ زدن آن به دشمن تا آنگاهی که کمرت خم و دو قات شود. حق آن. نه 
کشتن مسلمان و عدم گریز ازپیشروی کفاراست. تا آنگاهی که با او خداوند متعال برای تو ظفر 
نصیب نماید. پا شهادت نصیب نماید. از راه خدا منصرف نشوی » .حضرت ابو دجانه گفت « با رسول 


۳ 
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له ! من به خاطر به جای آوردن حق او میگیرم » حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم نیزشمشیردست داشته را به 


اوتسلیم نمودند.۳۱ 


حضرت ابودجانه درحالیکه خیلی جسور و قهرمان بو درمیدان جنگ بسیار چالاک و هشیار برخورد 
مینمود و حدیث شریف: «حرب حبله است»"" را تا آخر رعایت میکرد. همینکه شمشیر را به دست گرفت به 
استقامت میدان بایک وقار و غرور و باخوانش اشعار حرکت نمود. به تن خود به جز از یک پیرهن و یک دستار سرخ 
هیچ چیزی دیگری نداشت. 


این رفتار حضرت ابو دجانه درمیان اصحاب کرام بسیار خوشایند برداشت نشد. آزهمین رو حضرت پیغمبر 
صلی اه علیه وسلم با فرمودن : « این یک رفتاریست که درخارج از این جا (میدان حرب) سبب غضب 


خداوند میشود. » فهماندند که صرفاً میتوان در برابر دشمن چنین رفتار با آهنگ میتوانید داشته باشید. 


له علیه وسلم نیز به اصحاب کرام بی طاقت شده بودند امر هجوم دادند. در یک لحظه صدای « اه اکبر » میدان 


نمود. ایشان قوتهای خالد بن ولید را که بایک اشتیاق حرص بزرگ آمده بودند عقب زد. این بار خالد بن ولید به 
خاطر ضربه زدن محکم خواست از گذرگاه کوه عبور نموده ازعقب با یک قوس بزرگ به بالای تبه عینین رفت. 
فقط پنجاه جوان تحت امرعبدالله بن جبیر آنها را زیر باران بزرگی از تیر قرار داده دوباره عقب زد. 


دیگر جنگ داغ شد. هردو طرف با تمام قوت به جنگ پرداختند. هرصحابی حد اقل با چهار مشرک 
درگیرشده تلاش می ورزیدند که پیشروی کنند. حضرت حمزه آزیک طرف « له اکبر له اکبر » گفته صدا میکشید 
و از سوی دیگر میگفت: « من شیرخدا هستم » و دشمنان را پرهپاره نموده پیش روی میکرد. صفان بن آمیه به 
اطرافیان خود میگفت « حمزه کجاست » او را به من نشان بدهید » ومیدان جنگ را میپالید. باری شخصی را دید 
که با دو دست میجنگد و پرسید « این کیست ؟ » کسانی که در اطرافش بودند گفتند : « کسی است که تو در 
جستجویش بودی! او حمزه است » صفان گفت : « تا امروز من کسی را به این حد حریص ۰ چشم برگشته به 
خاطر کشتار قوم خویش ندیده بودم.» 


درلحظاتی که جنگ خیلی به شدت جریان داشت » زبیربن عوام از جمله مهاجرین که شمشیر برایش داده 
نشده بود » ازینرو خیلی متاثر ومایوس هم بود و باخود میگفت: «من شمشیر رسول الّه ر خواستم. اما به ابودجانه 
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دادنفال آنکه من پشرضتیه عیه‌ ار هستم. علاوتا فرش تیز:هست این درالی ات کهاول من طالب شنم بروم 
ببینم که ابودجانه بیشتر ازمن چه کرده میتواند؟ » به تعقیب نمودن ابودجانه آغاز کرد. 


حضرت ابودجانه با گفتن « ال اکر» «ثهاکب *متواترتکبر می آورد و مشرکان را یکی پی دیگر از پا 
در می آورد. یکتن از افراطی ترین مشرکان که جسامت بزرگی هم داشت و سرتا سر بدن به استتنای چشمانش 
همه زره داشت با حضرت ابودجانه مواجه شد. اول او خودش به حضرت ابودجانه حمله ور شد. ابودجانه از زير ضربات 
سنگین اوبا سپر خویش نجات یافت. شمشیر مشرک به سپر حضرت ابودجانه گور رفت وشمشیرش کشال شد. 
کشیده نتوانست. نوبت وفرصت به ابودجانه مساعد شد بایک ضرب شمشیر حریف را ازپای درآورد . 


پس از این حضرت ابودجانه همه مشرکان بی ایمان را که با او مواجه ميشدند سرنگون کرده تا دامنه کوه 
جایی که زنان شان با دف زدن های خود مشرکان را تحریک مینمودند. رسید. درحالیکه شمشیرخود را کشیده بود. 
در آخرین فرصت ازکشتن هند خانم ابو سفیان منصرف شد."" وقتی زییر بن عوام اين را مشاهده کرد با خود گفت 
: « محقق که خدا و رسولش بهتر میداند که شمشیر به کی داده شود. والّه من در درگیری و جنگ کسی بهتر از 
او را ندیدم » 


عبیداله , مصعب بن عمیر(رضی اللّه عنهم) هرکدام شان قلعه های غیرقابل عبور بودند. اصحاب ذیشان که بار بار 
متوجه میشدند که دشمن در نزدیکی حضرت رسول اللّه درگیر شده اند. به محل خود توقف کرده نمیتوانستند. 
بانگرنی از اینکه کدام ضرری وارد رسول اه نشود فوراًدراطراف حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم تجمع 
مینمودند و به دشمنی که سرتا پا از زره پوشانیده شده بود فرصت نمیدادند. درین اثنا دیده شد که حضرت عبداله 
بن عمرو به شهادت رسید. این نخستین شهید غزوه احد بود. وقتی رفقایش شهادت او را دیدند مانند شیر در میان 


دریک لحظه ایکه جنگ بی نهایت شدت يافته داغ شده بود » حضرت عبدالّه بن جحش که سمبول جوانی 
و جوانمردی بود با حضرت سعد بن ابی وقاص که پیر تير اندازان بود باهم مواجه شدند. ایشان از قسمت های 
مختلف بدن شان جراحت برداشته بودند. حضرت سعد بن ابی وقاص حکایت مینماید که: « دریک لحظه ایکه جنگ 
احد به شدت جریان داشت. یکباره متوجه شده که عبدالّه بن جحش به من نزدیک شده است. از دستم گرفت و مرا 
به بیخ یک سنگ برد و به من گفت: «اکنون دربن جا تو دعا کن من « آمین » میگویم و من دعا میکنم تو«آمین» 
میگوبی » من نیز برایش گفتم.« خوب است». من اینچنین دعا نمودم: « الهی به من دشمنان سرسخت و بسیار 
قوی را بفرست. باایشان با تمام قوت بجنگم و همه شان بکشم. غازی شده برگردم.» به این دعایی که من کردم 
با تمام قلبش «امین» گفت. 
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۳۳۸ 


سپس خودش دعا کرده گفت: «آلهی به من دشمنان سرسخت وقوی را بفرست. من با تمام توان با ایشان 
بجنگم. حق جهاد را ادا کنم. همه شان را ازپای درآورم وبکشم. درنهایت یکی آنها مرا شهید نماید. سپس لبان؛ 
بینی و گوشهای مرا ببرد. درمیان خون آغشته به حضور تو بيایم.» تو بپرسی : «عبداله لبها , بینی و گوشت را چه 
کردی ؟» من بگویم» « پروردگارا! من با آنها بسیار گناه کردم. به جایشان از آنها استفاده کرده نتوانستم. از آوردن 
به حضورت شرمیدم. درین جنگی که پیغمبرمحبوب ما شرکت داشت. آنها را به گرد وخاک آلودم شان و به حضورت 
اینگونه آمدم.» درحالیکه قلبم راضی نبود که به چنین یک دعا « آمین» بگویم » فقط به خاطر اینکه خیلی زیاد 
میخواست و از قبل وعده کرده بودم به دعایش «امین» گفتم. 


بعداً شمشیرها کشیده به جنگ خویش دوام دادیم. هردوی مان هرکه به ما پیش شد اورا کشتیم. اوء آخرین 
درجه بهادرآنهمیجنگید. صفوف دشمن را تار ومر میکرد. به دشمن تکرارتکرار ضربه میزد با یک آرزو بی پایانبه 
خاطر شهید شدن سراز نو حمله ور میگردید. او درحالیکه « اللّه اکبر» «الّه اکبر» میگفت و میجنگید شمشیرش 
بدهد. این شاخه از معجزه چون شمشیر گشت و باضربه زدن هرکس به جنگ خود دوام داد. تعداد زیادی دشمنان 
کشته شدند. درلحظات ختم جنگ بود که با تیرهایی که توسط یک مشرک به نام ابوالحکم یاد ميشد به آرزوی 
دیرینه شهادت نایل شد. وقتی به شهادت رسید . کفار بالای جسدش حمله ورشده » لبهاه بینی و کوشهایش را 
بریدند. همه جایش به خون آلوده شد.» 


شخصی به نام قزمان از صفوف مجاهدین شمشیر خودرا کشیده , باگفتن « مرگ بهتر از گریز است» 
درمیان مشرکان درآمده با شمشیر برهنه جوانی و قهرمانی از خود نشان داد. به تنهایی هفت » هشت کافر رابه 
هلاکت رسانید درنهایت زخمی شده به زمین افتاد. وقتی اصحاب کرام به این قهرمانی وی شگفت زده شده به 
حضرت رسول الّه بیان داشتند فرمودند: « او اهل جهنم است.» وقتی حضرت قتاده بن نعمان برایش گفتند: 
«ای کوزمان » شهادت برای تو مبارک باد » کوزمان گفت «من نه به خاطر غیرت دین بلکه به خاطراینکه قرش 
آمده باغ خرمای مرا ویران نسازد جنگیدم» شریان خون دست خود را با نوک تیر قطع نموده انتحار نمود. به این 
ترتیب حکمت اينکه حضرت پیغمبرفرمودند :« او اهل جهنم است » فهمیده شد. 


از آغاز جنگ همه اصحاب کرام. در راس حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم با جان و دل مبازره و 
مجادله کردند. باتعرضات شدید اردوی مشرکان را عقب زدند. مشرکان از پرستش و عبادت بتهای خویش به نام 
های « لات» منات » عزی ء هبل » که از سنگ و چوب خود ساخته بودند مننظر فایده و کمک بودند » دربرابر این 
قهرمانی های مجاهدان مات و مبهوت مانده به شگفت وحیرت افتاده پریشان شده به گریختن آغاز نمودند. زنانی 
که به خاطر تشویق ایشان آمده بودند با سردادن چیغ و فریاد تلاش مینمودند تا از عقب سربازان فراری به ایشان 


پر سند. 


۳۳۹ 


وقتیدیده شد که مشرکان قریشی همه اموال با خدآوره را گذاشته به طرف مکهفرار ینماندهعساکر 
اسلام خرسند گردیده به خاطر نایل شدن به وعده ظفری که خداوند متعال برای شان داده بود به حمد وثنا آغاز 
نمودند. مشرکان علی الرغم چند برابر افزون بودن شان از لحاظ تجهیر و تعداد نسبت اردوی اسلام شکست خوردند 
پریشان شدند. درحالی که کفار با زیرپا کردن بگدیگر شان فرار میکردنده اصحاب کرام نیز به تعقیب شان افتاده 
هریک شان را که به دست می آوردن با ضربات از پای در می آوردند. درهمین هنگامه بود که حضرت حنظله بن 
اپو عامر که تازه عروسی کرده بود , به ابوسفیان سرقوماندان قوتهای مشرکان که میخواست با اسپ فرار نماید 
نردیک شد. به پاهای اسپ ضربه زده و اسپش را به زمین نشاند. ابوسفیان همین که به زمین خورد فریاد بر آورد : 
«ای قریشیان ...! برسید ...! من ابوسفیان هستم . حنظله میخواهد که باشمشیر مرا خورد نماید !» مشرکان که این 
وضعیت را دیدند , با حول جان خویش به او هیچ توجه نکرده سرقوماندان خویش را تنها گذاشته فرار میکردند. 


اما در همان لحظه شداد بن اسود کافر که در عقب حضرت حنظله قرار داشت » نیزه خویش را به پشت 
کمرحضرت حنظله فرو برد. هرچند حضرت حنظله تلاش کرد با گفتن « الّه اکبر» حمله ورشود ولی از اثر اصابت 
نیزه به زمین خورده به شهادت رسید و روح مبارکش به جنت معلی ارتحال نمود. حضرت رسول الّه صلی له علیه 
وسلم فرمودند : « من مشاهده کردم که ملائکه , این حنظله را دربین یک ظرف نقره بی درمیان 
زمین و آسمان با آب باران شسستشو دادند. » ابو أسیدی چنین توضح میدهد: «وقتی این سخن رسول الّه 
را شنیدم , نزدیک حنظله رفتم. از سرش آب باران میچکید. برگشته اين را به رسول اکرم خبردادم. به حضرت حنظله 
« غسیل الملانکه»"" فرمودند.*۲ 


بعضی از تیر انداز آن گذرگاه عبنین که فرار مشرکان را مشاهده کردند. گمان نمودند که حرب به پایان 
رسیده است و مواضع خود را ترک کردند. حضرت عبدالّه بن جبیرکه قوماندان شان بود یکجا با دوازده تن دیگر 
باقی ماندند. 


جسارت حضرت علی کرم الله وجهه 


درین اثناء خالد بن ولید قوماندان واحد تیر انداز آن مشرکان که درکمین نشسته و هر فرصت را ارزیابی 
میکرد با مشاهده کم شدن تعداد تیر انداز آن مسلمانان درگذرگاه سواری های تحت امر خود را به حرکت در آورد. 
یکجا با عکرمه بن ابوجهل یکباره به گذرگاه عینین آمدند. حضرت عبدالّه بن جبیر و رفقای صادق و وفا دارش به 
ترتیب نظام داخل صف شدند. تا آنگاهی که همه تیرهای موجود شان به پایان رسید بالای دشمن تیر باران کردند. 


۳۰ 
شخصی که ملانکه وی را غسل دادند. 
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سپس با نیزها سینه به سینه به جنگ آغاز نموده باگفتن «الّه اکبر الّه اکبر» با شمشیر ونیزه قهرمانی های بزرگی 


اصحاب کرام به خاطر به جای آوردن امر پیفمبر محبوب شان تا آخرین قطره خون خود رزمیدند. یکی پی 
دیگری شهد شهادت نوشیده جسم های مبارک شان به زمین می افتاد. و روآنهای شان راهی جنت میشد. (رضی 
اه عنم 


مشرکان از خشم زیاد لباسهای حضرت عبدالله را از تن شان بیرون کرده جسد مبارک شان را بانیزه ها 
سوراخ سوراخ نمودند. شکم ایشان را پاره نموده ارگآنهای داخلی شان بیرون کشیدند. 


خالد بن ولید وعکرمه همین که مجاهدان راه گذرگاه را به شهادت رسانیدند با سرعت از عقب اردوی 
اسلام حمله ورشدند. وقتی اصحاب کرام که یکباره درعقب خود دشمن را مشاهده کردند نتوانستند دو باره خود را 
انتظام بدهند. زیرا یک تعداد شان حتی اسلحه خود را نیز کنار گذاشته بودند. همه چیز یکباره دگر گون شد. مشرکان 
که از پیش میگریختند وقتی مشاهده کردند که خالا بن ولید از عقب حمله ور شده است دوباره برگشتند . مجاهدین 
میان دوسنگ مانده بودند. دشمن با هجوم آوردن از عقب و پیشروی مسلمانان را درمیان تحت فشار قرار دادند. 


ارتاطاتای اعاب گام بابک نکر شان قی گردین شون گرکینیه ت ۱9۵ 


حضرت علی کرم اه وجهه چنین توضحات میدهند: « درمیان یک واحدی به درگیری پرداختم که عکرمه 
بن ابوجهل نیز درآن بود. اطراف مرا محاصره کردند. اکثریت شان را از دم تیغ گذراندم. وداخل یک واحد دیگر شدم. 
تعداد زیادی از ایشان را نیز خارج صف محاربه ساختم. ازینکه اجل من نیآمده بود به من هیچ چیزی نشد. باری 
حضرت رسول الّه را دیده نتوانستم با خود گفتم: « سوگند میخورم که اوکسی نیست که میدان حرب را گذاشته 
برود. درهرحال خداوند متعال به سبب حرکات نامناسب مان اور ازمیان ما کشیده گرفته است. دیگر راهی برای من 
به غیر از جنگیده جنگیده مردن نمانده است.» دیگر جلو شمشیرم رها کردم. با حمله ورشدن بالای مشرکان آنبا ر 
پراکنده مینمودم که مشاهده کردم که رسول الّه درمیان ایشان مانده است. دانستم که رسول الّه را خداوند متعال 
با ملاتکه خویش حفاظت مینماید. » 


عساکردشمن تا نزدیکی های حضرت رسول له صلی الّه علیه وسلم رسیده بودند. وضعیت بسیار خطرناک 
بود. پیغمبر محبوب مان مانند یک واحد منظم عسکر باثبات و وقار ازجای خود حرکت نمیکرد. از یک طرف با 
دشمن حرب میکرد و از سوی دیگر اصحاب پراکنده شده خویش را به جمع و جور نمودن تلاش میکرد. درآن ان 
میفرمودند: « ای فلان, به استفامت من بیا! ای فلان به طرف من بیا! من رسول الّه استم. به 
کسانی برگشته به طرف من می آید جنت وجود دارد. » حضرت ابوبکرصدیق» حضرت عبدالرحمن بن 
عوف» حضرت طلحه بن عبیداله. حضرت علی بن آبی طالب» حضرت زبیر بن عوام حضرت ابودجانهه حضرت 
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درین اثنا صدای بلند حضرت عباس پن عباده به خاطر تجمع اصحاب کرام که پراگنده شده بودند به این 
گونه برآمد: « ای برادرانم ! این مصیبتی که ما مواجه شدیم یک نتیجه به جای نیاوردن مر پیغمبر محبوب مان 
است. پراگنده نشوید. به اطراف پیغمبرمان جمع شوید! اگر ما درکنار محافظان قرارنگرفته و مسبب آن شویم که 
ضرری به جناب پیغمبر وارد گردد . دیگرمعذرتی وجود ندارد که به حضور پروردگار خویش پیش نماییم». درنزد 
حضرت عباس بن عباده , حضرت خارجه بن زید وحضرت اوس بن ارقام با بلندکردن ندای «لللّه اکبر . له اکبر» 
و شمشیر های برهنه درمیان صفوف دشمن حمله ورشدند. به خاطر حضرت رسول الّه و حفاظطت از ایشان قهرمانانه 
جنگیدند. حضرت خارجه بن زید از نوزده جای بدن خود زخم برداشته بود. وزخمهای دیگران شان نیز کمتر از ده 
نبود. چنانچه سه تن شان به مرتبه شهادت که نهایت آرزو مینمودند نایل شدند. 


دریک چنین فرصت خطرناک, اصحاب کرام یکی پی دیگری دراطراف حضرت رسول له به تجمع نمودن 
ده کایرت بعشه مت مان شلی العله وه اسان کم انا هی 
خود را درمحافظت ازایشان سپر نموده بودند را درمحاصره خویش قرار دادند. از هرطرف به حالت واحد های جداگانه 
نزدیک شده حلقه محاصره را تنگ تر میکردند. سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم وقتی مشاهده کردند که یک گروه 
از قریشی ها نزدیک میشوند. فرمودند: «کی حاضراست با این گروه مقابله کند ؟ » حضرت وهب بن قابوس 
گفت « جانم فدایت یا رسول له ! من مقابله مینمایم» و پیشرو خیز زد. اين قهرمان که نام خداوند را یک لحظه 
از زبان دور نکرد با شمشیر برهنه در میان کفار حمله ور شد. حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم مژده دادند: « ترا 
با بپهشت بشارت میدهم » وقتی غیرت و ثبات اورا درمیان صفوف دشمن مشاهده کردند فرمودند: « الپهی ! 
اورا رحمت کن و به او رحم نما»؛ 


حضرت سعد بن ابی وقاص وقتی مشاهده نمودکه مشرکان حضرت وهب را درمیان خویش گرفته با نیزه 
ها به شهادت رسانیدند به خاطر رسانیدان کمک خود را پیش انداخت. درمیان صف دشمن داخل شده قهرمانی بی 
نظیر از خود نشان داد. تعداد زیادی از کفار را خارج صف محاربه نمود. دیگران شان را نیز عقب زد. نزد حضرت 
رسول الّه برگشت. پیغمبرمحبوب مان به خاطر وهب فرمودند: « من از تو راضی هستم. خداوند متعال از 
تو راضی باد !» 

حضرت حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم وقتی مشاهده کردند که یک بلوک از مشرکان حلقه مسلمانان را 
درهم شکسته وبه داخل نفوذ کرده است به حضرت علی کرم الّه وجهه امرنمودند که: « به ایشان حمله ور 
شوا» حضرت علی هجوم برده, عمرو بن عبدالّه را به قتل رسانیده دیگران را گریختاند. وقتی شمشیر شان شکست» 


حضرت رسول الله» ذولفقارشان را به ایشان دادند. وقتی گروه دیگری نزدیک میشد حضرت رسول الّه فرمودند: 
«یا علی! شر این ها را از من دفع کن!» شیر خدا که جان خود را به رسول اه فدا نموده است فورا حمله 
ورگردید. شیبه بن مالک را کشت و دیگران شان عقب گریختند. درآن اثنا وقتی حضرت جبرئیل آمده به حضرت 
رسول اللّه صلی اه علیه وسلم گفت: « يا رسول اله! این کار. یک جوانمردی فوق العاده ایست که از 
علی ظهور نموده است.» حضرت رسول الّه فرمودند: « او از من و من از او هستم. » حضرت جبرئیل 
علیه السلام گفت: «من نیز از هردوی شما استم » درآن اثنا یک صدا میگفت : « جوانی مانند علی ء شمشبیری 
مانند ذولفقار پیدا شدنی نیست» 


وقتی مشرکان دانستند که نمیتوانند به حضرت رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم نزدیک شونده به تیراندازی 
چپ شان می افتاد. اصحاب کرام که به خاطر عقب زدن دشمن جان خود رابه دندان گرفته بودنده وقتی این حالت 


را دیدند به اطراف سرور عالمیان تحمع نموده , وجود های مبارک خویش را سپر مینمودند. 


زمانی که حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به اصحاب خویش امر فرمودند که با تیر مقابله نماینده 
صحابی کرام نیز به تیر اندازی بالای دشمن آغاز نمودند. پیغمبر محبوب مأن حضرت سعد بن آبی وقاص را در پیش 
روی خود نشاندند.حضرت سعد یک تیر انداز ماهر بو با سرعت و پی هم به تیر اندازی بالای دشمن پرداخت. 
هرتیری را که از چانته میکشید میگفت: « پاربی ! این تیر تست . با او دشمن را بزن! » و حضرت پیغمبر صلی الّه 
علیه وسلم نیز میفرمودند: «پروردگارا! دعای سعد را قبول فرما! پروردگارا ! تیر های سعد را استقامت 
بده !... دوام بده يا سعد ! دوام بده ! پدر ومادرم فدای تو باد!» . به اين ترتیب در هر انداخت تیر 


حضرت رسول ال عين دعا را تکرار مینمودند. 


همین که تیرهای حضرت سعد خلاص شد» حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم تیر های خود را به او 
داده او را تقویت نمود. هرتیری که حضرت سعد بن آبی وقاص انداخت میکرد يا به یک دشمن اصابت مینمود یا به 
یک حیوانی که دشمن سوار آن بود. 

وقتی دشمنان تبر انداخت میکردنده حضرت ابوطلحه خود را در پیشروی حضرت رسول الّه انداخته با تن 
خود و سپر خود در برابر تیر قرار میگرفت. درمیان یگان بار بلند شدن نعره اه اکبر » دشمن را نگران ومتحیر 
میساخت. حضرت پیغمبر صلی ال علیه وسلم فرمودند: « درمیان عساکر صدای ابوطلحه با خیر تر از صد 
نفر است.» حضرت ابوطلحه با بدست آوردن فرصت از انداخت بالای دشمنان عقب نمینشست. سخت وسریع تیر 
اندازی میکرد» تیرهایی را که می انداخت بیجا نميشد. زمانی که او تیر میانداخت» حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه 
وسلم سرخودرا بلند مینمودند تاببینند که اصابت نموده است یاخیر ابوطلحه نگران اصابت تیر به اوشان شده برایشان 
میگفت : « پدرم ومادرم ,جانم فدای تو باد با رسول الّه اسرمبارک خود را بلند نه نمایید. مبادا یک تیر دشمن به 


شمااصابت کرده ضرر نرساند. بدن من به وجود مبارک شما سپرشده و فدای شما باد! تا زمانی که مرا خفه نکرده 
اند به شما رسیده نمیتوانند ! تا زمانی که من نمرده ام » به شما چیزی نمیشود!...» و پیغمبر محبوب مان را به نفس 
خویش ترجیح میداد. 


شهادت حضرت حمزه (رضی اه عنه ) 


جنگ مدهش و بی امان در هرطرف میدان احد با تمام شدت جریان داشت. محادله میان ایمان 
وکفردرحالیکه بعضی های شان سواره و بعضی های شان پای پیاده بودند ادامه داشت. اصحاب کرام هنوز دوباره 
جمع وجور نشده بودند .در اطراف حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم در حدود سی و یک نفر اصحاب کرام 
مانند پروانه دور میزدند ؛ به تیرها . نیزه ها وشمشیرها بدن های خویش را سپر مینمودند. یگانه ارزوی شان به جای 
آوردن امر حضرت پینمبرمحبوب مان بوده و به دور نگه داشتن ایشان ازهرگونه ضرر احتمالی بود. 


درآن هنگامه سردار دلیران حضرت حمزه رضی الّه عنه کمی دور تر ازحضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم 
واقع شده بود. درمیان یک انبوهی از دشمنان که در دو دستش دوشمشیر بود میجنگید و با نداهای اه اکبر» در 
قلوب دشمنان هراس می افگند. تا همین لحظه به تنهایی سی ویک تن از مشرکان را از پا درآورده بود. از بیشترین 
آنها با پای وبا دستشان را قطع نموده بود. دریک اثنایی که گروه مشرکانی را که درمیان شان افتاده بود متفرق کرد 
» سباع بن ام انمار باگفتن: 


«مگر دلیری که در مقابل من ظاهرشود ؟ » حضرت حمزه را به چالیش کشانید. حضرت حمزه نیز باگفتن 
«به یشم یا ای پسرزن سنت گرا گوا و به خناون ورسول او چانج میدهی , هان !»اور فرصت نداد از ای 
هایش گرفته به زمين انداخت.۲" پس از آنکه بالايش حمله ورشده سرش را از بدنش جدا کرد » مشاهده نمود که 
از پشت یک سنگ وحشمی وا نیزهنشانگرفته است. فا بالایش حملهورشد. قتی بهچقوری ایکهدرثرمیل 
به میان آمده بود رسید تخته به پشت افتاد. درآن لحظه زرهش از سرشکمش باز شده بود. وحشی که فرصت را 
دريافته بود نیزه خویش را به طرف حضرت حمزه به شدت انداخت!... نیزه پران شده به سینه مبارک حضرت حمزه 
اصابت نموده ازسوی دیگر برآمد. سردار قهرمانان باگفتن « یا له » درهمان جا به زمین خورد. به مقام شهادت که 
آرزو مینمود رسیده بود. وی در راه خدا و به خاطر حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم جان خود را فدا نمود. ( رضی 
له عنه ) 


دراین اثنا یک صدا که میگفت : « ای جماعت فریش! از درگیری با محمد که حقوق قوم داری را رعایت 
نکرد و قوم خود را متفرق ساخت اجتناب نکنید. اگر او نجات یافت من نجات نیابم!..» و مشرکان را تشویق میکرد 
تا بالای حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم حمله ورگردند. این صدای عاصم بن ابی عوف بود. حضرت 
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لوذجانه این صدارا شنیدء جنگیده جکیده آمد وعاصم بن ابیغوف زا پیدا کرد و قوراً کفنت: فقط مشترکه مد 
دیگری که درعقبش بود با تمام توان باشمشیر به حضرت ابودجانه حمله ور شد. به اساس احسان حضرت پروردگار 
حضرت ابودجانه که به سرعت به زمین نشسته بود ازاین حمله کشنده جان به سلامت برد. درحال ازجا برخاسته 
ششک مه واه فلا کت رانا 


هدف مشرکان قریشی سرورعالمیان حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم بودند. تمامی قوت خود را 
به خاطر رسیدن به ایشان به مصرف میرساندند. فقط به نحوی نمیتوانستند از سد اصحاب کرام شرافتمند و ذیشان 
که با ترس از رسیدن ضرر به ایشان مانند پروانه دراطراف حضرت رسول اکرم دورمیزدند و از کشته شدن در راه 
حفاظت شان ذرة هراس نداشتند. عبورنمایند 


این سی تن از دلیر مردان در پیشایش حضرت رسول الّه قرار گرفته گفتند: « یا رسول الّه! ما هیچ از 
کنار تو جدا نمیشویم. روی مان در برابر روی تو سپر و بدن مان دربرابر وجود مبارکت سد وسپر باد! کافی است که 
تو سلامت و در مان باشی». 


مشرکان درخالی که گروه گروه پودند بالای شان حمله ور ميشدند: زمانی که حشرت فخرعالم صلی له 
علیه وسلم به اصحاب کرام شان که قهرمانانه بدن های شان را سپر نموده بودنده یک گروه را نشان داده فرمودند: 
« در راه خدا کی بدن خود را به ما فدا میکند؟» پنج تن ازصحابی کرام اهل مدینه به میدان برآمد دربرابر 
چشمان رسول الّه صلی اه علیه وسلم هر یک شان با گرفتن تکبیر باربار دور خورده جنگیده جنگیده پیش رفتند. 
نهایت چهار تن ایشان به شهادت رسیدند. پنجمی شان از چهارده قسمت بدن مجروح شده بود به زمین افتاد . 
سرورعالمیان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « اورا به من نزدیک سازید.» ازهرطرف بدن 
مبارکش خون جاری بود. پیغمبرمحبوب نشسته زانوی مبارک شان را برایش بالشت ساختند. درآن وضعیت به شرف 
شهادت نایل گردید. این صحابی سعادتمند حضرت عماره بن یزید بود. 


قهرمانی حضرت طلحه بن عبیدالله 


زمانی که مشرکان بسیار زیاد نزدیک شده بودنه حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم فرمودند: « کی با 
اینها مقابله نموده. توقف شان میدهد؟ »حضرت طلحه بن عبیدالله «من یا رسول اه » گفته خواست خود 
را پیش بکشد. مولای مان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم فرمودنه « مانند تو دیگر کی است ؟» یک تن 
از صحابی های اهل مدینه: « من با رسول الْه! » گفته اجازه خواست . وقتی حضرت رسول الّه فرمودند: « هله 


۱:۰۵ 


تو با ایشان مقابله کن » او به میدان برآمد و بالای مشرکان خود را انداخت قهرمانی های بی نظیر از خود 
نشان داد. پس از آنکه یک چند مشرک را هلاک نمود » شربت شهادت نوشید.*۳ 


وقتی سرور کنات صلی اه علی وسم فرمودند : « به این ها کی مقابل میشود؟؟ بازهم قبل از هر 
کس حضرت طلحه بیرون برآمد. زمانی که حضرت رسول الّه پرسیدند : « مانند تو دیگرکی است ؟ » یک تن 
از انصار برآمده گفت : « من مقابله میکنم يا رسول الّه ! » حضرت پیغمبرفرمودند: « هله ایشان تو را مقابل 
شو! » اونیز با مشرکان جنگیده جنگیده به شهادت رسید. به این ترتیب همه صحابی هایی که درآن حال به اطراف 
حضرت پیغمبر بودند جنگیده جنگیده به شهادت رسیدند. درآن اثنا درکنارحضرت رسول ال صلی الّه علیه وسلم به 
استثنای حضرت طلحه بن عبیدالّه کسی دیگری نمانده بود. 


حضرت طلحه بانگرانی از اینکه به حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم کدام آسیبی نرسد به چهار 
طرف میدوید و باکفار تا آخرین حد میجنگید. سرعت اینگونه شمشیرزنی او و سپر نمودن بدنش در برابر ضربات 
تیره نیزه وشمشیر دشمنان و مقابله کردن با همه دشمنان که دراطراف حضرت رسول اکرم تجمع نموده بودند حادثه 
ای بود که هیچ نظیر وشبیه آن دیده نشده بود. حضرت طلحه مانند پروانه میجرخید و به شمشیرهایی که به وی 
اصابت میکرد هیچ پروایی نشان نمیداد. آرزویش این بود که از پیغمبرحفاظت نماید ومانند برادران دیگرش در این 
راه به شهادت برسد. دربدن مبارک جایی نمانده بود که جراحت نبرداشته باشد. درلباسش به جز خون چیزی دیگری 
دیده نميشد. فقط علی الرغم این اوبه چهار طرف خود را میرساند. درآن اثنا حضرت ابوبکر و حضرت سعد بن ابی 
وقاص به کنر حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم خود را رساندند. 


حضرت طلحه سرور دلیران درین میان از شدت خونریزی وضیاع خون بیخود شده به زمین گرم افتاد. هر 
طرفش از جرح شمشیر نیزه و تیر پاره پاره شده بود. فصت وشش جرح بزرگ در بدنش حساب گردید » جراحت 
های کوچک اصلا حساب شده نمیتوانست. پیغمبر محبوب به حضرت ابوبکر صدیق امرنمود تا فوراً به کمک حضرت 
طلحه بشتابند. حضرت آبوپکر صدیق رضی اه عنه به خاطر به هوش آمدن حضرت طلحه فورا به روی مبارک 
شان آب پاش دادند. همینکه حضرت طلحه بن عبیدالّه به هوش آمد فورا با پرسیدن اینکه « یا ابوبکر ! رسول اللّه 
چه میکند ؟ » زیبایی وابسته گی عشقش به رسول اه را نشان داد. عشق به رسول و فدا کردن جان برایش اینقدر 
میتوانست باشد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه وقتی گفتند «رسول الّه خوب است . مرا اوفرستاد!» حضرت 
طلحه یک نفس راحت کشیده گفت :« سپاس وشکران بی پایان مر خدای تعالی را با پس وقتی او صحت وسلامت 
باشد دیگر همه مصیبت ها هیچ است » دران اثنا یک چند صحابی دیگر نیز رسیده بودند. 


سرورعالمیان حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم نزد حضرت طلحه تشریف آوردند. مجاهد زخمی 
همین که دید رسول الّه صحت وسلامت هستند از خرسندی به گریه افتاد..پس از آنکه حضرت رسول ال صلی 
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له علیه وسلم با دستان مبارک بدن او را مست (خف) نمودند. دستان خود را باز نموده چنین دعا فرمودند: « 
پروردگارا او را شفا بده » برایش قوت احسان کن». به عنوان یک معجزه رسول اکرم؛ حضرت 
طلحه صحت وسلامت به پای ایستاده شد و تکرار به محاربه بادشمن پرداخت. حضرت پیغمبر 
محبوب مان در باره وی فرمودند: « روز احد دیدیم. در روی زمین به طرف راستم جبرئیل و به 
طرف چیم طلحه بن عبیدالله بود و کسی دیگری نبود."" اگرکسی بخواهد که جنتی را در روی 
زمین مشاهده نماید , به طلحه بن عبیداله نظر نماید. » 


در تمام جبهه. جنگ با شدت تمام جریان داشت. در اطراف حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم ‏ ابو 
دویده آمده بود , و یک چند صحابی دیگر وجود داشت. یکجا با سرور کائنات دربرابر مشرکان میجنگیدند. مشرک 
افراطی به نام عبدالّه بن هنید که سر تا پا مجهز و مسلح بوده درمیان لباس زرهی مستحکم پوشانیده شده ومففر 
نیز داشت وقتی حضرت رسول الّه را دید . اسپ خود را بالاکشید تا نعره بکشد و خودش فریاد کنان گفت: « من 
فرزند زهیرم . به من محمد رانشان بدهید. پا من اورا میکشم » پا اینکه در پیشروی او کشته میشوم!» وقتی میخواست 
با اسپش به سوی حضرت پیغمبرحمله ور شود . حضرت ابودجانه در برابرش ظاهرشده گفت: «بیا بپینیم ! من 
کسی هستم که با بدنم وجود مبارک رسول الّه را حفاظت مینمایم. تا زمانی که مرا خورد نسازی به او رسیده 
نمیتوانی!» گفته باشمشیر به پای اسپش زده عبدالّه بن هنید رابه زمین انداخت. شمشیر خود را بلند نموده گفت: « 
بگیر این هم ضربه پسرحرشه برای تو» با یک ضربه فرش زمینش ساخت. سرورکائنات که اين حادثه رامشاهده 
مینمودند دعا نموده فرمودند: « پاربی! از پسرخرشه همانگونه که من راضی هستمتو نیز راضی باش!» 


مالک بن زهیر یکتن از مشرکان که درتیر اندازی خیلی ها مهارت داشت. در هرجا به جستجوی حضرت 
رسول اه بوده میخواست درهرفرصت ایشان را با تیر مورد اصابت قرار بدهد. به نزدیکی های حضرت رسول اه 
خود را رسانیده»‌کمان خود راکش نموده سرمبارک حضرت رسول اه نشانه گرفته تير را رها کرد. زمان چشم برهم 
زدن وجود نداشت. حضرت طلحه در آن واحد دست خود را باز نموده آماج هدف واقع شد. تیر به کف دست حضرت 
طلحه اصابت کرد و دست اورا پاره نمود. همه رشته های عصبی انگشتانش قطع گردید. و استخوآنهای انگشتانش 
شکست. همه اینها را فخرعالم ‏ پیغمبر محبوب صلی الّه علیه وسلم مشاهده نموده. و فرموده بودند : « اگر ( زمانی 
که دست خود را به خاطر حفاظت از من به مسیرتیر دراز میکردی) بسم الّه میگفتی . انسانها به تو نگاه 
میکردند و ملائکه ترا به آسمان ها بلند میکردند »۲۳ 


چهار مشرک از جمله مشرکان مکه هریک عبدالّه بن قّمته.آبی بن خلف » عتبه بن ابی وقاص . عبدائه 
بن شهاب زهری به خاطر پایان دادن به زنده گانی حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم باهم تفاهم نموده سوگند 
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خورده بودند. دریک چنین وضعیت تنگ که حضرت رسول الّه با تعداد کمی از صحابی کرام با دشمن تا آخرین حد 
مبازره ومجادله مینمودنده درپیشاپیش حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم علمبردارشان حضرت مصعب بن عمیر 
قرار داشتند. 


حضرت مصعب به دلیل لباس زرهی ایکه پوشیده بود به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم بسیار زباد 
شباهت داشت. او نیز درحالیکه علم مبارک اسلام را به دست راست خود داشت با مشرکان بی مانند مجادله میکرد. 
درین میان کسی به نام ابن مه که مجهز با زره بود با اسپ به آنجا نزدیک شد. تا انازه ایکه صدایش برآمده 
میتوانست فریاد زده گفت: « محمد را به من نشان بدهید اگر او نجات یافت من نجات نیابم!» واسپ خود را به 
سوی حضرت رسول الّه راند. حضرت مصعب با نسیبه خاتون یکجا بدنهای مبارک شان به حضرت پیغمبر سپر 
نموده به چنگیدن آغاز نمودند. 


هرقدری که به این کافر ضربه وارد کرده باشند هم به دلیل داشتن زره هیچ تاثیری به این کافر نکرد. ابن 
قمثه با ضرب یک شمشیر شانه نسیبه خاتون پارچه نمود. سپس با شمشیر دست راست حضرت مصعب را که علم 
مبارک را با آن دست گرفته بود قطع نمود . حضرت مصعب که علم مبارک اسلام را بیشتر ازجان خویش دوست 
داشت قبل ازاینکه به زمین بیافتدبه دست چپ گرفت. درآن اثنا آیت متبرکه که متالا: « محمد (علیه السلام ) 
رسول است . قبل از او نیز رسولان آمده بودند » را میخواند. " اين بار ابن قمئه شمشیر خود را به دست 
چپ حضرت مصعب وارد کرد. علمبردار با شان که دست چپش نیز قطع شد نمیگذاشت که علم مبارک اسلام به 
زمین بیافتد .باقول های خود گرفته بیرق را به شکم خود فرو برده نگذاشت به زمین بيافند.ابن قمئه این بار نیزه 
خویش به وجود مبارک حضرت مصعب فرو برد و او نیز مانند برادران دیگرش شهید شده روحش به جنت معلا 
ارتحال نمود. 


وقتی حضرت مصعب به زمین می افتاد ء بیرق شاندار اسلام به زمین نیافتاد . فوراً آنرا یکی از ملائکه ها 
که به صورت مصعب در آمده بود به همان شکل برافراشته نگه داشت. وقتی حضرت رسول الّه گفتند :« به پیش 
مصعب , به پیش !» ملائکه ایکه علم را به دست داشت صدا زد : « من مصعب نیستم » آنگاه حضرت پیغمبر 
صلی اللّه علیه وسلم دانستند که او مصعب نیست و علم مبارک را به حضرت علی دادند. ۲۳ 


واما ابن قمئه. حضرت مصعب را به گمان اینکه حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم است ‏ با عجله نزد 
مشرکان رفت و: «محمد را کشتم ! » گفته فریاد میزد. مشرکانی که این راشنیدنده از حظ پیروزی و رسیدن به 
هدف شان بیشتر از حدود خود تجاوز نمودند. و برخی اصحاب کرام که ازحادثه خبر نداشتند دست و پای شان سست 


۳۹ 
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زمین نشست. وقتی انس بن نضر ایشان را به انحال دید پرسید : « چرا نشسته اید؟ » 


آنها نیز جواب دادند :« شنيدیم که رسول الّه به شهادت رسیده است » حضرت انس نیز گفت : « اگر 
رسول الّه شهید شده باشد » پروردگار او (خداوند متعال) بافی است. پس از رسول الّه که ما زنده بانیم چه میکنیم ؟ 
هله برخیزید به خاطرچیزی که پیغمبرتان جان خود را فدا کرد ماهم جان خود را فدا نماییم » اين را گفت و 
شمشیرخود را کشید و «الّه اکبر» گویا درمیان دشمن مانند شیر درآمد . تعداد زیادی از کفار را از دم تیغ گذراند و 
بالاخره خود شهید شد. صرف در قسمت رویش هفتاد زخم وجود داشت. به دلیل اينکه در وجودش جراحت بی 
نهایت وجود داشت ‏ جسد اورا صرف دخترش توانست بشناسد. 


تعداد زیادی از اصحاب کرام متفرق شدند و یک تعداد شان به شهادت رسیدند. مشرکان که از این پریشانی 
آنپا استفاده بزرگ نموده بودند » به اطراف حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم تجمع نمودند. تلاش مینمودند 
که با سنگ و شمشیر سلطان هردو جهان سرورکائنات صلی اه علیه وسلم را به شهادت برسانند. به دلیل اینکه دو 
لباس زرهی پوشیده بودند ضربات بر بدن تاثیر زیاد نداشت. سنگ هایی که عتبه بن ابی وقاص پرتاب نمود به روی 
مبارک حضرت سرور کائنات اصابت نمود و لب پایئنی شان جراحت برداشت. دندان مبارک شان که درچانه پاینی 
قرار اشت و به نم ربائیهیعنی برنده یادمیشود شکست. درآن انا مشرکی که ابن قمثه نام داشت نیز آمد وشمشیرش 
را به سر مبارک حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم وارد نمود. مغفر مبارک حضرت سرورکائنات پارچه شد و دو 
حلقه آن هم به سرمبارک شان گور رفت. و بازهم با یک ضرب دیگر ابن قمئه شانه مبارک شان جراحت برداشت. 
به چقوری ایکه ابوعامر به خاطر انداختن مسلمانان حفر نموده بود یک بغله افتادند. 


حضرت پیغمبر صلی اه علیهوسلم به حق این مه ؛« خداوند متعال ترا ذلیل و پریشان سازد 
» گفته دعا نمودند. ابن قمئه خرسند شده 4« محمد را کشتم » محمد را کشتم » گفته فرباد کنان نزد ابو سفیان 
رفت. گوبا مشرکان به اهداف خود رسیده بودند ! دیگر با حضرت پیغمبر علاقه نداشتند. از چقوری ای که حضرت 
پیغمبرصلی الّه علیه وسلم درآن بودند دور شدند و درجنگ با اصحاب کرام مشغول بودند.۲۳ 


زمانی که حضرت رسول مقبول صلی الّه علیه وسلم به چقوری افتاده بودند .از زنخ مبارک شان خون 
جاری بود. وقتی دست مبارک خود را به روی خود مالیدند . دیدند که خون به روی مباک وریش مبارک شان آلوده 


شده است. قبل از اينکه یک قطره خون به زمین بیافتند . جبرئیل (علیه السلام) رسیده آن قطره خون مبارک را 
قاپید و گفت :< با حبیب الّه ! به حق خداوند متعال که اگراین قطره خون به زمین می افتاد » دیگر تا قیامت به 
مین سبزهنمیروید. ۲ حضرت فخر عم سرورکانات صلی اه علیه وسلم نیز فرمودند :« اگریک قطره خون 
من به زمین بیافتد. از آسمان عذاب نازل میشود. باربی قوم مرا عفو فرما! زیرا آنها نمیدانند» با 
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گفتن این دعا کسانی را که قصد کشتن را داشتند » به بدن مبارک شان با شمشیر زده » دندان مبارک شان را 
شکستانده » و روی مبارک شان را به خون آلوده کرده بود به خاطر نایل شدن شان به هدایت دعا میکردند. 


دراین اثنا حضرت کعب بن مالک رسیده با صدای بلند فریاد زده گفت : < ای مسلمانان ! مزده ها باد 


محل دویدند . حضرت علی کرم الّه وجهه و حضرت طلحه بن عبیداّه آمده درحال از چقوری بیرون آوردند. حضرت 
بوعبیده بن جراح حلقه های فرو رفته منفر را از سر مبارک رسول اکرم بادندان بیرون آورد. وقتی این پارچه های 
آهن را بیرون می آورده دو دندان پیش رویش نیز برآمد. حضرت مالک بن سنان ازجمله اصحاب کرام . خونی راکه 
از روی مبارک حضرت رسول له ريخته بود را مکید . حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم ازاین رو فرمودند. « 
برای کسی که خون من به خون او آميخته باشد , آتش جهنم تاثیر ندارد. » 


مشرکان تکرار به آمدن بالای سرشان شروع کردند. اصحاب کرام با خوشی نایل شدن دوباره شان به 
حضرت پینمبر صلی اه علیه وسلم یکره به اطراف حضرت رسول تجمع نموده یک سپرمستحکم تشکیل دادند و 
به هیچ یک از مشرکان اجازه ندادند که به پیغمبر محبوب مان نزدیک شده بتوانند. مشرکان که درک کرده بودند 
دیگر به حضرت رسول اکرم چیزی کرده نمیتوانند » شروع نمودند به بالا شدن بالای کوه . سلطان هردو جهان به 
حضرت سعد بن ابی وقاص که درنزد شان بود امر فرمودند : « آنها را عقب بزن » . 


وقتی حضرت سعد سول نمود « یا رسول له !در نزد من فقط یک تیر باقیمانه نها را چگونه و بچه 
عقب بزنم ؟ » حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم تکرار عین امر را دادند. به همین اساس پیر تیر انداز آن 
حضرت سعد بن آبی وقاص دست خود را به چانته برده تير را گرفته انداخت نمود. تير که به هدف رسیده بود یک 
مشرک را سرنگون ساخت. وقتی دست خود را به چانته پیش کرد دید یک تبر دیگر نیز هست .دقت کرد این همان 
تیری بود که کمی قبل انداخت کرده بود. یک مشرک دیگربازهم هلاک شد. این وضعیت به دفعات ادامه یافت. به 
عنوان معجزه حضرت رسول الّه حضرت سعد هر بار بازهمان تیر را درچانته خود یافته بود. فریشی ها که میدیدند 
یکی پی دیگر افراد شان کشته میشود از برآمدن بالای کوه منصرف شدند. پایان آمده به عقب برگشتند. 


کیت یه تام آیی تین قلف > ایب خوه پهجانب خضرت یزور کاقات زآنده فریان کتا تفه کشنیده امه 
گفت « کجاست آن کسی که ادعای پیغمبری دارد؟ برآید به مقابل من و بامن درگیرشود.» هرچند اصحاب کرام 
خواستند درمقابل او برآیند . حضرت پیغمبر اجازه نداند.نیزه حضرت حارث بن صمه را گرفته پیش برآمدند یی 
سفیل اسپ خود را مهمیزکرده (به شدت درحرکت آورده) گفت :« ای محمد ! تو اگر نجات پیدا کنی من نجات 
نیابم !» این را گفت و نزدیک شد. سرتا پایش با زره پوشانیده شده بود. سردار عالمیان نيزه دست داشته را به 
گردن آبی نشانه گرفته رها کرد. نیزه پران از فاصله منفر و یخن پیرهن زرهی به گردنش اصابت کرد. ابی مانند او 
خرخر کنان از اسپش پایین افتاد. استخوآنهای قبرغه اش شکست . مشرکان از زمين برداشته اورا باخود بردند. درراه 
باگفتن اینکه « محمد مرا کشت » فریاد کنان جان داد. 


۳۵۰ 


ریت رشول له صلن له یه سل بکسا با هترآهان تزدیک شان پبرآیسی بالای بشگهای که 
احد آغاز نمودند. وقتی نزدیک سنگ ها رسیدند » خواستند بالا برآیند. به دلیل خسته گی و مانده گی زیاد . بیشتر از 
هفتاد جرح شمشیر که باوجود پوشیدن دو پیراهن زرهی بالای هم طاقت نیاوردند. ازینرو حضرت طلحه پیغمبر 
محبوب را به پشت خود گرفته بالای سنگ ها برآمدند. حضرت پیغمبر محبوب مان فرمودند: « وقتی طلحه به 
رسول النّه کمک مینماید جنت به او واجب میباشد» ازینکه هیچ مجالی نمانده بود نماز پیشین را نشسته 
انجام دادند. 


در دامنه کوه دیده میشد که صحابی کرام هریک مانند یک شیر بالای مشرکان حمله ورميشدند. برای 
کسانی که به حضرت پیغمبر محبوب مان شمشیر زده بودند . دنیا را زندان ساخته بودند. یک بار حاطب بن ابی بلتعه 
نزد حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم آمد وگفت : « جانم فدای تو باد یا رسول الّه ! کی به تو این گونه 
انجام داد؟ » انحضرت صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « عتبه بن ابی وقاص باسنک به رویم زد و دندان 
ربائیه مرا شکستاند.» حضرت حاطب تکرار سوال کرد :«به کدام طرف رفت؟» حضرت پیغمبر با اشارت جانبی 
که رفته بود را نشان دادند . حضرت حاطب درحال به همان طرف دوید. پالیده پالیده عتبه در دریافت. از اسپش 
پایین انداخته بایک ضربه سرش را ازتنش جدا کرد. ونزد رسول الّه آورده مژده داد.دحضرت رسول الّه نیزبه او دعا 
کرده فرمودند : « خداوند متعال ازتو راضی باشد . خداوند متعال از تو راضی باشد ۱» 


مشرکان در برابر اصحاب کرام که پراکنده شده بودند ولی به زودی جمع وجور شده آرایش جدید یافتند 
طاقت کرده نتوانستند. با دادن هفتاد کشته میدان حرب را رها کرده به استقامت مکه به راه افتادند. شایعه شهید 


شدن حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به مدینه رسید. 


خانم هایی مانند حضرت فاطمه ‏ حضرت عایشه , ام سلیم .ام ایمن » حمنه بنت جحش وکعیبه به طرف 
احد در حرکت شدند. وقتی حضرت فاطمه پدرش حضرت محمد مصطفی صلی اه علیه وسلم را مجروح دید به 
گریه افتاد. حضرت رسول الّه او را تسلی نمودند. حضرت علی با سپر آب آورد. حضرت فاطمه والده مان با آن آب . 
روی مبارک و خون های شان را ستند. فقط خون روی شان توقف نمیکرد. زمانی که حضرت فاطمه یک پارچه 
بوریا را سوختانده به جای زخم زدند خونریزی توقف کرد."" 

سپس به میدان حرب پایین شدند. ابتدا زخمیان تثبیت گردیده زخمهای شان تداوی شد.مشرکان بعضی از 
شهدا را به حالتی آورده بودند که شناخته نميشدند. گوش » بینی و بعضی از اعضای بدن شان را بریده بودند. و شکم 
شان را پاره نموده بودند. حضرت عبدالّه بن جحش دراین میان بودند. حضرت پیغمبرمحبوب واصحاب ذیشان شان 
که این وضعیت را مشاهده کردند بسیار جگرخون شدند. بهترین و گزیده ترین صحابی کرام با خونهای خویش 
خاک احد را آییاری نموده شربت شهادت نوشیده به جنت ارتحال نموده بودند. فقط این معامله ای که با شهدا صورت 


۳۱ 
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گرفته بود غیر قابل تحمل بود. علاوه از حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم دل ودرون همه اصحاب کرام با حزن 
و اندوه لبریز شده بود. در برابر اين منظره سرور عالمیان حضرت رسول الّه گریه نمودند.درحالیکه از چشمهای 
مبارک شان اشکهای شان جاری بود فرمودند : « من در روز قيامت شهادت میدهم که این شهدا در راه 
خدا جانهای خود را فدا نموده اند. ایشان را با خونیهای شان دفن کنید. وله به روز قیامت 
درمحشر درحالیکه از زخم های شان خون جاری میباشد می آیند. رنگ خونهای شان به رنگ 
خون بوده ولی بوی شان بوی مشک میباشد». 


پیغمبر محبوب فرمودند , « حمزه را دیده نميتوانم » حال او چگونه است » حضرت علی جستجو 
کرده پیدا کرد. وقتی حضرت پیغمبر آنجا رفتند به دیدن منظره ای که واقع شده بود تحمل کرده نتوانستند. گوشها 
» بینی وسایر اعضای حضرت حمزه بریده شده بود. رویش در وضعیتی بود که شناخته نمیشد. شکمش پاره شده 
جگرش کشیده شده بود. درحالیکه از چشمهای مبارک پیغمبرمحبوب مان اشک جاری بو خطاب به حضرت حمزه 
فرمودند : « ای حمزه ! هیچگاهی هیچکسی به اندازه تو به مصیبت گرفتار نشده و نخواهد شد. 
ای کاکای رسول الله ! ای شیر خدا و رسول او حمزه ! ای حمزه ای که همیشه کردار خیر داشتی 
! ای حمزه ای که محافظ رسول الله بودی! خداوند متعال ترارحمت نمایدا...» 


درین میان دیده شد که یک زن با عجله در حال آمدن است. این زن» حضرت بی بی صفیه عمه ی 
خیرات رسول هشن ال خلیه ول نو متیر مانفة کات های ,دیزی که شایبه فریازی حشرت سول آکرم 
صلی الّه علیه وسلم را شنیده بودند . دویده دویده به احد رسیده بود. وقتی حضرت رسول اللّه عمه خود را دیدند به 
فکر اینکه به دیدن اجساد شهدا تحمل نخواهد کرد » زبیر بن عوام پسرش را امر نموده فرمودند: « مادرت را 


برگردان . جسد برادرش را نبیند». 


حضرت زبیر دویده نزد مادرش رفت. خانم مبارک بادیدن فرزندش فورا گفت :« پسرم از رسول الّه خبر 
بده ...4 حضرت علی نیز نزد شان آمده بودند. وقتی ایشان گفتند که « خداوند را شکر گزاريم که انحضرت (صلی 
له علیه وسلم ) صحت وسللامت اند.» حضور و راحت برایش دست داد. اما اصرار نمود: « اورا به من نشان دهید. 
حضرت علی با اشارت نشان دادند. وقتی والده مان حضرت بی بی صفیه افتاب هردو جهان را صحت وسلامت دیدند 
بسیار خرسند شدند وبه خدای بزرگ شکر گزاری کردند. این بار خواست به خاطر دانستنن وضعیت حضرت حمزه 
پیش برود. فرزندش زبیر برایش گفت : « رسول الّه آمرفرمود که شما به عقب برگردید. زمانی که حضرت بی بی 
صفیه گفت : « اگر به خاطر نشان ندادن آنچه به او واقع شده است به من » من برگشت داده میشوم , ذاتاً من از 
اینکه اورا قطعه قطعه نموده کشته اند خبر دارم . او در راه خدا به این وضعیت افتاده است. ما در اين راه به بد تر 


این اف اس ات آقااز کاوت ال اعظار دریی ان قالاهشی تیوه تنل میتویی تک وی 


۳۵5۲ 


ین عوام آمده به رسول له اين خبررا رساند. حضرت سرور عالم فرمودند: « پس درآن صورت اجازه بدهید 
که ببیند». 


حضرت بی بی صفیه بالای جسد حضرت حمزه نشسته و خاموشانه گریه کرد. 


حین آمدن حضرت بی بی صفیه دو خرقه باخود آورده بود. آنها را کشیده گفت: «اين ها را به خاطر برادرم 
حمزه آوردم . به او بپیچانید.» حضرت سید الشهیدا یعنی سرور شهدا حضرت حمزه رضی الّه عنه را با یکی از این 
خرقه ها تکفین نمودند.*۲ 


اش ی دض ال خی وی با الا دعر شیب یی که عیفر لاه 
تشریف آوردند. دستان حضرت مصعب بریده شده از چند جای جراحت برداشته بود. اطرافش مانند دربای خون بود. 
حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم درین جا نیز خیلی محزون و جگرخون شدند. و خطاب به این عزیزان شهید 
آیت متبرکه ۲۳ سوره احزاب را خواندن. که مثالاً میفرماید: « از میان مومنان چنان جوانانی هستند که آنها 
به وعده هایی که به خداوند متعال داده اند صداقت نشان دادند. بعضی از ایشان تا آنگاهی که 
به سهادت رسیدند تعهد خود را که تا آخرین دم میجنگند را به جای آوردند. (به شهادت رسیدند ) 
بعضی های شان شهید شدن را انتظار میکشد. ایشان وعده ای را که داده بودند اصلا 
تغییرندادند. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم پس از آن نیز چنین فرمودند: « رسول خداوند متعال نیز 
شاهد است که روز قیامت شما در حضور خداوند متعال به صفت شهید حشر میشوید. 


بعدا روی خود را به جانب کسانی که نزد شان بودند دور داده فرمودند: « ایشان را زیارت نمایید. به 
ایشان سلام بدهید. به خداوند متعال سوگند میخورم که کی درین دنیا به ایشان سلام بدهد 
این شهدای عزیزدر قیامت بالمقابل به ایشان سلام میدهند». 


چیزی نيافتند که برای حضرت مصعب بن عمیر کفن بسازند. شال مبارک خود شان به کفن شدن کفایت 
راک سر یفن انس میرزی مهو کرام را میو فش سر زار متسیب اکزم عل 
اه عیه وم فرمد: « قسمت سرش را با الش و قسمت پاش را با علفی به نام اظهیر 
بپوشانید» . این صحابی سعادت مند که عمرش را در راه اسلام وقف نموده و در اين راه به شهادت رسیده بود از 
دنیا با نیم کفن جدا شد.۲۳ 
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شهدای دیگر درحالیکه با لباسهای خونین خود بودند , دو دو و با سه سه دریک قبر گذاشته شده مدفون 
شدند. (رضی الّه عنهم ) در غزوه احد هفتاد نفر به شهادت رسیده بود. شصت چهار نفر از اینها از انصار و شش تن 
شان از مهاجران بودند. 


شهدا را کشته گمان نکنیدا... 


اقارب اکثریت اصحاب کرام به شهادت رسیده بودند. ازینرو قلب های همه شان محزون بود. به خاطر 
تسلی بازمانده گان شان حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم فرمودند: «والله چه قدر میخواستم من نیز 
مانند اصحاب کرامم به شبهادت رسیده شب را در سینه آحد سپری میکردم.وقتی برادران من 
به شسهادت رسیدند خداوند متعال ارواح ایشان را در آشیانه مرغان سبز جای داد. ایشان به 
جویبار های جنت آمده از آب آن مینوشند. از مبوه های آن میخورند. از چهار طرف بوستان جنت 
سیر مینمایند. درگلستانهایش میپرند. بعداً داخل قندیل هایی که در زیر عرش اعلی آوبزان است 
داخل شده شب را سپری میکنند. ایشان وقتی اینچنین لذت و زیبایی نوشیدنیها و خوردنی های 
میبینند « باخود میگویند . کاشکی برادران ما میدیدند که خداوند متعال چه چیز هاپی را به ما اکرام نموده و از 
جهاد اجتناب نه نمایند و از درگیری وجنگ ترسیده از دشمن روی نگردانند » خداوند متعال نیز « من احوال شما 
را به ایشان خبر میدهم » فرمود و یت کریمه نازل گردید که متالاً چنین میفرماید: « هرگ زکسانی که در 
راه خدا کشته شده اند را مرده نیندارید! در حقیقت ایشان درحضور خداوند متعال زنده اند. 
آنچنان که با آنچه که خداوند متعال به ایشان ارزانی نموده احسان فرموده به مرتبه نسهادت 
نایل گردانیده همه شان خرسند شده با نعمت های جنت رزق داده میشوند. ودرحق کسانی که 
از عقب ایشان باشهادت به ایشان شرکت نکرده اند نیز میخواهند مژده بدهند « هیچگونه 
ترسی به ایشان نیست و ایشان محزون نیز نمیشوند. ایشان با یک نعمتی که از جانب پروردگار 
برایشان میرسد و حتی بیشتر از آن خیلی خرسند میشوند. خداوند متعال با مژده ضایع نساختن 
مکافاتیکه برای مومنین داده میشود مست شان میسازد.»""... خداوند متعال ایشان را مشاهده کرده؛ 


«ای بنده گان من! دل تان چه میخواهد بگویید تا من طعم بیشتر از آن را برای تان بچشانم» میفرماید 
و آنها نیز ؛ « ای پروردگار مان ! از نعمت هایی که تو برای مان ارزانی کرده ای » دیگر بالاتر از آن نعمتی وجود 
ندارد » آنرا بخواهیم . ما در جنت ازهرچیزی که دل مان خواسته باشد خورده سیر میشویم. فقط اگر ما بخواهیم 
برگرداندن ارواح مان به جسم های مان و زنده شان مان و پس از آن مجاهدت نموده درگیر شده و در راه تو شهید 
شدن را میخواهیم» گفتند. 


۲۱۸ 2 
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دیگرکاری که درین جا انجام داده شود نمانده بود. تکرار به پا ایستادشده جمع وجور شدند. به خاطر جهاد 
فی سبیل اللّه یعنی محادله به خاطر انتشار دین خدا در احد غزای بی نظیرتاریخ را انجام دادند. برای کافران که 
چشم های شان توان دیدن آنرا نداشت و بیرون ازفهم وخیال شان درس تاریخی دیگری اصحاب کرام رضوان اه 
علیپم اجمعین داده بودند. 


سرورعالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم یکجا با اصحاب گزین شان به جانب مدینه 
منوره درحرکت افتادند. وقتی به موقعیت حره رسیدند , اصحاب خویش را به حالت صف در آورده دستان مبارک 
خود را بلند نموده چنین به دعا پرداختند : « پروردگارا! پیشترین حمد وثنا صرفاً برای تست. الهی آنرا 
که تو به ضلالت بگذاری کسی نیست که به هدایت برساند و آنرا که تو هدایت بدهی » هیچ 
کسی منحرف کرده نميتواند... یاربی! به ما محبت ایمان رابده! قلبهای ما را با ایمان زینت 
ببخش! مار از کف انحراف و بی بند و باریمتنفرگردان. از چیزهایی که به دين و دنام مضر 
است آگاه گردان وما را ازکسانی بگردان که به راه راست متوسل شده اند. پروردگارا ! ما را به 
مثابه مسلمان زنده گی ده و به مثابه مسلمان مرک بده. مارا به جمله صالحان و خوبان الحاق 
کن! زیرا آنها نه کسانی اند که سرف وحیثیت خود را از دست داده اند و نه برگشته گان از دین 
خود هستند. پروردگار!! کسانی را که رسول ترا تکفیر مینمایند و از راه تو برگشته اند و کافرانی 
را که با پیغمبران تو حرب مینمایند. جزایشان را بده! به ایشان عذابت را که حق و حقیقت است 


نازل گردان ... آمین.» اصحاب کرام نیز با گفتن « آمين » «آمین » به دعا اشتراک نمودند. 


به مدینه مانده بودند به ره افتاده بودند و در میان نگرانی و اندوه و حزن درمیان اردوی اسلام حضرت سرورکاتنات 
صلی اللّه علیه وسلم را میخواستند ببینند. وقتی چهره پرنور ایشان را مشاهده میکردند به خداوند متعال حمد میکردند. 
سپس دیده هایشان به اردو دوخته ميشد و در میان اردو پدران » صاحبان » پسران ‏ ماما ها و کاکا ها جستجو میشد. 
ا اگر ده نمیتوانستندءاشکهای جاری ازچشمان شان را ره کردهنیتانستند.رسول اکرم که دریایی از مرحمت 
بودند این حالت اصحاب مبارک خود را دیده بسیار زیاد محزون و اندوه گین شده بودند. از چشمان مبارک شان 
اشکها جاری بود. 


باری دیده شد که کبشه خاتون مادر حضرت سعد بن معاذ به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم نزدیک 
گردید. پسرش عمرو در حد به شهادت رسیده بود. وقتی به حضور سعادت رسید گفت: «جانم و پدر و مادرم به تو 
دا بد یا رسول اه!خداوند را شکر گزرم که ترا صحت وسلامت و سالم میبينم.وقتی تو سالم وسلامت باشی همه 
فلاکت ها به پیش من مثل هیچ است.» و جگر پاره اش یعنی پسرش را نپرسید. 


حضرت پیغمبرمحبوب مان پس از آنکه درباره مرگ پسرش تسلیت دادنه فرمودند: « اي مادر سعد! 
به تو و به اهل خانواده تو بشارت باد که همه کسانی که به شهادت رسیده اند در جنت تجمع 
نموده اند و رفیق یکدیگرشدند. ایشان به اهل خانواده خویش شفاعت مینمایند. » کبشه خاتون 
گفت: « يا رسول له به هر آنجیزی که ازجانب خداوند متعال به ما میرسد راضی هستیم! پس از اين مژده ها که 
دادید کی برای آنها گریه خواهد کرد. شما برای کسانیکه به عقب مانده اند دعا بفرمایید!» 


حضرت سرورکائنات نیز چنین دعا فرمودند: « پروردگارا! همه الم هایی که درقلبهای ایشان 
است رفع فرما! بازمانده گان شان را از جمله باخیر ترین کسانی گردان که درعقب مانده اند » 


سپس حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم خطاب به اصحاب خویش, که مبازره با هوس ها وخواست 
های بدنی را هدف قرار داده فرمودند: « (ای اصحابم! اکنون) از جهاد کوچک برگشتيم» جهاد بزرگ را آغاز 
مینماييم. »۳۳ سپس توصیه نمودند که هرکس به خانه های خود برگردد و زخم های خویش راتداوی نمایند. 
خود شان نیز جراحت داشتند. مستقیمابه خانه سعادت خود برگشتند. 


سفر حمراءالاسد 


رسول اکرم صلی اه علیهوسلم زمنی که بهمدینه برمیگشتند به لیل موجودیت این احتمال که مشرکان 
به مدینه آمده آنرا استیللا خواهند کرد تدابیر اتخاذ نمودند. فردای آنروز علی الرغم اینکه مسلمانان ازجنگی که 
دیروز برگشته بودند جراحات زیاد داشتند» به خاطر اينکه به دشمن یک زهر چشم نشان بدهد و اين را نشان بدهد 
که مسلمانان در جنگ ضعیف نبوده اند و به خاطرایجاد ممانعت در برنگشتن مشرکان به مدینه به بلال حبشی 
هدایت دادند : « بگو (به اصحاب من ) رسول النه امر میفرماید که شما دشمن را تعقیب نمایید ! 
کسانی که دیروز در آحد یکجا با ما درحرب شرکت نداشت نمی آیند. صرفاً کسانی می آیند که 
درحرب اشتراک داشتند. » وقتی او نیز اين امر را به اصحاب کرام خبر داه درحالیکه اکثریت زخمی بودند 
درحال, آماده گی گرفتند. حتی دو برادران به اسم های عبدالّه و رافع که شدیدا مجروح بودند با وجود درد و سوزش 
درزخم ها اگفتناينکه « مگر ما ان فرصت اشتراک کردن درغزا یکجا با رسول ها از دست میدهیم؟» به صف 
مجاهدان شتافتند. 


پیفمبر محبوب مان یکجا با اصحاب کرامشان به تعقیب مشرکان پرداختند. وقتی به موقعیت روحا رسیدند 
شنیدند که مشرکان تجمع نموده تصمیم گرفته اند که به خاطر نابود کردن مسلمانان به مدینه حمله ور میشوند. این 
تدبیر نیز نشان داد که این یک معجزه حضرت رسول اللّه صلی النّه علیه وسلم است. 


۳ السیوطی؛ جامع الاحادیث» 2626161۷ ۱۳۹۰ ۰6۷۰ ۱۰۱. 


اش 


مشرکان وقتی شنیدند که حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم بالای شان حمله ورمیگردد . بسیار ترسیده 
از جایی که قرار داشتندفرار نمودهبه مکه برگشتند.مولای مان حضرت پینمبر صلی اه علیه وسلم یشان رات 
محلی که به نام حمراء الاسد نامیده میشد تعقیب نمودند. دونفر از مشرکان دستگیر گردید. درین جا سه روز ماندند 
سپس دوباره به مدینه برگشتند. ۲ 

خداوند متعال این اصحاب شرافتمند را که در حمراء الاسد رفته بودند در آیت کریمه چنین مدح مینماید 
که متالا«« برای کسانی که پس از زخمی شدن باز هم به دعوت خداوند متعال و پیغمبرش شتافته 
گان و به خصوص از ایشان کسانی که نیکی نموده از بدی پرهیز کننده گان یک مکافات 
بسیارزیاد بزرگ وجود دارد. »۲ 


یکتن از کسانی که به خاطر کشتن حضرت رسول الّه سوگند خورده بود به نام ابن قُمثه زمانیکه به مکه 
برگشت به خاطر دیدن گوسفندان خود به کوه بالاشد. در بالای کوه گوسفندان خود را پیدا کرد. یک قوج از میان 
ایشان با سرعت برآمده به شاخ زدن به ابن قمثه پرداخت. انقدر شاخ زد که او را پارچه پارچه نموده کشت. 


عبداله بن شهاب زهری را نیز وقتی به طرف مکه میرفت یک مار دارای خال های سفید زهر دار نیش 
زده کشت. کسانیکه به جان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم قصد نموده بودند در ظرف یکسال مجازات شده 
به نحوی کشته شدند. 


حضرت عاصم بن ثابت که تیر انداز آن خاص غزوه احد بودند. درهمین جنگ دو تن از مشرکان را که 
برادر هم بودند به نامهای مصافی بن طلحه و حارث برادرش را کشته بود. مادرشان که به کینه توزی مشهور بود 
سالافه بن سعد نام داشت. وی تعهد نمود به کسی بتواند سرعاصم را که دو فرزند اورا کشته است بیاورد برایش یک 
ید شک هدیا میذهلا وم عنم خورد کلب کاسبهس خشکا عاصم شراب موق علاوا یک تن از سریه های 
حضرت رسول اه صلی اه علیهوسلم به نام عبدثه بن یس یک تن از مشرکان به اسم خالابن سفیان را از 
قبیله بنی لحیان به قتل رسانیده بود. به همین دلیل بنی لحیان نیز با قبایل عضل والقاره به تفاهم رسیدند. 


این دو قبیله که در نزدیکی های مدینه موقعیت داشت باهم پلان نموده نماینده گانی تهیه دیدند که ایشان 
رفته به حضرت پیغمبر(علیه السلام4 «مسلمان شدن خود را بگویند و اضافه نمایند که «ما میخواهیم ز کات بدهیم. 


.۲۲ 
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۳5۷ 


برای ما آموزگار بدهید که هم زکات را بگیرد و هم به ما دین اسلام را آموزش بدهد.» یک قسمت از آمده گان را 
به قتل ميرسانیم . و انتقام خود را میگیریم . قسمت دیگر را به مکه برده به اهل قریش به فروش میرسانیم» 


درماه صفر سال چهارم هجرت بود که از اين دوقبیله یک هیئت شش الی هفت نفره به پیش حضرت 
پف ان الا ی وی انیم هه سیتیان یی رای ها ان فان کی ی اب 
بدهند اعزام کنید » درین فاصله حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم به خاطردانستن اینکه آیا مشرکان بازهم به 
خاطر گرفتن مدینه داخل کدام پلان هستند یا خبر یک گروپ ده نفری خفیه حاضر نموده بودند. وقتی از قبایل 
عضل والقاره چنین درخواستی رسید , همین گروه ده نفره را به خاطر انجام کشف با ایشان یکجا فرستادند. درین 
گروپ خفیه که از جمله اصحاب کرام ساخته شده بود , مرئد بن ابی مرئد , خالد بن ابی بکیره عاصم بن ثابت ؛ 
خبیب بن عدی » زید بن ده , عبدالّه بن طارق » معتب (مفیر) بن عبید و سه صحابی دیگر که اسم های شان 
معلوم نیست حضور داشتند. 


این دسته کشف که روزانه پنهان گردیده و شبانه راه میرفتند » صبحگاه یک روز بالای آب رجیع رسیدند. 
مدتی در آنجا تنفس گرفته ازیک خرما جنس خوب مدینه که عجوه نام داشت خوردند. بعداً از آنجا برآمده بالای 
کوهی که در نزدیکی قرار داشت بالاشده پنهان گردیدند. یک زن از قبیله هذیل نیز به خاطر آب دادن گوسفندانش 
بالای آب رجیع آمده بود. وقتی خسته های خرما را دید فهمید که این خرمای مدینه است. فریادکنان قبیله خویش 
را خبر داد که « اینجا اهالی مدینه آمده اند » درین اثنا یک نفر از کسانی که از قبیله های عضل والقاره بودند به 
یک بهانه ای از ایشان جدا گردید. فوراً نزد بنی لحیان رفته خبر داد. 


فرزندان بنی لحیان براساس این خبر داخل اقدام شدند . یک قوت دوصد نفری که یک صدتن آنان تیز 
انداز بودند بالای این تیم ده نفره خفیه اعزام نمودند. این رمه مشرکان که درین جا حمله شده بودند حضرت عاصم 
بن ثابت و همراهان را در بالای کوه پیدا کرده به محاصره در آوردند. در همین اثنا مشرکی که از رسیدن ده نفر 
خفیه به ایشان خبر داده بود نیزدوباره برگشت. اصحاب کرام در همان لحظه فهمیدند که فریب داده شده اند. فورً 
تصمیم به محاربه گرفته شمشیررا ازنيام کشیدند. مشرکان که این را درک کردنده تلاش میکردند تا آنها را اغوا 
نمایندبهایشان گفتن ۰« اگر یکجا با ما از که پیده شوید. هیچ کدام شمارا نميکشيم. فقط میخواستیم در بربر 
شما از اهالی مکه فدیه بگیریم.» 


حضرت عاصم بن ثابت » مرثد بن ابی مرئد و خالد بن ابی بکیر با گفتن اینکه « هیچگاهی سخنان و 
تعهدات مشرکان را قبول نميکنيم » گفته همه پیشنهادات آنها را رد نمودند. حضرت عاصم بن ثابت گفت «من 
سوگند خوردم که هیچگاهی حمایت مشرکان را قبول نخواهم کرد.وثه که به حمایت و سخنان ایشان بار نموده 
پایان آمده تسلیم شوم » دستان خود را باز نمود. و دعا کرد « خداوندا پیغمبر را از وضعیت ما خبر دار سازا» حضرت 
پروردگار دعای حضرت عاصم را پذیرفت و پیغمبرمحبوب مان حضرت رسول الّه را از احوال ایشان آگاه ساخت. 


۳5۸ 


حضرت عاصم به مشرکان گفت «ما از مرگ نمیترسیم. زیرا در دین خود ما صاحب بصیرت هستیم. (وقتی 
کشته شویم » شهید میشویم و به جنت میرویم) ریس مشرکان گفت : « ای عاصم خودت و رفقای خود را ضایع 
نسازو تسلیم شوا» حضرت عاصم با تیرجواب داد. وقتی تیر می انداخت چنین مبخواند: 


«من قوی هستم هیچ کاستی ای ندارم. 
تارضخیم کمانم دیگر کش شده است. 
مرک حق است » زنده گی پوچ و گذرا است. 
همه آنجه مقدرات است به سر می آید. 
انسان ها دیر یا زود به الّه رجعت میکنند. 
اگرمن با شما درگیرنشوم ؛ ملدرم 

از تأثر عقل خود را از دست میدهد. 


دربکس تیر عاصم هفت عدد تیر موجود بود. با هرتیری که می انداخت یک مشرک را میکشت. پس از 
آنکه تیرهایش ختم شد یک تعداد ایشان را با نیزه سوراخ سوراخ نمود. اما نیزه اش نیز شکست. فورا نیام را شمشیرش 
کشیاه به حور انداخت . ( این؛ بدان معنی بوذ که تا دم مرگ میحنگم» تسلیم نمیشوم) بعداً دست نیاز بلند تموده 
گفت :« ای خدایا ! من تا امروز از دین تو محافظت نمودم. درختم اين روز ازتو التجای من اینست تا از بدن من 
محافظت نمایی!» 


ندا های < اه اکبر» گفتن حضرت عاصم بن ثابت و همراهان شان کوه ها را به صدا در آورده بود. ده 
مجاهد کرام در برابر دوصد مشرک مسلح چنان میجنگیدند که هر که به نزدیک ایشان میشد جزای خود را میدید. 
درآخر حضرت عاصم (رضی الّه عنه ) از دو پای جراحت برداشته به زمین افتادند. ازاینکه کفار از او بسیار ترسیده 
بودند » پس از آنکه به زمین افتاد نیز به او نزدیک نميشدند و با انداختن تیر از دور ایشان را به شهادت رسانیدند. 


آنروز ازجمله آن ده صحابی کرام هفت نفر شان شهید و سه تن شان اسیر دشمن شدند. 


بنی لحیان » به خاطربه فروش رسانیدن به سلافه بنت سعد , خواستند سر مبارک حضرت عاصم را از بدن 


شان جدا نموده بفرستند. فقط به خاطر اینکه خداوند دعای حضرت عاصم را قبول نموده بوده یک خیل از زنبور را 
به آنجا فرستاد تا بالای جسد مبارک شان مانند ابرسیاه حلقه بزنند. مشرکان نتوانستد به ایشان نزدیک شوند. 


درنهایت گفتند:« بگذارید وقتی شب شد زنبورها متفرق میشوند ما نیز سرآنرا بریده میبریم. » 


۳۹5۹ 


آنشب خداوند یک باران شدید را امرفرمود ببارد و سیل ها از دره ها جاری شد و جسد مبارک حضرت سعد 
بن ثابت را از آنجا به یک محل نامعلوم برد. هرقدری که جستجو کردند ‏ پیدا کرده نتوانستند. ازهمین رو مشرکان 
هیچ یک جای از بدن حضرت عاصم بریده نتوانستند. وقتی چگونگی محافظت جسد حضرت عاصم بن ثابت صحبت 
شد, حضرت عمر رضی الّه عنه فرمودند: « البته خداوند متعال بنده مومن خود را محافظه مینماید. آنگونه ایکه 
حضرت عاصم در زنده گی خویش دین را از مشرکان محافظت مینمود . خداوند متعال نیز پس از مرگش از جسد او 
محافظت نموده اجازه نداد که مشرکان به آن نیت برسانند.» ازهمین رو وقتی از حضرت عاصم بن ثابت صحبت 
میشد به عنوان کسی که « از جانب زنبورها نگهبانی شده است » یاد میشد. ۲۳ 


بنی لحیان , هفت صحابی کرام را که در راس شان حضرت عاصم بن ثابت بودند به شهادت رسانیدند. و 
سه صحابی را نیز اسیر گرفتند. این سه صحابی ؛ خبیب بن عدی » زید بن دنه و عبدالّه بن طارق بودند. فرزندان 
لحیان هرسه صحابی کرام را باریسمان بسته نمودند. از میان ایشان حضرت عبدالّه بن طارق راضی نشد که به 
مشرکان مکه فرستاده شود. به مقاومت پرداخت وفریاد زد « رفقای شهید من با جنت مشرف شدند. » دستان خود 
را از نمود. فقط بنی لحیان سنگباران نموده به شهادت رسانیدند. خبیب بن عدی و زید بن دنه با این فکر که شاید 


«به وظیفه داده شده از جانب رسول اکرم موفق شوند» صبر نمودند. 


بنی لحیان » هردوی ایشان رابه مکه انتقال دادند. اقارب و نزدیکان مشرکانی که در جنگهای بدر و احد 
کشته شده بودنده در آتش کین نفرت و انتقام میسوختند, در جستجوی فرصت بودند. خبیب را ء هجیرین ابی اهاب 
تمیمی به خاطر انتقام برادرش که در جنگ بدرکشته شده بودء و زید بن ده را نیز صفوان بن مه به خاطرانتقام 
کشته شدن پدرش آمیه بن خلف درجنگ بدر خریداری نمودند. نیت مشرکان آن بود که هردوی شان به قتل برسانند. 
فقط به خاطر اينکه در ماهی قرار داشتندکه درآن ماه جنگیدن منع شده بود به حبس نمودن ایشان تصمیم گرفتند 
و هردو صحابی کرام را در دو منطقه جداگانه محبوس ساختند. تا زمینه گذشت زمان فراهم شود. هردو صحابی 
کرام در برابر این اسارت از خود یک صبر و استقامت بزرگ و طاقت واصالت نشان دادند. 


درخانه ایکه خبیب بن عدی درآن حبس بود زن جاریه ای به اسم ماویه ( که این زن بعد ها مسلمان شد) 
چنین شرح میدهد : 


« درخانه ایکه من بودم » خبیب دریک حجره محبوس بود. من اسیری باخیر تر از آن ندیدم. روزی در 
دستش خوشه انگور به بزرگی ابریق را دیدم. از آن خوشه میخورد. هر روز دردستش خوشه انگور دیده میشد. درآن 
موسم و آنهم در مکه پیدا کردن خوشه انگور اصلا ممکن نبود. خداوند متعال به او رزق میداد. درحجره ایکه حبس 
بود نماز میخواند و قرآن تلاوت میکرد. زنانی که صدای قرآن کریم رامیشنیدند گریه میکردند و به وی غمگین 


۲۳ 
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۳۹۰ 


ميشدند. بعضا که میپرسیدم « چیزی ضرورت و آرزو داری » میگفت « برای من آب شیرین بیاور » ازگوشت قربانی 
برای بتها میکشنده میاور و یکی هم از زمانی که مرا میکشند از قبل خبر بده . من چیزی دیگری از تو نمیخواهم». 


وقتی روز کشته شدن او مشخص شد رفته برایش گفتم. همینکه اینا فهمید من به اندزه یک ذره تغییرات 
کوچک و یا نگرانی و غمگینی دروی مشاهده نکردم. آن روز وقتی فرارسید برایم گفت میخواهد وجود خود را پاک 
کند.من نیز یک تیغ صورت تراشی به دست پسرم داده فرستادم. وقتی پسرم پیشش رفت یکباره ترسیدم و گفتم « 
ای واه ! این آدم مبااا پسرکم را با تیغ بکشد » به هرحال او کشته میشود. » دویده رفتم تا پسرم را با ببینم. 


دیدم که خبیب تیغ را از دست پسرم گرفته و پسرم را به خاطر نوازش بالای زانوی خود نشانده است. با 
دیدن اين وضعیت ازینکه ترسیده بودم به فریاد زدن شروع کردم. وقتی او ازهراس من آگاه شد گفت « تو گمان 
میکنی که من این طفلک را میکشم. در دین ما چنین چیزی نیست. به ناحق گرفتن جان کسی نه درشان ما ونه 
درحال ما گنجایش دارد. » 


آن روزی که مشرکان تصمیم گرفته بودند خبیب بن عدی و زید بن دثنه را به قنل برسانند فرارسیده بود. 
آن روز صبح قبل از وقت روز از زنجیرها رها گردانیده شده درمنطقه ای به نام تمیم که در بیرون از مکه قرار داشست 
برده شدند. اهالی مکه و پیشگامان مشرکان به خاطر مشاهده اعدام ایشان جمع گردیده بود. در اطراف یک بیروبار 
بزرگی وجود داشت. 


مشرکان به خاطر اعدام اسیران دو پایه دار برپا کرده بودند وقتی خواستند خبیب را به دار بکشند گفت: « 
بگذارید دو رکعت نماز بخوانم » اجازه دادند و گفتند « ادا کن در آنجا » خبیب فوراً به نماز ایستاده با خشوع دو 
رکعت نماز ادا کرد. مشرکان» زنان و اطفال جمع شده با هیجان او را سیر مینمودند. پس از آنکه نمازش را ختم کرد 
اه اک کات که ریس که تسه از ازر زا طولانی سای تیان کرد راتطولانی ارو زان 
میخواندم.» . به این ترتیب حضرت خبیب نخستین کسی بود که دو رکعت نماز خواندن قبل از 
اعدام شدن را عادت و سنت ساخته بود. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم وقتی شنیدند که ایشان در 
وقت اعدام دو رکعت نماز خوانده انده بسیار بحا خوانده گفته تایید نموده اند.۳۳ 


پس از آنکه حضرت خبیب نماز خود را خواند اورا بسته نموده به چوبه دار بالاکردند. رويش ازمکه به مدینه 
دور دادند . گفتند « اکنون از دینت برگرد ترا آزاد میسازیم». اینگونه جواب داد: « والّه برنمیگردم! اگر همه دنیا 
برایم داده شود. بازهم از اسلامیت برنمیگردم!» مشرکان استهزا نموده گفتند«ای خبیب از دینت برگرد! اگر برنگردی 
ترا میکشیم !» حضرت خبیب فرمودند« تازمانی که در راه خدا باشم» کشته شدن هیچ اهمیتی ندارد». 


۳۳ 
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۱۳ 


بعد از آن خبیب اینچنین دعا نمود: « پروردگارا ! سلام مرا به رسولت برسان. رسولت را آزاین کاری که 
درحق ما صورت میگیرد آگاه کن!» و گفت «السلام علیک یا رسول له » دراین اثنایی که خبیب این دعا را میکرد 
حضرت پیغمبرمحبوب صلی اه علیه وسلم با اصحاب کرام یکجا نشسته بودند. زید بن حارثه چنین بیان میکند: 
«یک روز درحالیکه حضرت رسول اه بااصحاب شان نشسته بودنده فرمودند: « و (علیه السالام) اصحاب کرام 
گفتند :« يا رسول اه ! اين متقابلا به جواب سلام کی بود ؟ » فرمودند : « متقابل سالام برادرمان خبیب بود. 
جبرئیل (علیه لسلام ) سلام خبیب را به من رسانید.»۳ 


مشرکانی که در اطراف حضرت خبیب تجمع نموده بودنده باگفتن اینکه « اینک این آدم قاتل پدران تان 
است ‏ جوانان راتحریک نمودند تا با نیزه بای شان حمله ورشده و جسد مبارک شان را مجروح سازند. درین اا 
روی خبیب به طرف قبله برگشت. مشرکان دوباره به طرف مدینه برگشتاندند. حضرت خبیب چنین دعا کرد: « 
پروردگارا ! اگرمن نزد تو یک بنده مقبولت هستم» روی مرا به طرف قبله برگردان» رویش بازهم به طرف قبله 
برگشت. هیچ یک از مشرکان نتوانستند که روی او را از کعبه به طرف دیگر برگردنند.درین اثنا حضرت خبیب یک 
شعری را به زبان آورد که میگفت در بالای چوب دار توسط مشرکان دریک وضعیت غریبانه به شهادت رسانیده 
میشود. وقتی مشرکان نیزه های دست داشته را به وجود مبارک شان فروبرده به شکنجه آغاز نمودند وی میگفت: 
«والّه پس از آنکه من به گونه یک مسلمان کشته شوم . بگذار به هر طرفی که انداخته شوم بیافتم غم نمیخورم. 
زیرا اینها همه در راه خداوند متعال است. » 


حضرت خبیب پس از آن به مشرکان چنین بد دعا نمود :« پروردگار!! همه مشرکان قريش را محو نما! 
جماعت ایشان را برهم بزن ! جان یکا یک ایشان را بگیر! آنها را مگذار سلامت باشند ! » وقتی مشرکان این دعا 
را شنیدند ترسیده یک تعداد شان گریختند. یک بخشی از کسانی که مانده بود به وارد کردن نیزه های شان ادامه 
دادند. یکی از ایشان نیزه خود را به سینه شان فشار داد و نیزه از عقبش بیرون شد. درحالیکه از بدن حضرت خبیب 
خون فواره میزد و بالای دار آویزان بود و آخرین نفس خود را میکشید با گفتن « اشهدان لاله الالّه و اشهدان 
محمدا عبده ورسوله » به شهادت رسید.*۲ 


جنازه مبارک حضرت خبیب بن عدی چهل روز بالای چوبه دار آویزان ماند. بدنش گندیده و بوی نگرفت. 
پیوسته خون تازه جاری بود. حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم به خاطر آوردن جنازه مبارکش ازجمله اصحاب 
کرام زبیر بن عوام و مقداد بن اسود را فرستادند. شب پنهانی وارد مکه شدند. خبیب را از چوبه دار پایین آورده به 
سوارشتر ساخته به جانب مدینه به راه افتادند. مشرکانی که از وضعیت آگاه شدند با یک گروه بزرگ بالای ایشان 
حمله ورشدند. هردوصحابی به خاطر دفاع از خود جنازه را به روی زمین گذاشتند. کمی بعدتر دیدند که زمين باز 
شده جنازه به داخل زمین فرود برده شده دو باره بسته شد. ایشان نیز راه مدینه را درپیش گرفتند. 


۳ : 
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۳۹ 


زید بن دثنه را نیز در همان چوبه دار کشیدند. اورا نیز فشار دادند تا از دین خود بر گردد. فقط به غیر اینکه 
ایمانش را قوی تر سازند چیزی از دست شان بر نیآمد. به همین اساس زید را تیر باران کردند. درنهایت همان غلام 


آزاد صفوان بن ی نیز از جانب نسطاس به شهادت رسانیده شد. 


حادثه بترمعونه 

باز ماه صفر همان سال ابو برا عامر بن مالک رئیس قبیله بنی عامر منطقه نجد عربستان به مدینه آمد. 
حضرت رسول اکرم صلی له عیه وسلم را زیرت نمود. حضرت پینمبر صلی اه علیه وسلم نیز به وی اسلامیت را 
شرح داده مسلمان شدنش را توصیه نمودند. ابو برا مسلمان نشد . فقط تایید نمود که اسلامیت یک دین باشرف و 
زیباست علاوتا خواست تا به خاطر ترویج و توسعه اسلامیت در نجد یک چند نفر از اصحاب کرام درآنجا فرستاده 
شوند. حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم فرمودند : « دربارةٌ کسانی که میفرستم , ازجانب مردم نجد 
مطمئن نيستم.» عامر گفت: «ایشان را من تحت حمایت خود میگیرم.کسی به ایشان آسیب رسانیده نمیتواند. 


سرورکائنات صلی الّه علیه وسلم این تعهد قاطع را قبول فرموده ازجمله اصحاب صفه یک هیئت هفتاد 
نفری را آماده نموده تحت قومانده حضرت منذر بن عمرو به راه افتادند. 


ابو بر که خواهان پذیرفتن اسلامیت توسط قبیله خودش شده بود » قبل از اصحاب صفه براه افتاده به 
خاطر اینکه مردم خودش تنبه نماید و بگوید که این هیئت تحت حمایه خودش بوده وهبچکس نمیتواند به ایشان 
آسیب برساند به آنحا رفت. به استثنای برادرزاده اش عامر بن طفیل, همه گی تعهد نمودند که به ایشان ضرری 
نمیرسانند. برادرزاده ابو برا ء عامرین طفیل افراد سه قبیله دیگر را مسلح ساخته در راس ایشان قرار گرفت. اصحاب 
کرام را که در منطقه بثر معونه رسیده بودند محاصره نمود. اصحاب کرامی که چپار طرف شان محاصره شده بوده 
دست به شمشیر برده به استثنای یک نفر همه شان قهرمانانه جنگیده به شهادت رسیدند. 


آخرین حرف های این صحابی مبارک همین بود که گفتند: « یا ربی! کسی دیگری نیست به غیر از تو که 
احوال مارا به رسول الّه برسانده به وی سلام ما را برسان » درآن اثنا حضرت جبرئیل که نهایت درجه متاثر بود 
خداوند متعال از ایشان راضی شد ایشان نیز از خداوند متعال راضی شدند. » حضرت پیغمبر صلی 
له علیه وسلم نیز که بسیار متاثر شده بودند نیز « و علیه السلام » گفته رو اصحاب کرام کرده حادثه را خبر 
داده فرمودند:« برادران ما با مشرکان مواجه شدند. مشرکان ایشان را پارچه پارچه نمودند و با 

درین حادثه درحالیکه درگیری با دشمن صورت میگرفت» به پشت مبارک حضرت عامر بن فهیره یک 
کسی به نام جبار نیزه خود را فروبرده بود. در آن لحظه حضرت عامر گفته بودند: « والّه جنت را به دست آوردم !» 


۳۳ 


. در برابردیده گان جبار و سایرمشرکان آن صحابی کرام به طرف آسمان کشانیده شده بود. به این وضعیت همه 
گی حیران مانده بودند. فقط از میان ایشان همان جبار که ایشان را به شهادت رسانیده بوه مسلمان گردیده بود. 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به حوادث رجیع و بثرمعونه خیلی زیاد متاثر شدند. به قبایلی که اين 
حوادث المناک را سبب شده بودند , به خاطر بلا درطول یک ماه و پس از هرنماز دعا بد نمودند. درآن قبایل یک 


قحطی مدهش حاکم گردید و در نتیجه یک مرض ساری هفت صد نفر کشته شد. ۲۴ 

عزوه بنی تصیر 

پس از غزوه احد در سال چهارم هجرت قبیله بهودی به نام بنی نضیر به حضرت پیغمبر صلی اه علیه 
وسلم موقصد ترتیب نمودند .این را حضرت جبریل(علیه السلام) ه حضرت رسول اه خبر داد سوقصد بی نتیجه 
ماند. به همین اساس حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به قبیله بهودی بنی نضیر که تفاهم نامه را برهم زده 
بودند. محمد بن مسلمه را فرستاده فرمودند: « به بهودیان بنی نضیر برو! وبگو: رسول اللّه مرا به شما 
فرستاد تا اين امر را برایتان بگویم؛ از سرزمین مرا برآیید و برویید! اینجا یکجا بامن اقامت 
نکنید! شما پلان سوّقصد برعلیه من ترتیب دادید. برای شما مدت ده روز فرصت می شناسم. 
پس از این مدت اگرکسی از شما درین جاها دیده شود . سرش بریده میشود.» 


حضرت محمد بن مسلمه وقتی اين امر را ابلاغ کرد از ترس به آماده گی راه پرداختند. فقط سرکرده 
منافقان عبدالّه بن أبی به ایشان چنین خبر فرستاد: « هرگز از قلعه تن نه برآیید .اموال و سرزمین تان را ترک 
نموده نروید. با دو هزار نفراز افراد خود به کمک شما می آیم. به همین اساس حضرت سرور کائنات صلی اه علیه 
وسلم بالای قلعه بنی نضیر که چهار کیلومتر دور تر از مدینه موقعیت داشت حمله ورگردیدند. علم مبارک را حضرت 
علی کرم الّه وجهه انتقال میدادند. محاصره در اطراف قلعه اغاز گردید. بهودیانی که قبلا چلنج مبدادند از ترس 
جسارت کرده نتوانستد تا از قلعه بیرون برآیند. کمک منافقان نیز نرسید. اصحاب کرام قلعه را در کنترول خود در 
آورده اجازه نمیدادند که مرغی هم پرواز کند. درختم محاصره ايکه بیست روز دوام کرد » بهودیان بیرق تسلیمی را 
بلند نمودند. همه بهودیان سلاحها و طلا ونقره شان را به مسلمانان گذاشته یک بخش شان به شام و بخش دیگر 


شان به طرف خیبررفتند. به این ترتیب در مدینه از بپهودیان صرف بنی قریظه باقی ماند."۳" 
آیتی مبارکه ایکه نوشیدن شراب راحرام ساخته بود در سال چهارم هجرت نازل گردید."" شوهر ام سلمه 
که درجنگ احد جراحت برداشته و بعداً وفات نموده بود ء از خود یک چند طفل باقی گذاشته بود. والاه مان حضرت 


۲۲۹ 
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ام سلمه درحالیکه مسن بود در وضعیت دشواری قرارگرفته بود. پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم به حال 
وی ترحم نموده مرحمت کرده باگرفتنش به نکاح خود شان مشرف ساختند.*۳۴ 


بازهم درهمین سال بود که قبایل مشرکان که در اطراف مدینه موقعیت داشت باایشان غزوهٌ ذات الرقاع 
صورت گرفته شکست داده شدند.۳ 


عبدثه پسر شش ساله حضرت عنمان که از رقیه دختر حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم زاده شده بود 
وفات نمود. سرور کائنات نماز چنازه نواسه خویش خود امامت نمود و بالذات خودشان در قبرگذاشتند. خیلی ها متاثر 
شده بودند. اشکهای مبارک شان به داخل قبرریخت و سنگ مزارش را بادستان مبارک خود گذاشتند. و فرمودند : 
« خداوند از جمله بنده گانش کسی را که رقت قلب داشته و صاحب مرحمت باشد. رحمت 
مینماید.»۲۱ 


مادر حضرت علی فاطمه بنت اسد نیز هم درین سال وفات نمود."" حضرت پیغمبر صلی الّه وعلیه سلم 
به این خیلی جگرخون ومتاثر شده فرمودند :«امروز مادرم وفات نمود» حضرت پیغمبرمحبویمان پس از وفات 
عبدالمطلب پدرکلانشان نزد وی بزرگ شده بودند. همین که پیغمبرخود را اعلان نمودند وی نیز فورا با اسلامیت 
مشرف گردیده بود. به همین خاطر سرور کائنات وی را به جای مادر خود دانسته خیلی زیاد احترام مینمودند. از روی 
مرحمتی که بالای او داشتند. پیراهن تن داشته خود را کشیده فرمودند تا به وی کفن نمایند. پس از آنکه نماز جناره 
اش را خود امامت نمودند بیان داشتند که هفتادهزار ملک درنماز چنازه اش حضور داشتند. تا قبر رفته داخل قبر 
پایین رفتند و به خاطراینکه گوشه های قبر راحت باشد به خاطر کلان کردن آن اشارت هایی داده داخل قبر 
دراز کشیدند. 


وقتی از قبر برآمدند چشمان مبارک شان اشک آلود بود و اشکهای مبارک شان در قبر ريخته بود. يا ربی 
این چه گونه یک مرحمتی بود ؟ ..و این زن چه زن نیک بختی بود ؟ ... حتی حضرت عمررضی الّه عنه طاقت 
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نیاورده گفت « جانم فدای توباد یا رسول الّه! کاری را که به هیچ کس نکرده بودید به این خانم انجام دادید؟» 
حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم که وفادار ترين وفا داران بودند چنین فرمودند: « پس از ابی طالب کسی 
دیگری نیست که تا اندازه وی خوبی هایش به من رسیده باشد. درحالیکه فرزندان خودش 
گرسنه میماندند ابتدا شکم مرا سبر میکرد. درحالیکه فرزندان خودش باگرد وخاک ایستاده 
بودند اول موهای مرا شانه میزد و با روغن های رنگ رنگ چرب میکرد. او مادر من بود! 


به خاطر اینکه ازلباسهای جنت برای اوپوشانیده شود . پیراهن تن داشته خود را دادم 
تا به وی کفن نمایند. به خاطر اینکه حیات قبر برایش ملایم باشد و به راحتی سپری گردد در 
قبردراز کشیدم. جبرئیل ازجانب خداوند « اين زن اهل جنت است » گفته به من خبر داد.» پس از 
آن به خاطر بی بی فاطمه بنت اسد والده ما چنین دعا فرمودند: « خداوند متعال ترا مغفرت نماید. عفو نماید 
ء ترامکافات بدهد. ای مادرم ! خداوند متعال به تو رحمت نماید. درحالیکه خودت گرسنه میماندی 
مرا سیرمیکردی. خودت نیوشیدی مرا پوشانیدی » نخوردی مرا خوراندی . ذاتی که حیات داده 
است و آنرا گرفته است خداوند است. او هميشه زنده است. او نمیمیرد. پروردگارا ! مادرم فاطمه 
بنت اسد را عفو فرما! حجتش را برایش بفهمان . قبرش را وسعت ده ! ای ذاتی که بارحم 
ترین مرحمت کننده گان استی! این دعای مرا به حق من پیغمبرت و همه پیغبران گذشته ات 
قبول فرما!» 


متعاقب این حادثه , حضرت زینب بنت خزیمه یکتن از زوجه های حضرت سرور کائنات صلی له علیه 
وسلم درحالیکه سی سال داشت وفات نمود."" هم درین سال حضرت حسین دومین فرزند حضرت علی وحضرت 
فاطمه رضی الّه عنها به دنیا آمد.۲۳ 


هم دراین سال بود که مشرکان مکه با دو هزار نفر تحت قومانده ابوسفیان به خاطر جلو گیری از انتشار 
اسلامیت به طرف بدر حرکت کردند. حضرت سرور کائنات صلی اه علیه وسلم با یک هزار وپنجصد نفر اصحاب 
کرام قهر مان خویش قبل از آنها به بدر رفتند. وقتی مشرکان دیدند که مسلمانان قبل از آنها به بدر آمده اند 
درقلبهای شان ترس و لزره افتاد. توانستند تا منطقه مرالظهران پیش روی کننده جسارت کرده نتوانستند تا به همرای 
سربازان قهرمان اسلام مقابله نماینه به مکه به عقب برگشتند. حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم یکجا با 
سربازان خود , مشرکان را در بدر هشت روز انتظار کشیدند. سپس به مدینه حرکت کردند. 


غزوه بنی مصطلق 


۲۳۳ 
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درسال پنجم هجرت بود که رئیس قبیله بنی مصطلق به نام حارث بن ابی ضرار عساکر زیادی گرد آورد 
تا با حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم محاربه نماید. تصمیم داشت تا همه آنها رامسلح نموده بالای مدینه 
هجوم بیاورد. وقتی این خبر به حضرت محمد صلی اه علیه وسلم پیفمبر محبوب مان رسیده فورا بایک واحد 
عسکری هفتصد نفری در برابر بنی مصطلق به سفر برآمدند. بالای چاه مریسیع قرارگاه گرفتند. ابتدا بنی مصطلق 
را به اسلامیت دعوت نمودند. قبول نکرده تیر اندازی نموده به جنگ آغاز نمودند. اصحاب کرام که امر رسول اکرم 
را که فرمودند: « فوراً یکجایی حمله ور شوید! » را عملی کردند در کمترین فرصت ده تن از مشرکان را به 
هالاکت رسانیدند. رئیس قبیله گريخته جان خود را نجات داد اما دخترش بره یکجا با فشصد نفر از اهالی قبیله اش 
به اسارت در آمدند. غنایم تقسیم گردید. بره به حضور حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم برآمده گفت: «با 
صاحبم که به تقسیمات به او افتاده بودم به تفاهم رسیدیم تا در برابر نه عدد طلا به حریت خود نایل شوم. لطفا به 
من کمک نمایید! » 


سپس آزاد نموده به حریتش نایل ساختند. وی با تبلیغ اسلامی حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم به اسلامیت 
مشرف شد. به مسلمان شدن او حضرت پیغمبر تا آخرین درجه خرسند شدند و به عنوان مکافات اورا درنکاح خود 
درآوردند. اصحاب کرامی که اين وضعیت رامشاهده نمودند همه شان گفتند: « ما از استفاده نمودن نزدیکان و 
خیشاوتتان وله مان کی ویک فانله تضترت رستول: اکیم عللی اه غلیه وشلی شاه رنه بد صلت و گرا 
وخدمتگاران حیا مینماییم » و همه اسیران خود را آزاد نمودند. این نکاج سبب آن شد تا صدها اسیر آزاد شود. پیغمبر 
محبوب اسم زوجه مبارک شان را از بره به جویریه تغییر دادند. حضرت عايشه رضی اه عنها در باره والده مان 
جویریه گفتند «من زن باخیر تری از جویریه ندیدم ۳ 


وقتی اردوی باشان وعظمت اسلام به مدینه منوره برمیگشتند. چشمان قبایلی که در راه برگشت موقعیت 
داشت همه ترسیده بود. آنها دانسته بودند که پورش بالای مسلمانان چه قدر خطر ناک شده بود. 


غزوه خندق 


سال پنجم هجرت بود. افراد منافق قبیله بهودی بنی نضیر که منبع فسقق وفساد بود از مدینه منوره رانده 
شده بودند و به گروپها تقسیم شده یک بخش شان به شام وبخش دیگر شان به خیبررفته بودند. فقط احساس کین 
ونفرتی که در برابر اسلام وحضرت پیغمبرمحبوب مان داشتند قلبهای شان را سیاه ساخته بود رئییس قوم شان» حبی 
با بیست تن از پیشگامان قبیله اش که گردهم جمع نموده بود به مکه رفت. با ابوسفیان نشست انجام داده به خاطر 
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ازبین بردن وجودمبارک حضرت رسول الّه به تفاهم رسیدند و گفتند « تا زمانی که اين کار را انجام نداده ایم از 
شما هیچ جدا نشده در کنار شما خواهیم ماند.» 


ابوسفیان گفت: « کسی که دشمن دشمن ما باشد نزد ما مقبول است . فقط به خاطر اینکه بتوانیم به شما 
اطمیتان داشته باشیم لازم آست فا به بت:های ما پرستتن کنیل ضرفاً آتگاه ميتواليم باشما ضمیمی نوقه اطمیتان 
نماییم.» بهودیان خایین که دین خود را دربرابر غایه های خود به معامله گذاشته بودند » در برابر بت ها به زمین 
افتاده به عبادت پرداختند. درحالیکه ازجمله کفار صاحب کتاب بودنده بی کتاب شدند و به خاطرنابود کردن حضرت 


مشرکان فورً به آماده گی جنگ آغاز نمودند. وبه قبایل همسایه که مشرک بودند نیز افراد فرستادند. 
بهودیان نیز به خاطر اقناع قبایل متعدد دیگر به حرکت افتادند. باوعده دادن خرما و پول به مسلح سازی بعضی از 
قبایل پرداخنند. مشرکان در جوار مکه یک اردوی چهار هزار نفری را بیرون کشیده بودند. ابوسفیان در دارالنبوه علم 
بسته نموده به عثمان بن ابی طلحه داد.در این اردو درحدود سه صد اسپ و به مقدار زیاد سلاح و درحدود یکهزارو 


پنحصد شتر وجود داشت. 


وقتی اردوی چهارهزاری مشرکان به منطقه مرالظهران رسیدنده قبایل متعدد دیگر مانند بنی سلیمان » بنی 
فرازه هاء بنی غطفانهاء بنی مره و بنی اسد درحدود شش هزارعسکر به کمک ایشان فرستادند. به این ترتیب اردوی 
مشرکان به ده هزار نفر رسید. این یک قوت بزرگ در آن زمان بود. 

قبیله خزاعه که از دیر زمان با حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم دوستی داشت فوراً به مدینه خبر داده 
یک راه ده روزه را در چهار روز پیموده وضعیت مشرکان را با تمام تفرعاتش به حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم 
خبر داد. 


حضرت پیفمبرکه همه امور را با اصحاب کرام مشوره نموده انجام میدادند , فوراًاصحاب کرام را جمع 
نموده وضعیت را به مذاکره انداختند. هرصحابی کرام درباره اینکه جنگ و محاربه درکجا وچگونه واقع شود نظریات 
خود را ارائه نمودند. حضرت سلمان فارسی که درمیان این هیئت وجود داشت اجازه سخن خواسته گفت « یارسول 
له ! ما یک اصول جنگی داریم زمانی که از احتمال فشارزیاد دشمن نگران باشیم در اطراف خود خندق حفرنموده 
از خویش دفاع مینماییم. این اصول مورد پسند اصحاب کرام و حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم واقع شد وتصمیم 
گرفنند که به این شکل با دشمن درگیرخوهند شد ۴۳ 


فوراً حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضی از اصحاب کرام را با خود گرفته اینکه خندق در کجا 
حفرگردد را کشف نمودند. جنوب مدینه منطقه باغی بوده با درختهای متراکم باغها بسته شده بود. احتمال گذشت 
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یکجایی مشرکان از اینجا ناممکن بود. بعد یک قوت کم میتوانست از اینجامحافظت نماید. درشرق قبیله بنی قریظه 
که قبلاًتفاهم صورت گرفته بود وجود داشت. از اینرو مشرکان صرف میتوانستند از طرف غرب و یاشمال که اراضی 
باز بود هجوم بیاورند. جاهایی را که از این طرفها باید خندق کنده شود را تثبیت نمودند. 


برای هریک از اصحاب کرام در حدود سه متر زمین میرسید. هرکس لازم بود حصه ایرا که برایش رسیده 
به اندازه دو قد آدم (به اندازه سه ونیم متر) چقرمینمود. واين خندق باید به اندازه ای عریض میبود که یک اسپ 
دویده از آن عبور کرده نتواند. زمان خیلی کم بود. دشمن از مکه بیرون برآمده بود. درحال حرکت به طرف مدینه 
بود. لازم بود درکمترین زمان خندق حفر شود. 


حضرت پیغمبر محبوب یکجا با اصحاب کرام قهرمان خویش بالذات خودشان باگفتن «بسم الّه الرحمن 
الرحیم» نضتین کلنگ را به زمین زدند. هرکس با یک غیرت تمام به خاطر کندن هرچه زود تر خندق تلاش 
میکرد. حتی در این کار اطفال نیز اشتراک داشتند. برای حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم بالای تیه ذباب 
یک چادر برافراخته شد. خاکهایی که ازخندق بیرون میشد در اطراف این تیه انداخته میشد. دربازگشت شان از 
مسیرسیل سنگ جمع آوری میکردند تا به دشمن بیاندازند. کسانیکه زنبیل نداشتند به دامن های خود خاک را انتقال 
میدلدند. حضرت پیغمبر محبوب مان نیز تا اندازه ایکه مانده میشدند کارمینمودند. وقتی اصحاب کرام این وضعیت 
را مشاهده میکردند به غیرت آمده میگفتند « جانما فدای شما باد یارسول الّه ! کار ما کافیست شما کار نکنید 
لطفااستراحت نمایید! » اما جناب شان میفرمودند:« من نیز کار کرده میخواهم شریک ثوابی شوم که شما 
به دست می آورید » 


هوا در آن روز ها خیلی سرد بود , به دلیل خشکسالی قحطی نیز حکمروایی داشت. بدست آوردن خوردنی 
خیلی مشکل شده بود. به شمول حضرت سرور کائینات همه اصحاب کرام گرسنه بودند. به خاطر اینکه خود را سیر 
حس نمایند به شکم خود سنگ بسته مینمودند. با فشاردادن معده های خود تلاش منمودند احساس گرسنگی معده 
خود را رفع نمایند. 

حضرت پیغمبرمحبوب ما که به عنوان رحمت برای عالمیان فرستاده شده بودند » هیچگاهی گرسنه گی 
خود را فکرنمیکرد و به خاطر اصحاب کرام شان که دراین هوای سرد باگرسنگی زحمات زیادی را متحمل میشدند 
بسیار متاثرميشدند. به ایشان ترحم نموده چنین دعا میفرمودند : « یاربی ! به غیر از حیات آخرت » حیات 
(که خواسته شود)دیگری نیست. يا ربی ! انصار و مهاجران را مغفرت فرما ! » ایشان نیز به حبیب اکرم 
صلی اه علیه وسلم که ازجان شان بیشتر دوست داشتنه میگفتند: ما تا آخرین رمق حیات خویش در راه خدا و 


باز مشقت های زیادی را از بیخ و بن برداشته آزبین میبرد. 
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حفر خندق هر روز صبح شروع میشد و تا شام دوام میکرد. یک روز حضرت علی بن حکم در اثنای 
حفرخندق ازناحیه پای مجروح شد. بالای اسپ انداخته به حضورحضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم آوردند. 
حضرت رسول الّه با گفتن « بسم الّه الرحمن الرحیم » پای اورا مالش داد. دریک لحظه به عنوان معجزه 
حضرت رسول اه خون جاری پای او ایستاد ودردش توقف کرد. 


حفرخندق دوام داشت . اصحاب کرام باری به یک نقطه سخت مواجه شدند. حفر نمودن ممکن نبود. 
وضعیت را آمده به حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم شرح دادند. تشریف آورده به خندق پایین شدند. یک 
قاب وآب خواستند. یک قورت گرفته تکرار به قاب تخلیه نمودند. سپس آب را به جای سخت پاش دادند. وقتی 
کلنگ را گرفته به آن محل زدند مانند ریک نرم شد. وانجا خیلی راحت کنده شد. وقتی کلنگ را به زمین میزدند 
شکم مبارک شان معلوم گردید و دیده شد که در آن از گرسنگی سنگ بسته کرده اند. وقتی این وضعیت حضرت 
رسول الّه را حضرت جابر بن عبداه دید فا به حضور شان رفته گفت : « پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول له 
اگر اجازه بدهید تا خانه میروم و می آیم. » حضرت جابر پس از اجاز ه گرفتتش را چنین شرح میدهد : 


«وقتی اجازه گرفته به خانه آمدم به خانم گفتم « حضرت رسول الّه را به چنان حال گرسنه گی دیدم که 
طاقت کردنش ممکن نیست. چیزی برای خوردن درخانه موجود است ؟ » گفته پرسیدم و او نیز گفت «به جز همین 
بز و چند مشت جو چیزی دیگری نیست.» فوراً بز راکشتم و زوجم نیز جو موجود را به آسیاب دستی آرد نموده 
خمیر کرد. وگوشت را به دیگ گذاشته به خاطر پخته شدن به داخل تنورساخت. بعداً نزد رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم رفته گفتم «با رسول الّه ! یک مقدار کمی غذا دارم . یک دو نفر را نزد خود گرفته به خانه ما به غذا خوردن 
بیایید. » 


رسول الّه فرمودند :« غذایت چه مقدار است » برایشان گفتم . به همین اساس برایم فرمودند :« هم 
بسیار خوب است وهم بسیار زیاد است. به خانمت بگو, تا آمدن من نه گوشت و نه نان را از 
تنور بیرون نکند. سپس رو به مجاهدان نموده فرمودند: « ای اهالی خندق! به ضیافت جابر میرویم! » 
به اساس این امر اصحاب کرام جمع شده از عقب پیغمبراکرم صلی اه علیه وسلم به حرکت افتادد. من فوراًبه 
خانه برگشته این وضعیت به خانم شرح دادم. وقتی گفتم «اکنون چه خواهیم کرد » به من گفت» « حضرت رسول 
له مگر پرسید که غذا چه مقدار است؟ » گفتم « بلی وی پرسید ومن جواب دادم » خانم دوباره پرسید « اصحاب 
کرام را تو و یا حضرت رسول اه دعوت نمودند؟» وقنی گفتم « حضرت رسول له دعوت نمودند » وی باگفتن « 
رسول (علیه السلام ) بهتر میداند » گفته مرا تسلی داد. 


کمی بعد جمال پرنور حضرت رسول الّه به دروازه ما دیده شد. به اصحاب کرام که خیلی زیاد بودند فرمودند 
:« بدون اينکه یکدیگر را فشار بدهید وارد خانه شوید! » برادران صحابی من درحال گروپهای ده نفره 


نشستند. حضرت نبی محترم به خاطر برکت پیدا کردن غذا دعا فرمودند. سپس دیگ را از تنور بیرون کرده گوشت 
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را باچمچه گرفته بالای نان به اصحاب کرام توزیع نمود. تا زمانی که همه اصحاب کرام سیر شدند اینگونه دوام 
کرد. سوگند یاد میکنم درحالیکه تعداد کسانیکه نان خوردند از هزار زیاد بود همان نان و گوشت همه را سیرکرد. 


پس از آنکه ماهم خوردیم به همسایه گان توزیع نمودیم.۳" 


حضرت سلمان فارسی بسیار زیاد خندتق را خوب حفر مینمود. به تنهایی کار ده نفر را انجام میداد. اونیز 
وقتی سهم خود و رفقایش را حفرمینمود با یک سنگ سخت و سفید برخوردند. فقط همه زحمات شان هیچ شده 
بو. علاوتاً کلنگ . بیل و وسایل حفر شان نیز از بین رفته بود. حضرت سلمان به حضور حضرت پیغمبر محبوب 
مان رفته گفت: « پدر مادر و جانم فدای تو باد یارسول له ! وقتی حفرخندق به یک سنگ سخت مواجه شدیم. 
درحالیکه همه وسایل آهنین ماشکست این سنگ را حتی ازجایش تکان داده نتوانستیم.» حضرت حبیب اکرم صلی 
له علیه وسلم به آنجا تشریف برده مارتول سنگ شکن مطالبه نمودند. اصحاب کرامی که آنجا حضور داشتند همه 
با نگرانی وضعیت راتماشا میکردند. 


سلطان انبیا صلی الّه علیه وسلم پاین رفتند و «بسم الّه الرحمن الرحیم » گفته مارتول را بلند کردند 
و بایک شدت زیاد آنچنان به سنگ زدند که از اصابت آن یک نوری برآمد که مدینه را روشن میساخت و از سنگ 
یک پارچه جدا شد. حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم با گفتن «الّه اکبر » تکبیر آوردند. اصحاب کرام نیز 
که اینرا شنیدند همه یک صدا تکبیر آوردند. سپس بار دوم مارتول را زدند. باز یک روشنی که هرطرف را روشن 
میساخت و یک پارچه ايکه از سنگ جدا شده بود... پیغمبر محبوب مان بازهم باگفتن « اللّه اکبر» تکبیر آوردند. 
اصحاب با شرف نیز ایشان را تعقیب نمودند. وقتی مارتول را برای بار سوم وار کردند , بازهم همان صاعقه ایکه 
هرطرف را درخشان میکرد برآمد و سنگ پارچه پارچه شد. بازهم سرورکائنات گفتند «الّه اکبر» و اصحاب مبارک 


تعقیب نمودند. 


حضرت سلمان دست خود را دراز کرد وحضرت پیغمبرمحبوب را بیرون کشید. حضرت سلمان فارسی گفت 
« پدر . مادرو جانم فدای تو باد یا رسول الّه ! امروزچیزی را دیدیم که درعمرم ندیده بودم» . وقتی پرسید حکایت 


دیدید؟ » آنها نیز گفتند » « بلی با رسول الّه ! مانیز دیدیم وقتی که مارتول به سنگ اصابت میکرد یک صاعقه 


شدید بیرون آمد. وقتی شما تکبیر آوردید » ما نیز تکبیر آوردیم.» 


حضرت پیغمبر صلی ال علیه وسلم نیز فرمودند : « درصاعقه ضربه نخستین قصرهای کسرا( که 
درمداین موقعبت دارد ) به چشمان من دیده شد. جبرئیل ( علیه السلام) آمده خبر داده گفت «امتت آن 


بلده ها را صاحب میشوند ». درضربه دوم قصرهای سرخ (شام | ولایت روم دیده شد. جبرئیل [علیه 
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لسلام ) آمده گفت «امتت آن دیار را نیز تصاحب مینمایند». در ضربه سوم قصرهای ( یمن ) صنعا دیده 
شد. جبرئیل (علیه السلام) خبرداده گفت «مالک آن جای نیز امت تو خواهد بود » . 


سپس وقتی حضرت سلطان کائنات صلی الّه علیه وسلم فصرهایی که در مداین ملکیت کسرای عجم را 
تعریف نمودند » حضرت سلمان که اصلاً از همان جا بود گفت < جانم فدای تو یا رسول الله ! سوگند یاد میکنم به 
خدایی که صاحب دین حق کتابی است که به توفرستاده است ء همان قصر عیناً آتچنانی که شما بیان کردید هست 
. من به اینکه تو رسول خداوند هستی شهادت میدهم » حضرت پیغمبر محبوب مان نیز فرمودند: « ای سلمان! 
شام محقق فنح میشود. هرکیلیوس دردوردست ترین نقطه مملکت خود فرار میکند. شما به هر 
طرف شام حاکم میشوید. هیچکسی باشمامقابله کرده نمیتواند. یمن به تحقیق فتح میشود. همن 
« دیار مشرق » نیز محقق فنح میشود. و کسرا کشته میشود. خداوند متعال این فتوحات را پس 
از من به شما نصیب میگرداند.» ۳ 


حضرت سلمان فارسی رضی الّه عنه شرح دادند که « من خود مشاهده کردم که همه ای بشارت های 
حضرت رسول له صلی اه علیه وسلم به حقیقت پیوست . 


دیگر دشمن نزدیک شده بود. لاش صورت میگرفت هرچه زود تر خندق تا آخرین سرعت کنده شود. 
مجاهدان درصورت ضرورت اجازه گرفته کارخندق را رها کرده رفع ضرورت مینمودند. همینکه مشکل شان رفع 
میشد فورا بالای کار خود حاضر ميشدند. اما منافقان بسیار سست برخورد مینمودند. هر وقتی که میخواستند به کار 
می آمدند و هر وقتی که میخواستند بروند بدون گرفتن اجاز» کار را ترک مینمودند و علاوتا به اصحاب کرام که 
چنین اطاعت کار رفتار مینمودند نیز تمسخر مینمودند. به بشارت هایی که حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم داده 
بودند نیز استهزا نموده میگفتند: « ما از ترس دشمن در خندق ها پناه میبریم اما او برای ما ازکشورهای یمن» روم 
و فارس قصر ها و کاخ ها را وعده میدهد. به این حال شما شگفت زده میشویم ...» 


به همین اساس درآیتی که به مجاهدین نازل گردیده است متالاً میفرماید: « مسلمانان حقیقی صرفاً 
همان کسانی اند که ( با اخلاص) به خداوند متعال و رسول برحقش ایمان می آورند. زمانی که به 
خاطر یک کار اجتماعی (مانند جهاد و تداییر برای جهاد . تجمعات عید و جمعه ) به معیت وی ( رسول ال ) 
میباشند بدون اجازه او ترک نموده نمیروند. درآن حال (ای حبییم ) کسانی که از تو اجازه گرفته 
اند » کسانی اند که به خداوند و رسول برحقش ایمان آورده اند. زمانی که این کسان مومن از 
تو به خاطر انجام کارهای ان اجازه میخواستند ؛ تو نیز برای کسانی که خواسته باشی اجازه 
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بده و برای شان از خداوند متعال مغفرت طلب کن . بدون شک که خداوند غفورو بارحم است و 
بی نهایت بخشاینده و بی نهایت مهربان است. » 
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همچنان در آیت کریمه ایکه به خاطر منافقان نازل شد نیز مثالاً میفرماید : « دعوت رسول خدا را 
مانند دعوت یکدیگر تان میان خود( که ببضی اجابت مینماید و بمضا هم اجابت نمینمایید ) مار نکنید 
فوً به دعوت او بشتاید) ! کسانی را که از میان شما یکدیگر خود را سپر نموده گريخته گان را 
محقق که خداوند متعال میداند. کسانی که از امر او دور شده میروند » از گرفتار شدن به فتنه 
دنیا ورنج و عذاب آخرت برحذر باشند ! دقت نمایید! هر آنچیزی که در آسمان ها و زمین است 
از خداوند متعال است. او میداند که شما به کدام باور استید (مومن و یا منافق ) و (کافران و منافقان 
را که ) روز قيامت که به طرف خودش گردانده میشوند را نیز میداند. خداوند متعال کار هایی را 
که در دنبا انجام داده اند به ایشان خبر میدهد. خداوند متعال به هر چیز آگاه است .»۳ 


شش روز ازکار حفر خندق سپری میشد. همه گی کار خود را به گونه احسن انجام داده بود. فقط یک جای 
بهخاطر کم بودن وقت عریض و عمیق کندهنشده بو. حضرت پینمبر صلی اه علیه وسلم نگرانیخود را به خاطر 
این جای ابراز نمودند: « مشرکان به غیر از همین جا از جایی دیگری عبور کرده نمیتوانند » در اینجا 
پهره دار گذاشتند. 


در اثنایی که اردوی مشرکان به مدینه خیلی زیاد نزدیک شده بودند . خی ناه رئیس قبیله بهودی های 
بنی نضر نزد قوماندان اردوی قريش رفته گفت : « یهودیان بنی قریظه که در مدینه هستند با مسلمانان یک تفاهم 
نامه بسته اند اما گفت میتواند رئیس قبیله شان که به نام کعب بن آسد است را میتواند به صف خودشان بکشاند. 
قوماندان نیز برایش گفت: « ای حیی فورا نزد کعب بن اسد برو ازایشان بخواه که تفاهم نامه ای که با مسلمانان 
بسته آند را برهم زده به ما همکاری نمایند». یکی از مواد این تفاهم نامه همین بود که اگر روزی دشمن بالای 
مدینه حمله ور گردد یک جا با مسلمانان از مدینه دفاع مینمایند». 


۳ یهودی از اردوی مشرکان جدا شده, شب به خانه رئیس بنی قریظه آمد. دروازه را دق الباب نموده 
خود را معرفی کرد و گفت « ای کعب! همه اردوی قريش راء قبایل زیادی مانند کنانه و فرزندان غطفان را در 


یاد کرده ایم تا زمانی که همه ایشان را امحا نه نموده ایم از اینجا نمیروند». 
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وقتی کعب نگرانی خود را مبنی بر اينکه « محمد و اصحاب کشته نشده و قریشی ها و قبایل بنی غطفان 
ها یه زسرزمین ها خود برگردند دراتصورت :فترین که همه ها را میکشتد #حیی گفت:ه به خاطریی کهاین 
نگرنی تو رفع گردد, تو هفتاد نفر از قریشی ها و قبایل بنی غطفان را گروگان نزد خد نگه میداری» تا زمانی که 
این گروگانان نزد تو میباشند ایشان از اینجا نمیروند. شاید شکست خورده بروند من از نزد شما جدا نمیشوم. فلاکتی 
که بالای شما آمدنی باشد بالای من نیز بیاید.» این را گفت و همه یهودیان را فریب داد. معاهده یی که با مسلمانان 


عقد نموده بودند را پاره کرده به این ترتیب این تفاهم برهم خورد. 
حبی نزد اردوی مشرکان رفته وضعیت را شرح داد و گفت که بنی قریظه مسلمانان را از عقب خواهند زد. 


روز هفتم بود که مشرکان با یک اردوی ده هزار نفری آمده به جانب غرب وشمال مدینه به اردوی شان 
قرار گاه گرفتند. این اردوگاه در محلی بود که خندق کنده شده بود. فکر مشرکان این بود که با این اردوی بزرگ 
همه مدینه را تخريب وآنش زده. حضرت محمد صلی له لیه وسلم و اصحاب مبرکشان را تم یود کرد 
اسلامیت را آزبین ببرند. درظاهر امر اين یک اردوی بسیار بزرگ که مقابله نمودن با آن دشوار مینمود معلوم ميشد. 


مشرکان وقتی مانع خندق را دیدند که به گمان وخیال شان نمی آمد بسیار شگفت زده و حیرت زده شدند. 
مورال شان خراب شد. زیرا خندق به بزرگی ای بود که یک اسپ خوب نمیتوانست باسرعت از بالای آن خبز بزند. 
و اگرکسی به داخل آن می افتاد به سادگی بیرون برآمده نمیتوانست. چه برسد که یک شخص زره دار به مشکل 
هم نمیتوانست به بالاخود را بکشاند. 


پیغمبر محبوب مان صلی اه علیه وسلم که آمدن مشرکان را خبرشده بودنده فورا اصحاب کرام خود را که 
شش روز متواتر بلون توقف کار نموده و خیلی مانده شده بودند را جمع نموده در جانب دیگر خندق در دامنه کوه 
سیل قرارگاه عسکری خود را بنا نهادند. درعقب شان کوه سیل و شهر مدینه موقعیت داشت. پیشروی شان خندق 
و آنطرف خندق نیز دشمن موقعیت داشت وباز حضرت ان ام مکتوم در مدینه به عنوان وکیل حضرت سرور کائنات 
موظف ساخته شد. زنان و اطفال در حصارها جا بحا شدند. اردوی اسلام که سه هزار نفر بودند دارای سی و شش 
نفر سواری بودند. علم های مبارک را حضرات زید بن حارثه و سعد بن عباده حمل مینمودند." خیمه مبارک حضرت 
رسول الّه که ازچرم ساخته شده بود در دامنه کوه سیل برافراخته شد. 


اصحاب کرام که باز هم قهرمانی های زیادی از خود نشان میدادند با دقت هر حرکت دشمن را تحت 


نظارت قرار داده بودند. در همین اثنا بود که دیده شد حضرت عمر به حضور حضرت رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم 
آمدند و گفتند « یارسول الّه ! شنیدم که بنی قریظه تفاهم نامه میان هم را برهم زده است و آماده گی دارند تا 
برعلیه ما حرب نمایند.» حضرت رسول ۳ نداشتند فرمودند: « حسبنا اللّه و نعم الوکیل 5 
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خداوند متعال به ۳ کافی است. او چه زیبا وکیل است » و بسیار زیاد متاثر شده بودند. اکنون اردوی 
اسلام در وسط دو آتش قرار داشت. درشمال و غرب مشرکان ودر جناج شرق و جنوب هم بهودیان قرار داشتند. 


حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم» حضرت زبیرین عوام را به قلعه بنی قریظه فرستادند . حضرت زبیر 
رفته از وضعیت آگاهی یافت. وقتی برگشت گفت: « یارسول اله! ایشان را دیدم که درحال تعمیر قلعه حربی بوده؛ 
تعلیمات حربی داده و مانورهای نظامی انحام میدادند. علاوتاً حیوانات خود را نیز جمع آوری مینمودند.» و آنجه را 
دیده بود توضح داد. به همین اساس حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم حضرات سعدین معا » سعد بن عباده . 
خوات بن جبیر, عمرو بن عوف » عبدلّه بن رواحه را نزد بنی قریظه فرستاده از ایشان خواست تا آنها را نصیحت 
نموده تعهد نامه را تجدید نمایند. ۲۴ 


این پنج صحابی موظف شده به قلعه یهودیان بنی قریظه رفته ایشان را نصیحت نمودند. اما نصیحت کارا 
واقع نمیشد. علاوتاً به حقارت نمودن نیز آغاز نمودند. به عنوان آخرین گپ گفتند: « باکشیدن برادران ما بنی تضیر 
از سرزمینهای شان شما دست و بازوی مارا شکستاندید. محمد کی است که درمیان ما کدام تعهدی بوده باشد. ما 
رنه باه کرنه اي کف هه تبختای ال تیشیا حمه وراک اور میک سا میب برآذران رد کیک 
نموده از ایشان حمایت مینماییم. » 


حضرت سعد و همراهان شان نزد حضرت رسول الّه آمده با یک زبان که هرکس نتواند موضوع را درک 
کند به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم توضحات دادند. به همین اساس حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم 
فرمودند:« اطلاع تنرا پنهان نگه دارید. فقط برای کسانی که میدانند شرح بدهید. زیرا حرب 


( ارررا 


عبارت از تدبیر و فریب دادن است. 


اقیضاب کرام در این طرق خندی اقظار میکمیدند و نگران چگواگی خرکت حضرت رسول له ملی ال 
علیه وسلم بودند. کمی بعد تر سلطان کائنات به نزد اصحاب کرام خویش تشریف فرما گردیدند و باگفتن: « اه 
اکبر ؟ له اگبر» تکبیرآوردند. اصحاب ذیشان حضرت رسول اه که این را شنیدند یکجا ویکصدا باهم اسم مبارک 
پروردگار متعال را به زبان آورده» باکشیدن نعره های بلند قلب های مشرکان را که در آن طرف خندق مانند ریگ 
ريخته بودند به لزره در آوردند. وقتی کفار و مشرکان این صدا را شنیدند با خود گفتند: « در هر حال کدام خبر 
خوش و مزده به محمد واصحابش رسیده است. 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه به اصحاب خویش فرمودند: « ای جماعت مسلمین! به فتح و 
مساعدتهای پروردگار متعال مسرورشوید وخوشحالی نمایید!» گفته بشارت پیروزی را برای شان دادند 
اصحاب عالیشان تا امروز به یک تعداد زیاد سریه ها به شمول غزوه های بدر و احد اشتراک کرده بودند. مشرکان 
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که از لحاظ قوت و تعداد زیاد بودند , به آذن خداوند متعال و دعای حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم هربار به 
شکست و هزیمت مواجه شده بودند. وقتی سردار مخلوقات بالای سرشان حضور داشتنده دیگر کاری نمیبود که 
اشتراک نه کنند و مشکلاتی نبود که متحمل نمیشدند. هوا خیلی سرد قحطی شدید و فقروگرسنه گی گسترده 
وجود داشت... به شمول حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم یک تعداد شان در شکم های مبارک شان سنگ بسته 
نموده بودند. و آما در مقابل دشمن مانند ریگ میجوشید...! فقط به اصحاب ذیشان ایشان کثرت دشمنان و موجودیت 
مشکلات هیچ اهمیتی نداشت. خداوند متعال مقبول ترین وکیل ایشان بود... ایشان به اوتوکل داشتند و به او بسته 
بودند و به او پناه برده بودند. 


قبل از اینکه پیشگامان قریش و روئسای قبایلی که با قریش یکجا آمده بودند به خاطر آغاز محاربه و 
تعرض عمومی به یک قرار برسند و تصمیم انخاذ نماینده به اطراف خندق حرکت نموده به کشفیات پرداختند که 
از کجا به شهر حمله ور گردند؟ درنهایت از محلی که نسبت کمبود و ضیقی وقت کم عرض و کم عمقی کنده شده 
بود دیدن کرده تصمیم گرفتند که از همین جا به شهر حمله نمایند. عساکر مشرکین نیز درعقب قوماندانان خود در 
حرکت بودند. باری به خندق میدیدیند و یکبار هم به اصحاب کرام و با خود میگفتند: « سوگند یاد میکنیم که این 
یک اصولی نیست که عرب ها به آن متوسل میشوند. معلوم دار ومحقق است که اين را همان آدم فارسی توصیه 
نموده است». 


وقتی از قوماندانان مشرکان به عساکر خود کم عرض ترین نقطه خندق را نشان داده گفتند «ازینجا کی 
گذشته میتواند ؟» از میان شان پنج سواری جدا شد. اینها میخواستند تک تک به آن طرف خندق گذشته جنگ 
نمایند. اصحاب کرام بانگرانی حرکت این پنج اسپ ر مشاهده میکردند. سواری ها به خاطر اینکه خوب سرعت 
گرفته بتوانند کمی خود را عقب کشانیدند. و ازکم عرض ترین نقطه موفق شدند با اسپهای که جنسی بود از خندق 
عبور نمایند. اما متباقی کسانی که از عقب اینها در حرکت افتاده بودند از خندق گذشته نتوانسته به همان طرف 
باقیماندند. درمیان کسانی که عبور نموده بودند که شخص قوی به نام عمرو بن عبدود وجود داشت. سرتا پا با زره 
پوشانیده شده بود. یک ظاهر باهیبت داشت. این آدم که دریک نگاه هراس به قلبها می انداخت در برابر مجاهدان 
فریاد زده گفت : « اگر کسی وجود دارد که توان مقابله با من را داشته باشد بیرون برآید» . 


درین انا دیده شد که حضرت علی کرم اه وجهه به حضور حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم پیش 
شده اجازه خواسته گفت: « یا رسول اله! جانم فدای شما باد اگر اجازه شما باشد من با آو درگیر شوم.» حتی زره هم 
نداشتند, اصحاب کرام به ایشان به دیده غبطه نگریستند. پیغمبر اکرم صلی الّه علیه وسلم زره خود را از بدن بیرون 
کرده به ایشان پوشانیدند و با شمشیر خود اورا مسلح ساختند. دستار مبارک را از سرخود گرفته به سر ایشان بذات با 
دستان مبارک خود پیچانیدند. سپس نیز چنین دعا فرموده گفتند: « پروردگارا ! در غزوه بدر عم زاده ام 
عبیده و درغزوه أحد کاکايم حمزه به شهادت رسیدند. درنزدم پسرکاکایم و برادرم علی باقیماند. 


تو اورا محافظت کن. به او معاونت خود را احسان فرماء مرا تنها با سرم نگذار!» همه اصحاب کرام 
« آمین » گفتند. 


شیرخدا حضرت علی کرم الّه وجهه که در میان دعا ها و تبریکات پای پیاده درحرکت شدند , دربرابر عمرو 
بن عبدود که مانند یک هیولا بالای اسپ ایستاده بود قرار گرفتند. عمرو که به جز از چشمانش دیگر هرطرف او با 
زره پوشانیده شده بود » این قهرمانی را که درمقابلش ایستاد شد نشناخت و پرسید که ایشان کی هستند. وقتی ایشان 
با گفتن «من علی ابن ابی طالب استم » گفته خود را معرفی کردنده عمرو گفت : « ای برادر زادةٌ من » پدرت 
دوست من است. ازین رو نمیخواهم خون ترا بریزم. مگر یکی دیگر از کاکا هایت که در برابر من ظاهر شده بتواند 
وجود ندارد؟» این را گفت که گوبا دلش به ایشان سوخته باشد. اما حضرت علی کرم الّه و جهه فرمودند: « ای 
عمرو ! وله من میخواهم خون ترا بریزانم فقط مگر لازم نیست که به وضعیت مساوی قرار بگیریم . من پیاده 
هستم و تو سواره ...» با این سخنان او را تحریک نمودند. 


وقتی عمرو این را شنید رگ غیرتش به جوش آمده فواً از اسپ پیاده شد و پاهای اسپ خود را بریده به 
شدت ودر برابر حضرت علی کرم الّه وجهه ظاهرشد. تام زمانی که به حمله نمودن حاضر شده بود . شیرخدا فرمودند: 
«ای عمرو ! شنیدم که تواگر با یکتن از اهل قریش مقابل شوی سوگند خورده ای یکی از دو خواستش را انجام 
میدهی ۰ مگر این راست است ؟ » او نیز گفت «بلی درست است ». این بار حضرت علی فرمودند: « درانحالت 
خواست اول من اینست که تو به خداوند متعال و رسول برحقش یمان آورده مسلمان شوی » گفته وی را به ایمان 
دعوت نمودند. عمرو وقتی این را شنید برآشفته شده گفت. «بگذر از این به من لازم نیست !» حضرت علی فرمودند: 
« خواست دوم من درگیری را کنار گذاشته به مکه برگشتنت را میخواهم » زیرا اگر حضرت رسول الّه صلی له 
علیه وسلم به دشمن غالب شود مساعدت تو خواهد شد» عمروگفت «از این هم بگذر! من سوگند خورده ام تا انتقام 
نگیرم دیگر عطر نخواهم زد. اگر کدام خواست دیگری داشته باشی آنرا بگو » وقتی این را گفت » حضرت علی 
فرمودند: « ای دشمن خداوند متعال ! چیزی دیگری باقینماند به غیر اینکه با تو درگیر شوم ». 


عمرو به این سخنان» خنده کرده گفت : « متحیراستم ! اصلاً تصور هم کرده نمیتوانستم که در سرزمین 
عرب کسی در برابر من ایستاده شده بتواند! ی پسر برادرم ! سوگند میخورم که من نمیخواهم ترا بکشم. زیرا پدرت 
دوست من است. من در برابر خود کسی را خواستم که از اشراف عرب بودند مانند ابوبکر و يا عمر باشند » وقتی 
حضرت علی فرمودند: «اگرآنچنان هم باشد من به خاطر کشتن تواینجا برآمده ام ۴ خون به مفز عمرو فور سان 
فشار داد. چنان به سرعت حمله ورشد که دریک لحظه شمیرخود را بالا و پاین کرد. شیرخدا که منتظر چنین یک 
وضعیت بودند» مانند برق حرکت نموده با سپر خویش حمله اورا دفع نمودند. فقط ازینکه عمرو سپرهای زیادی 
مانند این سپر را بایک حمله دریده بود که در برابر حمله وی سپرهای قویی نیز طاقت نیاوره پاره شده بودند این بار 
نیز سپرحضرت علی کرم اه وجهه پارچه شد.عاوت شمشیرشان به بخشی از سرشان اصابت نموده کمی خراشیده 
گذشت. نوبت حمله به حضرت علی کرم الّه وجهه رسید. با گفتن « یا له !» ذولفقار خویش را به گردن عمرو وارد 
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نمودند. با این حمله صدای «الّه اکبر» از میان اردوی اسلام چنان بلند شد که همزمان به آن صدای فریاد از اردوی 
کفار را درهم زد. بلی ! دعای سرتاج مخلوقات و سلطان الانبیا حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم مقبول واقع شده 
بود. عمرو به زمین افتاده بود. درحالیکه از شاهرگش خون فواره میزد , سرش یک جا با مفرش پریده بود. 


رفقای عمرو که بسیار زیاد به وی باور داشتند فورابالای حضرت علی کرم الّه وجهه حمله ورشدند. وقتی 
اصحاب کرام اين را دیدند آنطرف دویدند. حضرت زبیر بن عوام » نوفل بن عبدالّه را محروح نموده یکجا با اسپش 
به خندق انداخت . حضرت علی به خندق داخل شده نوفل را دوپارچه ساخت. دیگران شد به مشکل از خندق گذشته 
فرار نمودند. سرقوماندان اردوی مشرکان درآغاز جنگ به یک نا امیدی بزرگ مواجه شده بود. 


دیگر شکل حرب معین شده بود. خندق مانع جنگ رویاروی و سینه به سینه بود. تلاش نمودند تا با انداخت 
تیر باعث ضایعات یکدیگر شوند. این حرکت به جز اينکه نتيجه را طلانی سازد کاری دیگری کرده نتواست. 
مشرکان درک نمودند که به این ترتیب غالب آمده نمیتوانند. تصمیم گرفتند تا از هر طرف خندق حمله ورشده از 
خندق عبور نمایند. اردوی بزرگ ده هزار نفری در سدد گذشتن از خندق بودند. واما اردوی با شان وشکوه سه هزار 
نفری اسلام با اداختن تیره سنگ وغیره نع عبور مشرکین از خندق ميشدند. یک مجادلهبسیار خطرناک آئاز 
یافته بود. این مجادله تا شب هنگام دوام نمود. 


حضرت رسول اکرم صلی اه عله وسلم درنقاط مختلف خندق پهره داران شب موظلف ساختن. و خودشان 
نیز در نقطه کم عرض به پهره داری آغاز نمودند. یک گزمه پنجصد نفری را به مدینه توظیف نموده امردادند تا به 
کوچه ها گزمه نموده با صدای بلند همه تکبیربیاورن. به این ترتیب یک تدییر دربابرخطر و تهلکه ایکه از جانب 
یهودی های مدینه و یا کفارقریش احتمال داشت اتخاذ گردید. زنان و اطفال درحفاظت قرار گرفتند. 


هودیان قریظه . حیی بن اخطب را نزد مشرکان فرستاده از ایشان خواستند تا یک قوت دو هزارنفری را 
غرض حملات شبانه ارسال نمایند. ایشان تصمیم داشتند تا آزطرف شب بالای زنان و اطفال بی سرپرست و بدون 
دفاع حمله ورشوند. فقط گزمه های شبانه مجاهدان و کشیدن صدای «الّه اکبر» و آوردن تکبیر هراس بزرگی را 
درقلبهای شان ایجاد نموده بود. به قلعه های برگشته به جستجوی فرصت مناسب شروع نمودند. تلاش نمودند گه 
گاهی به گونهگروپهای کوچک وار مدینه شوند. 


یک شب یک تن از پیشگامان بنی قریظه به نام غزال بایک گروه ده نفری توانست وارد مدینه منوره شده 
تا قصر حضرت صفیه که عمه حضرت سرورکائنات صلی الّه علیه وسلم بود آمدند. درخانه به استثنای زنان و اطفال 
کسی دیگری که محافظت شان کند وجود نداشت و سلاح هم نداشتند. بهودیان ابتدا به تیراندازی شروع نمودند و 
سپس تلاش کردند که وارد خانه شوند. یکنفر از میان شان وارد خانه شده به کنترول کردن اطراف پرداخت. درین 
نا عمه هرمان حضرت رسول اکرم صلی اثه علیه وسم. پس از آنکه همراهان خود را نبه نمود که هیچ صدا 
نکشند پایین آمده خود را به نزدیک دروازه رسانید. پس از آنکه سرخود را بایک دستمال بزرگ بسته نموده چنان 


وانمود ساخت که او یک مرد باشد به دست خود یک سوته گرفته و به کمرش یک کارد را بسته نمود. آهسته دروازه 
را باز نموده به آن یهودی نزدیک شد و با سوته دست داشته به شدت به سر یهودی زد و یهودی به زمین افتاد. او 
نیز بدون ضیاع وقت بهودی را به قنل رسانید سرش را بریده به پیش رفقایش که از بیرون خانه مصروف تیر اندازی 
بودند انداخت. هودیان که سر بریده رفیق شان را زیر پلی شان مشاهده کردند به یک وحشت بزرگ افتادند وپا به 
فرارگذاشتند و در میان خویش میگفتند: « مسلمانان به ما خبر داده بودند که درخانه های خود هیچ یک مرد را 


نمانده به جنگ برده اند. » 


جنگ فردا صبح با همان شدت دوام پیدا کرد. تیرها در هوا با هم اصابت میکرد. حضرت سرور کائنات به 
اصحاب مبارک خویش فرمودند: « سوگند به خدایی که موجودیت من در دست اوست؛ که مصیبت 
هایی که بالای شما هست محقق برداشته میشودو شما به رفاهیت بیرون خواهید شد.» با این 
سخنان به ایشان توصیه نمود تا صبر نمایند و این مژده را داد که ظفر از آن کسانی است که ایمان آورده اند. صحابی 
کرام که این مژده را شنیدند » تحطی و گرسنگی را فرموش کرده با فدا کردن جان و سرو شان تلاش میکردند و 
اجازه ندادند که حتی یک مشرک از خندق عبور کرده بتواند. 


حضرت سعد بن معاذ که ازپیشگامان اصحاب کرام بودند با یک قهرمانی بزرگ درحال جنگ بودند. در 
اثنای جنگ در اثر اصابت یک تیری که ازجانب یک مشرک به نام حبأن بن قیس بن عرقه انداخت شد. از ناحيه 
بازو مجروح شدند. تیر به شربان بزرگ شان اصابت نموده باعث خونریزی زیاد گردید. درحالیکه حضرت سعد مشاهده 
مود که اطرفیانش به خاطرقطع نمودن خونریزی اش خیلی تلاش مینمینده درک نمود که اين جراحت جدی است 
و درآن وضعیت چنین دعا نمود: « یا ربی! تا آنگاهی که قريش به جنگ دوام میدهند برای من نیز عمر بده! زیرا از 
جنگ نمودن با کسانی که رسول ترا اذیت نموده اورا تکذیب مینماینده چنان خوشحال میشوم که از هیچ چیزی 
دیگر خوشحال نمیشوم. اگر جنگ میان ما خاتمه پیدا نماید مرا به مرتبه شهادت ارتقا بده. فقط تا آنگاهی که عاقبت 
بنی قریظه را مشاهده نکرده ام روح مرا قیض مکن! » دعا مقبول واقع شد و خونریزی اش قطع شد. 


افراد منافقی مانند عبدلله بن آبی » درمیان اصحاب کرام چنان وانمود میکردند که درگیر هستند اما خود را 
در صفوف آخر نگاه میداشتند. به خطوط اول نزدیک نميشدند. علاوتاً به خاطر خراب کردن مورال مجاهدان » هر 
آنچه از دست شان می آمد دریغ نمیکردند و میگفتند: « هربار محمد به شما خزینه های قیصر و کسرا را وعده 
میدهد و مینشیند. حال آنکه ما در میان همین خندق حبس شده ایم. ازترس خود حتی به رفع حاجت هم رفته 
نمیتوانیم. خدا و رسول او به غیر از بازی دادن چیزی دیگری نمیکند و وعده نمیدهد. » اين را میگفتند و فتنه می 
انداختند. درجایی که فشار می آمد بهانه میکردند که دشمن به خانه شان حمله کرده گفته محل وظیفه خود را ترک 
کرده فرار مینمودند. این حرکت منافقان نیز یک درد جداگانه و یک مصیبت جدا گانه بود. 


اردوی مشرکان باتمام قوت تلاش میکردند که هر چه زود تر به نتیجه برسنده آما درنتیجه قهرمانی های 
اصحاب کرام و مدافعه جاننه ایشان هیچ کاری کرده نمیتوانستند. جایی که بسیار حمله میکردند همان نقطه کم 


وسلم در آن حضور داشتند. 


وجود مبارک حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم را یک زره پوشانیده بود و به سرمبارک شان نیز 
مغفری وجود داشت. درمقابل چادر(خیمه|)ایستاده وبراساس سیرجنگ به اصحاب کرام خویش هدایات صادرمینمودند. 
مشرکان بعضاً وقتی یک نقطه ضیف را مشاهده میکردنده یکباره بهآنجا فشار میآوردند. صحابی مبارک به آن سو 
دویده تا آنگاهی که دشمنان دین را به عقب میزدند با یک عشق بینظیر محاهدت میکردند. این محاربه ایکه نظیر 
آن دیده نشده بود بسیار شدید بود. صحابی قهرمان چنان سرگرم مدافعه میشدند که فرصت نگاه کردن به سوی 
دیگر را نمييافتند. این مجادله که آن روز صبحگاهان آغاز یافته بود تا دیروقت شام دوام داشت. وقتی زمان نماز فرا 
رسید اصحاب ذیشان به حضرت رسول اه گفتند « یا رسول الّه! نمازمان را ادا نکرده ایم » سلطان کائنات نیز در 


مان تاثر فرمودند: « والله من نیز ادا کرده نتوانستم». 


حوالی نماز خفتن فرارسیده بوده مشرکان را که فرصت انجام عبادت را به مسلمانان نداده بودند با یک 
حمله شدید به عقب زده متواری و متلاشی ساختند. قریشی ها و غطفان هایی که متلاشی شده بودند به خاطر 
نجات از تشتت به منظور سپری نمودن شب به قرار گاه های خود بر گشتند. مجاهدان نیز به طرف خیمه ایکه اقامت 
گاه پیفمبر محبوب مان بود حرکت کردند. آن وقت. حضرت سرورکاثنات صلی اه علیه وسلم که رحمة للعالمین 
بوده و بد دعا کردن عادت شریفه شان نبوده به خاطر اینکه از نماز مانده بودند , تاب نیاورده فرمودند : « همانگونه 
که ایشان تا غروب آفتاب تماماً ما را مصرف نگه داشته از نماز کردن مانع شدند» خداوند متعال 
به خانه های ایشان. شکم های ایشان و قبر هایشان آتش پر نماید.» پس از آنکه نمازهای قضا شده 
پیشین, دیگر و شام را ادا کردند یکجا نماز خفتن را ادا کردند. 


مشرکان پس از آنکه درک نمودنده نمیتوانند با این مجادله اسلامیت را به کلی نابود ساخته ومسلمانان را 
از طرف روز مغلوب سازند. به این فکر افتادند که یگانه چاره» راه اندازی حملات اینچنینی در شب بود. فکر کردند 
که مسلمانان صرفاً به همین شکل شکست داده خواهند شد. این تصمیم خویش را فوراًدرعمل پیاده نموده یک جا 
با قبیله بنی قریظه به حملات شبانه پرداختند. مشرکان که عساکر خود را به گرویها تقسیم نموده بودند » با نوبت و 
ترتیب به حملات شبانه آغازنمودند. این وضعیت روزها دوام پیدا کرد. اصحاب کرام قهرمان که در راس ایشان 
پیغمبر محبوب مان ( صلی الّه علیه وسلم) قرار داشتند. درحالیکه گرسنه بودند بیخواب و خسته ومانده به مدافعه 
دوام دادند. اجازه ندادند تا هیچ یک عسکر دشمن این طرف خندق گذشته بتواند. این جنگ و مدافعه که با جان 
به مراتب دارای مشکللات و زحمت بود. 


۱۳۸۰ 


برای مشرکان نیز که از روزها به این طرف درحال درگیری بودنده مشکل کمبود غذا به مشاهده رسید. 
اسپ ها وشترهای شان نیز به دلیل نيافتن یک بته علف به مردن شروع کرد. ازهمین سبب تحت قومانده ضرار بن 
خطاب یک واحد. یکجا با بهودیان فریظه به منظور تامین ارزای فرستاده شد. بهودیان که به خاطر کفار از هرچیز 
حول تفای کتم ای یاو ایک یه خاطیفوانات ای زا یرد 
ضرار درحالیکه با سربازانش خوشی کنان برمیگشت » در راه درمنطقه ای به نام فا با یک گروپی از صحابه کرام 
مقابل شد. اصحاب قهرمان درحال, بالای شان هجوم بردند. پس از یک محاربه خونین مشرکان فرار نمودند و 
صحابی کرام شتر ها را با بارهای شان به پیغمبر محبوب تسلیم نمودند و مظهر دعای بسیار بزرگی شدند. 


سلطان کائنات صلی الّه علیه وسلم به اصحاب کرام خویش که در مدت این محاربهٌ یکماهه مشقات و 
مشکلات زیادی را متحمل شدنده بسیارجگر خون میشوند و رنج میبرند: به تک تک ایشان بیشتر از پدران شان 
شفقت ومهربانی نشان میدهند. به خاطر شهامت و غیرتی که اصحاب ذیشان از خود تبارز داده اند شخصا پیشانی 
مبارک خود شان را به خاک گذاشته به خاطر ایشان به خداوند تضرع نموده چنین دعا مینمایند: « ای بارپروردگارا 
! ای ذاتی که به امداد درد مندان میرسی ! ای ذاتی که دعای محتاجان و بیچاره گان را اجابت 
مینمایی! حال و احوال اصحاب مرا به تحقیق که میبینی و میدانی. یا ربی! تو کفار را پریشان 
گردان درمیان شان تفرقه بیانداز و دربرابر ایشان به ما نصرت و ظفر ارزانی کن!. » 


پیغمبر محبوب مان در روزهای اخیر زود زود این دعای شان را تکرار میکردند. 


مشرکان, به دلیل اضطراب هایی که در اثر قحطی بالای شان وارد آمده بود میخواستند هرچه زود تر 
مسلمانان را از میان بردارند. یک شبی که به این ترتیب مصروف زد و خورد بودنده یک نفر ازمیان اردوی مشرکان 
که محبت دین مبین اسلام درقلبش غلبه نموده بوه نزد حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم آمد. این شخص 
نعیم بن مسعود از قبیله بنی غطفان بود. نزد پیفمبرمحبوب آمده گفت: « یا رسول اله! من آمده ام که تصدیق کنم 
که خداوند متعال یکی و تو رسول برحقش هستی. سپاس بیکران خدای را که من به اسلام مشرف شدم. تا همین 
اکنون در مقابل شما جنگ نموده بودم. اکنون به من چه امر میکنید فورآانجام بدهم. یا رسول له! مسلمان شدن 
مرا حتی قومم خبر ندارند». 

رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « میتوانی در میان کفار در آمده » تفرقه انداخته. 
ایشان را از یکدیگر جدا بسازی ؟» او نیز گفت « يا رسول اله! به کمک خداوند ایشان را از یکدیگر شان 
جدا کرده میتوانم. فقط مگر اجازت دارم هرچیزیکه خواسته باشم بگویم؟» پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم 
فرمودند: « محاربه حیله است. هرچه خواسته باشی گفته میتوانی». 


نمی ی خر ابتدا نزد بهودیان بنی قریظه رفته گفتنده «شما محبت مرا دربرابر خود تان خوب 
میدانید. فقط چیزهایی را که میگویم میان خود مان نگه دارید تا هیچ کسی نداند.» یهودیان نیز سوگند یاد کردند 


۲۳۸۱ 


که هیچ کی آکاهی تخواهد‌یافت یه همین اسان حضرت تین سبهود کته 9 رین آدم [ خفرت 
یشمبر علیهالسلام ) محقق یک بلا است. کاری که او در حق قبایل بنی نضیر و بنی قینقاع انجا داد را همه 
میدانید. همه شما دیدید که آنها را از خانه وکاشانه شان جدا ساخته تبعید نمود. اکنون قریشی ها و غطفان ها آمده 
و با مسلمانان در جنگ اند. شما نیز به آنها کمک مینمایید. درحالیکه درگیری ما از روزهاست که دوام دارد, به کدام 
نتیجه ای دست نیافته ایم. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد چنان معلوم میشود که محاصره تداوم پیدا خواهد کرد. 


فرزندان, املاک و اراضی قریشی ها و غطفانی ها مثل شما درینجا نیست. اگر درین جنگ غالب شوند. 
غنایم را جمع آوری نموده برمیگردند. و شاید مخلوب شوند در آن صورت فرار خواهند نمود و شما را با آنها ها 
میگذارند. حال آنکه شما نه قوتی و نه هم توان مقابله با مسلمانان را ندارید. وضعیت فعلی حرب نشان میدهد که 
مسلمانان در حال پیروزی استند. اگرچنان شود که من تخمین مینمایم» مسلمانان به جز اینکه شما را از دم شمشیر 
بگذرانند نخواهند گذاشت. از آنرو لازم است تدابیر عاجل اتخاذ نمایید. »۲۳ 


بهودی ها که اين سخنان را بایک هیجان و ترس بزرگ ميشنیدند از حضرت عیم به خاطری که در باره 
ایشان اندیشیده و نگران بوده خیلی ها ممنون و خرسند شدند و گفتند: « تو دوستی خود را به ما به وجه لازم اثبات 
کردی اکنون تدییری که درین باره لازم است آنرا نیز بگوا » حضرت نعیم که این سخن را نتظار داشت گفت: 
هدرستش ایست؛ تا زمانی که زارف قریش غطفنی ها کسیر هین نگرفت بافید نید با سنا داخل 
تماس شوید. تا زمانی که رهینه ها به دست شما باشند آنها نمیتوانند از حرب گریخته بروند.» به ایشان احترام و 
عزت زیاد نموده ممنونیت خود را اظهار کردند. 


حضرت نیم از رد بتدیان درامته تایه قرا نگاو قریشی ها رفتند. به قوماندان ایشان گفتند: « شما 
» مقدار دشمنی مرا با محمد و مقدار محبت و دوستی مرا نسبت به خود تان خوب میدانیده به اساس ایجابات دوستی 
مان به خود یک وظیفه بزرگ میدانم چیزی را که آگاهی یافتم به اطلاع شم برسانم. فقط شما سوگند یاد کنید و 
وعده بدهید که این حرف های مرا کسی دیگری خبر نشود. 

آنها نیز نگران شدند و گفتند «بگو از تو بشنویم .» گفتند « خبردار باشید که یهودیان بنی قریظه از متحد 


شدن با شما پشیمان شده اند و به محمد خبرفرستاده اند؛ «ما به خاطر گردن زدن برخی ازپیشگامان و رهبران 


قبایل قریش و غطفانها را رهین گرفته به شماتسلیم نمايم,بعدً با ت یکجا شده تا ريشه کن ساختن مشرکان 
جنگ نماییم ! فقط شرط ما اینست که قبیله بنی نضير را که از برادران ما اند عفو نموده سرزمین هایشان را برایشان 


بخشش نمایی!» محمد نیز این خواست یپودیان را قبول کرده است ! درینصورت اگر بهودی ها از شما رهینه 
بخواهند دقت کنید که قبول نه نمایید. زیرا همه شان را خواهند کشت. قطعیا این سخنان مرا کسی نشنود...!» 


قریشی ها به دلیل رسانیدن این تقو مهم باه خضرت تعیمشتیاز زباد تشکر تموزه القات تفای دادن 


۹۶ 
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۳۸۲ 


تعیم نی سود ان اتجا بر آمقه نزو عطفانا رفت: چیزهایی زا که .یه فریشی ها گفته بود به انا نیز گفت: 


مد از گذشت یکرو, ونان قيشیهابهقیله نی قرظه خیرفرساد؛«دیگربودن دینجا بای ما شور 
شده میرود. زیرا هوا سرد شده و حیوانات ما از گرسنگی درحال نابودی اند. امشب آماده گی بگیرد و فردا بایک قوت 
تمام یکجا باهم یک حمله قوی را انجام بدهیم.» اما بهودیان گفتند: 


«اول اینکه ما روز شنبه جنگ نمیکنیم و انیا به خاطر اینکه در جنگ شرکت داشته باشیم لازم است تا 
برخی زیادی از پیشگامان شما را به گونه رهینه پیش خود داشته باشیم تا اگر مدت محاصره طولانی شده و شما 
عاجز مانده به برگشت به کشور تان مجبور شود درحقیقت ما را به محمد تسلیم مینمایید. اگر رهینه بدهید ما را 
رها کرده تخواهید رفت.» وقتی این خبر به قوماندان قریشی ها رسید گفت « واقعا سخنان نعیم بن مسعود درست 
بوده است» و به یهودیان خبر فرستاد: « ما به شما حتی یک نفرخود را نیز رهین نمیدهیم. اگر فردا یک جا با ما به 
محاربه شرکت نمایید چه خوب. در غیر آن ما به سرزمینهای خوبش برخواهیم گشت. شما نیز با محمد واصحابش 
تنها خواهید ماند...» 


بهودیان بنی فریظه وقتی این راشنیدنده راست برآمدن سخنان را تصدیق نموده گفتند: « دراین 
وضعیت ما نیز با شما یکجا شده در برابر مسلمانان جنگ نخواهيم کرد...» به این ترتیب ترس قلوب هردو طرف را 
فرا گرفت ۲۹ 


حضرت جبرئیل (علیه السلام) نزد رسول اکرم صلی اه علیه وسلم آمده , مژده داد که خداوند مشرکان را 
با طوفان پریشان مینماید. به همین اساس پیغمبرمحبوب ما روی دو زانو نشسته دستان مبارک شان را باز نموده 
مراتب شکران خود با چنین دعا ابراز نمودند: « پروردگارا ! به خاطری که به من واصحاب من ترحم 
نمودی از تو سپاسگزارم. » سپس به اصحاب قهرمان خوبش مزژّده رسانیدند. 


آن شب » شب شنبه بود. تاریکی شدیدی فضا را گرفته بود. هیچ چیزی دیده نميشد. درچنین وضعیت یک 
هوای سدع لیماف فمال یی اسان ند کح رف یی ان خی شش وا 


«درآن چنان شبی قرار داشتیم که تا آن وقت چنان تاریکی ر ندیده بودم. بایک صدای مهیب که شبیه 
صدای رعد و غرش آسمان است یک شمال سرد به وزیدن گرفت درین انا حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به 
ما خبر دادند که اردوی مشرکان به وحشت افتاد درمیان هم درگیرشده اند. ما نیز ازشدت سردی و گرسنگی و از 
دهشتی که شب هموار کرده بود به پا ایستاده شده نميتوانستيم و از درمانده گی همه در جایی که بودیم چیزهای را 
به سرخود انداخته انتظار ميکشيديم. 
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۳۸۳ 


حضرت رسول اه به نماز ایستادند و بخشی از شب را به نماز سپری کردند و پس از ختم نماز رخ به جانب 
ما کرده فرمودند: « ازمیان شما آیا کسی هست که درمیان اردوی مشرکان برود و از وضعیت ایشان 
به من خبربیاورد؟ من» کسی را که اين خبر را بیاورد ازخداوند بخواهم تا درجنت همراه باشد.» 
کسانی که آنجا حضور داشتند ازشدت گرسنگی و سردی روی پای ایستاد شده نتوانستند. بعداً حضرت رسول الله 
نزد من آمدند. من ازگرسنگی و سردی زیاد بالای زانو های خود نشسته بودم. پیغمبرمحبوب مان به من تماس 
نموده فرمودند: « تو کی هستی ؟» گفتم؛ « حذیفه هستم یارسول له4» حضرت رسول الّه فرمودند: « برو نگاه 
کن که اين قوم چه میکنند! تازمانی که پیش من برگشته می آیی به ایشان تیر و آتش نیانداز. 
تا زمانی که به نزد من برگشته می آییء نه از سردی و نه از گرمی ضرر نمیبینی, اسیر شده و به 
شکنجه هم معروض نمیمانی». 


شمشیرو کمان خود را گرفتم» برای رفتن آماده شدم. حضرت رسول الّه درمورد من چنین دعا فرمودند: 


به استقامت مشرکان به حرکت افتادم. توگویی در حمام راه میرفتم. والّه در درونم نه کدام ترس نه کدام 
احساس خنگ خوردن و نه دلهره بی وجود نداشت. نهایت به اردوگاه مشرکان رسیدم. قومانان شان و پیشگامان 
شان دریک سپر آتش روشن کرده خود را گرم میکردند. ابوسفیان میگفت؛ « باید ازین جا برآییم و برویم» .دلم 
میخواست او را درهمان جا به قتل برسانم. یک تیر را از خریطه تیر بیرون آورده به کمان خود داخل کردم. خواستم 
ازگرمی آتش استفاده برده او را بزنم. تام در اثنایی که میخواستم بزنم» بیاد آوردم که رسول الّه فرموده بودند: 
«تازمانی که پیش من بر گشته می آیی به ایشان تیر و آتش نیانداز» از کشتن منصرف شدم. پس از 
این در وجود خود یک جسارت قوی حس نمودم. درپهلوی مشرکان داخل شده نزدیک آتش نشستم. 


باد وشمال شدیدی که نظیر آن دیده نشده است و لشکر غیرمریی خداوند متعال ( ملائک ) به ایشان 
هرچه میخواست انجام میداد. باد وشمال نیز دیک وکاسه شان را سرنگون آتشهای شان و چراغ های شان ر 
خاموش مینمود و چادر های شان به سرشان می افتاد. یکبار ابوسفیان قوماندان اردوی مشرکان به پا ایستاده شد و 
گفت :« درمیان ما جاسوسان و نظاره کننده گان بوده میتواند. دقت نمایید. همه گی نگاه کنند که در کنار شان کی 
نشسته است. هرکس دست پهلو نشین خود را بگیرد. » ابوسفیان حس نموده بود که یک اجنبی در میان شان نفوذ 
نموده است. فوراً دست خود را دراز نموده به پهلو های چپ و راست خود دستان شان گرفته اسمهای شان را پرسیدم. 
به این ترتیب شناخته شدنم را مانع شدم. 


درنهایت ابوسفیان به اردوی خویش چنین خطاب نمود: « ای اهل قریش! شما در نقطه ای نیستید که 
توقف نمایید امه و شتزها درحال نابود شندن اند. قحطی به هرطرف کسترش یافت, آنچه از باد و شمال بالای ما 
آمده است خود مشاهده مینمایید. فورً کوج نموده بروید و اینک من میروم!» اين را گفت و شتر خود را سوار شد. 


۳۸ 


اردوی مشرکان در یک وضعیت پریشان جمع شده به طرف مکه حرکت کردند. بالای شان ریک و سنگچل 
میبارید ۲۴ 


زمانی که اردوی مشرکان موقعیت را ترک گفتند من نیز به جانب حضرت رسول الّه رفتم. در نیمه راه 
رسیده بودم که در مقابل من درحدود بیست سوار کار باعمامه سفید (ملاتکه ) رامشاهده کردم. به من گفتند: «به 
رسول اللّه خبر بده که خداوند دشمن را پریشان ساخت...» زمانی که به حضور حضرت رسول اه صلی 
اه علیه وسلم رسیدم. دیدم که بالای یک گلیم درحال ادای نماز استند.فقط من قبل از برگنتن به وضعیت قبلی 
خنک خوردن و لرزیدن آغاز نموده بودم. حضرت رسول اه پیغمبرمحبوب مان پس از ادای نماز ازمن پرسیدند که 
چه خبری آورده ام. من نیز وضعیتی که مشرکان به آن افتاده بودند و درنهایت منطقه را ترک گفتند را برای شان 
توضح دادم. حضرت رسول اللّه به این خبر خبلی ها خرسند شدند و تبسم نمودند. از روزها به اینطرف بی خوابی 
میکشیدیم. حضرت پیغمبر مرا به نزدیکشان گرفته گلیمی را بالای سرداشتند نوک آنرا بالای من انداختند. آنشب را 
به این ترتیب صبح نمودیم. وقت سحر بود که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم مرا بیدار نمودند. با آمدن صبح از 
اردوی مشرکان اثری نمانده بود. تا آنگاهی که ایشان به مکه رسیدند از عقب شان یک باد وشمال شدید میوزید و 


ازعقب شان پیوسته صدا های تکبیر ميشنیدند. 


زمنی که مشرکان قریش قراراه های خود را رها کردهفار مودندقبیل دیگرمشرکان نیز از عقب ششان 
مدینه را ترک گفتند. درمیان حزن و کدر به یک مغلوبیت بزرگ غرق شدند. درهمان لحظاتی که ایشان به هزیمت 
مواجه شدنده حضرت سرورکائنات صلی الّه علیه وسلم و اصحاب ذیشان ( رضوان له علیههم اجمعین) به سجده 
شکرانه پرداخته» ثنا وصفت گفته به بارگاه خداوند اظهارسپاسگزاری مینمودند. مجاهدان نیز در میان نعره های« النّه 
اکبر» « له اکبر» راه مدینه منوره را پیش گرفتند. کوچه های مدینه در یک لحظه از کودکان سرازیر شده بود. 
یشان به خاطراستقبال از سرورکاتات صلی اه علیه وسلم و پدران»ککا ها ااها و ردان بزرگ مبارک خویش 


بیرون برآمده بودند. حضرت پیغمبر محبوب مان نیز با تبسم با ایشان برخورد مینمودند.. 


درغزوه خندق شش شهید داده شده بود... خداوند متعال درباره این غزوه در آیت مبارک مالاً چنین فرموده 
است: «خداوند متعال آن کافران (شرکت کننده گان در خندق ) را درحالی بدون نایل شدن به هیچ یک 
خیرو ظفر با قهر و غعضب شان دوباره بر گشتاند. به این ترتیب خداوند متعال درمحاربه ( باملانکه 
وبا )بای مومنان ( کسانی که موفق شدن ‏ کافی شد. خداوند متعال به هر چیز تان است. او بالای 
هرچیز غالب است.» ۲*۷ 
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۱۸۵ 


« ای کسانی که ایمان آورده اید! نعمت هایی که خداوند به شما ارزانی کرده است را به 
یاد بیاورید. که وقتی اردوها (درجنگ خندق) بالای شما حمله ورشده بودند» ما بالای آنها باد وشمال 
را و اردو هایی را (از ملانکه) که شما دیده نمیتوانید اعزام نموده بودیم. » * 

بعد از آن حضرت پیغمبر محبوب صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « دیگر نوبت ازشماست» پس از 
این قریش بالای شما آمده نمیتواند». 


غزوه بنی فریظه 


حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم وقتی به مدینه منوره برگشتند به خانه والده مان حضرت عايشه 
رضی الّه عنه آمدند. سلاح و زره خود را کشیدند. وجود مبارک شان گرد آلود شده بود. غسل نمودند. درآن وقت 
یک سواری به چهره حضرت دحیه که بالباس زره و مسلح بود آمد. این جبراییل (علیه السلام ) بود . وقتی به نزد 
پیغمبر صلی له علیه وسلم رفت باگفتن « ای رسول پروردگار! خداوند متعال برای تو امر مینماید که بالای بنی 
قریظه فوراً حمله ورشوی » گفته اين امر را تبیغ نمود. حضرت سرور کنات حضرت بلال را فراخوانده به خاطر 
رسانیدن امر به گوش اصحاب کرام چنین فرمودند: « ای اصحاب من! برخیزید به اسپهای تان و شتر 
های تان سوار شوید! کسانیکه اطاعت مینمایند نماز شان را در سرزمینهای بنی قریظه ادا 


نمایند. » 


حبیب اکرم نیز فوا زره خود را پوشیده با سلاح مجهز شدند. مففر مبارک را به سرمبارک شان پوشيده » 
سپر خود را به پشت سر ون یزه خود را به دست خود گرفتند. سپس سوار اسپ شان شدند. درمیان اصحاب کرام 
خود داخل شده, بیرق اسلام را به دست حضرت علی کرم له وجهه داده به عنوان قوت پیشتاز به قلعه بنی قریظه 
فرستادند. مانند همیشه حضرت ابن مکتوم را سرپرستی مدینه را سپردند. ۲۴ 


اصحاب ذیشان (رضی اه عنهم) حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم را دربین خویش گرفته در میان 
نعره های « الّه اکبر ‏ له اکبر» از مدینه منوره بیرون برآمدند. در راه با بنی غنم روبرو شدند. آنها با سلاح مجهز 
گثنته حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم را انتظار میکشیدند. حضرت پیغم‌بر صلی اه علیه وسلم به ایشان 
فرمودند « آیا کسی با شما مقابل شد؟» ایشان گفتند: « یا رسول الّه ! ما با دحیه کلبی مقابل شدیم. بالای 
یک قاطر سفید زين دار نشسته بود. بالای آن قاطر یک شال از اطلس بود. »حضرت رسول اکرم صلی اه علیه 
وسلمفرمودند: این جبرئیل است. به بنی قریظه فرستاده شد. به خاطری که قلعه ایشان فروبپاشد 
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وبه قلبهای شان رعب بیاندازد. » تا رسیدن به قلعه بهودیان بنی قریظه تعداد اردوی اسلام به سه هزار نفر 


رسید. 


حضرت علی کرم له وجهه» علم مبارک اردوی اسلام را در ربرقلعهبهودیان بنی قریظه نصب نمودند 
پهودبانی که اين را مشاهده نمودند» برعلیه حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم حرف های ناسزا صرف نمودند. 
حضرت علی کرم اه وجهه رفته وضعیت را به پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم رسانیدند. وقتی حضرت 
رسول اکرم با سه هزار نفراردوی اسلام به آنحا رسیدنه از مرحمت خویش ایشان را به اسلامیت دعوت نمودند. 
بهودیان اين پیشنهاد مقبول را نپذیرفتند. 


امر شریف حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم که فرمودند: « پس درآنصورت به امر خداوند 
متعال و رسول برحقش گردن نهاده از قلعه پایین آمده تسلیم شوید.» را نیز رد نمودند. به همین 
اساس سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم به حضرت سعد بن ابی وقاص استاد بزرگ تیراندازان فرمودند: « ای سعد 
پیش بیا و آنها را تیرباران کن !» حضرت سعد یکجا با سایر تیراندازان باسردادن نعره های « له اکبر» به 
تیر انداختن آغاز نمودند. آنها نیز با انداخت تیر و سنگ به مواجه و درگیری آغاز کردند. 


این گروه بهودیان که مسلمانان ر درحین ضعیف شدن از عقب ضربه زده و ازحسادت پیغمبری حضرت 
محمد صلی الّه علیه وسلم را قبول نکرده بودنده جسارت آنرا نداشتند که دروازه قلعه را باز نموده به میدان بیرون 
برآیند. 


حرب به حالت محاصره دوام داشت منافقانی که در میان اردوی اسلام و جود داشت . پنهانی به قلعه پیغام 
فرستدهمیگفتند؛ « هوش کنید که تسلیم نشوید ! حتی اگر رفتن شما از مدینه را هم بخواهند شما قبول نه نماید 
اگر به درگیری و جنگ دوام بدهیده ما به شما با تمام قوت کمک مينمایم. هیچ چیز خود را از شما دریغ نمیورزیم. 
و اگر بتوانند که شما را از مدینه بیرون کنند. ما نیز با شما یکجا بیرون خواهیم شد...» بهودیان که از منافقان انتظار 
کمک راداشتنده به مجادله خود با یک عزم و امید تازه ادامه میدادند. محاصره طولانی شد. در حالیکه به یک ماه 
نزدیک شد از منافقان به بهودی ها کمک صورت نگرفت. هراس به دل شان راه پیدا و خواستند تفاهم نامه امضا 
نمایند . 


یک بهودی به اسم نباش بن قیس به خاطر انجام تفاهم نامه نزد رسول اکرم صلی له علیه و سلم آمده 
گفت: « یا محمد! مرحمتی را که به بنی نضیر نشان دادید به ما هم نشان بدهید. اموال وسلاح های ما از شما باشد! 
خون ما را نریزانید برای ما کفایت میکند. به ما اجازه بدهید که یکجا با اطفال و زنان خود بیرون برویم. همچنان 
اجازه بدهید هر عایله به استثنای سلاح یک شتر از اموال خود را باخود بگیرد...» حضرت سرور کائنات صلی الّه 
علیه وسلم فرمودند: « نه خیراین پیشنهاد شما را این بار نمییذیرم» گفت :« مال خود را نمیبریم از آن 
منصرف شدیم. خون ما را نریزانید. اجازه بدهید تا زنان واطفال خود را گرفته باخود انتقال بدهیم » . پیغمبر محبوب 


۳۸۷ 


مان فرمودند : «نه خر ! به غیراز اطاعت کردن بدون قید وشرط و سرخم نموده تسلیم شدن 
چاره دیگر ندارید.» نباش بهودی دریک وضعیت پریشان به قلعه برگشته. آنچه شنیده بود انتقال داد. بنی قریظه 
اینبار بسیار زیاد ناامید شده وبه نگرانی غرق شدند. ۲ 


ازجمله رهبران شان کسی به نام کعب بن اسد که دارای انصاف بود نزد قوم خويش آمده اين اعتراف را 
بیان کرد: « ای قوم! چنانجه میبینید؛ بالا ما یک فلاکت بزرگ فرو آمده است. در این وضعیت سه نصیحت به شما 
خواهم داشت. شما میتوانید ازین سه نصیحت, یکی را انتخاب نموده مطابق آن حرکت کنید. نخست اینکه ؛ تابع 
این ذات شده » پیغمبربودن را قبول نماییم. والّه که همه ما میدانیم که او پیغمبر بوده و اوصافش در کتابهای ما 
وجود دارد. اگر به او اطاعت نماییم» خون ما اطفال و زنان ما و اموال ما در امان خواهد ماند. یگانه دلیلی که ما 
تاکنون تابع وی نشده بودیم» ازینکه او از قوم بنی اسرائیل نیست؛ ما به قوم عرب حسادت نمودیم. درحالیکه این 
یک اشارتی است که خداوند خود میداند. بيایید به او تابع شویم...» یهودیان همه یکجا مخالفت کردند و گفتند. 


«خیر! ما اینرا قبول نداریم. وما تابع غیر از خود نمیشویم!» 


اینبار کعب پیشنهاد دوم خود را مطرح کرده گفت: « همه مان زنان و اطفال خود را خود مان بکشیم تا به 
خاطر کسی که پس ازما می ماند نگران نشویم. بعلاً بالای مسلمانان یکجایی حمله ورشویم و تا به مرگ و کشته 


شدن مبازره نماییم.» بهودیان اين را نیز رد کردند. 


که ماشب یکشنبه جنگ نمیکنیم» مطمیئن و غافل میباشند. شمشیرهای خود را کشیده همه یکجا از دروازه بیرون 
برآییم. شاید با چنین یک هجوم غالب آمده بتوانیم!» یهودیان»« ما منع کار به روز یکشنبه را رفع نمیکنیم» گفته 
این پیشنهاد را نیز رد نمودند. ازمیان شان صرفاً برادران اسید و ثعلبه و یکی هم اسد پسرکاکایش پیشنهاد نخستین 
کعب را پذیرفته به دين مقدس اسلام مشرف شدند و از قلعه بر آمده شامل اصحاب کرام شدند. 1 


یهودیان مدت زیادی درمیان خود مناقشه کردند. درنهایت بیرق تسلیم را بلند نموده از پیغمبرمحبوب مان 
صلی له علیه وسلم خواستندتاکسی را بهخاطر حکم شدن بالای شان تعبیننمایند. حضرت رسول اف نیز فرمودند: 
« هر کسی را که خواسته باشید از میان اصحاب من بالای خود حکم انتخاب نمایید!» آنها نیز 
گفتند که «ما به احکامی که سعد بن معاذ بدهد راضی میشویم.» حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم راضی شده 
امر نمودند تا حضرت سعد بن معاذ به حضور آورده شوند. 

حضرت سعد بن معلذ در غزوه خندق شدیناً مجروح شده بودند. حضرت رسول اللّه ایشان را در مسجد 
نبوی داخل یک خیمه تداوی میکردند. وقتی حکم تعبین شد با تذکره ایشان را تا قلعه بنی قریظه انتقال ددند. در 
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راه حضرت سعد با خود میگفت: « وله در راه خداوند به مذمت های هیچ یک مذمت کننده گوش نمیدهم.» او را 
در حضورحضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم از تذکره پایین کردند. حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم 
فرمودند: « ای سعد! اینها تسلیم شدن را براساس حکم تو قبول نموده اند. بگیر وحکم خود را در 
باره ایشان به من بیان کن.» حضرت سعد بن معاذ گفتند « یا رسول جانم فدایت باد!به تحقیق که حکم از 
آن خداوند متعال و رسول برحت اوست.» حضرت رسول الّه نیز فرمودند: « حکم نمودن در باره ایشان را 
خداوند متعال بالای تو امر فرموده است ». حضرت سعد از بهودیان مبنی بر قبول نمودن حکم شان وعده 
تضمین قاطع گرفت. هردو طرف نیز با هیجان منتظر حکمی بودند که صادر میشد. به همین اساس حضرت سعد 
این حکم تاثیر برانگیز ومعظم را که بیانگر برتریتش بوده است بیان نمود : 


«حکم من آنست که سرهمه مردانی که عاقل وبالغ باشند بریده شود. زنان و اطفال شان اسیر گرفته شوند 
و اموال شان در بین مسلمانان تقسیم گردد ا..» 


در برابر این حکم قاطع بهودیان منجمد خشک ماندند. زیرا درکتاب خود شان جزای کسانی که این گونه 
اتود ار مه بافند خیبا همین گنه ماش که هاگره خاطرانسام.خرت بالای :یکی شیرها رفه شود 
ایشان را به صلح دعوت کن. اگر اين را قبول نموده دروازه های شان را باز نماینده همه کسان داخل مجبورند برای 
تو خراج بدهند و خدمت نمایند و اگر تصمیم به حرب نمودن بگیرند. ایشان را محاصره نماء وقتی که با احسان 
خداوند متعال به ایشان غالب آمدی» همه مردان شان را ازدم شمشیر بگذران. زنان , اطفال و اموال شان را به عنوان 
غنیمت بگیر!. » این چنین نگاشته شده بود درکتاب شان. 


به خاطر اینکه حکمی که حضرت سعد بن معاذ صادر کرده بود با حکم الهی مطابقت داشت» حضرت سرور 
کائنات صلی الّه علیه وسلم ایشان را تبریک گفته فرمودند: « تو در باره آنها حکمی را داده ای که خداوند 
متعال در لوح محفوظ آنطرف هفت طبقه آسمان آن حکم را داده است. » 


یهودیان به این حکم که در کتاب خود شان درج است اعتراض کرده نتوانستند. همه مردانی که عاقل و 
بالغ بودند جمع آوری شده بسته شدند و حکم انفاذ گردید. اطفالی زنان واموال در میان اصحاب کرام تقسیم گردید. ۲*۲ 


به این ترتیب این قومی که در سخترین و دشوارترین شرایط مسلمانان را از عقب خنجر میزدند. همه 
تفاهم نامه ها وتعهد نامه هایشان را زیرپا مینمودند و قومی بودند که در هرفرصت میخواستند وجود مبارک حضرت 
پیغمبر صلی الّه علیه وسلم راء از زمان کودکی شان تا به این سنی که رسیده بودند ازبین ببرنده از مدینه منوره تماما 
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اصحاب کرام درمیان سعادت و حضور راه مدینه منوره را پیش گرفتند 


یک زن ازمیان اسرا به سعلدت مسلمان شدن مشرف گردید. دربرابر این حرکت او حضرت سرورکائینات 


صلی الّه علیه وسلم بسیار خرسند شدند و به خاطر اینکه او نیز زیاده خرسند شود و مرتبتش در جنت بلند شود با 
مرحمتی که داشتند او را به عنوان زوجه خویش قبول نمودند. او والده مان حضرت ریحانه رضی الّه عنها بودند. ۲۳ 


شهادت حضرت سعد بن معاذ 


پس آنکه حضرت سعد بن معاذ درباره بهودیان بنی قریظه حکم صادر نموده تکرار به خیمه شان برگشتند. 
زخم شان شدید شده وضعیت شان وخیم شده بود. حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم نزد ایشان آمده ایشان را 
درآغوش گرفته, دعا نموده فرمودند: « پروردگار!! سعد در راه تو به خاطر تو جهاد نمود و رسول ترا 
نیز تصدیق نمود. به وی سهولت ارزانی فرما...» حضرت سعد بن معاذ وقتی صدای مبارک حضرت پیغمبر 
صلی الّه علیه وسلم را شنید چشمان خود را باز نموده زیرلب پس پس کنان گفت: « یا رسول الّه به تو سلام 
واحترامات تقدیم مینمایم. شهادت میدهم که تو پیغمبر و رسول خداوند هستی!» سپس اقارب حضرت سعد ایشان 
را از خیمه ای که تحت تداوی بودند برداشته به منزل بنی عبدالاشهل بردند. آنشب وضعیت شان بسیار زیلد وخیم 
شد. جبرئیل (علیه السلام ) نزد حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم آمده پرسید: « يا رسول الله! کیست آنکسی 
از امتان شما که آمشب وفات مینماید ووفاتش درمیان ملائکه مزده داده شده است ؟» از همین رو حضرت سرور 
کائنات فوراً احوال حضرت سعد بن معاذ را پرسیدند. و گفتند که ایشان را به خانه شان انتقال داده اند . 


حضرت پینمبر صلی له علیه وسلم در حالیکهبمضی از اصحاب کرام ب یشان بودند بهنزد حضرت سعد 
بن معاذ رفتند. در راه به دلیل سریع رفتن شان اصحاب کرام گفتند: «یا رسول الّه ! مانده شدیم) » حضرت رسول 
له نیز با گفتن اینکه: « ملائکه همانگونه که به جنازه حنظله پیشتر از ما رسیده بودند» در جنازه 
سعد نیز پیشتر از ما خواهند رسید. ما پیشتر نمیرسیم » گفته علت سریع بودن خود را بیان کردند. وقتی 
حضرت رسول الّه نزد سعد بن معاذ رسیدند او را وفات یافته دیدند. به طرف سر او ایستاد شده با گفتن کنیه سعد 
بن معاذ فرمودند: « ای ابو عمرو ! تو خوبترین روسا بودی. خداوند متعال برای تو سعادت برکت و 
با خبر ترین مکافات را بدهد! عهدی را که به خداوند متعال داده بودی به جای آوردی. خداوند 
متعال نیز چیزی را که به تو وعده داده میدهد!». دراين انا مادر حضرت سعد بن معاذ آمده این بیت را 


۳۵۴ 


خواند. 


«دریغ به مادرش, آه که چه گونه تحمل خواهد کرد. 
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صبرمیخواهد, گریه خواهم کرد به خاطر آنجه به سرش آمده است.» 


اسلم بن حارث چنین روایت کرده است: « حضرت رسول له صلی اه علیه وسلم بهمنزل سعد بن معا 
آمدند. ما در دروازه انتظار ميکشیدیم. حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم داخل شدند. گامهای خود را به غایت 
بزرگ بازکرده راه میرفت. ما نیز از عقب شان رفتیم. زمانی که رسول الّه اشارت داد که بايستیم » ما نیز توقف کردیم 
و به عقب برگشتیم. به غیر از جنازه سعد کسی در داخل نبود. رسول الّه پس از اینکه مدتی در داخل توقف داشت 
بیرون برآمدند. من نگران شده بودم. من سوال کردم: « یا رسول اه حکمت اینکه گام های تان را خبلی وسیع باز 
نموده راه رفتید چه بود؟ » ازینرو گفتند: « دریک چنین مجلس مزدحم قبلا نبودم. (ملائکه پرشده بودند) 
یکی از ملائکه مرا بالای بال خود گرفت . فقط آنگاه توانستم بنشینم. » سپس با گفتن کنیه سعد بن 
ماذ فرمودند: « عافیت برتو باد یا ابا عمرو ! عافیت برتو باد يا ابا عمرو ! عافیت برتو باد یا با 
عمرو!». 


کرام درجنازه شان جمع شده بودند. حضرت پیغمبر محبوب مان نماز جنازه شان ادا نمودند و جنازه اش را حمل 
کردند. اصحاب کرام زمانی که جنازه حضرت سعد بن معاذ را حمل مینمودند گفتند: « یا رسول الّه ما چنین یک 
جنازه ایکه آسان حمل میشود ندیده بودیم. » به همین اساس حضرت رسول ال صلی الّه علیه وسلم فرمودند: 
«ملانکه نازل شدند و حمل مینمایند.» 

حینی که جنازه شان انتقال میشد. وقتی منافقان به خاطر عیب جویی میگفتند که « چه قدر خفیف است» 
حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « به جنازه سعد هفتاد هزار ملائکه نازل شد . تا اکنون 
در روی زمین اینقدر ملائکه نازل نشده بود. » 


ابوسعید خدری از زبان پدر کلان خود نقل مینماید که گفته بود: « یکی از کسانی که قبر سعد بن معاذ را 
کنده بوده من بودم. وقتی به کندن قبر برای او آغاز کردیم از اطراف قبر بوی مانند بوی مشک پراگنده شد.» 
شرحبیل بن حسن نیز چنین گفته بود: « وقتی سعد بن معلذ دفن ميشد. کسی از قبر یک مشت خاک برداشته بود. 
سپس وقتی به خانه برده بود آن خاک به مشک بدل شده بود. وقتی جنازه اش به قبر مانده میشد , حضرت پیغمبر 
محبوب صلی الّه علیه وسلم بالای سرش نشسته چشمان مبارک شان اشک آلود شد و ريش مبارک را به دست 
گرفته خیلیها متاثر شدند. فرمودند :« به سبب مرگ سعد بن معاذ عرش به لزره آمد » . 


باری به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم یک لباس قیمتی هدیه شده بود. وقتی اصحاب کرام گفتند 
چقدر مقبول است فرمودند : « مندیل های سعد بن معاذ که در جنت است به مراتب ازین قشنگ 


تراست.» 


۳٩۱ 


بیضی از حوادت خیلی مهم سال پنجم هجرت اين ها است: رسول اثه صلی اه علیهوسلم بالای قبالی 
که در دومت الجندل زنده گی داشته» مسافرانی را که به شام رفت و آمد میکردند مزاحمت نموده و مدینه منوره را 
تهدید میکردند با یک اردوی یک هزار نفری سفربر شدند. وقتی قبایل دشمن از آمدن اردوی اسلا خبر شد ازمحل 
گریختند. پس از اینکه یک چند روز درین جا اقامت کردند دو باره به مدینه منوره برگشتند. ۲۶ 


حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم درماه ذی القعده باحضرت زینب بنت جحش ازدواج نمودند. ۲ 


درهمین سنه آیات کریمه حجاب نازل گردید و به زنان مسلمان تستر امر شد.*"علاواًمنافقان به والده 
مان حضرت عایشه افتراآتی نمودند. بمضی از مسلمانان نیز فریب این افتراأت را خورده بودند. آیات کریمه نازل 
گردید و افتراآت منافقات ظاهرشد و حضرت عايشه (رضی الّه عنها ) مدح شدند." قبیله مزینه که درنزدیکی های 
مدینه منوره زنده گی داشتنده هیئت فرستاده به دین اسللام شرفیاب شدند و ازجمله مهاجران محسوب شدند."" و 
در همین سنه زلزله و مهتاب گرفته گی واقع شد. 


صلحنامه حدسه 


مه مه 


پس از غزوه خندق » قبایل اطراف یکی پی دیگر قوت دولت اسلام را مشاهده نموده قبول کردند. دیگر به 
گزاره خوب کردن و حتی درباره مسلمان شدن به فکرکردن آغاز نمودند. بعضی هایشان به حضور حضرت رسول 
له شرف باب شده به سعادت اسلامیت نایل شدند. 


سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم به خاطر انتشار اسلامیت» واحد هایی از اصحاب کرام را تشکیل داده به 
خاطر دعوت به اسلامیت به قبایل اطراف اعزام نمودند. به بعضی از قبایل بذات خود شان تشریف فرما گردیدند. 
اهالی قبایلی مانند دومت الجندل » نصایح را قبول نموده مسلمان گردیدند. قبایلی مانند غطفان ها و بنی لحیان 
ازترس مقابله شدن با اردوی اسلامی فرار نمودند. به این ترتیب به قبایل همجوار یک زهر چشم نشان داده شد. 


۳ واقدی» لمفازی [» ۰4۰۳ طبقات» ابن سعد 1[ 1۲: سهیلی؛ روض الانفه 111 4۱4 ابنکثیر السیرهه 11[ ۱۷۷. 
س طبقات» ابن سعد» ]11» 4۲: تاریخ» طبری» ,۲۳۱ »11 
۳ بخاری, "زور۳۲ ۲۲ طبقات. اين سعد. ,۱۰۲ ۷/111۰ 
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۳۹ 


در سال ششم هجرت بود که یک قحطی مدهش رونماگردید. یک قطره باران هم از آسمان نبارید. به 
همین سبب در روی زمین علف نرویید. انسانها و حیوانات به مشکلات گرسنگی مواجه شدند. دریک روز جمعه ماه 
مبارک نزد حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم آمده با گفتن : « یا رسول اله دعا فرمیید تا خدواند متعال باران 
احسان فرماید..! » مراد خود را به زبان آوردند. حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به صحرا برآمده بدون خواندن 
اذان و آوردن قامت دو رکعت نماز ادا نمودند. حضرت سرورکائنات ردای مبارک شان سرچیه نموده تکبیر آوردند. 
سپس دستان مبارک خودرا تا آنجا که قول های شان دیده میشد بلند نموده چنین به دعا کردن آغاز نمودند: « با 
پروردگارا ! به ما باران احسان فرما !..» اصحاب کرام نیز « آمين » آمین » می گفتند. 


درآن وقت آسمان خیلی صاف بوده حتی کوچکترین ابر هم مشاهده نميشد. زمانی که رسول اکرم صلی 
له علیه وسلم به دعا نمودن آغاز کردند , یک شمال خفیف به وزیدن شروع کرد و دیده شد که روی آسمان را 
ابرها می پوشاند. سپس آهسته آهسته یک باران به باریدن آغاز کرد. سرورکائنات صلی اه علیه وسلم این بار چنین 
دعا فرمودند: « يا ربی ! این باران را چنانکه از پیاله میریزد بریزان و آنرا به خیرما گردان !». درهمان 
لحظه چنان بارید که مانند آنکه از پیاله بریزد. 


دلباسهای اصحاب کرام و جناب حضرت پینمبر صلی له عیهوسلم جایی باقینماند که ترنشده بشد. 
تا رسیدن به خانه آبهه هر طرف را به جهیل ها تبدیل نمود. همه گی غرق شده در آب راه میرفتند. باران ادامه 
داشت. آنروزه فردایش و فردایش... اصحاب کرام روز جمعه هفته بعدی به وقت نماز نزد رسول الّه صلی اه علیه 
وسلم رفته گفتند: « یا رسول اه ! خانه های ما از آب باران به افتادن و حیوانات ما به غرق شدن شروع کرد. اگر 
به خداوند متعال دعا فرمایید که باران قطع شود...!» حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم تبسم فرمود دستان مبارک 
شان را بلند کرده دعا فرمودند: « پروردگارا ! باران را به مزارع ؛ به جاهایی که درختان غرس ده اند 
و به وادی ها بفرست !» درآن لحظه بارانی که از یک هفته به این سو می بارید توقف نمود و جاهایی که در 
دعا ذکر شده آبیاری گردید. 


ماه ذی القعده سال ششم هجرت بود. یک شب حضرت نبی محترم صلی الّه علیه وسلم خواب دیدند. در 
رویای خود دیدند که یکجا با اصحاب شان به مکه رفته , کعبه معظمه را طواف نموده » یک بخشی از موی و رش 
خود را کوتا نموده و بخش دیگر آنرا گذاشته اند. وقتی حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم این خواب خود را به 
اصحاب کرام خویش شرح دادن آنها بسیار زیاد هیجانی شدند. زیرا نخستین بار پس از هجرت , به مکه جایی که 
درآنجا تولد یافته بزرگ شده بودند و خاطرات تلخ شیرین زنده گی داشتند رفتنی شدند. اراده شده بود کعبه مقدس 
را که در پنج نماز جهت خویش را به آن طرف برگشتانده نماز میخواندند زیارت نموده . نماز های خویش را خوانده 
» رفع حسرت نمایند. این چه بشارت قشنگ بود... همینکه اصحاب کرام مژده حضرت رسول اللّه صلی الّه علیه 
وسلم را : « شما محقق به مسجد حرام میروید! »شنیدند. فورا به آماده گی های خود آغاز کردند. 


۳۹۳ 


پس از آنکه سرور کنات صلی اه علیه وسلم آمده گی های خویش به اتمام رسانیدند عبالّه بن ام 
مکتوم را در مدینه به عنوان وکیل گذاشتند. روز دوشنبه اول ماه ذی القعده بود که به شتر خویش به نام قصواء سور 
شدند. با یک هزار چهارصد تن دیگر که آماده گی های شان تمام بود. با کسانی که در مدینه باقی مانده بودند وداع 
نمودند. یکجا نیت عمره نموده به طرف شهر مقدس مکه حرکت نمودند. باخود شمشیر که سلاح مسافری بود و ۷۰ 
شتر به خاطر ذبح کردن و طعام با خود گرفتند. به قافله دوصد اسپ سوار و چهار صحابی خانم نیز اشتراک نموده 
بود. یکی از خانمهازوجه مطهر و مبارک حضرت رسول اثه صلی له علیه وسلم , حضرت بی بی ام سلمه ولد 
مان نیزبود. 


وقتی در نقطه میقات که به نام ذولحلیفه یاد میشد رسیدند » وارد احرام شدند و نماز ظهر ادا نمودند. سپس 
گوشهای شترهایی که به خاطر ذبح آورده بودند نشانی کرده به گردنهای شان ریسمان انداخته شده معاون شان به 
اسم ناجیه ابن جندب الاسلمی به سرشان موظف ساخته شدند. حضرت عباد بن پشر را در راس یک واحد سواره 


خبررسان فرستاده شدند ۲۰ 


پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم و اصحاب کرام شان (رضوان له علیهم اجمعین) لباس احرام را 
به تن کرده . درحالیکه آغشته در سفیدی دیده میشدند » به خاطر تصدیق به شان بزرگ خداوند متعال وحمد وثنای 


پروردگار و زاری و تضرع پرداختند: « لبیک اللهم لبیک ! لبیک لاشریک لک لبیک ! آن الحمد و النعمت 
لک والملک لاشریک لک » با اين تلبیه مبارک زمین و آسمان به صدا درآمد. ذوالحلیفه به یک هوای نورانی 
درخشان شد. همه گی درهیجان شدند و به خاطر رسیدن هرچه زود تر به مکه به راه افتادند. 


در راه حضرت عمر(رضی الّه عنه) و حضرت سعد بن عباده(رضی الّه عنه) نزد حبیب اکرم صلی اه علیه 
وسلم آمده: « یا رسول ال بالای کسانی که با تو در جنگ اند. بدون سلاح میرویم؟ ما میترسیم که فریشی ها 
بالای شما حمله ور شده به وجود مبارک شما یک ضرر برسانند...» گفته نگرانی خویش را بیان کردند. سرور 
هردوجهان پینمبر اکرم صلی الّه علیه وسلم به ایشان فرمودند: « من به عمره نیت کردم درچنین حالت 
سلاح حمل نمی نمایم». 


مسافرت به حالت بسیار ساکن میگذشت. به تمام قبایلی که در راه بودند سری زده میشد و پیغمبرمحبوب 
مان صلی اه علیه وسلم ایشان را به اسلامیت دعوت میکردند. بخشی از آنان از پذیرش امتناع می ورزیدند و بخشی 
دیگر قبول نموده هدایا میفرستادند. به این ترتیب راه را به نیمه رسانیده به موقعیت غدیرالاشطاط که در عقب 
عسفان واقع است رسیدند. درینجا حضرت بشر بن سفیان که قبلا به خاطرخیر دادن به مکه فرستاده شده بودند . 
پس از دیدار با قریشی ها برگشته آمده بودند. ایشان آنجه مشاهده کرده بودند به حضرت سرور کائنات صلی الّه 


۱۹۰ 
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علیه وسلم چنین توضحات دادند: « پارسول الّه ! قریشی ها خبر آمدن شما را گرفته اند. از ترس قبایل اطراف را 
دعوت ها داده ایشان را به کمک خویش خواسته اند. قبایل اطراف نیز این خواست ایشان را قبول نموده در موقعیت 
بلداه با ایشان یکجا شدند. تعداد زیاد تحمعات عسکری نمودند و سوگند خوردند که شما را به مکه داخل نسازند.» 


این خبر حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم را خبلی متأثرساخت و فرمودند: « قریش هلاک گردید. 
تا حرب آنها را خورده خلاص کرد.. مگر مشرکان قریش گمان میکنند که خودشان کدام قوتی 
دارند؟ والله به خاطر انتشارو حاکم و برترنمودن این دینی که خداوند متعال مرا فرستاده است 
» تا زمانی که سرم از بدنم جدا نگردیده است. از درگیری عقب نخواهم نشست !» 


سپس رو به اصحاب شان نموده رای و نظر شان را در این مورد پرسیدند. اصحاب مبارک شان که با تمام 
شخصیت خود را فدای رسول الّه کرده بودند گفتند: « خداوند متعال و رسول برحقش خوب میداند. جان ما فدای 
تو باد یا رسول الله! ما به نیت طواف کعبه بر آمده ایم. نه به خاطر کشتن کسی و نه هم به خاطر درگیری آمده ایم. 
ما ار بخواهند منعزیرت کردن ما زکبه شون بهتحقیق با یشان در گیر میشویم و به هدف خویش میرسیم.» 


که : «اگر آنقسم باشد؛ یالله...با اسم شریف خداوند متعال به پیش میرویم ...» صحابه کرام 
دراطراف حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم جمع شده با به زبان آوردن تلبیه شان « لبیک ‏ اللهم لبیک ! ...» 
و نعره های تکبیر « اه اکبر ال اکبر» گویان به جهت مکه به پیشروی آغاز نمودند. 


وقت چاشت بود که حضرت بلال حبشی باهمه قشنگی صدایش, با خوانش اذان شریف محمدی از فرا 
رسیدن وقت نماز خبر داد. در آن اثنا واحد ۲۰۰ نفری سواره قریشی ها در وضعیت حاضر به حمله آمده با اصحاب 
کرام قسمی موقعیت داشت که صحابه کرام را از مکه جدا ساخته بود. علی الرغم این سرور کائنات صلی الّه علیه 
وسلم یکجا با اصحاب گزین شان صف گرفته به نماز ایستادند. درعقب حضرت رسول اه درحدود یکهزارو پنجصد 
نفر صحابی کرام درحالت صف به قیام ایستاده شدند. خم شدن شان به رکوع یک منظره شایان دیدار را به نظرمحسم 
ساخته بود. چه آنکه همه یکجا زمانی که به سجده رفتنه به خم شدن و برخواستن یک کوه با هیبت شباهت داشت. 


ساییدان جبین مبارک ایشان به خاک به حضور پروردگار متعال با نشان دادن تواضع درقلوب بعضی از 
سواری های قریشی محبت اسلامیت را انداخت. زمانی که اصحاب کرام سللام گشتانده از نماز برآمدند قوماندان 
سواری های قریشی افسوس کنان گفت: «کاش از این حالت مسلمان استفاده نموده حمله ور میشدیم» بیشتر ایشان 
را میکشتیم. چرا وقتی که ایشان در نماز بودنده حمله نکردیم ؟» سپس نیز تسلی داده گفت: «نگران نباشید. ایشان 
که نماز را از جانها و فرزندان شان بیشتر دوست دارنده هرقسم که باشد بازهم ایستاده به نماز خواهند یافت...» به 
همراهانش ایقاظ نمود که اين بار فرصت را از دست نخواهند داد. 


۳۹۵ 


این سخن ایشان را خداوند متعال با ارسال وحی توسط جبرئیل (علیه السلام ) به حضرت پیغمبرصلی له 
علیه وسلم خبر داد. 


درآیت کریمه نازل شده فرموده شده است که: « (ای حبیبم !) زمانی که تو نیز درمیان شان داخل 
بوده (دربرابر دشمن) برایشان (اصحابت) نمازبدهی (ایشان را به دو قسم تقسیم کن ) یک قسم شان باتو 
یکچا( درنمان قسمت دیگردرمقابل دشمن ) ایستاده شوند. اسلحه شان رانزد خود بگیرند. کسانی که 
با تو درنمازبوده» یک رکعت ادا نمایند (با خود داری از اعمالی که نماز را ساقط سازد) به مقابله دشمن 
بروند. پس از اين» بخش دیگری که هنوز نماز نخوانده اند آمدهه رکعت دوم را باتو یکجا ادا 
نمایند و ایشان نیز زره های خودراء آلت های محافظتی خود راو اسلحه خویش را با خود بگیرند 
( تشهد را با تو یکجا بخوانند. وقتی تو سلام دادی, ایشان سللام نداده به مقابل دشمن بروند. کسانی که اول یک 
رکفت خواقه دنه بکرم خووفان یکین کف درگ خوانت تسام تست بای کدر کت وخ را با ام اکتا 
داده اند نیز تکرار آمده یک رکعت دیگرخوانده نماز را به اتمام رسانیده سلام بدهند.) کفار آرزو مینمایند که سما 
از سلاح و اشیای دیگر تان غافل خواهید شد و بالای شما دفعتا یک حمله مینماید..اگر به شما 
از بران یک اذیت صورت بگیرد و یا هم مریض واقع شوید به گذاشتن سلاح تان بالای شما 
کدام وبالی نیست. اما بازهم همه احتیاط و تدابیر خود را اتخاذ نمایید. شک نیست که خداوند 


متعال برای کافران عذاب خواروحقیر کننده فراهم کرده است.»* 


درنمازعصر زمانی که حضرت بالال اذان داده سواری های قریش بازهم درمیان مکه و اصحاب کرام دریک 
وضعیت حاضر به هجوم وحمله قرارگرفتند. حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم به اصحاب خویش همانگونه که 
در آیت مبارک شرح داده شده بود نماز داد. 


مشرکان به نماز خواندن مسلمانان با اینگونه تدابیر حیرت ماندند. خداوند متعال به قلوب شان ترس انداخت. 
به انحام هیچ نوع حرکت جسارت کرده نتوانستند. به خاطر رسانیدن خبر به مکه از آنجا جداشدند. حضرت پیغمبر 
صلی الّه علیه سلم و اصحاب گرامی شان از اینجا به موقعیت که به نام حدیبیه یاد میشد حرکت نمودند. 


زمانی که به حدود مکه مکرمه رسیدند. فصواء شتر حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم درحالیکه 
ظاهرا هیچ نوع سبب وجود نداشت به زمین نشست. بسیار زیاد لاش کردند تا شتر را از جایش بخیزانند اما فایده 
ای نداشت. ازینرو سلطان کائنات حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم فرمودند که: « او چنین خوی نشستن 
ندارد. فقط خداوند متعال همانگونه که یک زمان فیل (ابرهه را) گرفته ازداخل شدن به مکه باز 
داشته بوه اکنون فصواء را گرفته باز داشته است. سوگند یاد میکنم به خدایی که قدرث 


۱۲۱ 
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موجودیت من به دست او ست که قریش, آنچه را که خداوند متعال انجام آنرا در داخل حرمش 
حرام کرده است (مانند ترک نمودن درگیری و ریختاندن خون) هر کدام آنرا که خواسته باشند از من 
بخواهند. این خواست ایشان را محقق که من به جای می آورم!» 


ازین یه بعد که عوایسیک خضوام | از خایشن بت الق فع عیر کنان از جایتخاسته آزخل دهم داخل قشنته 
تام در حدیبیه که موقعیت حدود بود توقف نمود. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم درین جایی که آبش کم بود 
منزل گرفتند. 


حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم خیمه خویش را دربیرون از حدود مکه مکرمه برپا کردند. با 
اصحاب مبارک شان یکجا به انتظار کشیدن آغاز کردند. میخواستند با داخل شدن وقت. نماز خود را درداخل حدود 


مکه مکرمه ادا نمایند. درچاه ها آب قابل استفاده و قابل خوردن نمانده بود. صرفاً در آفتابه حضرت رسول الّه صلی 


له علیه وسلم آب وجود داشت. اصحاب کرام رضوان اه علیهم که در موقعیت دشوار قرار گرفته بودند گفتند: «یا 
رسول الله . جانمان فدای شما باد ! درنزد ما صرفاً در افتابه شما آب است. تباه شدیم.» 


حضرت رسول ال صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « تا زمانی که من درمیان شما باشم شما تباه 
نخواهید شد» سپس «بسم اللّه » گفته دست مبارک شان بالای آفتابه گذاشتند. سپس برداشتند وفرمودند: 
«بفر مایید!...» از میان انگشتان مبارک شان مانند چشمه آبها جاری شد. اصحاب کرام تا رفع تشنه گی توانستند 
نوشیدند. طهارت گرفتند و مشک های خود را پر نمودند. اسپ وشترهای خود را آب دادند. حضرت پیغمبرمحبوب 
مان که دریایی از رحمت انده اصحاب کرام خود را با تبسم نگاه میکردند به درگاه پروردگار متعال دعا نمودند. 
نفر بودیم. اگر صدهزار نفر هم میبودیم آن آب به همه مان کفایت میکرد. 

بیعة الرضوان 

رسول اکرم صلی اه علیه وسلم وقتی درحدیبیه بودند . بدیل رئیس قبیله خزاعه که بامسلمانان دوستی 
دیرینه داشت به حضور آمده درباره اينکه اردوی قریش درمیان قبایل اطراف جابجا شده سوگند خورده اند که تا 
پاشیده شدن اردوی شان به جنگ ادامه خواهند داد. معلومات داد. بر اساس این حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم 
چنین فرمودند : 

« ما دراینجا به خاطر درگیری با هیچ کسی نیآمده ایم. صرفاً به خاطرادای عمره؛ طواف 
وزیارت کعبه معظمه آمده ایم. علی الرغم این اگرکسی مانع زبارت ما از مکه شود. با او 
درگيرخواهيم شد. بدون شک که جنگها قریش را بی اندازه فرسوده ساخته. بی قوت نموده 


۳۹۷۲ 


وبسیار زیاد متاثر ساخته است. اگر آنها خواسته باشند برای آنها یک مدت متارکه تعیین نمایم. 
درمیان این مدت از طرف من در امنیت باشند. آنها درمیان من و قبایل دیگر داخل نشوند. مرا با 
نها تنها بگذارند. اگرمن به آن قبایل غالب سوم و خداوند متعال به ایشان هدایت احسان نموده 
مسلمان شوند. مسرکان قریش خواسته باشند مانند ایشان مسلمان شوند. شاید اگرمن چنانکه 
آنان گمان دارند به جوامع دیگر غالب شده نتوانم آنگاه ایشان نیز به راحت رسیده و قوی 
خواهند شد. اگر مشرکان قریش اینها را قبول نکرده به درگیری با من برخيزنده سوگند میخورم 
به خدایی که قدرت هستی من به دست اوست در راه انتشار این دین تا آنگاهی که سرم ازبدنم 
جدا نشده است با ایشان درگیرخواهم شد. آنگاه خداوند متعال نیز تعهدش مبنی براینکه به من 
یاری میرساند را به جای خواهد ساخت.» 


بدیل رئیس قبیله خزاعه , به خاطر رساندن فرموده های رسول اکرم صلی اه علیه وسلم به اردوگاه 
قریش به راهافتا. مشرکان پس از آنکه فرموده های رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم به وسیله بدیل را شنیدنده 
عروه بن سود یکتن از پشگامان خود را به دار رسول اه صلی اه عله وسلم عزام نمودندزمثی که عروه 
گفت قریش مصمم است که هیچکسی را به مکه داخل نسازنده حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « ای 
عروه به خاطر خدا بگو ! آبا میتوان مانع شد که این شتر ها قربان شوند و از مکه مکرمه طواف 
صورت گیرد ؟» وچیزهایی را که به رئیس قببله خزاعه گفته بودند به عروه نیز شرح دادند. 


عروه درحالیکه از یک طرف به سخنان حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم گوش میداد از طرف 
دیگر متوجه اصحاب کرام شده به حرکات و برخورد های احترام آمیز شان نسبت به یکدیگر شان و حضرت 
پیغمبرعظیم شان دقت مینمود. پس از آنکه پپشنهاد حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم را شنید از جا برخاست و 
به خاطربیان این مطلب به قربش حرکت کرد. نزد ایشان رفته گفت: 


« ای جماعت قریش! شما میدانید که من به عنوان سفیر و نماینده یک تعداد حکمداران مانند قیصر» 
نجاشی و کسرادرگذشته رفته بودم. سوگند میخورم که تاکنون حرمتی را که مسلمانان به محمد نشان میدهند 
به هیچ حکمداری ندیده بودم. هیچ یک از صحابه هایش بدون گرفتن اجازه ازوی صحبت نمی نمایند. اگرمویی از 
سرش بیافند فورا آنرا به دست آورده به خاطر متبرک شدن محافظت مینمایند. وقتی در نزدش صحبت مینماینده 
صدای خود را تاحد شنیده نشدن خفه میسازند. از حرمتی که به او دارند به رویش نگاه نمیکنند و چشمان شانرا به 
پایان می اندازند. او اگربه اصحابش یک اشارت نمایند به پهای جانشان به خاطر تطبیق آن تلاش مینمایند. 


لی جماعت قریش ! شما هرقدر به شمشیر دست باندازید و به همه چاره ها سربزنید بازهم آنها یک تارموی 


پیغمبرشان را به شما تسلیم نخواهند کرد. حتی به رسیدن هرنوع ضرر و دست زدن به او فرصت و میدان نمیدهند. 


۳۹۸ 


وضعیت چنین است دربارةُ بعد از آن شما فکر کنید! درحالیکه وضعیت چنین است» محمد یک پیشنهاد خوب متا رکه 
مطرح میکند از این بهره مند شوید! » 


مشرکان قريش این سخنان را قبول نکرده . باعروه برخورد زشت نموده اورا منزجر ساختند. 


حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم وقتی از قارگه قریش کدام خبری نرسید . حضرت خراش بن 
میه را به خاطر رساندن پیشنهاد شان به عنوان سفیراعزام نمودند. مشرکان به سفیر اسلام بسیار برخورد زشت 
نمودند. شترش را ذبح نموده خوردند. خراش بن آمیه که از دست شان به مشکل نجات یافت» وقتی نزد حضرت 
رسول الّه آمده وضعیت را شرح داد , حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم ازحقارتی که به سفیر شان صورت گرفته 
بود بسیار زیاد متاثرشدند. 


قری ابا خیش فش گیاه آخایش ازمان ثرا رکلو مق کی منم کی تیا ند رف کض رن یو 
له صلی اه علیه وسلم می آمد. مشرکان او را به عنوان سفیر موظف ساخته بودند . وقتی حضرت پیغمبرمحبوب 
ما حلیس دیدند , فرمودند: « این کسی که می آید از قومی است که به قربانی احترام داشته و اوامر 
الهی را به جای آورده و به انجام عبادات احتمام نشان میدهند. (ای اصحابم) شترهای قربان را به 
طرف اوحرکت بدهید که ببیند » اصحاب کرام شترهای قربانی را به طرف او رها کردند. باخواندن « لبیک! 
اللهم لبیک!» تلبیه آوردند. 


وقتی حلیس قربانی هایی را که گردنهای شان بسته و گوشهای شان نشانی شده بود را مشاهده کرد خیره 
خیره نگاه کرد. چشمپایش پرآب شد. خود را گرفته نتوانست وگفت: « مسلمانان به جز از زیارت کعبه نیت دیگری 
ندارند. مانع شدن ایشان از این چه قدر یک حرکت زشت است. سوگند میخورم به رب کعبه که قریشی ها به سبب 
این حرکت نادرست شان هلاک خواهند شد! ». وقتی این سخنان را سرورعالم حضرت رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم شنیدند , فرمودند : « بلی همانگونه است ای برادر منسوب به بنی کنانه » حلیس ازخجالت نه تنها 
به حضور رسول نیآمد بلکه به روی مبارک نیز نگریسته نتوانست. دوبارهبهقراگه قرش برگشت. آنچه را مشاهده 
کرده بود توضح داده باگفتن : « اگرشما او را از زیارت نمودن کعبه مانع شوید» من این را کار درست نمیدانم !» 
گفته ابراز نظر نمود. مشرکان قریش نهایت درجه قهرشدند و حلیس را به جهالت متهم کردن. 


مشرکان این بار مکرز بن حفص را که با غداری مشهور بود به صفت سفیر فرستادند. او نیز با گرفتن 
جواب خود برگشت. پس از انجام نماینده توسط مکرز مشرکان ». از حمله نمودن آنی توسط مسلمانان به توهم و 


ترس گرفتارشدند. 


حضرت پیغمبر محبوب مان نمیخواستند که کار را نیمه بگذارند و یکتن از اصحاب شان را که پیش قریشی 
ها اعتبار داشت میخواستند اعزام نمایند. درنتیجه به فرستاده شدن حضرت عثمان تصمیم انخاذ گردید. حضرت 
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پینمبر محبوب مان به حضرت عثمان بن عفان فرمودند : « ما درینجا به خاطر درگیری با هیچکسی نیآمده 
ایم. صرفاً به خاطر طواف و زبارت نمودن کعبه معظمه حضور داریم. قربانی هایی را که درنزد 
خود داریم ذبح نموده برميگردیم. بگو برایشان و ایشان را به اسلامیت دعوت کن !» علاوتاً به 
مسلمانانی که در مکه هستند بشارت بده که مکه به زود ترين زمان فتح خواهد شد. ۲۳ 


حضرت عثمان به نزد مش کان آمله: یا فرموده های حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم را توضح داد. 
ایشان به پیشنهاد حضرت عثمان نیز جواب منفی دادند. گفتند اگرخواسته باشی صرف خودت میتوانی بیت الّه را 
زیارت و طواف نمایی. حضرت عثمان فرمودند: « تازمانی که رسول الّه ( علیه السلام ) کعبه را زیارت نکرده باشند 
من نیز زیارت نخواهم کرد.» 

مشرکان که به این بسیار زیاد قهر شده بودند او را باز داشت نمودند. این خبر به اصحاب به گونه « عثمان 
به شهادت رسید » مواصلت کرد. وضعیت را وقتی به حضرت رسول الّه رسانیده بسیار متاثر شدند و فرمودند: « اگر 
این خبر راست باشد, بدون درگیر ی با اين قوم نمیتوانیم از اینجا جدا شویم» بعد زیر درختی به 
نام سمره که درهمآنجا بود نشسته گفتند: « خداوند متعال بیعت نمودن تان را به من امرنمود. » اصحاب 


خویش را به بیعت دعوت نمودند. 


اصحاب قهرمان دستهای شان را بالای دست مبارک حضرت رسول الّه گذاشته باگفتن: « تازمان آنکه 
خداوند متعال برای تو ظفر احسان نمایده به خاطر تحقق فتح و یا تا سرحد رسیدن به درجه 
شهادت درهمین راه باتو یکجا به مجادله کردن و درگیری تعهد وبیعت مينماييم.» عهد و پیمان 
بستند. حضرت رسول اه با گذاشتن یک دست شان بالای دست دیگر ازنام حضرت عثمان که درآنجا حضور نداشتند 
خود به خود بیمت کردند. سرور مان حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم به این بیمت اصحاب خویش خیلی 
ممنون شده فرمودند: « هیچ یک از کسانی که زیردرخت بیعت نموده اند به جهنم نمیروند. اين بیعت 
به اسم بیعة الرضوان مسما گردید. ۳" 


اصحاب کرام (رضی الّه عنهم ) دیگر شمشیرها را برهنه نموده وچنان آماده شده بودند که یک اشارت 
حضرت رسول الّه (علیه السلام ) را انتظار میکشیدند. 


درین اثنا که جاسوسان قریشی قهرمانی مسلمانان را مشاهده کرده بودند و بیعت محاهدان را به حضرت 


رسول الّه تاسرحد نوشیدن شربت شهادت و آماده بودن شان را دیده بودند . درحال به قرارگاه قریش رفته وضعیت 
انجام شده ۳ شرح دادند. 


۱۹۲ 
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حضرت رسول اه بادرنظرداشت هر احتمال به خاطر حفاظت از اصحاب کرام خویش از طرف شب پهره 
داران موظف میساختند. دریک شب آزایامی که حضرت عتمان گرفتار آنها بودند یک گروه پتتحاه نفری مشرکان 
تحت اداره مکرز به خاطر شبخون زدن بالای مسلمانان در حالت خواب حمله ور گردیدند. آن شب حضرت محمد 
بن مسلمه و رفقای شان موظف در نوبت بودند. کفار مهاجم را پس از یک مدت کوتاه دستگیر نمودند .صرفاً مکرز 
توانست فرار نماید. اسیران را به حضور حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم آوردند. بخشی از آنها حبس شدند و 
برخی دیگرشان مورد عفو قرار گرفتند. مشرکان فردا شب نیز خواستند شبخون بزنند. اما باز هم دستگیر شدند. 
حضرت رسول اه آنها را نیز عفو نموده رها کردند. 


با دیدن اینکه اردوی اسلام شب و روز درحالت آماده باش بوده و هر آن میتوانستند حمله ور شوند ‏ در 
قلب های کفار یک وحشت و ترس حکمفرما گردید. وقتی دیدند که چاره دیگری به جز ازتفاهم ندارنده فوراً یک 
هیئت نماینده گی انتخاب نمودند. به این هیئّت که تحت ریاست سپیل بن عمرو انتخاب شده بودنده گفته شد: «به 
شرط اینکه امسال داخل مکه نشوند یک تفاهم بیندید». 


حضرت رسول الّه سفیران قرش را به حضور پذیرفتند. نخستن خواست نماینده گان رهاشدن دستگیر 
شده گان بود. حضرت رسول الّه نیز فرمودند: « تازمانی که اصحاب مرا که درمکه دستکیر کردید. رها 
نسازید. من نیز این افراد شما را رهانمی کنم» سپیل با گفتن اینکه: « راستش را بگویم شما در برابرما 
با انصاف و عدالت برخورد نمودید» حضرت عثمان و ده تن دیگر از مسلمانان را که قبلاً اسیر نموده بودند رها کرد. 
بعد از این نیز مشرکانی که درحین شبخون دستگیر گردیده بودنه رها شدند. 


بعد از سخنرانی های طولانی به تفاهم رسیدند. نوبت به نوشته کردن رسیده بود. حضرت علی به عنوان 
کاتب انتخاب شدند. به خاطر نوشتن صلح نامه کاغذ و دیوات تهیه گردید. حضرت پیغمبر محبوب مان که به عنوان 
رحمت به عالمیان نازل شده اند صلی الّه علیه وسلم به حضرت علی, « نوشته کن!» فرمودند. « بسم الّه 
الرحمن الرحیم » به اين سهیل اعتراض نموده گفت : «سوگند میخورم که من نمیدانم رحمن چه معنی میدهد. 
اين گونه نوشته نکن! به گونه بسمک اللهم نوشته کن! درغیر آن به صلح نزدیک نمیشوم». 


حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم به انجام صلح حکمت های زیادی مشاهده میکردند. به همین سبب 
فرمودند « بسمک اللههم نیز زیبا است » و به حضرت علی اینگونه نوشتتش را امر فرمودند. پس از آنکه تحریر 
شد وهمین که حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند بنویس « این مواد شرطنامه صلحبست که 
میان محمد رسول الّه و سهیل بن عمرو که بالای آن تفاهم و امضا نمودند تا طرفین این 
شرطنامه را به جای بیاورند.» سپیل دست حضرت علی را گرفت و به حضرت رسول الّه برگشته گفت: « 
سوگند میخورم که ما اگر رسول بودن ترا قبول میکردیم باتو مخالف نمیکرديم و مانع زبارت کعبه نميشدیم. به 
همین سبب به جای رسول الّه , محمد پسر عبدالّه بنویس!» 


حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم آنرا نیز قبول نموده فرمودند: « والله شما اگر مراتکذیب کنید 
هم بازهم بدون هیچ شک و شبهه من فرستاده و رسول خداوند هستم. نوشته کردن اسم من و 
پدرمن ‏ پیغمبر بودن مرا ازبین نمیبرد. يا علی آنرا پاک کن و محمد بن عبدالله بنویس!» 

به پاک شدن کلمه رسول اه قلبهای هیچ یک از صحابه کرام رضائیت نداشت. صحابی ها دریک لحظه 
همه چیز را فرامهش کرده گفتند؛ « يا علی رسول الّه بنویس! درغیر آن میان ما را با این مشرکان فقط همین 
شمشیرهای برهنه حل خواهد کرد...» حضرت رسول الّه به این غیرت اصحاب کرام خویش خیلی ها ممنون شدند. 
فقط با دستان مبارک شان خاموش شدن شان را امر فرمودند. وبه حضرت علی گفتند که گل نماید. اما او نیز «جانم 
فدایت یا رسول الّه! دستم نمیرود که صفت مبارک ترا گل نمایم.» گفته معذرت خواست. حضرت رسول الّه خواستند 
که آنجا رانشان دهد. وقتی نشان داد با انگشت مبارک خود گل نموده محمد بن عبداله به تحریر در آوردند. 


سپس ماده ها تحریر گردید. 
۱- تعهد نامه برای مدت ده سال مدار اعتبار میباشد. درمیان این مدت هردو طرف با بدیگر محاربه نمی 
نماید. 


۲- مسلمانان امسال کعبه را زیارت نمینمایند. فقط پس از یکسال زیارت کرده میتوانند. 


۳- مسلمانانی که به خاطر زیارت کعبه آمده اند صرف سه روز به مکه مانده میتوانند و در نزد شان به 
استثنای سلاح مسافر, سلاح دیگری وجود نمیداشته باشد. 


۴- وقتی مسلمانان به طواف کعبه میپردازند مشرکان مکه از کعبه بیرون برآمده زمینه طواف راحت برای 


۵- یک فرد مسلمان از قریشی ها اگربدون اجازه ولی اش به مدینه برود اعاده گردانیده میشود. ازمسلمانان 
کسی اگر به طرف قریش میگذرد و به مکه میرود اعاده نمیگردد. | حضرت عمر رضی الّه عنه در باره این ماده از 
رسول اه صلی اه علیه وسلم پرسیدند: « یا رسول اه این شرط را نیز قبول مینمیی؟» حضرت پینمبر محبوب 
مان صلی اه علیهوسلم با تبسم فرمودن:« بلی. کسانی که از ما به ایشان رونده باشد. خداوند متعال 
ازما دورش نکه داردا» ) 


تا یک از اصخافب (کرام یه نیت حج وبا رده مک تایه جان ومالشن تور میت میباف. 


۷- اگر یکی از مشرکان درجریان رفتن به شام , مصر ویا محل دیگر به مدینه سری بزند. جان ومال او 
نیز درامنیت میباشد. 


۸- قبایل دیگر عرب میتوانند به حمایه هرطرفی که خواسته باشند در آیند. مسلمانان ویا مشرکان در اتحاد 


آزاد میباشند.۲۴ 
یا رسول الله ! مرا نجات بده ... 


نوبت رسیده بود به امضای تعهد نامه که دیده شد یک کسی که پاهایش به زنجیر بسته است کشان کشان 
خود را به محل اردوی مسلمانان رسانیده است. نزدیک و هرچه نزدیک میشد؛ فریاد زد که « مرا نجات بدهید...!» 
همینکه این صدا را رئیس هیئت قریشی شنید» ازجایش برخاست باشاخه خار دار که به دست گرفت به زدن بالای 
چشم و صورت او آغاز کرد. او با تمام قوت خود را تا نزدیک زانوی رسول اه صلی الّه علیه وسلم رسانید و زاری 
کنان گفت: « یارسول اللّه مرا نجات بدهید! ...» 


این یک مسلمانی بود که در مکه به دين اسلام مشرف شده بود و از جانب پدرش به زنجیر زده شده بود. 
هر روز به شکنجه های سخت معروض مانده و به پرستش بتها مجبور ساخته میشد. از رفتن مشرکان به حدیبیه 
مستفید شده زنجیرهای خود را شکسته از مکه بیرون شده خود را درمیان مسلمانان انداخته بود. این شخص مبارک 
که به هدایت نایل شده بوه حضرت ابوجندل پسر سهیل رئیس هیئت مشرکان بود. سهیل, با نشان دادن فرزندش 
ابوجندل به حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم گفت: «به اساس تعهد نامه ايکه چندلحظه قبل نوشتیم نخستین 
کسی که باید به من اعاده نمایی این است!» 


حضرت پیفمبرمان صلی اه علیه وسلم وصحابی کرام شان خیلی ها متاثر شده بودن. همه گی با نگرنی 
منتظر آن بودند که حضرت پیغمبر محبوب چه خواهند فرمود. دریک طرف یک تعهد نامه و دریک طرف یک 
صحابی ایکه تحت شکنجه قرار دارد... سرورعالمیان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به سهیل فرمودند: «ما 
هنوز تعهد نامه را امضا نکرده ایم!» سپیل نیز عناد نموده گفت: « یا محمد! مواد تعهد نامه هنوز که پسرم 
اینجا نیآمده بود نوشته کرده ختم کرده بودیم. اگر فرزندم را اعاده نکنی من نیز هیچگاهی در زیر صلحنامه امضا 
نخواهم کرد.» 


حضرت پینمبر صلی الّه علیه وسلم اگرچه فرمودند: « آنرا به لحاظ خاطر من دربیرون از تعهد 
نامه قرار بده » اما مشرکان اين را قبول نکردند. درحالیکه سهیل بن عمرو فرزندش را کشان کشان میبرده 
ابوچندل فریاد کنان گفت: «یا رسول اه ! ای برادران مسلمان من ...! درحالیکه با مسلمان شدن مشرف شده و به 
شما اج نمودهام: مگر مر به مشرکان تسلیم مینماید. مگر راضی هستید که یمن فرروز کنجه های تحمل 
ناپذیر انجام بدهند. پا رسول اللّه ! مگر مرا اعاده مینمایید که از دینم برگردانند ؟! » 
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تحمل کردن به این فریاد دردناک که دل و درون را میسوختاند بسیار مشکل بود. صحابی هایی که قلب 
هایشان مجروح شده بود به گریستن آغاز کردند. حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی اه علیه وسلم که دریایی از 
محبت هستند چشمان شان از اشک پر شده بود. نزد سهیل رفته رجا نموده فرمودند: «بیا نکن! او را برای من 
ببخش !» اما سپیل جواب داد: « ناممکن است. نمیبخشم!» 


به همین اساس حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم: « ای ابوجندل! کمی دیگر صبرکن! آنچه 
برایت انجام میدهند تحمل کن! مکافات اینها را از خداوند متعال مطالبه کن! خداوند متعال به 
تحقیق که برای تو و برای مسلمانان ضعیف و بیکس یک چاره وسیع ویک راه باز مینماید. » 
گفته تسلی نموده اضافه فرمودند : « ایستاده نشدن به قولی که داده ایم به ما نمی زیبد » . 


به این حادثه دلخراش» حتی مشرکان داخل هیئت نیز تحمل کرده نتوانسته بودند و گفته بودند: « ای 
محمد! ابوجندل را به خاطر تو درحمایه خود میگیریم. ما فرصت نمیدهيم که سهیل به او شکنجه نماید.» پس از 
این حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم و اصحاب کرام کمی راحت شدند. ( پس از فتح مکه , سهییل بن عمرو 
نیز مسلمان شده ازجمله اصحاب کرام شد) 


صلحنامه در دو نسخه تهیه گردیده توسط جانبین به امضا رسید. مشرکان به قرارگاه شان برگشتند.۳۹ 


هیئت قریش ‏ به خاطر اینکه این مواد به ضرر مسلمانان دیده میشد » بسیار خرسند بودند. برعکس این 
صلحنامه بزرگترین موفقیت بود. و اين مواد به نفع مسلمانان بود. قبل از هرچیز یک دولت بودن مسلمانان را پذیرفته 
بودند. اگر ازمکه یک مشرک به طرف شام » مصر ومناطق دیگر میرفت و گر به مدینه منوره سرمیزد مال و جانش 
در امنیت بود. به این ترتیب مشرکان طرز زنده گانی مسلمانان را از نزدیک مشاهده میکردند. عدالت اسلامی برخورد 
زیبا و قشنگ اصحاب کرام با یکدیگر را دیده حیران میماندند و محبت شان به اسلامیت پیدا میشد. درنتیجه مسلمان 
شاه فان ان کرام اقتزاک میک تن 


با این تع‌هد نامه ایکه ده سال دوام میکرده تعداد مسلمانان بیشتر شده تقویت ميشدند. اسلامیت به هرطرف 
انتشار پیدا میکرد. 


فقط ؛ به خاطر ماده ایکه « یک تن از قریشیها اگر مسلمان شده به مدینه میرفت. باید اعاده میشد» 
حضرت پیغمبر محبوب مان بسیارمتاثر شده بودند و فرموده بودن« البته خداوند متعال برای ایشان یک 
گشایش و یک راه خلق خواهد کرد. » 
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دیگر کاری که با مشرکان باید انجام داده شود باقی نمانده بود. حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم 
به اصحاب کرام خویش فرمودند: « برخیزید! قربانیهای خود را ذبح نمایید. پس از تراش نمودن 
سوهای تان از احرام پیرون شوید» حضرت پینمبرصلی اله علیه وسلم قبل از هرکس دیگر قربانی خود را 
ذبح نمودند. سپس حضرت خراش بن امیه که سلمانی ایشان بود سرمبارک شان تراش نمود. اصحاب کرام آن 
موهای مبارک را قبل از افتادن به زمین قاپیده به خاطرمتبرک شدن حفظ نمودند. صحابی کرام نیز قربانی های 
خود را ذبح نموده ببضی های شان موهای خود را تراش نمودند وعده پی هم موهای خود را کوتاه کردند. ۳" 


درحدود بیست روز بود که به حدیبیه گذشته بود. حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم و رفقای شان به نیت 
برگشت به مدینه منوره درحرکت شدند. در راه خداوند متعال سوره مبارک فتح را نازل فرموده از اتمام نمودن کمک 
هایش بشارت داد. 


درروزهایی که حضرت سالار کائنات صلی الّه علیه وسلم مظفرانه به مدینه منوره تشریف فرماگردیدنده از 
قبیله ثقیف قریش ابوبصیر به شرف اسللام نایل آمده بود. ابوبصیر که دانسته بود نمیتواند در میان مشرکان زنده گی 
نماید پای پیاده به مدینه آمد. به خاطر رعایت ایجابات تعهد نامه حدیبیه از مدینه منوره برآمده درجایی به نام عیص 
که در سواحل بحیره سرخ موقعیت دارد جابجا شد.۳ 


اینجا جایی بود که مشرکان فریشی حین سفر به شام به خاطر تجارت در مسیر راه شان قرار داشت. بعد 
از اين قریشیهایی که مسلمان میشدند به عوض مدینه منوره به عیص جایی که ابوبصیر بود میرفتند. از این جمله 
یکی از نخستین کسان» حضرت ابوجندل بودند. دیگر عقب آن دوآمدارشد. پنجاه نفره صد نفر, دوصد نفر الی سه 
صد نفرشدند. کاروآنهای قریش که به شام میرفتند مجبور بودند که از اين گذرگاه بروند. حضرت ابوبصیر درینجا 
یکجا با مسلمانانی که در نزدشان بودند جوانان مشرک را به دست آورده و مسلمان شدن شان را مطالبه میکردند. و 
آنهایی که نمیخواست مسلمان شود با ایشان درگیر شده شرایط را برایشان دشوار میساختند. 


وقتی مشرکان مکه مشاهده کردند که راه تحارتی شان به شام درحال قطع شدن است» یک هیئت ترتیب 
داده به مدینه منوره فرستادند و به خاطر برداشته شدن ماده ایکه « یک فرد مسلمان از قریشی ها اگر بدون اجازه 
ولی اش به مدینه برود اعاده گردانیده میشود.» تضرع نمودند. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم مرحمت فرموده 
این خواست ایشان را پذیرفتند. به این ترتیب راه تجارتی قریشی ها بازگردانیده شد. مسلمانان نیز در برابر صبری 
که کرده بودند مکافات آنرا به دست آورده نزد سرورشان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به مدینه منوره تشریف 
آوردند. 


۳۹۹ 
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۳۹۷ 
ابن هشام السیره» [[» ۳۲4: واقدی ؛ المغازی» ][» 1۲۵: سهیلی» روض الانف» ۰77 ۵۷. 


۳۰۵ 


فرستادن مکاتیب دعوت به حکمداران 


نبی محترم صلی اه علیه وسلم پس از آنکه از حدیبیه برگشتند, آرزو نمودند تا اسلامیت به تمام جهان 
انتشار یابد؛ انسانها ازعذاب جهنم نجات یافته به سعادت ابدی دست بیابند. زیرا ایشان رحمتی بالای تمام جهان 
نازل شده بودند. به همین سبب در نظر داشتند که به تمام حکمداران اطراف سفرا فرستاده. آنها را به اسلامیت 
دعوت نمایند. دحیةکلبی را به روم( بیزانس) ؛ عمرو بن آمیه را به حبشستان » حاطب بن ابی بلتعه را نزد حکمدار 
مصربه عنوان سفیر موظف ساختند. علاوتا با عین وظیفه سلیط بن عمرو را به یمامه ؛ شجاع بن وهب را به غسان 


؛ عبدالله پن حذافه را به ایران نزد حکمداران آن کشور ها به عنوان سفیر اعزام نمودند. 


این سفرا گزیده ترین اصحاب کرام بودند. کسانی بودند که هم صورت شان وهم سخنان شان خبلی 
قشنگ و پسندیده بود. به هریک از حکمداران مکاتیب جداگانه دعوت به اسلام نگاشته شد. درظهر هر کدام نامه 
حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم توسط انگشتر مبارک شان که از نقره ساخته شده بود و درحاشیه آن درسه 
سطر نگاشته شده بود که « محمد (علیه السلام ) رسول اللّه » مهر نمودند. سفرایی که به حکمداران دول اعزام 
میشدند. صبح وقتی برخاستند ,زمعجزات حضرت پینمبرمحبویمان صلی اه علیهوسلم ۰ بنهای دولهایی را که 
میرفتند 6 آموخته بودند.؟۳ 


حضرت عقرقنی امه که به تیان رونده بودنده از نجاشی اصحمه به مدینه برگشتانده شدن اصحاب 
کرام که قبلا در آنجا هجرت نموده بودنده نیز مطالبه مینمودند. 


رت اعمروین آمیه ذرگوتاه ترین وت به یشان رفته با حضور خاک منت امه ی آمدنت تخاشی 
از تخت خود پایین آمد. مکتوب را بایک حرمت و محبت زیاد به دست گرفت. بوسه زده به چشم وروی خود مالید و 


سپس خواند: 
بسم الّه الرحمن الرحیم! 
ازمحمد (علیه السلام ) رسول اللّه به ملک حبش نجاشی اصحمه ...! 


سللام باد به آنکه تابع هدایت است !... ای حکمدار! آرزوی سللامتی ات را دارم به سبب 
نعمت هایی که ترا داده است به خداوند متعال شکرگزاراستم. معبودی به غیر او دیگر نیست. 
او ملک است (صاحب تصرف همه کاثنات تنها اوست .) او ققدوس است ( از هرگونه عیب و قصور بری است). 


۳۹۸ 
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۳۹ 


ره 
طبقات» ابن سعد ]۰1 ۱۵. 


سالام است ( به سلامت رساننده همه بنده گانش است). مومن است (امنیت دهنده است ). مهیمن است (به 
هرچیز اظر و نگهبان است) 


من شهادت میدهم که عیسی (علیه لسلام ) به مریم که بسیار زیاد پاک, صاحب عفت 
بوده ازهرنوع حیات دنیا تماماً برکناربوده روح و کلمه خداوند متعال که به وی القاح نموده است. 
به اینتر تیب او به عیسی حامله شد. همانگونه که خداوند متعال آدم را آفرید » عیسی را نیز آنگونه 
آفریده است . 


ای حکمدار! من ترا به ایمان به خدای تعالی که همتا و شریکی ندارد؛ به عبادت کردن 
به او و تابع شدن به من, ایمان آوردن به آنچه که خداوند متعال به من میفرستد دعوت مینمایم. 
زیرا من رسول و مامور خداوند متعال به خاطر تبلیغ اینها استم. 


اکنون من تبلیغاتی لازمی را که باید انجام میدادم. نصحتی را که سعادت دنیا وآخرت 
را تامین مینماید برای تو انجام داده ام. نصیحت مرا قبول نمایید! به کسانی که به هدایت نایل 
میشوند و راه راست واصل میشوند سلام باد » 


حکمدار اصحمه که نامه متبرک حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم را بایک احترام عمیق و حرمت 
فراوان گوش فراداد . درحال با گفتن «اشهدان لاله الاللّه واشهدان محمداً عبده و رسوله» کلمه شهادت آورده و 
مسلمان شد. سپس گفت: « سوگند میخورم که آنکسی که یهودیان و نصرانیان آنان که صاحب کتاب اند آمدن او 
را انتظار داشتند و پیغمبریست که پیغمبران قبلی آمدن او را بشارت داده بودند. 

اگر رفتن به حضورش در امکانات من میبوده محقق میرفتم با خدمت کردن مشرف میشدم.» مکتوب را با 
حرمت بزرگ دریک قطی گذاشته گفت: « تازمانی که این مکتوب در اینجا قرار دارد از حبشستان خیر و برکت کم 
نابود نمیشود.» ۲ 

حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم به نجاشی دو نامه فرستاده بودند. نجاشی اصحمه اوامری را که 


درمکتوب دیگر تذکررفتهبودبهچای آورده» زوجهمبارک رسول اکرم صلی اه علیه وسلم حضرت ام حبیه ولد 
مان را با جمله اصحاب کرامی که در آنجا حضور داشتند به کشتی سوار نموده با اهدای تحایف فراوان به مدینه 


منوره گسیل نمود و درمکتوبی که ارسال نموده بود از ایمان آوردنش خبر داده بود. 


۲۷۰ 
احمد بن حنبل» المسند, 117 ۱۹۸: ابن هشام؛ السیره؛ ۰1 ۲۲۳: بیهقی» السنن؛ 11, ۷۹: طبقات؛ ابن سعد» [: ۲۰۸-۲۰۷: طبرانی» المعجم الکبیر» 2606 ۸۰. 


۳۷ 


حضرت دحیةٌکلبی نیز به خاطر دعوت امپراطور بیزانس موظف ساخته شده بود. مکتوب را به حارث حکمدار 
غسآن در بصری میسپرد تا او نیز به هیراکلیوس امپراطور روم میفرستاد 


حضرت دحیه که مکتوب حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم را با یک حرمت بزرگ گرفته بود به 
سرعت به بصری آمد. با حارث ملاقات نموده وضعیت را توضح داد. حارث یک نفردیگربه نام عدی بن خاتم را 
درکنارشان داده به قدس که درآن زمان هیراکلیوس در آنجا بود فرستاد. هردوی شان به قدس رفته به خاطر دیدار 
با امپراطور داخل تماسها شدند. افراد امپراطور برایش گفتند: «زمانی که به حضور قیصربرآمدی سرخود را خم نموده 
راه میروی وقتی نزدیک شدی به زمین انداخته سجده مینمایی. تازمانی که ترا اجازه نداده است درحالت سحده ادامه 
میدهی وسرت را اصلاًلند نمیکنی »۰ 


این سخنان به حضرت دحیه سخت تمام شد. به آنها فرمودند: « ما مسلمانان به غیر از خداوند به هیچ 
کسی دیگری سجده نميکنیم. هم سجده کردن انسان به انسان دیگر با آفرینش او سازگار نیست». افراد قیصر 
گفتند: « در آنصورت مکتوبی را که آورده ای هیچگاهی قبول نمینماید و ترا از حضورخود تبعید میکند.» حضرت 
حضورش خم شود. کسی اگربخواهد او را ببیند حتی اگر برده هم باشد او برايش التفات نشان میدهد. به حضورش 
میپذیرده دردش را میشنود » مشکلاتش را رفع مینمایده قلب او را خرسند میسازد. از همین رو کسانی به او تابع شده 


اند همه شان حر و با شرف اند.» 


یکی از کسانی که این سخنان را شنید گفت: « مادام که تو به قیصر سجده نمیکنی, در آنصورت به خاطر 
اینکه وظیفه ایکه را به عهده گرفته ای انجام داده بتوانی به تو یک راه دیگر نشان بدهم. درمقابل سرای قیصر یک 
جایی وجود دارد که قیصر درآن استراحت میکند. هر روز پس از ظهر به اين حویلی بیرون میشود. در آنجا گست 
وگذار مینماید. درآنجا یک منبر وجود دارد. بالای منبرهرگونه نوشته ایکه باشد گرفته آثرا میخواند و بعدا استراحت 
مینماید. تو نیز اکنون برو مکتوب را به همان منبر بگذار و در بیرون انتظار بکش. وقتی مکتوب را مشاهده کرد ترا 
صدا میزند. آنگاه تو وظیفه خود را به جای می آوری.» 


حضرت دحیه مکتوب را در محلی که گفته شده بود گذاشت. هیراکلیوس مکتوب را گرفت و یک ترجمانی 
که عربی میدانست به حضورخواست. ترجمان به خوانش مکتوب حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم پرداخت. 
در بالای سرمکتوب نگاشته بود؛ « بسم الله الرحمن الرحیم ! از طرف محمد (علیه السلام) به هیر اکلیوس 
بزرگ روم» . یناق برادرزاده هیراکلیهس به شروع شدن مکتوب به این شکل خیلی برآشفت و با مشت محکم به 
سینه ترجمان زد. ترجمان با شدت ضربه مشت به زمین افتاد و مکتوب مبارک از دستش به زمین افتاد. وفتی 
هیراکلیوس از ینقق پرسید :« چرا چنین کار انجام دادی؟» اوگفت : « مگر نمی بینی ؟ مکتوب را هم قبل ازاسم تو 
با خود آغاز نموده وهم حکمدار بودن ترا ذکرنکرده «به بزرگ روم هیراکله»‌گفته » چرا «حکمدار روم »‌گفته نه 


نوشته است و ابتدا پا اسم تو آغاز نکرده است ؟ مکتوب او امروز خوانده نمیشود» . 


درمقابل اینکار هیراکلیوس گفت: «والّه تو یا بسیار بی عقل وبا یک دیوانه استی. نمیدانستم که تو اینگونه 
استی. درحالیکه تاکنون من چه بودن داخل مکتوب را هنوز نمیدانم تو مگر میخواهی پاره نموده بیاندازی ؟ به حیاتم 
سوگند میخورم که؛ اگر او همانگونه که گفته است رسول خدوند باشد, درنوشته کردن اسم خودش قبل از اسم من 
و بزرگ گفتن من برای روم ها حق به جانب است. من صرفاً صاحب ایشان هستم, حکمدار ایشان نیستم ‏ ویناق 
را از حضور خود بیرون راند. 


سپس شخصی به نم أسقف را که عالم ترین شخص و رتیس نصرانی ها و همزمان مشاور خودش نیز بو 
پیش خود فراخواند. مکتوب را به خوانش گرفتند. در ادامه مکتوب چنین فرموده شده بود: « به کسانی که به 
هدایت خداوند متعال نایل آمده و به راه راست واصل شده اند سلام باد!» اما بعد؛ ( ای بزرگ 
رومها! ) ترا به اسلامیت دعوت مينمایم. اسلام را قبول کن که به سلامت برسی . مسلمان شوکه 
خداوند ترا دو چند اجر بدهد. اگر روی بگردانی وبال همه نصرانی ها بالای تو میباشد! « بگو که: 
« ای اهل کتاب (بهودی ها و نصرانی ها/؛ به کلمه ایکه میان ما وشما مشترک است بیایید. آنپهم 
اینکه ما به غیر از خداوند متعال به هیچ چیز دیکری پرستش نميکنيم. و هیچ چیزی را به او 
شریک نميدانیم. خداوند متعال را گذاشته به هیچ یک کس از میان مان را پروردگار و آفریدگار 
نميشناسیم. اگر ازاین سخن روی بر گردانند؛ « شاهد باشید. ما مسلمان هستیم» بگویید »۲ 


زمانی مکتوب مبارک حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم خوانده میشد از پیشانی هیراکلیوس دانه های 
عرق میریخت. مکتوب ختم شد گفت : « پس از حضرت سلیمان (علیه السلام ). من چنین مکتوبی که با (بسم 
الئه الرحمن الرحیم» آغاز یافته باشد ندیده بودم. هیراکلیوس از اسقف نظرش را درباره موضوعاتی که درین 
مکتوب ذکرشده بود پرسید » گفت : « والّه وی پیغمبریست که موسی و عیسی ( علیهم السلام ) آمدنش را به ما 
مزده داده بود. ذاتاً ما آمدن اورا انتظار داشتیم.» 


هیراکلیوس پرسید : « تو چه توصیه میکنی که من درین باره چه باید انجام بدهم » چه چیزی را مناسب 
میدانی ؟ » اسقف ؛ تابع شدن به وی را مناسب میدانم گفته جواب داد. هیراکلیوس گفت : « من چیزی که تو 
میگویی خوب درک مینمایم. فقط به تابع شدن به او و مسلمان شدن قوتم نمیرسد. زیرا هم حکمداری ام ازبین 
میرود و هم مرا میکشند » به همین اساس حضرت دحبه و عدی بن حاتم را فراخواند. عدی گفت: « ای حکمدار! 
این ذات صاحب شترها که از جمله عربها و در کنارمن فرار دارد. ازیک حادثه شگفت انگیزی که در سرزمین شان 
رخ داده است صحبت مینماید » هیراکلیوس پرسید : « حادثه ایکه در سرزمین تان رخ داد چه است ؟ » حضرت 
دحیه گفتند : « درمیان ما یک ذاتی ظهور نمود و پیغمبربودنش را توضح داد. یک بخشی از خلق درحال اطاعت 
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ازوی اند و بخشی دیگر با او مقابله مینمایند. درمیان ما کسانی که به او باور داریم و کسانی که باور ندارند درگیری 


ها رخ میدهد. » 


پس از این هیراکلیوس, به تحقیقات پیرامون حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم شروع کرد. به والی 
شم مر داد تا کسی را پیا نید که از عین تره و نسل حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم بشد. درن میان 
به یک شخص عالمی که به زبان عبرانی میدانست و دوست شخصی اش بود به روم یک نامه نوشته کرده مسئله 
را پرسید. از دوست رومایی اش یک نامه ای رسید که پیغمبر آخر الزمان بودنشان را بیان میکرد. والی شام نیز با 
یک کاروان قريش که به خاطر تجارت آمده بود مقابل شد. درمیان اینها ابهسفیان که از رسای قبیله قریش بوده 
وهنوز مسلمان نشده بود نیز حضور داشت. 


ابو سفیان میگوید که: «درائنایی که ما در غزه بودیم» والی شام هیراکلیهس چنان بالای ما آمد که گویی 
حمله ورمیشود و پرسید: «شما از اقوام همین شخصیتی که درححاز است میباشید؟» گفتم. «بلی !» گفت. « برخیزید 
یکجا با من به حضور امپراطور میروید» ابوسفیان کسانی که در نزدش بودند را به شام برد. والی شام ابوسفیان و 
همراهانش را به نزد هیراکلیوس برد. درین انا هیراکلیوس در قدس در یک کلیسا اقامت داشت. با وزرای خود 
نلسته و به سرش تاج خود را گذاشته بود . هیراکلیوس, ابوسفیان و درحدود سی نفراز همراهانش را که اهالی مکه 
بودند درهمین جا قبول کرد. 


ترجمان فرا خواند و از یشان پرسید: « درمیان شما کدام یکی تان از لحاظ ارق و نسل به ذاتی که خود را 
هیراکلیوس؛ « درجه قرابت شما چه است ؟ » گفته پرسید » گفت «پسر کاکای منست ! » هیراکلیوس خواست تا 
اورا نزدیکش بیاورند و گفت دیگران شان نیزدرعقب ابوسفیان ایستاده شوند. ابوسفیان ابتدا هرچند دروغ گفت ولی 
پس از تهدید هیراکلیوس ترسید و دروغ گفته نتوانست. سپس در میان شان همین گفتگو گذشت. هیراکلیوس؛ 

- «ذاتی که خود را پیغمبرمیگوید درمیان شما نسبش چگونه است؟» 

- «او با نبترین زمان خود است. ازلحاظ اصالت و نسب برگزیده ترین ماست » 

- « يا ازمیان شما قبل از او کسی ادعای پیغمبری کرده بود ؟ » 

- «نبود» 

- « درمیان پدران او هیچ یک حکمدار بوده است ؟ » 

- «زه خیر» 

- « آیا به اوه بخش اشراف خلق تابع شده اند و یا بخش فقیر و ضعیف شان تابع شده گان اند؟ » 

- «تابع شده گان به او فقره ضعفاء جوانان و زنان اند. از پیران واشراف بیشتر تابع شده گان نیستند. » 

- « آیا تابع شده گان به او درحال افزایش اند؟» 

- «در حال افزایش است» 

- «آپا کسی هست که به دین او داخل شود وسپس پسند نکرده و برآشفته بیرون برآمده باشد؟ » 
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- «نیست » 

- «قبل از اينکه پیغمبرشود آیا دروغ گفتن اورا کسی دیده است ؟» 

- «نه خیر» 

- «آیا شده است که آن پیغمبر به عهدش وفا نکرده و به سخنش ایستاده نشده باشد.» 

- «نه خیر نشد. فقط ما برای یک مدت درگیری را با او توقف داده عهدنامه امضا کرده ایم» درمیان این 
مدت نميدانيم که خودش چه میکند.» 

- «او به شما چه چیزی را امر مینماید؟ » 

- «عبلدت نمودن به خدای یکتا را و امر مینماید که به او هیچ ذانی را شریک نسازیم. ازپرستش معبودان 
پدران ما ( بتها ) ما را منع منماید. نماز خواندن را ء راست کار بودن را و کمک کردن به فقرا را و پرهیز کردن از 
حرام ها را و وفا نمودن به عهد ره خیانت نکردن به امانت را و زیارت کردن اقربا را امر مینماید.» 


در کلیسا این گفتمان صورت گرفته بود ونامه مبارک حضرت رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم خوانده شده 
بود. هیراکلیوس مکتوب را خوانده و به چشمانش مالید وقتی به سرش ماند » میان رومی ها سروصدا بلند بیشترشد. 
قیصرامرنمود تا ابوسفیان و همرانش را به بیرون بکشند. ابوسفیان که هنوز مسلمان نشده بود درینجا با سوگند گفته 


بود که وی باور دارد دعوای پیغمبرمجبوب مان باموفقیت به نتیجه میرسد. 


حضرت دحیه درمقابل هیراکلیهس برآمده بایک چهره مبارک و صدای گیرا وزبان شیرین فرمودند: « ای 
قیصر! مرا از بصری یک کسی فرستادکه او باخیرتراز توست. به خداوند متعال سوگند میخورم که ذاتی که مرا به او 
فرستاده است (رسول اله) هم ازتو هم از او بیشتر با خیرتر است. تو سخنانی را که برایت میگویم با قلب گشاده 
گوش فراداده و نصیحتهای مرا قبول باید بکنی! زیرا وقتی قلباً میگویی نصایح را باید درک کنی. اگر نصیحت ها را 
قبول نکنی با انصاف بوده نمیتوانی» . 


وقتی هیراکلیوس گفت: « دوام بده!» حضرت دحیه فرمودند: « درآنصورت من ترا به ایمان نمودن به 
خدای متعال که حضرت عیسی ( علیه السلام) برایش نماز خوانده است دعوت مينمایم. من ترا به ایمان نمودن به 
همین پیفمبانکه آمدن اور ولا حضرت موسی ( علیه اسلا ) و سپس حضرت عیسی ( علیه السلام ) شارت 
داده بودند. دعوت مینمایم. اگر درین باره چیزی میدانی و سعادت دنیا واخرت را میخواهی آنها را پیش چشم خود 
بیاور. درغیرآن سعادت آخرت از دستت بیرون میشود درمیان کفر وشرک باقی خواهی ماند. و اين را خوب بدان که 
خداوند متعال که پروردگار توستء هلاک کننده ظالمان و تغییردهنده نعمت هاست » 


هیراکلیوس گفت: « من بدون خواندن یک نامه ایکه به دستم رسیده است. از یک آدمی که نزدم آمده 


است. آنچه نمیدانم را پرسیده تا نیاموزم نمیگذارم. فقط ازین خوبی وخبر میبینم. تو برای من تا زمانی که تفکرنموده 
حقیقت را دریافته ام مهلت بده » بعد ها حضرت دحیه را به نزد خود خواسته یک به یک صحبت نمودند. آنجه در 


قلبش داشت را چنین توضح داد: « من میدانم ذاتی که ترا فرستاده است پیغمبرآخر زمان است که در کتاب ها مژده 
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داده شده و آمدنش انتظار کشیده شده است. ولیکن اگرمن از اوطاعت نمایم. میترسم که اهل روم مرا به قتل 
میرسانند. تا نزد ضفاطر که درمیان آنها بزرگترین عالمشان بوده. بیشتر از من به او اعتبار نشان میدهند میفرستم. 
هماداهل تصارا تنم وق میباشند اک و انمان یاورده آهالن روم همه‌شان انمان من آورند منت آنگاه آنحه ترقلب 
دارم و اعتقادم است توضح میدهم. » 


سپس هیراکلیوس یک نامه نگاشته به حضرت دحیه داده نزد ضغاطر اعزام نمود. 


حقت ارس اه سای یه سل ره قاط تفه راد ی شا مت ۷ هرا اه 
بود که بدون هیچ نوع شک وشبهه او همانگونه حضرت موسی ( علیه السلام ) وحضرت عیسی ( علیه السلام) خبر 


انحام میداد نبر آمد. نصرانی ها داد برآوردند گفتند : « به ضغاطر چه میشود که » او پس از دیدار با همان عربها 


بیرون نمی براید ؟ ما اورا میخواهيم. 


ضغاطر لباس سیاه پاپ نصرانیت را که به بر داشت بیرون کرد. لباس سفید پوشید. با عصای دست داشته 
اش به کلیسا آمد. اهالی شهر را جمع نموده سپس به پای ایستاده شده گفت : « ای نصرانی ها بدانید که به ما 
ازاحمد ( علیه السلام ) نامه رسیده است. ما را به دين حق دعوت نموده است. من به صورت واضیح میدانم و باور 
دارم که او رسول برحق خداوند متعال است. » وقتی نصرانی ها اینرا شنیدند , به ضغاطر حمله ورشدند. او را لت و 


کوب نموده به شهادت رسانیدند. حضرت دحیه آمده وضعیت را به هیراکلیوس بیان نمود. 


هیراکلیوس ؛ «من به تونگفته بودم ؟ ضغاطر نزد نصارا به مراتب بیشتر ازمن عزیز و محترم بود. اگر نشنوند 
مرا نیزمثل وی به قتل میرساند 4 


درخبری که درصحیح بخاری ذکرشده و به روایت از ظهوری ؛ « هیراکلیوس درقصرواقع در حمص ؛ 
بزرگان رومی دعوت نموده و بسته شدن دروازه هارا امر نمود. سپس در یک نقطه مرتفع برآمد و گفت : « ای 
جماعت روم ! آیا شما نایل شدن به سعادت را » باقیماندن تهداب حاکمیت تأنرا و اطاعت نمودن به فرموده های 
حضرت عیسی را میخواهید یانه ؟» رومی ها گفتند : « ای حکمدارمان ! بگو به خاطر بدست آوردن اینها چه کاری 
نجام بدهیم. هیراکیوس گفت  :‏ ای جماعت روم ! من شم را بهخاطریک کار خیر جمع کردم.به من مکتوب 
حضرت محمد ( علیه السلام ) رسید. مرا به دین اسلام دعوت مینماید. والّه او پیغمبریست که ما انتظار آنرا داشتیم 
و علامت های آنرا میدانستیم زیرادر کتابهای ما درباره اش دیده بودیم. بیایید به او تابع شده در دنیا و آخرت به 
سلامت برسیم. » این را شنیده همه گی سخنان زشت برایش گفته غم غم کنان به خاطر برآمدن به بیرون به طرف 
را دیده ووقتی درک کرد که آنها از اسلامیت این گونه فرار میکنند » از جان خود ترسیدو گفت : « ای جماعت روم 
! سخنانی که من برای شما گفتم به خاطر پیمانه گیری بسته گی شما به دین تان بود. با این برخوردتان باچشمان 


۳ 


خود دیدم که شما به دین خود بسته بوده اید. » به همین اساس رومی ها به هیراکلیوس سجده نمودند.وقتی دروازه 
های قصر باز شد , برآمده رفتند.»۲۳ 


هیراکلیوس حضرت دحیه را فرا خواند, آنجه رخ داده بود توضح داد. هدایای قمیتی که یکی بیشتر از دیگر 
ارزش داشت اهدا نمود. علاوتاً ب جناب حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم یک نامه نگاشت . مکتوب را با 
هداییی که تهیه نموه ود توسط حضرت دحیه بهپینمبرمحبوب مان صلی اه علیه وسلم رسال نمود.هیراکلیوس 
خواسته بود مسلمان شود ولی از ترس جان و مقامش ایمان کرده نتوانسته بود. درنامه ایکه به حضرت رسول اله 
صلی الّه علیه وسلم نگاشته بود آمده است : 


«به محمد رسول خداوند متعال که حضرت عیسی آنرا مژده داده بود ازجانب قیصرحکمدار روم ! سفیرت 
یکجا با نامه ات: پیش من آمد..من شهادت میدهم که تو رسول برحق خداوند متعال استی. ذاناً ما ترا نوشته شده 
درآنجیل يافتیم وحضرت عیسی ترا به ما مژده داده بود. هرقدر که رومها رابه ایمان کردن به تو دعوت هم کردم به 
من نزدیک نشدند. اگر مرا گوش میکردد محقق که این برای آنها با خیر میشد. من بسیار آرزو میکنم که نزد تو 
باشم و پاهای ترا بشویم.» 


حضرت دحبه از هیراکلیوس جدا شده به جسما آمدند. در راه در وادی به وادی شتا از جمله وادی های 
عزام: هنید زن عوطن وافرادش » حضرت دحیه را چپاوول کردند. به استثنای لباسهای کهنه اش هر آنجه که داشت 
گرفتند. درین موقع » ضبیب بن رفاعه بن زید و اقوامش اسلامیت را قبول نموده بودند. وقتی حضرت دحیه نزد 
ایشان آمده آنجه رخ داده بود را شرح دادء آنها بالاق هنیذبن حوضص و افرادش خماه گردینة» تجام اشیایش را دوباره 
گرفتند. بعد ها حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم , زید بن حارث را بالای هنید بن عوص افرادش اعزام نمودند. 
همه افرادی که درآن بلده بودند همه شان ایمان آوردند. وقتی حضرت دحیه به مدینه آمدند , قبل از پنکه به خانه 
برود راستا به دروازه پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم رفت. درواز را زد. پیغمبر محبوب پرسیدند:« کیست 
آن » حضرت دحیه گفت « دحیةٌکلبی » سرورکائنات صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « داخل خانه شوا » 


حضرت دحیه داخل آمد و هر آنچه واقع شده بود با تفرعاتش شرح و توضح داد. مکتوب هیراکلیوس را به 
حضرت پیغمبر محبوب مان قرائت نمود. فرمودند : « برای او یک مدت دیگر ماندن ( در سلطنت ) وجود 
دارد. تا زمانی که مکتوب مان نزد او باشد. سلطنت ایشان دوام میکند. »۲۳ 


هزقدری که هیرکلیونن درنمه اش + آیمان کزذنش به پیشمبر صلی اله علیه وسلم را نوشته کرده باه 
هم . حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « دروغ میگوید. از دین خود برنگشته است». 
هیراکلیوس نامه حضرت رسول له را درمیان یک اطلس که از ابریشم بود پیچانیده در داخل یک قطی طلایی مدور 


۲ 
طبقات؛ ابن سعدء ‏ ۲۵۹. 


۳۷۳ 
بخاری "تفسیر" 6: احمد بن حنبل» المسند؛ [[[۰ 4۱: بیهقی» السنن» ][» ۳۵۳: طبقات ابن سعد؛ [ ۲۵۹. 
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محافظه نمود. هیراکلیوس و خانواده اش این نامه نگهداری میکردند وآنرا از هرکس پنهان نموده بودند. و میگفتند 
وباور داشتند تا زمانی که این مکتوب نزد ایشان باشد سلطنت ایشان دوام پیدا میکند. درحقیقت نیز آنجنان شده بود. 


حضرت رسول له صلی اه علیهوسلم قبل از ایکه حاطب بن ابی بلعه را به حکمدارمصر اعزام بنرند 
» از اصحاب خویش پرسیدند : « ای اصحابم! باشرط انتظار داشتن مکافات از خداوند متعال کدام 
شما حاضر است این مکتوب مرا به حکمدار مصرانتقال بدهد ؟ » حضرت حاطب ازجای خود با شتاب 
برخاسته گفت : « یا رسول الّه من میبرم! » حضرت پیغمبر محبوبمان نیز فرمودند : « ای حاطب ! این وظیفه 
را خداوند متعال درحق تو مبارک گرداند. 


حضرت حاطب بن ابی بلتعه مکتوب را از حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم گرفت. وداع نموده به 
خانه خود رفت . حیوان خود را آماده ساخت. پس از آنکه با خانواده اش نیز وداع نموده به راه افتاد. خبرشد که 
حکمدار مصر مقوقس در اسکندریه است » به قصر آن رسید. قبل از آنکه به داخل بگیرند وقتی دروازه بان قصر 
مقصد حضرت حاطب را دانست » اورا بسیار زیاد حرمت نمود. اورا هیچ منتظر نساخت. مقوقس در آن اثنا بالای یک 
کشتی با افراد خود صحبت مینمود. حضرت حاطب به یک قایق نشسته نزد مقوقس آمد. مکتوب حضرت پیغمبر 


صلی اه علیهوسلم را به و دد. مقوقس که مکتوب را از حاطب گرفت به خواندنآن پرداخت : 
« بسم اه الرحمن الرحیم ! 


از محمد بنده ورسول خداوند متعال به مقوقس . بزرگ قبطیان (خلق مصر) ! سلام 
برهدایت شده گان باد. به خاطربه سلامت ماندنت ترا به اسالام دعوت مینمایم. مسلمان شو که 
به سلامت برسی و به دو برابر اجر خداوند متعال نایل شوی. اگر روی بگردانی گناه همه قبطیان 
به گردن تو خواهد بود. ای کسانی که اهل کتاب استید ( نصارا و بهودیان ) ! بيایید به اصل مشترک 
ما عمل کنیم. آنههم به هیچ چیزی به غیر از خداوند پرستش نکنیم. و هیچ چیزی را به او شریک 
نميکنيم. خداوند متعال را گذاشته هیچ کسی از میان مان را آفریده گار و رب نمیشناسيم. اگراز 
این سخن روگردان شود « شاهد باشید که ما مسلمانیم!» بگویید»*۳ 


وقتی نامه حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم خوانده میشد. مقوقس به حضرت حاطب گفت : « هرچه 
خیر باشد! » حکمدار مصر قوماندانان و شخصیت های دولتی خویش را جمع نموده . باحاطب به گفت و شنود 


پرداخته گفت : « به خاطر فهمیدن بیشتر بعضی چیز ها را از تو میپرسم و با تو صحبت مینمایم. وقتی حضرت 
حاطب گفت « بفرما صحبت نماییم ! » مقوقس ادامه داده گفت : 


۶ ا 
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۳۱ 


«درباره ذاتیکه شما را فرستاده است به من معلومات بدهید . مگر او یک پیغمبر است ؟ کمی درباره اش 
بحث کن ! » 


- «بلی او یک پیغمبر است ! » 


- «اگر او واقعا پیغمبر است» چرا درحتی فومش که اورا از سرزمین خودش خارج ساخته و مجبور نمودند 
که در جای دیگر اقامت کند دعای بد نکرد؟ » 


- «مگر تو به پیغمبری حضرت عیسی ( علیه اسلام ) بن مریم باور داری همینطوراست مگر نه ؟ آن 
قوم وقتی خواستند او را دستگیر نموده به قتل برسانند نیز علی الرغم آن نخواست به قومش بد دعا نماید. جناب 
حق اورا به سما برد. و مکافانش داد. درحالیکه مگر لازم نبود به خاطر هلاک قوم خود به خداوند بد دعا بکند ؟ اما 
او چنین نکرد. » 


- « بسیار جواب قشنگ دادی . حقیقتا که تو حکیمی هستی که از نزد ذاتی که دارای حکمت است آمده 


ای . آمشب در نزد ما باش » فردا ترا جواب خود را بدهم » . 
حضرت حاطب درحالیکه مقصدش فرعون زمان حضرت موسی بود بهمقوقس گفت : 


«قبل از خودت درینجا یک حکمدار بود او دربرابر مردمش با گفتن اينکه « بزرگترین معبود من است » 
دعوای خدایی کرد. خداوند متعال نیز اورا در دنیا و آخرت مورد مجازات قرار داد و از او انتقام گرفت. تو از این عبرت 
بگیرو به دیگری باعث عبرت نشو » 


- «برای ما یک دین وجود دارد , دین دیگری که باخیر تر از آن نباشداین دين را رها نمیکنیم.» 

- « تو دین خود را که دین دیگر باخیر تر از ان اگرنباشد رهایش نخواهی کرد میگویی » بدون شک با 
خیر تر از ان دین اسلام است. ما ترا به این آخرین دین خداوند متعال به دین اسلام دعوت مینماییم. خداوند متعال 
دین خویش را با این تمام کرده است و آنرا برای انسان ها کافی ساخته است واین قطعی است . این پیغمبر تنها ترا 
نه بلکه همه انسانها را به دين خدا دعوت کرد. درآن صورت قریشی درمیان انسانها بد ترین رویه را با او کردند » 
یهودیان بیشترین دشمنی را با او انجام دادند. و نصرانی ها بیشتر به او نزدیک بودند. به خداوند متعال سوگند میخورم 
که همانگونه که موسی (علیه السلام ) آمدن عیسی ( علیه السلام ) را مژده داده بود , مژده آمدن محمد ( علیه 
السلام ) را عیسی ( علیه السلام ) داده بود. از همین سبب است که ما ترا به قرآن کریم دعوت مینماییم. اين مانند 
دعوت تو به بهودیان به خاطر آیمان به انجیل است. بدون شک تو خبر داری که به هرپیغمبریک قومی فرستاده 
شده است که اورا ادراک نموده و گفته هايش را بفهمند. و اطاعت کردن آن قوم به این پیغمبر واجب گردانیده شده 
است. و اینک تو نیز یکی ازکسانی استی که به این پیغمبر نایل شده ای. ما ترا به این دین جدید دعوت مینماییم.» 


۳۵ 


مقوقن مقابلتا بة این -سختان خضرت حاطب: کشت 


«من به احوال اين پیغمبر نگربستم. به نهی و اوامر او هم چیزی که مفایر عقل بوده باشد مشاهده نکردم. 
تا جایی که اورا درک کردم » او یک جادو گر » سحر باز و دروغگو هم نیست. بعضی از علامت هایی پیغمبری را 
فروجود اوزمشاهه کردم .یرون کیان چیرهاف بای این از علامت هایتن اس محر دادن از عضی اراسرار 
این ذاتا درمیان امد. بگذار کمی تفکر کنم! گفته مهلت خواست » 


مقوقس » شب حضرت حاطب را بیدار نموده به پیش خود فراخوانده . پرسیدن بعضی از سوالات درباره 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم را افاده کرد. سپس درمیان شان این گفتگو گذشت. 


- «اگربه چیزهایی که در باره او معلومات میخواهم جواب درست بدهی سه چیز میخواهم بپرسم» 

- «هر آنچه میخواهی بپرس ! من دایم برای تو راست خواهم گفت » 

- « محمد (علیه السلام) . انسانها را به چه دعوت مینماید؟ » 

- « او دعوت مینماید که شما صرفاً خداوند متعال را پرستش نمایید. امر مینماید که پنج وقت نماز بخوانیده 
درماه مبارک رمضأن روزه بگیرید و به عهدی که داده اید وفا نمایید و از خوردن حیوانان مرده منع میدارد. » 

-«شکل و شمایل او ( از دید فزیکی ) را برای من توضح بده » گفته پرسید. کوتاه تعریف نمود. تعداد 
زیاد آنرا نگفته بود که مقوقس گفت : 

«بعضی چیزهایی دیگری را بیان نکردی » مثلا کمی سرخی در چشمان و درشانه اش مهر پیغمبری وجود 
دارد. خودش به مرکب سوار میشود. صوف میپوشد. با خرما و غذای کم گوشت گذاره مینماید. ازجانب کاکا و با 
پسران کاکايش محافظت میشود وقتی این را گفت » حضرت حاطب فرمود: 

«اين ها هم از اوصاف اوست.» مقوقس درباره حضرت پیغمبرصلی ال علیه وسلم ازحضرت حاطب دوباره 
پرسید: « مگر سرمه استفاده میکند؟» 

- «بلی ! به آثینه نگاه میکند . موهایش را شانه میزند , درسفر وحضر آثینه , سرمه دان, و مسواکش را 
با خود میداشته باشد!» 

- «من میدانستم که یک پیغمبرآمدنیست واما فکر میکردم از شام ظهور مینماید.زیرا پیغمبران قبلی همه 
از آنجا ظهور نموده بودند گرچه دریعضی کتابها دیده بودم که آخرین پیغمبر از عربستان کشوری که بسیار سختی 
ها ء تتکدستی ها و فقرمباشد ظهورمینماید. زمان ظهور پیغمبر که درکتابها صفتهای وی بیان شده بدون شک که 
همین زمان است. ما در کتابها صفات وی را چنین خوانده بودیم که دو خواهر را همزمان تحت یک نکاح اجازه 
نمیدهد . هدیه را قبول مینماید . صدقه را نمیپذیرد. با فقرا و گرسنه گان نشست و برخاست دارد. در باره اطاعت از 
وی قبطی ها مراگوش نمیدهند. من نیز از سلطنت خود جدا نمیشوم. درین باره بسیار اسساک دارم. آن پیغمبر به 
کشورها حاکم میشود . پس از خودش صحابی هایش تا این سرزمین ها آمده تصرف مینمایند و جاگزین ميشوند. 


۳۹ 


درنهایت به کسانی که اینجا استند غالب می آیند.من به قبطی ها از اين نه یک کلمه میگویم و نه به هیچ یک از 
اشخاص از این صحبت ما معلومات میدهم! » 


پس از گفت و شنود مقوفس کاتب خویش را که به عربی مینوشت فرا خواند , و به جواب نامه حضرت 
پیغمبر مان صلی الّه علیه وسلم چنین جواب نوشت : 


«به محمد (علیه السلام ) بن عبدالّه از مقوقس بزرگ قبطی ها ! 


سلاع برتو باد! نامه ایرا که فرستاده بودی خواندم. چیزی را که درآنجا نگاشته ای و دعوتی را که کرده ای 
درک کردم. من نیز میدانستم که یک پیغمبر ظهورکردنیست. و گمان میکردم که وی از شام ظهور مینماید. به 
سفیرت اکرام زیاد کردم. برای تو دو جاریه که نزد قبطی ها بسیار با ارزش استند و البسه پوشیدنی ارسال نمودم 
ویکی هم به خاطر سوار شدن یک قاطر ماده فرستدم » 


مقوقس ‏ به غیر از این چیزی دیگری انجام نداد. سسلمان هم نشد. حضرت حاطب را درمصر پنج روز 
مهمان نگهداشت. بسیار حرمت نموده ارام زیادی کرد. سپس گفت :< فورًبه کشور خود به نزد صاحبت برگرد! 
امر نمودم تا برای او دو کنیز , دو حیوان سواری ۰ یکهزار مثقال یک مثقال ۴۸ گرام) طلا » بیست جوره لباس 
ساخت مصر که بسیار نازک کار شده است و برخی هدایای دیگر ارسال گردد.همچنان گفتم برای خودت نیز یکصد 
دینار و پنج جوره لباس تهیه نموده بدهند. از نزد من جدا شو وبرو ! متوجه باش دقت کن که قبطی ها حتی یک 
کلمه ازدهان تو نه شنوند!» 


همچنان مقوقس به جتاب پیف‌برمحبوب مان صلی اه علیه وسلم علاتاً یک جامبلورین , عسل معطر 
, دستاره تکه کتان مخصوص مصر عطریاتی مانند عود , مشک و خوشبویی های دیگر » عصا . سرمه دانی » روغن 
گل . شانه , قیچی . مسواک , آثینه , سوزن و تار نیز اهدا نمود. 

مقوقس ۰ درپهلوی حضرت حاطب بن ابی بلتعه سفیر اسلام محافظان عسکری نیز همراه نموده اعزام 
نمود.همینکه به سرزمین های عربستان پای گذاشتند به یک قافله ای سرخوردند که راهی مدینه منوره بود. حاطب 
عساکر مقوقس را دوباره برگشتانده خود با قافله پیوست. 


حاطب بن ابی بلتعه با هدایا یکجا به مدینه منوره آمده به حضور رسول الّه صلی الّه علیه وسلم برآمد. 


حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی اه علیه وسلم هدایای مقوقس را پذیرفند. وقتی حاطب مکتوب مقوقس را داده 
گفته هایش را انتقال داد؛ حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « چه آدم بدی ! از سلطنت خود 
دریغ داشت درحالیکه نه خودش و نه سلطنتش که مانع ایمانش است نمیماند!»*" 


۷۷۵ 
ابن هشام» السیره» 11 1۰۷: طبقات» ابن سعد» ۰1 ۲2۰. 


۳۷ 


دو کنیزی که مقوقس به عنوان تحفه به حضرت رسول له صلی اه عله وسلم فرستدهبود یکی ماری 
و دیگری خواهرش سیرین بودند . حضرت حاطب بن ابی بلتعه در را ه به ایشان پیشنهاد مسلمانی داده وایشان 
ایمان آورده مسلمان شده بودند. حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم از شنیدن مسلمان شدن ایشان 
خیلی خرسند شده , ماریه والده مان را به شرف زوجه بودن شان مشرف گردانیدند. از یک پسری به نام ابراهیم زاده 
شد. سیرین را نیز به یکی ازاصحاب شان حضرت حسأن بن ثابت که شاعر نبی بود نکاح نمودند. از دوحیوان سواری 
؛ به قاظر, که دارای: رنگ سفید فزذیک به خاکی ناشت انم دلدل 4 به مرکب نیز عفیر و یا یعفور داده‌شد. ان 
زمان درعربستان قاطری به رنگ سفید دیده نشده بود. قاطرسفیدی که برای نخستین بار مسلمانان آنرا دیدند » 
دلدل اسم گرفت. حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم با قدح بلورین آب مینوشیدند. 


مقوقس . به نامه حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم » بسیار حرمت نشان داده به داخل قطی ایکه از 
دندان فیل ساخته شده بود گذاشت. قطی را مهر زد و به دست یکی از کنیزهایش سپرد. ( مکتوب متذکره در سال 
۷ درمنطقه اخمیم مصر ازیک منستر کهنه از داخل یک کتاب قبطی پیدا شده بود و ازجانب خلیفه سلطان 
عبدالمجید خان ۹۶ مين پادشاه عثمانی خریداری گردیده در قصر تویقاپی استانبول دربخش امانت های مقدس از 


آن محافظت صورت میگیرد». 


به حکمدار ایران عبدالّه بن حذافه فرستاده شده بود. وقتی مکتوب مبارک حضرت رسول الّه صلی اللّه 
علیه وسلم را حضرت عبدالّه به کسرای متکبر ( شاه ) ایران پیش نمودند . به خاطر خوانش به کاتب خود داد. 


« بسم اه الرحمن الرحیم! 


از محمد رسول الله (علیه السلام) به کسرا بزرگ فارسها ...» کاتب تا اين نقطه خوانده بود که 
خون به مغز شاه متکبر فورآن زد. بسیار برآشفت و مکتوب را گرفته پاره نمود. به خاطر این که نامه با نام خود 
حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم آغاز شده بود بی نهایت قهر شده بود. وقتی خواسته بود سفیر اسلام حضرت 
عبدالّه پن حذافه را از حضورخود برانده حضرت عبدالله به کسرا و آتش پرستانی که در حضورش بودند چنین فرمود: 


« ای مردم عجم! شما به پیغمبران باور نمیکنید و کتاب ها را قبول ندارید. بالای همین زمین هایی که 
هستید » روزهای شمار شده ای را سپری مینمایید و به یک عالم خیال زنده گی دارید ... 


ای کسراا قبل از تو خیلی حکمداران به اين تخت نشسته حکم راندنند. کسانی که اوامر خداوند متعال را 
به جای آوردند , آخرت خویش را کمایی کردند و آنانی که انجام ندادند درحالیکه به غضب خداوند گرفتارشدند » از 


این دنبا کوچ نموده رفتندا... 


۳۸ 


ای کسرا ! ای مکتوبی را که آورده پیش نمودم درحقیقت برای تو یک دعوت بسیار بزرگ بود. این را 
حقارت کردی. به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که وقتی آن دینی که تو تحقیرکردی به این جا بیاید تو برای 
گریختن و پنهان شدن جای خواهی پالید...» 


سپس محل کسرا را ترک نموده سوار حیوان خود شدند. با سرعت زا آنحا دورشدند. وقتی به مدینه آمده 
وضعیت را به سلطان کائنات صلی الّه علیه وسلم توضح داد فرمودند: « پروردگار من ! همانگونه که او 
مکتوب مرا پارچه نموده است . تو نیز اورا وملک اورا پارچه پارچه کن 1.-.» 


خداوند متعال دعای رسول خود را اجابت نمود ». کسرا یک شب از جانب پسرش به قتل رسانیده شده 
جسدش را پارچه پارچه نموده بود. همچنان در زمان حضرت عمر رضی الّه عنه همه سرزمین های ایران فتح و 
ضبط شده به دست مسلمانان افتاد.۳۴ 


حضرت شجاع بن وهب نیز نزد حارث بن ابی شمر حکمدار غسان فرستاده شدند. غسان ابتدا با دروازه بان 
حکمدار دیدار کرد. وقتی اورا به اسللامیت دعوت کرد » قبول نموده . حرمت وسللامهای خود را به حضرت سرور 
کائنات پیغمبر محبوب مان عرض نمود. بدون منتظری حضرت شجاع را با حکمدار ملاقات داد. وقتی حارث بن آبی 
شمر مکتوب را خواند برآشفته شده به زمین انداخت. درحال حضرت شحاع به مدینه برگشته وضعیت را به حبیب 
خدا حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم رسانید. پیغمبرمحبوب ما صلی اللّه علیه وسلم به زمین انداخته شدن نامه 
مبارک شان متاثر شدند وفرمودند : « سلطنتش نابود شود!» دریک مدت کوتاهی » حارث بن ابی شمرمرده و 
دونش به نراض گرایدوپارچهپارچه شد "۳ 


حضرت سلیط بن عمرو به نزد هوذه بن علی حکمدار یمامه فرستاده شده بود. هوذه نصرانی بود. حضرت 


« بسم اللّه الرحمن الرحیم! 
از محمد رسول له (علیه السلام ) به هوذه بن علی ! 


به کسانی که به هدایت نایل شده وبه راه راست می شتابند سلام باد ! ( ای هوذه !) باید 
بدانی که اسلامیت تا جایی که شتر ها واسپ ها رفته میتوانند انتشار می یابد , به همه ادیان 
غالب می آید. تو نیز اسلامیت را بپذیر تا سلامت یابی. اگرمسلمان شوی ‏ اداره سرزمین هایی 
که تحت حاکمیت تو فراردارند را بازهم برای تو واگذار میشوم...» 
3 بخاری» "تفسیر"» 6: *مغازی" ۰۷۷ ۰۸۲ ۸4 *علم" ۷: ابن هشام السیره» ۰11 1۰۷ طبقات» ابن سعد» ۰1 ۰۱۸۹ ۲۵۹: حوزایی » التحریج» ص» ۱۸4. 


۳۷۷ 
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۳۹ 


هوذه حکمدار یمامه از قبول نمودن این دعوت مبارک اجتناب ورزید. سودای سلطنت و حرص مقام چشم 
لورا کورساخته بود. از این رو از نایل شدن به دولتی مانند دعای سلطان کائنات حضرت رسول الّه صلی اه علیه 
وسلم محروم ماند. سفیر اسلام حضرت سلیط بن عمرو مرحمت نموده گفتند: « ای هوذه حکمدار یمامه ! تو بزرگ 
قوم خود هستی ! قیصرها که تو آنها را بزرگ میپنداری مردندو خاک شدند. واما بزرگان حقیقی کسانی اند که اوامر 
خداوند متعال را انجام داده با اجتناب از نواهی او مستحق جنت شده گان اند. اگر یک جماعت با ایمان مشرف شده 
باشد . با باورهای نادرست خودت ازمنحرف ساختن ایشان برحذرباش !... راستش من برای تو توصیه مينمايم که 
اوامر خداوند متعال را انجام بدهی و از نواهی آن اجتناب کنی. اگر به خداوند متعال ایمان آورده » اوامر اورا به جای 
بیاوری به جنت خواهی رفت. اگر به شیطان اطاعت کنی به جهنم میمانی.اگر این نصایح مرا قبول نمایی ازچیزهایی 
که میترسی امین میشوی و به آنچه امیدوار هستی نایل می آیی . شاید نصایح مرا رد نمایی » دیگر چیزیکه به خاطر 
تو انجام بدهم باقی نمیماند. باقی آنرا تو تفکر کن...» 


هوذه این نصیحت زیبای سفیر اسلامیت را نیز گوش نکرد. حضرت سلیط بن عمرو با درک اینکه دیگر 
ماندنش در یمامه ضرورتی ندارد فورً به مدینه منوره برگشت. نتیجه را به حضرت پیغمبرمحبوب مان شرح داد. 
حضرت رسول اکرم ازینکه وی از سعادت داخل شدن به اسلامیت محروم مانده است متاثر شدند. پس از یک زمان 


کم خبر مرگ هوذه رسید. سودای سلطنت و حرص مقام در قعر جهنم که قبراو باشد خانمه یافت.۳" 
به این ترتیب شش سفیر اسلام وظایف خود را انجام داده » موجودیت اسلام را به گوش بزرگترین دولت 


های زمان رسانیده بودند. از موجودیت سعادت حقیقی خبر داده بودند. به این حرف شان که بگویند : « ما نشنیده 
بودیم » در روزقیامت جایی نمانده بودند. 

حکمدار حبشستان اصحمه با دیدار اصحاب کرام » نایل شدن به دعای حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم 
مشرف شده بود. هیراکلیوس[ هرقل) امپراطور روم و مقوقس سلطان مصرمسلمان نشدند فقط به مکاتیب رسیده 
بسیار حرمت نشان داده جواب های نرم داده بودند. به سفرا برخورد خوب نموده و تحایف و هدایا به پیغمبر محبوب 


مان ارسال نموده بودند. حکمداران غسان و ایران به سفرا برخورد خوب نکرده بودند. دشمنی خود را به گونه واضیح 
بیان کرده بودند. و اما حکمدار یمامه به سفیر اسلام برخورد نرم داشته است. 


سحر انجام دادندا... 

درمدینه منوره کسانی که ظاهر مسلمان ولی درحقیقت بهودی منافق بودند نیز زنده گی داشتند. درمیان 
اینها یک منافق به نام لبید بن اعصکم که دوآمدار با سحرکردن مصروف بود وجود داشت. یهودیان به وی سکه 
های طلا داده گفتند : « تو خوب میدانی که محمد چگونه اقوام مارا بیرون کشید و مردان مارا چگونه به قتل 
1 ۸)ابن هشام. السیره؛ 1[ 1۰۷: طبقات» ابن سعد» 1۷ ۲۰۳: سهیلی» روض الانف» ۰1۷ ۳۹۰. 


۳۳۰ 


رسانید. از تو میخواهم که به او سحر نموده مجازاتش نمایی ! » او نیز پذیرفته تلاش نمود تا به تارهای مبارک 
موی شان و دندانه های شانه موی شان دسترسی پیدا کند. اين آرزوی خود را توسط یک طفل بهودی که درخدمت 
حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم کار میکرد برآورده ساخت. 


یله تاهای ی با رک خرف رسول ال طلی ال علیه وس رهتختان نان های شانت ماک فا 
را با یک تار یازده گره زده پف کرد. درچاه زیر یک سنگ فشارداده پنهان نمود. پس از این صحت حضرت رسول 
له صلی الّه علیه وسلم به خرابی گرایید. مریض شده به بستر افتادند. وچندین روز ازجای برخاسته نتوانستند. 
اصحاب کرام زود زود آمده زیارت نموده با دیدن اینکه هرروز مریضی شان شدت مبیابد » جگرشان داغ میزد . 
ازچشمان شان به جای اشک خون جاری میشد. و امامنافقان از شادی وسرور عید وجشن برپا کرده بودند. 


یک روز حضرت رسول اه صلی له عله وسلم ب ده مان حضرت بی بی عایشه رضی اه عنهافرمودند 
: «ای عايشه ! آیا میدانی ؟ خداوند متعال آنچیزی را که درآن شفای من است را خبرداد قسمی 
که دوکس (جبرئیل و میکاییل) آمده یکی بالای سرم و دیگری به نوک پایم نشسته یکی به دیگرش 
۰ مریضی این ذات درچیست ؟ » گفته پرسید. وی نیز «سحر انجام شده است .»گفته جواب داد. وقتی 
پرسید «کی انجام داده است ؟ » ملانکه دیگر ( لبید بن اعصم ) گفته جواب داد. سپس؛ « اين سحر به 
وسیله چه چیزی انجام شده است ؟» گفته پرسید . او « یک مقدار موی ريخته و باقیمانده در شانه درداخل جوانه 
دانه خرما نر » گفته جواب داد. به سوال « آن کحاست » نیز «درچاه ذروان » گفته جواب داد.*۳ 


ذروان یک چاهی بود که در مدینه در داخل باغچه قبیله بنی زریق قرار داشت. حضرت رسول الّه صلی 
له علیه وسلم به آن چاه حضرات علی » زبین طلحه و عمار را فرستادند. آب چاه را کشیده » سنگ تحتانی چاه را 
برداشتند. از زیرآن تاری را که با یازده گره خورده بود را پیدا کردند. آنرا گرفته به پیغمبر محبوب مان آوردند. علی 
الرغم اینکه یک مقدارزیاد تلاش کردند گره ها را از کرده نتوانستند. حضرت جبرئیل علیه السلام سوره های فلق 
و ناس را آوردند. وقتی حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم ازجمله مجموع یازده آیت مبارک هریک آنرا که 
خواندند یکی از گره ها باز شد. وقتی گره ها تماما باز شد , حضرت سرور کاثنات صلی الّه علیه وسلم سرورمان به 


ید بهودی دستگیر گردیدهنزد حضرت رنول اله صلی له علیه وسلم آورده شد زمانی که حضرت 
پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم به او ؛ « سحری را که تو انجام دادی خداوند متعال به من 


خبرداده جایش را نشان داد. تو این کار را چرا کردی ؟ » فرمودند. « ازمحبتی که در زر آن داشتم » 
گفته جواب داد. وقتی بعضی از اصحاب کرام « يا رسول الّه ! اگر اجازت بفرمایید که ما سر این یهودی را بزنیم » 


۲۷ 
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۳۳۱ 


گفتنده حضرت پیغمبرمحبوبمان که به خاطرشخص خود هیچ کسی را جزا نداده اند . باگفتن : « عذاب الهی ایکه 
در نهایت او میبیند به مراتب دید تر است » » کشته شدن وی را اجازت ندادند. ۲ 


وقتی بهودی ها آزمدینه منورهرند شدندبه طرف شمال عربستانرفتند. یک بخشی آزیشان در خیبرماند 
جاگزین شدند. ویک قسم دیگرشان به شام که در شمال عربستان است رفتند. به دلیل ترتیب دادن سوءقصد به 
حضرت رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم از سرزمین هایشان رانده شده بودند. فقط احساس کین » نفرت وانتقامی که 
دربرابر مسلمانان داشتند هیچگاهی کاسته نشد. حتی روز به روز شدید تر شد. میخواستند که هرچه زودتربه حیات 
سلطان کائنات و حبیب خداوند صلی الّه علیه وسلم خاتمه بدهند و دین اسالام را از میان بردارند. بعضی از پیشتاز 
آن شان گفتند : «نزد غطفانی ها رفته کمک خواسته یکجا با ایشان در برابرمسلمانان درگیرشویم!» و بعضی هایشان 
گفتند : « یهودیهای فدک, تیما و وادی القری را به کمک خواسته , قبل از اينکه مسلمانان بالای ما حمله ورشوند 


ما به شهرهای آنها حمله ورشویم و تمام انتقام خود را بگیريم ا.» 


بهودی های خیبر این سخن را پذیرفته بهودیهای اطراف و غطفانی ها را به مساعدت وهمکاری دعوت 
نمودند. صرفاً از غطفانی ها تعدادزیادی از جنگاوران گزیده آمده در خیبر به آماده گی ها شروع کردند. 


وقتی ایشان این آماده گیها را میگرفتند . سردار عالمیان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم از وضعیت 
پهودیان آگاهی یافتند. حضرت عبداله بن رواحه را یکجابا سه صحابی دیگر به خاطر کشف آنجه درخیبرصورت 
میگیرد به آنجا اعزام نمودند. حضرت عبدالّه بن رواحه وسه رفیق شان با سرعت به خیبررسیدند. اینجا یک 
شهرئروتمندی بود که دارای هشت قلعه مستحکم» اراضی خیلی حاصل خبز و باغ و باغچه های فراوان بود. حضرت 
عبداله » از جمله رفقایش یکی را به قلعه شق , دیگری رابه قلعه کتیبه و آن دیگر را به قلعه نطات فرستاد. خودش 
نیز به قلعه دیگرداخل شده سه روز وضعیت یهودیان » آماده گی های جنگی ایشان را از نزدیک مطالعه نمودند. بعد 
از سه روز در نقطه ملاقات باهم دیدار نموده با سرعت به مدینه منوره برگشته » آماده گی های ایشان را به حضرت 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم یکایک بیان نمودند. 


حضرت پیغمبر محبوب مان اصحاب خویش را امرفرمودند تا عاجل آماده گی ها اتخاذ کردد. تصمیم گرفتند 
که به خاطر ممانعت حمله یهودیان به مدینه منوره به بالای خیبرحمله نمایند. بهودی های موجود درمدینه که ازین 
خبراگاهی یافتند به تلاش افتادند. به خاطر اينکه مورال و معنویات مسلمانان را برهم بزنند میگفتند: « سوگند 
میخوريم که اگر شما قلعه هایی را که درخیبراست و جوانانی را که درآنجا متراکم شده اند می دیدید , هیچگاهی 
به طرف آنحا گام برنمی داشتیدا... قلعه های دارای برج های بلند را که در بالای کوه ها موقعبت دارد » جوانان 


۲۸۰ 
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۳۳۲ 


دارای لباسهای زرهی درحال حفاظت اند. از اطراف هزاران سرباز به خاطر کمک به ایشان تجمع نموده است. مگر 
ممکن است که شما خیبر را فتح نمایید ؟! ...» دربرابر اینها صحابی های فهرمان با گفتن : « خداوند متعال به 
حبیب خودش فتح خیبر را وعده فرموده است » گفته نشان میدادند که از یهودی ها هیچگاهی نخواهند ترسید. این 


عبائّه بن ی که سرکرده منافقان بود با عجله به خیبر خبررساند که : « محمد با یک قوت کم بالای 
شماً حمله ور میشود. وضعیت قابل ترس نیست. فقط باتدبیرشوید ومالهای تن را به قلعه تان پرنمایید. ایشان را 
باکشیدن از قلعه استقبال نمایید! » 


اصحاب کرام نیز آماده گی های خویش را تکمیل نمودند. ازخنه های خویش حلالی گرفتهبه اطراف 
حضرت رسول ال صلی اه علیه وسلم تجمع نمودند. دوصد سواری و یک هزارچهارصد پیاده آماده شدند. به خاطر 
انتشار دین خداوند متعال جل جلاله .جهاد نمودن و نایل شدن به مرتبه شهادت تحت امر پیغمبرمحبوب شان آماده 
شدند. درین اثنا دیده شد که تعدادی از زنان نیز به خاطرشرکت درمحاربه » آماده نمودن خوراک اصحاب کرام ؛ 
تداوی مجروحان و انجام یک سلسله کارهای دیگرازجناب حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم اجازه گرفتند. 
حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم مرحمت نموده ایشان را نیز از اين ثواب محروم نگذاشتند. به این ترتیب به جمع 
مجاهدین بیست زن مجاهده که درراس آنها حضرت بی بی ام سلمه رضی الّه عنه خانم مبارک حضرت رسول 
له صلی الّه علیه وسلم قرار داشت نیز به جهاد اشتراک نمودند. 


رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم به جای خودبه عنوان وکیل حضرت سباع را از قبیله غفار گذاشته امر 
با نعره تکبیر شروع شد. صحابی های دیگری که به دلیل معذرت ها و يا کم بودن سن شان اشتراک کرده نتوانستند 
به حضرت پیغمبرمان صلی الّه علیه وسلم » پدران قهرمان خویش , پدرکلانهای خویش » کاکاهای خویش ؛ 
ماماهای خویش » برادران بزرگتر خویش غبطه کنان نگاه میکردند. آنها را با دعا ها و تکبیرها بدرقه و مشایعت 
میکردند. 


تقویم سال هفتم هجرت را نشان میداد. علم مبارک حضرت رسول الّه را حضرت علی کرم له وجهه 
انتقال میکردند. قوماندانی قول دست راست شان را حضرت عمر رضی الّه عنه به عهده داشتند."" راه پیمایی به 
یک شکل نشه آور پیش میرفت. شاعران با اشعار شان از خداوند ونعمت های بیشمارش حمد وئنا میخواندند. به 
حضرت پیغمبرمحبوب مان صلوات ودرود میفرستادند. واصحاب ذیشان را مدح وستایش میکردند. صحابی کرام نیز 
مانند اینکه به عید بروند همه یکجا باهم ؛ « له اکبر له اکبرا لاله الاله هو له اکبر! » گویان از هرطرف صدایر 
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جبونی و قرض کمرشکن » از تسلط افراد ظالم و ناحق به تو پناه می آورم !» 


زمانی که به خیر زدیک شدندم دیده شد که پینمبرمحبوب مان صلی اه علیه وسلم اصحاب کرام را 
توقف دادند. دست خود را باز نموده اینگونه به مناجات آغاز نمودند: « ای خدای من که پروردگار آسمان ها 
و هرآنچه سایه کننده است میباشی ! ای له من که پروردگار زمینها وهر آنچه به روی آن است 
میباشی ! ای خدایی که پروردگار شیطانها و منحرف گردانیده شده گان توسط آنها استی ! 
ایخدای من که آفریده گار بادها و هرآنچه آنراپراگنده کرده اند میباشی ! ما از تو خوبی و خیر 
این شهر را خوبی و خبر انسانهایی که درین هر زنده گی میکنند ؛ وبازهم خوبی و خیر هرچیز 
دیگری را که درین هر وجود را می طلبیم . از شر این شهر » از شرانسانههای این هر و از 
شر هرچیزی که در داخل اين شهر است به تو پناه می آوریم! » از لبهای صحابیهای کرام کلمات « 
آمین . آمین » شنیده میشد. پس از این به اصحاب کرام خود : « بسم الله الرحمن الرحیم » گفته فرمودند : « 
پیشروی کنید! » 


اصحاب کرام دراطراف رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم تکرارجمع شده درحرکت افتادند. به نزدیک قلعه 
نطات که از قوی ترین قلعه های خیبر است آمده , قرارگاه خود را گرفتند. وقت شام بود. حضرت رسول اه براساس 
عادت شریفه شان تاصبح نشود هجوم نمی اوردند و نخست به اسالام دعوت مینمود. درصورتی که پیشنهاد شان را 
نپذیرند به حرب می پرداختند. آزهمین رو اصحاب کرام منتظر صبح شدند. هیچ یک از بهودیان نفهمیده بودند که 
اردوی اسلام آمده است. 


پس از اینکه سلطان کاثنات حضرت رسول له صلی اه علیه وسلم نماز صبح را آقامت نمودند. آماده گی 
های خود را ختم نموده مجاهدان را به حرکت آوردند. دوصد سواری و یکهزارو چهارصد پیاده با حرکت های منظم 
به اطراف قلعه نطات تجمع نمودند. درین اثنا پهودی هایی که مصروف باغ » باغچه وزراعت مصروفیت داشتند وقتی 
از قلعه برآمدن یکباره با نیروهای اسلام مواجه شده حیران ماندند و با گفتن « سوگند میخوریم که اینها محمد و 
اردوی منظمش هستند !... » عقب عقب گریختند. حضرت پیغمبر محبوبمان که اين حالت ایشان را مشاهده کردند 
فرمودند: « اللّه اکبر ! الْه اکبر! خیبر خراب شده رفت » و اين سخنان مبارک را سه بار تکرار کردند. 


حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم به یهودیان خبر دادند که یا مسلمان شوند یاهم تسلیم شده خراج 
وجزیه بپردازند و یاهم حرب صورت گرفته خونریزی واقع خواهد شد. بهودیان وضعیت را به سلام بن مشکم که از 
پیشگامان شان بود خبر دادند . سلام با دادن این جواب که : « قبلا برای شما گفته بودم که بالای محمد حمله 
نمایید » قبول نه نموده بودید » هیچ نباشد اکنون درمقابله و درگیری با وی سستی نکنید . جنگیده جنگیده مردن 


۳۳ 


تشویق نمود. پهودیان با سرعت اطفال و زنان خود را درقلعه کتیبه ء ارزقی خود را در قلعه ناعم و سربازان خود را در 
قلعه نطات جمع نمودند. 


های «اله اکبر» تيرها به طرف بهودینی که دربرج های بلندقلعه تجمع کردهبودند رها شد. دیگر جنگ درگرفته 
بود. دریک طرف سلطان کاتتات صلی الله علیه وسلم یکجا با اصحاب گزین ان به خاطر انتشاراسلامیت و رهایی 
آنپا از عذاب آتش جهنم درگیر بودند . به جانب دیگر یهودیانی که از درک نصیحت محروم بوده » درهرفرصت 
میخواستند مسلمانان را ازعقب خنجر بزنند و به ندیدن حقیقت اصرار مینمودند قرار داشتند. وقتی دیدند خاتم الانبیا 
[آخرین پیفمب) از قوم خودشان نیآمده است ‏ ازحسادت اور قبول نکردند.ازمانی که حضرت پینمبر هنوزطفلی 
بیش نبودند » ایشان به هرنوع نیرنگ وحیله دست زدند تا حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم را نابود سازند. 
فقط با حفاظت خداوند متعال هیچ چیزی ازدست شان ساخته نشده بود. 


بالای یک هزارو ششصد محاهد » بیشتر از ده هزار عسکر یهودی تیر می انداخت. اصحاب کرام دربرابر 
این تیرهایی که یکی پی دیگرمی آمد با سپرهای شان محافظت ميشدند. همینکه فرصت به دست می آوردند 
تیرهای به زمین افتاده یهودیان را دوباره به طرف خودشان انداخت میکردند. فقط بعضی از اصحاب کرام جراحت 


برداشته بودند. 


باری دیده شد که حضرت خباب بن منثر بایک ادب خاص به حضور حضرت رسول اه صلی له علیه 
وسم نزدیک شده گفت چانمفدای تن یا رسول اه مگرنمیشود که قررگه من را به یک جای دیگری تال 
بدهیم؟» حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « ان شاخداوند متعال وقتی شب شود . 
تغییرمیدهیم!» . محاهدان داخل منزل تیررس دشمن قرار گرفته بودند. تیرهایی که از داخل قلعه پرتاب میشد 
میتوانست تا عقب قرارگاه اردوی مسلمانان برسد.۳۳ 


آنروز درگیری با تیر تا شب ادامه داشت. درحدود پنجاه تن از صحابی کرام درنتیجه تیراندازی دشمن 
جراحت برداشته بودند. وقتی شام شد . به حضرت محمد بن مسلمه وظیفه سپرده شد تا به خاطرقرارگاه جدید به 
کشف بپردازد. وقتی او خبر داد که موقعبتی به نام رجیع مساعد است , قرارگاه اسلام به آنجا انتقال یافت. محروح 


شده گان نیز به تداوی شدن آغاز نمودند. ۳ 
اصحاب قهرمان که فردای آنروز درپیشروی قلعه نطات جمع شده بودند تاشام در گیرشدند. محاصره قلعه 


روز سوم » چهارم و پنجم هم دوام داشت. بهودیان به مدافعه ادامه دادند. پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم 
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در آن روزها به دلیل گرفتارشدن به سردردی شدید برای دو روز درمیان مجاهدان نتوانستند حضورپیدا کنند. روز 
اول علمداری را به حضرت ابوبکر صدیق و روز دوم رابه حضرت عمررضی الّه عنه سپردند. هر دوی شان در راس 


درین میان دیده شد .یهودیان که دیگرجسارت شان تقویه شده بود دروازه های قلعه را باز نموده به حمله 
آغاز کدن. دیگربه درگیری سینه به ینه شروع کردد. جنگ خیلی زیددغ وشدت گرفت. وقتی رسول آکرم صلی 
له علیه وسلم به اصحاب کرام خویش فرمودند: « الّه اکبر! اللّه اکبر بگویید و تکبیر بیاورید! » درمیان نعره 
های بلند تکییر با شوق و عشق به دشمن شمشیر میزدن. پری دیده شد که محمود بردر محمد پن مسلمه ه 
شهادت رسید. و درگیریها به گونه شدید تا شام دوام داشت. 


فردای آنروز دیده شد که مرحب یکی از مشهورترین قوماندان خیبر درحالیکه کاملا با زره پوشانیده شده 
بود از قلعه بیرون برآمد. یک آدم قوی و پرزور مانند دیو بود. تا آنروز درمقابل وی یک پهلوان نبرآمده بود. 
دربرابرمجاهدان آمده فریاد زد: « من مرحب کسی هستم که با قهرمانی و جسارتش شناخته شده ام!» وبه مباهات 
کردن به خود شروع کرد. وی درحالیکه خود تعریف میکرد . دیده شد که یک تن از میان مجاهدان بیرون برآمد. 
درمقابل مرحب برآمده نعره زنان گفت : « من نیز عامر هستم ! کسی که ازمیان جنگهای پردهشت و هیبتبار 
نمیترسد. » و درحال درمقابلش ایستاد. مرحب دیوهیکل شمیرخود که به رویش نوشته بود« هرکسی برخورد هلاک 
میشود!» را با ده برابر شدت به سرحضرت عامر حواله کرد ولی حضرت عامر نیز با سپر از آن دفاع نمود وقتی شمشیر 
به سپر اصابت کرد یک صدای مپیب همه جا را گرفت و شمشیر به سپربند ماند. 


حضرت عامر با پناه آوردن به خداوند متعال با گفتن « یا الّه » شمشیرخود را به پاهای زره دار مرحب 
حواله کرد. شمشیر همینکه به زرهای فولادین اصابت کرد دوباره به شدت تمام برگشت و به پای صاحبش اصابت 
کرد و شاهرگ های پای حضرت عامر بریده شد. اصحاب کرام دویده حضرت عامر را از میدان برداشته به خاطر 
تداوی به قرارگاه بردند اما حضرت عامر درهمآنجا به درجه شهادت نایل آمدند. "۲ 


درگیری ها باشدت تمام ادامه داشت. حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم حوالی نزدیک شام 
بود که به مشرکان غطفانی که با چهار هزارعسکر به خاطر حمایت یهودیان آمده بودند » پیشنهاد نمودند که بروند 
سرزمین خود بر گردند » درصورتی که این کار را بکنند . وعده دادند که محصولات یک ساله خرما ی خیبربه ایشان 
تعلق خواهد گرفت. فقط غطفانی ها این پیشنهاد را رد نمودند. ازهمین خاطر حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم به 
اصحاب خویش امر نمودند که دراطراف قلعه ایکه غطفانی ها بودند تا صبح گشت و گذار نمایند. غطفانی از هجوم 
شبانه مجاهدان بسیار درهراس شدند. به نوعی نتوانستند تا صبح بخوابند. 
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صورت گرفت ‏ اطفال و اموال شان تسلیم گرفته شد! » این صدا سه بار تکرار شده بود. و همه غطفانی ها درمیان 
وحشت و ترس این صدا را شنیده بودند. قوماندان شان که خوابیده بود نیز عین صدا را شنیده بود. هنوز شفق کامللا 
نتابیده بود که غطفانی ها از خیبرجدا شده راهی سرزمین های خود شدند. صبح وقتی بهودیان دیدند که غطفانی ها 
خیبر را بدون سبب و خبر ترک کرده اند خیلی شگفت زده شدند و نأمید گردیدند. و از کمک خواستن از ایشان نیز 
بسیار پشیمان شدند. 


قهرمانی حضرت علی کرم اه وجهه 


آنروز دراطراف خیبر درگیری های شدید صورت گرفت. اما قلعه فتح نشد. شب سلطا کائنات حضرت 
پیغمبرصلی الّه علیه وسلم چنین مژده دادند: « فردا علّم را به کسی میدهم که او خداوند متعال ورسول 
اورا دوست دارد و خداوند متعال و رسولش نیز اورا دوست دارند. خداوند متعال با او فتح را میسر 
به حقیقت میرساند! » . آتشب اصحاب کرام با هیجان صبح شدن انتظار کشیدند. هریک شان توقع داشتند که 
علم برايش داده شود و درین راه دعا های زیادی به خداوند متعال صورت میگرفت. حضرت بلال حبشی . اذان 
صبح راب یک صدای گیرا و جانسوز به خوانش گرفت. وقتی اذان خوانده میشد به هرکس یک هیجان جدا ویک 
ذوق جدا حاصل میشد. لذت آن ذوق الهی سیرشدنی نبود. 


پیمبر محبوب صلی اه علیه وسلم . پس از آنکه نماز صبح را به اصحاب کرام خویش امامت کردند » 
آورده شدن علم مبارک اسلام را امر فرمودند. وقتی علم مقدس آورده میشد همه اصحاب کرام به پا ایستاده شده با 
دقت سراپا گوش شده بودند که از لبهای مبارک حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم چیزی را که میبراید با 
هیجان بشنوند. درنهایت سرور عالمیان حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « سوگند با د به آفریده 
گاری که ذات محمد را به پیغمبری مشرف گردانید ؛ من اين علم به کسی میدهم که او نمیداند 
که گریزچیست » . پس از آن چشمان مبارک خود را درمیان اصحاب گشتانده فرمودند : « علی کجاست ؟» 
وقتی اصحاب کرام گفتند: « یا رسول الّه ! چشمان وی درد میکند» سرورمان فرمودند: « آورا به من صدا 
بکنید». 


درآن روزها حضرت علی کرم اله وجهه به درد چشم مبتلاشده بود و نمیتوانست چشمهای خود را باز 
نمای. نز او رف وضعیت را بیان کردند.وزیر قول مبارکش درآمدهت زد حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم 
آوردند. سلطان کائنات صلی اللّه علیه وسلم به خاطر شفایاب شدن حضرت علی کرم الّه وجهه به حضور خداوند 
جل وعلی شانه دعا فرمودند. و انگشت مبارک شان به دهان مبارک خود نمکرده به چشمان حضرت علی کرم اللّه 
وجپه مالیدند. درهمان لحظه هیچ درد دیگر درچشمان حضرت علی باقی نماند. علاوتا به خاطر ایشان دعا نمودند 
:« يا ربی ! مشکلات سردی و گرمی را از وی رفع گردان ! » سپس با دستان مبارک خود یک زره به 
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تن ایشان کرده . شمشیر خود را به کمراوشان بسته به دستان علم مبارک سفید اسلام را دادند و فرمودند : « تا 
زمانی که خداوند متعال برای تو ظفر بدهد درگیرشو. هوشدار قطعا به عقب برنگرد!» 


حضرت علی نیز فرمودند : « جانم فدایت یا رسول الّه ! با آنها تا آنگاهی که به دین اسلام داخل شوند 
جنگ میکنم. حضرت پیغمبرمحبوب مان نیر فرمودند : « والله, به خاطر خداوند متعال نایل شدن تنها یک 
نفر از ایشان به هدایت به مراتب باخیر تر از صاحب شدن تو به تعداد زیادی از شترهای سرخ 
و صدقه دادن تو در راه خداوند است. »۲۶ 

حضرت علی درحالیکه علم مبارک را به دست خود حمل مینمود با ایشان درگیربود » اصحاب ذیشان 
نیزازعقب ایشان در حرکت بودند. به قلعه خیلی نزدیک شده و علم را به بیخ یک سنگ محکم کردند. درآن اثنا 
دیده شد که دروازه قلعه نطات بازشد. واحد های حمله کننده یهودیان بیرون برآمدند. اینان قهرمآنهای برگزیده 
یهودیان بودند. هریک شان جوره زره بوشیده وبا محافظتهای آهنین مجپز بودند. دیده شد که یکی از میان شان به 
طرف حضرت علی کرم اه وجهه روانه شده به خاطر درگیرشدن درمقابل شان قرار گرفت. این حارث برادرمرحب 
که درجسارت نظیر نداشت بود. باسرعت حمله ور شد... درحالیکه صدای چیغ هیبتناکش میدان را پرکرده بود دیده 
شد که ذولفقار بلند و پایین شده و سرحارث از بدنش جدا گردید. درین اثنا نعره های «الّه اکبر اه اکبر! » به آسمان 
ها طنین انداخت. 

مرحب که کشته شدن برادرش را دید » با تمام عساکر تحت امرش به طرف مبدان درحرکت شد. درمقابل 
حضرت علی کرم الّه وجهه ایستاد. اونیز جوره زره پوشیده بود. درحالیکه با دو شمشیر مجهز بو . باجسامت بزرگش 
یک دیو بزرگ را محسم کرده بود. باگفتن: « من مرحبم که درشدید ترین لحظات درجنگپا داخل میشوم و قهرمانانه 
میجنگم ! من شیرهای غران و درنده را با نیزه و شمشیر خود سوراخ سوراخ میکنم ..» به ستایش ومدح خود آغاز 
نمود. 

حضرت علی کرم اه وجهه نیز اگفتن اینکه : «مادرم به من حیدر[ شیر) ام مند من هم یک شیر پر 
هیبت استم ! یک مردی هستم که دریک حمله ترا به زمین میزنم » جواب دادند . وقتی مرحب کلمه حیدر را از 
حضرت علی شنید درقلبش یک رعب حاصل شد. زیرا شب درخواب دیده بود که یک شیری اور پارچه پارچه نموده 
خویش از وی دفاع نمودند. سپس حضرت علی کرم لّه وجهه با پناهآوردن به خداوند متعال ذوالفقار خويش را به 
سرکافر چنان وارد نمود که : دیده شد سرآن مرحب دیو مانند با وارد شدن ضربه ذوالفقار پس ازپارچه شدن سپر و 


مغفر پولادین از فرق سر تا شانه دونیم شد. صدایی که از ذوالفقار بیرون شد » درهر طرف دره خیبر شنیده شد. 


4 ._.. 
واقدی » المغازی» ][۰ 1۵۳ 


۳۳۸ 


حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم فرمودند : « خرسندی کنید ! دیگر فتح خیبرسهل گردید.» 
اصحاب کرام به این بهادری حضرت علی کرم ال وجهه حیرت ماندند. با نداهای «الّه اکبر» آسمان ها را به صدا 
در آوردند. درگیری با تمام شدت خود ادامه داشت. درحالیکه اصحاب کرام . جنگیده جنگیده تا دروازه قلعه رسیده 
بودند که دیده شد یک بهودی با شمشیرخویش به سپر حضرت علی کرم له وجهه ضربه وارد نمود. و سپر به زمین 
افتاد. فقط زمانی وجود نداشت که خم شده دوباره بگیرند. بهودی که نمیخواست فرصت را از دست بدهد » سپر را 
گرفته به عفب گریخت. شیرخدا که به این واقعه متاثر شدند » پس از آنکه دشمنان اطراف خود را با ذوالفقارپراگنده 
ساختند » نیت کردند که دروازه قلعه را به صفت سپراستفاده نمایند. « بسم اللّه الرحمن الرحیم » گفته به حلقه های 
دروازه بزرگ پولادین دست انداختند. چنگک های نصب شده آنها به دیوار را تکان داده ازجا بیجا نموده بیرون 
کردند... درحالیکه حضرت علی کرم الّه وجهه دروازه را ازجای میکندند . قلعه از جای خود تکان خورد. اين دروازه 
ای را که که هشت - ده پهلوان نمیتوانست از جایش بردارد , حضرت علی کرم اللّه وجهه با یک دست خود برداشته 
به خویشتن سپرساختند. 


شش پهلوان دیگریهودی درمقابل شان یکی پی دیگر ظاهرشد. آنها را نیزشکست داده با همراهان قهرمان 
خویش حضرت علی کرم اه وجهه داخل قلمه گردیدند دیگر در دخل قلمهدرگیری شروع شد. درکمترین وقت 
کسی باقی نماند که در برابرشان ایستاده شود. علم مبارک اسلام را درفرازقلعه به احتزاز در آوردند. به این ترتیب 


پیغمبرمحبوب مان پس از بوسه زدن ازچشمان حضرت علی کرم له وجهه فرمودند: « به سبب فهرمانی 
ایکه از خود نان دادی » خداوند متعال و رسولش از تو راضی شد» حضرت علی کرم اه وجهه که 
ین کلمه مبارک را شنیدند از خوشحالی گریستند حضرت پیشمبر صلی اه علیه وسلم فرمودند : « چرا گویه 
میکنی ؟» گفتند : « از خرسندی و خوشحالی گریه میکنم زیرا خداوند متعال و رسولش ازمن راضی شده اند. » 
ازین رو حضرت پیغمبرمحبوب مان فرمودند: « تنها من نه » بلکه . جبرئیل » میکاییل و جمله ملائکه از 
تو راضی شدند.» 


درین اثنا ازقبیله دوس چهارصد مسلمان به خاطر کمک به حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم رسیدند. 
پس از این به خاطر فتح قلعه های دیگر درگیریها به شدت ادامه پیدا کرد. وقتی قلعه های دیگر خیبر پس از درگیری 
ها یکی پی دیگرسقوط نمود . بهودی ها مجبور شدند تا هیئتی را به خاطر صلح خواهی اعزام نمایند. حضرت رسول 
له صلی الّه علیه وسلم این پیشنهاد را قبول نموده بالای مواد ذیل به تفاهم رسیدند. 


۱- خون بهودیانی که درین غزوه با مسلمانان جنگیده اند ریختانده نمیشود. 


۲- بهودیانی که خیبر را ترک مینمایند صرف میتوانند اطفال خود را ویک شتر از اموال ضروری خویش را 
باخود ببرند. 


۳۳۹ 


سلاحها » به استثنای لباسی که به تن دارند » متباقی همه اشیا و البسه تماما؛ نقره , طلا و علاوتاً ذخایر قیمتی ؛ 


اسپ » شتر » گوسفند و حیوانات مانند این همه ... هر آنجیزی که باشد همه به مسلمانان تعلق میگیرد. 


۴- اشیا و اموالی که به مسلمانان باید گذاشته شود به هیچ صورتی پنهان نمیشود. کسانی که پنهان 
مینمایند از حمایت خداوند متعال و رسولش خارج خواهند شد. 


کنانه بن ربیع که آزاین شرایط اطاعت نکرده خزاین خود را با گورکردن زیرخاک پنهان کرده بود مجازات 
گردید. غنایمی که به دست آمد » حد و حساب نداشت. همان اراضی حاصلخیز سیرتام به اردوی اسلام تعلق 


گرفت. 


درین میان غطفانی هایی که به سرزمین های خویش برگشته بودنده به خاطر کمک کردن به هودیان 
دوباره برگشتند. زمانی که مشاهده کردند که حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم خیبر را فتح نموده و بهودیان 
را تسلیم گرفته اند . گفتند : « ای محمد ! تو گفته بودی در صورتی که خیبر را ترک نماييم حاصلات یکساله 
خرمای خیبر را به ما تعهد مینمایی . ما به قول خودايستاديم , اکنون آنها را به ما بده 4» سرورمان برای شان فرمودند 
: «فلان کوه از شما باشد» غطفانی ها باگفتن : «اگر انقسم باشد ما با شما حرب خواهیم نمود » گفته تهدید 
ها صرف کردند. حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « محل درگیری ما جنفا باشد» . جنفا یکی 
از مناطق مربوط به غطفانی ها بود. وقتی غطفانی ها اینرا شنیدند از ترس برآمده رفتند. 


گوشت سمی شده (زهر دار) 


حضرت پیغمبرمحبوب ما صلی اللّه علیه سلم و اصحاب قهرمان شان در اثنای فتح خیبر خیلی زیاد مانده 
وخسته شده بودند. دریک طرف مجروحان تداوی میشدند و سوی دیگراستراحت کرده دم میگرفتند. زنی به نام 
ینب که خانم یکی ازپیشگامان بهودی به نام لام بن مشکم بودخواست تا حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم 
را مسموم نموده به قتل برساند. آزهمین رو یک بز کشته پخته نمود و انرا با مقدار زیاد زهر آلوده ساخت. به حضور 
حضرت رسول اه صلی اه عیه وسلم برآمدهگفت برای شان هدیه آوده است. حضرت رسول اه صلی اه علیه 
وسلم قبول فرموده اصحاب خویش را فراخواندند. همه باهم به خاطر خوردن غذا نشستند. 


سالارعالمیان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم یک پارچه گوشت از قسمت دست بز گرفته باگفتن 
«بسم ال الرحمن الرحیم» دهن مبارک بردند. پس از آنکه یک چند بار جویدند. فوراً از دهن مبارک بیرون 
آورده فرمودند: « ای اصحاب من! دست خود را از اين غذا بردارید! زیرا به من خبر داده شد که 
این گوشت زهر ناک است » صحابی ها فورا از خوردن دست بردار شدند. فقط وجود حضرت بشرین برا که 
یک لقمه از گوشت را خورده بودند فوراًکبود شد و شهید شدند. جبرئیل (علیه لسلام)آمده به حضرت پیغمبرمحبوب 


۳۳۰ 


ما صلی اللّه علیه وسلم خبر داد که به خاطر مخلوط زهر به لعاب دهن شما ء باید از وسط دو شانه شما حجامت 
نموده تاثیر زهر را آزبین ببرند. همان قسم انجام شد. سپس کباب زهر آلود به خاک دفن شد. زینب که این کار را 
نموده بود دستگیر شده به حضور آورده شد. حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم از وی پرسیده فرمودند : « 
اين کباب را مگر تو زهر آلود کردی ؟ » او نیز گفت « بلی ! من زهر آلود کردم » وقتی حضرت رسول 
اکرم پرسیدند : « چرا خواستی این کار را انجام بدهی ؟» وی گفت : « تو شوهرم ‏ پدرم . کاکایم را به 


قتل رسانیدی . من با خود گفتم : « اگر او حقبقتا پیغمبر باشد » خداوند به وی خبر میدهد.اگر نباشد این زهر به وی 
اثر میکند . میمیرد و به این ترتیب از وی نجات مییاییم»» 


اصحاب کرام به این حادثه بسیار متاثرو غمگین ده بودند » وقتی پرسیدند : « جان مافدایت باد یا رسول 


له ! اینرا مگر بکشیم ! » سردار عالمیان که هرحقارتی که به خودشان صورت میگرفت مورد عفو قرار میدادند» او 
را نیز عفو نمودند. زینب که این مرحمت بزرگ را مشاهده کرد. کلمه شهادت آورده مسلمان شد.۲۶ 


درمیان غنایم و اسرایی که از خیبر به دست آمده بود یکی هم صفیه دختر حبی بن اخطب نیز بود. وی به 
عنوان سهم به حصه حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم به عنوان سرقوماندان رسید. سرور کائنات اسیرخود را 
آزاد نمودند. او نیز به این وضعیت خیلی ها خرسند شده از دل و جان ایمان آورده کلمه شهادت خوانده مسلمان شد. 
حضرت رسول الّه که به این حالت بسیار خرسند شده بودند , والده مان حضرت صفیه را به نکاح خود مشرف ساخته 
اورا خرسند ساختند . به این ترتیب حضرت صفیه مادر مومنان شد. درموقعیت صحبا عروسی شان برپا گردید. غذای 
محفل عروسی از خرما و خربوزه به نام ویلمه داده شد.۳" 


درچشم مبارک والده مان حضرت بی بی صفیه رضی اللّه یک کبودی دیده ميشد . وقت حضرت رسول 
الّه صلی اه علیه وسلم پرسیدند : « این اثر از چیست؟ » وی گفت : « یک شب درخواب دیدم که ماه از 
آسمان پایین آمده به آغوش من در آمد. وقتی به شوهرم کنانه بیان کردم ؛ با خشم : « تو زن شدن به همین ملک 
عرب که بالای ما آمده است را چشم دوخته ای » گفته یک سیلی به چشمم حواله کرد و چنانچه میبیند کبود شد.» 


پس از اينکه خیبرفتح گردید » یهودیان به حضرت پیغمبرمحبوب مان پیشنهاد نمودند: « یا محمد ! ما از 
خیبر خود را کشیده میرویم‌فقط ما کار زراعت وباغ وباغچه داری را خوب میدانیم.اگرخواسته باشی این سرزمین 
های حاصلخیز را به ما به کرایه بده . این زمین ها را بکاریم و نیمی از محصولات بدست آمده را به تو بدهیم. » 
این درحالی بود که پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم و اصحاب مبارک شان زمان کافی نداشتند تا با کار 
زراعت و زمین داری مشغول شوند. ایشان به خاطر انتشار دین مبین اسالام مشغول بوده در راه جهاد فی سبیل اللّه 
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۲۳۸ 


۳۳۱ 


شب و روز خود را به هم آميخته بودند. بدون توقف کار میکردند. لذ ازاین پیشنهاد حضرت رسول اکرم صلی الّه 
علیه و سلم نهایت ممنون شدند و فرمودند: « با این شرط که هرزمانی که خواستم شما را ازینجا بکشم 
» . بهودیان اين را قبول کردندودر اراضی خیبربه کار کردن آغاز کردند.۳" 


حضرت سرورکائنات صلی الّه علیه وسلم یکجا با اصحاب کرام شان موفقانه به مدینه منوره برگشتند. 
درین میان وقتی حضرت جعفر بن بی طالب را که قبلاً رراس اصحاب دیگر شان به حبشستان هجرت نموه بودند 
دیدند که برگشته اند , خیلی خرسند شدند. از جبین حضرت جعفر بوسه زده ایشان را به آغوش گرفته فرمودند : « 
من به فتح خیبر خرسند شوم یا به برگشتن جعفر نمیدانم. هجرت شما دو بار است. شما هم به 
حبشستان و هم به سرزمین من هجرت نموده آید » . 


غنایمی که از خیبر به دست آمده بود را میان اصحاب کرام که در تفاهم نامه حدیبیه و کسانی که 
درخیبراشتراک نموده بودندو اصحاب کرامی که از حبشستان برگشته بودند وهم کسانی که به فتح اشتراک نموده 
بودند و قبیله دوس که درفتح شرکت داشتند تقسیم نمودند.۳۴ 


با قتح نمودن خیبریکجا همه یهودیانی که درعربستان بودند تحت آمر حضرت محمد مصطفی صلی اه 
علیه وسلم قرار میگرفتند. دیگر این امکان را نداشتند که به مشرکان همکاری و مساعدت نمایند. دولت ها وقبایل 
دیگری که در جوار ونواهی بودند » مشاهده کردند که مسلمانان که دیکر صاحب قدرت و توان بزرک بودند » توانستند 
قلمه خییررا که.از لحاظ تجپیزات سلام و امکانات فیح آن ناممکن یه نظر م‌سید آن | فیح نموزند» ایشان از این 
دولت اسلام برحذرگشتند و به ترسیدن شروع نمودند. بافتح خیبر مشرکان مکه نیز خیلی زیاد متاثر شدند. و مایوس 
شدند. پس از اين فتح تعداد زبادی ازقبایل خوردو بزرگ به خاطر مسلمان شدن به مدینه منوره آمدند. به فضیلت 
اصحاب کرام شدن مشرف شدند. حتی غطفانی ها نیز.. بعضی قبایلی که هنوز به راه نیآمده بودند با اعزام قوت 
تحت اطاعت قرار داده شدند. 


سفر عمرة القضاء 

ازسر صلح تفاهم نامه حدیبیه یک سال سپری شده بود. یکماه به عید قربان مانده بود که حضرت پیغمبر 
محبوبمان به اصحاب کرام خویش وظیفه دادند تا به خاطر حج عمره آماده گی های لازم را اتخلذ نمایند. کسانی 
که به حدیبیه رفته و به بیعت الرضوان شرکت نموده بودند به استثنای کسانی که وفات کرده بودند » باید حاضر 
میشدند. براساس این امر دوهزار صحابی آماده گی های خویش را به اتمام رسانیدند. هفتاد شتر به خاطر قربان 
کردن گرفته شد. به خاطرانتقال اینها و تغذیه شان تا مکه » ناجیه بن جندب و چهار همراهش موظف ساخته شدند. 
علاوتاً با دادن وظیفه به حضرت محمد بن مسلمه یکجا با صد سواری اسلحه وتجهیزاتی که در حرب به کارمیرود 
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مانند زره نیزه» شمشیروغیرهقبلاً فرستاده شد. زیر به مشرکان نمیشد اعتماد کرد. درصورت احتمال هرقسم یک 
حمله از این اسلحه ها استفاده صورت میگرفت. بعضی از اصحاب کرام گفتند : « يا رسول الّه ! به اساس صلحنامه 
حدیبیه » ما باید به استثنای شمشیرهای داخل غلاف باسلاح های دیگر نباید برویم. » سرورعالمیان صلی الّه علیه 
وسلم فرمودند:« ما این سلاح ها را به حرم نزد قریشی ها داخل نمیسازیم.فقط اینها در برابر یک 
حمله قریشی ها اگر بالای ما صورت گیرد ؛ در دسترس مان قرار خواهد داشت.» 


درمدینه منوره به عنوان وکیل شان حضرت ابوذغفاری را گذاشتند "" ازگذاشته شدن ابورهم الففاری نیز 
روایت شده است . یکجا با حضرت سرور کائنات صلی الّه علیه وسلم دوهزار صحابی به استقامت مکه به راه افتادند. 
اصحاب کرام بسیار هیجانی شده بودند. زیرا از سالها به اینطرف در راه خداوند متعال و پیغمبرمحبوبش » خانواده ها 
. فرزندان وسرزمین هایی را که ترک نموده بودند مشاهده میکردند... کعبه معظمه را که درپنج وقت نماز روی خود 
را به آن طرف دور میدادند نیز زیارت میکردند. به اقارب شان که مسلمان شده و هنوزبه بیعت آمده نتوانسته اند 
واصل میشدند...حیثیت و شرف اسلامیت را به مشرکانی که به جای اشک از چشمان شان خون جاری نموده به 
خاطرمجبورکردن به پرستش بتهای شان انواع ظلم وشکنجه هارا برای بالایشان تحمیل کرده تعداد زبادی از برادران 
شان را به شهادت رسانیده بودنده نشان میدادند. بلکه مشرکانی که اینرا میدیدند به قلوب شان محبت اسلام افتلده. 


مسلمان میشدند...! 


کسانی که به مدینه باقی ماندند . سرورعالمیان را تا کوتل وداع یکجا با نعره های تکبیرمشایعت نموده . 


پس از بدرقه نمودن بر گشتند... 


پیغمبرمحبوب مان صلی اللّه علیه وسلم وقتی به ذوالحلیفه که تا مکه ده کیلو متر فاصله دارد رسیدند ‏ 
احرام به تن کردند. صحابی ذی شان نیز از ایشان متابعت کردند. همه گی به لباسهای سفید خود را چنان پوشانده 
بودند که گوبی با سپیدی مملو باشند. به خاطر انجام عمره راه پیمایی مکه مکرمه آغاز یافته بود. دیگر با صدا های 
؛ « لبیک ! اللهم لبیک ! لبیک لا شریک لک لبیک ! آن الحمد و النعمة لک والملک» لاشریک 
لکه.» زمین و آسمان به لزره در آمده بودره پیمایی با ثنا و صفت گویی به خداوند و تضرع به وی وذکر نام مبارک 


وی خیلی پرذوق و صفا میگذشت. 


مشرکان مشاهده شد. با بسیار ترس و هراس نزدیک آمده به معنی اینکه یکسال پیش مگر ما چنین تفاهم نموده 
بودیم را ایما نموده گفتند : « این دیگر چیست؟ » حضرت محمد بن مسلمه این جواب را برای شان داد که مغز در 
استخوان شان خشک شد : « اینها سواری های رسول برحق حضرت پروردگار اند ... اگرخداوند ان بدهد » فردا 
ایشان نیز به این جا تشریف خواهند آورد ...! » مشرکان ترسیده ترسیده عقب برگشته خبر را به مکه رسانیدند. 
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مشرکان مکه نیز گفتند :« سوگند ميخوريم که ما به تقاهم نامه پاپند ماندیم. محمد چرا باید با ما جنگ نماید؟ » 
درحال ازمیان خویش یک هیئت انتخاب نموده به خاطر دیدار با حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم اعزام نمودند. 


درین انا حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم درمنطقه ايکه به نام بطن یاجج نامیده میشد و مکه از 
آن دیده میشد رسیده بودند. همه سلاحهای دیگری که باخود داشتند به استتنای شمشیرهای خود دراین جا گذاشتند. 
دوصد صحابی را نیز به خاطر محافظت سلاحها به پهره داری موظف ساختند. 


وقتی این آماده گی ها تمام شد , هیئت قریشی نیز به خاطر دیدر با ضرت رسول اکرم صلی اه علیه 
وسلم و پذیرفته شدن شان به حضور طالب اذن شدند. وقتی به حضور آمدند . گفتند : « یا محمد! ازتفاهم نامه 
حدیبیه به این طرف هیچ نوع خیانت در برابر شما صورت نگرفته است. به رغم اين مگر به نزد قوم خود یکجا با 
سلاحها داخل خواهی شد؟ درحالیکه نظربه تفاهم نامه ما به استثنای شمشیرهای داخل غلاف سلاح دیگری نزد 
شما نباید وجود داشته باشد...! » درمقابل این سوال شان سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم 
چنین جواب دادند: « من از آوان کودکی به این طرف به وفا داری و ایستاده گی به تعهد خود شناخته 
میشوم. ما به غیر از شمشیرهای غلاف شده با سلاح دیگری داخل حرم شدنی نیستیم. فقط 
ميخواهيم که سلاحهای ما درمحل نزدیک به ما قرار داده شود. » هیئت درک نمودند که خبرنادرست 
را شنیده اند. راحت شدندو گفتند: « یا محمد! راستش اینست که ما از تو همیشه وفاداری و نیکو کاری مشاهده 
کردیم. و اين به تو میزیبد. » اینرا گفتند وبرگشتند. به مکه آمده وضعیت را به قریشی ها توضح کردند. آنها نیز 


راحت شدند. 


پیشگامان قریش ‏ از روی کین و حسادتی که داشتند » این لحظات پرسعادت حضرت پیغمبر صلی اللّه 
علیه وسلم و اصحاب کرام شان را تحمل نتوانسته مکه را ترک گفته به کوه ها برآمدند. 


پیغمبرمحبوب ما ء شترهای نشانی شده قربنی را به موقعیت ذی طوی قبلا فرستادند. سپس با اتمام همه 
آماده گیهای اصحاب کرام به منظور داخل شدن به شهرمقدس مکه مکرمه به راهپیمایی ادامه دادند. اصحاب کرام 
یزور کاقتات صلی الله علیه وسلم را درمیان خویتن گرفته بودنک حضرت سرو کات صلی الله علة وسلم بالای 
قصواء شتر شان مانند خرشیدی که هزاران ستاره دربرابر آن بی نور میشود به هر طرف پرتو افشانی میکردند. یا ربی 
! این چه قشنگی است . این چه منظره پراحتشام است ...! 


به زبآنها صدای « لبیک ! اللهم لییک ! لبیک لا شریک لک لبیک ...!» و درقلبها محبت خداوند 
متعال و رسول برحقش میدرخشید. قدم قدم به کعبه معظمه نزدیک و نزدیک تر میشدند. با نزدیکتر شدن هیجان 
می آمد . مکه معظمه درخود میپیجید » مشرکان با دیدن این منظره محتشم در درون خود آب ميشدند و درقلبهای 


۳۳ 


شان شربت شیرین محبت نرمک نرمک نفوذ میکرد. درقلوب برخی زیادی از ایشان محبت عشق اسلام راه گشوده 
بود. درنهایت حضرت محمد علیه السلام غالب شده بود. 


اینک دیگر پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم با اصحاب کرام شان یکجا در حالیکه شمشیرهای 
شان در کمرشان اويخته بود وارد کعبه معظمه میشدند. جلوقصواء شتر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم را 
حضرت عبالّه بن رواحه رضی الّه عنه گرفته پیش میرفتند. برخی از زنان واطفال مشرکان نیز در دارالدوه قطار 
نشسته و پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم و اصحاب کرام شان را تماشا میکردند. حضرت عبدالّه بن رواحه 
درحینی که پیش میرفت با خواندن بیت های ذیل به سرمشرکان میکوبید و تا قلبهای شان وارد میکرد. 


حضرت عمر رضی الّه عنه تحمل نتوانسته خواسته است ایقاظ نموده بگوید ؛ « ای ابن رواحه ! تو در 
حضور و مقابل رسول خدا و حرم شریف چگو نه شعر میخوانی ؟ » ولی حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم فرمودند: 
« یا عمر مانع وی نشو! سوگند به خدای تعالی که سخنان وی برای مشرکان فریش به مراتب 
بیشتر از تیرباران کردن تیزتر و تاثیرناک تر است. ای ابن رواحه دوام بده ! » حضرت رسول اه 
صلی الّه علیه وسلم پس از مدت کوتاهی به حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الّه عنه فرمودند: « بکو ! به غیراز 
خدای متعال دیگرهیج معبودی نیست ! اوست که وعده اش را عملی کرده است ! اوست که به 
این بنده خود یاری رسانیده است. اوست که عساکر را قوت بخشیده است. تنها او است که 
قبایل تجمع نموده را به پریشانی و پراگنده گی مواجه ساخته است !» حضرت عباله بن رواحه نیز 
به خواندن این اشعار آغاز نمود: 


« لا اله الا اه نیست معبودی به جز اللّه 
که اوست توانبخش نیروی اسلام که اوست پریشان گرکفروظلام 


مبارک شان چشم ها خیره میکرد و قلب ها را به خود جذب مینمود.سپس فرمودند :« آمروز » به همین اهل 
شرک . همین جونانی که خود را قوی و زنده نشان میدهند . خداوند متعال با رحمت خویش 
ایشان را بخشش نماید! » ازهمین رو اصحاب کرام نیز شانه های طرف راست خویش را برهنهنموده با رفتار 
سریع به شکل هیبت ناک سه بار اطراف کعبه معظمه را طواف نمودند. اما در گوشه های رکن یمانی و حجر الاسود 
آهسته و گران قدم برمیداشتند. حضرت پیغمبرمحبوب مان و اصحاب کرام شان به حجر الاسود نزدیک میشدند . 
آنرا بوسه میزدند و یا از عقب دستان شان را باز نموده درمقابل حجر الاسود میگرفتند. مشرکان اصحاب کرام را 
تعقیب مینمودند و این حرکات و نمایشات پر احتشام شان را میدیدند و شگفت زده ميشدند. زیرا به آنها چنان تفهیم 


۳۳۵ 


شده بود که گویا بعد از رفتن به مدینه آنها ضعیف و ناتوان شده اند و اخبار شبیه این خبرها بخش شده بود. و اما 


چهار طواف باقیمانده , با گام های استوار و ارام اهسته اهسته به اتمام رسید. پس از ختم طواف درمقام 
ابراهیم دو رکعت نماز ادا نمودند. بعداً درمیان مروه و صفا هفت بار سعی نمودند. پس از آنکه قربانی ها ذبح کردید 
حضرت رسول له صلی اه علیه وسلم سر مبارک شان تراش کردند. موهای مبارک شان درهوا قاپیده شد. اصحاب 
کرام نیز سرخود را تراش نمودند. به این ترتیب رویایی که حضرت پیغمبرصلی له علیه وسلم تام یک سال قبل 
مشاهده کرده بودند به حقبقت پیوست. 


زیارت عمره تمام شده بود و وقت نمازظهر فرارسیده بود. همینکه سرور کائنات صلی اه علیه وسلم به 
بلال حبشی امر نمودند که در کعبه آذان بدهد وی نیز درحال این امر را به جای آورد. زمانی که او از کعبه به خوانش 
اذان پرداخت » همه مکه به هم خورد.اصحاب کرام درمیان خشوع بزرگ اذان محمدی گوش فرا دادند و با یک 


نمازی که همه یکجا در کعبه انجام دادند در قلوب مشرکان یک گونه دیگری بود. 


در آبطح به جناب حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم یک خیمه برپا شد. درخیمه های اطراف آن 
نیز صحابه های کرام سه روز اقامت کردند. دراوقات نماز در بیت الّه تجمع میکردند و با جماعت نماز میخواندند. در 
اوقات دیگر روز به زیارت اقارب میرفتند. اخلاق قشنگ اسلام که به ایشان بخشیده شده بود به دیگران نمونه مثال 
تشکیل میدادو ایشان نمیتوانستند یفتگی خود را پنهان نمایند. در ظرف این سه روز تو گویی مکه از داخل فتح 


شده بود. 


سه روز تکمیل شد... دیگر زمان جدایی فرا رسیده بود. وقتی درحوالی شام حضرت رسول اه فرمودند ؛ از 
جمله مسلمانان ( آنانی که به خاطر عمره آمده بودند) هیچ یکی از ایشان شب را درمکه نمیگذرانند . 
به راه می افتند! » همه گی خود را جمع و جور نموده به استقامت مدینه به راه افتادن... 


مسلمان شدن خالد بن ولید 


حییب اکرم صلی اه علیهوسلم که بهعنوان رحمت به عالمیان فرستاده شده اس , در زمانیکه به خاطر 
ادای حج عمره به مکه مکرمه آمده بودن به حضرت ولید بن ولید که از جمله اصحاب کرام شان بود فرمودند : « 
خالد کجاست ؟ کسی مانند او لازم است که اسلامیت را بشناسد و بداند. کاشکی همه غیرت و 
قهرمانی هایش را در کنارمسلمانان دربرابر مشرکان نشان میداد » چه قدر کار باخیر میشد. ما او 
را دوست داشته و ارج ميگذاشتيم » ولید بن ولید قبلاً نیز به برادر بزرگش گه گاهی نامه مینوشت و 
تشویقش میکرد تا مسلمان شود. وقتی این سخنان مبارک حضرت سرور کاثنات را نیز برایش رسانید, میلی که به 


۳۳۹ 


اسلامیت داشته بیشتر از پیش افزايش یافت. صحابی های کرام از عمره به مدینه منوره برگشته بودند. از مین روز 
ها گذشته بود. وارد سال هشتم هجرت شده بود. دیگر خالد ابن ولید نمیتوانست طاقت نماید. بسیار بیقرار بود که 
هر چه زود تر به مدینه منوره رفته در حضور حضرت سرور کاثنات زانو زده به شرف اسلامیت نایل بیاید و با اين 
اشتیاق داشت میسوخت و خاکستر میشد. خودش چنین بیان مینماید : 


« خداوند متعال محبت پیغمبرمحبوب مان را به من احسان نمود. درقلب من عشق به اسلامیت را جا به 
جا ساخت. حالتی داد که میتوالستم خیر را از شر فرق نمایم. خودم با خود گفتم ؛ " من در تمامی جنگها علیه 
حضرت محمد (علیه لسلام ) قرار گرفتم. اما وقتی پس از هر جنگ برميگشتيم » با احساسی جدا میشدم که گویی 
میدانستم که در راه غلط هستیم و مطلقا روزی وی بالای ما غالب شدنی است. رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم 
زمانی که به حدیبیه تشریف آورده بودند نیز من قوماندان سواری های دشمن بودم. در عسفان به ایشان نزدیک 
شده خود را نشان دادم . حضرت رسول الّه به شکلی که از ما کاملا مطمئن بود به اصحابش نماز میداد. ماخواستیم 
بالای شان حمله أنی انجام بدهیم . اما ممکن نشد. این نیزبه خیر بوده است. رسول الّه آنجه از قلوب ما میگذشت 
را باید درک نموده باشند که نماز عصر را نیز با تمکین ادا نمودند. 


این وضعیت به من خیلی زیاد تاثیر انداخت. با خود گفتم درهرحال این ذات از طرف خدا حفاظت میکردد 
" از یک دیگر جدا شدیم. درحالیکه من داخل انديشه های متفاوت بودم , وقتی حضرت محمد علیه السلام به مکه 
مکرمه تشریف آوردند . خود را به او نشان ندادم. یکجا با برادرم ولید آمده بودند و مرا پیدا کرده نتوانسته بودند. 
برادرم یک چنین نامه برایم گذاشته بود : 


« بسم الّه الرحمن الرحیم ! پس ازحمد وثنا به ذات خداوند متعال و صلات و سلام به رسول برحقش ۰ 
میگویم که من شگفت انگیزتر از اینکهتو از اسلامیت روی گردانده و رفتن تو چیزی دیگری نمینانم, درحالیکه از 
درک نادرست بودن راهی که میروی عاجز نیستی . چرا از عقل خود استفاده نمیکنی ؟ چه قدر غریب است دینی 
شناخته غیرت و قهرمانی هایت را درمیان مسلمانان دربرابر مشرکان انجام بدهی. ای برادرم ! فرصت های زیادی 
را از دست دادی؛ دیگر بیشترازین ناوقت نکن!» 

همینکه نامه برادرم به من مواصلت کرد » آرزوی مسلمان شدن به من شدت پیدا کرد. به خاطر رفتن عجله 
نمودم. فرموده های رسول الّه مرا بسیار خرسند ساخته بود. آتشب در خواب دیدم که از یک جای خفه کن » تنک 
وتا و یا صحرای خشک و بی آب به یک وادی سرسبز, وسیع وفراخ برآمدم. تصمیم گرفتم وقتی به مدینه بروم این 


خواب خود را به حضرت ابوپکر صدیق شرح داده و تعبیرش را از ایشان بپرسم. 


من در حالیکه به رفتن نزد رسول اه صلی ال علیه وسلم آماده گی میگرفتم , با خود می اندیشیدم : « 
شم وفت رفت یه آنها کی با مه هیراهی خواهت کرد ۲ # فان اباب صفوان من آمیه مقایال مکش وضییت راب 


۳۳۷ 


او شرح دادم . پیشنهادم را رد نمود.بعداًبه عکرمه بن ابوجهل مواجه شدم . وقتی او نیز رد نمود به خانه خود رفتم. 
به حیوان خود سوار شده نزد عثمان بن طلحه رفتم. به او نیز گفتم که به خاطر مسلمان شدن نزد رسول له میروم 
و ازوی خواستم که با من همراهی نماید. بدون تردد قبول نمود. فردای آنروز یکجا باهم حوالی وقت سحر به راه 
افتادیم. زمانی که درنقطه حده رسیدیم , با عمرو بن عاص مقابل شدیم. او نیز به خاطر مسلمان شدن راهی مدینه 


بود. 


به مدینه رسیدیم. قشنگ ترین لباس خود را پوشیده آماده گی گرفتم که با رسول اه دیدار نمایم. درآن 
اثنا برادرم ولید آمد وگفت : « عجله کن . زیرا آمدن شما به حضرت پیغمبرمحبوب مان خبر داده شده است. ایشان 
نیزخیلی خرسند شده اند. و اکنون شما را انتظار میکشند.» با عجله به حضوران پیغمبرعالیجناب رسیدم.نبسم میکرد 
. سالام دادم . و گفتم «به غیر از خدا خدایی دیگری نیست و شهادت میدهم که تو رسول برحقش هستی » فرمودند 
: « به خدای متعال که ترا هدایت فرموده و راه راست را برایت نشان داده است حمد وثنا 
میفرستم » سپس از ایشان خواستم که به خاطر عفو گناهان من به در گاه خداوند دعا نمایند. به خاطر دعا نمودند 
و فرمودند : « اسلامیت » گناههایی را که قبل از آن انجام داده شده است را قطع نموده دور می 
اندازد» آن دو همراه دیگرم نیز مسلمان شدند. » ۲*۱ 


به این ترتیب » سه پهلوان جسور» قهرمان و نترس مکه که از هیچ گره و مشکلی هراسان نشده به خاطر 
به دست آوردن هدف خويش بدون تردد از جان خوش گذشته میتوانستند , با یک صمیمیتی که از قلبهای شان 
جوش کرده بود به حضور رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم با مرتبه صحابی کرام شدن مشرف شدند. دیگر با تمام 
توان به خاطر نابودی کفر تلاش میکردند. صحابه های کرام دیگر که به مسلمان شدن آنها خیلی زیاد خرسند شده 
بودند , خوشحالی و خرسندی خود را با سردادن نعره های تکبیر و گفتن «الّه اکبر» نشان دادند. 


کرو مر 
سال هشتم هجرت بود که حضرت سرورکائنات صلی اه علیه وسلم که به عنوان رحمت برای عالمیان 


فرستاده شده است ‏ به خاطر انتشار اسلامیت به قبایل ودولت های مختلف نماینده گان وسفرا اعزام نمودند. از 
بعضی از اینها نتایج مثبت به دست آمد. فقط حضرت حارث بن عمیررضی الّه عنه که به بصری اعزام شده بودند . 
دردهکده موته ازمربوطات ناحبه بلقا شام از طرف عساکر نصرانی ها باز داشت شده بودند. حضرت حارث رانزد 
شرحبیل بن عمرو والی شام بردند. درحالیکه ایشان سفیر بودند وحشیانه ایشان را قتل نموده به شهادت رسانیدند. 


۳۹۲ 


۳۹ ۲ 
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۳۳۸ 


آزشنیدن این خبر پیغمبرمحبویمان خیلی متاثر و غمگین شدند و درحال امرفرمودند تا اصحاب مبارک جمع 
شوند. اصحاب کرام که این خبر را شنیدند با آل و اطفال خویش وداع نموده در اردوگاه جرف تجمع نمودند. حبیب 
اکرم صلی الّه علیه وسلم پس از آنکه نماز ظهر را دادند , فرمودند: « به همین انسانهایی که به جهاد برآمده 
اند , زید بن حارثه را به عنوان قوماندان تعین نمودم! اگر زید بن حارثه به شهادت برسد به 
جای جعفربن ابی طالب جانشین شود. اگر جعفربن ابی طالب شهید شود به جایش عبدالله بن 
رواحه بگذرد.اگر عبداله بن رواحه شهید شود مسلمانان از میان خویش بخص مناسب را 
انتخاب نمایند و آنرابرای خود قوماندان بسازند » به اساس همین گفته اصحاب کرام بادرک اینکه 
شخصیت هایی که نام شان گرفته شد شهید میشوند. به گریستن آغاز کردند و گفتند: «یا رسول الّه کاشکی ایشان 
صحت وسالم بمانند و ما از ایشان استفاده مینمودیم !» حضرت پیغمبرمان به ایشان جواب نداده خاموش ماندند.۳۳ 


این سخنان را حضرات زید » جعفر و عبدالّه که درآنحا بودند شنیده بودند و غرق شادی و خرسندی شده 
بودند. زیرا بزرگترین غایه و هدف ایشان این بود که درجریان انتشار دین مبین اسلام به شهادت برسند. دیگر این 
مزده داده شده بود وانرا بذات به گوشهای خود شنیده بودند. مجاهدان اماده گی های خویش را به اتمام رسانیده 
بودند و دیگر منتظر قوماندان خود بودند. پیغمبر محبوب مان علم مبارک سفید اسلام را به حضرت زید بن حارثه 
تسلیم نمودند. به وی آمر نمود به جایی برود که حضرت حارث بن عمیر رفته بود و به آنحا اسلامیت را تبلیغ نماید. 
اگر قبول ننمایند امر نمودند که با دشمن درگیرشوند. 


حضرت عبدالله بن رواحه درجریان وداع با رفقای قوماندانش گریه کرد. وقتی از وی پرسیدند : « ای ابن 
رواحه ! چرا گریه میکنی ؟ ». عبدالله ابن رواحه که شاعربود گفت : 


«سبب گریه من 
ونیست والّه. ( اینکه ): 


یدمک فا را : 


درقرآن کریم خود. 
چنین فرموده است . 
پروردگارمان در یک آیت : 


محقق بدانید که 
٩۳‏ 


۲ 
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۳۳۹ 


ازمیان شما نیز 
نگذرد ازجهنم ‌ 


شنیدم این آیت را 

زمانی که رسول الّه میخواند. 
اگر من افتم به جهنم , 
چگونه کنم صبر من !» 


رفقایش: « خداوند متعال ترا به جمله بنده گان محبوب خود الحاق نماید. تا تو از صلحا شوی !» گفته دعا 
وب وه میریگ شوقن خررای شود وا سرخ نک رد و وه و گر پر تاد 


وداع نمود گفت : « یا رسول الّه ! یک چیزی را برای من توصیه نمایید که ازبر کنم و به خاطر بسپارم ؟» حضرت 
پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او فرمودند : « تو فردا به جایی میروی که درآنجا سجده کننده گان به 
خداوند خیلی کم اند. در آنجا سجده ها ونمازها را بیش بساز» وقتی عبدالّه بن رواحه گفت : « يا رسول 
له ! نصیحت تان را برای من بیشتر میسازید؟ » پیغمبرمحوب مان فرمودند : « خداوند متعال را ذکر کن . 
زیرا ذکر نمودن خداوند به خاطر رسیدن به آرزویت کمک مینماید. » 


درمیان نعره های «الّه اکبر» , «الّه اکبر» اردوی سه هزار نفری اسلام به حرکت در آمد. پیغمبرمحبوب 
مان صلی الّه علیه وسلم یکجابا کسانی که در مدینه مانده بودند, غازیان محاهد را تا کوتل وداع تعقیب نمودند.درین 
جا رحمت عالمیان » سرور کائنات صلی اللّه علیه وسلم به اردوی اسلام چنین خطاب نمودند : 


« من به شما , امرهای خداوند را انجام داده از نواهی اجتناب نموده , باخیربودن تأنرا به 
مسلمانان نزدیک به شما و برخورنیک شما را توصیه مینمایم . در راه خدا با ذکر نمودن نام او 
محاربه نمایید. اموالی را که غنیمت گرفته میشود خبانت نکنید. به عهد بی وفایی نکنید. اطفال 
را نکشید. در آنجا در کلیسا های نصرانی ها . بعضی کسانی رامی یابید که از انسانها جدا شده 
خود را به عبادت مشغول اند » ازدرگیرشدن باآنها اجتناب کنیدابه استثنای آنها به بعضی کسانی 
برمیخورید که شیطان به سر آنها لانه کرده است » سرآنها را از تن شان با شمشیرهای خود 
جدا نمایید. شما زنان و مردان پیرفانی را نکشید. درختان را چیه نکنید و نبربد. خانه ها را نیز 
خراب نکنید!» 


۳۰ 


به سرقوماندن زد بن ان نز فرمدند:«وقتی از مشرکان با دشمنانت مواجه میشوی ایشان 
را به یکی از این سه خصوص دعوت کن ... (اگرمسلمان شونده ) ایشان را؛ به همجرت نمودن به 
مدینه که سرزمین مسلمانان است دعوت نما ! اگر دعوت ترا قبول نمایند؛ به حقوقی که مهاجران 
صاحب آنند. ایشان نیز صاحب آن خواهند شد را و وظایفی را که مهاجران مکلف اند. ایشان 
نیزمکلف بدان خواهند شد را بیان کن. شاید مسلمان شده ترجیح بدهند که به کشور خود اقامت 
نمایند. با ایشان نیز مانند مسلمانان, عرب های کوچی و تطبیق احکام الهی درحق ایشان مانند 
آنها و داده ندن غنایم بدست آمده و داده شدن غنایم صرف به مسلمانانی که درکنار دیگر 
مسلمانان حرب نمایند را توضح بده! 

اگر اسلامیت را قبول نه نمایند . ایشان را به دادن جزیه دعوت کن! به کسانی که از 
میان ایشان اینرا قبول نماید نیز غرض نکیر! اگربه دادن جزبه هم نزدیک نشوند . به کمک 
خداوند متعال متوسل شده با ایشان محاربه کن ۰-1 » 


بعداً از انجام این نصایح با مجاهدان وداع نمودند. اردهی اسلام با نعره های تکبیر جدا شدند. باقی مانده 
گان به رفته گان دست شورانیده چنین دعا کردند ؛ « خداوند متعال از هرنوع تهلکه شما را محافطت نماید. بازهم 
صحت وسلامت بر گرداند...» تا انکه از نطرها غایب شدند با چشمان تر وغبطه کنان از عقب ایشان نگریستند. ... 

علم مبارکی که در دست حضرت زید بن حارثه قرار داشت دراحتزاز بود. مجاهدان به یک راه طولانی ایکه 
نمیدانستند , به خاطر خدمت به دین خدا به راه افتاده بودند. اردوی اسلام به سرعت به جانب سوریه درحال نزدیک 


مجاهدان بیصبرانه به خاطر مقابل شدن با دشمن بیقرار بودند. درمیان کسانی که آرزوی شهادت داشت 
یکی هم حضرت عبدالّه بن رواحه بودند. این را زید بن ارقام چنین توضح داد : 


« من یتیمی بودم که تحت تربیت عبداه ابن رواحه بزرگ شدم. اوه وقتی به سفر موّته برآمد مرا نیزیه 
عقب شتر خویش سوار کرده بود. وقتی شب یک مقدار راه رفتیم از لبانش این بیت ها میبرآمد : 


ای شترم ! در ریگزار 


از آنجا نیز چهار منزل 
ببری به پیش . 


دیگر نمیکشم ترا 


۱۳۱ 


بعد از این به سفره 
بی صاحب می مانی » 
کمی بعد تر ازینرو. 


من در هرحال به خانه ام . 
دوباره بر نمیگردم, 


امید است درین حرب . 


من شهید میشوم . 


درمنزل آخر مومنان » 
گذشت از من با سرعت؛ 
ای پسر رواحه ۰ 

حتی نزدیک ترین هایم. 


رشته های برادری را 


دیگر نمیخواهم بدانم » 

درعقب چه مال دارم ؟ 

هیچ پروایش ندارم » 

درخت ها و خرماهایم ! " 

وقتی اين ها را شنیدم گریه کردم . عبدله بن رواحه با تماس همراه قمچینش گفت : « ای شوخ ! چه 
شده ترا ؟ اگر این چنین میگویم چه ضرری به تو دارد؟ اگر خداوند متعال به من شهادت نصیب کند تو نیز دوباره 
بالای شتر سواربرخواهی گشت . اما من ازه همه درد های دنبا ء از کدورتها و غمها و حوادث دنیایی نجات يافته به 
حضور میرسم. » پیاده شد و دو رکعت نماز خواند. درختمش پس از یک دعای طولانی به من « ای کودک » گفته 
صدا زد. وقتی گفتم « بفرمایید ! » او گفت : « در این سفر آن شالّه شهادت نصیب خواهد شد! » 


صحابی های قهرمان درحال نزدیک شدن به سوریه بودند » والی سوریه شرحبیل بن عمرو قبلا ازنزدیک 
شدن اردوی اسلام خبر دار شده بود. فورً به هیراکلیوس قیصر بیزانس خبر داده مساعدت بزرگ را به دست آورده 
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راحت شده بود. زیرا به اساس استخباراتی که به دست آورده بود , مسلمانان سه الی پنچ هزار نفر بودند. درمقابل 


این اردوی خودش از صدهزار بالاتر بود. واما مقدار اسلحه وتجهیزاتش از حد واندازه بیرون بود. 


اصحاب کرام علیهم الرضوان وقتی به معان رسیدند , اگاهی یافتند که رومها با یک اردوی یک صد هزار 
نفری بالای شان حمله ور ميشوند. درآنجا منزل گرفته دو شب را سپری نمودند. حضرت زید بن حارثه که قوماندان 
بودنده رفقای خود را جمع نموده وضعیت را توضح دادند. نظریات ایشان را درباره اينکه با اردوی روم چه گونه برخورد 
کنند از یشان پرسید.بعضی از اصحاب کرام گفتند : « قبل از اينکه با ردوی روم مواجه شویم , به کشورشان 
حملات آنی ترتیب بدهیم . انسانهای شان را اسیر نموده به مدینه برگردیم. »و بعضی از ایشان گفتند «به حضرت 
رسول اه علیه والسلام مکتوب نگاشته تعداد دشمن را خبر بدهيم. با عجله به عسکر بفرستد و یا بگوید که چه 
بکنیم » درثتیی که بالای نظر دوم میخواستند تصمیم بگیرند . حضرت عبداثه بن رواحه در میان سخن در آمده 
گفت : 


« ای قومم ازچه سبب » 
تردد مینمایید ؟ 
به مقصد شهید شدن » 


به جنگ نیآمدیم مگرما؟ 


با سلاج بیش و سواری بیش ۰ 


ماجنگ نکردیم . 
با دشمن هیچ زمان . 
أنجه خداوند متعال 
به ما احسان فرمود. 
با قوت این دین . 


بروید » درگیر شوید » 

به تحقیق نیکویی درآن است » 
درنتیجه این کار 

یا شهادت , یا ظفر, 


در روز بدر والّه 
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داشتیم دو اسپ . 
در احد با یک اسپ. 


خیلی کم بود سلاح مان . 


اگر غالب شدن درین جنگ » 
باشد اگر به تقدیر 

ذتاٌ چنین وعده کرد 

له و رسول او نیز 


حق تعالی از وعده اش 
برنمیگردد به عقب اصلا 
ای مومنان اگر چنان باشد, 


بروید به پیش » به پیش ! 


اگر شهادت بوده باشد. 
در تقدیر هریک مان 
واصل میشویم به جنت 
به برادران شهید خود. » 


این سخنان حضرت عبدالّه بن رواحه . به مجاهدان جسارت بخشید. گفتند : « والّه فرزند رواحه راست 


میگوید.» 


دیگر تصمیم گرفته شده بود. تا رسیدن به درجه شهادت به محاربه ادامه میدهند. اصحاب ذیشان زمانی 
که به دهکده موّته رسیدند با یک اردوی یکصد هزار نفری اردوی رومی مواجه شدند. سنگ و کوه از عساکر دشمن 
پر شده بود. دریک طرف اردوی سه هزار نفری اسلام قرار داشت که تا از مدینه به خاطر انتشار درين خدا در بین 
بشریت مسافه بزرگی را طی نموده به شام آمده بودند و به جانب دیگر رمه یکصد هزار نفری کفار که به خاطر خفه 
نمودن اسلامیت دورهم جمع شده بودند قرار داشت... درظاهر یک توازن قوایی که عقل ومقایسه نمیتوانست آنرا 
قبول نماید مشاهده میشد. به این اساس لازم بود تا یک مسلمان در برابر سی نفر از کفار مجادله بدهد. 


هردو طرف نیز به نظام و قاعده های جنگی در آمدند. دراین اثنا به اساس ایحاب امر حضرت رسول الّه 
صلی الّه علیه وسلم دیده شد که یک هیئت از جانب اردوی اسلام به طرف اردوی روم درحرکت شد. اینها به اردوی 


روم پیشنهاد نمودند که به اسلام داخل شوند و درغیر آن جزیه بپردازند. اما آنها این دعوت را رد نمودند. دیگر زمانی 
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برای از دست دادن باقی نمانده بود. قوماندان اسالام , حضرت زید بن حارثه درحالیکه علم مبارک اسلام را دردست 
داشت . به اردوی خویش امر هجوم صادر نمود. مجاهدان که این فرصت را انتظار میکشیدند با شنیدن امر با سردادن 
نعره های « اه ابر الّه اکبر» مانند تبر به طرف دشمن پریدند. صاعقه آسا شمشیرها را برآوره همچون طوفان 
وحشتناک به صفوف دشمن حمله ورگردیند... صدای شیپة اسپها . طنین به هم خوردن شمشیرها یک جا باصدا 
های تکبیر و فریاد های مجروحان نهیب بلندی برپا کرده بود . هنوز آغاز حرب بود که دریای خون جاری شد. 
درهربلند کردن شمشیرصحابی کرام یا یک سر یا یک دست به زمین می افتاد. 


حضرت زید که بهدستش علم مبرک سفید حضرت رسول اکرم صلی اه علیهوسلمقرار داشت « له 
اللّه » گویان تا در وسط اردوی کفار درحال محاربه دیده میشد. با به حرکت در آوردن شمشیرهایش دریک لحظه 
اطرافش راز دشمنن پاک میکرد.دشمن را از غاهرشدن در برش پشیمان میساخت. اصحاب گرانقیمت وقتی 
میدیدند که فوماندان شان فهرمانانه میجنگد تلاش میکردند تا از ایشان عقب نمانند. تلاش میکرد تا به تنهایی 
برای سی تن از دشمنان شمشیر رسانیده» تلاش میکرد تا ایشان را عقب نشینی بدهد. باری دیده شد که چند نیزه 
یک باره گی به سینه مبارک قوماندان حضرت زید بن حارثه اصابت نمود. متعاقبا نیزه های دیگر نیز به صدر مبارک 
شان اصابت نمود. وجود مبارک این صحابی گران ارچ سوراخ سوراخ شده بود. دیده شد که حضرت زید بن حارثه به 
خاک گرم افتاد و شهادتی را که خیلی آرزو داشت نصیبش شده بود. 


حضرت جعفر که زید بن حارثه را تعقیب میکرد فورا علم مبارک را به دست گرفت. مجاهدان وقتی مشاهده 
کردند که علم مبارک اسلام در اهتزاز است. بایک شور وشوق جدید به محاربه ادامه میدادند. حضرت جعفر نیزمانند 
حضرت زیدبن حارثه قهرمانانه مبازره میکرد. از یک طرف به دشمن حمله میکرد و از جانب دیکر به رفقایش مورال 
و جسارت میداد. این قوماندان جسور که جوانانه جنگ میکرد . به مراتب سریعتربه مراتب قوی تر شمشیر میزد و 
قپرمانانه جنگ میکرد » به دشمن محال چشم برهم زدن نمیداد. درحالیکه حضرت جعفر بیخودانه مبازره میکرد 
مقدار زبادی از رفقایش دور ترشده پیش رفته بود. درمیان اردوی روم به تنهایی درحال حرب مشاهده میشد که به 
هرکدام شان شمشیرجداگانه وضربه جانانه وارد میکرد. فقط دیر نشده بود که دانست این پیشرفت برگشت نخواهد 
داشت. قوماندان قهرمان میگفت؛« آنجه به من مربوط است » هریک ازکفار را با شمشیرزدن است.» اسم مبارک 
خداوند متعال را از زبان خود نمی اندازد و با یک قوت فناناپذیر در حال محاربه بود. 


درنهایت یک عسکرکفر به دست راست حضرت جعفر یک ضربه شمشیر وارد نمود. حضرت جعفر که دست 
راستش بریده شد » نگذاشت علم مبارک به زمین بیافتد و با دست چپ آنرا گرفته بلند کرده به اهتزاز در آورد. 
درچنین وضعیت دیده شد با یک ضربه دیگر دست چپ مبارک نیز بریده شد. این بار تلاش کرد علم مبارک را در 


میان دستان بریده وسط سینه محکم گرفته به اهتزاز در آورد. فقط در اثر ضربات پیهم شمشیر دشمنان به مرتبه 
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شهادت که خیلها زیاد آرزوی آنرا داشت نایل شد. روح مبارکش در اعلی ترین درجات بهشت برین شتافت... دربدن 
مبارکش بیشتر ازنود جرح شمشیر و نیزه شمار شده بود. ۳" 


مجاهدان قهرمانی که مشاهده کردند قومانان شان به شهادت رسیده است. علم مبارکش را که به زمين 
افتاده بود به دست آوردند و فورً به حضرت عبدالله بن رواحه تسلیم نمودند. او نیز علم مبارک را بالای اسپش به 
حرکت در آورده با شدت تمام به دشمن حمله ورگردید. ازیک طرف دشمنانی را که با او مقابل میشدند سرنگون 
میکرداز سوی دیگر چنین میخواد 


« ای نفسم » تو به من, 
گردن مینهی البته . 
امروز شهید میشوم » 
سوگند خوردم درین جنگ . 


يا تو خود به خودت 

راضی میشوی به من » 
يا می قبولانم 

اين را من » به زور بالای تو 


اگرکشته نشوی . 

شاید تو در این جنگ 
هیچ نخواهی مرد مگر» 
برگو ای نفسم به من. 


جعفر بن ابی طالب و 

از زید بن حارثه » 

آنجه انجام داد , انجام دهی . 
بدان که کار نیک میکنی . 
ایشان شهید شدند . 

ای نفسم عقب نمان» 


بعداً بدبخت خواهی شد. 
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هله ,نز به پیش .» 


حضرت عبدالّه بن رواحه نیز «الّه اکبر» گویان با دشمن به جنگ و مبازره بی امان درگیرشد. باری یک 
ضربه شمشیر به انگشتش اصابت نمود. و انگشت بریده شده در دستش کشال شد. این قوماندان مبارک که با عشق 
خداوند و رسولش سوخته و خاکستر میشد درحال از اسپش پیاده شده آن کلک بریده شده که مانع جنگش میشد را 
با گفتن ؛ « تو صرفاً یک انگشت مجروح مگر نیستی؟ ذاناً در راه خدا این حادثه مواجه شده ای » آنرا زیرپای گرفته 
از بیخ جدا کرد. و صاعقه آسا سوار اسپ شده بایک نیروی فوق العاده به جنگ و محاربه خویش ادامه داد. فقط با 
وجود آنهمه درگیریها ازینکه به درجه شهادت نایل نشده بود خود به خود به تقبیح کردن آغاز کر... تکرار تکرار به 
دشمن حمله ور شد. درنهایت بایک ضربه نیزه به زمین افتاد. درحالیکه درراه خداوند متعال و رسول برحقش درگیر 
بود به درجه شهادت رسیده روح مبارکش به جنت پرید... 


دران لحظه ابوالیسر کعب بن عمیر که در کنار حضرت عبدالّه بن رواحه میجنگید علم مبارک را برداشت 


و به اهتزاز در آورد 


درمیان اصحاب کرام چشمان خود را به حرکت آورده جستجو نمود تا کسی را که به مرانب از خودش 
مسن تر و مساعد تر باشد پیدا کند. وقتی حضرت ثابت بن اکرم را دید فورا علم مبارک را به وی تسلیم نمود. 
حضرت ابت وقتی علم مبارک را در مقابل صحابی کرام نصب کرد » گفت : « ای برادران من ! با عجله از میان 
خویش یکی تان را قوماندان انتخاب نمایید. و از وی اطاعت کنید! » ایشان گفتند « ترا برگزیدیم» حضرت ثابت 
این را قبول نکرد. چشمان شان به حضرت خالد ابن ولد اصابت کرد. به وی گفت « ای ابو سلیمان ! علم را تو 
برگیر!» حضرت خالد که تازه درمیان مسلمانان اشتراک نموده بود از ادب نخواست علم رابردارد. و از لبهای مبارکش 
این کلمات بیرون برآمد« من این علم را از تو گرفته نميتوانم ! تو بیشتر از من به اين کار لایق هستی. زیرا مسن 
تر آزمن هستی و در غزوه بدر با محاربه کردن در کنار رسول اه صلی الّه علیه وسلم مشرف شده ای ...» 


اما زمان خیلی ارزشمند بود. اصحاب کرام که در اطراف شان بودند با دشمن شدیدا جنگ میکردند و درگیر 
بودند. تلاش مینمودند تا دشمن صدهزار نفری را به عقب بزنند. حضرت ثابت سخنانش را تکرار کرد : « ای خالد! 
علم مبارک رسول الّه به زودی بگیر! وله به خاطر دادن به تو اینرا گرفته بودم. تو اصول جنگ را نسبت به من 
بهتر میدانی.» و به مجاهدان اطراف خود خطاب نموده گفت : « ای برادران من! نظرشما در باره اينکه خالد قوماندان 
شود چیست ؟ » آنها نیز با یک زبان گفتند : « اورا به صفت قوماندان به سر خود انتخاب کردیم!» 


به همین اساس حضرت خالد ابن ولید . علم مقدس را که حضرت سرورعالمیان با دستان مبارک خود 
تسلیم نموده بودند با حرمت و ادب زیاد گرفته پس از آنکه آنرا بوسه زد» سوار اسپ خود شده بایک هیبت و حشمت 


شروع به حمله نمودن به دشمن کرد. 


۳۹۵ 
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صحابی های قهرمان از عقب قوماندان جدید خویش تکرار به حملات خود آغاز نمودند. حضرت خالد بایک 
جسارت و مهارت بی نظیر که مانند تا آنروز دیده نشده بود درگیر شده بود. هرکه با او مقابل میشد به زمین میخورد. 
باری دیده شد که حضرت قطبه ن قتاده سریک تن ازقوماندنان دشمن به نام مالک بن زافله را آزبدنش جدا کرد. 
معنویت و مورال روم ها برهم خورد. فقط وقت کم مانده بود , شام شده بود و هوا به تاریکی نهاده بود. درگیری 
درتاریکی بی نهایت مهلک وخطرناک بود. زیرا اشتباهی میشد هم صف خود را ضربه ز... 


از اینرو هردو طرف به قرار گاه های خود بر گشتند. محرحان تحت تداوی قرار داده شدند. حضرت خالد به 
صنعت جنگ خارق العاده و داهی بود. او میخواست فردا صبح در مقابل دشمن با یک تکتیک جدید براید و ایشان 
به شگفت وا دارد. آنشب محل عساکر را تغییر داد. عساکر طرف راست را به چپ » عساکر چپ را به راست » 


عساکرپیش رو را به عقب » وعساکر عقب را به پیش روی گرفت. 


مجاهدان قپرمان که فردایش تکرار به حمله پرداختند » درمیان ندا های «الّه اکبر » به هجوم و درگیری 
آغاز کردند. عساکر دشمن بار نخست بود که عساکر تازه را دربرابرخود میدیدند. اینان کسانی نبودند که دیروز با 
ایشان درگیر شده بودند. در هرحال به مسلمانان عساکر جدید به کمک رسیده است...! گفته مورال و معنویت سربازان 
اردوی روم خیلی ها برهم خورد. وارخطا شدندو پانیک نمودند. حضرت خالد و مجاهدان فهرمان که اینرا فرصت 
خوب یافتند , انروز خیلی عالی با دشمن درگیرشده شمشیر زدند. وهزاران جانیرابه جهنم فرستادند.آنروزدردست 
حضرت خالدین ولید نه شمشیر شکسته بود. ۶ 


با احسان خداوند به برکت دعای حضرت رسول اکرم صلی له علیهوسلم » سه هزارغازی مجاهد توانسته 
بودند اردوی یک صد هزارنفری کفار را به برهم خوردن وشکست مواجه کرده بودند. در این میدان بزرگ مجاهدت 
ومبازره پانزده شهید داده شده بود. به این ترتیب حد امپراطوری بیزانس برایش شناختانده شده بود. به ترتیب حملات 
و هجوم هایشان به طرف چنوب ترها مونع ایجد گردیدهبد.. 


سرورمان رسول اکرم و نبی محترم صلی له علیه وسلم » هنوز خبری از میدان حرب نرسیده بود که 
اصحاب خود را درمسجد جمع نمودند تا در باره آنجه که درموّته رخ داده خبر بدهند. از روی مبارک پیغمبرمحبوب 
صلی اه علیه وسلم درک میشد که چقدر چگرخون و غمگین ند و زترس اینکهبیشتر مار نشوند کسی چیزی 
نمیپرسید. درنهایت یکی از اصحاب کرام گفت : « یا رسول الّه جان مان فدای تو باد! از زمانی که تاثرموجود در 
روی مبارک تان رامشاهده کرده ایم . از درون خون گریه ميکنيم. اندازه تاثر شمارا فقط خداوند متعال میداند ! » 


زچشمان مبارک پینمبرمحبوب مان صلی له علیه وسلم اشک های شان جاری شد و فرمودند که : « 
تاثری که به من مشاهده کردید , چیزی که مرا درمیان حزن قرار داد هید شدن اصحاب من 
بود. این حال . تا دیدار درجنت با ایشان که بالای تختها مقابل هم نشسته باشیم دوام نمود. 


۳۹۹ 
بخاری» "مغازی" 4۲: طبقات» ابن سعد, ۰1۷ ۲۵۳: ابن ابی شیبهء المصنف 1۷ 0۸۲: حکیم الستدرک ]1[ 44. 


۳:۸ 


زید بن حارثه علم را به دستش گرفت. نهایت به شهادت رسید. او اکنون وارد جنت شد. درآنجا 
درگیرشد ودرنهایت اونیز شهید شد. او به عنوان شهید داخل جنت شد. با دو بالی که ازیاقوت 
ساخته شده است درحال پرواز میباشد. پس از جعفر علم را عبدالله بن رواحه گرفت. درحالیکه 
علم را در دست داشت به دشمن می جنکید و هید شد وداخل جنت گردید. ایشان در جنت که 
تختهای طلایی بود به من نشان داده شدند. ای پروردگارم ! زید را مغفرت کن ا... ای پروردگارم 


چشمپا چنین ادامه دادند : « پس از عبدالله بن رواحه علم را خالد بن ولید گرفت. اینک حرب شدت 
پیدا کرد. ای پروردگارم ! او (خالد بن ولید) از شمشیرهای تو یک شمشیر است. به او یاری برسان 


2 


پیغمبرمحبوب مان وضعیت میدان حرب را که هزار کیلومتر دورتر موقعیت داشت با اجازه خداوند به مثابه 
یک معجزه مشاهده کرده بودند و به اصحاب خویش بیان کرده بودند. انروز که حضرت جعفر ابن اببطالب به شهادت 
رسیده بود » پس از آنکه حادثه را شرح دادند. ازجا برخاستند به خانه حضرت جعفر رفتند. خانمش حضرت اسما 
کارهای خانه را ختم کرده اطفال خود را سته و موهای شان را شانه زده بود. 


پیغمبرمحبوب مان فرمودند : « ای اسما ! فرزندان جعفر کجا اند ؟ آنها نزد من بیاور! » وقتی 
بی بی اسما ال را آود. حضرت رسول اّه صلی اه علیه وسلم یشان را به آغوش فشرد وخیلی ها بوسه زده 
بوییدند. قلب مبارک شان تحمل کرده نتوانست ‏ ازچشمان مبارک شان اشکها مانند دانه های مروارید به ريختن 
شروع کرد. وقتی خانم حضرت جعفر این را دید , گفت : « پدر .مادر وجانم فدای تو باد یا رسول الّه ! چرا مرحمتی 
را که به یتیمان نشان میدهید به فرزندان من نشان میدهید؟ مگر از جعفر و رفقایش کدام خبر تلخ به دست آورده 
اید ؟» گفته با تضرع پرسید. سرورکائنات بسیار زیاد متاثر شده بودند و فرمودند: « بلی ! ... ایشان امروز هید 
شدند !...» والده مان حضرت اسما نیز با به آغوش کشیدن فرزندان شان به گریه کردن آغاز نمود. پیغمبرمحبوب 
به این منظره پیشترازین تحمل کرده نتوانسته برخاسته رفتند"" 


۳۹۷۲ 
۹ احمد بن حنبل» المسند» ۰ ۲۹۹: طبقات» ابن سعد؛ ۰1711 ۳۹۵: ابن ابی شیبه, المصنف» 111/» 41: تاریخ» طبری» 11» ۳۲۲: هیسمی؛ مجموع الزواند» 1۷1۰ 
۳ 
۳۹۸ 
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۳۹ 


حضرت حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم که به خانه سعادت خود برگشته بودند به زوجه مطهره خویش 
فرمودند: « آماده نمودن غذا به عایله جعفر اهمال نه نمایید ! » سه روز به عایله های شهدا غذا فرستاده 


ازمین روزها سپری شده بود که خبربشارت بار توسط حضرت یعلا بن میه رسانیده شد. هنوز از آنچه که 
وقوع پیوسته بود چیزی نگفته بود که پینمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم , به وی ؛ «خواسته باشی آنها را 
تو خبر بده و خواسته باشی من به تو بکویم ! » گفته . آنچه در میدان حرب واقع شده بود را با تفرعاتش 
توضح دادند . به همین اساس حضرت یعلا بن امیه گفتند : « تو به عنوان پیغمبر دین حق و کتاب حق فرستاده 
شدی , به خداوند متعال سوگند میخورم که یک حادثه شرح داده نشده که از بالای مجاهدان تان سپری شده باشد 
به گذاشتید. » سرورمان نیز فرمودند : « خداوند متعال به خاطر من مسافه ایرا که در میان بود برداشت 
» میدان جنک را باچشمان خود مشاهده کردم. » 


پس از یک چند روز خبررسانان اطلاع دادند که اردوی اسالام به مدینه نزدیک شده است. حضرت رسول 
له صلی اه علیه وسلم ازجا برخاسته یک جا با اصحاب مبارک به خاطر پیشواز ایشان الا بیرون مدینه برآمدند. 
ازدور گرد وغبار دیده شده و درمیان علم مبارک اسلامیت به مشاهده رسید. درخشش انعکاس نور از شمشیرو سپر 
اطراف اردو را مانند آینه روشن کرده بود. دیده میشد که همه گی را یک هیجان فرا گرفته است. یک کمی بعد . 
غازیان مجاهد درحالیکه در راس شان حضرت خالد بن ولید قرار داشتند » وارد مدینه منوره شدند 


فتح مکه 


سال هشتم هجرت بود. یک ماده ی صلحنامه حدیبیه این بود که : « قبایل عرب که در بیرون از هردو 
طرف باقی می مانند » میتوانند به حمایه هر جانبی که خواسته باشند داخل شوند. به یکجا شدن با مسلمانان و یا 
مشرکان آزاد میباشند.» بر همین اساس قبیله خزاعه که با جناب پیغمبرمحبوب مان متفق بودند ‏ به جانب مسلمانان 
و قبیله بنی بکر» به طرف مشرکان جا گرفته بودند. قبایل خزاعه و بنی بکر از گذشته ها باهم دشمن بوده و 
درهرفرصتی که دست می یافتند بالای همدیگرحمله ور ميشدند. براساس صلحنامه حدیبیه آنها نیز برای یک مدت 
حملات خویش راتوقف داده بودند. فقط به این بنی بکری ها دوسال توانسته بودند تابع باقی بمانند. یک شخص 
ازاعضای قبله بنی بکر درباره حضرت سول اثه صلی له علیه وسلم یک شعرحقارت آمیزگفتهبود, وقتی یک 
جوان از قبیله خزاعه این را شنیده بوده تحمل نیاورده سر اورا شکستانده بود. 


بنی بکری ها . اینرا فرصت دانسته به اساس ایجاب صلحنامه . بالای قبیله خزاعه که از تهلکه مطمئن 
بودند حمله ورشدند. به این هحوم مشرکان قریشی با دادن اسلحه و فرستادن آدم به گونه پنهانی کمک نموده بودند. 
درحرم شریف , از اعضای قبیله خزاعه در حدود بیست تن شان را به قتل رسانیده بودند. درجریان درگیری بعضی از 


ایکه بالای قبیله خزاعه از طرف بنی بکر صورت گرفته بود بعضی افراد مربوط به قریشی ها در میان شان دیده شده 
بود. 


پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم که انشب در خانه والاه مان حضرت بی بی میمونه حضور داشتند 
» وقتی به خاطر ادای نماز میخواستند برخاسته طهارت بگیرند که معجزه ای صورت گرفته شنیده بودند که مسلمانان 
مکه از ایشان طلب استعانت می کنند. جوابا به ایشان می گویند : « لییک !» (دعوت شما را اجابت مینمایم) . 
وقتی والده مان بی بی میمونه میبیند درحالیکه هیچ کسی نزد رسول مقبول وجود ندارد و ایشان چنین میگوبند . 
نزد ایشان رفته می پرسد : « یا رسول الّه مگر در نزد شما کدام کسی هست ؟» 


تفیاه فضوی بان مش رو سای همه و و ی رش بر اور 
شریک بودن قریشی ها دربن حادثه خبر میدهند. 


مشرکان قریشی با دادن کمک به قبیله بنی بکر بالای قبیله خزاعه هجوم آورده با کشتن ایشان مخالف 
مواد صلحنامه حدیبیه حرکت نمودند. به این ترتیب به اخلال صلحنامه دست بازیده بودند. فقط ازین حادثه ابوسفیان 
که لیدر قریشی هابود و درآن اثنا به خاطر تجارت راهی شام بود . خبرنداشت. وقتی ازشام برگشت حادثه را به او 
اطلاع و توضح دادند وگفتند : « این کاریست که مطلقا باید اصلاح شود. پنهان کردن آن اضلا مک نسنت: 
اگرترمیم و اصلاأح نشود محقق که محمد ما را از مکه بیرون خواهد راند. » ابوسفیان گفت : « هرچند که ازین 
حادثه من خبر نداشته باشم هم » قبل از اینکه خبرقتل عام صورت گرفته به مدینه برسد » لازم است تا من با عجله 
بروم و صلح را سر از نو تجدید نمایم. » 


حال آنکه حضرت پیغمبر محبوب مان این خبر را در همان لحظه شنیده بودند. علاوتاً سه روز بعد عمرو 
بن سالم از اعضای قبیله خزاعه با چهل سواری ایکه با خود داشت آمده وضعیت را به حضرت پیغمبر محبوب مان 
صلی اللّه علیه وسلم شرح داد. حضرت حبیب الّه صلی الّه علیه وسلم نیز فرمودند: «اگر من به قبیله خزاعه 
کمک نکنم . برای من نیز کمکی صورت نگیرد !» یک نامه نگاشتند. در اين نامه ایکه به مشرکان قریشی 
فرستاده شد . حضرت سرور کائنات چنین فرموده بودند: « ... شما با از اتفاق تان با بنی بکر منصرف شده 
دور می ایستید . وبا غرامت کشته شده گان قبیله خزاعه را میپردازید! شاید اگر ازجمله اين 
گفته های من یکی را انجام ندهید , محاربه کردن در مقابل شما اعلان مینمایم...» 


قریشی ها . این مرحمت را نیز درک کرده نتوانستند. خبرفرستاده گفتند: « هم اتفاق خود را قطع نمی 
کنیم . هم غرامت نمیپردازيم. شما میتوانید حرب نمایید » . فقط به این کاری که انجام دادند هزار مرتبه پشیمان 
شده از ترس خود ابو سفیان را به مدینه اعزام نمودند تا صلحنامه را تجدید نماید. 


۱۳۱ 


هنوز ابو سفیان به مدینه نیآمده بود که پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم آمدن اورا به اصحاب کرام 
خویش خبر داده فرمودند ؛ « چنان درک مینمایم که ابو سفیان به خاطر تجدید صلحنامه و تمدید 


مواد آن می آید. لاکن مرادش حاصل نشده همانگونه که آمده بود برخواهد میگردد. » 


ابو سفیان که هنوز مسلمان نشده بود » به مدینه منوره آمد. به خانه دخترش ام حبیبه که خانم مبارک 
حضرت سرور کائنات و والاه همه مومنان بود رفت. خواست بالای دوشک حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی له 
علیه وسلم بنشیند. والاه مان حضرت ام حبیبه قبل از اینکه نشسته بتواند رسیده دوشک را از زیرپایش برداشت. 
وقتی پدرش به این وضعیت خیلی متاثر شده » حیرتش را بیان نموده گفت : « ای دخترم اين دوشک را ازمن مضایقه 
مینمایی ؟ » حضرت بی بی ام حبیبه که محبت رسول ال رابالاتر از هرچیز قرار میداد و مادر همه مومنین است به 
پدرش چنین جواب داده گفت : « این دوشک ‏ دوشک رسول خدا است. بالای آن مشرکان نشسته نمیتواند! تو 


مشرک و نجس هستی | نشستن تو بالای این دوشک اصلاً مناسب نیست ! » 


وقتی پدرش گفت ؛ « ای دخترم ! از زمانی که تو از خانه من جدا شده ای چیزی به تو تأثیر نموده است! 
» او درجواب گفت : « الحمدلّه که خداوند متعال به من اسلامیت را نصیب فرموده است. اما تو تا حالا اسلامیت را 
ندیده ای وبت هایی را پرستش میکنی که از سنگ ساخته شده اند! ای پدر! یک کسی مثل تو که بزرگه موی 
سفید و کلان قریشی هاهستی » چگونه ممکن است که از اسلامیت دور بمانی ؟... پدرش بسیار زیاد قهر شده با 
گفتن « تو با بی احترامی ایکه انجام میدهی مرا به جهالت متهم مینمایی ! از نظر تو من باید من دین پدرانم را که 
از سالهای سال به اینطرف عبادت کرده آمده اند , یک طرف گذاشته به دین محمد داخل شوم ؟ » آنجا را ترک 


نموده برآمد ۳ 


لیدر قریشی ها که به حضور حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم آمده بود گفت « من آمده ام تا 
صلحنامه حدیبیه را تجدید و مواد آنرا تمدید نمایم. بیا این معاهده را که میان ما وجود دارد با نوشتن روی یک کاغذ 


تجدید نماییم.» حضرت حبیب اکرم صلی الّه علیه سلم فرمودند : « ما یک برخوردی که مغایر صلحنامه 
حدیبیه باشد انجام نمی دهیم و آنرا تغییر نمیدهیم ! » هرقدری که لیدر قریشی ها که اصرار کنان تکرار 
تکرار بگوید که :« بیایید صلحنامه تغییر بدهیم و تجدید نماییم.!» پیغمبر محبوب مان به او هیچگونه جواب ندادند 
. وقتی رهبرقریشی ها مشاهده کرد که تمام تلاشها و زحمات او نتیجه ای نمیدهد , به مکه برکشته وضعیت را به 
مشرکان توضح نمود. مشرکان :« پس تو هیچ کاری انجام داده نتوانسته برگشتی ! مگر چنین است ؟» گفتند و اورا 
سرزنش نمودند. دیگر ایشان به غیر از انتظار کشیدن کاری دیگری انجام داده نمیتوانستند. 


۳۹۹ 
بیهقی, دلائل النبوه» ۰17 4۳: ابن کثیر: السیره ]1[ ۵۳۰. 


۳۵۲ 


مسلمان شدن ابوسفیان 


وقتی ابوسفیان مدینه منوره را ترک نمود » پیغمبرمحبوب مان تصمیم گرفتند تا مکه را فتح نمایند. زیرا 
قریشی ها به عهد خود وفا نکردند وبه عهد نامه تخلف نمودند. فقط خواستند بدون اینکه فرصت آماده گی به 
مشرکان داده شود و درحرم مبارک خون ریختانده شود مکه تسلیم گرفته شود بنا این سر به غایت مخفی نگه داشته 
شد. این یک تدبیر حربی بود. زیرا باقتح شدن مکه کی میداند که چه بسیار زیاد کسانی به دين مبین اسلام مشرف 


میشدند. 


این وضعیت به ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه و یک تعدادی از پیشگامان اصحاب کرام خبر داده شد. به 
اصحاب خود امر آماده گی به سفر صادر نمود فقط گفته نشد که به کدام جانب حرکت صورت میگیرد. اصحاب کرام 
به خاطر جهاد به آماده گی های خود آغاز نمودند. حضرت پیغمبرمان صلی اللّه علیه وسلم علاوتا به قبایل مسلمان 
طراف و محیط از قییل اسلم» آشجع » جهینه, حصین ‏ غفار,مزینه . سیم , ضمره و بنی خزاعه خبر فرساد ‏ 
ایشان ؛ « کسانی که به خداوند متعال و روز آخرت ایمان آورده اند » در آغاز ماه مبارک رمضان 


درمدینه گردهم آیند » فرموده شدن و اشتراک ایشان به محاربه دعوت به عمل می آمد. 


سرورمان حضرت حبیب الّه صلی الّه علیه وسلم به عنوان یک تدبیر به حضرت عمر رضی له عنه وظیفه 
سپرد تا مسیر راه هایی که به مکه میرود گرفته شده و ارتباطات قطع گردد. حضرت عمر فوراً به کوه بالا شذه 
ودرمسیر راه های دیگر پهره داران موظف ساخته امر دادند : « هرکسی را که خواسته باشد به مکه برود دوباره 
برمیگردانید! » 


پیغمبرمحبوب مان به خاطرپیشرفت مخفیانه این کار به خداوند متعال چنین دعا مینمودند: « يا ربی ! تا 
زمانی که به سرزمین هایشان رفته و دیده شویم» خبررسانان و جاسوسان قریش را باز دار 
ایشان نابینا و ناشنوا گردان . یکبار ما را دیده و بشنوند » 


حضرت پیفمبر صلی الّه علیه وسلم به خاطر دادن اين انتباه که به طرف مشرکان شمال و يا بیزانسی ها 
حرکت خواهد کرد » حضرت ابوقتاده را در راس یک واحد عسکری به شمال طرف وادی عظام فرستادند 


درین میان یک مکتوبی که حاکی از آماده گی ها درمدینه منوره بود و به خاطر خبر دادن به مشرکان مکه 
فرستاده میشد » حضرت رسول الّه عنوان یک معجزه آنرا خبر داد و حضرت علی کرم اه وجهه را فرستاده آنرا 
دستگیر نمود. 


۳۵۳ 


که بالای چاه ابو عنبه قرار داشت تجمع نموده بودند. تعداد اصحاب کرام به دوازده هزار نفر رسیده بود. چهار هزار 
از جمله اینها انصار هفتصد مهاجر باقیمانده نیز ازقبایل مسلمان همان محیط واطراف بودند.:۳ 


پیغمبر محبوب مان به عنوان وکیل خود حضرت عبدالّه بن ام مکتوم را تعين نمودند." " حضرت زییر بن 
عوام را نیز در راس یک واحد سواری دو صد نفری مامور قول کشفی ساخته پیشاپیش اعزام نمودند. 


سرور عالمیان» در راس اردوی معظم دوازده هزار نفری که درقلبهای شان محبت خداوند متعال و رسول 
برحقش جوش میزده با گرفتن اسم مبارک خداوند متعال به راه افتادند. به مکه سرزمین خود میرفتند سرزمینی که 
هشت سال قبل از اين با تحمل انواع شکنجه ها و مظالم مچبورشده بودندآنراترک نمایندبه خاطرپاک نمودن 
کعبه معظمه وجود بتها که به بتخانه تبدیل شده بود براه افتاده بودند... به راه افتاده بود تا به مشر کانی که نمیخواستند 
از عناد خود منصرف شوند ؛ حق . عدالت و مرحمت را نشان بدهند. میرفتند تا دین خداوند متعال را انتشار بدهنده 


ووسیله ای شوند برای نجات آنها از عذاب ابدی جهنم. یاربی! این چه مرحمت بزرگیست.. 


رای یی اه دق ریت یجان لس ریس له 
علیه وسلم که یکجا با خانواده اش میخواست به مدینه هجرت نمایدسرخوردند. حضرت رسول الّه صلی ال علیه 
وسلم به آمدن کاکایشان خبلی ها خرسند شدند و « ای عباس ! همانگونه که من آخرین پیغمبران هستم. 
تو نیز آخرین مهاجر استی » فرموده . قلب آنها را به دست آوردند. بار واشیای حضرت عباس را به مدینه 
فرستادند و خود حضرت عباس درکنار حضرت رسول الّه قرار گرفته در فتح مکه اشتراک نمود.۳۳ 


رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم وقتی درموقعیت قدید که در نزدیکی های مکه واقع است رسیدند . 
اصحاب مبارک و ذیشان به نظام جنگی در آمدند. به هریک قبیله علم ها و بیرق های جداگانه داده شد. آنها به 
بیرق داران وعلمداران هریک قبیله جدا جدا توزیع گردید. بیرق و علم مهاجران راء حضرت علی » زییر بن عوام؛ 
سعد بن ابی وقاص انتقال میدادند. انصار دارای دوازده بیرق دار اشجع ها و سلیم ها دارای یک بیرقدار» مزینه ها 
دارای سه . اسلم ها دو, بنی خزاعه ها سه » جهینه ها چهار بیرقدار داشتند.۳۳ 


ده روز شده بود که از مدینه جدا شده بودند. حوالی شام بود که به مکه خیلی نزدیک شده بودند . حوالی 
نماز خفتن در موقعبت مرالظهران رسیده بودند. حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم به اصحاب خویش امرنمودند 


۳۰۰ 
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۳۹ 


که درینجا توقف نمایند.علاوتً حضرت عمر رضی الّه عنه را موظف ساخته, در دادن آتش به هر مجاهد را وظیفه 


۳.۴ 


سپردند. 


وقتی یکباره بیش از هزار آتش در گرفت» مکه با روشنی مملو شد. مشرکان مکه که ازهیچ چیزی خبر 
نبودند » شگفت زده شدند. به خاطر دانستن اينکه چه شده است ابو سفیان را موظف ساخته فرستادند. وی نیز کسی 


را درمعیت خود گرفته . به استقامت اردوی اسللام پنهان شده پنهان شده نزدیک شد. درین اثنا پیغمبر محبوب مان 
به اصحاب خویش فرمودند «متوجه ابوسفیان باشید. مطلقا اورا پیدا مینمایید !». 


هرقدری که قریشی ها نزدیک ميشدند به حیرت شان افزوده میشد و به دهشت فرو میرفتند. تا اطراف 


مکه عساکر زیادی جمع ومتراکم شده بودند و تعداد زیاد هم آتش افروخته نتوانسته بودند. آنها درین باره صحبت 
نموده تا منطفه به نام اراک رسیده بودند. 


درین اثنا حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم فرمودند, « ابوسفیان همین اکنون در اراک است.» 
حضرت عباس ایشان را شناخت وبه حضور حضرت پیغمبر محبوب مان برد. در راه ابوسفیان از حضرت عباس؛ « 
خبرها چه است » گفته پرسید.او نیز برایش گفت: «ای ابوسفیان ! تاسف باد به حال تو ! بایک اردویی مواجه میشوید 
که نمتوانید به رسول اه ( علی اسلام) مقابله نماد سوگند میخورم که حال قریشها خیلی بد میشود.وای از 
چیزهایی که بالای آنها ازل میشودا» ابوسفیان و همراهانش با نهایت ترس ولرزازمیان مجاهدان گذشته به 
حضورشریف حضرت رسول له صلی اللّه علیه وسلم رسیدند. سلطان کائنات ایشان ر خوب پذیرایی کردند. درباره 
اهالی مکه معلومات گرفتند. پس از آنکه تا ناوقت ها صحبت نمودند » ایشان را به اسلامیت دعوت نمودند. حکیم 
بن حزام و بدیل درحال کلمه شهادت آورده مسلمان شدند. فقط تردد ابوسفیان دوام داشت. 


وقتی صبح شد ,حضرت پیغمبرمحبوب مان که دریایی از محبت اند فرمودند: « ای ابو سفیان ! تأاسف 
به حال تو! مگرتا حالا زمان آن نرسیده است که بیاموزی» معبودی دیگری نیست به جز خداوند 
متعال ؟» اونیز گفت : « پدرم و مادرم فدای تو بادا کسی برتر از تونیست در خوی نرم وشفقت و درنظر گرفتن 
حقوق آقربء پس از اینقدر جفایی که به تو روا داشته ایم » تو حالا مارا در راه هدایت دعوت مینمایی . توچقدر زیبا 
صاحب کرم استی . من باور کردم که اله دیگری به جز از له نیست... اگر میبود یک فایده ای به من داشت. تو هم 
رسول برحقش هستی » باگفتن این به اصحاب کرام شدن مشرف شد.*" 


حضرت عباس گفت : « بارسول اللّه ! یک چیزی که برای ابوسفیان بتواند اعتبار کمایی کند احسان کرده 


میتنید؟ » حضرت پیفمبر صلی اه عله وسلم این را قبول فرمودهگفتن: « هر کسی به خانه ابوسفیان 
داخل شده پناه بیاورد به وی امان داده شده است. ازکشته شدن نجات می یابد» . زمانی که 
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۳۵۵ 


حضرت ابوسفیان تقاضا نمود: « یا رسول الّه ! کمی بیشتر انکشاف میدهید ؟ » گفته پرسید » پیغمبر محبوب مان 
فرمودند : « هرکسی که درمسجدالحرام داخل شود به وی پناه داده میشود ! و هرکسی که درخانه 
خود ناسسته دروازه ها را ببندند به وی نیز امان داده میشود» 


سرورمان رسول اکرم صلی اه علیه وسلم » به خاطراینکه ابوسفیان هیبت اردوی اسلام و کثرت تعداد 
ایشان را دیده وبیان آن به مشرکان مکه به حضرت عباس فرمودند : « اورا تا دهنه کوه جایی که وادی خیلی 
ها کم عرض مشود و اسپ ها به مشکلات از آنجا میگذرند ببر. تا احتشام اردوی مسلمان 
خداوند متعال را بنگرد. » 


ابو سفیان باید میدید منظره ایکه را که شاهد شده بود به مشرکان توضح میداد تا کسی نبراید که مخالفت 


نموده بتواند... به این ترتیب درحرم شریف خون ریختانده نشود... 


درحلیکه حضرت عباس یکجا با ابوسفیان در تنگی کوه میرفتندمجاهدان همه در وعیت و نظام جنگی 
داخل شدند. هرقبیله درحالیکه علم های خویش را بز نمودهبودن . شروع نمودن به گذشتن از گذرگاه .همه افاد 
دارای زره وسلاح بودند. دروقتی میگذشتند هرگروپ تکبیر می آورد. حضرت ابوسفیان پرسید : « اینها کی ها 
استند؟» حضرت عباس گفتند : « اینها بنی سلیمان استند . قوماندان شان حضرت خالد بن ولید است » « اینها بنی 
غفار » » « اینها بنی کعب ! » زمین وآسمان را صدا های «الّه اکبر» « له اکبر» پر کرده بود. انعکاس جلای 
کثرت اسلحه مجاهدان چشم گیربود. 


آنجه که حضرت ابوسفیان بسیار زیاد نگران کنجکاوی اش بود حضرت فخرعالم صلی ال علیه وسلم 
بودند وکنجکاو بود تا رسم گذشت عساکر اطراف حضرت رسول اللّه ر تماشا نماید. زیرا تخمین کرده میتوانست که 
باید از دیگران متفاوت بوده باشد. آزاین رو متواترو پیهم ازبرسیدن ؛ « مگر اینها واحد رسول الّه استند؟ » خود را 
گرفته نمیتوانست...درنهایت حضرت پیغمبرمان سلطان پیغمبران صلی الّه علیه وسلم مانند خرشید درخشان بالای 
قصواء شترشان نمایان شدند. در اطراف شان مهاجران و اتصار قرارداشتند. هریک ازسرتا نوک ناخن با زره داوودی 
پوشانیده شده و باشمشیرهای هندی محپز شده بودند. بالای اسپ ها و شترهایی که دارای جنس اصیل بودند سوار 


حضرت ابوسفیان وقتی ایشان را دید ؛ باکنجکاوی اینها کیها اند يا عباس گفته پرسید . او نیز جواب داد : 
« دروسط حضرت رسول اه ( علیه سلام) دراطرافش نیز انصار ومهاجران سوخته گان آتش عشق شهادت درحال 
در رفتار اند. » 


حضرت رسول الّه پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم زمانی که به نزدیک ایشان ميشدند » رخ به 
حضرت ابوسفیان نموده فرمودند: « امروز روزیست که خداوند متعال شان کعبه را متعالی میسازد. 


۳۵۹ 


امروز پوشانیدن پوش بیت اللّه است! امروز روز مرحمت است ... امروز روزیست که خداوند 
متعال فریشی ها را (با اسلام ) عزیزمیگرداند.» 


حضرت ابوسفیان » آنجه را که باید میدید دیده بود. آنجه را که باید میشنید شنیده بود. باگفتن «من 
سلطنت های قیصر و کسرا را دیدم . فقط این چنین یک احتشام ندیده بودم. من هیچگاهی بایک چنین جماعت 
اردو مقابل نشده بودم. هیچ کسی نمیتواند بایک چنین اردو مقابله نماید. نمیتواند قوت آنها را ضایع سازد. » راه مکه 
را در پیش گرفت.. 


ابوسفیان به مکه آمده پس از آنکه توضح داد که خودش مسلمان شده است گفت : « ای جماعت قریش 
! محمد ( علیه السلام ) با یک اردوی ایکه در مقابلش ایستاده گی و تحمل کرده نمیتوانید آمده است. بیهوده خود 
تان را فریب ندهید... مسلمان شوید که نجات پیدا کنید. من چیزهایی را دیدم که شما ندیده اید. دیدم که بهادرآن 
بیشمار با اسپها و اسلحه آمده اند. زور هیچکسی به آنها نمیرسد. کی به خانه ابوسفیان داخل شود به وی امان داده 
شده است. از کشته شدن نجات يافته است. کی به ببت الّه داخل شود به وی امان داده میشود. هرکسی که به خانه 
درآمده دروازه هایش را بسته نماید به وی نیزامان داده میشود.»7۶ 


به این اساس . بعضی از افراطی های مشرکان با حضرت ابوسفیان مخالفت نموده به حقارت کردند پرداخت. 
حتی به خاطر مقابله نمودن با اردوی اسلام عجله نموده به آماده گی ها پرداختند. فقط تعداد اینها خیلی کم بود. 
دیگران به اینها التفات نکرده به خانه های خود شتافتند. یک تعداد شان به مسجدالحرام پناهنده شدند. 


سرور عالمان ؛ پیفمبرمحبوب مان صلی اه علیه وسلم و صحابی کرام شان به وادی ذی طوی آمده 
تجمع نمودند. سرور هردوعالم پس از آنکه اصحاب خویش را بایک نگاه معنی دار از نظر گذرانیدند » هجرت مبارک 
شان که هشت سال قبل ازمکه بیرون برآمده بودند مجسم شد. بیاد آوردند آنگاهی که خانه سعادتشان توسط 
مشرکان محاصره شده بود» با خواندن آیه هایی از یاسین شریف برآمدن شان را یکجا با حضرت ابوبکر صدیق 
(رضی الّه عنه ) بدون اینکه کسی ایشان را ببیند درمفاره کوه ثور داخل شدن شان را » قبل از اینکه از سرحدات 
مکه بیرونبرآند یک باردگر نگریسته گفتن شان را که فرمودهبودد :ای مکه ) وله میدانم که تو باخیر 
ترین جاهایی استی که خداوند آفریده است. نزد پروردگار من و نیز نزد من محبوب ترین استی 
. اگر به زور از تو جدا ساخته نمیشدم » از تو بیرون نشده و جدا نمیشدم . » در برابر اين حزن 
جبرئیل (علیه السلام ) ۸۵ . آیت کریمه سوره متبرکه قصص را خوانده » تسلی نمودن خاطر مبارک شان را ومژده 
دادن برگشتن شان را و اینکه با یک مشت اصحاب خود درجنگ بدر » احد » خندق » خیبرو موّته چگونه بردشمن 
خود غالب آمدن شان را به یاد آوردند. اکنون دوازده هزار صحابی دراطراف شان پروانه شده بودند. به خاطر داخل 


۳۰1 
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۳5۷ 


شدن به مکه یک امر شان را انتظار میکشیدند. سرورعالمیان حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم به خداوند 
متعال که همه اینها را احسان فرموده است عمیقترین منت گناری خود را پر از احساسات شکرگذاری حمد و ثنا 
نمود. با تواضع سرمبارک خود را به پیش خداوند خم نمود. 


فخر کائنات صلی الّه علیه وسلم اصحاب مبارک خویش رابه چهار گروپ تقسیم بندی نمودند. قوماندانی 
دست راست خود را به حضرت خالد بن ولید قوماندانی دست چپ خود را به حضرت زبیر بن عوام » بالای نیروهای 
پیلاه حضرت ابو عبیده بن جراح و بالای گروپ دیگر نیز حضرت سعد بن عباده را تعین نمودند. حضرت خالد از 
جنوب مکه داخل میشود , هرکسی آزمشرکان که مخالفت کند مجازات مینماید , دربالای تپه صفا با سالارمان 
حضرت رسول الّه یکجامیشود. حضرت زییر از شمال مکه داخل میشوددرموقعیت حجون بیرق خود را نصب نموده 
حضرت سرورعالم صلی له علیه وسلم را انتظار میکشد. از غرب حضرت سعد بن عباده به پیش میرود."" 


حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم به قوماندانان خود فرمودند : « تا زمانی که بالای شما حمله 
ور نشده اند شما با کسی درگیرنمیشوید. هیچ کسی را نمیکشید. » اما از جمله پانزده کسی که قبلا 
نام شان بیان شده است هرکدام را حتی اگردر زیرروپوش کعبه هم پنهان شده باشد» سرشان بریده میشود.*۳ 


حق آمد باطل زایل شد... 


روز جمعه » سیزدهم ماه مبارک رمضان بود. حضرت خالد بن ولید از جمله مجاهدان نخستین کسی بود 
که قبل ازهمه به حرکت افتاد. حینی که از جنوب مکه تا دامنه های کوه خندمه رسیدند . مشاهده نمودند که برخی 
از مشرکان افراطی قریش بالای شان تیر اندازی مینماید. دو مجاهد به شهادت رسیده بودند. حضرت خالد به سربازان 
خویش چنین هدایت داده ؛ « به شکست مواجه کرده فقط کسانی که از صحنه فرار مینمایند کشته نمیشوند » گفته 


بالای کوه » به خانه های خویش فرارنمودند. 

صحابی ذی شان که ازجهت های دیگر به مکه معظمه داخل شده بودند به هیچ نوع مقاومت مقابل نشدند. 
کسانیکه کشته شدن شان امرداده شده بود » پنج تن شان دستگیر به مجازات رسیدند. دیگران شان از مکه فرار 
نمودند. مجاهدان بایک هیجان بزرگ . موج موج « الّه اکبر» «الّه اکبر » گویان با نعره های تکبیر وارد مکه 


مکرمه شدند. سرتاج مان حضرت سرور عالم صلی الّه علیه وسلم بالای شترشان قصواء درحالیکه درعقب شان 
اسامه پن زید » درمیان یک تواضع بسیار بزرگ به مکه معظمه شهری که ایشان درآن زاده شده بودند داخل ميشدند. 


۳۰۷ 
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به خداوند متعال که مشاهده چنین روزی را برایشان نصیب کرده بود اظهار شکران مینمودند. سوره متبر که فتح را 
که فتح مکه معظمه را بشارت میداد تلاوت میفرمودند. 


حضرت مولای مان فخرکاتنات صلی له علیه وسلم در اوج یک سرور بزرگ درمیان اصحاب خویش به 
جانب مکه معظمه درحرکت بودند. دروضعیتی که به طرف راست شان حضرت ابوبکر, به طرف چپ شان حضرت 
ابید ین خی قرار داقت: به کنيه مه زردیک شلی پس از آنکه ححر الانود زا زبارت تمودتت که و اتکی 
آوردند. صحابه کرام نیز اینرا تعقیب نمودند. و با نداهای « الّه اکبر!» « اه اکبر! » آسمان مکه مکرمه به صدا 
درآمد. دربرابر این منظره علوی مسلمانان اشک شادی از چشمان شان ریختند. مشرکانی که به حرم شریف و خانه 
های خود پنهان شده بودند درمیان ترس و وحشت انتظار میکشیدند. 


سپس سرور عالمیان واصحاب کرام شان به طواف آغاز نمودند. درحالیکه دوره هفتم طواف ختم میشد. 
بعداً یغمبرمحبوب مان که از شترخویش پیاده شدنده درمقامابراهیم دو رکمت نماز ادا نمودند. سپس از آب زمزمی 
که حضرت عباس از چاه کشیده بودند نوشیدند. ارزو نمودند که با آب زمزم طهارت نمایند. در اثنایی که حضرت 
فخر کنات صلی اه علیه وسلم طهارت میگرفتند ‏ اصحاب کرام آب را که به وجود مبارک شان اصابت میکرد را 
به قاپیدن از هوا آغاز کردند. وقتی مشرکان این حالت را مشاهده کردند , حیرت نموده باخود گفتند : « ما درحیات 
خود نه چنین حکمداری را دیدیم و نه شنیدیم.» 


سرورمان حضرت پیغمبرمحبوب صلی الّه علیه وسلم سرنگون شدن همه بت هایی که از سنگ و چوب 
ساخته شده ودر اطراف کعبه معظمه جابجا شده بود را هدف قرار داده با خواندن آیت متبرکه ایکه متالاً « وقتی 
حق آمد باطل میرود ؛ باطل هر زمان رونده است »""عصایی را که در دست مبارک داشتند به طرف بت 
ها دراز نمودند. به هربتی که نوک عصا اصابت نمود یکی پی دیگری رو به زمین افتاد. سه صد و شصت بت با 


خاک یکسان ۱ 
زا وق تیار یر سل پیشیرمان حشرت رمزل آکرم مغ وم یر لا 


امر نمودند تا در کعبه اذان شریف را بخواند. او نیز درحال وظیفه مقدس را ایفا نمود. حینی که اذان خوانده میشد در 


قلب مومنین یک سرور عمیق پدید آمد. اما مشرکان درمیان تاثر و الم زیاد غرق شده بودند." 


های سرنگون را کاملا پاک نمودند درحالیکه حضرت اسامه بن زید , حضرت بلال » حضرت عثمان بن طلحه حضور 
داشفتد داخل کب معظمه: کر دیدید حضرت بیع صلی له علیه وسلم درداخل قسمی کذ.ذر وازف کم تام در 


۳۹ 
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عقب شان قرار داشت دو رکعت نماز ادا نمودند. در هرگوشه تکبیر آورده دعا نمودند. حضرت خالد بن ولید در دهن 
دروازه ایستاده بودند. تلاش میورزید تا از تجمع خلق در آنجا جلوگیری نمایند. 


سرورکائنات صلی له علیه وسلم از دو پله دروازه کعبه با دو دست مبارک خویش گرفته بودند. همه قریشی 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم و اصحاب مبارک شان هرنوع شکنجه را روا داشته بودند. به گردنهای شان 
ریسمان بسته کرده کشانیده بودند . در آتش انداخته تلاش نموده بودند که ایشان را بسوزانند. سنگهای داغ را به 
سینه های شان گذاشته تا لحظه بیخود شدن شان شکنجه روا داشته بودند. سیخ هایی را که در آتش داغ شده بود 
به وجود های شان داخل کرده بودند. سه سال دریک محله گرسنه و تشنه حبس نموده از هرچیز ایشان را محروم 
نموده بودند. با بسته کردن از پا های شان به شترهای جدا گانه و به گونه کش نمودن به جهت های مخالف پاره 
نموده بودند. بد تر وزشت تر از همه که از سرزمین های شان رانده بودند. آنجنان که اینها کفایت نکرده باشد چندین 
مرتبه محاربه نموده تلاش کردند تا تماما از میان ایشان را بردارند. 


فقط علی الرغم همه آنجه انجام داده بودند » امیدوار بودند. زیرا دربرابرشان » ذاتی قرار داشت که دریایی 
از رحمت بوده و به عنوان رحمت به عالمیان فرستاده شده بودند . پیغمبرمحبوب مان پس از آنکه مدتی به ایشان 
نگریستند , فرمودند: « ای جماعت قریش ! اکنون شما چه گمان میکنید که من در حتق شما چه 
انجام میدهم؟ » ایشان نیز گفتند : «ما از تو خیر انتظار داریم . خیر امید میکنیم,زیرا تو یک برادر کریم هستی 
. فرزند یک برادر صاحب کرم و خوبی ما استی . تو به ما غالب آمدی . ما از تو خوبی ونیکی توقع داریم .» 


حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم تبسم نموده فرمودند: « حال من با حال شما مانند گفته 
های یوسف ( له اسلا ) به برادرانش میشود.مانند او من نیز ؛امروز ‏ به گونهاکهگاهن ترا به 
رخ تان بکشم » از طرف من ) برای شما یک تقبیح و نکوهش وجود ندارد. خداوند متعال شما را 
مغفرت نماید." میگویم . بروید حر و آزاد استید. » 


این مرحمت معظم . قلبهای سخت شده شان را نرم نموده » حالت نفرت ایشان را به محبت تبدیل نموده 
بود. وقتی ایشان را به اسلام دعوت نمودند » به خاطر مسلمان شدند تجمع نمودند. پیغمبر محبوب مان پیغمبری 
خویش را به قریشی ها نشان داده , بالای تپه صفا که برای نخستین بار به اسلامت دعوت نموده بودند , بر آمدند. 
باز در آنجا بیعت همه اهالی مکه از خورد وبزرگ گرفته تا زن و مرد » کودک ونوجوان را پذیرفتند. به این ترتیب 
قریشیها نیز مسلمان شده به شرف اصحاب کرام شدن نایل شدند. 


۳۲ 
سوره پوسف ۹۲/۱۲. 
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پس از آنکه با مردان سخن زده شد » دربضی موارد از زنان نیز تعهداتی گرفته شد.۳۳ 


عدم شرک به خداوند متعال » عصیان نکردن به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم » دزدی نکردن » حفظ 
نمودن عفت و ناموس » نکشتن طفل های نوزاد شان برخی از این تعهدات بود. درلست کسانیکه بایدکشته ميشدند 
. هند خانم حضرت ابوسفیان نیز بود. فقط پیغمبرمحبوب مان که به عنوان رحمت برای عالمیان فرستاده شده اند 


اورا نیز مورد عفو قرار دادند. 


هرکسی که مسلمان شده بود , بت های داخل خود را شکستند. با فرستادن عسکربه قبایل اطراف نیز بت 
هایی که درآنجا ها و جود داشتند با خاک یکسان شدند. به این ترتیب با آمدن حق ريشه باطل بیرون کشیده شد. 
درمیان کسانی که به مرحمت نایل شده بودند کسانی مانند عکرمه پسر ابوجهل . وحشی که حضرت حمزه را به 
شهادت رسانیده بود نیز وجود داشتند. از جمله اینها حضرت عکرمه درجنگ یرموک به شهادت رسید. حضرت وحشی 
نیز درجنگ یمامه . مسيلمة الکذاب را به قتل رسانیده بود. ۳۳ 


غزوه حنین 


آنگاهی که حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم به نیت فتح مکه از مدینه منوره بیرون برآمده 
بودند , دوقبیله بزرگ جوار مکه به نام هوازن و ثقیف با گمان اینکه مسلمانان بالای ما حمله ور میشود ‏ آماده گی 
های خویش را برای جنگ آغاز نموده بودند. زمانی که آگاهی یافتند که سرور عالمیان به خاطر فتح مکه تشریف 
آورده اند , هرچند کمی راحت شده باشند نیز با نگرانی از اینکه 4 پس از قریشی ها محقق که نوبت به ما میرسد 
»به آماده گی های خویش سرعت بخشیده بودند. علاوتاً گفتند : «سوگند میخوريم که مسلمانان تاکنون با قومی 
که خوب جنگیده بتواند مواجه نشده اند. قبل از آنکه او بالای ما حمله ورشود . ما بالای او حمله ورشویم که نشان 
بدهیم جنگ نمودن چگونه میشود. » تحت قومانده رئیس قبیله هوازن به اسم مالک بن عوف با یک اردوی بسیار 
نیرومند بیست هزار نفری وارد اقدام شدند. به خاطر افزودن جسارت عساکر شان و فرار نکردن شان حين وارد آمدن 
زور بالایشان همه اموال قیمتی و زنان و اطفال شان را با خود به میدان جنگ آورده بودند. 


این خبر در کوتاه مدت به مکه شنیده شد. حضرت فخر کائنات صلی الّه علیه وسلم به خاطر دانستن 
حقیقت » حضرت عبدالله بن ابی حدرد را به قبیله هوازن اعزام نمودند. حضرت عبدالّه تبدیل قیافت نموده به داخل 
دشمن وارد شد. افکار وطرز حرکات شان دانسته فورا به پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم خبر داد. 


حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم فوراً اصحاب ذی شان خود را جمع نمودند. در مکه حضرت 
عتاب بن اسید را که بیست ساله بود به صفت والی مقرر نموده به سرعت به راه افتادند. میخواستند با اردوی دوازده 


۳۳ 
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هزار نفری خوبش , قبایل هوازن و ثقیف را در قرارگاه های خود شان تحت فشار قرار بدهد. علم مبارک مجاهدان 
را حضرت علی کرم اثه وجهه انقال میددند""قومنانی فوتهای پیشتاز را نیز حضرت خادین ولید انجام 
میدادند."" سردار عالمیان مغفر خود را پوشیده و زره بالای زره را نیز به تن نموده بالای قاطرشان که دلدل نامیده 


میشد سوار شده بودند. روز یازدهم شوال بود که به وادی حنین رسیدند. آنشب سردارمان حضرت پیغمبر صلی اللّه 
علیه وسلم , اردوی خود را تفتيش نموده به نظام حرب در آورد. پس از آنکه نماز صبح را ادا نمودند » داخل اقدام 
شدند. 


قوماندان مشرکان ازتاریکی شب استفاده نموده در دوطرف وادی حنین اردوی خویش را جابجا نموده کمین 
زده بود. حضرت خالا بن ولید که یکجا با واحدعسکری خوبش پیشاپیش میرفت بیخبر از کمین دشمن اسپ خود 
را پیش میتاخت. تاریکی نیم رنگ صبحگاهان مانع دیدن دشمن شده بود. یکباره هزاران تیر بالای مجاهدان به 
باریدن گرفت. به خاطر نجات از اين تیر باران مجاهدان مجبور به عقب نشینی شدند. این عقب گرد آنی » ترتیبات 
عساکر وثیرویی که از عقب می آمدند را برهم زد. وقتی آنها نیز به خاطر عقب نشینی روی خود را برگشتاندند. 
دیدند که اردوی بیست هزار نفری دشمن مانند سیل به طرف شان سرازیر ميشوند. 


پیغمبر محبویمان به تنهایی به طرف مشرکانی که هجوم را آغاز نموده بودند پرتاب شدند. تنها حضرت 
عباس » حضرت ابوبکر صدیق و درحدود یک صد نفر صحابی قهرمان که فدا نمودن جان خود را درنظر گرفته بودند 
» به رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم رسیدند . وجود های شان را به پیغمبرمحبوب مان سپر ساختند. حضرت عباس 
جلو قاطر را و حضرت سوفیان بن حارث نیز پایدان آنرا گرفته از سرعت آن کاسته از داخل شدن حضرت رسول اه 
درمیان صفوف واحد های دشمن تلاش نمودند مانع شوند. سرور عالمیان حضرت رسول له صلی الّه علیه وسلم » 
با نگرانی از نابودی دین خداوند متعال فرمودند: « يا عباس ! تو به ایشان « ای اهالی مدینه ! ای صحابی 
ایکه زیر درخت سموره بیعت نموده بودید» خطاب نموده صداکن !» 


حضرت عباس قوی هیکل و با هیبت بود. وقتی صدا بیرون میکرد از بسیار دورها شنیده میشد. با تمام 
قوت فریاد زد « ای اهالی مدینه ! لی اصحابی که زیر درخت سموره به پیغمبرمان تعهد نمودید. پراگنده نشوید و 
درینجا تحمع نمایید!» همه اصحاب کرام که اين را شنیدند » دو باره خواستند به عقب بر گردند. اما رم کردن حیوانات 
شان مانع برگشت شان میشد. درنهایت مجبورشدند تاشمشیر » زره » نیزه و تجهیزات خود را از حیوان گرفته خود را 
پرتاب نمایند. باسرعت به نزدیک حضرت رسول اللّه رسیده به درگیری مدهش با دشمن آغاز نمودند. ندا های «اللّه 
اکبر! » « اه اکبرا » زمين و آسمان را به صدا درآورده بود. دشمن راهراسان ساخته به دهشت انداختند. اصحاب 
کرام که در بدر, احد » خندق و خیبر بزرگترین قهرمانی ها را نشان داده بودند , بالخاصه حضرت علی ‏ ابو دجانه . 
زبیر بن عوام برگشته برگشته درگیرمیشدند. دشمن را از صف محاربه خارج ساخته به عقب میزدند. 
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سرورهردوجهان و عالمیان اين درگیری اصحاب شان را که با فدانمودن سرو جان انجام میدادنده مشاهده 
بدون شک تو نمیخواهی که ایشان به ما غالب شوند. » پیغمبرمحبوب ما حین دعا و تضرع خویش به 
خداوند متعال از زمین یک مشت ریک برداشتند , باگفتن « روی های آنها سیاه باد ! » گفته بالای مشرکان 
پاش دادند. به عنوان معجزه حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم » کسی ازنیروهای دشمن باقی نماند که به 
چشمان شان ریک نرفته باشد. ملائکه نیز به کمک ویاری آمده بودند. حضرت پیغمبرمان صلی اللّه علیه وسلم 
فرمودند : « به خداوند متعال سوگند باد که ایشان به شکست مواجه شدند .» مشرکان به شکشت 
کردن و به عقبگرد و فرار آغاز نمودند. هرقدری که به عقب برمیگردند , اصحاب ذیشان را مشاهده میکردند » زنان 
, اطفال و اموال خویش را که با خود به میدان حرب آورده بودند درهمان رها کرده با سرعت میدان را ترک گفته 


فرار مینمودند. 


درمیدان حرب . هفتاد کشته . شش هزار اسیر و مال بی حد و شمار از خود به جای گذاشته بودند. یک 
تعدادی از فرارکننده گان به قلعه طایف پناه بردند . یک بخش دیگرشان در نخله و آوطْس رفتند. مالک بن عوف 
قوماندان شان درمیان پناهنده گان طایف بود. اصحاب کرام ایشان را مدتی تعقیب نمودند. در آوطْس بازهم درگیری 
های شدید رخ داد. دشمن بازهم به شکست مواجه شد. 


دراین غزا باز هم به اذن خداوند جل شانه و همت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم موفقیت و ظفر از آن 
مسلمانان شده بود. چپار شهید داده شده بود . بعضی از صحابی نیز مجروح شده بودند. پیغمبرمحبوب مان که شنیده 
بودند که حضرت خالد بن ولید نیز جراحت برداشته اند » نزد ایشان رفته همین که زخم شان با دستان مبارک خود 


مالش دادند » زخم در آن واحد بهبود یافته است. 
سفر طایف 
سلطان کائنات صلی اللّه علیه وسلم میخواستند بالای کسانیکه به طایف فرار نموده بودند نیز هجوم برده 


شده وبه نتیجه قطعی دستیاب گردند. این قلعه که در نزدیکی های مکه قرار داشت » آخرین قلعه کفار ویکی 
ازمستحکم ترین قلعه ها بود. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم قبل از هجرت یک ماه به طایف آمده ایشان را 
نصیحت ها نموده بودند. فقط اهل طایف ظلم ها وشکنجه هایی را به سردار عالمیان روا داشته بودنده نظیرآن نه 
دیده شده بود ونه شنیده شده بود. حتی پای مبارک شان را غرق خون ساخته بودند. سردار مان درینجا با حضرت 
زید بن حارثه تلخ ترین روزها و پراضطراب ترین لحظات را سپری نموده بودند. 

پینمبرمحبوب مان صلی اه عیه وسلم حضرت خالد بن وید را پیشاپیش اعزام مودن. خود شان یکجا با 
اصحاب ذی شان وعالیقدر شان از عقب به پیشروی طایف آمدند. قببله ثقیف که قلعه شان مستحکم بود , قبلا 
درآن مقدار کافی مواد غدایی را گدام نموده بودند. وقتی دیدند که اصحاب کرام آمده اند دروازه ها را بسته به دفاع 


۳۹۳ 


شروع نمودند. به مجاهدان که تا نزدیکی های قلعه داخل شده بودند با انداخت تیر مقابله مینمودند و جنگ به این 
شکل ادامه داشت. و اما اهالی طایف این جسارت را نداشتند که به نحوی از قلعه برآمده سینه به سینه به محادله 
و مبازره بپردازن. 


بعضی از اصحاب کرام پیشنهاد نمودند که درداخل قلعه با منجنیق سنگ انداخته شود. حضرت پیغمبر 
صلی اه علیه وسلم مناسب دانسته ساختن منجنیق (فلاخن) را امر نمودند. با انداختن سنگ به آنها یعنی مشرکان 
به محاصره قلعه ادامه داده شد. اصحاب کرام با سرو جان تلاش مینمودند تا هر چه زود تر قلعه را فتح نمایند. درین 
میان چهارده صحابی کرام به مرتبه شهادت نایل آمده بدند.فقط خیلیزیاد مستحکم بودن قلعه از فتح آن جلو 
گیری مینمود. 


یک شب که از محاصره بیست روز سپری میشد . حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم » به خواب 
دیدند که یک قاب پر از مسکه که برایشان هدیه داده شده بود. ازجانب یک خروس منقار زده شده به زمين ریختانده 


ميشود. آنرا , امسال طایف فتح نمیشود تعبیر نموده محاصره را رفع نمودند. 


گفته بود : «اگر اجازه بدهی , همین کوه را بالای شان بریزم » فرمودند : « من به عنوان رحمت برای عالم 
ها فرستاده شده ام . یگانه خواست من اینست که خداوند متعال از صلب این مشرکان نسلی 
را بیرون بکشد که به خداوند متعال هیچ شریکی نیاورده به عبادات بپردازند » اکنون نیز مرحمت 
فرموده درحق ایشان چنین دعا نمودند: « يا ربی ! به نقیفی ها راه راست را رهنمایی کن ! ایشان را به 
ما بیاور.» 


حضرت حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم یکجا با اصحاب خویش از طایف جدا شده . به جیرانه جایی که 
غنایم واسرایی به دست از حنین جمع آوری شده بودند تشریف فرما گردیدند. درين جا علاوه از شش هزار اسیر . 
بیشتر از بیست هزار حیوان بزرگ (مانند اسپ گاو وشتر) و چهل هزار حیوان کوچک (مانند گوسفند و بزوغیره ) با 
مقلدیرهنگفت اشیای زینتی غنیمت گرفته شده بود. آنها را به مجاهدان مستحق توزیع نموده بودند. 


درین اثنا خبر آمد که یک هیئت از قبیله هوازن آمده اند و خواهان آنند تا به حضور پذیرفته شوند. 


میگرفت فورا آزاد نموده واپس تسلیم نمودند: اصحاب کرام نیز به عین شکل پیغمبرمضوب مان را تعقیب نمودند. 
یک مرحمت حضرت رسول اکرم به یکباره گی سبب آزادی شش هزار اسیر گردید. وقتی این خبر به مالک بن عوف 
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رئیس قبیله هوازن که در طایف پناهده شده بود . رسانیده شد او نیز آمده مسلمان شد وحضرت پیغمبر صلی اه 
علیه وسم ه او احسآنهایفرونی زان مودهبودند. 


۳۷ 


دیگر کاری که درین جا انجام داده شود باقی نمانده بود. سلطان کائنات مانند هميشه یکجا با اصحاب 
کرام خویش به جانب مکه مکرمه موفق ومظفر برگشتند. عتاب بن اسید را والی مکه مقرر نمودند"" 


حضرت معاذ بن جبل را نیز به خاطر آموزش دادن امور دینی درهمان جا گذاشتند."" کعبه معظمه را طواف 
نموده پس از ادای عمره یکجا با اصحاب مبارک شان تکرار راه مدینه را درپیش گرفتند... 


پس از یکسال اهالی طایف به خاطرمسلمان شدن یک هیئت شش نفری به مدینه نزد حضرت رسول اه 
صلی اه علیه وسلم فرستادند. زمانی که سرور عالمیان یک سال پیش طایف را ترک میگفتند » دعا نموده فرموده 
بودند : « يا ربی » برای ثقبفی ها راه راست را نشان بده » ایشان را به ما بفرست.» اینک همین 
اکنون اهل ثقیف آمده اند تا مسلمان شوند. حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم به مسلمان شدن آنها خبلی 
زیاد خرسند شده بعضی امتبازاتی را به ایشان قایل شده دوباره به طایف فرستادند. حضرت عثمان بن ابی عاص را 
بالای شان والی مقر نمودند. 7" 

سفر تبوک 

پس از آنکه سردار مومنان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به مدینه منوره تشریف فرما گردیدند » به 
دعوت های مختلف سفیران خود را اعزام نموده ایشان را به اسلامیت دعوت نمودند. حکومت های عمان و بحرین 


یکجا با اتباع شان به مسلمان شدن مشرف گردیدند. علاوتاً از تعداد زیادی از قبایل هیئت ها آمذه اطاعت نمودن 
خویش را از سردار عالمیان بیان داشتند و به سعادت نایل آمدند. 


دیگر اسلامیت با یک سرعت بسیار زیاد درحال انتشار بود. به قبایل و دولت های اطراف به منظور آموزش 
اساسات دین معلمان و به خاطر اداره ایشان والیان اعزام میگردیدند. درسال نهم هجرت . مدینه به هجوم هیثت 


فا ال تا و یک روز رش اس از یت تاهاب کزان 
خویش فرمودند: « امروز یک برادر صالح شما وفات نمود. برخیزید و نماز اورا ادا نمایید.» حضرت 
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خداوند متعال طلب مغفرت نمودیم. 


پس از مدتی بالوسیله خبری که از حببئستان مواصلت ورزید » خبر داده شد که نجاشی الشهامه وفات 
نموده است. به روزی که حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم نماز جنازه اورا ادا نمودنداصابت مینماید.۱ 


درهمین سال نهم هجرت که اسلامیت به شدت درحال انتشار بود » عرب های نصرانی به هیراکلیوس 
امپراطور بیزانس که پیوسته « دولت اسلامی » را حسادت مینمود و میخواست مانع وسعت و تقوبت بیشترش شود 
. نامه نوشته گفتند « کسی که با دعوای پیغمبری درمیان مطرح شده بود وفات نمود . اکنون مسلمانان درمیان 
قحطی و فقر قرار دارند. اگرمیخواهی که ایشان را به دين خود برگردانی اکنون تام زمان آنست » براساس این 
مکتوب هیراکلیوس یک اردوی چهل هزار نفری را تحت قومانده قباد به خاطر جنگ نمودن با مسلمانان راه به راه 
ساخت . 


سالارمان حضرت فخر کائنات که از این وضعیت آگاهی يافتند » اصحاب مبارک خویش را جمع نموده امر 
فرمودند تا دربرابر این خبر آماده گی های خویش را اتخاذ نمایند. به دلیل خشک سالی ایکه ان سال آمده بود 
صحابی کرام نیز در میان یک قحطی بزرگ و دست تنگی دچار شده بودند. صرفً وضعیت کسانی که تجارت کرده 
میتوانستند یک مقدار خوب بود. حضرت پیغمبر ما صلی الّه علیه وسلم آرزو نموده بودند که اصحاب شان به خاطر 
اکمال تحهیزات عساکری که به حرب اشتراک مینمودند » مساعدت مالی انجام بدهند. اين آرزوی سرورمان 
,صحاییهای گرامی را به حرکت در آورد. هرکس هرچه در دست ومشت داشت می آورد. با مال و جان خویش به 
خاطر شرکت درجهاد آماده گی میگرفتند. 


حضرت ابوبکر یار غار حضرت رسول اه صلی لّه علیه وسلم تمامی اموال خویش را آورده بودند. حضرت 
رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم وقتی فرمودند , « يا ابوبکر به افراد عایله خود چه گذاشتی ؟» ایشان: « 
خداوند متعال ورسولش را گذاشتم.» گفته جواب دادند. حضرت عمر نیمی از اموال خود را به عنوان معاونت آورده 
بودند. حضرت رسول اکرم به ایشان نیز فرمودند : « یاعمر به عایله ات چه گذاشتی ؟» گفته پرسیدند» « 
همان مقدار که آورده بودم به آنها نیز گذاشتم » گفته جواب داد. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « 
فرقی که میان هردوی شما است . به اندازه فرق میان سخنهای تان است » . براماس این حضرت 
عمررضی اه عنه گفتند : « پدر ومادرم فدای تو باد یا ابویکر ! درهمه مسابقات در راه خیر از من پیشی میگیری . 
دیگرخیلی خوب درک نمودم که درهیج چیزی نمیتوانم ازتو پیشی بگیرم. » باگفتن این سخنان او را تقدیر نمودند. ۳" 


۳۲۱ 
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۳۹۹ 


اضحاب کرام به اننازه توان تلاش مینمودند تا کمک ویاری برسانند اما منافقان استهزا نموده میگفتند که 
؛ « شما به خاطر ریاکاری کمک میدهید» حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم فرمودند : « هرکسی که امروز 
یک صدقه بدهد » صدقه او در نزد خداوند به روز قيامت به طرفداری از او شهادت میدهد.» 


براساس فرموده حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم » مومنان به کمک نمودن بیشتر آغاز نمودند. 


حضرت عثمان بن عفان یک برسوم اردو را تجهیز نمودند. به اين ترتیب درمیان مسلمان کسی شد که 
بیشترین کمک ها را انجام داده بود. حضرت عثمان رضی اللّه عنه احتیاجات اردو را به آن شکل تامین نموده بود 
که حتی جوال دوزی را که به خاطرترمیم کیسه های آب از آن استفاده میشد. اهمال نکرده بودند. به خاطر این 
کمکهای ایشان حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم فرمودند:« پس از این روز برای عثمان گناه نوشته 
نمیشود.» "۳ یکی از صحابه کرام که وضعیت مادی اش خیلی ضعیف بود به خاطر به دست آوردن ثواب کمک 
به جهاد آن شب تا صبح باغچه پی از خرما را آبیاری نموده بود , خرمایی را که از اين کار به دست آورده بود را به 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم آورده گفته بود « یا رسول الّه! به خاطر به دست آوردن رضای پروردگارم » 
آنجه در دست داشتم را آوردم . قبول بفرمایید.» 


مردان مسلمان درحالیکه آنجه درتوان داشتند به خاطر کمک تلاش ورزیدنده زنان نیز درین راه آنجه از 
عهده آن برآمده میتوانستند انجام میدادند. 


حینی که به سفربری تبوک آماده گی گرفته میشد . مسلمانان دریک زمان بسیار دشوار قرار داشتند. قحطی 
چنان شدید بود که . تعداد زیادی از اصحاب کرام که چیزی در دست شان نمانده بود ء به حضور رسول الّه صلی 
له علیه وسلم آمده میگفتند : « یا رسول الّه ! پای پیاده ماندیم ! چیزی هم برای خوردن نداریم ! ما میخواهیم 
درین غزا از شما جدا نشده به ثواب جهاد نایل بياییم.» پیغمبرمحبوب مان با تاثر زیاد برای شان میگفتند که چیزی 
برای سوارشدن شان نمانده است. یک باری که حضرت سالم بن عمیر » عبدالله بن مغفل » ابولیلا مازینی » علبه 
بن زیده عمرو بن همام , هرمی بن عبدالّه ارباض بن ساریه , به حضور پیغمبر محبوبمان آمده عین تقاضا را به 


عمل آوردند. 


سرورمان نیز به ایشان وقتی بایک تاثر فراوان وبزرگ فرمودند: « چیزی سوار شدنی برای شما پیدا 
کرده نمیتوانم » » آنها ازحزن وجگر خونی ايکه به دلیل جدا ماندن از سرورمان حضرت رسول الّه صلی اه علیه 
وسلم وعدم اشتراک شان به جهادحاصل شده بود به گریستن آغاز نمودند. به همین اساس خداوند متعال این آیه 
کریمه را نازل فرمود که متالاً : « یکی هم به آن اشسخاص گناه نیست » زمانی که پیش تو آمده بودند 
تا ایشان را سوارنموده به جنگ سوق نمایی وقتی به ایشان گفتی : " یک حیوانی که شما را 
سوارش کنم یافته نمیتوانم " به دلیل نيافتن چیزی برای صرف نمودن درین راه ازخودشان » 


۳" واقدی» المغازی» 11 ۹٩۰‏ 
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ازچشمان شان اشکها ریختانده ریختانده بر گشتند. »""گفته شد. درنهایت ایشان را نیز حضرت عباس 
بایان آمانه خز ماخ 


وقتی آماده گی ها به اتمام رسید , حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم اردو را در ثنية الوداع جمع نمودند. 
کسانی که به غزا اشتراک نکرده بودند خبلی کم بود. سرورمان حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم وقتی 
تصمیم گرفتند اردو را به حرکت در بیاورند . محمد بن مسلمه را درمدینه به جای خود وکیل گذاشتند." در اثنایی 
که میخواستند به سفرآغاز نمایند . سرورمان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « درنزد تان پا 
پوش های بیشتر بگیرید. تأمدتی که پاپوش های احتیاطی داشته باشید ۰ مشکلات نخواهید 


دید» 


زمانی که اردو حرکت نمود » سردسته منافقان عبدالله بن أبی به خاطر ترسانیدن مسمانان سخنان نامناسب 
صرف نمود. حتی میگفت : « سوگند میخورم » گویی حالتی را مشاهده مینمايیم که او واصحابش را دو دو تن به 
ریسمآنها بسته نموده اند. » فقط به این سخنان او اصحاب کرام هیچ اهمیت نمیدادند وعشق اشتراک به جهاد 


بیشتر از پیش افزایش مییافت. منافقانی که این رامشاهده میکردند . بیشتر غضب وقهر ميشدند. 


زمانی که حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم از ثُنية الوداع به تبوک حرکت میکردند . بیرق ها و 
علم های اردو را بز نمودند.بزرگترین علم را به حضرت ابویکر صدیق و بزرگترین بیرق را به حضرت زییر بن عوام 
تسلیم دادند. بیرق قبیله اوس به اسید بن خضیر‌علم قبیله خزرج را به حضرت ابو دجانه تسلم دادند. ۳" تعداد اصحاب 
کرانی کت پوباندانی پزش وب سای قر دمم هار ود که از ان هه هر شام رنه 
بودند. به قوماندانی دست راست شان حضرت طلحه بن عبیدالّه , به قوماندانی دست چپ » حضرت عبدالرحمن بن 


عوف تعین گردیدند.۲۳ 


اصحاب ذیشان دریک هوای بسیار گرم و تحت قوماندانی حضرت پیغمبر صلی وسلم 
افتادند. وقتی در راس شان حبیب خدای متعال قرار داشته باشد , نداشتن عدم موجودیت خوردنی ونوشیدنی ایشان 
را از راه شان باز داشته نمیتوانست؛ دور بودن راهی که باید بروند » کثرت عساکر دشمن نیز نمیتوانست چشمان 
ایشان را بترساند. در این حال میتوانستند هر جایی بروند. 


۳۳ 
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پیغمبرمحبوبمان وصحابی قهرمان شان درهرمنزل یک مقداراستراحت نموده سپس تکرار به راه خود ادامه 
میدادند. منزل هشتم شان جایی بود به نام حجر که قوم حضرت صالح (علیه السلام) در آنجا به هلاکت رسیده 
بودند. به خاطر عدم شنیدن اوامر پیغمبرشان خداوند متعال بایک صیحه شدید ایشان را هلاک ساخته بود. 


سلطان کائنات به اصحاب خویش فرمودند : « آمشب یک طوفان قوی ازاستقامت معکوس 
میوزد. هیچکسی بدون اینکه همراهش وجود داشته باشد به پا ایستاده نشود. همه گی زانو های 
شترهای خود را ببندند. اینجا جایی است که عذاب نازل شده است. هیچکسی از این آب ننوشد 
وطهارت نگیردا...» . همه گی ازین امر اطاعت نمود. طوفان قوی وشدیدی که شب ظهور کرد هرطرف را زبرو 
زبر نمود. درین انا یک کسی که دربسته کردن زانوی شتر خود اهمال نموده بود وقتی به خاطرجستجوی شتر 
خویش به تنهایی به پا ایستاده شد . دچار طوفان شده کشان کشان تا دامنه کوه طی پرتاب شد. ویکی دیگرهم که 
بسیار زیاد ضرورت به رفع حاجت داشت به خاطر شکستاندن طهارت درجایی که رفت به مرضی گرفتار شد که 
شواک تامیته میت با دما فربوی حشرت رسول اکره ضای له هلو اش از وش باب هه 


صبح انروز در ظروف آب هیچ آبی باقینمانده بود. از تشنه گی همه گی در وضعیت مرگ رسیده بودند. 
منافقان این را فرصت دانسته . « اگرمحمد حقیقتا پیغمبرمیبود » دعا نموده باران میبارانید.» گفته به کشیدن فتنه 
دست يازیدند. وقتی وضعیت به سرورعالمیان عرض شد » دستان مبارک خود را بلند نمودند و به درگاه خداوند به 
خاطراحسان نمودن باریدن باران به تضرع پرداختند. دریک هوای گرم و بدون ابر درحال ابرهای بارانی پیدا شد . 
یک باران شدید اغاز گردید. همه گی ظروف و قاب های خود را پرکرده » طهارت نموده و حبوانات خود را سیراب 
نمودند. وقتی باران توقف نموده ابرها پراگنده شدند . دیده شد که باران صرفاً بالای اردو باریده بود. حضرت 
پیغمبرمحبوب مان باصحابی کرام شان با آوردن تکبیر به درگاه خداوند حمد وشکران خود را ابراز نمودند. به منافقان 
نیز گفتند : « دیگر عذری برای شما باقینماند. به خداوند ورسول برحقش ایمان بیاورید و مسلمان صالح شویدا... » 
فقط منافقان بی حیا باگفتن :«چه شده است که ؟ ابری که از سراردو میگذشت ‏ باریده رفت !..» مقابله کردند. 


گرسنگی نیز به حد آخر خود رسیده بود. آنچنان دریک وضعیتی افتاده بودند که یک خرما را دو نفر تقسیم 
میکرد علی الرغم گرمی طاقت فرسا و گرسنگی شدید وتحمل تشنگی به تبوک نزدیک شده بودند. حضرت حبیب 
اکرم صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « فردا انشاءالله در وقت چاشت به منبع تبوک میرسیم . تا زمانی 
که من نیآمده ام به آن آب دست نزنید » . فردای انروز به آنحا رسیدند. چاه منبع نهایت کم بود. حضرت 
پیغمبر صلی الّه علیه وسلم از آب به داخل یک ظرف ربختاندند و دست مبارک خود را به داخل آن نموده دعا کردند. 
سپس دوباره به منبع ریختاندند.آبها به یکباره گی به افزایش آغاز نمود. درحالیکه از آن آب اردوی سی هزار نفری 
اسلام نوشیدند , از مقدار آن هیچ کاسته نشد. سپس از این آب که به عنوان معجزه حضرت رسول اه صلی اه 
علید وسام یبش هر طرف ری گردین آن متطقه به صفراق متسر یدیل شم کت "ها برش 


۳۹۹ 


زمانیکه رسول اکرم صلی اه علیه وسلم و اصحاب کرام شان به تبوک رسیدند , بیزانسی ها و اردوی روم 
را که از قبایل نصرانی شده عرب مانند عامله . لحم و جزام تشکیل داده بودند را درمقابل خود دیده نتوانستند. 
درموّته در برابر سه هزار مجاهدین اردوی یک صد هزار نفری روم مغلوب گردیده بود. اما اکنون در مقابل شان 
سی هزار مجاهدقرار داشت و قوماندان شان سالار و سردار کائنات بودند. رومها وقتی شنیدند که پیغمبرمحبوب مان 
اصحاب قهرمان خویش را جمع نموده آمده اند . هرکدام شان برای گریختن جای پالیده بودند. 


مولای فان عضرت زسول له ضی له خلیه ومیل با اصخاب تیار خویشن استشازه نموده» انطرک تر 
از تبوک نرفتند. درین میان بعضی از قبایل و دولت هایی که در آن جوار و نواحی قرار اشتند» از آمدن اردوی اسلام 
آگاهی یافتند. از ترس خویش هرکدام به حضور حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم هیئت ها اعزام نموده در 
برابر دادن جزیه از ایشان امان مطالبه نمودند. حضرت پیغمبرصلی اللّه علیه وسلم مرحمت فرموده پیشنهادات ایشان 
را پذیرفتند. با نگاشتن قرار داد های جداگانه با هر کدام شان ‏ در امنیت بودن شان تذکرداده شده . 


دام خائینانه ! 


حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم . درحدود بیست روز دشمن خود را انتظار کشیدند. در تبوک بااصحاب 
کرام شان خیلی زیاد صحبت ها نموده » قلوب شان را با دریای نور شستشودادند. فیضی وبرکاتی که از قلب مبارک 
شان خروشان بود . به قلوب ایشان ریخت. دریکی از صحبهای نایب شان فرمودند که :« آیا باخیر ترین و 
باشرف ترین انسان ها را به شما خبربدهم ؟ » اصحاب کرام گفتند ؛ « بدهید بارسول له !» ازینرو فرمودند 
:«با خیر ترین انسانها کسی است که بالای اسپ ویا نشتر خود , ویا بالای دوپای خود تا آخرین 
نفس در راه خداوند متعال تلاش نماید. بد ترین انسانها نیز شسخص منحرف است که کتاب 
خداوند را بخواند و نتواند از آن هیچ نوعی مستفید گردد. » 

همچنان به یک کسی که درباره شهادت پرسیده بود . فرمودند : « به خداوند متعال که هستی من 
در دست قدرت اوست سوگند میخورم که . شهدا روز قیامت به گونه مجهز با مشیرهایشان 


۳۳۸ 


می آیند و بالای دوشک هایی از نور مینشینند. » 


در اثنایی که میخواستند به خاطر برگشت از تبوک به مدینه آماده گی ها اتخاذ شوه صحابی ها که 
ازگرسنگی به یک حالت غیرقابل تحمل رسیده بودند , وضعیت خویش را به حضرت پینمبر صلی اه علیه وسلم 
عرض نمودند. سرورمان نبی اکرم صلی الّه علیه سلم همه غذا های باقیمانده ایشان را بالای یک سفره چرمی جمع 
گزذانیاه اینها یک دیکت کوچکدرا ضرفاً میتوانست پرکند :دزمان حشرت بفی صلی له علیذ وسلم :ظلارت 
خود را تازه ساخته دو رکعت نماز ادا نمودند. سپس دستان خود را باز نموده به خاطر پربرکت شدن خوردنی ها دعا 


۳۲۸ 
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۳۷۰ 


نمودند. سپس امر نمودند که صحابی های کرام قاب های خود را بیاورند. به گونه ایکه هیچ قابی خالی نماند ظرف 
های همه اردو پر ومملو گردید. علاوتً درحالیکه همه مجاهدان تاسیرشدن خوردند » دیده شد که ازخوردنی های 
بالای سفره هیچ کاسته نشده است. 


مجاهدان ازتبوک جدا شده راه مدینه را درپیش گرفته بودند. منافقان یک شب به توافق رسیدند که در 
گذرگاه تنگی که در پیش رو قرار دارد , به پیغمبرمان کمین زده ایشان بکشند و در کمین » به انتظار کشیدن شروع 
نمودند. جلو شتر حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم را حضرت عمار بن باسر به دست داشتند. از عقب شان 
حضرت حذیفه بن یمان درحال آمدن بودند. جبرئیل (علیه السلام ) خبر دادند که منافقان تفاهم نموده و سوقصد 
ترتیب نموده اند . وقتی حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم به آنجا نزدیک شدند » این گروه منافقان به روی 
خویش نقاب کش نموده به هجوم آغاز نمودند. حضرت حذیفه باگفتن ؛ « ای دشمنان خداوند متعال ! » گفته با 
سوته ای که در دست داشت به منافقان و حیوانات شان به ضربه زدن شروع نمود. دوازده منافقی که از این سرو 
صدا ترسیده بودند , فوراً درمیان صفوف سربازان فرار نمودند. مولای مان حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم» 
اسمهای آنها را به حضرت حذیفه خبر دادند و تنبیه نمودند که به دیگران نیز نگوید. 


خشییک سکم جخضین که اب اد زو اه ی تون تاه بو بخ تفش سای الط 
وسلم. « جانمبریت فدابد یا رسول اه ! نها را به من نیزیگو که سرهای شان بیورم» گفته تضرع نمود. فقط 
حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم مساعده نه نمودند.* 


مسجدالضرار 


را شکستانده به مدینه منوره نزدیک شده بودند. سلطان کائنات درمحلی که ذی اوان نام داشته و به مدینه منوره 


خیلی نزدیک بود به اصحاب خویش امر فرمودند تا منزل بگیرند و توقف نمایند. درحالی که صحابیها استراحت 
بودند » یک چند منافق آمده تشریف بردن پیغمبرمحبوب مان را به مسجدالضرار مطالبه نمودند. 


مسجدالضرار در قبا موقعیت داشت. در اثنایی که حضرت رسول الّه به مدینه هجرت نموده بودند . درمقابل 
نخستین مسجدی که درقبا ساخته شد » از طرف منافقان ساخته شده بود. زمانی که حضرت پیغمبر صلی الّه علیه 
وسلم یکجا با اصحاب کرام خود به تبوک راهی بودند. منافقان به حضور آمده ء ازجناب شان دعوت نموده گفته 
بودند « یارسول الّه ! یک مسجد جدید ساختیم. تشریف آورده به نماز میدهید؟ » فقط سردار عالمیان که درآغاز 
سفرقرار داشتند » فرموده بودند که اگر نصیب باشد در برگشت از تبوک سری خواهند زد. 


۳۳۹ 
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مقصد منافقان ؛ تقسیم نمودن جماعت مسلمانان » وسیله ساختن مسلمانان به آمال خود شان . انداختن 
فتنه » انداختن ایشان میان هم بود. حتی سربازان بیزانس را به مدینه دعوت نموده , سلاحهایی را که درین مسجد 
دیپو نموده بودند میخواستند به ایشان مساعدت نمایند. با تامین ادا نمودن نماز توسط پیغمبراکرم صلی الّه علیه 
وسلم در آنحا ‏ انتباه اینکه مسجد الضرار یک جای مقدس است نیز حاصل میشد. به این ترتیب مسلمانان به خاطر 
ادای نماز در آنحا به مسابقه میان هم میپرداختند. گویا به دام منافقان می افتادند... 


سردارمان حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم , این دعوت منافقان را قبول فرموده بودند. تصمیم گرفته 
بودند که در آنجا بروند. خداوند متعال با نازل کردن ایات ۱۰۷ ۱۰۸ سوره متبرکه توبه» روی داخلی این کار را 
خبرداد. به همین اساس سردار عالمیان به مالک بن دحْشم با عاصم بن عدی فرمودند : « به همین ؛ مسجدی 
که خلق آن ظالم اند داخل شوبد. آنرا ویران کنید و آتش بزنید » ایشان نیز درفاصله شام و خفتن رفته 
ساختمان را به آتش کشیدند. سپس ویران نموده باخاک یکسان ساختند. منافقان هیچ صدایی نکشیدند.۳ 


اهل مدینه شنیدند که حضرت پیغمبرم‌حبوب مان و اصحاب عالیقدر ایشان درحال برگشتن استند ء فورا 
تجمع نموده با یک هیجان بزرگ به خاطر استقبال شان برآمدند. 


دوماه بعد ازبرگشت حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ازسفر تبوک ء عبدالله بن أبی که سردسته ی 
منافقان بود درگذشت. بعد ازاین وحدت منافقان برهم خورده پراگنده شدند.۳۱ 


به این ترتیب نه تنها از منافقان » دیگر درعربستان کرده گان یهودیان و مشرکان سرکوب شده بودند. 
فعالیت های مقابله به اسلامیت و ایجاد ممانعت های ایشان متوقف گردانیده شد. 


حج الوداع 


حج نیز که یکی از پنج شرط اسلامیت است » درسال نهم هجرت فرض گردانیده شد. در آیت کریمه ایکه 
نازل گردانیده شده بود » میفرماید که : « در آنجا (در کعبه ) علامت های روشن ‏ درمقام ابراهیم وجود 
دارد. هرکسی که آنجا داخل شود از تعرض درامان می باشد. آنانی که یک راهی برای آن یافته 
گان اند (کسانی که تان آنردان) حچوزیرت )نمودن آن بیت » یک حقق خداوند متعال بالای انسانها 
است» فرض است. هرکسی که اين فرض را انکار نماید , بدون شک که الله جل شانه ازهمه 


۳۳۲ 


عالم ها مستغنی است.» 
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سرورمان فخرعالم صلی الّه علیه وسلم » اين امر خداوند متعال را به اصحاب خویش خبر دادند. در آن 
سال حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه را بالای یک قافله سه صدنفری امیر تعين نمودند. اصحاب کرامی که 
درین قافله حضور داشتند تحت امارت حضرت ابوبکرصدیق به مکه رفتند. درين اثنا نخستین آیات کریمه سوره 
متبر که « براء» نازل شد. درینجا بعضی از احکامی که درحق معاهده بود بیان گردید. پیغمبرمحبوبمان به خاطرخبر 
دادن این حضرت علی را نیز به مکه اعزام نمودند.۳۳ 


بهاساس یک عنعنه که درمین عرها خیلیمعمول وراج ود »اگریک تفاهم نامه عقدمیشد وبا ازعهد 
نامه عقد شده تخطی ای صورت میگرفت و يا مختل میشد » اين را بذات کسی که انجام داده بود ویا یکی از 
آقربایش که از طرف وی تعیین شده بود باید اعلان میکرد. پیغمبرمحبویمان حضرت علی کرم له وجهه را ازعقب 
قافله حج به خاطرهمین کار به مکه اعزام نمودند. حضرت علی به قافله رسیده یکجا باهم به مکه آمدند.۳۳ 


رت زیر مناد رای سر مش وی اسان کاس ارفواه و 
اساساتیکه آموزش داده شد حج نمودند. درحالیکه عبادت حج ادا میشد » حضرت علی نیز درجایی که « جمره عقبه 
» گفته میشد » یک خطبه خواندند. این خطبه ی خود : 

« ای انسانها ! مرا نزد شما رسول الّه (صلی الّه علیه وسلم ) فرستادند. » گفته به سخنان خود آغازکرد. و 
نخستین یت کریمه سوره متبرکه براءة را خواند. بعد از این گفت « من به خاطر فهماندن چهار چیز برای شما 
مامور شدم ». این چهار خصوص موارد ذیل بود : 


۱- به غیر از مومنان هیچکسی دیگر به جنت داخل شده نمیتواند. 


۲- پس از این سنه هیچ یک مشرک نمیتواند به کعبه نزدیک شود. 


۳- هیچ کسی کعبه را برهنه طواف کرده نمیتواند. ( درآن زمان مشرکان درحالیکه برهنه بودند کعبه را 


۴- هرکسی که با رسول الّه تعهد داشته باشد » تا زمان ختم مدت آن معتبرخواهد بود. درخارج از این چهار 
ماه مهلت شناخته شده است. پس از این برای هیچ یک مشرک عهد وحمایه وجود ندارد. 


۳۳۳ 
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۳۷۳ 


پس از آن روز هیچ یک مشرک به کعبه نیآمد. هیچکسی درحالت برهنه بودن کعبه را طواف نکرد. پس 
از اينکه این خصوص ها توضح داده شد . اکثریت مشرکان مسلمان شدند. پس از آنکه فریضه حج به جای آورده 
شد» حضرت ابوبکر وحضرت علی بااصحاب کرامی که همراه شان بودند به مدینه منوره برگشتند. 


درسال سیزدهم هجرت ‏ اسلامیت درهمه نیم قاره عرب انتشار یافت. ازهرطرف عربستان انسانها به مدینه 
می آمدند ؛ به خاطر مشرف شدن به اسلامیت و نایل شدن به سعادت ابدی بایک دیگر مسابقه میکردند. 
دیگردرعربستان هیچ قوتی باقی نمانده بودکه به اسلامیت مقابله نمایده اسلامیت به هرطرف حاکم شده بود. صرفاً 


بعضی قبایل بهودی ونصرانی مسلمان نشده بودند. 


حضرت پینمبرمحبوب مان صلی له علیه وسلم در سال دهم هجرت بود که حضرت خالد بن ولید را 
یکجا با چپارصد محاهد به خاطردعوت نمودن فرزندان حارث بن کعب به اسلامیت درجوار یمن اقامت داشتند 
عزام نمودند. حضرت خالد بنولید .این قیله را به اساس هدایت پینمبراکرم صلی اه علیه وسلم برای سه روز 
مکرر به اسلامیت دعوت نمود. آنها نیز دعوت را اجابت نموده مسلمان شدند. 


ازهم درهمین سال حضرت رسول اکرم صلی اه علی وسلم با نصرانی های نجرانی عهد نامه صلح برقرار 
نمودند. بعضی دیگر ایشان بعدها خود به خود مسلمان شدند. درعین سال حضرت علی نیز با سه صد نفر از اصحاب 
کرام یکجا به خاطر دعوت نمودن قبیله مدلج به اسلامیت که دریمن بودند . اعزام شدند. علی الرغم اینکه ابتدا 
مخالفت کردند , بعدها مسلمان شدند. حضرت پیغمبرمان صلی اللّه علیه وسلم درهمین سنه درهمه بلاه هایی که 
اسلامیت انتشاريافته بود والی ها و به خاطرجمع نمودن زکات موظفین ( عامل » ساعی) فرستادند. "۳" 


درسال دهم هجرت بود که سالارمان حضرت رسول ال صلی الّه علیه وسلم به خاطرحج نمودن آماده 
گی گرفته , مسلمانانی را که درمدینه بودند نیز امرفرمودند تا به حج آماده گی اتخاذ نمایند. به کسانی که در خارج 
از مدینه بودند نیز خبر فرستادند. به همین اساس هزاران مسلمان به مدینه تحمع نمودند. زمانی که آماده گی ها به 
اتمام رسید. حضرت پیغمبرمحبوب مان در روز بیست و پنجم ماه ذی القعده بایک فافله چهل هزارنفری حوالی نماز 
ظهر از مدینه حرکت کردند. مولای مان حضرت سرورکائنات صلی الّه علیه وسلم ؛ « ای پروردگارم ! این را 
برای من یک حج مبرور و مقبول که درمیان آن رباء نمایش و شهرت وجود نداشته باشد گردان 
! » گویان دعا فرمودند. داخل احرام گردیده . همزمان با خبر دادن جبرئیل ( علیه السلام) با صدای بلند آغاز به 
آوردن تلبیه نمودند. وقتی اصحاب کرام نیزبه این اشتراک نمودند » زمين و آسمان با نداهای تلبیه به صدا درآمد. 
«لبیک ! اللهم لبیک ! لبیک لاشریک لک لبیک ! آن الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک!... 


پیغمبرمحبوب ما به خاطر قربانی کردن به تعداد یک صد نفر شتر باخود بردند. پس ازراه پیمایی که ده 
روز ادامه داشت » روز چهارم ذی الحجه به مکه رسیدند. باشتراک کسانی دیگری که از یمن و شهرهای دیگر به 
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۳۷ 


منظورحج آمده بودند » تعداد مسلمانان از ۱۲۴ هزار نفر افزايش یافت. پیغمبرمحبوب من روزهشتم ذی الحجه به 
مینا و نهم که روز عرفه بود به عرفات رفتند. دروسط وادی عرفات بعد از ظهر, بالای شترشان که به نام قصواء ید 
میشد. خطبه وداع را خوانده با اصحاب کرام شان وداع نمودند.۳۴ 


خطبه وداع 


ای انسانها ! 

سخن مرا خوب بشنوید! نمیدانم ! شاید پس از امسال برای ابد باشما درینجا یک‌جا 
نخواهم شد. 

انسانها! چگونه که این روزهای تان مقدس باشد . چگونه که اين ماه های تأن مقدس 
باشد. چگونه که این شهرتان (مکه ) یک شهر مبارک باشد » همانگونه جانهای تان » مالههای 
تان و ناموس های تان مقدس است . ازهرگونه تجاوز محفوظ است. 

اصحابم! فردا به پروردگار تان واصل میشوید و از هر حال وحرکت فردای تان محقق 
مسوّول میشوید. هوشدار پس از من به انحرافات قبلی خود برگشته گردن یکدیگر را نزنید! این 
وصیت مرا کسانی که اینجا حضور دارند به کسانی که حضور ندارند ابلاغ نمایند ! ده میتواند 
که کسی که برایش بیان شده است . درین جا حضور پیداکرده بیشتر از کسی که شنیده است 
درک نموده محافظه کرده میباشد. 

اصحابم ! هرکسی که درنزدش یک امانت وجود داشته باشد آنرا به صاحبس بسپاردا 
هرنوع ربح ازمیان برداشته شده است. درزیربای من است. لاکن لازم است اصل قرض خود را 


بپردازید. نه ظلم نمایید و نه مورد ظلم واقع شوید. به اساس امر خداوند متعال سود خوری دیگر 
منع شده است. هرنوع این عادت منفور که از دوره جاهلیت مانده است . دیگر درزیرپاهای من 


است. نخستین ربحی را که ازمیان برداشتم » سود عباس فرزند عبدالمطلب (کاکایم ) است. 
اصحابم ! خصومت های خونی ایکه از دوره جاهلیت تعقیب میشود تماماً ازمیان برداشته 


شده است. نخستین دعوای خونی ایکه من رفع نمودم دعوای خونی ربیعه نواسة عبدالمطلب 
(فرزندکاکايم ) است. 


۳۳۹ ۲ 
بخاری» *حج"» ٩۵‏ طبقات این سعده ]1 ۱۷۳: ابن کثیر: السیره ۰117 1۱۷. 


۳۷۵ 


ای انسانها ! تغییر دادن جاهای ماه های حرام به منظور توانستن جنگ بدون شک که 
پیشرفت زیاد به کفر است. این چیزی است که توسطش کفار به ضللالت انداخته میشوند. (یک 
ماهی را که) یک سال آنرا حلال اعلام مینماینده سال دیگر آنرا حرام اعلان مینمایند. به خاطر 
شبیه سازی به تعداد حرام ها و حلال هایی که جناب حق امر فرموده اين را انجام میدهند. 
ایشان آنچه را که خداوند حرام گردانیده است حلال و آنچه را که حلال گردانیده است . حرام 


هیچ شکی وجود ندارد که زمان به نظام وشکلی که خداوند متعال از روزی که آنرا آفریده 
است بر گشته است. 


ای انسانها! امروز شیطان درهمین سرزمین های شما قوت تامین مجدد حاکمیت و تاثیر 
خویش را ابدیا از دست داده است. فقط شما ؛ درخارج از این چیزهایی که من از میان برداشتم 
» کارهایی که به نظر شما کوچک می آبد اگر ازواطاعت نمایید این اورا خرسند میسازد. به خاطر 


حفاظت دین خود از اینها برحذرباشید! 


ای انسانبه! نظارت نمودن از حرکات زنان و درین خصوص ترسیدن تان از خداوند 
متعال را توصیه میکنم. شما زنان را به صفت امانت خداوند گرفتید. عفت و ناموس ایشان را به 
نام خداوند متعال وعده داده به خود حلال کردید. شما بالای زنان حق دارید وایشان نیز بالای 
شما حقوق دارند. حقی که شما بالای زنان دارید ؛ ایشان نباید محرمیت عایلوی شما را توسط 
هیچکسی که شما از آن خوش تان نمی آید . آنرا زیرپا نمایند. اگر ایشان هرکسی را که شما 
راضی نبوده باشید به آشیانه عایلوی تان داخل سازد آنها را خفیف زده هوشدار داده میتوانید. 
حقوق زنان نیز بالای شما به شکل مشروع هرنوع پوشیدنی و خوردنی برایشان تامین کردنی 
استید. 


ای مومنان ! برای شما یک امانت میگذارم که هرقدری که به آن متوسل شوید راه خود 
را هیچ گم نمیکنید. آن امانت » کتاب خداوند متعال , قرآن کریم است. (در روایات دیگر ؛ «سنتم » 
و اهل یم نیز آمده است) 

ای مومنان ! سخن مرا خوب گوش فرا دهید و خوب محافظت نمایید ! مسلمان برادر 
مسلمان است . و به این ترتیب همه مسلمانان برادران هم اند. تجاوز نمودن به هر نوع حتق یک 
برادر دين ‏ برای دیگران حلال نیست. مگر با رضا قلب خودش داده باشد. 


۳۳۹ 


اصحابم ! به نفس خود (به خود ) ظلم نکنید. خود تان نیز بالای خود حق دارید. 


ای انسانها ! خداوند متعال برای هر صاحب حق ۰ حق وی را ( در قرآن کریم | داده است. 
بهوارث وصیت لازم نیست . طفل در توشک هرکسی که ولادت یافته باشد, به همانکس عاید 
است. برای کسانی که زنا نموده اند محرومیت وجود دارد. بی نسبی که به غیر از نسب مربوط 
به پدر خود ادعا نماید , ویا نمک ناشناسی که به غیر از بادارش خود را انتساب نماید , به غضب 
خداوند متعال ومورد لعنت ملائکه و همه مسلمانان قرار بکیرد! جناب حق نه توبه اين گونه 
انسانها را و نه هم شهادت ایشان را باعدالت قبول مینماید. 


ای انسانها ! پروردگارمان یکی است. پدر تان نیز یکی است. همه تأن فرزندان حضرت 
آدم استید. و اما آدم از خاک است. نزد خداوند متقی ترین شماء افضل ترین شما است . عرب 
بالای غیر عرب کدام برتری ندارد. برتری صرفاً با تقوا است . ای انسانها ! فردا مرا از شما 
میپرسند » چه میگویید؟... 

اصحاب کرام گفتند : « ما شهادت میدهیم که دين خداوند متعال را تبلیغ نمودی. وظیفه خود را به جای 
آوردی. به ما وصیتها ونصیحت ها کردی » . 


به همین اساس سردار مان . رسول اکرم صلی اه علبه وسلم انگشت مبارک شپهادت خود را بلند نمودند 
و بالای سرجماعت پائین نموده فرمودند : « شاهد باش یاربی ! شاهد باش یاربی ! شاهد باش یاربی!» 


پیفمبرمحبوب من روزی که خطبه وداع خود را خواندند. آیت سوم سوره متبرکه مائدهنازل شد که مالا 
میفرماید: « امروز دین شما را به خاطر شما اکمال کردم. نعمتی را که بالای شما بود تکمیل نمودم 
و به دادن اسلامیت به عنوان دین برای شما راضی شدم. ..» حضرت پیغمبرمحبوب مان . این آیت 
کریمه را وقتی به اصحاب کرام خواندند . حضرت ابوبکر به گریستن آغاز نمودند. وقتی اصحاب کرام سبب گریه 
کردن شان را پرسیدند . گفتند « اين آیت دلالت میکند که وفات حضرت پیغمبر نزدیک شده است.از آنرو گریه 


میکنم»۳۳۲ 


مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم ء ده روز در مکه مانده , حج وداع را ادا نموده » پس 
از انجام طواف وداع به مدینه منوره برگشتند. پس از حج وداع ۰ اصحاب کرام از جاهایی که آمده بودند رفته ۰ 


چیزهایی را که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم بیان کرده امرفرموده بودند را به آنجا ها توضح دادند. 


۳۳۷ 
ابن هشام» السیره؛ ]1؛ 1۰۳: سهیلی» روض الانف» ۰1۷ ۳۸۳. 


۳۷۷ 


یک حادثه ای دیگریکه در سال دهم هجرت وقوع یافت » ظهور دروغگویانی بود که به ادعای پیغمبری 
برآمده بودند. یکی از اینها اسود العنسی بود که دریمن به میدان برآمد. براساس آمرحضرت پیغمبرمحبوب مان » اسود 
النسی در یمن درخانه اش کشته شد... (دیگر آن مسلمة الکذاب است . پس از وفات حضرت پیغمبرصلی اه 
علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه یک اردو را تحت قوماندانی خالد ابن ولید بالای مسیلمه اعزام 
نمودند.مسیلمه توسط حضرت وحشی ( رضی الّه عنه ) کشته شد./*۳ 


وفات ایشان 


سال یازدهم هجرت بود.وقتی جبرئیل (علیه السلام) این سنه آمد . برای حضرت پیغمبرمحبوبمان صلی 
له علیه وسلم » قرآن کریم را دوبار از شروع تا آخر خواند. درحالی درسالهای قبلی قرآن کریم را یکبار خوانده بود. 
سردار مان سرورعالم صلی اله علیه وسلم , پس از آنکه جبرئیل ( علیه لسلام) سوره نصر را مثالاٌ « روزی که 
ظفر وباری خداوند متعال فرارسیده . داخل شدن موج موح انسانها به دين خداوند متعال (به 
اسلامیت ) دیده شود به پروردگار خود حمد و تسبیح نما ! ازوی مغفرت بخواه ! زیرا او دایم قبول 
کننده توبه هاست .» نازل نمود ء فرمودند : «یا جبرئیل ! ازدرونم » فرارسیدن مرگم را حس میکنم » 
به همین اساس جبرئیل (علیه اسلام ) اين آیات کریمه را قرائت نمود. مثالا: « اخرت برای تو باخیر تر از 
دنیا ست. پروردگارت . هرخواست ترا به هراندازه ای که خواسته باشی میدهد» 7۳ 


پیغمبرمحبوب مان » آنروز به همه اصحاب کرامی که درمدینه بودند خبرفرستادند تا در نماز پیشین به 
ایراد نمودند. این آنجنان یک خطبه بود که همه قلبهایی که شنیده بودند بیخود شده و از چشمپا اشکپا جاری شده 
گفتند : « یا رسول الّه ! خداوند متعال از طرف ما برای شما احسان فراوان ارزانی کند. تو برای ما یک پدر بسیار 
زیاد با شفقت » یک برادرباشفقتی که همیشه درنصیحت بودی . وظیفه پیغمبری ایرا که خداوند متعال برای تو 
احسان نموده بود تو به جای آوردی . آنجه وحی شده بود برای ما رسانیدی. در راه خداوند » به اسلام با حکمت و 
نصیحت دلپذیر دعوت نمودی وفرا خواندی . خداوند متعال برای تو زیبا ترین و عالی ترین اجر عظیم احسان نماید.» 

حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم فرمودند: « ای مومنان ! به لحاظ عشق خداوند » هرکسی 
که بالای من حقی داشته باشد » برخیزد بياید. قبل از قيامت اینجا بگیرد » فقط کسی پیدانشد که 
برخیزد و به خاطر گرفتن حتی خود آنجا برود. سردارمان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم برای بار دوم وسوم 
مق واقدی ‏ المغازی» 11» ۸1۳: طبرانی» المعجم الکبیر؛ 260611» ۳۲:صفدی» الوافی» ۰17 ۳۹۲: ابن عساکرء تاریخ دمشق؛ .۰4؛ 17617 


۳۳۹ 
ضحی سوره ۰ |٩۳‏ ۵-4 


۳۷۸ 


نیز با گرفتن اسم خداوند فرمودند: « هرکه حقی دارد بياید بکیرد» به همین اساس ازجمله اصحاب کرام » 
حضرت عکاشا که پیرفانی شده بود برخاست . به حضور حضرت رسول اللّه رفت. سپس گفت : « پدرم و مادرم فدای 
تو باد پا رسول الّه ! درغزوه تبوک با تویکجا بودم . درانایی که تبوک را ترک میکردیم » شتر من با شترشما پهلو 


مرا زده بودی . نمیدانم که چرا زده بودی » 


پیغمبرعزیزمان . « یاعکاشه! خداوند متعال ترا از زدن قصدی رسول الله محافظت نماید. 
پا بلال ! برو به خانه دخترم فاطمه. آن قمچین را به من بیاور» گفته امر فرمودند. حضرت بلال از مسجد 
برآمد. دست خود رابه سرخود گذاشته» « رسول الّه» بالای خود قصاص را عملی میکند! » گفته به حبرت غرق شده 
بود. وقتی به خانه رسید» دق الباب نموده گفت : « ای صبیه رسول الّه ! به من قمچین رسول الّه را بده ! » والده 
مان حضرت فاطمه, « یا بلال ! اکنون نه زمان حج است ونه هم زمان غزا ! پدرم قمچین را چه میکند؟ » گفته 
پرسید. حضرت بلال گفت : « ای فاطمه ! مگرخبرنداری ؟ رسول اه با آن قصاص انجام میدهد!» 


والاه مان حضرت بی بی فاطمه ؛ « یا بلال ! به گرفتن حق خود باقصاص از رسول الّه دل کدام کس 
رضا شده میتواند؟ مادام که خواسته اند بدهم . فقط به حسن وحسین بگو » اگر حق خود راگرفتنی باشد » قصاص 
را به آنها انجام بدهد. آن ذات حق خود را از ایشان بگیرد. احتیاط و هوشدار که به رسول الّه قصاص نکنند! » گفته 
عضرت بلال را جدی کبیهنمود حضرت بلال به متجد آمد و قمچین راب خضرت رسپل اه سل له علیة ونلم 
سپرد و ایشان نیز به حضرت عکاشه دادند. 


وقتی ابوبکر و عمربه این وضعیت متوجه شدند؛ « ای عکاشه ! اینک ما به نزد تو حاضرهستیم. حق خود 
را ازما بگیر. چه میشود از رسول الّه نگیر ! » گفته زاری نمودند. به همین اساس حضرت پیغمبرمان به حضرت 
بویکر فرمودند: « ای ابوبکر! توبگذار ازمیان بیرون شو. ای عمر! هله تو نیز بیرون شو. خداوند 
متعال درجه های بلند شما را میداند. » سپس وقتی حضرت علی برخاستند؛ « ای عکاشا! قلب من راضی 
نمیشود اين که بهرسول اه بزنی »ینک شانه ام و شکمم . با و حق خود را ازمن بستان مخواسته باشی صنبار 
بزن . فقط به رسول الّه غرض نگیر!» گفتند , سالارمان حضرت رسول له فرمودند : « ای علی ! تو نیز بنشین. 
خداوند متعال مرتبه بلند ووضعیت ترا نیز میداند. » اين بار زمانی که حضرت حسن با حضرت حسین 
برخاستند ؛ « ای عکاشا ! تو نمیدانی که ما نواسه های رسول الّه استیم. ازینرو قصاص به ما قصاص به رسول اللّه 
است. بیاحق خود را ازما بگیر چه میشود به رسول اللّه نزن ! » گفتند » حضرت پیغمبرمحبوب مان به ایشان فرمودند 
: « شما نیز بنشینید. ای نشئه هردو چشمانم » سپس فرمودند : «ای عکاشه ! بیا بزن » اما وقتی 
حضرت عکاشا گفت « یا رسول الّه ! وقتی تو به من زدی » وجود من برهنه بود. پیغمبرمحبوب شانه خود را باز 
نمودند. درین انا فریاد هایی از اصحاب کرام شنیده شد ؛ « يا عکاشا! مگربه شانه مبارک حضرت رسول الّه میزنی 
؟ »گفتند. همگی باهم درمیان حزن و تاثر انتظارمیکشیدند. وقتی حضرت عکاشا مهرپیغمبری ایراکه درشانه مبارک 


۳۷۹ 


حضرت پینمبرصلی له عیه وسلم مشاهده کرد . یکبره گی باگفتن : «پدر مادم فدای تو با ارسول اه ! کی 
توان آنا درد و جسارت کرده میتواند که به خاطرگرفتن حقش به پشت مبارک تو بزند و به تو قصاص انجام بدهد؟» 
این را گفته از مهر نبوت سلطان کائنات که درشانه شان بود بوسه گرفت. به روی این حضرت رسول الّه صلی اللّه 
علیه وسلم به وی فرمودند: «فه خیرا يا خواهی زد و يا هم عفو خواهی کرد» . حضرت عکاشه فورا گفت 
: « جانم فدایت باد پا رسول الّه ! عفو کردم. آیا خداوند متعال در روزقيامت مرا نیز عفو خواهد کرد؟ » 


(وهمنشین) مرا درجنت ببیند » به این مرد پیرفانی نگاه کند» . وقتی اصحاب کرام این سخن مبارک را از 
رسول اکرم صلی اه علیه وسلم شنیدند به بوسیدن از میان هردو ابروی شان آغاز کردند. همه شان با او می گفتند 
: « خوشا به حال توا خوشا به حال تو ! ای عکاشه! به حرمت همنشینی با رسول الّه » درجنت به مقامات عالی نایل 


شدی!» ۲۳ 


روزهای آخر ماه صفر بود. حضرت سرورکائنات صلی الّه علیه وسلم میخواستند . قبل از اینکه امپراطوری 
بیزانس درشمال برای مسلمان به یک تهدید بزرگ تبدیل گردد اول تکرار ایشان به اسلامیت دعوت نموده اگر قبول 
نه نمایند با ایشان حرب نموده تحت امر دولت اسلام در آورند. به همین سبب اصحاب قهرمان خويش را امرفرموده 
بودند که به خاطر مبازره با روم ها آماده گی داشته باشند. 


اصحاب کرام بهخاطر گرفتن آماده گی متفرق شدند. مولای مان حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم 
» حضرت اسامه بن زید را به حضورخویش فرا خوانده برايش فرمودند : « ای اسامه ! به شام . به سرحدات 
بلقا , تا جایی که ضارم بابایی که درفلسطین بود همدرآنجا شهید شده بود , با اسم و برکت 
خداوند متعال برو. ایشان را پامال اسپها کن. ترا به اين اردو به صفت سرقوماندان تعیین نمودم. 
بالای ساکنان آبنالی یکباره گی رفته » مانند صاعقه بالای ان حمله ورشو. به جایی که میروی 
به شکلی که خبرنرسیده باشد به سرعت برو . پیش خود رهنماها گرفته . جاسوس و مترصدین 
را پیشاپیش پیشروی بده » اگرخداوند متعال ظفراحسان نماید. درمیان ایشان کمی بمان » 
درجرف قرارگاه گرفتن شان را امر نموده . علم را با دستان مبارک خود بسته کرده تسلیم نمودند." 


درمسجد به منبر برآمده فرمودند: « آی اصحایم ! زید پدر اسامه . چه گونه که به قوماندانی 
لایق بوده و نزد من محبوب بوده باشد ۰ پس از وی پسرش اسامه نیز درقوماندانی همچنان 
لایق است . اسامه نزد من از محبوب ترین انسانها است.» 


۳۶۰ 
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درمیان کسانی که تحت قوماندانی حضرت اسامه عازم جنگ بودنده برخی از پیشتاز آن اصحاب کرام مانند 
حضرت ابوکرصدیق » حضرت عمر حضرت ابو عبیده بن جراح » حضرت سعد بن ابی وقاص (رضی الّه عنهم) نیز 
شامل بودند. 


فقط فردای آنوز بهخاطر اینکه سلطان کانتات یکبرهبیمار شدند, رفتن اردوبه پس از ارتحال رسول 
اکرم صلی اللّه علیه وسلم به اخرت موکول شد. پیغمبرمحبوب مان به مرض شدید مالاریا گرفتار شده بود. با گذشت 
هر لحظه تب و آتش بدن شان بیشتر میشد و مریضی شدت بیشترکسب میکرد. یک نیمه شب که درد های شان 
تخفیف يافته بو از بستر برخاستند. لباس های خود را پوشیده به رفتن آماده گی گرفتند. والاه مان حضرت عايشه 
وقتی اين را دیدند ؛ « پدر ومادر و جانم فدای تان باد یا رسول له ! کجا میروید ؟ » گفته پرسیدند. مولای مان 
سردار عالم صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « به خاطر استغفار نمودن به کسانی که درقبرستان بقیع 
مدفون اند » امر گرفتم. به آنجا میروم » . درکنار خویش ابو مویهب و ابو رافع را گرفته رفتند. درقبرستان 
دعا های طویل انجام داده به خاطر عفو و مغفرت ایشان به حضور خداوند متعال تضرع نمودند. 


درمقابل این تضرع حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم , صحابی های کرامی که در نزد شان 
بودند » گفتند, « ای کاش مانیز درینجا مدفون میبودیم که با دعای حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم مشرف 
میشدیم!» حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به ابو مویهب برگشته فرمودند: « ای ابو مویهب ! من در انتخاب 
نعمت های آخرت و خزینه های دنیا , آزاد گذاشته شدم. به من گفتند » خواسته باشی در دنیا 
باقی بمان سپس به جنت بروء خواسته باشی به لقا له ( وصل شدن به خداوند متعال) نایل آمده جنت 
برو . من نخست لقا اللّه و سپس جنت را انتخاب نمودم.» 


یک روز هم , به خاطر خواستن مغفرت برای شهدایی که در احد بود به راه افتادند. با تضرع و زاری های 
دوآمدار به خاطر ایشان به حضور خداوند متعال دعا نمودند. سپس به مسحد آمده به اصحاب کرام فرمودند : « من 
ازشما اولترین نایل شده به حوض کوثر و استقبال کننده شما میباشم. جای دیدار ما باشما 
آنجاست ... من به خاطر شم ازینکه بعد از من به مشرک سدن برمیگردید گفته نمیترسم. صرفاً 
دربند دنیا شده » به خاطر آن یکدیگرتان را حسادت نموده یک دیگر تان را میکشید. درنتیجه 
میترسم ازینکه مانند کسانی که قبل ازشما نابود شده رفتند » شما نیز نابود شده میروید .۰ » 


سپس به خانه سعادت خویش تشریف بردند. 


مریضی شان شدید تر شده بود. خانم‌های مبارک شان ماندن حضرت پیغمبرمحبوب مان را به خانه والده 
مان بی بی عايشه و اینکه حقوق خویش را به ایشان ترجیح داده بودند خبردادند. به این فداکاری زوجه های مبارک 
شان ممنون مانده به ایشان دعا نمودند. و روزهای بعدی خويش را به سپری نمودن درخانه والاه مان حضرت بی 
بی عايشه آغاز نمودند. 
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تب وجود حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم خیلی بلند شده بود. از شدت حرارت تب مجبورمیشدند 
دربستر ازیک جانب به جانب دیگر درحرکت شوند. درچنین وضعیت بودند که اصحاب کرام به زیارت شان می آمدند. 
به کشیدن وتحمل این مشکل شدید سالارمان خیلی زیاد متاثرميشدند. حضرت ابوسعید خدری توضح دادند که : « 
به حضورمبارک رسول الّه رفته بودم. بالای شان یک رویجایی مخمل قرار داشت. گرمی تب بدن شان از رویجایی 
بیرون میشد. از حرارت زیاد دست خود را به روی جایی تماس نمیدادیم. حضرت رسول الّه که حیرت و حزن مارا 
مشاهده کردند » فرمودند: « دید ترین بلا به پیغمبران میباشد. علی الرغم این خرسند شدن 
پیغمبران به بلاها , ازخرسند شدن شما به احسان هایی که داده میشود به مراتب بیشتر است. 


« 


ام بشر بن براء شرح داد : « به زیارت رسول الّه رفته بودم . وجود مبارک شان مانند آتش میسوخت. گفتم 
: «جانم فدا یت باد یا رسول الّه ! من هیچگاهی چنین یک مریضی شدید ندیدم... » فرمودند که : « ای ام بشرا 
شدید بودن اين ملاربا از افزون بودن ثواب من است. اين مریضی اثرگوشت زهرناکی بود که 
درخیبر از آن چنسیده بودم. تلخی آن گوشت را هر زمان حس میکردم.زهری که آنروز خوردم » 
اکنون شریان بزرگ مرا درحال قطع کردن است. »۳ 


پیغمبرمحبوب مان به حضرت عبدالله بن مسعود نیز فرمودند که: « هیچ یک مسلمانی نیست که به 
مریضی گرفتارشود. خداوند متعال خطا ها و گناهان اورا مانند ریختاندن برگ درختان نریزاندا»۳۳ 


مریضی روز به روز شدت بیشتر مییافت. اصحاب کرام به این وضعیت خیلی متاثر وغمگین ميشدند » درخانه 
های خود راحت شده نمیتوانستند. درمسجد جمع شدند. به خاطر پرسیدن وضعیت حضرت پیغمبرصلی الّه علیه 
وسلم » حضرت علی کرم الّه وجهه را به حضور شان فرستادند. سالار عالمیان با اشارت پرسیدند : « اصحابم چه 
میگویند ؟ » ایشان نیز کفتند : « اگر رسول له ازمیان ما بروند ... گفته نهایت متاثر شده و در تلاش افتاده 
تحمل نموده برخاستند به حضرت علی و حضرت فضل بن عباس تکیه نموده به مسجد رفتند. به منبر برآمده پس 
از ادای حمد وسپاس به خداوند متعال خطاب به اصحاب کرام خویش فرمودند: « ای اصحایم ! مرگ مرا فکر 
نموده : تلاش میکرده اید. مگر هیچ یک پیغمبر درمیان امت خویش تا بی نهایت باقی مانده 
است که من نیز درمیان شما تا بی نهایت بمانم ؟ اینرا بدانید که من به پروردگارم واصل میشوم. 
نصیحت من به شما باشد که.به بزرگان مهاجران احترام نشان بدهید! ای مهاجران ! به سما 
نیز وصیتم اینست که به انصار خوبی بکنید! ایشان به شما نیکویی کردند. به خانه های پناه 
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دادند. در حالیکه گذران شان با مشکلات شد . شما را نسبت به خود برترقرار دادند. به اموال 
خود شما را شریک ساختند. هرکسی که بالای انصارحاکم شود اینها را به یاد بیاورد. 
اگرقصور کننده گانی باشد عفونماید» سپس نصیحت های بسیار زیاد تاثیرناک انجام نموده فرمودند: « 
خداوند متعال . یک بنده خود را درمیان ماندن به دنیا و واصل شدن به پروردگارش آزاد گذاشت. 
آن بنده واصل شدن به پروردگارش را خواست . » 


حضرت ابوبکر صدیق » درک نمود که حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم با سخنانشان به وفات شان 
اشاره نموده اند , با گفتن « جان ما فدای تو باد با رسول الّه ! » به گریه کردن شروع کرد. پیغمبرمحبوب مان صلی 
له علیه وسلم که دریایی از محبت استند . به ایشان ؛ « گریه نکن یا ابوبکر! » فرموده اورا به صبر و تحمل 
وقبول کردن امرنمودند.ازچشمان مبارک شان اشک درحال ریختن بود. فرمودند : « ای اصحابم ! از ابوبکر که 
در راه دین اسلام . با صدق و اخلاص مال خود را فدا کرده است بسیار راضی ام. اگر انتخاب 
همراه در آخرت به دستم میبود؛ اورا انتخاب میکردم. » و امر فرمودند که : « همه دروازه ها که به 
مسجد باز میشود به استثنای مربوط به ابوبکر را بسته نمایید» 


سپس از منبر پایین آمده به خانه والده مان حضرت بی بی عايشه برگشتند. اصحاب کرام به گریستن آغاز 
نمودند. آزهمین رو بود که حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم » به زیرقول حضرت علی و فضل بن عباس 
داخل شده تکرار به مسجد تشریف آوردند. درپله آخری زینه منبر ایستاده شده به اصحاب کرام چنین فرمودند: 


ای مهاجران و ای انصار! به خاطرنایل شدن به چیزی که وقت آن معلوم باشد ‏ عجله 
نمودن فایده یی ندارد. خداوند متعال به خاطرهیج یک از بنده گانش عجله نمیکند. اگرکسی 
برخیزد که قضا و قدر خداوند متعال را تغییربدهد وبرتر از اراده او فراربگیرد» اورا فهرو پریشان 
مینماید. کسی را که خواسته باشد به خداوند متعال حیله نموده و اورا فریب بدهد . کارهایش 
برهم خورده خودش فریب میخورد. بدانید که من در برابر شما مهربان وبا رحم استم. شما نیزبه 
من واصل میشود. جایی که واصل میشوید بالای سرحوض کوثر میباشد. کسی که خواسته باشد 
به جنت داخل شود وبه من واصل آید , بیجا سخن نزند. ای مسلمان ها! کافرشدن . گناه کردن 
؛ به تغییرنعمت و کم شدن رزق سبب ميشود. اگر انسانها به اوامر خداوند متعال اطاعت نمایند 
, روسای حکومت ‏ آمران . والی ها به ایشان مرحمت مینمایند وشفقت میکنند. اگر فسق » 
فجوروسرتیری نموده. اعمال گناه انجام دهند» به روسای با مرحمت نایل شده نمیتوانند. 
همانگونه که حیات من برای شما خیر بود . مرگ من نیز خیر است و رحمت است. اگر کسی را 
به ناحق لت و کوب نموده وبا یک سخن زشت گفته باشم با انجام عین شی به من حق خود را 
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گرفته و اگر کدام کسی از شماچیزی گرفته باشم به دوباره خواستن آن ازمن راضی استم. و به 
حلال کردن حاضرم . زیرا جزای دنیا به مراتب خفیف تراز جزای آخرت است. برداشت و تحمل 
نمودن اين به مراتب سهل تراست.» همانگونه که چندی قبل ممنونیت خویش را از حضرت ابوبکر افاده 
نموده بودند .اینبار هم از حضرت عمر ممنوئیت خود را نشان داده فرمودند: « عمر بامن است » من نیز با او 
هستم. پس از من حق با عمر برابر است .» 


سردارمان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم پس از ایراد این خطبه از منبر پایین آمدند. پس از نماز 
تکرار به منبر برآمده بعد از انجام وصایا و نصیحت ها فرمودند: « شما را به خداوند متعال سپردم. » و از 
اصحاب جدا شده با اطاق خود تشریف بردند. یک روزی که درد های حضرت پیغمبرمحبوبمان صلی اه علیه و 
سلم شدت پیشتر پیا کرد » بهخاطر حلالی گرفتن از اصحاب کرام و به خاطر ينکه در آخرت حقوق بنده گانبه 
سرشان باقی نمانده باشد حضرت بلال حبشی را فراخواندند. به ایشان فرمودند, « صدا کن به مردم ! درمسجد 
جمع شوند. میخواهم آخرین وصیتم را به ایشان بکنم 1..» 


حضرت بلال حبشی , اصحاب کرام را به مسجد جمع کرد. مولای مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه سلم 
با تکیه به حضرت علی و فضل به مسجد تشریف بردند. بالای منبر نشسته پس از ادای حمد وثنا به درگاه 
پروردگارمتعال فرمودند : «ای اصحابم ! باید فهمیده باشید که , زمان جدایی من از شما نزدیک است 
. هرکه حقی بالای من داشته باشد » ازمن بخواهد. کسی که نزد من محبوب باشد ؛ ازمن حق 
خود را بخواهد و يا حلال نماید که . به پروردگارم و رحمتش اینها را پرداخته نایل شوم» . سپس 
از منبر پایین آمده نماز ظهر را امامت نمودند. پس از نماز تکرار به منبربالاشده » سخنانی قبل از نماز خود را تکرار 
کردند. 


ابوبکر امام شود. 


سه روز به وفات شان مانده بود که مریضی شان شدت زیاد حاصل کرد. به مسجد رفته به جماعت نماز 
داده نتوانستند. نخستین نمازی که نتوانستند با جماعت انجام بدهند » نماز خقتن بود. مانند هر زمان حضرت بلال 
به وقت خود به دروازه آمده ؛ « الصلاة » با رسول له » گفت . پیغمبرمحبوب مان را مجال رفتن به مسجد 
نبود. فرمودند : « به ابوبکر بگویید ! به اصحاب من نماز را امامت نماید» . والده مان حضرت بی بی 
عايشه فرمودند: « پدر ومادرم فدای شما باد بارسول الّه ! پدرم دارای قلب بسیار نرم وخیلی غمگین است . ذات 
عالی تان را درمقام تان دیده نتواند از گریستن نماز خوانده نمیتواند. مگرمیشود که به امامت حضرت عمر را 
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امربفرمایید ؟» گفته سوال نمود.حضرت پیغمبرمحبوب مان تکرار فرمودند : « به ابوبکر بگویید! به اصحاب 
من امام شده نماز بدهد» . 


حضرت بلال » به ابوبکر صدیق وضعیت را خبر داد. حضرت ابوبکر وقتی درمحراب سالارمان را دیده 
نتوانست ازقلبش زخم برداشت وبه گریستن آغاز نمود . گریه کرد... گریه کرد ... اصحاب کرام نیز به گریه کردن 
شروع کردند. وقتی مولای مان حبیب الّه صلی الّه علیه وسلم » چه بودن این فریاد ها و ضجه هایی را که 
ازمسجدمی آمد پرسیدند» والاه مان حضرت بی بی فاطمه ؛ « جانم فدای تو باد یا رسول اه ! اصحاب تان به 
جداماندن از شماتحمل کرده نتوانسته گریه میکنند ؛... » گفته وضعیت را عرض نمود.۲۳ 


پیغمبرمحبوب مان که دریایی ازمحبت بودند( صلی اه علیه وسلم آبسیار متاثر شده بودند. به خاطر تسلی 
نمودن اصحاب خویش علی الرغم اینکه مریضی شان اینقدر شدت پیدا کرده بود. به سختی و مشکلات برخاستند. 
باتکیه کردن به حضرت علی وحضرت عباس به مسجد تشریف آوردند. پس از ادای نماز فرمودند: « ای اصحابم 
! شماء درحفاظت خداوند متعال هستید و شما را به خداوند متعال امانت نمودم! باتقوا باشید. از 
خدای متعال بترسید. اوامر خداوند متعال را محکم کنید و از آن اطاعت نمایید. من دیگر ازین 
جهان جدا میشوم. » 


حضرت ابوبکر » برای اصحاب کرام هفده وقت نماز داد . یکباری که نماز ظهر میداد » درآن اثنا سلطان 
کائنات صلی الّه علبه وسلم دروجود مبارک شان یک خفیفی حس کرده بودند. با تکیه به حضرت علی و حضرت 
عباس به مسحجد آمده بودند. حضرت ابوبکرتشریف آوری حضرت رسول ر درک کرده :۰ خواست به عقب خود 
رابکشد. سردارمان به ایشان به معنی « درجایت بایست ! » اشارت فرمودند. حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم 


در کنارچپ حضرت ابوبکر صدیق برای اصحاب خویش آخرین بار نماز دادزد. ۳۲۵ 


سه روز ول از وفاتپیفمبرمحبویمان صلی له علیه وسلم » جبرئیل(علیه لام ) به در وزیرت مولای 
مان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم آمده ؛ گفت < یا رسول الّه ! خداوند متعال برای تو سلام میفرستد. درحالیکه 
وضعیت شما را میداند . چگونه بودن تان ر و9 اینکه خود راچگونه حس میکنید ؟میپرسد» واما مولای مان 


سرورعالمیان فرمودند : « محزوئم » . 
جبرئیل ( علیه السلام ) روزیکشنبه نیز آمد وعین چیزها را گفت. حضرت پیغمبر مان نیز عین همان جواب 


ها را دادند. علاوتاً جبرئیل ( علیه السلام ) کشته شدن اسودالعنسی را که دریمن اعلان پیغمبری نموده بود خبر داد. 
رسول اکرم نیز به اصحاب خود خبر دادند. یک چند سکه طلایی را که قبل ازمریضی برایشان آمده بود یک چند 


۳:۶ 
سهیلی» روض الانف» ]۰11 ۱۹۸: ترمذی» شمایل شریف» صء ۳۸۷-۳۸۲. 
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۳۸۵ 


مقدار آنرا به فقرا و یک چند دانه آنرا به والده مان حضرت بی بی عايشه داده بودند. روزیکشنبه مریضی رسول الّه 
شدت بیشریافت. حضرت اسامه که قوماندان اردو بود وبه نزدشان آمده بود چیزی نگفتند. فقط دستان مبارک خود 
رابلند نموده بالای وی لمس کردند. چنان فهمیده شد که به وی دعا فرمودند. 


روز دوشنبه روزی بود که پیغمبرمحبوب مان نورافشانی نموده به دنیا تشریف فرما گردیده بودند و هم 
درین روز از دنیاارتحال نمودند. روز سیزدهم مریضی شان و آخرین رو... درحالیکه اصحاب کرام درعقب حضرت 
ابوبکر صدیق نماز صبح را ادا میکردنده مولای عالمیان به مسحد تشریف آوردند. مشاهده کردند که امت شان صف 
صف شده عبادت مینمایند. خرسند گردیده تبسم فرمودند. خود شان نیز به حضرت ابوبکر اقتدا نموده از عقب شان 
نمازخواندند. وقتی اصحاب کرام حضرت رسول الّه را درمسجد دیدند به فکراینکه مریضی رفع شده است گفته 


خرسند شدند. 


اما حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم به اطاق حضرت والده مان بی بی عايشه تشریف برده استراحت 
نموده فرمودند: « میخواهم به حضور خداوند متعال ازخود مال دنبا به جا نگذاشته بروم طلاهایی 
را که نزدت مانده است به فقرا توزیع کن !» سپس تب شان افزوده شد. پس از یک مدت تکرار چشمان 
شان را باز کرده از حضرت عایشه طلاها را به فقرا توزیع نموده يا نه نموده پرسیدند. وقتی گفت توزیع مینماید. فورا 
اینها را توزیع کردنش را تکرار تکرار امر فرمودند. همینکه توزیع کرده خبر دادند فرمودند. « اکنون راحت شدم». 


پس از آنکه یک مدت بالای توشک خود استراحت نمودنده حضرت علی را به حضور شریف خود فراخواندند. 
سرمبارک خود رابه آغوش ایشان ماندند. جبین مبارک شان عرق کرده بوده رنگ مبارک شان تغییرکرده بودوقتی 
حضرت بی بی فاطمه حال پدرمبارکش را دید » تحمل دیدن را نداشت ونزد فرزندانش حضرت حسن و حضرت 
حسین رفت. از دستان شان گرفته به گریستن شروع کرد. « ای پدر من ! دخترت را کی نظارت می کند . حسن و 
حسین را به کی امانت میکنی ؟ وای بابایم! جانم فدای تو با! پس ازتو حال من چگونه خواهد بود! پس از روی 
مبارک تو چشمانم به کی نگاه کند! » 


وقتی حضرت رسول الّه این سخنان دخترشان را که جگرهارا داغ مینماید شنيدنده چشمان مبارک خود را 
باز نموده ایشان را به نزد خود خواستند ؛ « يا ربی به او صبر احسان کن» گفته دعا نموده وقتی پس از آن؛ 
« ای فاطمه ! ای نورچشمان من! پدرت درحال جان دادن است !» گفتند. گریه وفریادهای درونی اش 
بازهم بیشتر شد. وقتی حضرت علی میگفت. < ای فاطمه! چه میشود بس کن, خاموش شو بیشتر ازین رسول اللّه 


را محزون نکن » پینمبرمحبوب مان پس از گفتن ؛ « مرنجان یاعلی ! بگذار به خاطر پدرش چشمانش 
اشک بریزد ... » با بسته کردن چشمان مبارک شان گویی بیخود شدند. 


سپس حضرت حسن به حضور شریف جد مبارک شان آمده وقتی با گریه میگفت « ای بابای مبارک من 
! به جدایی تو کی میتواند تحمل کند ! پریشانی قلب خود را به کی عرض میکنیم! پس از تو به پدر .مادر و برادرم 


۳۸۹ 


کی شفقت مینماید؟ ازواج و اصحابتان آن اخلاق زیبا و پسندیده شما را ازکجا دریابند!... » به زوجه های مبارک 
حضرت رسول له نیز حال تحمل و طاقت کردن نماند. همه باهم به گریستن آغاز کردند. 


اصحاب کرام که در بیرون بایک حالت متاثر وجگرخون کننده ایستاده بودند وقتی شنیدند که ناراحتی 
حضرت پیغمبرمحبوب بیشتر از پیش افزایش بافته است . جگرهای شان داغ زدو ازقلوب شان خون جاری شد. به 
گریستن آغاز کردند. به خاطر مشرف شدن وتوانستن دیدن جمال مبارک شان برای آخرین بار به تضرع شروع کرده 
میگفتند« چه میشود » دروازه را باز کنید ! روی مبارک رسول الّه را یکبار دیگر ببینیم 4..» حبیب خدا که به عالم 
و جهانیان به صفت رحمت فرستاده شده بود » محبوش » وقتی این داد و واوبلای اصحابشان را شنیدند , مرحمت 
فرموده گفتند : « باز کنید دروازه را ! » پیشگامان اصحاب داخل آمدند. 


پس از آنکه پیغمبرمحبوبمان به ایشان صبر توصیه نمودند فرمودند: « ای اصحاب من ! شما برترین 
وشریف ترین انسانها استید. پس ازشما هرکسی که بياید . شما قبل ازهمه آنها به جنت داخل 
میشوید. برپا نگه داشتن دین متین باشید.وقرآن عظیم را اما ردب خود قرر بدهید. از احکام 
دین غافل نمانید.» سپس ؛ « یا ربی ! مگر تبلیغ نمودم ؟ » فرموده چشم های مبارک را بستند. روی 
مبارک شان عرق گرفت. حضرت علی ‏ به اصحاب برآمدن شان را اشارت کرد. 


وقتی ایشان برآمدند » والاه من حضرت بی بی عايشه به حضور آمده طالب نصیحت شدند. پیغمبراکرم 
صلی اه علبه وسلم پس از انکه فرمودند:« ای عایشه ! بانشستن در کنج خانه خود را محافظه کن!» 
ازچشمان مبارک شان اشک ها به جاری شدن آغاز کرد. سلطان کائنات می گریستن... قلبهای کسانی که آنجا بود 
پاره پاره شد. جگرهایشان پارچه پارچه شد. وقتی والده مان حضرت ام سلمه از حضرت رسول الّه صلی اه علیه 
وسلم پرسید . « جانم فدای شما باد یا رسول الّه ! چرا گریه میکنید؟ » فرمودند : « به خاطری که به امت من 


مرحمت شود , گریه میکنم » . 


آفتاب درحال بلند شدن بود. وقت نزدیک شده بود. سرمبارک حضرت پیغمبرمحبوب مان ۰ بالای سینه 
والده مان حضرت بی بی عايشه گذاشته شده بود. مولای عالمیان دیگر آخرین لحظات خود را زنده گی میکردند از 
لبان مبارک شان این جمله ها میریخت :« امان ! امان ! به برده هایی که دردست تان است برخورد 
خوب نمایید ! بربدن آنها لباس بپوشانید . شکم های شان را سیرکنيد. به ایشان نرم صحبت 
نمایید. به نماز به نماز دوام بدهید.درباره حقوق برده گان تان و زنان تان از خداوند بترسیدا... 
ای پروردگارم ! مرا عفو و مغفرت فرما ! به من رحمتت را احسان کن !... مرا درزمره رفیق اعلی 
نایل گردان 1..» 


۳۸۷ 


اشک چشمان والده مان حضرت بی بی فاطمه مانند سیل میریخت ۰ ضجه هایش جگرهاراداغ میکرد. 
پیغمبرمحبوب مان ایشان را درنزدیک خود نشانده فرمودند :« دخترم » یک مقدار صبرکن گریه نکن. زیرا 
حمله عرش (ملاتکه ها) با این گریه های تو به گریه می آیند» اشک چشمان بی بی فاطمه را پاک کردند. 
تسلی داده از خداوند متعال صبرطلب نمودند و فرمودند: « ای دخترم روح من قبض میشود" انا له وانا 
الیه راجعون " میگویی .ای فاطمه! هرمصیبتی که می آید . مقابل آن داده میشود. » یک مدت 
چشمان مبارک را بسته نموده بعداً فرمودند: « بعد از اين به پدرت جگرخونی و غصه ( کدر و الم ) 
نمیشود.زیرا از عالم فانی و جای محنت نجات مییابد» . سپس به حضرت علی فرمودند: « یاعلی! 
درذمت من اینقدرمال فلان بهودی است. به خاطرآماده نمودن عسکر گرفته بودم. هوش کن 
پس پرداخت آنرا فراموش نکنی . البته ذمت مرا نجات میدهی و بالای حوض کوثر از دیدارکننده 
گان با من نخستینش تو استی . پس از من ضرر های زیادی به تو می آید . صبرمینمایی» زمانی 
که انسانها دنیا رامیخواهند تو آخرت را انتخاب مینمایی.» 


اسامه تکرار آمد. حضرت رسول الّه سردارمان فرمودند: « خداوند متعال مددگار تو باشد! هله به 
۳۶ 


جنگ بروا » او نیزفورً بالای اردوی خود رفت و امر حرکت داد. 


عزراییل (علیه السلام ) اذان خواست 


دیگرسردار جهان حضرت پیغمبرصلی له علیه وسلم آخرین نفس های خود را میدادند... وقت خیلها نزدیک 
شده بو... خداوند متعال به عزاییل (علیه السلام ) وحی فرمود : « به فشنگ ترین صورت نزد حبیب من 
برو! اگراجازت بدهد روح اورا بسیارنرم و خفیف بگی. اگ اذن نداد برگرد!» حضرت عزرایل(عیه 
السلام ) به زیباترین صورت به فیافت یک انسان » به دروازه خانه سعادت حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم 
آمد و گفت : « السلام علیکم ای صاحب خانه نبوت ! اجازت میدهید که داخل بیایم ؟ خداوند متعال به شما رحمت 
نماید» 


له علیه وسلم نشسته بودند گفت « به این کسی که آمده تو جواب بده » اونیز تانزد دروازه رفته بایک صدای پر 


حزن و تاثر گفت « ای بنده خداوندمتعال ! رسول الّه همین اکنون باحال خود مشغول است» عزراییل (علیه السلام 
اتکرار اجازه خواست . عین جواب داده شد. بارسوم وقتی سلام خود را تکرارنموده . مطلقا داخل شدنش را بایک 
صدای بلند گفت » سردارمان حضرت رسول اره خبر شدند و فرمودند ۳ « یا فاطمه ! در دروازه کی است؟ « 
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۳۸۸ 


حضرت فاطمه گفتند , « یا رسول الّه ! در دروازه یکی است به خاطر داخل شدن اجازه میخواهد.یکچند 
بار جواب دادم . فقط صدای سومش وجودم را لرزاند » از این رو سرورمان رسول ال صلی له علیه وسلم فرمودند 
: « ای فاطمه ! آیا میدانی که پیش در کی است ؟ او ؛ نابودکننده لذت ها . دربدر کننده جماعت 
ها بیوه کننده زنان » یتیم کننده کودکان » خراب کننده خانه ها و معمور کننده قبرها ؛عزراییل 
ملک الموتا است. ای غرراییل داغل وه آگاه وله مان حشرت بی بی قاطمه بفایک آمطراب غیرقبل 
بیان افتادند و از دهان مبارک شان همین جمله ها برآمد؛ « واه مدینه خراب شدی.» 


کسانی که حاضربودند گمان کردند که روح مبارک شان قبض شد. والاه مان حضرت بی بی فاطمه طاقت نکرده به 
استقامت گوش مبارک پدرشان خم شدند. بایک صدایی که قلبها را تخريش میکند صدا کرد : « ای پدرجان من ! 
» وقتی صدایی برنیآمد , این بار گفت : « جانم فدای تو باد ای رسول الّه ! چه میشود ء چشمان مبارکت را یکبار 
بازکن » برای من چیزی بگوا..» سردار عالمیان چشمان مبارک خود را باز نموده اشکهای چشم دخترشان راپاک 
نمودند. و درگوشش گفت که وفات مینماید. به همین اساس حضرت فاطمه به گریستن شروع کرد. این بار به 
گوشش فرمودند:« ازاهل بیت من نخستین کسی که پیش من می آید توهستی» او نیز به اين مزده 
خرسند شده تسلی شد. 

والده مان حضرت بی بی فاطمه ؛ « ای پدر جانم ! آمروز روز جدایی است ! بار دیگر چه وقت به شما 
واصل میشوم ؟ » گفته پرسید . مولای مان رسول الّه فرمودند : « ای دخترم ! مرا روز قیامت درکنار حوض 
می یابی. ازامتم به کسانی که به حوض می آیند آب میدهم » حضرت بی بی فاطمه ؛ « اگر انروز ترا 
درآنجا پیدا کرده نتوانم چه کنم ؟» گفته پرسید. سردار مان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم فرمودند: « درنزد 
میزان پیدایم میکنی . درآنجا من به امتم شفاعت مینمایم. » 


والاه مان حضرت بی بی فاطمه ؛ « درآنجا هم اگرپیدا نتوانم ؟ با رسول الّه ! » گفته پرسید . حضرت 
پیغمبرمان صلی له علیه وسلم فرمودند : « در نزدیکی صراط پیدایم میکنی . من در آنجا به پروردگارم 
؛ « یا ربی ! امت مرا از آتش محافظه فرما گفته تضرع مینمایم» فرمودند. 


مد زاين حضرت علی ایک صدای پرحزن ؛ « یا رسول اه !بعد از اینکه شماروح خود را تسلیم نمودید 


پیغمبرصلی له علیه وسلم فرمودند: 


« ای علی مرا تو بشوی » فضل بن عباس به تو آب بریزد. جبرئیل سوم شما میشود. 
وقتی غسل من ختم شد » کفن خواهید کرد مرا جبرئیل از جنت خشبو می آورد. سپس مرا به 


۳۸۹ 


مسجد ببرید وبرآیید. زیرا نخست ازهمه جبرئیل بعداً میکاییل سپس اسرافیل و پس از آن 
ازمن پیش نشود.۳ 


سپس از عزراییل (علیه السلام ) که درآنتظار بود ؛ « ای عزراییل ! آیا به خاطر زیارت کردن آمده 
ای » يا که به خاطر فبض کردن روح من ؟ » گفته پرسیدند. عزراییل ( علیه سلام ) ؛ « هم به عنوان 
مهمان و هم به صفت موظف آمده ام. خداوند متعال به من امرنمود که با اجازت ازخودت پیش تو داخل شوم. روح 
مبارکت را صرفآبااجازه خودت میگیرم . یارسول ال ! اگرامر بفرمایی» به امرت اطاعت مینمایم » روح تآنا قبض 
میکنم. درغیر آن برمیگردم نزد پروردگارم میروم » گفت. 


مولای مان حضرت پیغمبر فرمودند : « ای عزرایبل اجبرئیل را کجا گذاشتی ؟» گفت : « جبرئیل 
را در سمای دنیا گذاشتم. ملائکه اورا به سبب وفات شما تغزیه میکنند. » درحالیکه چنین صحبت میکردند که 
جبرئیل (علیه السلام) آمد. حضرت رسول اه فرمودند: « ای برادرم جبرئیل ! دیگر وقت کوج از دنیا فرا 
رسید. به خاطرمن نزد خداوند متعال چه وجوددارد ؟ به من آنرامزده بده که با راحت قلب امانت 
را به صاحبش تسلیم نمایم.» 


جبرئیل (علیه السلام ) ؛ « ای محبوب خداوند متعال ! من دروازه سما را باز گذاشتم. ملائکه صف صف 
شده اند. روح ترا با محبت انتظار میکشند. حضرت پیغمبرمحبوب فرمودند: « حمد مخصوص خداوند متعال 
است. تو به من مزده بده ! نزد پروردگار به خاطر من چه است ؟ » جبرئیل (علیه السلام ) گفت : « یا 
رسول اه ! به سبب تشریف آوری تو دروازه های جنت باز شده است. نهر های جنت جاری شده است. درختهای 
میوه جنت کشال شده است . حوریها آرایش نموده اند.» 


بازهم سردارمان حضرت پینمبر فرمودند : « حمد به خداوند متعال مخصوص است . تو به من 
مزده دیگر بده پا جبرئیل !» جبرئیل ( علیه السلام ) گفت : « یا رسول الّه ! تو نخستن شفاعت کننده و 
نخستین ذاتی که شفاعتش قبول شده است میباشی » پغمبرمحبوب مان تکرار فرمودند : «حمد مخصوص به 
خداوند متعال است . با جبرئیل ! به من مزده دیگر بده » جبرئیل (علیه السلام ) گفت ؛ « یا رسول الّه 
! تو از چه میپرسی ؟ » بروی اين سوال حضرت پیغمبر صلی الّه علیه و سلم فرمودند: « همه آندیشه ونگرانی 
من محزونیت و کدر من » امتم هستند که به عقب گذاشته ام شان »۰ حضرت جبرئیل (علیه والسلام) 


۷ 
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۳۹۰ 


گفت : « ای حبیب خداوند متعال ! خداوند متعال تا وقتی که تو راضی شوی امتت را میبخشد. قبل از همه پیغمبران 
نخست همه ترا قبل از همه امتتان دیگر ‏ امتتان ترا به جنت میگذارد.» 


پیغبرمحوبما به جبرئیل (علیه السلام ) فرمودند: « من از حضورخداوند متعال سه مراد دارم : 
به گناهکاران امتم مرا شفاعت کننده گرداند. دوم؛ به سبب گناهانی که در دنیا کرده اند ایشان 
راعذاب نه نمایده سوم؛ روزهای پنجشنبه و دوشنبه عرض شدن اعمال امت من به من است. 
اگر اعمال شان خوب باشد. دعا مینمایم » خداوند متعال قبول مینماید. بد باشد شفاعت نموده 
پاک شدنش را از دفتراعمال شان مطالبه مینمایم.» جبرئیل ( علیه اسلام ) ازخداوند متعال خبر داد که 


این سه خواستشان پذیرفته شده است. ازهمین روبود که پیغمبرمحبوب مان راحت شدند. 


خداوند متعال وحی نمودکه : « ای حبیبم ! اینقدرمحبت وشفقت در قلبت را نسبت به امت کی آورده 
است؟» مولای مان حضرت پیغمبرمحبوب جواب دادند: « رب متعال من که مرا آفرید و تربیت کرد» جناب 
حق نیز؛ « رحمت و مرحمت من به آمت تو هزار مرتبه بیشتر از توست . ایشان را به من بگذار» فرمود.سپس 
پیغمبرمحبوب مان فرمودند: « اکنون راحت شدم. ای عزراییل! وظیفه ایکه امر شده است را به جای 
بیاور!» . 


عزریل له السلام) به خاطر نجام وظیفه اش به حضور سلطانی که کنات به حرمتش آفرده ده 
است نزدیک شد.مولای مان حضرت پیغمبرمحبوب مان هردو دست مبارک خود را به داخل ظرف آبی که نزد شان 
بود داخل نموده دستهای نم آلود شان را به روی مبارک خود کشیده فرمودند؛ « ۷ اله الا الّه ! ای خدایم ! 
رفیق اعلی!...» عزرایبل علیه السلام به گرفتن روح مبارک سرور عالمیان آغازنمود. 


صورت مبارک حضرت رسول اه بمضا سرخ شده بعضا هم زرد میشد. وقتی به عزراییل (علیه السلام ) 
فرمودند : « مگر جان امت مرا نیز بااین قدر شدت وزور میگیری ؟ » او جواب داد : « جان هیچ کسی 
را به این سهولت نه گرفته ام. » پیغمبرمحبوب که در آخرین نفس هم امت خود را فراموش نکرده بودند فرمودند: 
« ای عزراییل ! شدتی را که امتم انجام میدهی به من انجام بده ! زیرا ایشان ضعیف اند » طاقت 
کرده نمیتوانند...» سپس « اله الا له ! رفیق اعلی! » گفته و روح مبارک شان گرفته شد به اعلای 
علیین واصل شدند... 


الصلاة والسلام علیک يا رسول الّه ! 

الصلاة والسلام علیک یا حبیب الّه ! 

الصلاة والسلام علیک یا سیدالاولین و الاخرین ! 
شفاعت با رسول اللّه ! دخیلک يا رسول اللّه ! 


۳۹۱ 


جبرئیل ( علیه السللام) به حضرت پیغمبرمحبوب مان ؛ « السلام علیک يا رسول خداوند متعال ! مقصود 
ومطلوب من تو بودی ! دیگر یکبار هم به روی زمین نمی آیم! » گفته وداع نمود. 


روح مبارک رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم » وقتی به عالم بالا رفت ۰ حضرت بی بی فاطمه و ازواج 


۳۴۳۸۰ 


طاهرات ۳" ( رضی له عنهن ) به گریستن با صدای بلند آغاز کردند. ۳ 


درین اثنا یک صدایی که صاحب آن دیده نمیشد ؛ « السلام علیکم یا اهل البیت ! و رحمت اه وپرکاتد 
» گفته سلام دادبوآیت مبارک ۱۸۵ سوره متبرکه آل عمران را مثالا « بدانید که هر جاندار ذایقه مرگ را 
میچشد. و روز قیامت اجر شما تماما داده میشود» گفته میشود خواند. سپس به ایشان تسلی داده ؛ « به 
احسآنها و اکرام های خذاوند متغال اعتماد نمایید..به او بپیچید و از او امید کنید. فریاد تکنید! اصلی مصیبت: زذه 
کسی است که ازئواب محروم بماند!» گفته تعزیت داد . 


این صدا را همه کسانی که درعقب بودند شنیده جواب دادند. ذانی که اینها را گفته بود » حضرت خضر( 
علیه السلام) بود. 


اسامه خبرروان کرد.اسامه . حضرت عمر و ابوعبیده این خبر تلخ را وقتی گرفتند » از اردو جدا شده به مسجد نبوی 
آمدند. وقتی عايشه صدیقه و خانوم ها دیگر به گریه پرداختند » اصحاب کرامی که درمسجد بودند شگفت زده شدند. 
فهمیده نتوانستند که چه شده بود. گویا مغزهایشان یخ زده بود. حضرت علی مانند جسد بی حرکت مانده بود. زبان 


درآن اثنا حضرت ابوبکردرخانه خود بود. دویده آمد. فورا به حجره سعادت داخل شد. روی مبارک فخر عالم 
را برهنه کرد.دید که ایشان وفات کرده اند. روی مبارک و هرطرفشان لطیف . نظیف بوده مانند نور میدرخشیدند. با 
گفتن « ممائت مانند حیانت چه قدر مقبول است با رسول الّه !» گفته بوسه زد. بسیار زیاد گریست.روی مبارک 
شان را پوشانید. به اهل خانه تسلیت داد. 


به مسجد شریف آمد. به منبر برآمده یک خطبه به اصحاب کرام خواند. به خداوند متعال حمد وثنا فرستاد. 
به رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم صلوات فرستاده گفت : « هرکسی که به محمد ( علیه السلام ) ایمان داشته 


۸ 5 
خانم های محمد علیه السلام . 


۳:۹ 
طبقات؛ ابن سعد» ][» ۲۲۲. 
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باشد بداند که محمد ( علیه السلام ) وفات نمودند. هرکسی که خناوند را پرستش کند او حی (زنده ) و باقی است 


[ نمیمیرد و ابدیست ) فرمودند و سپس 


آیت مبارک یک صدو چهل و چهارم سوره متبرکه آل عمران را که ما میفرماید : « محمد ( علیه 
السلام) رسول اوست . قبل از او نیز پیغمبران آمده بودند. او نیز می میرد. اکر وفات نماید و با 
کشته شود. از دین خود برخواهید گشست ؟ اگرکسی باشد که ازدینش برآید ‏ به خداوند متعال 
ضرر نمیرساند به خود ضرر میرساند. به کسانی که از دین برنگردند . خداوند متعال ثوابها 
میدهد. » به خوانش گرفت. به اصحاب کرام نصیحت فرموده » وضعیت را به نظم در آورد. " به این ترتیب همه 
به وفات کردن رسول الّه صلی اه علیه وسلم باورکردند. حزن و کدر مانند یک خنجر زهر آلود به جگر اصحاب 
کرام فرورفته بود. چشم ها همه میگریست و اشک چشمها مانندسیل میریخت . اتش حسرت قلوب پارانش را داغ 
کرده بود. 


اصحاب کرام علیهم الرضوان به عنوان نخستین کار به منظور انتظام همه کارها . حضرت ابوبکرصدیق 


وظایف خود پرداختند ۲ 


سردارمان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم » درسال یازدهم هجرت ( ۶۳۲ میلادی ) روزدوشنبه 
دوازدهم ماه ربیع الاول قبل از ظهر به آخرت ارتحال نمودند. در آن وقت به اساس سال قمری ۶۳ ساله و براساس 
سال شمسی ۶۱ ساله بودند. ۲ 


حضرت پیغمبرمحبوب مان را , حضرت علی کرم الّه وجهه » حضرت عباس و حضرت فضل بن عباس » 
حضرت قسم بن عباس » حضرت اسامه بن زیده حضرت صالح شست وشو دادند."""در اثنای شستشو ازوجود مبارک 
چنان یک بوی خوش پخش شد که تاکنون هیچ کسی یک بوی خوشی را نبوییده بود. سپس تکفین کردند. بای 
یک تخته گذاشته شده به مسجد آورده شدند. 


به شکلی که قبلا عضرت, تشم رجصیوب :مان :صلی له علیه وسلم خبر داده بودنت همه گی از ستد 
بیرون بر آمدند. ملائکه ها بلوک بلوک آمده نمازش را خواندند. پس از انکه ملائکه ها نماز را ادا کردند» یک صدای 
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۳۹۳ 


همین اساس اصحاب کرام داخل شدند. نماز حضرث پیغصر محبوب مان رابلون امام ادا کردند. صرفاً توانستند تا 
شام روز چهارشنبه ادا نمایند. 


ابوبکرصدیق رضی له عنه به یاد دادند » تماما اطاعت نمودند: « پیغمبران درجایی که روح خودرا تسلیم 
مینمایند درهمآنجا دفن میشوند. » حضرت ابوطلحه انصاری درقبری که به گونه لحد کنده شده بود , 
روزچهارشنبه نیمه شب دفن شدند. حضرت قسم پسرحضرت عباس آخرین کسی بود که کارهای داخل قبررا انجام 
داده برآمد. گفت » « آخرین کسی که روی مبارک رسول الّه دیده است منم . لبان مبارک شان حرکت میکرد خم 
شده شنیدم ؛ « یاربی ! امتم » يا ربی ! امتم!... » گفته تضرع میکرد.* 


روزی که پیغمبرمحبوب مان به آخرت ارتحال نمودن » حضرت عبدالله بن زید گفت : « یاربی ! من این 
چشم را به خاطر نگریستن به روی مبارک حبیبت میخواستم . وقتی او دیده نمیشود دیگر این چشم راچه کنم ؟ دعا 
مد که یی ! چمان مرا گر دیگر یا شد. 


حیات شان درقبر 


پیغمبران بایک حیاتی که ما نميدانيم در قبرهای خویش زنده استند. اولیا وشهدا نیز زنده استند. زنده بودن 
شان در سخن نیست . به گونه تام زنده استند. در آیت ۱۶۹ سوره متبرکه آل عمران متا لا میفرماید : « کسانی را 
که در راه خداوند متعال کشته میشوند مرده نه شمارید! ایشان در نزد پروردگار شان زنده استند 
. رزق داده میشوند» 

اين آیت کریمه نشان دهنده آنست که شهدا نیز زنده استند. پیغمبران البته نسبت شهدا به مراتب پیشتر و 


به مراتب بلند تر اند. از نظر علمای اسلام هر پیغمبر به عنوان شهید مرده اند. 


بودم هر زمان حس میکردم. »این حدیث شریف نشان میدهد که حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
شهید شده وفات نموده آند. 
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از این سبب » سردار مان نیز مانند همه شهدا درقبرخود زنده اند » نیز ازاینجا فهمیده میشود. درحدیث 
شریفی که دربخاری و سم بیان شده است : « درشب معراج از نزدیک قبرموسی ( علیه السلام) گذرانیده 
شدم , درمزارش به پا ایستاده نماز میخواند. 7۳ 


دریک حدیث شریف دیگرمیفرماید : « خداوند متعال فرسوده کردن پیغمبران را توسط خاک 
حرام کرده است .»۲ درست بودن اين را علما با اجماع نظر بیان مینمایند. دربخاری ومسلم آمده است ؛ « 
خداوند متعال همه پیغمبران را نزد پیغمبرمحبوب مان فرستاد. به ایشان امام شده دو رکعت نماز ادا کردند » . 


نماز کردن با رکوع وسحجده ميشود. این خبر نشان میدهد که به گونه زنده با جسد انجام داده اند. نماز 
کردن موسی ( علیه لسلام ) درقبرش نیز نشان دهنده همین آمراست. 


درباب معراج جلد آخر مشکات درحدیث شریفی که از مسلم گرفته شده وبه روایت ابوهریره رضی له عنه 
چنین آمده است ؛ «خداوند متعال به من نشان داد. موسی ( علیه السلام ) بالای پا نماز مینمود خیلی 
ضعیف بود .موهایش پراکنده وافتاده نبود. مانند یک جوان از قبیله شنوءهُ بود. عیسی ( علیه 
السلام) به عروه بن مسعود نقفی شباهت داشت » 7۷ 


نزد پروردگارشان زنده اند. اجساد ایشان (بدن) مانند روح شان لطیف میباشد. کثیف » جآمد نیست. درعالم ماده وروح 


دیده شده میتوانند. 


آزهمین رو پیغمبران با بدن و روح دیده شده میتوانند. درحدیث شریف بیان میشود که موسی و عیسی 
(علیهما السلام ) نمازمیکردند. ادای نماز به معنی انجام حرکت های متفاوت است. این حرکات با بدن صورت 
میگیرد. با روح صورت نمیگیرد. دیدن موسی (علیه السلام) ِ) قدمبانه ۰ کم گوشت «ضعیف و موهای 
جمع مشاهده نمودم » نشان میدهد که نه روح وی را بلکه بدن ایشان را دیده اند. 


امام بیهقی فرمودند که : « پیغمبران پس از آنکه به قبرگذاشته شدند » روح های شان به بدنشان دوباره 
داده ميشود. ما ایشان رانمی بینیم. مانند ملائکه غیرمرئی میشوند. صرفاً کسانی برگزیده که خداوند متعال برایشان 
احسان نموده باشد دیده میتوانند. » امام سبوطی نیز همین قسم بیان کرده است. 


1 
1 شمس الدین شامی » سبل الهدا ,۳۵۵ »2011 
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۳۹۵ 


کسانی زیادی جواب داده شدن به سلام شان را از قبر سعادت را اوقات زیاد بیان کرده اند. بسیار شنیده 
است که از قبرهای دیگرنیز چنین جواب هایی داده شده است. 


درحدیث شریف نیز فرموده اند : « وقتی به من سلام داده شود ؛ خداوند متعال روح مرا دوباره 
فرستاده به او جواب میدهم. ۲*6 


حضرت امام سیوطی فرمودند که :« حضرت رسول الّه با دیدن جمال الهی مشغول است . احساسات بدنی 
را فراموش کرده است . وقتی یک مسلمان برایش سلام میدهد » روح مبار کش از این حال جدا شده احساسات بدنی 
رامیگیرد و ختم میشود. در دیا ینگونه شده گی ها هم کم نیست. وقنی بالای یک کار دییی و یا یک کار عقبایی 
به گنه افراطی تفکر صورت گیرد ,نان سخننی را که درپیشش گفته میشود نميشنود. کسی که به جمال الهی 
مشغول شده باش مگر یک صدا را شنیده میتواند ؟ » 


حضرت قاضی عیاض درکتاب «شفا» ‏ در روایتی از سلیمان بن سحیم می گوید : « یک شب در رویای 
خود حضرت فخرکائنات صلی اه علیه وسلم را دیدم » پرسیدم « یا رسول الّه مگر شما کسی را که آمده سلام 
بدهد میشنوید؟» فرمودند: « بلی میدانم و سلام ایشان را گرفته جواب میدهم » 


خوانده میشود برای من خبر داده میشود. » فرموده شده است. 

این حدیث شریف را حضرت ابوبکر بن ابوشیبه خبرداده است. این حدیث و احادیث شریفی مانند این 
در کتابهای شش عالم بزرگ حدیث موجود میباشد. 

در حدیث شریفی که ابن ابی الدنیا از حضرت عبدالّه بن عباس خبر داده است آمده است که : « اگر یک 
کسی به قبر یک شناسای خود رفته وسلام بدهد . میت آنرا شناخته و جواب میدهد. اگر به میتی 
که نمیشناسد سلام بدهد » میت ممنو ن ده جوا ب میدهد »۰ 

وقتی پرسیده شود که اگر رسول اه صلی اه علیه وسلم برای کسانی که در عين زمن از هرنقطه دنا 


برای شان صلوات و سلام میفرستند به هر کدام شان چگونه جواب میدهند » چنین میشود گفت : آنگونه که دروقت 
ظهر آفتاب یکباره به هزاران شهر نور میپاشد گفته جواب داده میشود. 


۳۹۹ 
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۳۹۹ 


حضرت ابراهیم بن بشارگفته بود , « پس از انکه حج نمودم . به خاطر زیارت قبرسعادت به مدینه رفتم. 
درمقابل حجره سعادت سلام دادم. جواب « وعلیک السللام » را شنیدم . 


سردار مان حضرت رسول الّه فرمودند : « من پس ازمردن مانند اینکه زنده باشم درک مینمایم. 
» دریک حدیث شریف « پیعمبران درقبرهای خود زنده اند و نماز میخوانند. »۳ 


اینکه حضرت سید احمد رفاعی که یکی از بزرگان اولیا است و همچنان برخی دیگر از اولیا الّه که به 
حضرت رسول الّه سلام داده اند و جواب آنرا شنیده اند و اینکه حضرت احمد رفاعی با بوسه زدن بردست مبارک 
حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم مشرف شده است درکتاب های بسیار زیاد محکم و معتبر نگاشته شده است. 


آمام سیوطی در کتاب خویش میفرماید : « ولی هایی که درجات علوی دارند . پیغمبران عظام را چنان 
میبینند که نمرده باشندزنده دیدن موسی (علیه السلام ) در قبر توسط حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم , یک 


معجره بود . اینچنین دیدن اولیا له نیز کرامت است. باورنکردن به کرامت ازجهالت است» . 


درحدیث شریفی که ابن حبان ء ابن ماجه و ابوداوود خبر داده است ‏ گفته میشود : « روزهای جمعه 
به من زیاد صلوات بخوانید! این ها برای من بیان داده میشود. وقتی گفته شود «مگربعد از مردن هم 
خبر داده میشود؟ » « خاک وجود پیغمبران را فرسوده و پوده نمیکند. وقتی یک مسلمان برای من 
صلوات خواند » یک ملک برای من خبر میدهد , از امتت فلان فرزند فلان شسخص . آمده به تو 
سالام گفته دعا نمود. میگوید .» 


سردار مان حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم وقتی زنده بودند ۰ برای اصحاب خویش یک رحمت 
خداوند وبزرگترین نعمت بودند » پس از وفات شان نیز برای همه آمت خویش بزرگترین نعمت و سبب خوبی ها 
استند. 


در حدیث شریفی که بکر بن عبداقه لمزنی روایت کردهاست » رسول اکرم صلی له علیه وسلممیفرمیند 
« حیات من برای شما باخیر است . به من شرح میدهد. من نیز به شما رح میدهم. پس از 
اينکه مردم . وفاتم نیز برای شما باخیر میشود. اعمال شما به من نشان داده میشود. زمانی که 
کارهای خوب ما رامشاهده کردم ء به خداوند متعال شکرگزار میشوم . زمانی که اعمال زشت 
شما را ببینم » به خاطر شما عفو و مغفرت میخواهم .»7 


۳۹۰ 
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۳۹۷ 


آیا سرورمان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم درخواب و يا بیداری دیده مشوند ؟ اگر دیده میشوند 
, انکه دیده میشود خود شان اند با شبیه شان ؟ علمای ما درین باره جواب های مختلف دادند. 


پس از آنکه باجماع نظر زنده بودن درقبر را بیان کردند » به اتفاق نظربیان نموده اند که خود شان دیده 
شده اند. از احادیث شریف نیز این چنین بودن شان رامیتوان درک کرد. دریک حدیث شریف : « کسی که مرا در 


ازهمین رو حضرت امام نووی گفت : « دیدن ایشان در خواب » تام دیدن خود شان است » درحدیث 
شریف فرموده شده است. « کسی که مرا درخواب ببیند ؛ از راستی دیده است . زیرا شیطان نمیتواند 
به شکل من در آید» "7 


حضرت ابراهیم لقانی میفرماید که : « علمای حدیث انحاد به اجماع سخن گفته اند » همانگونه که رسول 
له را در خواب دیده میتوانند در بیداری نیز دیده میتوانند. از هردو حالت نیز میتوانند برخی مثال ها را ارائه نمایند. 
یک چندی از اینها را بیان نماییم : 


حضرت معین الدین چشتی به هر شهری که میرفت درآنحا قبرستان ها را زیارت میکرد و درآنجا مدتی 
آقامت میکرد. درجاهایی که میرفت وقتی شناخته شده مشهورميشد » توقف نمیکرد ؛ هیچ کسی را خبر نکرده پنهانی 
برآمده میرفت. یکی از این سیاحت هایش در مکه رخ داده بود. درمکه مکرمه آمده » کعبه معظمه را زیارت نمود. 
مدتی در مکه آقامت کرده , از آنجا به مدینه منوره رفت. یک روزی که قبر شریف حضرت رسول له را زیارت 
میکرد » یکصدایی را شنید که میگفت ؛ « معین الدین را صدا کنید» . 


ازهمین رو تربه دار؛ « معین الدين ! » گفته صدا زد. از چند جای هم صدای <بلی سرورم » شنیده شد. 
سپس هم گفتند « کدام معین الدین را میخواهی ؟ درین جا معین الدین نام یک چند شخص زیاد است ؟» 


ازین رو تربه دار دوباره برگشته در دروازه روضه مطهره به پا ایستاده شد. دو بار صداشنید که گفته شد ؛ 
« معین الدین چشتی را صدا کن » . این بار تربه دار در برابر جماعت ایستاده شده فریاد کرد : « معین الاين 
چشتی را میخواهن. » 


۲ 
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۳۹۸ 


وقتی حضرت معین الدین چشتی این سخن را شنید » به یکحالت کاملا دیگر در آمدند. به گریستن آغاز 
نموده باریختاندن اشکها و آوردن صلوات به مزار حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم نزدیک شد. بآنهایت ادب 
به پای ایستاده شد. درین اثنا یک صدا شنید که میگوید : « ای قطب مشایخ داخل بیا » 


سرورمان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم فرمودند که : « توخدمتکار دین من استی . لازم 
است تو به هندوستان بروی . به هندوستان برو. درآنجا یک شهری به نام اجمیروجود دارد. یکی 
از اولاد من (نواسه های من ) به نام سید حسین درآنجا است. درآنجا به نیت جهاد وغزا رفته بود. 
او اکنون شهید شد. درحال افتادن به دست کفار اجمیر است. به برکت و سبب رفتن تو در آنجا 
اسلامیت انتشار میبابد و گفار حقیر و ضعیف شده بی تاثیر میمانند. » سپس به وی یک انار داد. و 
فرمود: « بادقت به این انار نگاه کن! درک کن که کجا خواهی رفت» . 


حضرت معین الدین چشتی ‏ اناری را که حضرت پیغمبرمحبوب برایش داده بودند همانگونه که فرموده 
بودند با دقت نگریست . درمیان شرق و غرب تماما مشاهده کرد. 


حضرت احمد رفاعی به حج رفته بود. دربرگشت در مدینه منوره دراثنایی که تربت حضرت رسول اللّه صلی 
له علیه وسلم را زبارت میکرد » منظومه یی به این مثال سرود : 


« دور بودیم » برای بوسیدن خاکت سرورمن! 
خودم آمده نتوانم . روحم را به وکالت میفرستادم . 


نون نعمت زیارت تو شد مرا نصیب. 


بده دست مبارکت ‏ لبانم ببوسد ای حبیب !» 


وقتی شعر خانمه یافت ‏ ازقبرمبارک حضرت رسول الّه دست مبارک شان دیده شد. سید احمد رفاعی نیز 
با آخرین درجه تعظیم وحرمت دست مبارک شان را بوسه زد. کسانی که آنجا بودند با حیرت حادثه رامشاهده نمودند. 


پس از بوسیدن دستان مبارک سرورانبیا صلی له علیه وسلم , به دم دروازه روضه مطهره پیغمبرمحبوب 
مان دراز انداخت . باگریه وزاری به همه افراد جماعت آنحایی تضرع و زاری نموده گفت ؛ « مرا پای مال نموده از 


سرم بگذرید. » عالمان مجبورشدند تا ازدروازه دیگر برآیند. این کرامت خیلی ها مشهور شده از زبان به زبان تا امروز 


رسیده است. 


۳۹۹ 


احوال حضرت احمد رفاعی که به دين متابعت دارد خبلیها مشهور شده کرامات و منقبه هایش زیاد است. 
وقتی درپنج وقت نماز اتحییات را میخواند سردار مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم را با چشم سر میدید 
. وقتی دیده نمیتوانست آن نماز را تکرار از سرمیخواند. 

خترت امام رین محتدالف ان : آحمه اروقی ری از گترزی عمامر الام اند حت 
له علیه ) میفرمایند:« (در آخرین ده روز رمضان مبارک ) امروز آخرین درجه زیبا یک حال حاصل شد. خود را بالای 
توشک انداخته خواییده بودم . چشمان خود را بسته کرده بودم. حس نمودم که بالای بستر من کسی دیگری آمده 
نشست. باحیرت دیدم ! سید الاولین و الآخرین سردار مان حضرت پیغمبرمحبوب صلی اه علیه و سلم اند 


فرمودند که :« آمده ام تا برایت اجازت بنویسم. به هیچ کسی یک چنین اجازت ننوشتم. 
» دیدم که درمتن آن اجازه نامه لطف های زیادی مربوط به این دنیا و عنایت های زبادی مربوط به آن دنیا دیگر 


وجود دارد. » 
حضرت عبدالقادر گیلانی درکتاب خویش به نام الغنیه به نقل از ابراهیم تمیمی شرح میدهند: 


حضرت خضر عیه لسلام) به من ؛ کر خواسته باشی که در خواب حضرت رسول اه صلی اه عیه 
وسلم را ببنی پس از آنکه نماز شام را ادا نمودی الی خفتن با هیچکسی صحبت نکرده به پا ایستاده شده » نماز 
اوابین را که پس از شام خوانده میشود را ادا مینمایی. در هر دو رکعت یک بار سلام میدهی . 


درهر رکعت یکبار سوره فاتحه وهفت بار اخلاص رامیخوانی . نماز خفتن را با جماعت ادا نموده به خانه 
آمده وتر را میخوانی . زمانی که میخواستی بخوابی دو رکعت نمازخوانده . در هر رکعت فاتحه وهفت بار سوره 
اخلاص را میخوانی. پس از نماز به سجده رفته هفت بار اتففارمینمایی. هفت بار؛ « سبحان له والحمدلله 
ولا اله الالّه واه اکبر ولاحول ولا قوة الا بالّه العلی العظیم.» میگویی . سپس سرخودر از سجده برداشته 
نشسته » دست های خود را برداشته ؛ « یا حی یا قیوم یا ذالجلال والاکرام » یا اله الاولین و الآخرین و یا 
رحمن الدنیا و الاخرة ورحیمهما ء يا ریی » یاریی » یاریی » ی له » ا له » یا له » میگویی. 


سپس به خاسته عین دعا رامیخوانی . بعداً به سجده رفته عین دعا را میخوانی . پس از آن سرخود را از 
سجده برداشته رو به قبله نموده هر قسمی که خواسته باشی میخوابی. تا آنگاهی که خواب میبرد به سردار مان 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم صلوات میفرستی» گفت . 


من گفتم ؛ « این دعا را از کی آموخته باشی میخواهم برایم بگویی » حضرت خضر گفت :«مگر به من 
باور نداری؟ » گفتم « سوگند میخورم به خدایی که محمد (علیه السلام) را به عنوان پیغمبربرحق فرستاده است که 
به تو باور دارم.» خضر[ علیه السلام ) گفت « من در مجلسی که رسول اله این دعا را آموخت و وصیت نمود . 


من نیز همنگونه که حضرت خضر (علی الم ) گفته بو انجامددم. دیسر خدبهفرستدن صلوات 
به سرورمان حضرت رسول الّه آغاز نمودم.به دلیل هیجان سروری که ازدیدن روی مبارک حضرت رسول الّه داشتم 
تا صبح خوابم نبرد. 

بعد از ادای نماز صبح تا اعلای آفتاب نشستم. نمازضحی را ادا نمودم. خود به خود گفتم :« اگر تا شب 
زنده باشم » آنگونه که دیشب انجام دادم باز هم انجام خواهم داد» . در ان لحظه خوابم برده است. در خواب ملائکه 
آمده مرا به جنت بردند. درآنحا دیدم که از قصرو سرای هایی از یاقوت » زمرد وجواهرات ساخته شده » دریا هایی از 
شهد » شیر ودیگر نوشابه های جنتی جاری بود. 


ازملائکه ایکه مرا به جنت برده بودند پرسیدم : « این قصر از برای کیست ؟ » ملائکه ها گفتند ؛ « به 
خاطر کسانی است که اعمالی را که توانجام داده یی ایشان نیز انجام میدهند.» تا وقتی که از نوشابه های جنت نه 
نوشاندند واز خوراکه های جنت نخوراندند مرا از جنت بیرون نه نمودند. سپس مر ازجنت بیرون کرده به جایی که 
بودم آوردند. 


شرق الی غرب صف گرفته بودند نزد من آمده سلام داده و دست مرا گرفتند. درين اثنا من گفتم ؛ « يا رسول الّه ! 
خضر ( علیه السلام ) شنیدن این حدیث شریف را از زبان شما به من گفت. مولای مان حضرت پیغمبر فرمودند ؛ « 
خضر. درست گفته است و آنچه بیان کرده است . راست است . خضر . عالمترین کسانیست 


من باز گفتم ؛ « يا رسول الّه ! به کسی که این عمل را انجام داده باشد . اجری دیگری هم وجود دارد 
یاخیر؟ » فرمودند: « چه اجری بالا تر از آنچه تو دیدی و برایت احسان شد میتواند وجود داشته 
باشد؟ تو جای و مقامت را که درجنت است مشاهده کردی . ازمیوه های جنت خورده واز 
نوشیدنی های آن نوشیدی . یکجا با من ملائکه ها و پیغبران را دیدی . حورعین را دیدی » . 


گفتم ؛ « یا رسول الّه ! برای کسی که عمل مرا انجام داده ولی درخواب آنجه من دیدم دیده نتواند, آنجه 
برای من احسان شده بود برای وی نیزداده میشود؟ » فرمودند: « به خداوند متعال که مرا به صفت 
پیغمبربرحق فرستاده است سوگند میخورم که گناهان بزرگ آن کسی این عمل را انجام میدهد 
بخشیده خواهد شد. غضب خداوند متعال درباره آن شخص ازمیان برداشته میشود. به خداوند 
متعال که مرابه عنوان پیغمبر برحق فرستاده است سوگند میخورم که . کسی که این عمل را 
انجام بدهد اگرآنچه را که تو دیدی وی ندیده باشد هم آنچه به توداده شده است به وی نیز 


داده میشود. ندایی از آسمان برمی اید» خداوند متعال کسی را که این عمل را انجام داده است 
.وامت محمد را که از شرق تا غرب قراردارند موردعفو قرار داد .» 


گفتم . « یا رسول اه ! هماتقسمی که من جمال وجنت ترا دیدم , آن شخص هم ازین هانصیب دارد 
یاخیر؟ » فرمودند : « بلی ! همه اش داده میشود. » زمانی که گفتم » « یارسول اه ! آیا مناسب است که این 
دعا رابرای مردان و زنان به همه مومنان آموختانده شود؟ » فرمودند : « به خداوند متعال که مرا به عنوان 
پیغمبربرحق فرستاده است سوگند میخورم که به غیر از کسانی که خداوند متعال اورا به صفت 
سعید آفریده است ‏ کسی دیگری انجام نمیدهد» 


هرکسی که درخواب حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم را ببیند , به تحقیق خود ایشان را نیز میبیند. زیر 
شیطان نیمتواند به شکل ایشان در آید. فقط شیطان میتواند به اشکال دیگر در آمده , ظاهر شود. کسی که رسول 
له صلی اللّه علیه وسلم را نشناسد ‏ نمیتواند این رافرق نماید. 


بعضی از علما نیز فرموده اند که : « دیدن حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم به گونه متفاوت بازهم مثل 
آنست که او را دیده باشی » فقط این علامت نقصان آن شخص در دین است. کسی که پیغمبرعلیه السلام را به 


گونه حبقیقی دیده بتواند و به عنوان مومن فوت نماید » محقق به جنت میرود. 


حضرت ابوهریره , این حدیث سرورمان را بیان نمود ؛ « یک کسی اگر در شب جمعه دو رکعت 
نماز ادا نماید » در هر رکعت یک یک بار فاتحه شریف و آية الکرسی را ؛ پانزده بار سوره متبر که 
اخلاص را بخواند. سپس یک هزار مرتبه «اللهم صل علی محمد نبی الامیی » بگوید, تا نیآمدن 
جمعه دیگر مرا درخواب خود مشاهده خواهد کرد. همه کناهان گذشته و آینده آنشخص بخشیده 
میشود.جنت به خاطر کسانیست که مرا دیده اند. » 


زیارت نمودن ثبرسریف شان 


مولای مان حضرت فخر کاتنات فرموده اند ؛ « هرکسی که مرا پس از وفات من زیارت نماید ‏ 
مانند آنست که مرا در زنده گی زیارت نموده باشد. » دریک حدیث شریفی که در «مرات المدینه » بیان 
شده است » آمده ؛ « برای کسی که مزار مرا زیارت نماید.شفاعت من واجب شد» اين حدیث شریف را 
ابن حزیمه . بزار . دارقطنی و طبرانی روایت کرده اند . دریک حدیث شریف دیگری که حضرت بزار فرموده اند » « 
برای کسی که قبر مرا زیارت نموده است شفاعت من حلال شده است . » 


درحدیث شریفی که درمسلم شریف و کتاب « معجم »حضرت ابوپکر بن مکاری بیان گردیده است » آمده 
:« اگر یک کسی به خاطر زیارت کردن من بیاید , و به خاطر چیزی دیگری نیت نداشته باشد, 
روزقيامت مستحق شفاعت کردن من میباشد. » اين حدیت شریف خبردهنده شفاعت کردن حضرت رسول 
له به کسانی است که به خاطر زیارت کردن ایشان به مدینه منوره تشریف برده اند. 


دریک حدیث شریفی که دارقطنی بیان کرده است » آمده است : « کسی که به حج آمده و مرا زیارت 
نکرده برود ؛ مرا رنجانیده است. » خواستن زیارت نمودن رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به خاطر انست که 
امت شان ازین طریق مورد کسب تواب شوند. 


ازهمین رو علمای فقهی ما پس از ادای نماز به مدینه منوره آمده به مسجد شریف ادای نماز مینمایند. 
سپس روضه مطهره رابا منبرمنیره» قبرشریف را که از عرش اعلی افضل است و بعدً جاهایی را که نشسته بودندرا 
رفته بود , محلاتی که تکیه کرده بودند ء ستونی که درزمان نزول وحی به تکیه میکردند وهنگامی که مسجد ساخته 
میشد و دوباره ترمیم ميشد » محلاتیکه اصحاب کرام و کارگرانی از آنجاها عبورمیکردند ‏ زیارت میکردند و بلایدن 
آن متبرک ميشدند. علما وصلحایی که پس از ایشان می آمدند » مانند ایشان پس از حج به مدینه می آمدند.حاجی 
ها مانند دیروزامروز نیز » به این وابسته مانده از مدینه منوره دیدن مینمایند. 


حضرت امام ابوحنیفه که خرشید علمای اسلام شمرده میشود میفرمایند: « زیارت قبر سعادت که در 
بالاترین درجه از مستحب ها قرار دارد . عبادتی به درجه نزدیک به واجب میباشد. » 


کسی که به زیارت قبرشریف حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم میرود » لازم است تا صلوات زیاد 
بخواند. رسانیده شدن . خوانش یک سلام وصلوات به حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم دربرخی از احلدیث 
شریف بیان گردیده است. آداب زیارت کردن حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم اینجنین توضح داده شده است: 


وقتی شهر مدینه منوره از دور نمایان گردیده صلات وسلام آورده میشود. سپس ؛ « اللهم هذا حرم 
نبیک» فاجعله وقاية لی من النار و امانا من العذاب و سوءالحساب » گفته میشود.اگر ممکن باشد قبل 
ازداخل شدن درشهر ویا مسجده غسل آبدست گرفته میشود. خوشبو استعمال میشود. لباس جدید وپاک پوشیده 
میشود. زیرا اینها نشان دهنده تعظیم و حرمت است. 


به مدینه منوره لازم است بایک حال متواضع , باوقار ودارای سکونت داخل گردید. پس از انکه گفته میشود 
؛ « بسم اه و علی ملت رسول الّه » آیت ۸۰ سوره متبرکه اسرا را باید قرائت کند و متعاقب آن با گفتن « الم 
صل علی محمد و علی آل محمد واغفرلی ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتک و فضلک » به مسجد نبوی داخل 
میشود.سپس درپهلوی منبر حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم دو رکعت تحیت المسجد باید بخواند. به شکلی 
که ستون منبر به طرف شانه راستش قرار گیرد. 


«۲ 


پیغمبرمحوبمان دراینجا نماز ادا میکردند. اینجا نقطه وسط میان مقبره حضرت رسول اه صلی الّه علیه 
وسلم ومنیرایشان است. درحدیث شریف آمده است : « فاصله میان قبرم ومنبرم یک باغچه . ازباغچه 
های جنت است. منبرم بالای حوضم قرار دارد.» ""سپس کسی که قبرمبارک رسول اه صلی الّه علیه 
وسلم را زیارت مینماید , به خاطر اینکه سعادت زبارت کردن قبرپیغمبر اکرم را نصیب وی کرده است لازم است به 
حضور خداوند متعال به سجده برود. پس از عرض دعا برخاسته به قبرشریف حضرت رسول الّه صلی له علیه 
وسلم حجره سعادت شان آمدنی است. با لدب به گونه ای که جهتش به روی مبارک رسول الّه مقابل باشد به فاصله 
دومتردورتر ایستاده شود که عقبش به طرف قبله اصابت نماید. بیشتر از آن نمیشود که نزدیک شد. باید به صورت 
خشوع وخضوع بده اد چننچه خداوندمتعال درقرآن کریم مر فرموده ات » سرورمان رسول اه گویا در حیات 
بوده باشد ومانند اینکه درحضور مبارکش بوده باشی با نهایت ادب باید قرار داشت . وقار وسکینت را نباید ترک کرده 
باشی. دست را دردیوار قبر مبارک نگذاشته از دور با ادب ایستاده باید شد. باحرمت بیشتر موافق است . باید چنانکه 
درنمازمیایستند » باید ایستلد شد. 


صورت لطیف ومبارک حضرت رسول الّه سرورمان را باید به خیال خود راه داد. باید چنان فکر کرد که 
اورامیدانده صدایش وسلامش را میشنود . باید فکر کند که جواب داده است و آمین گفته است .چنانجه سرورمان 
حضرت رسول الّه فرمودند: « هرکه برای من درقبرم صلوات بخواند » اورا میشنوم » یعنی در حدیث 
شریف بیان شد که درقبر شریف سرورمان حضرت رسول ال یک ملائکه به صفت وکیل گذاشته شده وان ملائکه 
سلامپا داده شده توسط امتش را به خود شان میرساند. 


سپس: السلام علیک يا سیدی یا رسول اللّه ! السلام علیک یا بی اللّه ! السلام علیک یا 
صفی اللّه! السلام علیک يا حبیب اللّه! السلام علیک یا نی الرحمت! السلام علیک یا شفیع الامت! 
السلام علیک یا سید المرسلین! السلام علیک یا خاتم النببین! 


خداوند متعال برای تو عالیترین مکافات و اجر احسان فرماید.من شهادت میدهم که تو وظیفه پیغمبری را 
انجام دادی . امانت را ادا کردی . به امتت نصیحت کردی , تازمانی که مرگ برای تو آمد در راه خداوند متعال 
جهاد نمودی . خداوند متعال تا روز قیامت برای تو صلات و سلام بفرسند. یا رسول له ! ما به پیش تو از راه های 
بسیار دور آمده ایم. قبر شریف ترا زیارت نمودن » ادا نمودن حق تو و دیدن آنچه که تو انجام داده ای درجایش » 
برکت گرفتن با زیارت کردن تو »و خواستن اينکه تو در پیش خداوند معل به خاطر ما شفاعت گر ما باشی آمده 
ایم. زیرا خطا های ما کمرهای مارا شکستاند. گناهان ما در شانه های مان گرانی کرد. یا رسول الّه ! توکه خود 
شفاعت کننده ای و مقام محمود به خاطر پذیرفته شدن شفاعت تو به تو داده شده است. 
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هم . خداوند متعال نیز درقرآن کریم آیت۶۴ سوره متبرکه نسا متالا میفرماید ؛ « ما هر پیغمبر را 
صرفاً به امر خداوند متعال به خاطر اطاعت شدن به خودش ( از طرف قومش که به ایشان فرستاده 
شده ) فرستادیم. ایشان, پس از اینکه به نفس هایشان ظلم نمودند . می آیند» از خداوند متعال 
عفو ومغفرت میخواهند. اگررسولم از خاطر ایشان استغفار نماید . خداوند متعال را البته قبول 
کننده توبه های شان و دارای مرحمت مییابند.» ما به حضور تو آمدیم . فقط ما به نفس های خود ظلم 
نمودیم. عفو گردیدن گناهان خود راميخواهيم. 


پا رسول اه ! درنزد خداوندمتعال برای ما شفاعت کن . یا رسول له !از خداوند متعال » قبض شدن روح 
ما براساس سنت خودت . فردا روز قیامت درمیان آنانی که با تو درمحشر می ایند شامل کند » به حوض تو آمده 
نوشیدن از حوض خودت را نصیب کردنش را بخواه . يا رسول الّه ! شفاعت ترا میخواهیم » گفته باید دعا صورت 
گیرد. و آیت دهم سوره متبرکه حشر شریف را که مثالا میفرماید : « ... ای پروردگارما ! مارا و برادران ما را 
که با یمان اول ترازم به آخرت کوج کرده اند ببخش ! برای کسانی که با ایمان وفات نموده 
اند درقلوب ما یک کین مگذار! ای پروردگار ما ! محقیق که تو . صاحب شفقت ومرحمت استی! 


« 


سپس سلام کسانی راکه سلام فرستاده بودند. وسیله شده ؛ السلام علیک یا رسول اللّه ! همین شخص 
که خواسته باشد صلوات بفرستد. 


سپس نیم متر به راست به حذای استقامت سرمبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه آمده دعا نموده 
باید بگوید : « السلام علیک يا خلیفه رسول الّه ! السلام علیک یا رفيقه فی الغار ! السلام علیک یا امینه علی 
الاسرار ! خداوند متعال به تو این امامت امت را به عنوان بزرگترین مکافات و اجر لطف نماید. تو به زیبا ترین شکل 
خلیفه بودن به رسول الّه را انجام دادی. به خوبترین شکل سنت عالی ایشان را تعقیب نمودی. با مرتدان (کسانی 
که از دين برگشته اند) وکسانی که از راه راست منحرف شده اند محاربه نمودی. تو دایم سخن حق را گفتی. تا 
وقتی که وفات نمودی به کسانی که در راه حق بودند همکاری ویاری کردی . رحمت » برکت و سلام خداوند متعال 
بالای تو باد ! پروردگارم! به حرمت محبت او به اساس رحمت خود جان مرا بگیر! مارا از زیارت او دست خالی بیرون 
نکن !» 

سپس باز نیم متر به طرف راست » به حذای قبر حضرت عمر رضی الّه عنه باید بیاید و بگوید: « السلام 
علیک يا امرلمونین ! السلام علیک یا مظهر الاسلام ! السلام علیک یا مکسر الاصنام! خداوندمتعال برای تو 
بزرگترین اجر و مکافات ارزانی نماید. تو در زمانی که حیات بودی وهم در پس ازوفانت به اسلام و مسلمانان کمک 
ویاری رسانیدی . به تیم ها کفیل شدی. به اقربا خوبی کردی .به مسلمانان؛ چنانچه ایشان راضی شدند » تو به آنها 


رهبری شدی که ایشان را دراه هدایت و هم در راه راست رهنمایی نمودی. کارهای ایشان را سمت و سو دادی. 
فقرای خود را غنی ساختی, زخم های آنها را مرهم گذاشتی. برتو سلام, رحمت و برکت خداوند متعال دایمی بادا » 


مد از آن خطبا به حضرت ابویکر و حضرت عمر ید بگوی :«السلام علیکما یا ضجیتی رسول اثه و 
رفیقیه و وزیریه و مشیریه و المعاونین له علی القیام فی الدین والقئمين بعده بمصالح المسلمین! خداوند متعال 
بهترین اجر را برای شما بدهد. شما را به حضور رسول الّه وسبله ميسازيم که ما را درحضور خداوند متعال شفاعت 
نماید. از خداوند متعال خواستن پذیرش سعی مان . ما را براساس دین مبین اسلام مرگ داده و براساس دین مبین 
اسلام دوباره حیات بدهد. روزقيامت ما را نزدیک رسول الّه صلی له علیه وسلم و درمیان نزدیک شده گان به او 
حشر نماید.» 


سپس برای خود . برای پدر ومادرخود . برای کسانی که از ایشان دعا خواسته است » برای تمام مسلمانان 
معاقف هن او هه تال سارک رو رمول دض اه یام ناه رای 
پروردارم تو فرمودی : « ما هر پیغمبر را صرفاًبه امر خداوند متعال لاز طرف قومی که به ایشان فرستده 
شده) به خاطری که برايش اطاعت کرده شود فرستادیم. ایشان وقتی بالای نفس های خویش 
ظلمنمودند میآید از خداندمتعال عفو و امرزش میخواهند . اگر رسولم نیز به خاطرایشان 
استغفار مینماید البته خداوند متعال را قبول کننده توبه ها ومرحمت کننده خواهند یافت. »۳۰ 


یا ربی ! به کلام مقدس و عالی تورا پیروی نموده » از امرت اطاعت نموده , شفاعت نمودن حضرت پیغمبر 
محبوبمان ازما را نزد تو میخواهیم » گفته , دعا نموده و پس از آن مانند گذشته آیت دهم سوره متبرکه حشر که 
مالاً «... ای پروردگارما ! مارا و برادران ما را که با ایمان اول ترازما به آخرت کوچ کرده اند 
ببخش ! برای کسانی که با ایمان وفات نموده اند درقلوب ما یک کین مگذار! ای پروردگار ما ! 
محقق که تو , صاحب شفقت ومرحمت استی! » یکجا « ربنا اغفر لنا و لابا ثنا و لامهاتنا ‏ و لاخواننا 
الذین سبقونا بالایمان» و آیات کریمه «ربنا آتنا .. » و «سبحان ربک ...» را خوانده زیارت حجره سعادت را به 
اتمام میرساند. 


سپس به ستونی که درمیان قبرشریف حضرت رسول الّه و منبر قرار داشته وحضرت ابولبابه با بسته کردن 
خود در آن توبه نموده بود می آید. دراینجا دو رکعت نماز میخواند. وبه حضور حضرت رسول الّه توبه و استففار 
مینماید. دعا های را که خواسته باشد انجام میدهد. سپس به روضه مطهره می آید. اینجا جایی به شکل یک مربع 
میباشد. در اینجا هر قدری که خواسته باشد نماز میخواند. دعا میکند و تسبیح میگرداند. خداوند متعال را حمد صفت 
وثنا مینماید. سپس به منبر می آید به نیت اینکه برکت حضرت رسول الّه به خودش برسد , حینی که حضرت رسول 
خطبه میخواندند , در جایی که دست خود را به انجا میگذاشتند . دست خود را میگذارد. دراینجا دو رکعت نماز 
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میخواند. هر آنجه که ازخداوند میل نماید بخواهد , بخواهد. از غضب خداوند متعال به رحمتش پناه میبرد. سپس به 
ستون حنانه میآید. این ستون وقتی که سرورمان رسول الّه به خاطر خواندن خطبه به طرف منبر میگدشتند » به 
دلیل اینکه اورا ترک نموده بودند درحال ضجه نمودن بود . سپس رسول برگشته آنرا به آغوش گرفتند . به اینترتیب 
سکون حاصل نموده بود. این همان ستون است.در مدتی که دراینجا میماند , درمیانش شبها با خواندن قرآن کریم 
و ذکر نمودن خداوند متعال . درمیان منبر وقبر مبارک پنهانی و آشکار به دعا خواندن و برقراری رابطه بایدمشخول 


اطاقهای زوجه ها ی مبارک رسول له قبل از اينکه با مسجد یکی شوند » حجره سعادت به طرف قبله 
خیلی جای کم داشت. ایستاده شدن به مقابل مواجهه سعادت مشکل بود. زیارت کننده گان در پیشروی دروازه دیوار 
روضه مطهره خانه سعادت رو به قبله ایستاد شده » سلام میدادند. سپس امام زین العابدین روضه مطهره را درعقب 
قرارداده سلام میداد. زمان زیادی به این قسم زیارت صورت گرفت. اطاقهای زوجه های مبارک » پس از انکه به 
مسجد یکجا شد , مواجهه شریفه باایستاده شدن در برابرپنجره شان به زیارت کردند آغاز شد. 


اطاق حضرت بی بی عايشه به بلندی سه متر با خشت و شاخه های خرما ساخته شد. دو دروازه داشت که 
یکی به طرف غرب » ان دیگرش به طرف شمال قرار داشت. دروازه غربی آن به طرف روضه مطهره واقع است. 
حضرت عمر رضی الّه عنه در آخرین سال خلافت خود حینی که مسجد مطهره را وسعت میداد , دراطراف حجره 
سعادت را با یک دیوارکوتاه سنگی احاطه نمود. 


وقتی عبدالله بن زبیر خلیفه بوده این دیوار را تخریب کرده یک دیوارمستحکم از سنگ سیاه ساخت. این 
دیوار که سرآن باز بود به طرف شمالش یک دروازه واقع بود. وقتی حضرت حسن وفات نمودند به موجب وصیتش؛ 
حضرت حسین جنازه برادر بزرگش را به دروازه حجره سعادت آورده در زمانی که دعا و استغائه میکردند کسانی که 
نمیخواستند درین جادفن شوند به گمان اينکه درین جا دفن مینمایند مانع داخل شدن شدند بنا به قبرستان بقیع 
دفن نمودند. بانگرانی و تشویش از اینکه در آینده ها همچو حوادث رخ ندهد . دروازه دیوار و اطاقی را خشتبافی 
نموده تام بسته کردند. 


آنرا بایک قبه کوچک پوشانید. سه قبر از بیرون دیده نمیشد و داخل شدن نیز ناممکن شد. زمانی که عمر بن 


عبدالعزیز والی مدینه بود » درسال ۷۰۷ به اساس امر ولید حجره های ازواج مطهرات را تخریب نموده مسجد 
سعادت را وسعت داد. علاوتاً در اطراف این دیوار یک دیوار دوم پنج ضلعی که دروازه نداشت ساخت . 


جمال الاین اصفهانی که وزیر دولت اتا بک ها بوده درعرای حبشها را اداره میکرد وموصوف پسرکاکای 
صلاح الاین ایوبی نیزبود » درسال ۱۸۹ دراطراف حجره سعادت بیرون دیوار خارجی آزچوب های صندل و ابانوز 
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فقط در اثر حریقی که درسال ۱۲۸۹ ظهور نموده کاملا سوخت. به جای آن یک کتاره آهنی ساخته شده 
به رنگ سبز رنگمالی گردید. به اين کتاره ؛ « شبکه سعادت » گفته ميشود. به طرف قبله شبکه سعادت » « 
مواجهه سعادت ». به طرف شرق آن « قدم سعادت » به غرب آن « روضه مطیهره » و به طرف شمال 
آن « حچره فاطمه » گفته ميشود. به خاطر اینکه مکه مکرمه در جنوب مدینه منوره واقع میباشد » مسجد نبوی 


دروسط بوده یعنی درروضه مطهره کسی که به طرف قبله رخ خود را برگرداند . به طرف چپش حجره سعادت » به 
ایضای طرف شانه راست منبر شریف میباشد. 


درسال ۰۸۴۷ درجایی که شبکه سعادت قرار دارد و فاصله دیوار خارجی » درفاصله این دوموقعیت و بیرون 
آن سنگ مرمر فرش گردید که گاهگاهی تبدیل هم شدند. این وظیفه ر برای آخرین بار سلطان عبدالمحید خان 
انجام داده بود. 


حجره سعادت یکجا بادیواری پنج گوشه یی بالای شان یک قبه کوچک که به نام قبةُ الفور نامیده 
میشد پوشانیده شده بود. کسوه شریفه که از جانب پادشاهان عثمانی فرستاده شده بود . بالای این قبه پوشانیده 
شد. به قبه بزرگ و سبزی که بالای قبة النور آمده است به نام قبة الخضرا گفته میشود. کسوه که درقسمت 
خارجی پنجره سعادت پوشانیده شده است به تسمه هایی که زیر قبة الخضرا قرار دارد نصب میباشند. به این پرده 
های داخلی وخارجی ستاره میگویند. 


به طرف های شرقی, غربی و شمالی شبکه سعادت دروازه ها گذاشته شده است. در داخل شبکه سعادت 
به استتنای آغا های حرم شریف کسی دیگری داخل شده نمیتوانذاتاً به دلیل نبودن دروازه و پنجره ها ء صرفاً 
دروسط قبه یک سوراخ موجود بوده با سیم های قفس مسدودشده است. در حذای این سوراخ یک سوراخ دیگردر 
قبة الخضرا ساخته شده است.قبه مسجد شریف تاسال ۱۸۳۷ به رنگ سرب بود. به اساس امر سلطان محمود دوم 
عدلی خان به رنگ سبز رنگمالی شد. درسال ۱۸۷۲ به اساس امر سلطان عبدالعزیز خان سر از نو رنگمالی شد. 


به خاطر تعمیر تزیین مسجد سعادت . به اندازه سلطان عبدالمجید کسی دیگری نبود که مبالغ هنگفت 
صرف نموده وغیرت و همت نشان داده باشد. به خاطر تعمیر حرمین ۷۰۰ هزارسکه طلا به مصرف رسانیده و 
تعمیرات درسال ۱۸۶۱ تمام شده است. 


سلطان عبدالمجید خان که به خاطر ترمیم و مراقبت مسحد نبوی هزاران سکه طلا به مصرف رسانید . 
ساختن شکل سابقه آنرا در استانبول به خاطرمحافظت مسجد خرقه شریف امر نموده است. به این خاطر درسال 
۰ محترم دگروال حاجی عزت افندی از ستدان مکتب انجنیری که درعین زمام یک رسام ماهر بد را به مدینه 
منوره اعزام نمود . محترم عزت افندی با اندازه گیری از هرطرف » یکمدل ساخت که ۵۳ مرتبه خورد تر از اصل 
بوده در ظرف یکسال آنرا تکمیل نموده وقتی به استانبول فرستاد. درمسجد خرقه شریف که سلطان عبدالمجید آنر 


۰:۰۸ 


پس از تعمیری که سلطان عبدلمجید خان انجام داد . فاصله میان دیوارقبله و شبکه سعادت » هفت و نیم 
متر از دیوار شرقی تا شبکه قدم سعادت » شش متر؛ وسعت شبکه شامی یازده متر » شبکه مواجهه شریفه » طول 
فاصله باشبکه شامی نوزده مترمیباشد. وسعت مسحد نبوی از طرف قبله هفتاد هفت متر » طول آن از دیوار قبله تا 
دیوار شامی یکصد وهفده متر میباشد. 


پس از عثمانی ها ء دراین بلده های مقدس یک تعداد تغییرات وارد آمده به اين ترتیب چیزی را که اجداد 
ما ساختند » آثار تاربخی بس بها تخریب کردیده مورد یغما قرار داده شده است. 


پس از زیارت حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم . رفتن به قبرستان بقیع و زیارت کردن آنجا مستحب 
است. سپس قبرهای دیگر بالخاصه» قبر«سرور شهدا» حضرت حمزه رضی الّه عنه از ضروریات است. بازهم در 
بقیع ؛ حضرت عباس را و حسن بن علی که در آنجا حضور دارد » زين العابدین ۰ پسرش محمد باقر و پسرش جعفر 
صادق . امیرالمومنین حضرت عثمان » ابراهیم پسر حضرت رسول له » ازواج مطهره حضرت رسول اه صلی له 
علیه سلم . صفیه عمه ایشان و بسیاری ازصحابه و بزرگانی که ازجمله تابعین استند» لایق زبارت میباشند. باید 
درمسجد فاطمه که در بقیع موقعیت دارد نماز خواند . روز پنجشنبه زیارت کردن شهدای احد مستحب میباشد؛ 
درجا باید گفت : « سلام علیکمبما صبرتم .فنعم عقی الدا. سلام علیکم ی اهل دار القومالمومنین 
و انا ان شاه عن قریب بکم لاحقون » . سپس سوره های متبرکه آیت الکرسی و اخلاص را قرائت نماید. 


کسانی که حجره سعادت را زیارت مینمایند » لازم است بسیارهوشیار وبیدار باشند. درقلب شان افکاردنیایی 
نباید باشد. باید درباره اعلی بودن نورو درجه مقام حضرت محمد علیه السلام تفکرنمایند. کارهای دنیایی را و دیدار 
نمودن با شخصیت های بزرگ و استفاده بردن از ایشان را و دعا های انجام شده درمیان داد و ستد ها را . خداوند 


متعال نمیپذیر به آرزو های خود نایل نمیشوند. 


زیارت نمودن حجره سعادت یک عبادت باشرف است. کسانی که به این باور نمیکنند » نگرانی از آن وجود 
دارد که از اسلامیت بیرون شوند. زیرا اینها به خداوند » رسولش وهمه مسلمان مخالفت میورزند. هرچند برخی از 


علمای مالکی گفته باشند که زیارت نمودن حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم واجب است » مستحب بودن آن 
با اجماع سخن بیان گردیده است. 


توسل 
هر وقت به سرورمان حضرت رسول ال ؛قبل از آفرینش » بعد از آفرینش , در زمان حیاتش در دنیا و پس 


از وفات شان ؛ درعالم برزخ درقبر؛ توسل صورت گرفته است. روزقيامت پس زنده شدن دوباره , درمیدان عرصات » 
درجنت نیز توسل صورت میگیرد. وسیله هرچیزی است که درنزد خداوند و به خاطر رفع حاجات صورت میگیرد. 


1: 


توسل نمودن توسط رسول اکرم » یعنی سرورمان حضرت رسول اه را نزد خداوند وسیله ساختن است. 
خواستن باری و وسیله ساختن ایشان جایز است. نها ؛ زجمله ارهایست که پیغمبران [علیهمالسلام)» سلف 
الصالحین » علما و صسلمانان دیگر انجام داده اند هیچکسی از مسلمانان اینرابد نگفته اند. تاکنون » به استقنای 
کسانی که دارای اعتقادانحرافی اند . دیده نشده است که اینهارقبول نه نمایند 


زمنی که دم (عله لام پر نها به وی زمیننازل شد» حضرت پیفمبرمان را وسیله ساخته بود 
اینراپیفمبرمحبوب مان دریک حدیث شریف خود چنین بیان کرده اند : « آدم (علیه السلام ) وقتی به سبب 
لغزش خود از جنت کشیده شدند : " پاربی ! مرا به حرمت محمد (علیه السلام) عفو بفرما " گفت 
. خداوند متعال " یا آدم ! تو محمد را چسان شناختی ؟ هنوز من اورا نیافریدم " فرمود. آدم علیه 
السلام : " یا ربی ! مرا آفریده به من زمانی که روح دادی » وقتی چشم خود راباز نموده دیدم » 
درکنارعرش مشاهده کردم نگاشته است « لا اله لا له محمد رسول الّه » ؛ اسم اورا بااسم 
خود پسندیدی . خداوند متعال : « درست گفتی ای آدم ! ازجمله مخلوقاتم ذاتی که بسیار 
دوستش دارم او است . به حرمت او که مغفرت خواستی ترا عفو نمودم » *"به اساس یک روایت 
دیگر ؛ او یک پیغمبری است که از ذریات تو می آید . اگر اورا نمی آفریدم » ترا و اولاد ترا نمی 
آفریدم. به خاطر اینکه اورا به عنوان شفاعت کننده نشان دادی ترا عفو نموده بخشیدم » فرمود. 


۳۶۷ 6 


دررابطه به این هزاران مثال وجود دارد. یک چندی از اینها در ذیل گرفته شده است: 


یک کسی که هردو چشمش اعما بود از سرورمان رسول الّه صلی له علیه وسلم دعا خواست » حضرت 
رسول اه نیز ؛ « اگرخواسته باشی دعا مینمایم . فقط اگر صبر نموده تحمل کنی از برای تو به 
مراتب بهتر میشود » فرمودند. « به صبرکردن طاقتم نمانده است. زاری مینمایم که برایم دعا نماید. » گفت . 
ایشان فرمودند : « اگر آنچنان باشد, وضو نموده این دعا را بخوان! اللهم ای اسئلک واتوجه الیک 
بنبیک محمد نبی الرحمة یا محمد ! نی اتوجه بک الی ربي ی حاجتی لتقضی لی اللهم شفعه نی» 


حضرت امام نسایی بیان مینماید. 


درباره وسیله سازی حضرت رسول له صلی الّه علیه وسلم» حضرت عثمان بن حنیف این حادثه را بیان 


مینماید : « زمانی که حضرت عثمان بن عفان رضی الّه عنه خلیفه مسلمانان بودنده یک شخصی که مشکلات زیاد 
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داشت » به خاطرشرمیدن از برآمدن درحضورخلیفه به من دردخود را شریک ساخت . من نیز گفتم فورً وضو بگیر.به 
مسجد سعادت برو و دعایی را که دربالا بیان شد بخوان » خواست خود را نیز بگو ! 


ان شخص پس از دعا نمودن» درجایی که خلیفه بوده است برده شده به حضورش رسیده است. خلیفه او 
رابالای سجاده خود شانده درد اورا شنیده وقبول نموده است. آن شخص وقتی دید مشکلاتش یکباره رفع کردیده 
خرسند شده نزد من آمد. « خداوند متعال از تو راضی باشد.» اگر به خلیفه تو نمیگفتی من ازمشکلات نحات نمی 
یافتم.» گمان کرد که من با خلیفه دیدار نموده ام. 


حضرت عمر رضی اه عنه وقتی خلیفه بودند , یک قحطی آمد. بلال بن حرس ازجمله اصحاب کرام به 
قبرمطهر حضرت رسول الّه رفته گفت : « یا رسول له امتت از گرسنگی درحال مردن است . به خاطر باریدن باران 
به وسیله شدنت تضرع مینمایم. » همان درآتشب حضرت رسول الّه سرورمان را به خواب میبیند که میگویند : « 
به نزد خلیفه برو ! از طرف من سللام بگو ! به دعای باران برآید.» وقتی حضرت عمر رضی اه عنه به 
دعای باران برآمدند . باران به باریدن شروع نمود. 


خداوند متعال به لحاظ روی وخاطر محبوبان خود دعا های ایشان را اجابت مینماید. بیان شده است که 
محمد علیه السلام را حضرت خداوند متعال بسیارزیاد دوست دارد . از همين رو اگر یک کسی , « اللهم انی 
اسئلک بجاه نییک المصطفی » گفته دعا نماید . دعایش رد نميشود. همزمان به این به خاطر کارهای جزیی 


حضرت برهان الدین ابرهیممالکی میفرمید که : « یک شخص گرسنه و فقیربه حجره سعادت رفته ؛ 
«یا رسول اثه! شکمم گرسنه است» گفت. کمی پسانت یک کسی آمده فقیر را بهخائهخود برد وشکمش را سیر 
کرد. فقیر وقتی گفت دعایش قبول شده است «برادرم ! از زن وفرزند جدا شده از راه ها ی دور با تحمل مشکلات 
به خاطر زیارت کردن رسول اه آمدی به خاطر یک لقمه نان پسندیده است مگر که به حضور رسول اه برآمدی 
؟ درآن حضورمتعالی باید جنت و نعمت های بی پایان میخواستی . چیزهایی را که درینجا خواسته میشود . خداوند 
متعال آنرا رد نمیکند. » گفت . کسانی که به نعمت دیدار رسول له نایل آمده اند » به خاطر شفاعت نمودن شان در 
روز قیامت باید دعا میکردند. » 


آمام ابویکرمقری » یک روز با امام طبرانی و ابوشیخ درمسجد سعادت نشسته بودند , ازینکه از چند روز به 
این طرف چیزی نخورده بودند بسیار گرسنه بودند. اما ابوبکر دیگر طاقت نیاورده « گرسنه هستم یا رسول الّه !» 
گفت و به گوشه ایی نست. یک ذات از جمله سادات با دو خدمتگار آمده « برادرانم ! ازگرسنگی از جدم رسول الّه 
کمک خواسته اید , امر کرده اند که شما را سیر بسازم . » گفت . آنچه آورده بود باهم خوردند , فاضله آنرا به ایشان 


گذاشته رفت . 


حضرت ابوعبدالّه محمد بن موسی مراکشی ازجمله علمای بزرگ اسلام » حضرت رسول الّه سرورمان را 
وسیله ساخته . صدها مسلمانی را که به مراد شان رسیده اند . و دعا های شان را درکتاب خویش به نام «مصباح 


الظلام» به گونه مفصل شرح داده است. 


یکی دیگر از کسانی که حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم را وسیله قرار داده به هدف خود نایل آمده 
است حضرت محمد پن منکدر است .چنین حکایت میشود : « یک آدم به پدرم هشتاد سکه طلا گذاشته به جهاد 
رفته بود وگفته بود « این ها را نگاه کن! به کسی که بسیار محتاج باشد داده میتوانی » گفته بود. درمدینه قحطی 
شد؛ پدرم همه سکه های طلا را به کسانی که از گرسنگی محتاج بودند و رنج میبردند توزیع نمود. صاحب سکه 
های طلا بر گشته امانت خود را خواست. پدرم برایش گفت «بعد از یک شب بیا ! » به حجره سعادت رفته تا به 
ساعات صبح به حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم زار زار گریه نمود. درنیمه های شب یک آدم آمده . میگوید« 
درازکن دستت را » یک کیسه طلا داده و سپس از آنجا غایب شد. پدرم خانه آمده سکه ها را شمار نموده دید که 
هشتاد سکه است » خیلی خرسند شده به صاحبش اعاده نمود.» 


حضرت امام محمد موسی دراین کتاب خویش . یک حادثه ایرا که خودشاهد بوده اند چنین بیان میکند 


« سال ۱۲۳۹ بود , بایک جماعت برگزیده قلعه صدر یکجا برآمدیم. درنزد ما کی کسی که راه نمایی 
میکرد وجودداشت. پس ازاینکه مدتی راه رفتیم » آب مان ختم شده بود. به جستجوی آب برآمدند. من نیز درین 
میان به خاطررفع حاجت رفتم.درین اثنا بالای من یک خواب مدهش مستولی شد . به این گمان که در هرصورت 
مر بیدار خواهند نمود گفته سرم را به زمین گذاشتم. 


وقتی بیدار شدم خود را در وسط یک دشت , تنهای تنها یافتم . همراهانم مرا فراموش کرده رفته بودند. 
از تنهایی یک ترس بزرگ سرآپای مرا فرا گرفت. درصحرا به رفتن به جهت های راست وچپ شروع کردم. نمیدانستم 
که درکجا قرار دارم و به کدام سو میروم. هر طرف همواری وریکستان بود. کمی بعد تر هوا تاریک شد. رد پای 
قافله مان هم نبود. من این شب در تاریکی صحرا تنهای تنها بودم. ترسم افزایش یافت. با این تلاش به راه رفتن 
با شدت بیشتر آغاز نمودم . 

پس ازاینکه یک مدت رفتم بسیار زیاد تشنه و مانده شده بودم وبه همین حالت به زمین افتادم .دیگرامید 
خود را از زنده گی قطع کرده » گمان میکردم که دیگر مرگ را حس مینمایم. تشنگی » مانده گی و اضطراب ءدرد 
والم مرا به سرحد آخر رسانده بود. یکباره به یادم آمد . درهمان تاریکی شب به تضرع وزاری پرداخته گفتم : «یا 
رسول الّه به مددم برس ! از تو با اجازه خداوند میخواهم که برایم کمک کنی ! » اینرا میگفتم و بسیار ناله وفریاد 
کردم. 
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هنوز دعایم را ختم نکرده بودم که حس کردم کسی مرا صدا میزند. وقتی به طرفی که صدا میآمد نگریستم 
. دیدم که یک ذات نورانی ایکه درهمان تاریکی شب از خود نور میپاشد » درحالیکه لباس سفیدبه تن داشت مرا 
صدازد. به من نزدیک شده دست مرا گرفت. درهمان لحظه همه تشنگی ها ومانده گی هایم رفع شد. چنان شدم 
که گویی سر از نو تولد شده باشم. یک باره با او گرم آمدیم و دست وبه دست مدتی باهم راه رفتیم. احساس نمودم 
که یکی از بهترین لحظات زنده گی ام را تجربه میکنم. همینکه یک تپه ریگی را سپری کردیم , فورا درعقب آن 
قافله خود مان که ایشان برآمده بودم را دیدم وصدای همراهانم را شنیدم. به استقامت ایشان نزدیک رفتیم. 


حیوان سواری من درعقب از همه ایشان را تعقیب میکرد. یکباره آمده به پیشروی من ایستاد. ویک مرکب 
خود را در مقابل خود دیدم » فریاد های خرسندی سردادم . وقتی من فریاد زدم » آن ذاتی که باهم آمده بودیم» 
دستش از دستم کشید. و سپس از دستم گرفته به مرکبم سوارنمود. وبعداز آن فرمود: « کسی که ازما چیزی 
بخواهد و طلب کمک و مساعدت نماید ما دست خالی برنميگردانيم.» گفته دو باره برگشته رفت. آن 
وقت فهمیدم که آن ذات حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم بود. انشب زمانی که آن ذات برگشته میرفت » 
میدیدم که نورهایی راکه درهمان تاریکی شب از خود افشانده بود دوباره به طرف آسمان ارتفاع گرفتند. همینکه 
وی ازنظرم غایب شد » یکباره عقلم به سرم آمد. « این چگونه شد که من به دست وپای رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم خود را نیانداخته بوسه نزدم» گفته خیلی پریشان شدم. اما کار از کار گذشته بود فرصت از دستم رفته بود.» 


« ابوالخیراقطع , درمدینه پنج روز گرسنه مانده بود. درنزدیکی ححره سعادت آمده , به رسول ال سلام 
داده , گرسنه بودن خود را بیان نمود. و یک طرف رفته به خواب رفت. در خواب حضرت رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم را میبیند که به طرف راست شان حضرت ابوپکر صدیق رضی الّه عنه.به طرف چپ شان حضرت عمر رضی 
له عنه و به پیشروی شان حضرت علی کرم له وجهه فرار داشتند. حضرت علی آمده گفت , یا ابوالخیر برخیز ! چه 
میکنی ؟ رسول له می آیند. فورا برخاست ‏ رسول له برایش یک نان بزرگ دادند. ابواتخیر میگوید که ازینکه بسیار 
بودم فورا به خوردن شروع کردم . نیم آن خلاص شده بود که بیدار شدم. نیمه دیگر آن در دستم باقیمانده بود. 


احمد بن محمد صوفی میگوید که: در صحرای حجاز دارایی من باقی نماند , به مدینه آمدم . در نزدیکی 
حجره سعادت به رسول اللّه سلام دادم . یک جایی نشسته خوابیدم . رسول اللّه صلی الّه و علیه سلم دیده شده اند 
و گفته اند : « احمد مگر آمدی ؟ مت خود را باز کن ! » مشتم را از سکه طلا پرکرد . بیدار شدم. دست 
هایم پر از طلا بود. 


امام سمهودی کلید دروازه خود را گم کرد ؛ پیدا کرد نتوانست. دربرابرحجره سعادت آمده . با رسول الّه ! 


کلید خود را گم کردم » به خانه خود رفته نمیتوانم گفت. یک طفل کلید در دستش آورد گفت :« این را یافتم» مگر 
از شمااست ؟ » 


از( 


درکتاب تاریخ به نام « موارد مجیدیه » مصطفی عشقی که از شهر کلیس بود میگوید :« بیست سال 
درمکه اقامت نمودم . درسال ۱۲۴۷ شصت سکه طلا ذخیره نموده با خانواده به مدینه آمدم . پول ها در راه به 
مصرف رسید . مهمان یک شناخته خود شده , به حجره سعادت آمدم . ازحضرت رسول الّه مساعدت و پاری جستم. 
سه روز بعد درخانه ايکه بودم یک ذات آمده گفت برای من یک خانه کرایه نموده است . همه کوچ وبارم رابه آنجا 
انقال داد. کرایه یکساله آنرا پرداخت. پس از یک چند ماه یکماه مریض شدم. درخانه چیزی برای خوردن و فروختن 
نماند. به کمک خانمم به بام پرآمده » به استقامت مقبره رسول الّه صلی الّه علیه وسلم مشکلات خود گفته پاری 
خواستم. وقتی دست خود رابلند کردم از خواست ضروریات دنیایی خجالت کشیدم . هیچ چیزی گفته نتوانستم. به 


فردایش یک شخصی آمده گفت ؛ فلان محترم این سکه ها رابرای شما ارسال کرده است. کیسه را 
گرفتم. هرچند که نظم معیشت مان برقرار شد؛ اما از مریضی رهایی نافتم. با گرفتن کمک درمقابل حجره سعادت 
آمده از جناب رسول اه طالب شفا شدم. از مسجد بر آمده بدون خواست کمک از کسی به استقامت خانه به راه 
رفتن آغاز کردم . وقتی داخل خانه میشدم » ازمریضی چیزی نمانده بود. به خاطر اینکه مورد نظر واقع نشوم . چند 
روز به کوچه با عصا راه رفتم. فقط بازهم پول ختم شده بود. زن اطفال خود را به تاریکی گذاشته به مسجد نبوی 
آمدم. پس از ادای نماز خفتن مشکللات خود را به حضرت رسول الّه صلی علیه وسلم گفتم. در راه یک کسی که او 
را نمی شناختم نزد من آمد و به دستم یک کیسه داد. دربین آن چهل ونه سکه طلا که هرکدام نه قروش میشود. 
شمع و بعضی مواد مورد نیاز را گرفته به خانه آمدم. 


در جلد دوم ترجمه کتاب شقایق نعمانیه میگوید که » در چشمان نخستین شیخ الاسلام دولت عثمانی و 
مجدد زمان خودش . عالم بزرک دین اسلام مولانا شمس الدین محمد بن حمزه فناری پرده افتاده بود. دیده 
4 « همانگونه درحضورعالی شما توان آنرا ندارم که قرآن کریم را تفسیرنمايم . چشمانم نیز توان دیدن ندارد. » 
حضرت رسول اه صلی له علی وسلم که طبیب پیغمبران است »از خرقه مبارک شان یک پارچهپنبه بیرون کرده 
پس از نم کردن آن لعاب مبارک دهن شان به روی چشمان شان گذاشته است. ملا فناری بیدار شده پنبه را بالای 
چشمان خود پیدا کرده برداشته و به دیدن آغاز کرده است. به درگاه خداوند متعال سپاس وشکران خود را گفته 


دربروسا وفات نموده 6 وصیتش ر به جای آوردند. 


ابوجعفر منصور ازجمله خلفای عباسی » درمیان مسجد نبوی با حضرت امام مالک صحبت میکردند . «ای 
منصور ! اینجا مسجد سعادت است ‏ باصدای خفیف سخن بگو . خداوند متعال درسوره متبر که حجرات میفرماید که 
مثالا« صدای تان را بلند تر از صدای رسول اه بیرون نسازید!» کفته یک جماعت را تنبه نموده است. 
با آیت کریمه « کسانیکه در حضور رسول الّه باصدای خفیف سخن زده اند» کسانی راکه خفیف صحبت 


کرده اند مورد تمجید قرار داده است. احترام نمودن به رسول الّه صلی الّه علیه السلام مانند آنست که در زمان 


حینشان احترامنمودهباشی. 


منصور شانه خود را خم کرده پرسیده است : « یا ابوعبدالله ! آیا به جهت قبله ایستاده شدن بهتر است يا 


رف خطرو توت 4 حشرت ام مالک هرز شود را ار رل اه برگزوان تپ سای هی اه ید 
وسلم که در روزقيامت » وسیله خواهد شد تا تو و بابایت حضرت آدم نجات یابند. » 


روبه جهت قبر سعادت کرده » باتوسل به روح مبارک رسول الّه صلی الّه علیه وسلم با یدشفاعت خواست. 
در آیت ۶۴ سوره متبرکه نسا آمده است . متالا: « کسانی که به نفس های خویش ظلم مینمایند ؛ اگر به 
تو آمده از خداوند متعال عفو بخواهد » و رسولش نیز ازخاطر ایشان عفو بخواهد . خداوند متعال 
را قبول کنند ه توبه ها و مرحمت کنند ه درخواهند یافت. » 


اين آیت کریمه وعده میدهد که کسانی که حضرت پیغمبر را وسیله نموده توبه کنند خداوند متعال توبه 
های شان را قبول میفرماید.» به همین اساس منصور ازجایی که فرارداشت برخاسته » دربرابر حجره سعادت 
ایستادشد.« یا ربی ! درین آیت مبارک وعده کرده ای که کسانی را که رسول الّه را وسیله ساخته توبه نمایند توبه 
شان قبول مینمایی » من نیز به حضور پیغبرعالی ات آمده از تو عفو میخواهم . مانند بنده هایی که در زمان حیاتش 
طالب عفو شده بودند وتو عفو کرده بودی مرا نیز عفو نما ! یا ربی ! پیغمبرعالی ترا که نمی الرحمه است برای تو 
وسیله ساخته برایت تضرع مینمایم. ای محمد علیه السلام که برترین پیغمبرانی ! ترا وسیله ساخته به پروردگارم 


به قبله و رویش به جانب پنجره مواجهه سعادت بود به پا ایستاده دعا نمود . منبرنبوی به طرف چپ مانده بود. 


نصیحتی که امام مالک به خلیفه منصور داده است نشان میدهد که کسانی که درمقابل حجره سعادت دعا 
مینمایند بسیار با ادب و هوشیار بایند بود. کسانی که نمیتوانند ادب واحترام مناسب به آن مقام را ازخود نشان بدهند. 
ماندن بیشتر ایشان درمدینه منوره درست نمیباشد. 


یکتن از دهاتی های اناطولی » سالها درمدینه منوره مانده » عروسی نموده وبه یک وظیفه مشخص 
درحجره سعادت داخل شده است. یکروز به یک مریضی تب دار گرفتار شد و میلش به دوغ افتاد . با خود گفت :« 
اگر دردهکده خود میبودم » ازماست دوغ ساخته میخوردم.» آنشب رسول الّه به خواب محترم شیخ الحرم آمده . 
امر فرمودند, کاری را که به آن شخص داده شده است به کسی دیگری موکول شود. شیخ الحرم وقتی گفت « یا 
رسول الّه اوخدمت را از امتان تان کسی درحال انحام است.» فرمودند : « به انشخص بکو , به دهکده خود 
رفته دوغ بخورد» وقتی اين امر برایش ابلاغ شد . آن دهاتی به سرچشم گفته به دهکده خود رفت . 


وقتی یک فکری که از قلب گذشته میتواند این قدر ضرر میدهد » باید دانست » الّه نجات بدهد اگر به 
گونه مزاح گفته شود هم یک سخن نامناسب ویا یک حرکتی که به ادب مناسب نباشد هم چه مقدار دارای ضرر 


فضیلت آوردن صلوات شریفه 


زمانی که اسم شریف حضرت پینمبرمحبوب مان گفته ویا نوشته شود . از جمله وظایف مهم ما آوردن 
صلواة شریفه و نشان دان احترام میباشد.درآیت کریمه ۵۶ سوره متبرکه احزاب میفرماید , مثالا: « حقبقتا 
خداوند متعال وملائکه اش به حضرت پیغمبر صلات میفرستند.( شرف و شان ایشان را متعالی میسازد) 


« 


علمای تفسیر » کلمه صالات را که درین آیه مبارک ذکر شده است به معنای آمدن رحمت ازخداوند متعال 
استغفار از ملاثکه ها و دعا از مومنین بیان کرده اند. همه علمای اسلام با اجماع سخن در این امر اتف دارند؛ 
زمانی که یکی از نامهای حضرت پیغمبر نوشته وبا شنیده و یا خوانده شود . نوشتن وگفتن صلوات شریفه را در 
نخست واجب درتکرار مستحب میباشد. 

کسی که از خداوند متعال چیزی را مطالبه مینماید » اول پس از انکه به خداوند متعال حمد وثنا بگوید. باید 
ه حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم صلواتبخواند.چنین یک دعابه پذیرفته شدن خیلی سزاوار استه دعایی 
که با دو صلوات ( یکی در آغاز ودیگری در ختم ) صورت گیره برگشت نخواهد شد. 


حضرت بو طلحه شرح میدهد به حضور حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم داخل شده بودم. سرور 
وخوشنودی ایرا درایشان مشاهده کردم که قبلا هیچ ندیده بودم. وقتی سببش را پرسیدم » فرمودند : « چه گونه 
خرسند نشوم ‏ چندی قبل جبرئیل ( علیه اسلام ) بشارت داد . خداوند متعال فرمود که « یکی از 
امتانت وقتی به تو صلوات بگوید . خداوند متعال برای به مثابه اجر ده صلوات میکند »۰ 


بعضی ازاحادیث شریفه درین رابطه چنین است : 


« پوز کسی که در برابرش نام من گفته شود و او صلوات نیاورد به زمین سوده شود . و 
پوز کسی که ماه مبارک رمضان آمده ولی وی گناه های خود را عفو نساخته رمضان شریف برآمده 
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برود نیز به زمين سوده شود. پوزکسی که پدر و مادرش به سن کهولت رسیده و رضای ایشان 
را به دست نیاورده داخل جنت شده نتواند نیز به خاک سوده شود. » 


« کسی که در نزدش نام من گرفته شده و وی صلات وسلام نیاورد» از خسیس ترین 
خسیس ها میباشد. » 


موف بو ها سول الا جگرو ی پات رقیان گریی 06 ره رتیل له درو 


اللهم صل علی محمد وازواجه و ذریته کما صلیت علی ابراهیم و بارک علی محمد و 
ازواجه و ذریته کما بارکت علی ابراهیم انک حمید مجید. بگویید » ۲۶ 


بعضی از صلوات شریفه اینگونه است : 


« علیه السلام » » « صلی اللّه علیه وسلم  »‏ « اللهم صل علی سیدنا محمد » » « اللهم 
صلی علی محمد و علی آل محمد » کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم ...» » « اللهم صل علی 
محمد و علی آله و اصحابه اجمعین» » « علیه الصلوات والسلام و التحیه » » « علیه وعلی جمیع 
من الصلوات اتمها و من التحیات ایمنها » . 

یک شخص چنین بیان کرد: دریک مکتوبی که یکی از دوستانم فرستاده است » درهر جایی که اسم مبارک 
پیغمبر مان گذشته است « صلی الّه علیه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا » نگاشته است. وقتی آنرا مشاهده کرده سبب 
صلوات نوشته نمیکردم. درخواب حضرت سرورعالمیان را دیده به حضور شان رفتم » روی مبارک شان را از من 
گشتاندند و به آن طرف دیگر گذشتم » باز روی خویش برگشتاندند. 


به مقابل شان رفته « یا رسول له ! چرا از من روی مبارک تان را برمیگردانید؟ » گفته عرض نمودم. 
فرمودند که : « زیرا تو وقتی درکتابت اسم مرا نگاشتی, به من صلوات نفرستادی! » از آن زمان به 
اینطرف همیشه اسم شریف شان را یکجا با صلات مینگارم. » گفت. 


« در روز قیامت , انکسی به من نزدیک ترین است و لایق شفاعت من است که بیشترین 
صلات و سللام را به من فرستاده باشد. » 
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خداوند متعال به حضرت موسی : « یا موسی » به زبانت از سخن ‏ درقلب از افکار , دربدنت از روح » 
درچشمت از نور» آیا میخواهی نزدیک تر از همه اینهاباشم. گفت بلی یا ربی ! فرمود « پس درآنحال به محمد ( 
صلی اه علیه وسلم ) صلوات زیاد بفرست. باز فرمود « ای موسی . آیا میخواهی که در روز قیامت تشنگی تیر 
نکنی » گفتم بلی یا ربی ! فرمود « پس در انحال به محمد ([ صلی الّه علیه وسلم ) بسیار زیاد صلوات بیاور » .۳ 


حضرت پیغمبر مان صلی ال علیه وسلم فرمودند که : 


درقیامت درهرمقام » نزدیک ترین شما به من کسی است که در دنیا برای من صلوات 
بیشتر فرستاده باشد. هرکسی که در روز جمعه و شب آن یکصد صلوات برایم بخواند . خداوند 
متعال یکصد احتیاج اورا رفع مینماید. هفتاد آن آخرت و سی آن کار های دنیایی است. سپس 
خداوند متعال این صلات ها را به وسیله یک ملک به قبرمن می آورد. مانند هدیه هاییست که به 
شما آمده باشد. آن ملک به من اسم » نسب و قبیله ارسال کننده را خبرمیدهد. و به یک صفحه 
سفیدی که درنزد من است وارد میکند. دانستن من پس ازمرگ من مانند دانستن من دردوره 
حیات من است. »۷ 

« وقتی روز پنجشنبه فرابرسد » خداوند متعال ملائکه ایراکه در نزدش کتابچه نقره یی 
و قلم طلایی میداشته باشد میفرستد. کسانی را که درشب پنجشنبه و روز جمعه به حضرت 
پیغمبر صلی اه علیه وسلم صللات زیاد آورده باشند فهرست میکنند. 


« دومسلمان باهم مقابل شده مصافحه نمایند و به پیغمبر صلات بفرستند قبل از اینکه 
از هم جدا شوند , همه گناهان قبلی وبعدی شان عفو ومغفرت میشود. » 


« اگریکی از شما به مسجد داخل شود به پیغمرعلیه السلام سلام بفرستد بگوید با 
ربی ! مرا از شرشیطان محافظه کن! »۲۳ 


دریک روایت دیگر « وقتی می برآید . اللهم انی اسئلک من فضلک » بخواند. 


وقتی اول دعا حمد وثنا به خداوند متعال وصلوات به پیغمبر نباشد » دعا در عقب پرده باقی ماند. دعایی 
که درآغاز آن حمد و صلوات باشد مورد قبول واقع میشود. تا زمانیکه به رسول الّه و آل آن صلوات فرستاده نشود. 
درمیان دعاو سما یک پرده است. وقتی صلوات خوانده شود این پرده پاره ميشود. و دعا به سما می برآید وقتی 
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نخواند دوباره برمیگردد. دریک مجلس اگر خداوند یاد نشده وصلوات آورده نشوده بالای کسانی که درآنجا استند 
قمچین قرار دارد . خواسته باشد عذاب مینماید و خواسته باشد میبخشد. « کسی که گوشش صدا بدهد مرا 
به خاطر بیاورد و به من صلات بخواند. » 


« کسی که به یک کاری نیت میکند به همان خصوص مشورت نماید. خداوندمتعال 
درکارش رشد احسان مینماید. اگرکسی بخواهد یک سخن بگوید ولی فراموش نماید » برای 


من صلات بخواند . زیرا درصلاتش به من به خاطر سخنش خلف وجود دارد. امید میشود که اور 
به یاد می آورد.» ۳ 


اگر به یک کار خیر با نام خداوند وفرستادن صلات به من آغاز نشود ان کار قطع شده 
بود و همه برکات آن از میان برده شده است. »۳۳ 


وقتی ابوحفص کاغذی ازجمله بزرگان اسلام وفات نمود . کسی در خواب دیده از او پرسید که خداوند 
متعال با تو چه معامله نمود؟ «به من رحمت ومغفرت نموده , مرا به جنت گذاشت.» وی پرسید به چه سببی ؟ « 
مرا درمیان ملائکه ها ایستاده کرد. گناهان مرا با صلواتی که به رسول الّه فرستاده بودم محاسبه کرد. صلوات من 
افزونی کرد.خداوندمتعال به ایشان « ای ملائکه من . کار تان ختم است . دیگر حساب نبرسید.اورا جنت ببرید.» 
فرمود گفته جواب داد. 


یک کش از اسلاف بیان میکند؛ یک رفیتم که یک پاهم عنیت شیف متخواننيم وفات تموق, قرخقاب 
اورا دیدم که حله (لباس ابریشمی ) های سبز پوشیده بود. وقتی سیبش را پرسیدم : « هرحدیثی را درآن اسم مبارک 
رسول الّه را مشاهده میکردم درکنارش «صلی الّه علیه وسلم » مینگاشتم.خداوندمتعال مکافات آنرا با این برایم 
داد.» گفت. 


بازیک شخص ازاسلاف توضح میدهد : یک همسایه ام که کاتب بود وفات نمود. وی را درخواب دیدم . 
ازوی پرسیدم که خداوند متعال باتو چه معامله ای کرد؟ گفت مرا بخشید . گفتم به کدام سبب ؟ گفت » زمانی که 


اپوسلیمان دارانی شرح میدهد: وقتی حدیث مینوشتم » وقتی اسم شریف را مینوشتم » (صلی له علیه » 
را نوشته و «وسلم » را نوشته نمیکردم . درخواب خودشان رادیدم. به من فرمودند که : « اي ابوسلیمان » زمانی 


۳۳۳ 
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که اسم مرا درحدیث مینویسی , یکجا با صلات « وسلم »را نیز بنوس . آن چهار حرف است. 
برای هر حرف آن ده واب وجود دارد. اگر نوشته نکنی این به معنی انست که چهل ثواب را رها 
میکنی .» یکی دیگر هم عادتش همین بود . اورا نیز رسول الّه صلی الّه علیه وسلم درخوابش آمده فرمودند :«به 
تو چه شد که برای من صلات را تماما نوشته نمیکنی ؟ » . حضرت ابوپکر صدیق رضی اه عنه فرمودندکه 
: « کسانی که از فراموش کردن میترسد به رسول الّه صلوات زیاد بفرستد.» 


یکی از بزرگان صلحا , محمد بن سعید بن مطرف بیان میکند : هرشب زمان که خواب میکردم به یک 
مقدار معین صلات میفرستادم. یک شب درخواب رسول له آمدند. داخل شدند. داخل اطاقم از نور پرشد. سپس به 
طرف من مستقیم آمده . فرمود : « بیاور همین دهانی را که به من صلوات زیاد میفرستد‌ببوسم » . من نیز از 
گرفتن دهان خود شرمیده گونه ام را پیش کردم .بادهان مبارک شان بوسیدند. با دهشت بیدار شدم. داخل خانه ام 
بابهی مشک پربود. هشت روز از گونه ام آن خوشبویی نرفت. 


خلاد بن کثیر از جمله بزرگان سلف وقتی وفات نمود » درزیرپالشتش کاغذی را دریافتند که درآن نوشته 
بود : « این برائت نامه نجات خالد بن کثیر از آتش جهنم است » وقتی از اقاربش پرسیدند که وی چه عملی داشته 
است ؟ گفتند » او هرروزجمعه صلوات زیاد می آورد. 


درکتاب زین المجالس شیخ عینی نگاشته شده است: « روز قیامت سه گروه از انسانها . 
درزیرسایه عرش که دیگر سایه ایی وجود ندارد قرار میداشته باشند. » گفتند آنها کیها اند . فرمودند 
:۰« امت مرا ازمشکلات نجات داده گان » احبا کننده گان سنت من و کسی که برای من صلوات 
بسیار فرستاده باشد.» 


شیخ ابوموسی ضریری بیان می کند : در بحربودیم که با رعد وطوفان مواجه شدیم,همه گی ازترس گریه 
میکردند. درآن حالت بالای من خواب مستولی شد. درخواب حضرت رسول اکرم را مشاهده کردم . فرمودند به 
کسانیکه در کشتی هستند »بگو هزارمربه ؛ « للم صلٌ قلی ییا مُحمٍ و غلی آل سین مُحَمٍ 
صلوة ننجئابها من جمیع الافوال و لفات و تقضی لا بها > جع الخاجات و نهر با بن 
جَمیُع السَیُناتِ و ترفغنا با عندک آغقی رجات ول با آققی الغایّات من جمیع الحبْرَات 
و ی ی ی » طوفان 
آرام شد. ما نجات يافتیم. خواندن این صلوات درهر کار مهم . درهر بلا . آفت و زلزله خواندن آن توصیه شد. یک 
صلواةٌ شریفه دیگری که بسیار خوانده میشود : 


اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم » انک 
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اللهم صل وسلم وبارك وارحم علي سیدنا محمد هو سیدالعرب والعجم و امام مکة المكرمة 
والمدینة المنورة والحره. علم الانسان مالم یعلم . اصله ور و نسله ادم . بعثه موخر و خلقه مقدم. 
اسمه الشردف مکتوب علي اللوح المحفوظ بياقوت القلم. وجسمه الشررف مدفون قِ المدینة 
المنورة والحرم الیت اکتحل تراب الذي تحت القدم. فطویي ثم طویي دعا تبعه ولمَنْ اسلم صاحب 
الشفاعة للعالمین. قائلاً پا ریی! سَلم امتي. مت وا أمتّا با ذالللف والکرم. فينادي المنادي من قبل 
الرحمن» قبلتٌ شفاعتّك با نی المحترم. ادخل الجنة اخوف علیکم ولا حزن ولا آلم. . ثم رضي له 
تعالي عن ايي بکر و عمر وعثمان وعلي ذي الرْ. وصلي الّه علی سیدنا محمبٍ والحمد لت یارب 


مین یعرف انوم 
اسم های مبارک و کنیه های شان 


از اسمهای پیغمبرمحبوب مان صلی اه عیه وسلم که زیدگفته میشودعبارت از « محمد » صلی اه 
علیه وسلم است. به معنی بسیار زیاد حمد شده و بسیار زیاد پذیرفته شده میباشد. این اسم در قرآن کریم ؛ آل عمران 
. احزاب » فتح و سوره محمد بالترتیب در ایت های متبر که ؛ ۲۹۰۴۰۰۱۴۴ و۲ چهار بار ذکر میشود. و اما درایت 
۶ سوره متبر که صف ؛ به امت حضرت عیسی ( علیه السلام) خبر داده شدن آن به نام «احمد » به معنای « حتق 
تعالی را بسیار ستایش کننده , مدح کننده » بیان شده است. در قرآن کریم به غیر از اسمهای < محمد 
) و « احمد » به نام های دیگر؛ محمود » رسول ؛ نبی » شاهد » بشیر نذیر مبشر منذر» داعی الالّه » سراج منیر 
» روف » رحیم » مصدقی » مذکر مدثر » عبدالّه » کریم » حق » منیر » نو خاتم النبیین » رحمت » نعمت » هادی » 
طه » پاسین » گفته یاد شده است. علاوه از اینها , یک قسم اسم های مبارک درقران کریم » یک قسم آن در احلدیث 
شریفه ویک قسم دیگر درکتب های مقدس پیفمیرن قلی ذکر گردیده است. 


اسم های پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم . دربعضی از احادیث شریف؛ ماحی, عاقب؛ مقفی؛ نبی 
الرحمه؛ نبی الثوبه نبی الملاحم ء قتال» متو کل فانم: خانمه مصطفیء آمی» قسم [ کسی که همه خوبی ها را درخود 
جمع نموده ) نیز ذکر گردیده است. 

دریک حدیث شریف حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم میفرمایند : « پنج اسمی است که مخصوص 
من است. من محمد استم . من احمد استم » من ماحی استم که خداوند متعال به وسیله من کفر 
را زین میبرد. من حاشرم که در روز قیامت خلق مرا تعقیب نموده حشر میشوند. من عاقبم که 
پس از من پیغمبری دیکری نیست. » ۲ 


۳۷۵ 
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به حضرت پیغمبرمان به دلیل پسری به نام قاسم که از والاه مان حضرت بی بی خدیجه به دنیا آمد و در 
سن خورد وفات نمود » ایشان را « ابوالقاسم » لقب داده اند. همچنان برای پیغمبر محبوب ما قبل از اینکه به 
پیغمبری مبعوث شوند » به دلیل راستکاری ‏ قابل اعتماد بودن شان » امانت داری و مزیت های برتری که حتی 
نمیتوان آنرا برشمرد . درمیان قبیله قریش همیشه با اسم «الامین» خطاب ميشدند. 


یکی از اسمای دیگر حضرت پینمبرصلی اه علیه وسلم که درقرآن کریم نیز ذکر گردیده عبارتازکلمه 
« پاسین » است که درسوره مبارک یاسین که درقلب قرآن کریم جا دارد نگاشته میباشد. حضرت سید عبدالحکیم 
ارواسی که از بزرگان علمای راسخی میباشند میگویند؛ یاسین به معنی « ای حبیبم که در دریای محبت من غواص 
استی» . 

گر پاچه پرچه اشعری را که درمدح حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم نگاشته شده به یک طرف 
بگذاریم. آثار زیادی در باره حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم نگاشته شده است.نویسنده گان این اثرها که شهرت 
و صنعت شان همه دنیا را و اعصار رافراگرفته ایشان نیز اعتراف نموده اند که نتوانسته اند با همه صفات به گونه 
فکیل رت ویرل اسان له ای ری ماو ابا تا( میت مس فان اف هن 
تا آنگاه که زبان شان درکام شان حرکت میکند تلاش میکنند تا ایشان را معرفی نمایند. و میگویند توان انسان 
کفایت نمیکند تا ان زیبایی را شرح وبیان کند. 


حلیه سعادت 


به توضح و بیان نمودن صورت و ظاهر سرورمان حبیب اکرم صلی الّه علیه وسلم را حلیه سعادت 


علمای اسلام همه اعضای قابل دید حضرت محمد مصلفی صلی اه عیه وسلم را بهگوه ای که شکل 
آنراء صفت های آنره خوی زیبای ایشان را تا همه نزاکت ها وحیات شان با تمام جزئیات آن به گونه روشن ومستند 
به وئیه ها نگاشته اند این مومت بذا مولای مان نبی اکرم صلی له علی وسم بایان خودآنها را در احادیت 
شریف و توضحانی که اصحاب کرام شان ارائه کرده اند جمع آوری گردیده است. بهاثاری که اینها را احتوا میکند 


درمیان هزاران کتاب سیر , مشهورترین کتابهایی که حلیه سعادت حضرت رسول اه صلی له لیه وسلم 
را بیان میکند » کتاب امام ترمذی رحمت اللّه علیه به نام « الشمائل الرسول  »‏ « شفای شریف» قاضی ایاض . « 


و اصفهانی و امام بیهقی» «دلایل النبوت » شان » ویکی هم کتاب «مواهب لدنیه » حضرت امام قسطلاانی 


۰: 


در احادیث شریفه و اخباری که اصحاب کرام بیان کرده اند » حلیه سعادت مولای مان حضرت پیغمبر 
صلی الّه علیه وسلم چنین بیان میگردد: 


روی مبارکهمه اعضای شریفه وصدای مبارک شان نسبت به روی » صدا و همه اعضای سایر انسانها 
مقبول و قشنگ بود. روی مبارک شان یک مقدار مدور بود. درزمآنهایی که خرسند میبودند مانند ماه 
میدرخشیدند."دوست داشتن شان از جبین مبارک شان فورآمعلوم میشد. حضرت رسول اللّه سردار مان صلی الثه 
علیه سلم چگونه ای که در روز دیده ميشدنده همانگونه در شب نیز دیده ميشدند. آنگونه که پیشروی خود را میدیدند. 
همانگونه آنجه در عقب شان بود را نیز دیده میتوانستند. وقتی میخواست به کنار ویا عقب بنگرد » همه وجود خود 
را برگشتانده مینگریست. به روی زمین بیشتر ازآسمان نگاه میکردند. چشمان مبارک شان بزرگ و مژه های شان 
دراز بود.درچشمان مبارک شان یک مقدار سرخی وجود داشت. تیره گی چشمان شان به غایت سیاه بوده شبها سرمه 
میکشیدند. جبین مبارک فخرعالم صلی الّه علیه وسلم گشاده بود. ابروهای مبارک شان نازک بوده و میان ابروها 
باز بو. وقتی قهر میشدند رگ میان دوابرو میندید. دماغ مبارک شان به غایت زیبا بوده دروسط آن کمی برآمده 
گی دیده میشد. سرمبارک شان بزرگ بود. دهان مبارک شان کوچگ نبود . دندآنهای مبارک سفید بوده , دندآنهای 
پیشروی شان کمی سائیده شده بود. زمانی که سخن میگفتند , گوبی از دهان شان نور میپاشند. 


درمیان بنده گان خداوند , فصیح تراز ایشان وشیرین زبان تراز یشان تاکنون دیده نشده است. گفته های 
مبارک شان به غایت آسان فهمیده ميشد. قلب ها را فتح میکرد و روح و روان را به خود جذب مینمود. زمانی که 
سخن میگفتند . کلمه ها مانند گهر پس هم سفته میشد. اگرکسی میخواست میتوانست کلمه هايش را حساب کند 
» ممکن بود. بعضا به خاطر اینکه خوب درک شود سه بار تکرار مینمودند. درجنت مانند حضرت محمد صلی الّه 
علیه وسلم سخن زده میشود. صدای مبارک شان تا جایی میرسید که صدای هیچکس نمیتوانست درآنجا برسد. 


سردار مان حضرت فخر عالم صلی الّه علیه وسلم . خنده روی بودند. وقتی خنده میکردند چنان تبسم 
مینمودند که دندانهای پیشروی شان دیده ميشد. وقتی میخندیدند » نور به دیوارها منعکس میشد. گریه ایشان نیز 
مانند خنده شان خفیف بود. باقهقه خنده نمیکردند. باصدای بلند هم گریه نمیکردند. اما وقتی متاثر میشدند ازچشمان 
مبارکشان اشک جاری میشد. صدای مبارک سینه شان شنیده میشد. وقتی درباره گناهان امت خویش میاندیشیدند 
از ترس خداوند متعال و زمانی که قرآن کریم را میشنیدند و بعضا هم وقت نماز خواندن گریه میکردند. 


انگشتان مبارک حضرت فخر عالم صلی الّه علی وسلم ضخیم و بند دست شان قوی پرگوشت بود. کف 
دست شان گشاده بود. بوی همه وجود شان به مراتب خوشبو ترازمشک بود. بدن مبارک شان هم نرم و هم بافوت 


بود. انس بن مالک میگوید که : «ده سال خدمتگار حضرت رسول اه بودم. دستان مبارک شان نرم تر از ابریشم 
بود. تن مبارک شان از گلها ومشک زیبا ترو خوشبو بود. دستان مبارک » پای های شان و انگشتان شان دراز بود. 


۷۹ 
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انگشتان پا های مبارک شان ضخیم سطح ان بسیاربلند نبوده بسیارنرم بود. شکم مبارک شان وسیع بوده با سینه 
مبارک شان درعین حذا قرار داشت. استخوآنها سرو شانه های شان بردار و بزرگ بوده و سینه مبارک شان وسیع و 
فاغ بو قلب شریف سردارمان حضرت رسول اه صلی اه علیهوسلم نظرگاه هی بود 


همانگونه که حضرت رسول الّه سردارمان خبلی قدبلند نبودند , قد کوتاه هم نبودند. اگر کسی قدبلندی به 
حضور شان میأمده قدبلند تر از آن دیده ميشدند. زمانی که مینشستد . شانه مبارک شان بلند تر از همه کسانی که 


نشسته بودند دیده میشد. 


تارهای مبارک مویهای شان وریش مبارک شان بسیار چنگ بوده و هموار نبود . از آفرینش سلسله دار 
بود. موی مبارک شان دراز بود. ابتدا ها کاکل میگذاشتند. پسان ها به دوطرف جدامیکردند. موی های مبارکشان ر 
بعضاً دراز میکردند وبعضا هم بریده کوتاه میکردند. ریش و موی مبارک را رنگ نمیکردند. زمانی که وفات نمودن 
تعداد موهای سفید ریش وموی شان کمتر از پیست بود. بروت مبارک را میبریدند. شکل ودرازی بروت مبارک شان 
به اندازه ابروی مبارک شان بود. سلمان های خصوصی نحت امرخود داشتند. 


رسول الّه صلی اه علیه وسلم , مسواک مبارک و شانه شان را از خودجدا نمیکردند. زمانی که موی و 
ریش مبارک خود را شانه میکردند , به اینه نظر میکردند. سرورمان حضرت فخرکائنات » پیش روی خود را نگریسته 
به سرعت راه میرفتند. ازراهی که میگذشتند . از بوی خوش شان معلوم میشد. سالارمان حضرت رسول الّه عرب 
بودند » یعنی دارای رنگ صورت سفید که با سرخی آميخته باشد بوده به غایت زیبا و نورانی و دوست داشتنی بودند. 
آگر کسی به حضرت رسول الّه سیاه بگوید کافرمیشود. 


عرب درلغت به معنی زیبا است.مثلا لسان عرب به معنی لسان زیباست. به معنی اصطلاحی » یعنی مقصد 
جغرافیای عرب است. به معنی کسی است که در سرزمین نیم کره عربستان زاده شده. آنجا بزرگ شده از اقلیم 
آنجا . از آب وهوا و غذای آنحا استفاده نموده بزرگ شده باشد. و کسی است که ازخون ایشان به دنیا آمده باشد. 
کسانی که از خون مردمان اناطولی آمده باشند ترک گفته میشوند. کسانی که در بلغارستان تولا شده و بزرگ شده 
باشند » بلغارو کسانی که درآلمان تولا وبزرگ شده باشد ‏ المان میباشد این هم به همان گونه است. به خاطری که 
حضرت رسول الّه درنیم قاره عربستان تولا شده وبزرگ شده آند عرب میباشند. 


عرب ها » سفید و دارای صورت گندمی میباشند. بالخاصه سلاله حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم سفید 
بوده خیلی قشنگ بودند. ذات جد ایشان حضرت ابراهیم (علیه السلام) سفید بوده پسر تاروح ازجمله مومنان و اهالی 
شهر بصری بود. آزر که کافر بود . پدر حضرت ابراهیم (علیه السلام) نیست. کاکایش و پدر اندرش بود. 

شهرت زیبایی عبدالّه پدر پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم تا مصررسیده بود. به دلیل نوری که 
دریشانی مبارک شان بود » نزدیک به دوصد دختر به خاطر ازدواج با ایشان به مکه آمده بودند. فقط نور مبارک 


حضرت رسول الّه به حضرت آمنه نصیب شد. 


کاکايش عباس و پسرکاکایش عبدالّه نیز سفید بود. اولاد پیغمبرمان نیز تا قیامت زیباو سفید میباشد. 


اصحاب مبارک شان نیز سفید وزیبا بودند. حضرت عثمان رضی اللّه عنه سفید و کمی زرد رنگ بود. 
سفیرحضرت رسول الّه که به هیراکلیوس امپراطور روم روان کرده بودند حضرت دحیه کلبی بسیار زیبا بودند. زمانی 


که به کوچه ها گشست وگذارمیکردند ؛ به خاطر دیدار مبارک رویشان دختران روم به کوچه ها می برآمدند. جبرئیل 
(علیه السلام) چندین دفعه درچهره دحیه ( رضی اللّه عنه ) ظاهر شده اند. 


اهالی بومی مصر شام افریقا . سیجیلیا . واسپانیا عرب نیستند. عربها , به خاطر گسترش و انتشار اسلامیت 
» از نیمه قاره عربستان برآمده » ازینکه تا اینجاها آمدنده امروزه درین جا ها نیز موجود اند.‌همانگونه که در اناطولی 


اهالی مصر گندمی رنگ اند. اما اهالی حبشستان سیاه اند. اینها حبش گفته ميشوند. به اهالی زنگیبار ‏ 
زنگی گفته میشود. اینها نیز سیاه مییاشند. دوست داشتن و احترام کردن به اقارب و نواسه های حضرت سردار 
دوعالم صلی الّه علیه سلم عبادت است. هرمسلمان ایشان را دوست میداشته باشد. فلاحان .حبشها و زنگی هایی 
که به اناطولی به گونه مسافر ميایند به منظور اینکه مورد احترام و محبت قرار بگیرند خود را عرب معرفی مینمایند. 
مسلمان های ساده اناطولی نیز به سخنان ایشان فریب خورده ایشان را محبت زیاد نشان داده اند. زیرا دراین محبت 
امتیاز سیاه و سفید وجود ندارد. 


یک مسلمان سیاه پوست » نسبت به یک کافر سفید پوست چندین مراتبه برتر است و به مراتب با ارزش 
و با قیمت و دوست داشتنی است. سیاه بودن پوست انسان از شرافت وایمان آن نمیکاهد. حضرت بلال حبشی 
واسامه که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم وی را بسیار زیاد دوست داشتند ازجمله سیاه پوستان بود. کفار مشهور 
ابوجهل وابولهب که با بدی ها وزشتی هایشان ایشان راهمه میشناسند » سفید پوست بودند. 


خداوند متعال به رنگ پوست انسانها بلکه به قوت یمان و تقوای آنها ارزش قایل است. فقط اینکه سیاه 
پوستان خود را عرب معرفی مینمایند » به نفع دشمنان اسلا ویهودی ها می انجام د. ازیک طرف انسانهای سیاه 
پوست را تحقیر نموده . پست زاد و حقیر نشان میدهند و ایشان را به عنوان برده استفاده بردند و از سوی دیگر 
پشک ها وسگ های سیاه را « عرب , عرب» صدا کرده درروزنامه ها و مجموعه ها باکشیدن رسم های سیاه » و 
کاریکاتور های سیاه آنها را عرب گفته به نسل جوان عرب را سیاه نشان داده به این ترتیب میخواهند اولاد 
مسلمانان را ازاسلام پیغمبربزرگ مان حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم دلسرد بسازند. 


همه اخلاق و عادت و خوی های قشنگ در وجود حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم جمع شده بود. 
این اخلاق و خوی زیباً وهبی بوده یعنی از جانب خداوند متعال داده شده بود. کسبی یعنی با تلاش و کار بعداً بد 
دست نیآمده بود. ایشان یک مسلمان راهیچ گاه با اسمش لعنت نه گفته و هیچکسی را با دست خود مورد لت و 


کوب قرار نداده اند. به خاطر خداوند انتقام گرفته » و ازهیجکسی به خاطر خودشان انتقام نگرفته اند. به اقربا . 
اصحاب و خدمتگاران تواضع نموده معامله خوب انجام میدادند. در داخل خانه خیلی نرم و خنده روی بودند. به عیادت 
مریضان میرفتند. به جنازه ها اشتراک میکردند. به کارهای اصحاب کرام کمک میکردند. اطفال وکودکان را به 
آغوش خود میگرفتند. فقط قلب شان با این چیزها مشغول نميشد. روح مبارک شان در عالم ملانکه بود. 


کسی که دفعتا سردار مان حضرت رسول الّه را میدید » ترس ووحشت بالایش مستولی ميشد. به خاطر 
حالهای پیغمبری ایکه داشتند » هیچکسی در نزدیک شان نشسته وبه شنیدن سخنان شان طاقت آورده نمیتوانست. 


درحالیکه خود ایشان ازحیا به روی کسی هم نگاه نمیکردند. 


سردارمان فخرعالم صلی الّه علیه وسلم جوانمرد ترين انسانها بودند. تاحال دیده نشده که ازوی چیزی 
خواسته شده باشدوایشان جواب رد داد باشند. چیزی که خواسته شده بود اگرحاضرمیبود فورً میداد و اگر نمیبود 
جواب نمیداد. آنقدر خوبی ها وانقدر احسآنها داشتند که امپراطورهای روم » شاهان ایران » وهیچ یک حکمدار به 
اندازه ایشان نمیتوانست احسان نماید. اما خود شان زنده گی کردن با مشکلات را دوست داشتند. چنان یک حیاتی 
داشتند که خوردن ونوشیدن به یاد شان هم نمی آمد. هیچگاهی نمیگفتند که غنا بیاوریدبخوریم و یا فلان غنا 
راپخته کنید . اگر غذا می آوردند میخوردند. هرقسم میوه ايکه برایشان میدادند قبول میکردند. بعضا ماه ها کم 
میخوردند و گرسنه گی را دوست داشتند بعضا هم بسیار زیاد میخوردند. درختم غذا آب نمیخوردند.آب را نشسته 
میخوردند." وقتی با دیگران غذا میخوردن پس از هرکس دست خودرا میگرفتند*۳ هدیه هرکس را بول میکردند. 
برای کسی که هدیه می آورد بالمقابل چند برابر برایش هدیه میدادند. 


پوشیدن لباسهای متفاوت عادت شان بود. زمانی که سفرای کشورهای خارجی می آمد » لباسهای قیمتی. 
قشنگ ونفیس پوشیده روی زیبای خود را نشان میدادند.انگشتر نقره یی که نگین آن ازعقیق بود به عنوان مهر از 
آن استفاده میکردند. بالای انگشتر شان « محمد رسول اللّه » نگاشته شده بود. توشک شان ازپوست بوده داخل 
آن از لیف خرما پرشده بود.بمضا بالای این توشک. بعضا بالای پوستی که به زمین هموار میشد و بعضا هم بوری 
و بعضی وقت به خاک خشک میخوابیدند. کف دست مبارک شان را زیرگونه راست خودمیگذاشتند."" مال زکات را 


نمیگرفتنه چیزهایی مانند پیازخام و سیر را نمیخوردند و شعر نمیگفتند. 


چشمان مبارک حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم خواب میشد و اما قلب شریف شان هیچگاه خواب 
نمیشد. گرسنه میخواییدندو سیر پیدار میشدندهیج منعطف نشد. وجود مبارک شان نورانی بوده سایه شان به زمین 
نمی افتاد.پشه به لباسهای شان نمینشست. کورپشه و سایرحشرات خون مبارک شان نمینوشید. پس از آنکه ازجانب 
خداوند پیغمبربودن شان خبر داده شد» شیطان ها به آسمان گریخته خبرگرفته نتانسته وکاهنان ازسخن زدن باز 
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ماندند. سالارمان حضرت سرور کائنات صلی اللّه علیه وسلم ‏ بایک حیاتی که ما نميدانيم» همین اکنون حیات استند. 
خظ شریف شنان اضلا فرشوده تمیقو درفب شریف شان یک ملافکه تشه وصاواکی زا که امش برایشان مفریظه 
به ایشان خبر میدهد. میان منبر و قبر شریف روضه مطهره گفته میشود. این جا از باغچه های جنت است.زیارت 


نمودن قبرشریف شان » بزرگترین طاعات و باارزش ترین عبادات است. 


زیبایی حضرت پیغمبرمحبوب مان را بزرگان اصحاب کرام چنین توضح میدهند : ابوهریره میگوید ؛ « زیبا 
تر از رسول الّه کسی دیگری ندیدم. توگوبی آفتاب با تعام نور افشانی هایش در وجود ایشان میدرخشد. زمانی که 
خنده میکردند » دندان های مبارک شان به دیوارها نور میباشید.» 


ابن ابی هاله میفرماید ؛ « روی مبارک حضرت پیغمبرمان صلی الّه علیه وسلم مانند روزچهاردهم ماه 
میدرخشید.» 


حضرت علی کرم اه وجهه میفرمایند؛ « کسی که ایشان را به صورت آنی میدید . از هیبت شان سراپایش 
ی و و کی که ایشا ی همق رفک یبد انشا درمز 


جابربن سمره میگوید؛ « حضرت رسول الّه دست مبارک خودرا به روی من کشیدند. توگوبی در دستان 
شان یک عطری که عطار ازکیسه اش تازه بیرون نموده باشد حس کرده و راحت احساس کردم. حضرت رسول اه 
اگر به خاطر مصافحه به دست کسی دست مبارک شان را داده باشند درطول همه روز از دست آن شخص بوی 
خوش نمیرفت. »۳ 


والده مان حضرت بی بی عایشه فرمودند که : « زمانی که رسول الّه صلی الّه علیه وسلم یک کودک را 
نوازش داده و به سرش دست میکشیدند » آن طفل درمیان اطفال دیگر فوراً شناخته بوی خوش از او می آمد. ۳6 


مولای مان حضرت رسول اه صلی اه علیهوسلم یکروزدرخانه شان خوبیهبودن. ام سلیم مدر حضرت 
انس بن مالک آمد.درائنای خواب رسول الّه به روی مبارک شان قطرات عرق دیده شد. ام سلیم عرق مبارک 
حضرت رسول له را به چیندن آغازنمود.وقتیبینر شده پرسیدنده ام سلیم که خاله شیری حضرت رسول اه بو 
ء گفت « آنرا به عطرهای مان مخلوط میکنیم . عرق مبارک شما خوبترین بوی هاست وبسیار خوشبوی است. »۲۳ 


آپوهریره میفرماید؛ « در رفتار سریع تر از رسول الّه کسی دیگری را ندیدم. توگوبی زمین برای وی هموار 
شده میرود. وقتی با او راه میرفتیم ما تمام قوت خود را صرف نموده بالای خود زور وارد میکردیم. » 


۳۸۰ 
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حضرت پیغمبرمحبوب مان فوق العاده زیباسخن میگفتنداینرا که سخن ازکجا آغاز و به کجا ختم نمایند 
را به خویترین شکل آن میدانستندسخن هایشان ازلحاظ سخن گفتن خیلی براق ‏ آخرین درجه فصیح و بادانش 
بود.درسخن وکلمه هایی که استفاده میکردند . به جا و درست بودن آن هرگاهی خود را به نمايش میگذاشت. ازینکه 
قوت آفاده کردن شان فوق العاده قوی بود آزینرو وقتی صحبت میکردند هیچ گاهی مانده نمیشدند و ناراحتی 
نمید بدند. 


زیبایی شان 


علمای عالیشان اسلام که وارثان اصلی مولای مان حضرت رسول الّه بوده و که به نام علمای راسخ 
گفته شده هم درعلوم ظاهری و هم درعلوم باطنی استاد بودند » همه زیبایی های ایشان را دیده و عاشق گردیده 
بودند. 


در راس همه اینها حضرت ابوپکر صدیق رضی اه عنه می آیند.ایشان نور نبوتی را که درحضرت رسول 
له صلی الّه علیه وسلم وجود داشت مشاهده نموده , با درک برتری » زیبایی و مقام بلند ایشان » عاشق شده و به 


این عشق آنقدر پیش رفته بودند که , دیگرهیچ کسی مانند ایشان نشده بود. 


حضرت ابوبکر صدیق هرآن ودرهرجایی مولای مان حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم را مشاهده 
میکرد. یکبار حال خود را ؛ « یا رسول الّه هرجایی که نگاه کنم شما را میبینم » گفته عرض نموده بود. و یکباردیگر 
نیز گفته بود ؛ « همه خوبی هایم را به یک سپو شما (اشتباه) شما مبادله میکنم » 


یکی دیگری که زیایی های حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم را خوب دیده و خوب بیان کرده 
میتوانست عبارت بود از مادر مومنین » والده مان حضرت بی بی عايشه رضی الّه عنها بود . حضرت عایشه ؛ عالمه 
, محتهد , باعقل » ذکی و ادیبه بود. به غایت بلیغ وفصیح صحبت مینمود. معنی قرآن کریم » حلال و حرام ها » 
دوبیت ر والده مان حضرت بی بی عايشه رضی له عنه سروده اند: 

لما بدلوا فی سوم یوسف من نقد 


لویما زلیخا لو رآین جبینه 
لخثرن بالقطع القلوب علی الأْیدی 


ترجمه : « اگرمصری ها ء زیبایی گونه های اورا (مولای مان حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم ) شنیده 
میبودند. به پوسف (علیه السلام ) ( که زیباییش داستان سر زبآنهاست ) هیچ پولی پرداخت نمیکردند . یعنی همه 
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پولهای خود را به خاطر اینکه گونه های قشنگ اورا ببینند حفظ مینمودند. زنانی که ذلیخا را نکوهش میکردند که 
عاشق یوسف (علیه السلام ) شده است » اگر جبین پرنور رسول للّه را میدیدند » به جای دستان شان قلب های شان 


را میبریدند.» 


والده مان حضرت بی بی عايشه میفرماید : « یک روز رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم تسمه های نعلین 
خود را میکشیدند . من نیز تار میریشییدم به روی مبارک شان نگریستم. ازجبین منور شان دانه های عرق میریخت 
.هرقطره از عرق مبارک شان که میریخت به هرطرف نور میپاشید. آن نورچشمان مرا خیره میکرد. به شگفت شدم 
. به من دیده فرمودند که : « ترا چه شده که اینگونه متحیرمانده ای ». 


گفتم » « یا رسول له ! به درخشانی نورهایی که درصورت مبارک تان است و دانه های عرق که ازجبین 
مبارک فرو ريخته با دیدن نور فشانده شده بیخود شدم .» 


رسول الّه برخاسته به نزد من آمدند. ازمیان دوچشمم بوسه زدند و فرمودند :« ای عایشه ! خداوند 
متعال همه خوبی ها را نصیب تو گرداند ! تو آنگونه که مرا خرسند میسازی . من نتوانستم ترا 
خرسند بسازم» یعنی فرمودند که خرسند سازی تو نسبت به خرسند سازی من ترا بیشتر است. بوسیدن با محبت 
مولای مان حضرت رسول ال از میان دوچشم بی بی عايشه به خاطریست که ایشان جمال مبارک شان را دیدند 


ودرک نمودند » آزین رو مورد تقدیر و تلطیف قرار گرفتند. 


زیباییهای ظاهری ایکه نشاندهنده زیباییهای باطنی در وجود مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه 
وسلم تجمع کرده دیده میشود » دربدن هیچ یک شخص دیگر تجمع نه نموده است. 


حضرت امام قرطبی چنین روایت کرده است. 


« زیبایی های همه جانبه حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم به گونه مکمل دیده نشده است. 


اگرزیبایی حقیقی ایشان دیده میشد. اصحاب کرام نمیتوانستد به دیدن ایشان طاقت نمایند. شاید اگر زیبایی حقیقم 
اش نمایان میشد هیچ کسی به نظاره کردن تحمل کرده نمیتوانست. » 


حضرت یوسف ( علیه لسلام ) با زیبایی های ظاهری ؛ سردار مان حضرت رسول مقبول با زیبایی های 
باطنی خویش به انسانها ظاهرشدند. وقتی جمال حضرت یوسف (علیه السلام) نمایان شد . دست ها بریده شد. و اما 
زمانی که کمال حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم نمایان شد زنارها بریده شد بت ها شکستند و آبرهای 
تاریک کفرپراکنده شد. 


اصحاب کرام از حضرت رسول مقبول پرسیدند : « یا رسول الّه ! مگر شما زیبا استید یا حضرت یوسف ( 
علیه السللام) بیشتر زیبا بودند ؟ » مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « برادرمن یوسف 
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نسبت به من صبیح ( زا ) بود. من نسبت به او ملیح ( پسندیده ودوست داشتنی ) استم. زیبایی 
ظاهری او از زیبایی ظاهری من بیشتر است .» 


مولای مان حضرت رسول ال صلی الّه علیه وسلم دریک حدیث مبارک میفرمایند ؛ « هر پیغمبری را 
که خداوند متعال نازل فرموده همه دارای روی زیبا و دارای صدای قشنگ بودند. اما پیغمبرشما 


درمیان ایشان خوب روی ترین و خوش صداترین شان است.» 


کسانی که اسم اين دریا را شنیده اند یا ازدور دیده اند , کسانی که به نزدیکش آمده انده به داخلش 
درآمده درحدود نصیب خود تا اعماق آن فرورفته گان همه شان » درهرصفحه پی از عمرشان با عشق حضرت 
رسول الّه سوخته وگداخته گان اند. با فریاد های سوزناک » گریه های درونگدازن با مصراع های سوزان عشتی خود 


را به زبان آورده اند 


درمیان اینها یکی از بزرگترین ومشهور ترین شان که از این دریای بزرگ محبت بهره مند گردیده است 
یک هم حضرت مولانا خالد بغدادیست. در کتابهای علمای اسلامی » صدها نوشته که بیانگر ان عشق ومحبت است 
نگاشته شده است. خواننده گان فوراً ذرک مینمایند که پیغمبرمحبوب دریک میزان زیباییکه نمیتوان آنرا تفکر ودرک 
کرد آفریذه شذه است واز نگاه کردن به او سیر شدنی نیست > اور ندیده فورا به او دل میدهند. 


کسانی که به حبیب اه عاشق میشوند » در هر نفس » در سردی هوایی که به چگر شان داخل میشود . 
لت محبت او را حس مینمایند. درهر نگاهی که به ماه می اندازند , باجستجوی انعکاس نوری که ازچشمان مبارک 


ایشان آمده است ذوق میگیرند. هر ذره از نایل شده گان با قطرات دریای زیبایی او ؛ 


« کسی گونه زیبایش را دیده به گل نگاه نمیکند. 

غرق شده در دریای سودای تو. درجستجوی درمان نیست». میگوید. 

دریک حدیث شریف که از انس بن مالک روایت شده است میفرماید که : « هیچکدام ازشما » تا 
آنگاهی که محبت من برای او» بیشتر از فرزندش » پدرش و همه مخلوقات حاصل نشود ‏ 
ایمانش شمرده نمیشود. »۳۳ 


یک روز حضرت عمر به حضرت پیغمبرمحبوب مان گفت : « یا رسول الّه به خداوند متعال سوگند یاد 
میکنم که » به جز جانم, محبوب تر از همه چیز من هستی. سردارمان حضرت رسو ل مقبول صلی الّه علیه وسلم 
فرمودند؛ « تا آنگاهی من محبوب تر از جان برایش نباشم ء هیچ یک ازشما هرگز ایمان آورده 
محسوب نمیشود.» وقتی که ازین بابت حضرت عمر گفت : « یا رسول اله! به پروردگار متعالی که به تو قرآن 
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کریم را نازل کرد سوگند یاد میکنم که تو به من محبوب تر ازجانم هستی » فرمودند : « ای عمر » اکنون (تمام) 


سك ) ۰ 


یک کسی آمده به رسول الّه صلی اه علیه وسلم گفت ؛ « ای رسول خدای متعال » قيیامت چه زمانی پرپ 
میشود ؟ » مولای من حضرت پیغمبر فرمودند : « به خاطر قیامت چه آماده گی داری ؟ » آنشخص گفت. 
«آری» با بیش نماز خواند ن » روز گرفتن » صدقه دادن » برای قیامت آماده نشدم » اما من خداوند متعال ورسولش 
را دوست دارم » ازهمین رو حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم فرمودند : « هرکسی با محبوب خود همراه 
میبانسد.» "۲ 


دوست داشتن رسول اه به همه مسلمانان فرض عين است. وقتی محبت آن سرور به یک قلب جابجا 
شود زیستن دراسلامیت » نایل شدن به لذت ایمان واسلامیت و حس کردن آن ذوق خیلی سهل میشود. این 
محبت سبب آن میشود تا به سالار هردو جهان » اطاعت تام صورت گیرد. درسایه موهبت این محبت با نایل شدن 
به برکات ونعماتی بی پایانی که خداوند متعال به حبیب خود احسان نموده که شرح آن خارج از توان بیان است خود 
را مشرف میگرداند. کتابها و علمای اهل سنت که همه مسلمانان چه خورد وچه بزرگ را مستفیما به محبت حضرت 


رسول له رهتمون مشود ء اسناد این برکات اند 


مومنای که اسم مبارک حضرت رسول اه صلی الثه علیه وسلم را ذکر نمایند ویابشنوند » مانند آنکه 
قرارگرفته , درحالت تعظیم باشند. 


یک چیزی که از سخنانمبارک و یا کردر مبارک حضرت رسول اه صلی اه عله وسلم حکایت نمای 
» مقابله نمودن با چیزی که شان ایشان را بالاببرد از تعظیم و حرمتی است که با اوشان دارند. با کلمه هایی که در 
یان انا به خاطر حفرت و یک مرتبهحقیر استفاده میشود ‏ ستفده نکردن از آن در وصف رسول اه صلی اه 
علیه وسلم نیز ازجمله تعظیم به اوشان شمرده میشود. 


مثلا به حضرت رسول الّه فقیر گفته نمیشود. چوپان گفته نمیشود » وقتی گفته میشود « سرور مان حضرت 
رسول الّه فلان چیز را دوست دارد » » < درحالیکه من آنرا دوست ندارم » نگفتن این مطلب به معنی حرمت 
نمودن به اوشان است. 


بالای قرآن کریم و کتابهای حدیث شریف , نه گذاشتن هرقسم یک کتاب دیگر و يا اشیای خانه نیز 
ازتعظیم به خداوند متعال و رسول برحقش میباشد. پاک کردن گرد وغباری که بالای آنها نشسته ویا برداشتن و 
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نیانداختن پارجه های کاغذ که اسم های مبارک خداوند متعا ضرت الّه الله علیه سلم در آن نگاشته 
پیداجین برچه.ه ها سم های مبار و و حصرت رسو 3 رال 
باشد از حرمت وتعظیم به ایشان است. اینچنین کاغذ ها نباید پاره شود . 


به کاغذ ها پی که با حروف اسلامی نگاشته شده اند لازم است بسیار مورد احترام قرار گیرد. شاید کتابها 
و کاغذ هایی که اسم شریف خداوند متعال و پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم درآن نگاشته شده باشد به 
دلیل کهنه شدن و سابقه بودن پاره شده باشد , آنها را به یک تکه پاک پیچانیده و به زمین باید گور باید کرد. ویا 
باستن با آبنوشته هی روی آنهاا پاک بید کردویا ثرا حریق اد نمد.پس از سوختن خاکستر آن بایدفن 
شود. سوختاندن به مراتب بهتر از شستن است . زیرا آبهایی که شسته میشود میتواند زیرپای شود. 


به مدینه منوره که حرم رسول الّه صلی الّه علیه وسلم میباشد » احترام و تعظیم نمودن » در آنجا اجتناب 
نمودن ازگناهان و اعمالی که حرام ومنع گردانیده شده است و اکرام نمودن به اهالی مدینه منوره نیز احترام و تعظیم 
ب رسول اه صلی اثهعلیه وسلم میاشد 


اخلاق عالی ایشان 


خداوند متعال جل شانه درحالیکه با دادن ,خوبی ها واحتراماتی که احسان نموده است » قلب مبارک حضرت 
رسول الّه صلی له علیه وسلم را نوازش میداد , دادن همه اخلاق نیکوبه ایشان را متالاً « توه (متصف) به اخلاق 
نیکو آفریده سدی!» فرموده است. حضرت عکرمه میفرماید که : « از عبدالّه ابن عباس شنیدم ؛ در این آیت 
کریمه . « خلق عظیم » یعنی اخلاق قشنگ , اخلاقیست که قرآن آنرا بیان داشته است. درآیت۴ سوره متبر که 
قلم آمده است مثال؛ « تو (استواربالای ) خلق عظیم استی » . خلق عظیم به معنی آنست که میان او خداوند 
سر و کارهای پنهانی وجود دارد و درعین زمان به معنی خوی نیک در برخورد با آنسان ها نیز میباشد. اخلاق زیبای 
رسول الّه سبب شد تا بسیاری از انسانها به اسلامیت داخل شدند. 


سخنان مبارک حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم به غایت شیرین بوده ء قلب ها را از آن خود 
میساخت و روح ها را جذب مینمود. عقل ایشان آنقدر زیاد بود که درنیم قاره عربستان درمیان انسانها سرده عنادگرآمده 
. بایک برخورد خیلی عالی وزیبا با صبر نمودن به جفا های آنهاء ایشان را به نرمی و اطاعت وا میداشتند. اکثریت 
شان دین خود را گذاشته مسلمان ميشدند. دراه دين اسلام دربرابر پدران شان وفرزندان شان محاربه نمودند. در راه 
ایشان سرزمین ها و مالهای خود را فدا نموده . خونهای شان را ریختاندند. درحالیکه به این چنین چیزها عادت 
نداشتند. خوی قشنگ و نرمی . عفوشان . احسان شان واکرام شان انقدر زیاد بود که هرکس را شگفت زده ساخته 
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بود. کسانی که میدیدند و ميشنیدند از جان ودل مسلمان ميشدند. درهیچ یک حرکت ایشان» فعل وعمل ایشان؛ 
درسخن ایشان قصور» زشتی دیده نشده است. درحالیکه از خاطرشخص خود شان هیچکسی را نرنجانیده اند برای 
دشمنان دین و کسانی که به دین زبان درازی ویا دست درازی میکرد خیلی سرد و خشن بودند. 


هزاران معجزه حضرت محمد علیه السلام دیده شد. این را دوست ودشمن همه گفتند. با ارزش ترین این 
معجره ها با ادب بودن و دارای اخلاق نیکو بودن ایشان است. حضرت آپوسعید خدری میفرماید که رسول اللّه 
صلی له علیهوسلم به حیوان علف میداد شتر را بسته میکردند. خانه خود را خود جاروب میکردند. شیرگوسفند خود 
را خود میدوشیدند. پاره ها وپینه های پاپوش های خود راخود میدوختند.۳" یکجا با خدمتکار غذا میخوردند. زمانی 
که خدمتگار آسپاب دستی را حرکت میداد وقتی مانده میشد ایشان به کمکش میپرداختند. 


از بازار چیزهای مختلف گرفته داخل خریطه انداخته به خانه می آوردند. وقتی با فقیره غنی» بزرگه کوچک 
مقابل ميشدند ایشان اول سالام میدادند. به خاطر مصافحه نمودن با اینها اول ایشان دست مبارک را پیش مینمودند. 
برده» آقاء بای سیاه پوست و سفید پوست را یکسان میدیدند. هرکسی که بوده باشد. باشد. درجایی که دعوت 
میشتاند: جات نموده ی تنب هر جییی که یش ان آورده فد انا پاجفیم کو و میک مدیدن غدای عوق را 
ازشام به صبح واز صبح به شام نمیگذاشتند. خوبی کردن را دوست داشتند. با هرکس برخورد خوب میکردند. خنده 
روی و شیرین زبان بودند. وقتی چیزی میگفتند خنده نمیکردند. همیشه محزون دیده میشدند. اما ترش رو و ابرو 
بهم خورده نبودند. متواضع شکسته نفس وفروتن بودند. اما فطرت و طبیعت شان خیلی بلند ومتعالی بود . بسیار 
باهیبت بوده » ترس واحترام حاصل مینمودند. اما زشت روی نبودند. نازک و جوانمرد بودند. اما اسراف نمیکردند. 
چیزی بی فایده نمیدادنه به هرکس دل میسوختاندند.سرمبارک شان همیشه به پیشروی خم بود. ازهیچکسی چیزی 
انتظار نداشت. کسانی که سعادت وحضور میطلبند باید مانند او باشند.» 


حضرت انس بن مالک میفرماید که : « ده سال به رسول الّه خدمت کردم. یک بارهم اوف نگفتند. یکبار 
هم نگفت که چرا اینرا چنین کردی و چرا چنین نکردی ۳ 


حضرت ابوهریره میگوید: « دریک غزا به ایشان گفتیم که به خاطرنابودی کفار دعا بفرمایید. فرمودند : « 
من به خاطر لعنت کردن . عذاب کشیدن انسانها فرستاده نشدم. من به خاطر اینکه به هرکس 
خوبی نمایم و انسانها به حضور نایل شوند فرستاده شدم.» "" خداوند متعال در آیت ۱۰۷ سوره مبارک 
نبیا میفرماید , مثالا: « ترابرای کائنات رحمت و به خاطرنیکویی فرستادیم» 


۳۸۵ 
غزالی؛ احیاء ,11.۸۷۷ 


۲۳۸۰ 
احمد بن حنبل» المسند ]1[ ۲۵۵: قسطلانی» مواهب لدنیه» ص» .۲٩۱‏ 


۳۸۷ 
غزالی» احیاء ,11۸۷۸ 


۰.۳۲ 


ابوسعید الخدری میفرماید که : حیای حضرت رسول الّه از بای دختران باکره مسلمان به مراتب بیشتر 


انس بن مالک میگوید که : « وقتی حضرت رسول الّه با یک شخص مصافحه نمودند» تازمانی که 
انشخص دست خود را کش نمیکرد دستش را ازاو جدانمیکردند.""نا آنگاهی که انشخص روی خود را برنگشتانده 
باشد ‏ ایشان برنمیگشتاندند. زمانی که در کنارکسی نشسته میبودند بالای دوزانو مینشستند به خاطری که به او با 


احترام باشند » زانوی خودرا راست نموده نمینشستند. » 


جابربن سمره میگوید که : « رسول الّه کم حرف میزدند. زمانی که لازم میبود و با چیزی از ایشان پرسیده 
میشد سخن میگفتند.» از این دانسته میشود که سخن بیهوده نگفته, لازم است خاموش باشد. درسخنان مبارک 


شان ترتیل و ترسیل وجود داشت. یعنی غایت روشن ومنظم صحبت میکردند و سهل درک میگردید. 


انس بن مالک می فرماید که : « حضرت پیغمبرعلیه السلام به زیارت مریض میرفتند. ازعقب جنازه راه 
میرفتند. به جایی که از ایشان خواسته میشد میرفتند. به مرکب نیز سوار مشدند. سالار کائنات را درغزوه خیبردیدم 
بالای مرکبی که جلوآن زریسمانبود سور بون. زمانی که رسول اه علیه للم از نمز صبح پیرون میشدند. 
اطفال مدینه وکارگران ظرف های پر از آب خود را می آوردند از ایشان میخواستند که انگشت مبارک شان به آن 
ظرف داخل نمایند.اگر زمستان واب سرد هم میبوده خواست ایشان را رد نمیکردنده قلب های ایشان را خشنود 
میساختند. ۴ 


انس بن مالک میگوید که : «اگر یک دخترک کوچک دست مبارک محمد (علیه السلام ) گرفته به خاطر 
انجام کاری ایشان را میبرد ؛ یکجا با وی رفته مشکل وی را حل مینمودند. 


جابر میگوید که : « شنیده نشده است که از خرشید هردو جهان محمد علیه السلام چیزی خواسته شده 
باشد و ایشان جواب رد داده باشند. » حضرت پیغمبرمان صلی له علیه وسلم » ازجهت صاحب حیا بودن شان نیز 
ازهمه افریده شده گان برتر بودند. دربرابرچیزهای که مناسب نبود عادنا چشمان شان بسته بود. به هیچکسی بانامی 
که خوشش نمی آمد خطاب نمیکردند. 


والده مان حضرت بی بی عايشه شرح میدهند که : « وقتی به مولای مان حضرت رسول الّه صلی اللّه 
علیه وسلم از انجام یک کار ناپسند توسط یک شخص خبر داده ميشد » بدون اینکه اسم آن شخص را ذکر نمایند 


۳۸۸ 
مسلم» *فضایل"» :۹٩‏ احمد بن حنبل؛ المسند؛ [[[۰ ۷۱: اين ابی شیبه؛ :3/6 -[مص ۷7 /عوورم» ۰۲۱۳ طبقات ابن سعد [۰ ۳۲۸: بیهقی؛ السنن؛ ]1» 4۷۷: بغاوی ؛ 
الانوار ,۲7۶ :1 
۳۸۹ 
غزالی» احیاء 11۸۷٩.‏ 


۳۹ 
ابن ماجه, *زهد"» ۱۲: حکیم المستدرک» 11 ۵۰7: طبقات؛ ابن سعد؛ 1» ۳۷۱: بیهقی» شعب الایمان؛ ]/۰۷ ۲۸۹. 


۰:۳ 


به گونه عام , «چرا چنین مینمایند ؟ » گفته . به این ترتیب آن شخص را از کارناپسند و سخن بدی را گفته 
است ممانعت میکردند. اما اسمش را نمیگفتند »۳۲ 


انس بن مالک شرح داد : « یک روز درحضور سردارمان حضرت پیغمبرصلی له علیه وسلم , یک شخصی 
وارد شد که به رویش یک ماه زرد رنگ چسپیده بود. به او هیچ چیزی که اورا متاثرکند نگفتند. وقتی او بیرون 


برآمد فرمودند . « کاشکی میگفتید که انشسخص روی خود را میشست ۱» 


۳۹۲ 


سرورمان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم . متحد کننده اقوام بودند. ایشان را از یک دیگر متنفر 
نمیساختند. به بزرگ هر قوم اکرام و احترام مینمودند و وی را درصدر مجلس مینشاندند. هیجکسی را از جمال 
مبارک خود محروم نمیساختند. اصحاب کرام خویش را جستجو میکرد و کسانی را که نیآمده بودند میپرسیدند. به 
کسانی که نزدیک ایشان مینشست نصیحت نموده به ایشان آنجه را که نصیب شان بود میگفتند 


این تصور که یکی را از دیگری بیشتر دوست داشته باشند » درنتیجه برخورد ایشان هیچگاهی به قلب 
کسی نمی آمد. برای کسی که به خاطر شکایت نزد شان می آمد تحمل نشان میدادند و اورا ميشنیدند. 


شخصی که به نزدشان آمده , تا وقتی که خودش نمیرفت ‏ اورا همآنجا تنها رها کرده نمیرفتند. به همه 
انسانها خوی نیکو و اخلاق پسندیده شان را به عالی ترین شکل آَنْ نشان میدادند. درنزد شان ازلحاظ حق وعدالت 
همه گی یکسان بود. هیچ کسی از هیچکسی برتری و جدایی نداشت. 


حضرت بی بی عايشه والده مان میفرماید که : « هیچ کسی را ندیدم که به اندازه حضرت رسول الّه صلی 
له علیه وسلم صاحب اخلاق پسندیده ومقبول بوده باشد. هرگاهی که ازجمله اصحاب ویا اهل بیت شان ایشان را 
صدازده باشد مطلق « بفرما » گفته جواب داده اند.»۳۳ 


مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم اصحاب مبارک شان را با قشنگترین نام شان مورد 
خطاب قرار داده صدامیزدند. صدای هیچکسی را به زمين نمی انداختند. کسی که ایشان باوی صحبت میکردند. تا 
آنگاهی که سخنش را رها نکرده» وپا خود به پا ایستاده نشده باشد سخن اورا قطع نمیکردند. 


درباره حسن معامله ایشان ء ودرحق شفقت و مرحمت ایشان خداوند متعال درقرآن کریم » متالا میفرماید؛ 
« زحمت کشیدن شما باعث رنجش او تاثر او میشود. او به شما خیلی گرفتار است ؛ به مّمنان 


۱۳۹۱ 
قاضی عیاض شفا شریف» ص» ۱۱۲. 

۳۹۲ 
قاضی عیاض شفا شریف» ص» ۱۱۲. 


ن شمس الدین شامی ؛ سبل الهدا» ۰ ۷ 


۰:۳۵ 


خیلی زیاد مرحمت دارد.» ودر آبت ۱۰۷ سوره انبیا متلاً «( ای حبیبم !) ترا صرفاً به عنوان رحمت 
برای کائنات فرستادم. » 


سرورمان حضرت پیغمبرمحبوب با انديشه این که بعضی چیزها به امت شان زور وآقع میشود گفته سهل 
ساختند. فرمودند , « اگر به امت خویش مشکلات نداده بودم » امرمیکردم که در هرنماز مسواک 
استفاده نمایند.» ۳۴ 


درموضوع وفا به عهد نیز هیچ کسی برتر از حضرت رسول اکرم صلی ال علیه وسلم نبود. 


که من با ایشان داد و ستد داشتم. درحساب خودش یک بقیه نمانده بود. به وی عهدنمودم که در فلان زمان در 
فلان جای وفلان وقت باهم ميبينیم. و فراموش نمودم. سه روز بعد وقتی عهدم به یادم آمد فور به آنجا رفتم. دیدم 
که از سه روز بهاینطرف ایشان درهمان جا درحال انتظر بودند. وقتی یشان را دیدم از حیرت خشک شدم به من 


فرمودند؛ « ای جوان, مرا مانده ساختی ! من ترا تام سه روز میشود که انتظار ميکشم. » 


خصلت تواضع حضرت سرور هردوجهان» پیغمبر صلی اه علیه وسلم» به هیچ یک شخص حتی به دیگر 
پیغمبران (علیهم السلام) نیز یافت نمیشود. 


و یک پیغمبر بنده ‏ بودن به صفت یک پیغمبربنده را انتخاب نموده اند.۳۶ 

برهمین بنیاد حضرت اسرافیل ( علیه السلام ) به جناب حضرت پیغمبر ما گفت « بدون شک وشبهه . 
خداوند متعال آن خصلتی که تو تواضع نشان دادی را نیز برای تو داده است. زیرا درقیامت تو بزرگترین بنی آدم 
میباشی. نخستین انسانی که ازقبر برمیخیزد نیز تو هستی . و تو هستی که نخستین شفاعت کننده نیز میباشی. » 


جناب سالارمان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم به والاه مان بی بی عايشه رضی الّه عنه فرمودند که: 
«به من . مطلا شدن سنگ وخاک مکه پیشنهاد گردید. نه خیر یا ربی . گفتم. یک روز گرسنه 
باشم و یک روز سیرباشم. زمانی که گرسنه باشم به تو تضرع نموده دعا مینمایم. وروزی که 
سیر باشم به تو حمدوثنا می گویم. »۴ 


:۳۹ 
بخاری, *جمعه" :٩‏ عبدالرزاق؛ المصنف» ]» ۵۵7: قاضی عیاض, شفا شریف» ص» ۱۲۳. 


۳۹۵ 
قسطلانی» مواهب لانیه» ص؛ ۳۰۹ 


۳۹ 
طبقات» ابن سعد؛ ]۰ ۳۸۱: شمس الدین شامی » سبل الهداء [[17» ۷: قسطلانی» مواهب لدنیه: ص» ۳۰۹-۳۰۸: غزالی؛ احیاء [[[ ۱۹7. 
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خرن تحیرکیل اعلیه الستلام) رد شرورمان اب پم صلی له علیه وملر ای که خدارند از 
برای تو سلام میفرستد. خواسته باشد همین کوه ها را برايش طلا میسازم. خواسته هرجایی برود برود . آن کوه های 
طلا با او یکجا میباشد. » فرموده است. 


پیغمبرمحبوب مان فرمودند که : « ای جبرئیل ! دنیا؛ خانه کسی است که خانه نداشته باشد. 
و باز (آن) مال کسی است که مال نداشته باشد. اینها راکسی جمع میکنند که دارای عقل نبانسد»"" 


براساس این جبرئیل ( علیه السلام ) گفت « یا رسول اه اخداوند متعال ترا با سخن قطعی استوارساخته 


است. » 


والده مان حضرت بی بی عایشه میفرماید : « زمانی میشد تام یک ماه انتظار ميكشيديم. به خاطريخته 


کردن غذا به خانه مان آتش در نمیگرفت. ضرف خزما با آب موجود میبود.» 


ابن عباس میفرماید: « حضرت رسول الّه سالار مان واهل بیت شان شبهای زیادی بدون خوردن طعام 
شب به خواب میرفتند. چیزی برای خوردن شب نمیيافتند. » 


والده مان حضرت بی بی عايشه میفرمایند که : « شکم مبارک حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
هیچگاهی از غذا سیر نشده بود. درینخصوص به هیچ کسی نیز شکایت نکرده بود. احتیاج برای او از استغنا به مراتب 
بهتر بود. حتی اگر تمام شب از گرسنه گی تاب وپیچ هم میداد این وضعیت نمیتوانست از گرفتن روزه در روز اورا 
باز بدارد. ۳" اگرمیخواست میتوانست ازپروردگارش همه خزاین دنیا . خوردنی ها و حیات مرفه روی زمین را 
میخواست . سوگند میخورم که زمانی که این حال او را میدیدیم » خیلی دلم میسوخت و گربه میکردم. بادستان خود 
شکم مبارک شان نوازش کرده میگفتم «جانم برای تو فدا باد ! ازهمین دنیایی که برای تو قوت میدهد » مگرنمیشود 
بعضی منافع را تامين نمایی ؟» 


ایشان میفرمودند : « ای عايشه ! من دنیا را چه کنم؟ برادران پیغمبرمن که از اولوالعزم 
بودند , به آنچه به مراتب دشوار تر آزین بود تحمل نشان دادند. فقط با آن حال خود به زنده گی 
خود ادامه دادند. به پروردگار خود واصل شدند. ازهمین سبب پروردگارشان برگشت شان به 
خودش را به شکل بسیار زیبا انجام داد. ثواب های آنهاافزون ساخت. من از زنده گی کردن 
دریک حیات مرفه حیا میکنم. زیرااین گونه یک حیات مرادرعقب از ایشان قرار میدهد. برای 


۳۹۷۲ 
احمد بن حنبل» المسند ۰/1 ۷۱: ابن ابی شیبه؛ المصنف» ۰1/11 ۶۳ ۲: بیهقی» شعب الایمان؛ ,۳۷۵ ۱711 
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۰:۳۷ 


من زیباترین ودوست داشتنی چیز. واصل شدن به برادرانم ودوستانم ویک جا شدن با آنها 


است. » 


والده مان حضرت عایشه فرمودند که : « حضرت رسول الّه پس از یکماه از این سخنان خود وفات نمودند. 


حضرت پیغمبرمحبوب مان با جوانمردی خود نیز داستان سرزبآنها بودند. با این خوی قشنگ شان هیچ 
کسی نمیتوانست به پیغمبرمان برابری نماید. 


این عباس گفته است : « ازلحاظ خوبی کردن جناب پیغمبر محبوب مان » جوانمردترین انسانهابود. در 
رمضان شریف و زمانی که با جبرئیل (علیه السلام ) دیدارمیکردند » جوانمرد ترازنسیم صبحگاهی میشدند.» 


انس بن مالک میگوید که: « با حضرت سرورکائنات محمد (علیه السلام ) یکجا روان بودیم. به سرشان 
برد نجرانی بود یعنی یک بالا پوش از تکه های یمنی. یک دهاتی از عقبش شان آمده چنان کش کرد که یخن 
تارفن کرک مبا رک تایه و از ای مانسرسول له صل اه یه رای این عالیت آفیرد کفزتت لیر 
کردند که به وی چیزی داده شود. 


حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم یک همسایه داشتنده که یک پیرزن پخته سال بود. دخترش را نزد 
حضرت پیغمبرمحبوب مان فرستاده گفت «به خاطر ادای نماز یک لباسی که بتوانم خود رابا آن بپوشانم ندارم. 
برای من لباسی که بتوانم در نماز خود را پپوشانم بفرست» گفته زاری کرد. درآن لحظه حضرت پیغمبرمحبوب مان 
لباسی دیگری نداشتند. همان انتاری ایرا که خود به شانه داشتند کشیده برای آن زن فرستادند. وقتی زمان نماز 
فرارسید به خاطر نداشتن لباس مناسب به مسجد رفته نتوانستند. وقتی اصحاب کرام این وضعیت را شنیدند . 
سرور کائنات آنقدر جوانمردی میکندکه بی پیراهن مانده به مسحد آمد ه نمیتوانند. گفتند بیایید ما نیز هرآنچه داریم 
به فقرا توزیع کنیم خداوند متعال درآن حال فوراً آیت ۲٩‏ سوره مبارکه اسرا را نازل نموده ابتدا به حبییش خطاب 
کرد مثالاٌ « خسیسی مکن, و دست از بخشش مدار» متتعاقبا نیز گفته شد, « به اندازه ای که به 
مشکلات بیافتی و نمازت را فوت کند و محزون شوی توزیع نکن! درصدقه دادن حد وسط را 
حفظ کن.» 


آن روز پس از نمز حضرت علی به حضور رسول لّه صلی اه علیه وسلم آمده گفت: « یا رسول اه 
امروز به خاطر نفقه زن وفرزند هشت درهم نقره قرض گرفته بودم ‏ نیم آنرابه شما بدهم که به خود انتاری (لباس) 
بگیرید. رسول الّه به بازار رفته به دو درهم یک انتاری خریدند. با دو درهم دیگر میخواستند که خوردنی بگیرند . 
دیدند که یک اعما نشسته است و میگوید: «به خاطر رضای خداوند و نایل شدن به لباس جنت برای من کی یک 
پیراهن میدهد؟» انتاری ایرا که گرفته بودند به او دادند. اعما همینکه انتاری را به دست گرفت » خوشبویی مانند 


۰:۳۸ 


مگ زآخنی یود کنرتمود که از موی مس میا کرت ول ام رت هرا و 
السلام) وقتی یکبار هر لباس را که ميپوشيدند, تا نگاهی فرسوده شده پارچه» پارچه شود نیز هرپارچه آن مانندمشک 
دارای خوشبوی بود. اعما دعا نموده گفت: « یاربی به حرمت این پیراهن » چشمان مرا بگشا» . هردو چشمش فورً 
از شد حضرت رسول اه صلی اه عیه وسلم آنجا را ترک گفتند. ایک درهم یک آناری خریداری کردند با یک 
درهم دیگر میخواستند خوردنی بگیرند که دیدند یک دختر خدمت گار درحال گریه کردن بود به اوفرمودند. 
«دخترم. چرا ابنگونه گریه میکنی؟» آن دختر گفت :« من خدمتگاریک بهودی استم. به من یک درهم داده 
گفت با نیم درهم یک شیشه وبا نیم درهم دیگر روغن بخرم . من اینهاگرفته میرفتم. از دستم افتاد هم شيشه 
شکست وهم روغن ریخت. اکنون نمیدانم چه کنم. » رسول الّه صلی اه علیه وسلم آن آخرین درهم را هم به آن 
دختر دادند. فرمودند. « با این شیشه و روغن بگیر وبه خانه ات ببر» وقتی دخترک گفت « میترسم به 
خاطر دیر رفتن به خانه, هودی مرا میزند.» فرمودند: « نترس ! باتو یکجامی آیم و میگویم که به تو چیزی 
نگوید » . 


به خانه آمده دق الباب کردند. یهودی دروازه را بازکرده وقتی خرشید دوجهان را ( صلی الّه علیه وسلم ) 
در برابر خود دید شگفت زده شده ماند. آنجه رخ داده بود را به پهودی گفته به خاطر اینکه به آن دخترک چیزی 
نگوید» شفاعت نمودند. یهودی به پا های حضرت رسول مقبول افتاده گفت: « ای ذاتی که سرتاج هزاران انسان 
استی. ای پیغمبربزرگ که هزاران شیر مرد آماده انحام امر تو اند. به خاطر یک دخترک خدمتگار دروازه مسکین 
چون من را شرف بخشیدی. یا رسول له ! به شرافت تو این دخترک را آزاد نمودم. به من ایمان واسلامیت را بیموز, 
درحضور تومسلمان شوم.» رسول له صلی الّه علیه وسلم به او اسلامیت را آموختند. وی مسلمان شد. به خانه رفت 
وبه زن و فرزندان خود توضح داد؛ ایشان نیز همه مسلمان شدند. همه اینهاازبرکت خوی نیک حضرت سالارشریت 
پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم صورت گرفت. 


اخلاق و عادات مقبول حضرت رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم خیلی زیاد است. آموختن اینها برای هر 
مسلمان و متصف شدن به این اخلاق برای هر مسلمان نیز لازم است. به اين ترتیب در دنیاوآخرت نجات یافتن از 


فلاکتها , مشکلات ونایل شدن به شفاعت سردار دوجهان نصیب میگردد. 


بعضی از اخللاق و عادات زیبا وپسندیده ایشان : 


۱-علم رسول اه . عرفانش . فهمش , یقینش , عقلش ۰ ذکایش » جونمردی اش . تواضعش ۰ شفقتش 
صبرش , غیرتش » حمیتش» صداقتش , امش » شجاعتش , مهابتش , بلاغتش» فصاحتش , فتنتش , ملاحتش 
» ورعش » عفتش » کرمش , انصافش » حیایش » زهدش ‏ تقوایش نسبت به همه پیغمبران بیشتر بود. اذایت ها و 
ضررهایی را که از دوست و دشمن میدید » مورد عفو قرار میداد. به هیچ یک آنها بالمقابل عمل نمیکرد. زمانی که 


۰:۳۹ 


درغزوه احد» کافران روی مبارک شان را مجروح ساخته دندان مبارک شان را شکسته شهید کردند به خاطر کسانی 


۲- خود را برتر ازهیجکسی نمیگرفتند. دریک مسافرت زمانیکه یک گوسفند کباب ميشد . یکی گفت؛ 
«من ذیح میکنم» » دیگری گفت ؛ «من پوستش میکنم » و آن دیگری گفت : « من پخته میکنم » » رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم نیز فرمودند ؛ « من هیزم جمع مينمايم » . دیگران گفتند : «نه خیر یا رسول الّه ! شما 
نمیخواهم از کسانیکه کار میکنند جدا شده بنشینم. خداوند متعال کسی را که ازرفقایش جدا 


شده بنشیند دوست نمیداشته باشد.» و به خاطرجمع آوری هیزم برآمدند. 


۳- زمانی که وارد محل تجمع اصحاب خود ميشدند » به طرف صدر مجلس نمیرفتند. هرجایی خالی را 
که میدیدند مینشستند. درحالیکه در دست شان عصا وجود داشت ‏ زمانی که به کوچه برآمدند » کسانی که ایشان 
را دیدند به پا ایستادند. جناب شان فرمودند: « مانند اینکه دیگران برای یکدیگر شان به احترام می 
ایستند به خاطر من به پا ایستاده نشوید! من نیز مانند شما یک انسان استم. مانند هرکس 
میخورم . وقتی مانده شوم مینشینم. » 


6- بسیاری وقت بالای زانومینشست. همچنان دیده شده است طوری که زانو های خود را به آغوش 
جدا نمیکرد. به کارهای ایشان کمک میکرد. هیچ دیده نشده است که کسی را لت کرده باشد » حرف زشت نگفته 
است. حضرت انس بن مالک که هميشه باایشان یکجابوده . گفته است » « به رسول الّه , ده سال خدمت نمودم. 
خدمتی که او به من انجام داد . ازخدمتی که من به او انجام دادم بیشتر بود. هیچ ندیدم که به من قهر شده باشد 


۵- پس از آنکه نماز صبح را ادا مینمودند . درمقابل جماعت نشسته میفرمودند: « از برادران ما کسی 
است که مریض شده باشد؟ به دیدارش برویم! » اگرمریض نباشد, « کسی هست که جنازه داشته 
باشد ؟ به کمکش برویم ! » اکر جنازه میبود . درشستنش » کفن نمودنش کمک میکردند. نمازش را اد 
میکردند. تا قبر آن میرفتند. اگرجنازه نمیبود » میگفتند ؛ « کسی خواب دیده باشد بگوید! بشنویم 
وتعبیر نمایيم.» 


۳۹۹ 
ابو داووده "الب" ۲۵, 
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۶ - به مسافران واصحابش خدمت میکرد؛ « برترین یک جماعت . خدمت کننده گان ایشان 


است.» 


۷- خنده ایشان با قهقبه هیچ دیده نشده است. خاموشانه تبسم مینمودند. بعضا وقتی خنده مینمودند 
دندآنهای مبارک پیشروی دیده میشد. 


۸- یک چیز بی لزوم و بیفایده هرگز نمیگفتند. چیزی که لازم میشد. بسیار کوتاه» مفید و دارای معنی 
روشن میگفتند. به خاطر اینکه بهتر درک شود سه بار تکرار هم میکردند. 


-٩‏ از هیبتی که داشتند هیچکس جرئت نگاه کردن به روی شان را نداشت. روی کسی که به او مینگریست 
عرق مینمود. میگفتند: « دلگیر نشو! من ملک نیستم. ظالم نیستم. پسریک زنی استم که آب گوشت 
میخورد. » بنا براین ترس آدم پریده به گفتن درد خود آغاز میکرد. 


۰ -« درمیان شما کسی که خداوند متعال را بسیار زیاد درک نموده و بسیار زیاد از او 
میترسد من استم. » « اگر چیزی را که من دیدم . شما میدید ؛ کم میخندید ولی زیاد گریه 
میکردید. "وقتی در هوا ابری را میدید ؛ « یا ربی ! با این ابر به ما عذاب نازل نکن! » وقتی باد میوزید: 
« یا ربی ! به ما باد با خیر بفرست! » وقتی آسمان غرش میکرد ؛ « يا ربی ! از ما رنجیده , مارا نکش 
. عذاب خود را روان نکن و عافیت احسان فرما ! » گفته دعا میفرمودند. وقتی به نماز می ایستادند مانند 
صدای نفسک کشیدن سینه کسی که گریه نموده باشد. از سینه شان صدا شنیده میشد. قرآن کریم که میخواندند 
این گونه میشد. 

۱- قوت قلبشان و شجاعتشان به اندازه حیران کننده زیاد بود. درغزوه حنین مسلمانان پراگنده شده با 
سه - چهار تفر تنها مانده بودند. یک چند بار به مقابل هجوم کفار به تنهایی مقابله نمود اما اصلاً عقب نه نشست. 


۲ - بسیار زیاد جوانمرد بود. صدها شتر وگوسفند بخشیده اند. یک چیز برای خود نگه نمیکردند. چندین 
کفار قسی القلب که این جوانمردی ها را مشاهده کرده مسلمان شده بودند. 


۳ - برای زوجه های مبارک ویک چند خدمتگار .بعضا یکساله جو و خرما جدا میکردند ازاين برای فقرا 


نیزصدقه میدادند. 


۱ 
قاضی عیاض شفا شریف» ص» 5 ۱: مناوی» فیض القدیر» ,۷۰۳۱۳ 
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۴- ازجمله خوردنی ها؛ گوشت گوسفند . آب گوشت » کدو . شیرینی باب » خرماء عسل, شیر قیماق , 
تربوز» خربوزه » انگور و بادرنگ را دوست داشتند.۴۳ 


۵ - آب را آهسته آهسته درسه قرت باگفتن بسم الّه مینوشیدند. در آخرش « الحمد له » گفته دعا 
میکردند. 


اعباد و زمانی که سفرای خارجی می آمد ودر زمآنهای جنگ ومحاربه . لباسها و پیرهن های قیمتی وچپنها و سبز 
» سرخ وسیاه نیز ميپوشیدند. دستان شان را تا بنددست ها و پا های مبارک شان را تا ماهیچه های آن میپوشانيدند. 

۷ - درعربستان به عادت ها تابع شده موهای شان را تا نیمه های گوشها دراز میکردند. اضافه آنرا 
میبریدند. به موی های شان روغن موی مخصوص و خوشبو میزدند . 

۸ - به دستهای شان » سرشان و بربدن شان مشک و یا خوشبوهای دیگری استعمال میکردند. چوب 
عود و کافور هم داشتند. 

٩‏ - داخل تشک شان از لیف های خرما پر شده بود. روی آن چرم دباغی شده بود. زمانی که یک 
بالشتی که داخل آن با پشم پر شده بود . قبول نکردند.و به عايشه والاه مان فرمودند : « یا عایشه ! به خداوند 
متعال سوگند یاد میکنم که » اگر بخواهم » خداوند متعال درهر جای کوههای طلا ونقره را به 

هرفن وه یبای خزذه پا تمه کان یک رز 


۳۱ درخانه شان ‏ آینه , شانه, سرمه دانی » مسواک » قیجی » سوزن وتاردانی ... کمبود نمیشد.درمسافرت 
اینها را با خود میبردند. 


۲ - پس از خفتن تانیمه های شب خواییده , سپس تا نماز صبح عبادت نموده , به طرف راست میخوابیدند 
» دست راست را زیر روی خود مانده . بمضی سوره ها را خوانده میخوابیدند. 


۷ 
غزالی؛ احیاء [[: ۸۸6. 
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۳- تفأل میکردند یعنی هر چیزی را که بار نخست ویا یکباره میدیدند به خیر تعبیرمیکردند. هیچ چیزی 


۴ - زمآنهایی که متاثر بودند ريش مبارک را گرفته تفکر میکردند. 


۵- زمانی که جگرخون ميشدند فوراً به نماز ایستاده ميشدند. با لات وصفای نماز غم وکدر شان رفع 


ترسیدن حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم از جناب پروردگار متعال ‏ به اوعبادت و اطاعت کردن او 
انقدر زیاد بود که » به این حالت او هیچکسی طاقت آورده نمیتوانست. تاانگاهی که پاهای مبارک شان می پندید به 
نمازخود ادامه میدادند. وقتی میگفتند ؛ پا رسول الّه! درحالیکه همه گناهان گذشته وآینده شما عفو شده است » چرا 
اینقدر به خود زحمت میدهید؟ » جواب داده میگفتند : « من مگر شکر گزار ترین بنده خداوند متعال 
نباشسم ؟ » 


فضایل برتر ایشان 


صدها کتاب موجود است که فضایل مولای متقیان . پیغمبرمحبوبمان حضرت محمد ( علیه السلام) را 
بیان میکند. فضیلت خودبه معنی برتری است. بعضی از برتری هایشان در ذیل ذکر میگردد : 


۱- درمیان مخلوقات » برای نخستین بار نور و روحم حضرت محمد علیه السلام آفریده شده است. 
۲- خداوند متعال اسم مبارک اوشان را به عرش اعلی, جنت ها و هفت طبقه آسمان نگاشته است. 


۳- دربرگ های یک گلی که درهندوستان رسانیده میشوه < ۷ اله الا اه ء محمد رسول الّه » نگاشته 


شده است. 


۴- ازیک ماهی ایکه از دربای شهر بصری گرفته شده بود دیده شد که به طرف راست آن کلمه «الّه » 


و به طرف چپ آن «محمد » نگاشته شده است. 
۵- ملاتکه هایی استند که به غیر از ذکرنمودن نام حضرت محمد «علیه السلام» کاری دیگری ندارند. 


۶- امر شدن سجده کردن ملائکه به حضرت آدم علیه السلام به دلیل بودن نور مبارک حضرت محمد 
صلی الّه علیه وسلم به پیشانی شان بود. 


۰: 


۷- خداوند متعال به همه پیغمبران آمدن محمد (علیه السلام) را خبرداد.علاوتاً امرفرمود تا به امتان شان 
بفهمانند اینرا که گاهیکه زمانش فرا برسد همینکه ایشان ظهورکردند» فورا ایمان بیاورند. 


۸ - زمانی که به دنیا تشریف می آوردند . علامتهای بسیار زیاد بزرگ دیده شده بود. در کتابهای تاریخ و 


«موالید » نگاشته شده است. 
٩‏ - زمانی که به دنیا آمدند » ناف شان بریده شده و سنت شده دیده شدند. 


۰ - وقتی به دنیا تشریف آوردند » شیطآنها نتوانستند به آسمان هابروند و از ملائکه ها خبرها را بدزدند 


۱- وقتی که به دنیا تشریف فرما شدند . همه بتهایی که در روی زمین بودند و هیکل هایی که بودند رو 
به زمین غلطیدند. 


۲ - گهواره شان را ملائکه شور میناد. 


۳ - درگهواره که بودند با ماه آسمان صحبت میکرد. ماهه به طرفی که با انگشت مبارکش اشارت میکرد 


۴ - درگهواره بودند که به سخن گفتن آغاز نمودند. 


۵- وقتی طفل بودند , درهوای آزاد میگشتند , یک ابر در حذای سرشان حرکت نموده سایه میکرد. این 
حالت تا زمانی که پیغمبری شان آغاز یافت ادامه داشت. 


۶ - بالای دست راست هر پیغمبر مهر نبوت وجود داشت. اما از حضرت محمد (علیه السلام) درشانه 
مبارک شان به طرف چپ نزدیک به قلب شان وجود داشت. 


۷ - همانگونه که از پیش میدیدند . میتوانستند ازعقب نیز ببینند. 
۸ - همانگونه که در روشنی میدیدند» درتاریکی نیز میدیدند. 


٩‏ - لعاب دهن شان . آبهای تلخ را شیرین میساخت . مریضان را شفا میداد. به اطفال مانند شیر غذا 


۰ - درحالیکه چشمهای خواب میشد قلب شان بیدار میماند. همه پیغمبران اینگونه بودند. 


۱ - درعمرخود هیچ منعطف نشد . (همه پیغمبران اینگونه بودند.) 


۲- عرق مبارک شان مانند گل خوشبو بود. یک شخص فقير که میخواست دختر خود را عروسی کند. از 
ایشان کمک خواسته بود. همان لحظه چیزی نداشتند که برایش بدهند. در داخل یک شيشه کوچک از عرق خود 


جمع کرده دادن وقتی آن دختر به روی وسرخود مالید؛ خانه اش مانند مشک خوشبو شده بود. خانه اش به (خانه 
خوشبو) شهرت یافت. 


۳ - درحالیکه قد میانه داشتند. درنزد کسانیکه قد بلند بودند نیز از ایشان بلند تر دیده ميشدند. 


۴ - زمانی که درروشنایی خورشید ومهتاب راه میرفت» سایه اش به زمین نمی افتاد. 


۵ - پشه و کورپشه وسایر حشرات به بدن و البسه شان نمی نشست. 


۶- زير پیراهنی هایشان هرقدری که میپوشیدند » بازهم چرک نمیگرفت. 


انداختند و میفرمودند که« درعقب به ملائکه ها جای بدهید.» 


۸ - وقتی بالای سنگ پای مگذاشتند . بالای سنگ اثرآن میماند. اماوقتی بالای ریک راه میرفتند 
هیچ اثری نمیماند. زمانی رفع حاجت میکردند زمین پاره شده » بول و مانند آنها را خاک زیر میگرفت(همه پیغمبران 
همین گونه بودند)۳۳ 


۹ - درمیان انسانها و ملائکه » بیشترین علم به ایشان داده شد. درحالیکه امی بودند . یعنی هیچ چیزی 
ازکسی فرا نگرفته بودند , خداوند متعال هرچیز را به ایشان فهمانده بود. همانگونه که اسم هرچیز به آدم علیه السلام 
خبر داده شده بود » به ایشان اسم و علم هرچیز خبر داده شد. 


۰ - اسمهای امتشان » جسمهای شان و چیزهایی که میان شان واقع می افتد همه آن برای شان خبر 
داده شد. 


۱ - عقل شان ازعقل همه انسانها به مرانب بیشتر است. 


۲ - همه عادت ها و اخلاق پسندیده ایکه میتواند به انسانها دیده شود همه آن به ایشان احسان شد. به 


شاعر بزرک عمر ابن الفارید وقتی گفتند « رسول الّه را چرا مدح نکردی ؟» گفت : «دانستم که قدرت من به مدح 
کردن او کفایت نمیکند. کلمه ای که اورا بتواند مدح کند یافته نتوانستم. » 


3 
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۳ - درکلمه شهادت » در اذان » در اقامت » درتشهد های نماز . درتعداد زیادی از دعا ها » دربعضی از 
عبادت ها وخطبه ها ء درجریان نصیحت ها درزمآنهای مشکلات » در قب درمحشر , درجنت ولسان هر مخلوق 


خداوند متعال » اسم اورا پس از اسم خود جای داده است. 


۴ - برترین برتر هاء حبیب الّه بودن شان است. خداوند متعال اوشان را برای خود دوست ومحبوب 
انتخاب کرده است. اوشان را ازهرکس و هرملک بیشتر دوست داشته اند. « اگر ابراهیم را به خود خلیل ساختم 
» ترا برای خود حبیب ساخته ام. » فرموده است . 


۵ - آیت کریمه ايکه متالاً : « برای تو تازمانی که راضی شوی ‏ ( تا انکه کافیست بگویی ) هر 
آنجیزی که بخواهی میدهم.»(شحی)"" وعده میدهد که خداوند متعال برای پیغمبرش همه علمها را » همه 
برتری ها را ء احکام اسلأمیه رام دربابر دشمنان یاری و غلبه و به امتش فتوحات را : ظفرها و در قیامت هر نوع 
شفاعت و تجلی ها را احسان مینماید. زمانی که اين آیه کریمه نازل شد به جبرئیل ( علیه السلام ) نگریسته 


فرمودند: « به ماندن یک نفر از امتانم درجهنم راضی نمی شوم » 


- خداوندمتعال درقرآن کریم » هرپیغمبر دیگر رابه اسم خودش ولی محمد ( علیه السلام ) را به اسم 
های « ای رسولم ! ای پیغمبرم » گفته خطاب نموده است. 

۷ - باهریک ازلهجه های زبان عربی به غایت روشن » طوری که آسان فهمیده میشد. صحبت میکردند 
, از جایهای مختلف آمده به سوال کننده گان بالغات آنها جواب میدادند. کسانی که میشنیدند حیران میماندند. 
میفرمودند : « خداوند متعال مرا خیلی زیبا رسانیده است. »۲۹ 


۸ - ایشان با کلمات کم چیزهای زیادی می فهماندند. داشتن بیشتر از یکصد هزار حدیث شریف نشان 
میدهد که ایشان « جوامع الکلم » میباشند. بعضی از علما گفته اند که: « محمد (علیه السلام) چپار اساس دین 
مبین اسلام را در چهار حدیث خود بیان نموده اند؛ « اعمال نظر به نیات ارزیابی میگردد. »۳ « حلال به 
میدان است حرام به میدان است. »۳۳ و «دعوا کننده باید شاهد بیاورد و مدعی الیه سوگند یاد 


کند.» و «یک کسی چیزی را اگر به خود بخواهد وبه برادر دینی خود نخواهد. ایمانش کامل 


ی ۰ ۹۲ 

:4 السیوطی» جامع الاحادیث ]3[6[6» ۲۳۷: مناوی» فیض القدیر» .۲۲4 10 
۰ 

۰ 


ی و هت ع 


بخاری "بدع الوحی"» ۱: ابو داوود» *طلاق"» ۱۱: ابن ماجه "زهد" ۲1. 


ابو داوود؛ *جادو" "۰ ۳: نسایی» *جادو* "۸ ۲ 


۰0 


نمیشوا. »۳۳ نخستین این چهار حدیث. عبادات؛ دومش, معاملات؛ سومش» خصومات یعنی کارهای عدالت و 
سیاست و چهارمش اساس دانش های آداب و اخلاق است. 


۹ - محمد (علیه السلام) مصون و معصوم است . دانسته ویا ندانسته » خورد و بزرک » قبل از چهل 
سالگی و بعد از آن هیچ گناه نکرده اند. هیچ یک عمل زشت ایشان دیده نشده است. 

۰ - مسلمانان وقتی درنماز مینشینند . با خواندن « السلام علیک ایها النبی و رحمت اللّه » امر شده است 
که به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم» سالام داده شود. درنماز به کدام یک از پیغمبران دیگر ویا فرشته ها سلام 
دادن جایز نمیباشد. 

۱ - فرموده شده است؛ « اگر تو نمیبودای» هیچ جیزی را نمی آفریدم.»*؟ 


۲- پیغمبران دیگر به افتراات کفار خودشان جواب داده اند. به افترااتی که به محمد (علیه السلام) صورت 


گرفته . خداوند متعال جواب داده » مدافعه اورا انجام داده است. 


۳ - تعداد امتان حضرت محمد ( علیه السالام ) ازمجموع تعداد امتان پیغمبران دیگر بیشتر است. از ایشان 
به مرآتب برتر وبه مرانب شریف تر اند. در احادیث شریف شرح داده شده است ؛ کسانی که به جنت میروند دو برسه 
آنها از جمع این امت میباشند. 


۴ - واب هایی که به رسول الّه صلی الّه علبه وسلم داده میشود ء نسبت ثواب هایی که به پیغمبران 
دیگر داده میشود » چندین مراتبه بیشتر است. 


۵ - ایشان را با اسم مبارک صدا زدن » با صدای بلند درحضورش صحبت نمودن ‏ ازدور با ایشان خطاب 
نمودن » در راه گذشتن از ایشان حرام ساخته شده است. امتان پیغمبران دیگر ایشان به اسمای شان صدا میزدند. 


۶ - جبرئیل (علیه السلام ) را به شکل ملک دوبار دیده اند , درحالیکه هیچ یک از پیغمبران اورا به شکل 
اصلی ندیده اند. 


جبرئیل ( علیه السلام ) به ایشان بیست چهارهزار بار آمده است. درمیان پیغمبران دیگر به موسی علیه 
السلا بیشتر آمده است. این آمدن چهارصد بار واقع شده است. 


۸ 
السیوطی اللالمصنوعه [» ۲۷۲: عجلونی کشف الخفاء ۰11 ۱14. 
9 السپوطی» اللالمصنوعه» ]۰ ۲۷۲: عجلونی» کشف الخفاء [[ ۱14. 
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۷ - به خداوند متعال با محمد (علیه السلام ) سوگند دادن جایز بوده درحالیکه با دیگر پیغمبران و ملائکه 
جایزنیست. 
جایزني 


۸ - گرفتن زوجه های محمد ( علیه السالام ) پس از وفات شان با نکاح توسط دیگران حرام ساخته شده 


است ازاین رو بودن ایشان به عنوان مادرآن مومنان خبرداده شده است. 


۹ - ازلحاظ نسب و ازدواج یعنی از لحاظ خون و نکاح قرابت» در قیامت منفعتی ندارد اقربای رسول 
له از این امر مستثنی است. 

۰ - گرفتن اسم محمد ( علیه السلام ) در دنیا وآخرت فایده مند است. مسلمانان حقیقی ایکه اسم مبارک 
اورا حمل مینمایند به دوزخٌ نمیروند. 


۵۱ - هرکار وهر سخن ایشان درست است. هر اجتهاد ایشان از جانت خداوند متعال تصدیق ميشود. 


۲ - دوست داشتن ایشان به هر کس فرض است . « کسی که خداوند متعال رادوست داشته 
باشد مرا دوست میداشته باشد. » فرموده شده است . علامت محبت او اطاعت کردن از دین او راه او وسنت 
او اخلاق آوست. درقرآن کریم آمر شده است: « اگر ازمن اطاعت کنید» خداوند متعال شما ر دوست 


میداشته باشد.» (آل عمران ۳۱) 


کند منافق است.» اهل بیت آن اقربایی استند که زکات گرفتن شان حرام است. اینها مومنانی استند به شمول 
زوجه هایشان و کسانی که از نسب هاشم پدرکلان شان که از نسل علی» عقیل» جعفرطیار و عباس میباشند. 


۴ - دوست داشتن همه اصحاب شان واجب است. ایشان فرمودند: « پس از من به اصحاب من 
دشمنی نکنید. دوست داشتن ایشان » محبت با من است. دشمنی با ایشان دشمنی بامن است. 
کسانی که ایشان را میرنجاند » مرا میرنجاند» کسی که مرا مبرنجاند » خداوند متعال را رنجانیده 
است. خداوند متعال کسی را که اورا برنجاند عذاب میدهد.» 


اه ام ایا سل مرو ی ان هی ناسین ۱ 


۹ 
ترمذی» *مناقب" ۱۷: حکیم المستدرک» 11 ۲۹۰: بخاری» تاریخ الاکبر» ۰1 ۱۵۸: حوزایی » التحریج» ص؛ ۳۹. 
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۶ - مردن , زن, هرکسی که وفات مینماید. درقبر محمد (علیه السلام) ازوی پرسیده میشود. هنمانگونه 


۷ - خواندن احادیث حضرت محمد صلی اللّه علیه وسلم عبادت است . برای کسی که میخواند ثواب داده 
3 

۸ - به خاطر قبض روح مبارک شان» عزراییل (علیه السلام) به شکل انسان آمدند. و به خاطر درآمدن 
به داخل خانه اجازه خواستند. 

٩‏ - خاک داخل قبرشان » نست به خاک هر جای دیگر , از خاک کعبه و از خاک جنت ها به مراتب 
بهتر است. 


اینگونه اند. 


۱ - از هر جایی از دنیا که مسلمانان به حضرت محمد علیه السلام صلوات میفرستند » ملائکه هایی که 
سلامهای ایشان را میشنوند » به قبرمبارک آورده خبر میدهند . روزانه هزاران ملائکه آمده قبرمبارک شان را زیارت 


۲ - اعمال وعبادتهای امت » هر صبح وشام به خود شان نشان داده میشود. کسانیکه اینها را انجام 
میدهند نیز دیده ميشوند. به خاطرمغفرت کسانی که گناه میکنند » دعا میکنند. 


#۶۳ زیارت نمودن قبر ایشان به زنان نیز مستحب است. اما قبر های دیگر را در زمآنهای تنها با قیافتهایی 
که به مسلمانان میزیبد زیارت نمودن جایز است. 


۴ - همانگونه که درزنده گی شان بود » پس از وفات شان نیز دعا کسانی را که از هرکجای دنیا و 
هرزمان به ایشان توسل نموده یعنی خاطر ایشان را حفظ نموده و به خاطر حرمت ایشان هرچیزی که از خداوند 
بخواهد خداودند متعال آنرا قبول مینماید. 


۵ در روز قيامت » از قبر قبل ازهمه رسول برمیخیزد."" به تن شان لباسهای جنت میباشد. به روی 
براق به میدان محشر میروند. در دستان شان بیرقی که « لوا الحمد » نامیده میشود میباشد.پیغمبران وهمه انسانها 
در زیر اين بیرق ایستاده میشودند. همه شان از هزار سال انتظار کشیدن بسیارزیاد خسته میشوند. انسانها با ترتیب ؛ 


به پیغمبران هریک آدم . نوح . ابراهیم » موسی » و عیسی ( علیهم السلام) رفته » به خاطر آغاز شدن حساب از 
۱ 


۱ 
۰ بغاوی ؛ الانوار 
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ایشان میخواهند تا شفاعت نمایند. هر کدام شان عذر خواسته میگویند که از خداوند متعال میترسند و شرم میکنند و 
از شفاعت کردند اجتناب مینمایند . زمانی که به رسول الّه صلی الّه علیه وسلم رفته استغائه مینمایند » او به سجده 
رفته دعا مینماید و شفاعت اوشان پذیرفته میشود. ابتدا حساب امت او دیده میشود. قبل ازهمه از صراط آنها 
میگذرند. قبل آزهمه به جنت داخل میشوند. هر جایی که میروند نورانی میسازند.زمانی که حضرت فاطمه از صراط 
میگذرند . گفته میشود «همه گی چشمان خود را بسته کند ! زیرا دخترمحمد ( علیه السلام) در حال گذشتن است.» 


۶ - درشش جای شفاعت مینمایند. نخستینش درجایی که «مقام محمود» نامیده میشود.همه انسانها 
را ازعذاب انتظارکشیدن نجات میدهد."" دومین شفاعت شان تعداد زیادی را به جنت داخل میسازد. سوم آن از 
عذابی که عذاب کشیدنش لازم بود نجات میدهد. چهارمش مومنانی را که گناهان شان زیاد بوده باشد از جهنم 
میکشد. پنجم آنانی که گناه وئواب شان مساوی بوده ودر نقطه ای به نام اعراف درحال انتظار میباشند به جنت 
میبرد. ششم آن شفاعتیست که به خاطر بلند بردن درجه های کسانی که درجنت اند شفاعت صورت میگیرد. 

۷ - اسم مقام رسول الّه درجنت « وسیله » است. اینجا عالی ترین درجه جنت است. هر کسی که 
درجنت است . ريشه درخت « سدرة المنتها » که به هرکس از باشنده گان جنت از شاخه های آن نعمت داده 
میشود » در آنجا است. نعمات به اهل جنت از این شاخه ها میرسد. 


استغفار رسول الثه (علیه السلام) 


همانگونه مولای مان حضرت پیغمبرمحبوب ‏ برترین مخلوقات استند » خداوندمتعال را بحقه شناخته از او 
بیشتر از هرکس میترسد. درحالیکه خداوند متعال ایشان از انجام عمل گناه محافظه فرموده است. او بدون هیچ 
توقف به عبلات مصروف است. به خداوند متعال دعا واستغفارمینماید.در اول شب (بعد از خفتن) خوابیده و سپس به 
عبلدت مشغول ميشد. 


ابن عباس چنین شرح میدهد : « یک شب درخانه مادرمومنان حضرت بی بی میمونه مهمان شدم. رسول 
لّه, تانیمه های شب یا کمی پیشتر و یا کمی بعد تر خوابیدند. سپس بیدار شده نشستند. با دستانش اثرات خواب را 
از روی خود برطرف کردند. برخاسته ابریقآفتابه) آب را گرفته طهارت نمودند. از آخر آل عمران ده آیت قرائت 
کردند وبه نماز ایستادند. من نیز برخاسته مانند رسول اه طهارت گرفته و درنماز نیز درکنار آن سرور ایستادم . 
رسول اه دورکعت نماز خواندند. سپس دو رکعت باز کردند. متعاقبا بازهم دو رکعت تکرار نمود. سپس به نماز وتر 
ایستاده شد. متعاقب آن تازمان خواندن نماز صبح استراحت کرد. بعدا برخاسته تکرار دو رکعت نماز خواند و در مسجد 


۴۳۳ 


رفته فرض نماز صبح را ادا نمودند. 


۰ 
۷۰ مقاضی عیاض, شفا شریف» ص 
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والاه مان حضرت بی بی عایشه روایت میکنند : « سرورمان حضرت رسول الّه یک شب خوابیده بودند. 
همینکه بیدار شدند فرمودند: « ای عایشه ! اگر مساعدت کنی امشب با پروردگارم مشغول شوم. » 
سپس برخاست . قرآن کریم خوانده گریست . حتی از آب چشم شان هردو زانوی شان تر شد. او به خواندن دوام 
داد. هرقدری که خواند » اشک های مبارکشان هر جایی آزبدن که به ان رسید ترشده بود. این وضعیت تاصبح دوام 


داشت. 


وقتی حوالی صبح بلال حبشی آمده وضعیت را دید گفت : « پدر و مادرم به تو فدا باد یا رسول الّه ! مگر 
خداوند گناهان گذشته وآینده ترا عفو نکرده است ؟ » رسول اه : 


« ای بلال ! مگر من از بنده گان شاکر نباشم که ؛ خداوند متعال امشب ؛ آیت مبارکش 


را متلاً؛ « در افرینش آسمان ها و زمینها در آمدن شب و روز در پی یکی دیگر » برای کسی 
که صاحب عقل باشد البته آیات زیاد و اشار ها موجود است".» نازل فرمود.*۴ 


درحدیث شریفی که در«مسلم » شرح داده شده است ؛ « درقلبم چنان چیزهایی می آید که . 
هرشب و روز از اینها هفتاد بار به خداوند متعال استغفار میگویم. » و « درقلبم (به آمدن انوار الهمی 
مانع میشود) پرده حاصل ميشود. ازهمین سبب هر روز ۷۰ مرتبه استغفار مینمایم. » وباز « به 
خداوند متعال هر روزصد بار استغفار مینمایم. » فرمودند. ۲۴ 


ترسیدن حضرت پیغمبر محبوب مان از خداوند متعال به آن درجه زیاد بود که خنده ایشان با قهقهه دیده 
نشده بود. 


درحدیث شریفی ترمذی از ابوذر به روایت مرفوعان"" خبرداده است آمده : « بدون شک آنچه راکه 
شما نمیتوانید ببینید من می بینم.آنچه را که نمیشنوید من میشنوم. درسما به اندازه چهار انگشست 
یک نقطه ایکه فرشته گان در آنجا سجده نکرده باشند موجودنیست. واه اگر چیزی را که من 
میدانم ما میدانستید . کم میخندید و بسیار میگریستید.براه ها برآمده تا اندازه ایکه صدای 


۴۸ 


تان برآمده میتوانست به خداوند تضرع مینمودید.» 
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۱ 
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احادیثی شریفی که اصحاب کرام مستقیما بدون وسیله ی دیگر از پیغمبرگرامی مان نقل نموده باشند. 
۱۸ 
ابن ابی شیبه؛ المصنف: [[/۰۷ ۱۲۳: حکیم المستدرک» 11 ۵۵4: بیهقی؛ شعب الایمان» [» ۸4؛. 


درحدیث شریفی که ابو هریره روایت میکند . حضرت مولای مان رسول له فرمودند: « هیچکس را 
عملش به جنت برده نمیتواند. » وقتی پرسیده شد که« شما هم یا رسول الّه ؟» فرمودند : « بلی من نیز 
عمل من به جنت نمیبرد. صرفاً فضل ورحمت خداوند متعال مرا میپوشاند. » . 


ابن عمر شرح میدهد ؛ زمانی که یکجا با رسول الّه دریک مجلس حضور داشتم ؛ « یا ربی! مرا عفو 
کن و توبه مرا قبول فرما . تو قبول کننده توبه ها و رحیم استی » گفته صد بار گنتن شان را حساب 
۰ ۳۹ 
بموده بودم. 


انس بن مالک نقل نموده است : « حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم به شکل دوآمدار میفرمودند « 
هم یا مقلب لقلوب ؛ ثبت قلبی علی دینگ :۴ 

درحدیث شریفی که ترمذی از ابوسعید الخدری روایت مینماید آمده است که سردار مان حضرت 
پیغمبرمحبوب فرمودند : « کسی که وقت داخل شدن به بستر خواب سه بار« استغفرالله العظیم 
الذی لاله الا هوالحی القیوم واتوب الیه » بگوید ء اگر گناهان وی به اندازه خباب های بحر ها 
یاریک های دیار تمیم » وبا به تعداد برگ های درختان و روزهای دنیا زیاد بوده باشد هم ء خداوند 
متعال گناهان وی را می بخشد. » 


شز وم 


به اساس روایات بخاری ومسلم » حضرت رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم چنین استغفار میکردند : «الملم 
اغفر لی خطبننی وجهلی واسرافی فی آمری وما آنت اعلم به منی» 


( پروردگارا ! خطاهای مرا که تو میدانی و من (دانسته ویا) ندانسته ازحد خود پا فرا گذاشته آنرا انجام داده 
باشم عفو نم! 


الم غفر لی جذی وهزلی وغطنی وعمدی ول الک عندی الهم اغفرلی ما قدمت و 
ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما انت اعلم به منی انت المقدم و انت الموخر و انت علی کل 
شی قدیر.»۲ 


[ پروردگارا؛ همه کوتاهی ها و فصورمرا که انجام آن ازجانب من ممکن باشد به شمول هزل » جدی با 
فراموش کردن ویا فهمیده انجام داده باشم عفو فرماء یاربی هرنوع قصور مرا که تو میدانی» تقدیم و تاخیر نموده 


۹ 
احمد بن حنبل؛ المسند, ]۰1 :۸٩‏ ابن ابی شیبه المصنف» ۰1/1 ۵۷: السیوطی؛ جامع الاحادیث؛ ,۳۲۳ 1000061/1 
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باشم» پنهانی وآشکارا خواسته باشم همه مورد بخشش قراربده ای تو که مقدم و موخر استی و ای توا که به هر 
چیزی قادرهستی ). 


شفاعت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم 


سردارمان حضرت رسول اکرم صلی ال عیه وسلم در روزقيمت به است خود شفاعت مینمایند. یشان 
ازمشکلات و کدورت نجات میدهند. دریک حدیث شریف فرمودند که: « من با رفتن نیمی ازامتم و شفاعتم 
مخیر گردانیده شدم. من شفاعت را ترجیح دادم. زیرا آن شامل احوال بیشتری ميشود. آنرا 
صرف برای کسانی که به تقوا نایل شده اند تصورنکنيد , آن درعین زمان برای کسانی که مرتکب 
خطا میشوند و گناه کرده اند نیز میشود..»*۲ 


درحدیث شریفی که حضرت ابوهربرهرایت کرده است » حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم فرموده 
اند: « شفاعت من برای کسی است که قلبش زبانش را تصدیق نماید به طرزی که با اخلاص 
گفتن « لاله الاالله » کلمه شهادت را بیاورد میباشد. »۳۳ 

دربعضی از احادیث شریف نیز « از جمله امتم کسانی را شفاعت مینمایم که اهل بیت رادوست 


داسته باشند. » 
« ازجمله امتم به کسانی که مرتکب گناه بزرگ شده باشند شفاعت مينمايم.» 


« ازجمله امتم به استثنای کسانی که به اصحابم زبان درازی کرده اند دیگرهمه شان را 
شفاعت مینمایم.» 


« ازجمله امتم به کسانی که به نفس خود ظلم نموده اند وبه کسانی که فریب نفس خود 


« درروز قیامت قبل ازهمه من شفاعت مینمایم.*۲ 
«کسی که به شفاعت من باور نداشته بانسد به آن نایل نمیشود. « فرموده شده است. ۳۵ 


فد احمد بن حنبل» المسند» ]۰۷ ۲۹: طبرانی» المعجم الکبیر» ]11 /16۷» ۵۸: هیسمی؛ مجموع الزواند» ]26 ۳۰۸: قسطلانی» مواهب لانیه. صء ۲۹۰. 


1۲۳ 
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درروزقيامت » ازدهشت نفخ صور موی بربدن راست میشود » چشم ها نمیداند به کجا نگاه کند » همه 


مومنین وکفار به میدان محشر سوق میشوند. این عذاب بیشتر کننده شدت روز قیامت میباشد. 


این وقتیست که هشت فرشته عرش را برداشته میبرند.یک ملک از ایشان دریک لحظه بیست هزارساله 
راه دنیا را میپیماید. 


ملائکه و ابرها تا آنگاهی که عرش برقرارمیشود با تسبیح هایی که عقل ها نمیتواند آنرا درک نماید به 
تسبح میپردازند. به این شکل عرش اعلی » بالای ارض سفیدی که خداوند متعال برای خود خلق مینماید قرار 
میگیرد. اين زمان ازعذاب خداوند متعال که هیچ چیزی نمیتواند به آن طاقت بیاورد آغاز میشود و سرها همه به 
پایین خم میشوند. جمله خلق درمیان مشکلات محبوس و درشگفت مانده , درجستجوی شفقت میباشند. 


ترس به پیغمبران و علما مستولی میشود. شهدا واولیا از عذاب خداوند که طاقت نمودن به آن دشوار است 
به فریاد می آیند. درحالیکه اینها به این وضعیت میباشند ء یک نوری که به مراتب بیشتر از نور خرشید میباشد . 
اینها را به داخل خود میگیرد. ذات کسانی که به گرمی افتاب طاقت آورده نمیتوانند , وقتی اینرا مشاهده میکنند » به 
خود پیچیده درهم برهم میشوند. هزارسال به همین شکل باقی میماند. ازطرف خداوند متعال برایشان چیزی گفته 


این وقت انسانها به نزد آدم ( علیه السلام ) که نخستین پیغمبران است میروند و مگویند :« يا آدم علیه 
السلام ! تو یک پیغمبر عزیز وشریف هستی .خداوند متعال تراآفرید و ملائکه را امر نمود که به تو سجده کنند. به 
تو از روح خود دمید. ما را شفاعت کن تا به حساب آغاز نماید و هر گونه که خداوند متعال مراد نماید به آن محکوم 
شویم وهر جا که امرفرماید همه به آنجا برود. خداوند متعال که مالک و حاکم همه چیز است . به مخلوقات خود هر 
چه اراده میکند انجام بدهد.» این راگفته تضرع وزاری نمودند. 


آدم علیه السلام فرمودند که : «من از درختی که خداوند منع کرده بود , میوه آنراخوردم از آن زمان من 
ازخداوند متعال شرم دارم.فقط شما به نوح بروید.» بنا براین هزار سنه دیگر میان خود مشوره کرده می ایستند. 


سپس نزدنوح (عله السلام)میروند ؛ و «دریک حالتی استیم که هیچ تحمل کرد نميتونيم .مارا شغاعت 
کن تامحکمه ماهرچه زود تر دایر شود. از همین جزای محشر نجات بیابیم. » گفته به زاری و تضرع می پردازند. 
حضرت نوح علیه السلام به جواب ایشان میفرماید : « من به خداوند متعال دعا کردم » چه مقدارانسانی که در روی 
زمین بود همه به سبب این دعا غرق شدند. ازهمین رو از خداوند متعال می شرمم . فقط شما نزد ابراهیم ( علیه 
السلام ) که خلیل ال است بروید.خداوند متعال درآخرین آیت سوره متبرکه حج میفرماید مثالاً : « ابراهمی (علیه 
السلام) قبل ازاینکه شمابه دنبا بیایید شما را مسلمان گفته اسم نهاد » . بلکه او به شما شفاعت 
مینماید.» 


بازهم مثل بار اول میان خود هزار سال مشورت کردند . سپس نزد ابراهیم ( علیه السلام ) آمدند وگفتند : 
« ای پدر مسلمانان ! » تو ذاتی هستی که خداوند متعال ترابه خود خلیل ساخته است. به ماشفاعت کن ! خداوند 
متعال در باره مخلوقات حکم خود راصادر نماید. » ابراهیم علیه السلام به ایشان گفتند : « من در دنیا سه بار کنایه 
گفتم. درحالیکه این ها را میگفتم دراه دین محادله نمودم. اکنون درین مقام از خداوند متعال به خاطر خواستن آذن 
شفاعت خجالت میکشم. شمابه نزد موسی ( علیه السلام ) بروید. زیرا خداوندمتعال باوی صحبت نمود. و به وی 
نزدیکی معنوی نشان داد. او به خاطرشما شفاعت می نماید. » 


بازهم برمبنای این هزار سال توقف نموده بایکدیگر استشاره نمودند. فقط در این زمان احوال شان به غایت 
دشواری حاصل کرده بود. میدان محشر خیلی تنگ شده بود » سپس نزد موسی ( علیه السلام ) رفته میگویند که: 
« یا ابن عمران! تو پیغمبری استی که با خداوند متعال سخن زدی و برای تو تورات را نازل کرد. به خاطراغاز شدن 
محاسبه به ماشفاعت نما! زیرا توقف ما درین جا خیلی طولانی شد. از ازدحام پاها بالای یکدیگرتراکم کرد.» 


حضرت موسی علیه السلام به ایشان میگوید که : من به خداوند متعال به خاطر مجازات شدن آل فرعون 
با چیزهایی که سالها از آن خوشنود نميشدند » دعا نمودم. سپس رجا نمودم که برای کسانی که می آیند عبرت 
شوند. اکنون به شفاعت نمودن میشرمم. فقط پروردگار متعال صاحب رحمت و مغفرت است . شما به حضرت عیسی 
(علیه السلام ) بروید. زیرا ازجهت یقین اصحح ترین رسول ال , ازجهت معرفت و زهد افضل ترین و ازجهت حکمت 
برترین او است . به شما او شفاعت خواهدکرد. 


به خاطر نجات از مشکلات محشر سپس نزد حضرت عیسی[ علیه السلام ) میروند. میگویند که : « تو 
روح و کلمه خداوند متعال استی . خداوند متعال درباره تو در آیه چهل وپنجم سوره متبرکه آل عمران فرمود مثالا 
« در دنیا وآخرت وجیه » یعنی بسیار باارزش » ازما به پیش پروردگارت شفاعت کن! » 


عیسی علیه السلام میفرماید که : « قوم من » من و مادرم را به غیر از خدا معبود خویش قبول کردند. 
درچنین حال چه گونه شفاعت نمایم. به من نیز عبادت نمودند ؛ به من فرزند و به خداوند متعال پدرگفتند. مگرشما 
دیدید که یکی از شما دارای دخلی بوده و در بین آن دخل نفقه بی وجود نداشته و درب دخل مهرنداشته باشد؟ 
مگربدون دست خوردن به آن مهر ميشود به نفقه دسترسی پیدا کرد؟ به محمد ( صلی اه علیه وسلم ) که برترین 
و آخرین پیغمبران است بروید. زیرا او دعوت خود و شفاعت خود را به خاطر امتش آماده نموده. چونکه قومش اورا 
چندین مرتبه آایت نمودند. جبین مبارکش را مجروح کردند. دندان مبارکش را شکستند. به خودش را نیز به دیوانه 
گی اسناد نمودند. درحالیکه آن پیغمبرعالی مقام ازجهت افتخارایشان خوبترین و از جهت شرف » عالی ترین بود. 
درمقابل آزار و اذیت های ایشان با آیت کریمه که با اشاره به گفتار حضرت یوسف ( علیه السلام ) به برادرانش 
گفته بو مالا: « اکنون به سرشما کوبیدن نیست. خداوند ارحم الراحمین » شما را مغفرت مینماید 
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به ایشان جواب میداد. » وقتی عیسی ( علیه السلام ) فضیلت های سردارمان حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی 
له علیه وسلم را به ایشان شرح داده تفهیم مینمایه همه شان میخواهند هرچه زود تر به ایشان مواصلت نمایند. 


فوراً بهمنبر حضرت محمد ( علیه السلام ) می آیند. میگویند که : « تو حبیب الّه استی | حبیب نفع 
رسان ترین واسطه ها است. به ما شفاعت کن! زیرا به آدم ( علیه السلام ) که تخستین پیتمبران است رفتيم ما را 
به نوح | علیه السلام ) فرستاد. نزد نوح ( علیه السلام ) رفتیم؛ به ابراهیم ( علیه لسلام) ابراهیم ( علیه السلام ) به 
موسی ( علیه السلام ) فرستاد. به موسی ( علیه السلام ) رفتیم ؛ به عیسی ( علیه السلام ) ؛ او نیز به شما فرستاد. 
یا رسول الّه (صلی له علیه وسلم)! جای دیگری بعد ازشماوجود ندارد. » 


مولای مان حضرت رسول الّه میفرمایند؛ « خداوند متعال اذن بدهد وراضی شود؛ شفاعت 
مینمایم.» 


نزد سرادقات جالال یعنی پرده جلال میرود. ازخداوند متعال به خاطر شفاعت اذن میخواهد. برایش ان 
داده ميشود. پرده ها برداشته میشود. به عرش اعلا داخل میشود. به سجده فرو میرود. هزار سال درسجده میباشد. 
بعد از با یک حمد چنان ثنا وصفت خداوند را میخواند که اززمانی که عالم خلق گردیده است » هیچ کسی خداوند 
متعال را اینچنین توصیف و مدح نکرد . بعضی ازعرفا ؛ زمانی که خداوند متعال, عالمین را می آفرید , خود ش خود 
را همینگونه مدح و ثنا گفته بود. 


احوال انسانها درمحشربه حد آخر آن بد میشود. مشقات وزحمات شان افزوده میشود. هریک از انسانها 
اموالی را که در دنیا محکم نگهداری میکردند » به گردن های شان گذرانیده شده است. کسانی که زکات شتر های 
خود را نداده باشند نیز خود شتربار میباشد. آنقدر نعره میکشد و دارای وزن میشود که مانند کوه های بزرگ میباشد. 
کسانی که زکات گاو و گوسفند خود را نداده باشند نیز اینجنین میشوند. فریاد های اینها عادتا مانند غرش آسمان 
ابیت ۳۷ 

کسانی که زکات محصولات زراعتی خود را نداده باشند نیز معادل محصولات به گردن های شان بار 
میشود. اگر در دنیا ازهر نوع ازمحصولات زراعتی را که زکات محصولاتش را نداده باشند ازهمان نوع معادلش بر 
گردن او زده شده میباشد. اگر گندم بوده باشد» گندم. اگر جو بوده باشد جو زده شده است. از سنگینی درزیرش وا 
ویل وا ثبورا( ویل» کلمه عذاب است. وقتی که انسان به عذاب طاقت کرده نميتواند. ثبور نیز در زمان هللاک 
استعمال میشود) گفته فریاد میکنند. 


۲۹ ۱ 
سوره پوسف ۹۲/۱۲. 
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کسانی که زکات طلا . نقره و پول ( کاغذی ) و سایر اموال تجارتی خویش را نددهباشند یک مار 
دهشتناک مسلط ساخته میشود.فریاد کرده وقتی میپرسند که « این چیست ؟ » ملائکه «اینها اموال شما است که 
در دنیا زکات آنها رانداده اید.» گفته جوا ب میدهند. اینک این حالت دهشتناک در آیت ۱۸۰ سوره متبرکه آل عمران 
مالا:« آنجه را دردنیا دریغ نمودند » در قیامت به گردنهای شان آويخته میشود.» فهمانده شده است. 


یک فرقه دیگر ازمحل عورت شان جراحت و ریم میریزد. ازتعفن بد آنهاه کسانی که دراطراف شان اند 
بسیار ناراحت میشوند. اینها کسانی اند که زنا کرده واعمال حرام انجام داده گان اند. 

یک فرقه دیگری نیز است که درشاخه های درختان کشال میباشند. اینها کسانی اند که در دنیا عمل لواط 
راانحام دادهاند. 


یک فرقه دیگرنیز زبآنهای شان از دهان برآمده و روی سینه های شان کشال دریک حالت غایت زشت 
قرار دارند. نسانهانمیخواهد اینها را ببیند. اینها کسانی اند که دروغ و افترا گفته اند 


یک فرقه دیگر شکم های شان برآمده مانند کوه های بلند دیده میشوند.اینها در دنیا مال به سود داد وستد 
کرده گان اند. گناهان کسانی که اینگونه اعمال حرام انجام داده اند , وضعیت بسیار مفتضیح افشا میشوند. 


خداوند متعال فرموده است . مثالا « ای حبیبم ! سرت را از سجده بردار ! بگوشنیده ميشود, 
شفاعت کن پذیرفته میشود. » بربنیاد این مولای مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم » : « یاربی ! از 
میان بنده گانت خوبان و زشتان را تفکیک کن که زمآنهای مان خیلی زیاد طولانی شد.هرکدام 


یک صدا می آید : « بلی با محمد » گفته میشود. جناب حق به جنت امر میدهد که هرجنس با زینتش 
مزین میگردد. به میدان عرصات آورده میشود. به آن درجه خوشبوهست که از راه پنحصد ساله حس میشود. از 
این حال قلب ها فراخ میشود. روح ها زنده میشوند. « ۷کن کافران .مرند ها و کسانی که بامسلمان استهزا نموده 
گان و جوانان را فریب داده کسانی که ایمان آنها را ربوده اند . و کسانی که عمل شان خبیث و کسانی که بد اند 


بوی جنت را شنیده و گرفته نمیتوانند. 


درمحشر جناب حق آوردن جنت و جهنم را امر مینماید. ان وقت نعره و صدای جهنم و افشاندن آتش آن 
و دود سیاهی دارد که همه آسمان را تاریک و سیاه میسازد. گرمی » صدای خروش و غرش آن به اندازه ایست که 


تحمل شده نمیتواند. قوت زانو های همه زایل میشود. و درجایی که قرار دارند می افتند. 


به عرش اعلی می پیچند » ابراهیم علیه السلام » اسمعیل علیه السلام را که قربان کرده بود فراموش مینماید. موسی 


علیه السلام » برادرش هارون علیه السلام را و عیسی علیه السلام والاه شان حضرت مریم را فراموش میکنند. 
هریک شان «یاربی امروز به غیر از نفسم چیزی دیگری نمیخواهم » میگوید. 


و اما محمد ( علیه السلام ) « به امت من سلامت و نجات بده یاربی ! » درآنجا هیچکسی پیدا 
نمیشود که اینرا تحمل نماید. زیرا خداوند متعال اینرا خبر داده در آیت ۲۸ سوره متبرکه جائیه میفرماید مثالاً ؛ « هر 
امت را از ترس جناب حق به روی زانو های شان وبران افتاده می بینی » هریک شان به دفتر 
اعمالی که در دنیا انجام داده اند دعوت میشوند. » 


خداوند متعال درآیت ۸ سوره ملک میفرماید متالا« ازافزونی و شدت غیظ . نار گویی به دو شق 
میشود.» بنا براین سرورمان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم درمیان برآمد جهم را متوقف میسازند و 
میفرمایند که : « حقیر وذلیل شده به عقب برگرد. تا که اهل تو به تو گروه گروه بیایند. » 


جهنم نیز میگوید؛ « یا رسول له ! به من اجازه بده :تو به من حرام استی » از عرش صدا می آید . « ای 
جهنم ! کلام محمد ([ علیه السلام ) را بشنو و به او اطاعت کن. » میگوید . سپس سرورمان رسول الّه ( علیه السلام 
) جهنم را میکشند و به یک طرف عرش اعلا به طرف چپ جایجامینماید. کسانی که درمحشر اد این ماله با 
مرحمت و شفاعت مولای مان حضرت رسول الّه را به یکدیکر بشارت میدهند . ترس ایشان یک کمی کاهش 
مییابد. در ایت ۱۰۷ سوره متبرکه انبیا , « تو را به صفت رحمت به عالم ها فرستاديم » در آن وقت به 


۱ ۹" ۴ 
میدان ظاهر میشود.۳ 


خلاصه ؛ مولای مان حضرت پیغمبر محبوب مان صلی الّه علیه وسلم در شش محل شفاعت مینمایند. 
نخست باشفاعتی که مقام محمود نامیده میشود» همه انسانها را از عذاب انتظار کشیدن نجات میدهد. دومینش ۰ 
شفاعتش تعدادزیادی رابه جنت داخل میسازد. سومش , کسانی که لازم است عذاب بکشند ایشان را کشیدن عذاب 
نجات میدهد. چهارمش . مومنانی که گناهان شان زیاد است ازجهنم بیرون میکشد. پنجمش ‏ کسانی که ثواب و 
گناهان شان مساوی بوده و درجاییکه به نام اعراف باد میشود منتظر اند به جنت داخل میشوند. و ششم نیز » شفاعتی 
است که به خاطر بلند رفتن درجه کسانی که درجنت استند میباشد. 


معجزه های آتحضرت صلی اللّه علیه وسلم 


زیاداند. خداوند متعال فرمود « تو اگر نمیبودی عالم ها را نمی آفریدم. » "همانگونه که همه موجودات 


۲۸ 
مسلم. *لیمان" ۳۹۹: ترمذی, * ص ایفات القیامت"» ۱۰: ابن ماجه» کزهد"» ۳۷: احمد بن حنبل المسند» [» 4: قاضی عیاض شفا شریف» صء ۲۲۰. 


9 السیوطیی» اللالمصنوعه ]۰ ۲۷۲: عجلونی» کشف الخفا» ]۰1 ۱16. 


نشاندهنده موجودیت و وحدانیت خداوند متعال است پیغمبربودن حضرت محمد ( علیه السلام ) و برتر بودن ایشان 
را نیز نشنان میدهد. کرامانی که ازاولیای أمت او حاصل میشود نیز همه نشاندهنده معجزه های ایشان است. زیرا 
خواستند ازجمله امت اوشان باشند » ویابهتر است گفته شود که به خاطر اینکه همه شان از نور آوشان خلق شدند . 
معجزه های ایشان نیز از معجزات حضرت محمد ( علیه السلام ) شمرده ميشود. 


معجزات مولای مان حضرت محمد ( علیه السلام ) از لحاظ زمان به سه تقسیم میشود. نخستین 
معجزاتی است که اززمان آفرینش روح مبارک شان آغاز شده الی زمان بعئت که پیغمبری ایشان خبر داده شد رخ 
داده است. دومین آن زمانی را دربر میگیرد که پس از بشت تا زمانی که وفات نموده اند. آنجه رخ داده است. 
سومین آن » چیزهایی است که از زمان وفات شان تا روز قیامت واقع میشود. ازین جمله برای نخستین ها ارهاص 
گفته میشود. هریک آن نیز علاوتا , دیده شده ویا دیده نشده » به عنوان معجزاتی که میتوان آنرا باعقل درک کرد 
. به دو تقسیم میشوند. همه معجزه ها انقدر زیاد اند که محدود نمودن و یا محاسبه کردن از دایره امکان خارج بوده 
است. معجزه های قسمت دوم درحدود سه هزار بودن شان بیان گردیده است. یک چند معجزه از جمله مشهورترین 
اینها در ذیل شرح داده میشود. 


۱ - بزرگترین معجزه حضرت محمد ( علیه السلام ) قرآن کریم است. همه شعرا و ادیبانی که تا امروز 
ظهور کرده اند دربرابر معنی و نظم قران کریم عاجز مانده اند. شبه و مانند یک یه کریمه قران کریم گفته نتوانسته 
ند آعخار و بلاغت آن به سخن انسان مانند نیست؛ یمتی اگریک کلمه آن کشیده شود وبا یک کلمه به آن افزوده 
شود » زیبایی که در معنی آن وجود دارد برهم میخورد. خواستند به جای یک کلمه آن کلمه دیگری پیدا کنند موفق 
شده نتوانستند. نظم آن به شعرهای شاعران عرب شباهت ندارد. خیلی چیزهای پنهانی ایرا که در گذشته صورت 
گرفته و درآینده به وقوع خواهد پیوست خبر میدهد. کسانی که میخوانند و کسانی که میشنوند از لذت آن سیری 
ندارند. مانده هم شوند » خسته نمیشوند. اینکه شنیدن و خواندن آن مشکلات را رفع مینماید با تجربه های بیحساب 
گزارش شده است. کسانی هم دیده شده اند که وقتی آنرا شنیده اند , درقلب های شان دهشت و ترس مستولی 
شده حتی از این سبب کسانی نیز مرده اند. چه برخی از دشمنان افراطی دشمن استند که با شنیدن قرآن کریم قلب 
های شان نرم شده به ایمان آمده اند. 


۲- یک روز به خانه کاکايش عباس رفته ونزد اولاد او نست. بدن خود را با احترام پوشانیده گفتند : « 


یاربی ! اين کاکايم و اهل بیت اورا چنانکه من پوشانیده ام ۰ تو نیز از آتش جهنم ایشان را 
محافظت فرما » از دیوار ها سه بار صدای آمین فده تنل ۳ 


۲- یک روز به کسی که در دستش بت بود فرمودند: « اگر بت به من بگوید تو ایمان می آوری ؟ 
6 آن شخص گفت :«من , پنحاه سال است که ان را پرستش میکنم . تاامروز به من چیزی نگفته » به تو چگونه 


بگوید؟ » محمد ( علیه السلام ) فرمودند : « ای بت من کی استم ؟» شنیده شد که بت میگوید : « تو پیغمبرخدا 
استی 4. صاحب بت فورً به ایمان آمد. 


۴- سردار مان رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم » به یک مرغزار درحرکت بودند » سه بار صدای « یا 
رسول الّه» را شنیدند. در آنطرف یک آهوی بسته شده را دیدند. درنزدیکش یک آدم خوابیده بود. وقتی خواست آهو 
را پرسیدند , گفت « این شکارچی مرا شکار کرد . در تبه مقابل دونوزاد دارم .مرا رها کن که رفته آنها را سیر ساخته 
بیایم. » رسول الّه ( علیه السلام )گفتند:« مگر به قول خود ایستاده برمیگردی ؟ » آهو گفت : «به لحاظ 
خدا وعده میدهم » اگر نيایم غضب خداوند بالای من باد» رسول له آهو را رها کردند. کمی بعد برگشت . مردهم 
بیدار شده گفت « پارسول اه یک امری دارید؟» سردارمان حضرت رسول الّه ( علیه السلام ) فرمودند: « 
این آهو را آزاد کن ! » وقتی مرد ربسمان آهو را باز کرده آهو به زبان آمده : « اشهدان لا اله الا له وانک رسول 
له » گفت و رفت. 


۵- درکتاب « سنت » ترمذی و نسایی گفته میشود که : یک شخص اعما که هردو چشمش کور بود 
آمده گفت : « یارسول اه ! دعاکن چشمانم باز شود. » سرور وسالار مان حضرت رسول الّه به وی گرفتن یک 
وضوی بدون قصور را به وی آمر نموده فرمودند که اين دعا رابخواند ؛ « یاربی ! به تو زاری میکنم . پیغمبر 
محبوبت محمد ( علیه اسلام ) را درمیان گذاشته ازتو میخواهم . ای پیغمبرم که ترا بسیار زیاد 
دوست دارم ترا وسیله نموده به خداوند متعال زاری میکنم . به لحاظ خاطرتو میخواهم که قبول 
نماید. یا ربی این پیغمبرعالی شان را به من شفاعتگر گردان ابه حرمت وی دعای مرا قبول کن 
» آن شخص طهارت نموده وقتی این دعا را خواند » چشمانش باز شد. هروقت مسلمانان این دعا را خوانده اند و 
دعای شان قبول شده است. و به آرزوی خود رسیده اند. 


۶- یک زن به عنوان هدیه به حضرت رسول الّه عسل فرستاد. عسل آنرا قبول فرموده و ظرف خالی آنر 
دوباره فرستادند. از قدرت خداوند ظرف پرازعسل دوباره برگشته بود. آن زن پیش رسول الّه رفته گفت : « یارسول 
له گناه من چیست ؟ هدیه مراچرا قبول نکردید؟ » . فرمودند: « هدیه ترا قبول کردیم. عسلی را که میبینی 


1۳.۰ 
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۰۰ 


برکتی است که خداوند متعال به هدیه تو داده است. » آن زن خرسندی کنان عسل رابه خانه برد .سالها 
از آن عسل یکجا با طفل و کودک باهم خوردند هیچ کاسته نمیشد. یک روز اشتباها ظرف را تبدیل کردنداز آنجا 
خورده خلاص نمودند. اين را به رسول الّه خبر دادند . فرمودند که : « اگر به ظرفی که فرستاده بودم میماند 
تا دنیا وجود داشت عسل دوام میکرد.هیج کاهش نمییافت. » 


۷- خبر دادنده کسان زیادی از امتم از راه بحر به غزا میروند . یک خانم ازجمله صحابی به نام ام حرام 
نیز درغزا موجود میباشد. زمانی که حضرت عثمان خلیفه بودند مسلمانان با کشتی ها به جزیره قبرس رفته حرب 
نمودند.این خانم نیز درآنحا درحرب بود و به شهادت رسید. 


۸- به حضرت معاویه فرمودند: « یک روز اگر بالای امت من حاکم شوی به کسانی که خوبی 
میکنند . مکافات کن و آنانی که بدی میکنند عفو نما! » . حضرت معاویه در زمآنهای حضرت عمر و 


-٩‏ به مادر عبداّه ابن عباس نگریسته فرمودند: « تو صاحب یک فرزند میشوی وقتی به دنیا آمد 
نزد من بیاور !» وقتی طفل را آوردند » به گوشش ذان و اقامت خوانده از لعاب دهن مبارک شان به دهن طفل 
ماليدند. اسمش را عبدالله گذاشته به آغوش مادرش دادند. فرمودند: «بابای خلفا را بگیر وببر! » وقتی حضرت 
عباس اینرا شنیدند آمده پرسیدند.؛ « بلی » همیقسم گفتم . این کودک بابای خلفاست. درمیان ایشان یک کسی که 
با سفاح » مهدی و عیسی ( علیه السلام ) یکجانماز بخواند باید وجود داشته باشد. » فرمودند. در راس دولت عباسی 
ها خلفای زیادی آمدند همه اینها از نسل عبدالله ابن عباس بودند. 


۰ - درجبین عبدالله ابن عباس که پسرکاکایشان بوه دست مبارک خود را مانده فرمودند: « یاربی ! 
این را به دين خود عالم قوی گردان . صاحب حکمت گردان! دانشهای قرآن کریم را برایش 
احسان فرما! » عبدالّه ابن عباس پس از یگانه شخص درعلوم تفسیر حدیث و فقه گردید. صحابه کرام و تابعين 
هرچیز را از ایشان آموختند. با اسم های ترجمان القرآن؛ بحرا لعلم و رئیس المفسرین 
مشهور گردید. کشورهای اسلامی ازطلبه ها اوشان پرشد.۳۱ 

۱ - به حضرت انس بن مالک که از خدمتگاران شان بود؛ « یا ربی ! مال و فرزندان اورا بسیار . 
عمر اورا طولانی و گناهانش را عفو فرما! » گفته دعا فرمودند. باگذشت زمان مال و ملک شان افزوده شد. 
درختانش و باغهایش هرسال حاصل داد. صاحب فرزدنزیادی شدیکصد ودهسال زنده گیکرد. درآخرعمرش ؛ 
«يا ربی ! ازجمله دعاهایی که حبیبت درحق من کرد سه آنراقبول فرمودی احسان نمودی! عفو نمودن گناهان 


۳۱ 
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۱ 


من که چهارمش بوده آیا چگونه خواهد شد ؟ » گفت » صدایی شنید که میگوید : « چهارمش را نیز قبول نمودم . 
خاطرت راخوش نگه دار!» 


۲ - درسال سوم هجرت » حضرت رسول الّه ( علیه السلام ) درغزوه غطفان درزیر یک درخت درحالیکه 
به تنهایی خوابیده بودند . یک پهلوان کافر به اسم داسور که شمشیر به دست داشت آمده گفت : « ترا ازدست من 
کی نجات میدهد ؟» وقتی رسول الّه فرمودند : « خداوند متعال نجات میدهد » جبرئیل (علیه السلام) به 
شکل انسان درآمده به سینه کافر زدند. افتاده شمشیر ازدستش افتاد. مولای مان حضرت پیغمبر[علیه السلاع) شمشیر 
را از دستش گرفته فرمودند « اکنون ترا از دست من کی نجات میدهد ؟» « کسی باخیرتراز تو دیگر وجود 
ندارد که مرا نجات بدهد » گفته به تضرع پرداخت. عفو فرموده آزاد گذاشتند. به ایمان آمده » سبب به ایمان آمدن 
کلان زنادی گردیز ۴۳ 


۳ - یک روزی که سردار کائنات (علیه السلام) طهارت میکردند . یک پای مست (خف) خود را پوشیده 
و به مست (خف) دیگردست دراز کرده بودند که یک پرنده آمده مست را گرفته درهوا تکان داد. از داخل آن یک 


مار افتاد. سپس پرنده مست (خف) را به زمين گذاشت. پس از آنروز تکان دادن پاپوش قبل ازپوشیدن سنت شد. 


۴ - خضرتت انس فرح میدهدة یک مندیل (روی پاک) وجود داشت که حضرت: رسول له (علید السلام) 


همیشه روی خود را بان پاک میکردند. وقتی چرک ميشد » به آتش میدادند , چرکها میسوخت و مندیل ترو تمیز 


۵ - درغزوه احد » یک چشم ابو قتاده برآمده به روی گونه اش افتاده بود. او را نزد رسول اه آوردند. 
بادستان مبارکش چشم را به جایش مانده دعا نمودند : « پاربی چشم اورا مقبول گردان » این چشمش 
نسبت به آن دیگرش مقبول تر شد. به مرانب قوی تر از آن دیگر میدید. یکی از نواسه های ابوقتاده نزد خلیفه عمر 
ابن عبدالعزیز رفته بود. اوگفت ؛ « تو کی استی ؟ » باخواندان یک بیت به او فهماند که نواسه همان شخصی است 
که حضرت پیغمبر چشم او را به جایش گذاشته بودند.زمانی که خلیفه این بیت ها را شنید برایش اکرام واحسان 
زیادی انجام داد. 


۶ - سردار مان حضرت رسول له (علیه السلام) یک روز به خانه دختر شان بی بی فاطمه سری زده 
احوال ایشان را جویا شدند. حضرت بی بی فاطمه جواب دادند » « پدرجانم ! سه روز میشود که یکجا با فرزندانم 


چیزی نه خورد ونه نوشیده ایم. به گرسنگی صبر مينمايیم. ازمن مهم نیست. فقط وضعیت حسن و حسین مرا خیلی 
متأثر میسازد.» 


۲ 
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۰ 


برهمین اساس » مولای مان حضرت سرورعالم (علیه السلام) فر مودند: /)" ای فاطمه . جانم دخترکم 
! تو سه روز میشود که گرسنه استی . من چهار روز است گرسنه استم.» به گرسنه بودن نواسه های 
مبارک شان حضرات حسن وحسین خیلی متاثرشدند.. 

حضرت علی براه افتادند تا کارنموده و بدست آورده به فرزندان خود چیزی گرفته وآنها را سیر نماید. 
دراثنایی که از مدینه بیرون برآمدند. بالای یک چاه آب یک روستایی را دیدند که به خاطر اب دادن شترهای خود 


آمده بود. 


به نزدیک رفته ؛ « ای عربی » به خاطر اب دادن شتر هایت به کسی احتیاج داری ؟ » روستایی گفت « 


بلی ! من نیز چنین کسی را جستجو مینمایم. خواسته باشی بیا شتر ها را آب بده ! » به خاطر هر دلو آب سه خرما 
برایت میدهم. » 


حضرت علی قبول فرمودند و به کشیدن آب شروع کردند. حين کشیدن دلو نهم بود که ریسمان دلو یکباره 
کنده شد و دلو به داخل چاه ماند. وقتی روستایی اینرا دید» باحدت از جای خویش برخاسته با زدن توسط دست به 


روی مبارک حضرت علی. سفاهت و بدبختی نمود. 


سپس اجرت هشت دلو آب را ببست و چهار خرما داد. حضرت علی که به این بی اندازه متأثر شده بودند 
دستان شان را به چاه دراز کردند و دلو داخل آنرا گرفته به سرچاه ماندند. و آنحا راترک گفتند. 


روستایی از حبرت خشک شده ماند. دستش درزیر چنین یک چاه عمیق چگونه رسیده بود.؟ مگر این ذات 
ازمنسوبان دینی که آینده را خبر میدهد نباشد. روستایی که درمیان این اندیشه ها به حیرت افتاده بود باخود گفت 


« پیغمبر او پیغمبرحق است به او باور کردم ». 


به جرئتی که چند قبل کرده و جنایتی را که انجام داد بسیار زیاد پشیمان شد. باگفتن «دستانی که بالای 
چنین یک شخص بالاشودمستحق بریدن است» گفته به یک دستش شمشیرخود را گرفته به دست دیگرش به 


شدت وارد نمود... آنجه خواسته بود صورت گرفت. 


بسیار زیاد درد شدید احساس کرد. اما قلبش راحت شده بود. دست بریده شده خود را با دست دیگر 
خودگرفته راسا به مسجد نبوی آمد. از اصحاب کرام پرسید که پیغمبرشان کجا است. گفتند که خانه دخترشان رفته 
اند. خانه حضرت بی بی فاطمه را معلوم کرده آنجا رفت. 


دران اثنا سالار مان حضرت پیغمبر (علیه السلام) نواسه های شان حضرت حسن و حسین را بالای زائو 
های خود شانده واز خرما هایی که آورده بودند میخوراندند. 


۰۲ 


روستایی, متوجه شد که چه خطای بزرگی انجام داده است؟ با اين اندیشیده به وضعیت جنون رسیده بود. 
اشک از چشمانش مانند سیل جاری بود. 


دریک چنین حالت به خانه حضرت بی بی فاطمه آمد وقفل دروازه را تکان داد. از داخل مولای عالمیان 
درحالی که نور می افشاندند,بیرون برآمدند. روستایی همینکه مولای مان را دید فورً گفت: « باور کردم» تو رسول 


خدا استی ! به آنچه انجام دادم پشیمان شدم. مراعفو فرما یا رسول اه ! » میگفت و تضرع نمود. 


وقتی حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم پرسیدند « دستت راچرا بریدی ؟ » گفت «از حمل این 
دست » که به روی مبارکی که به تو ایمان آورده است زده بود حیا نمودم. جانم فدا تو باد پارسول اه ..! » 


پیغمبرمحبوب مان که دریایی از محبت بودند » دست بریده شده ر ازدست روستایی گرفته « بسم الّه 
الرحمن الرحیم » گفته به بازوی روستایی که خون ها جاری بود یک جا کرد. دست به اذن خداوند متعال به 
عنوان یک معجزه حضرت پیغمبر محبوب مان به حالت سابقه اش برگشت .خداوند به هرچیز قادر است و به هرچیز 


قدرتش میرسد. 


خانم های رسول اکرم صلی اه علیه وسلم 


مولای مان حضرت رسول له صلی الّه علیه وسلم پس از وفات والده مأن بی بی خدیجه برای بار دوم 
در سن پنجاه پنج ساله گی با والده مان بی بی عايشه دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه ازدواج نمودند. به 
اساس امر خداوند متعال عقد نکاح کردند. تا ارتحال شان به آخرت هشت سال با ایشان زنده گی کردند. 


دیگر همه ازدواج های شان با سبب های دینی . سیاسی ویا مرحمت و احسان نموده انجام داده اند. همه 
اینها بیوه بوده اکثریت شان مسن بودند. مثلا زمانی که اذیت وضرر های کفار مکه به مسلمانان به سرحد غیرقابل 
تحمل رسید » یک بخشی از اصحاب کرام به حبشستان هجرت نموده بودند. نجاشی پادشاه حبشستان نصرانی بود. 


پس از انکه از مسلمان سوالهای متعدد نمود به جواب های مناسبی که از ایشان گرفت حیران مانده به ایمان آمده 


بود. به مسلمانان خیلی زیاد نیکی کرده بود. عبیدالّه بن جحش که ایمانش ضعیف بود به خاطر نجات از فقیری به 
پاپاز ها فریب خورده مرتد شده بود. دین خود را به دنیا معاوضه کرده بود.۳۳ 


این ملعون که پسرعمه حضرت رسول اه بو هرچند که خانمش ام حبیبه رانیز جبرو تشویق نمودکه از 


دین برآمده پولدار وغنی شوند. اما وقتی خانم گفت . به فقر ومرگ راضی میشود ولی ازدین محمدعلیه السلام) 
بیرون نخواهد شد او را طلاق نمود. انتظار کشید تا درمیان سفالت وتنگدستی بمیرد. فقط درکمتر زمانی خودش 


مرد. ام حبیبه دختر ابوسفیان یکی ازسرقوماندانان قریشی های مکه بود. حضرت رسول الّه دران زمانها بامشرکان 
ابن هشام؛السیرهه [۰ ۲۲۳: طبقات؛ ابن سعده [[[» :۸٩‏ تاریخ» طبری؛ [[: 4۱4: سهیلی؛ روض الانف» ,۳۷۹ 10 


۰۹ 


قریش درگیری های شدید داشتند. ابوسفیان به خاطر نابود کردن اسلامیت تا آخرین قوت و غیرت خود محاربه 
میکرد. 


حضرت رسول الّه : قوت دین و ایمان ام حبیبه را وآنچه وضعیت دشوار وتلخی را که بالایش آمده بود را 
شنیدند. به نجاشی نامه نگاشته « با ام حبیبه که در آنجا است ازدواج میکنم. نکاح مرا بسته کن ! 
سپس او را به اینجا بفرست.» مطالبه نمودند. نجاشی قبلاً مسلمان شده بود. به مکتوب بسیار زیاد حرمت 
نشان داده » بادعوت نمودن مسلمانان آنجایی به قصرخودش » ضیافت داد. درسال هفتم هجرت بود که نکاح عقد 
گردیده . هدایا و احسآنهای زیادی انجام داد. به این صورت ام حبیبه به مکافات ایمان خویش نایل آمد. در آنجاغنی 
وراحت شد. در سایه او مسلمانان دیگر نیز راحت شدند. 


به خاطر اينکه درجنت زنان به نزد شوهران خود میباشند. باعالی ترین مقام جنت برایش بشارت داده شد 
که همه ذوق ونعمت های دنیایی دربرابر این مزده خبلی کوچک مینماید.این نکاح» یکی از سبب هایی شد که 
ابوسفیان در آینده ها مسلمان شود. دیده میشود که این نکاح نشان دهنده, درجه عقل, ذکاء دهاء احسان و مرحمت 


به عنوان مثال دوم؛ حضرت بی بی حفصه دختر حضرت عمر رضی الّه عنه بیوه مانده بود. درسال سوم 
هجرت بود. وقتی حضرت عمر به حضرت ابوبکر و حضرت عثمان , « دختر مرا میگیرید ؟» گفته پیشتهاد نموده 
بودنده هردوی شان « درین باره فکر میکنم » گفته بودند. یک روز حضرت رسول له صلی اه علیه وسلم » هرسه 
شان و دیگران هم نزد شان بود پرسیدند « یاعمر ! ترامحزون میبینم .سببش چیست ؟» همانگونه رنگ 
داخل یک شیشه معلوم میشود . پیغمبر محبوب مان نیز با یک نگاه به قلب هرکس, انديشه و فکر وی را نیز مشاهده 
کرده میتوانستند. اگر لازم میدیدند می پرسیدند. ازینکه راست گفتن مان به هرکس فرض میباشد » حضرت عمر 
نیز؛ « پا رسول له ! دخترم را بهابوبکر وعثمان پیشنهاد کردم نگرفتند.» گفت. 


مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم که این سه اصحاب خود را خبلی زیاد دوست داشتند 
فورأ فرمودندکه: « یا عمرا آیا میخواهی دخترت را به کسی که بهتر از ابوبکر و عثمان باشد بدهم؟» 
حضرت عمر شگفت زده شد. زیرا میدانست که بهتر از حضرت ابوبکر و حضرت عثمان کسی دیگری نیست. گفت: 
«لی » يا رسول اله! » فرمودند : « يا عمر! دخترت را به من بده !» به این صورت حضرت حفصه نیز مادر 
حضرت عثمان به یکدیگرخود بیشتر قریب » بیشتر محبوب ومحب شدند.* 
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مثال سوم درسال پنجم ویا ششم هجرت ازجمله صدها اسیری که از قبیله بنی مصطلق از میان آنها 
جویریه دختر حارث رئیس قبیله بود. وقتی آورا خربده ازاد نموده به نکاح خود درآوردنده اصحاب کرام (علیهم الرضوان 
) همه شان ؛ «ما از استفاده نمودن عایله سردار مان حضرت رسول الّه و اقربای والده مان به عنوان خدمتگار وکنیز 
پیش خود حبا میکنیم. » گفته همه ایشان اسرای خود را آزاد ساختند. این نکاحم سبب آزاد شدن صد ها اسیرگردید. 
حضرت جویریه این وضعیت را هرزمان گفته افتخار میکرد. حضرت بی بی عايشه والاه مان میگفتند « من زن 
دیگری باخیر تراز جویریه ندیدم. »۳" 


یکی از سبب های مهم ازدواج بسیار مولای مان حضرت رسول الّه صلی ال علیه وسلم یکی هم به خاطر 
تفهیم واموختاندن دین شان بود. قبل ازاینکه آیت حجاب نازل شود یعنی قبل پوشانیده شدن زنان » زنان نیز نزد 
رسول الّه آمده چیزهایی را که نمیدانستند میپرسیدند و می آموختند. اگر رسول الّه به خانه کسی میرفتنده زنان نیز 
می آمدنده می نشستنده گوش میدادند . استفاده میکردند. ایت مبارک حجاب آمده » وقتی نشستن و حرف زدن زنان 
با مردان بیگانه منع قرار داده شد . زنان بیگانه را قبول نکردند. امر نمودند انجه را که نمیدانند از زوجه مبارک شان 
بی بی عايشه پرسیده بیاموزند. ازکثرت کسانی که می آمدند و می پرسیدند » حضرت عايشه وقت آنرا نمییافتند که 
به همه شان جواب برسانند . به خاطر سهولت بخشیدن به این خدمت مهم و خفیف کردن بار والاه مان بی بی 
عايشه آن قدرزنی که لازم بود به نکاح خود در آوردند. صدها معلومات نازک در باره زنان را از طریق زوجه های 
مبارک شان به زنان مسلمان تفهیم نمودند. آگرزوجه شان یکی میبود » پرسیدن همه زنان از ایشان دشوار وحتی 
ناممکن بود. به خاطر فهماندن دین خداوند متعال به گونه تام آن بار ازدواج بیشتر را نیز به شانه گرفتند. 


حضرت خدیجه : در قسمتهای نخست کتاب مان درباره والده مان بی بی خدیجه مفصلا بحث صورت 


گرفته است. 


حضرت عایشه : دومین زوجه مطبره حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم میباشد. دختر حضرت 
ابوبکر صدیق میباشد. بسیار باعقل » دکی » عالمه » ادیبه ‏ عفیفه . و صالحه بودند. به دلیل قوی بودن حافظه شان 
, اصحاب کرام بسیاری ازچیزها را از ایشان پرسیده می آموختند. باآیت کریمه مورد مدح قرار گرفت. به خاطر اینکه 
اجتهادش با حضرت علی موافقت نداشت » در واقعه جمل با اصحاب کرامی که همراهی حضرت علی کرم اللّه وجهه 
درحرب بودند یکجاشده بود. زمانی که حضرت علی کرم الّه وجهه به شهادت رسیدند » خیلی محزون و متاثر شد. 
حروفیها به ایشان افتراات زیادی بستند میگفتند ایشان حضرت علی را دوست ندارند . حال آنکه حدیث شریف « 
دوست داشتن علی ازایمان است» را حضرت عايشه رضی الّه عنها خبر داده اند. به این ترتیب دوست 
داشتن ایشان ولازم بودن اینکه هرکس باید حضرت علی را دوست داشته باشد را خبر دادند. هشت سال قبل از 
هجرت ولادت بافتند. درسال پنجاه وهفت هجرت به سن شصت و پنج ساله گی وفات نمودند. 
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سوده بنت زمعه» سومین زوجه حضرت پیغمبرمحبوب مان بودند. ایشان قبلاً به ایمان آمده یکجا با 
زوج خود به حبشستان هجرت نموده بودند. در برگشت به مکه زوج شان وفات نمود. رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
ابتدا حضرت بی بی عايشه را و بعدا بی بی سوده را به نکاحم خود در آوردند. سوده را درمکه و حضرت عایشه را 
درمدینهبه خانه خود گرفتند. ایشان یک خانم محترم بسیار زیاد با مرحمت و باعفت بودند دزمان حضرت عمر 
وفات نمودند. ۲۳ 


زینب بنت خزیمه: بسیار زباد عبادت میکرد. بسیار زیاد صدقه میداد. زوجه عبداله بن ججش بود عبدالله 
پسر عمه پیغمبرمان امیمه بوده در عزای احد به شهادت رسید. هرچند با نکام حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه 
وسلم مشرف شده باشد هم هشت ماه بعد وفات کرد. ۳ 

ام سلمه: نامش هند بود. با ابوسلمه زوجه اش به حبشستان درنخستین هجرت مهاجر شدند. ابوسلمه 
خواهر عبداله بن جحش پسر پره عمه رسول الّه صلی اه علیه وسلم بود. درسال چهارم هجرت درمدینه درغزوه 
احد مجروح شد و اززخمی که برداشت بعداً وفات نمود. مطالبه های نکاح حضرات ابویکر صدیق و عمرفاروق را نه 
پذیرفت. با نکاح رسول اّه صلی اه علیه وسلم مشرف شد.آخرین کسی که اززوجه هایشان وفات نمود او بود.۳" 


زینب بنت چحش : دختر آمیمه عمه حضرت رسول الّه و خواهر عبدالّه بن جحش بود. نام پدرش 
بره بود . به خاطری که ایمان نکرد جحش نامیده شد. زینب ازجمله نخستین کسانی که ایمان آورده بود. 
پیغمبرمحبوب مان صلی اه علیه وسلم ابتدا ثرا به فرزندی شان زید بن حارثه نکاح نمودند. زید به خاطر اینکه 
نتوانست نکاح زینب را مستمر نگاه دارد درسال سوم هجرت ازهم جدا شدند. رسول الّه (علیه السلام) خواستند به 
نکاح در بیورنه وقتی زینب نیزاین را خواست از خرسندی دورکعت نمازخوانده چنین «یاربی ! رسول تو مرا میخواهد 
. اگر با زوجه شدن به وی مشرف شدن مرا تو تقدیرنموده باشی » مرا به او بده » گفته دعا نمود. 


دعایش قبول گردیده , آیه سی وهفتم سوره متبرکه احزاب که مثالاًمیفرماید: « پس از آنکه زید 
درحق او آنچه خواسته بود, انجام داد (ینی پس از طلاق او ) ما او را به تو زوجه نمودیم. » نازل شد. 
به خاطر اینکه نکاح زینب را خداوند معال انجام داده سردار مان حضرت رسول اه ( صلی الّه علیه وسلم ) علاوتً 
نکاح نکردند. حضرت زینب ( رضی له عنها ) با اين هر زمان به خود میبالید و میگفت :« هر زن را پدرش خانه دار 
میسازد. امامرا خداوند متعال نکاح کرد. » آن وقت سی و هشت سال داشت. درسال بیستم هجرت به سن پنجاه 
وسه ساله گی وفات نمود. "خیر واحسانش افزون بوده دادن صدقه را بسیار زیاد دوست داشت. در کارهای دستی نیز 
مهارت داشت.چیزهایی را که کار میکرد و هر آنچیزی که به دست می آمد به فقرا توزیع میکرد. حتی خلیفه عمر 
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به هریک از زوجه های حضرث رسول الّه دوازده هزار درهم میداد. وی همینکه میگرفت فوراً همه را صدقه میداد 


و توزیع میکرد. 


پس از وفات حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم درمیان زوجات الطاهرات » کسی که قبل از همه 
وفات نمود او بود. حضرت عايشه اورا بسیار مدح وثنا نمودند. حدیث شریف « درمیان زوجه هایم .کسی که 
اولتر به من واصل میشود . آنست که دست باز دارد. »۳ خبرداده بود که وی قبل ازهمه وفات مینماید. 
زیرا او بود که بیشترین صدقه را میداد. ( یک شاعرو مفتری بی ادب فرانسوی به نام ولتر » پذیرفتن رسول الّه صلی 
له علیه وسلم » حضرت بی بی زینب را به ازدواج شان به عنوان یک واقعه و خبرتاریخی با افتراات ضد و نقیض 
وخود ساخته خویش اشعار هجوی سروده. یک کتاب تیاتر تحربرنموده بود. این نوشته زشت وننگین که شایسته 
یک شخصیت فکری و ادبی نمیباشد, پاپ را خشنود ساخته بود؛ زیرا پاپ وی را آفروز نموده دشمن بزرگش شمرده 
میشد. مکتوب تشویق کننده برایش نگاشته بود. وقتی سلطان عبدالحمید خان خلیفه مسلمین آگاه شدند که این 
تیاتر چرکین در صحنه بازی و نشرمیشود » به حکومت های فرانسه وانگلستان اولتیماتوم داده مانع نشر آن شدند و 
آزاین پستی ايکه برای تمام بشریت باعث روی سیاهی میشد جلو گیری نمودند. ) 


حضرت صفیه : دح یی ای اخطب سردسته پپودیان خیبربود .درخیبر بایک بهودی نامزد بود. سپس 
با کنانه بن ابی الحقیق که بسیار ثروتمند بود . عروسی کرده بود. درسال هفتم هجرت زمانی که فتح خیبرحاصل 
شد. صفیه نیز اسیر شده بود. به حصه رسول الّه افتاده بود او را آزاد فرمودند. ایمان آورد و بانکام حضرت رسول 
له شرفیاب شد. درسال پنجاهم هجرت درمدینه وفات نمود. 


حضرت میمونه : درحالیکه اسمش بره بود حضرت رسول له اور میمونه نام نهادند. پس از فتح خیبره 
زمانی که به خاطرعمره به مکه مکرمه آمدند زوج میمونه وفات نمود. با نکام حضرت رسول الّه شرفیاب شد. درسال 
پنجاه و سوم هجرت درمکه مکرمه مریض شد. « مرا از مکه بیرون ببرید » زرا حضرت رسول الّه خبرداده بودند 


گرفته بود وفات یافت. 


شد. ماریه ازجانب مقوقس حکمدار سکندریه به عنوان هدیه فرستاده شده بود. ازینرو نسبش » تاریخ تولاش به گونه 
قطعی دانسته نمیشود. از والده مان بی بی ماریه ۰ سردارمان حضرت رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم صاحب یک 
طفل به نام ابراهیم شده بودند. حضرت ماریه بسیار زیاد ساکن » بیصدا وبه حال خود یک خانم بودند. درآخرین 
سالهای خلافت حضرت عمر رضی خداوند متعال درسال ۶۲۷ وفات نمود. در قبرستان بقبع دفن شدند. 
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حضرت ریحانه : درحالیکه کنیزحضرت رسول الّه بود مسلمان شده بود. ازقببله یهودیان بنی قریظه 
که درمدینه بودند .میباشدنسبش » ریحانه بنت شمعون ابن یزید وبا ربحانه بنت زید ابن عمرو ابن حنیفه بن شمعون 
بن بزید است. تاریخ تولاش به صورت قطعی معلوم نیست. قبل از حضرت پیغمبرمحبوب مان درسال ۶۳۱ درمدینه 
وفات یافت. درقبرستان بقیع تدفین شدند. 


درحدیت شریف میفرماید که : « همه ازدواجهايم و خانه داريهايم و خانه دارساختن دخترانم 
.همه اش با اجازه ایکه جبرئیل (علیه ااسلام) از نزدخداوند آورده است صورت گرفته است. » 


فرزندان شان 


مولای مان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم دارای هفت فرزند شده بودند که ازجمله چهار دختر و سه 
پسر بودند. به استثنای حضرت بی بی فاطمه » همه شان قبل از حضرت رسول الّه وفات نموده بودند. نسل حضرت 
سردار مان حضرت ییغمبرمحبوب ما صلی الّه علیه وسلم با حضرت والده مان بی بی فاطمه ادامه پیدا کرده است. 
به نسل نواسه شان حضرت حسین سید و به نسل حضرت حسن شریف گفته میشود. حرمت کردن به سید ها 
وشریف ها حرمت نمودن به جناب پیغمبرمحبوب مان است . دوست داشتن شریف ها وسید ها سبب میشود که 
درآخرین نفس با ایمان از دنیا برویم. 


قاسم : از سه فرزند پیغمبرمحبوب مان نخستین شان بود. ازهمین جهت است که به حضرت پیغمبرصلی 
له علیه وسلم » ابوالقاسم گفته شد. قبل از نبوت درمکه به دنیا آمد. مادرش خدیجه کبرا می باشد. هفده ماهه بود 


زینب : نخستین دختر ازمیان چهار دختر پیغمبرمحبوب مان صلی اه علیه وسلم بود. زمانی که 
پیغمبرمحبوب مان سی ساله بودند به دنیا آمد. پیش از نبوت با ابولعاص بن ربیع خواهرزاده مادرش ازدواج کرد.۳" 
بوالعاص ابتدا ایمان نکرد. درغزوه بدراسیرافتاده به شرط فرستادن زوجه اش به مدینه رها گردید. هرچند با برادر 
خود فرستاده بود » کفار زینب از راه باز گشتاندند. حضرت 


را شبانه به مدینه فرارداده آورد. ابوالعاص پس از غزوه حدیبیه به ایمان آمد. تکرار زینب به خودش داده شد. درسی 
ویک ساله گی وفات نمود. پسرش علی درفتح مکه درشتروعقب رسول الّه بود. آمامه دختر زینب را حضرت علی 
کرم له وجهه به خود نکاح کردند. ۳" 


۳ 
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بود. به عتبه پسر ابو لهب نکاح شد. زمانی که سوره متبر که « تبت یدا» نازل شد . عتبه قبل ازعروسی طلاق داد. 
وحی نازل شده به حضرت عثمان نکاح گردید. یکجا باهم دوبار به حبشستان هجرت نمودند. در سن بیست و دو 
ساله گی قرار داشت قبل از غزوه بدر مریض شد. به حضرت عثمان امرشد که به بدر نیأمده به زوجه خود خدمت 
نماید. روزی که مزده پیروزی بدر به مدینه آمد ایشان نیز دفن شدند.*۳ 

ام گلوم : سومین دختر حضرت رسول الّه است. وی نیز اگر چه به عتیبه دومین پسر ابولهب نکاح شده 
باشدهم , با نازل شدن سوره مبارکه « تبت یدا » قبل از اینکه عروسی شان صورت بگیرد طلاق داد و به رسول 
له سخنهای متاثرکننده گفت. مولای مان حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم نیز:« به این یکی از جانواران 
را مسلط گردان!» گفته بد دعا نمودند. در راه شام یک شیر درنده اورا درید. پس از آنکه رقبه وفات نمود وحی 
آمده ام گلثوم نیز به حضرت عنمان نکاح گردید. درسال نهم هجرت وفات نمود. نماز جنازه او را حضرت رسول الّه 
ااا نموده حینی دفن میشد دربرابر قبرش ایستاده ازچشمان مبارک شان اشک ریختند. ۲۴ 


فاطمه: دختر چهارمی حضرت رسول له بود. زوجه حضرت علی و خشوی حضرت عمر رضی الّه عنه 
میباشد. زمانی که نکاح بسته میشد پانزده ساله بودند.۳" مهرآن چهار صد مثقال نقره است که این مطلب در « 
مواهب اللدنیه » در بخش غزوه سویق آن نگاشته شده است. این معادل ۵۷.۱۴ منقال طلا است ( امروزه تقابل 
میکند با ۲۸ لیره طلایی ) حضرت علی کرم الّه وجهه بیست یک ساله بود. ازاهل بیت است . سفید وبسیار مقبول 
بود. سیزده سال قبل از هجرت ‏ در مکه تولد شد. درسال بازدهم درسن بیست و چهار ساله گی وفات نمود. سه 
پسربه نام های حسن . حسین, محسن و دو دختر به نام های ام گلثوم و زینب به دنیا آوردند." نسل رسول الّه 
صلی الّه علیه وسلم از طریق فاطمه ادامه یافت. زینب با عبدالله بن جعفر طبار نکاح نموده دارای دو فرزند به نامهای 
علی و ام گلثوم داشتند. اینها به نام شریف جعفری ياد میگردند. 


عبدالله: آخرین فرزند رسول الّه از والاه مان بی بی خدیجه کبرا میباشد. بعد از نبوت زاده شده کودک 
بود وفات نمود. طیب و طاهر نیزمیگویند. وقتی عبداله وفات نموده عاص بن وایل گفت «محمد ابتر شد» یعنی 
نسل او قطع شد گفت. خداوند متعال با نزول آیت مبارک « انا اعطینا» به کفره عاص جواب داد.*۳ 


ابراهیم : سومین پسرحضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم و آخرین همه فرزندان شان بود. وی 
پسرماریه بود که مقوقس والی مصر مربوط به هیراکلیوس به عنوان هدیه به رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم ارسال 
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نموده بود. درسال هشتم هجرت به دنیا آمده » یک و نیم ساله بود که وفات نمود. زمانی که وی مریض بود به 
آغوش میگرفتند و از چشمان مبارک شان اشک میریخت. گفت به خاطر وفاتش افتاب گرفتگی رخ داد. وقتی مولای 
مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم اینرا شنیدند » فرمودند: « ماه و خورشید دومخلوقیست که 
موجودیت خداوند متعال را نشان میدهد. با مرگ و بودن هیچکسی گرفته نمیشوند. وقتی آنها 
رامیبینید خداوند متعال را به خاطر بیاورید!» وقتی ابراهیم وفات نمود. باز فرمودند: « یاابراهيم ! به 


مرگت بسیار متاثر شدیم ! چشمان مان گریه میکند. قلب مان سوزش دارد. فقط چیزی نگوییم 


اهل بیت شان 


به تمام افراد عضوخانواده حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم « اهل بیت » گفته میشود. ازواج 
مطهرات » حضرات دختران شان » بی بی فاطمه و حضرت علی و فرزندان مبارک ایشان » حضرت حسن و حسین 
و همه فرزندان ایشان همچنان نسل مبارکی که حضرت رسول الّه به ایشان بسته گی دارند خاندان بنی هاشم همه 
اهل بیت گفته میشوند. 


خداوند متعال در قرآن کریم » اهل بیت را مثالاً میفرماید: « خداوندمتعال میخواهد رجس را یعنی 
هرنوع کوتاهی و زشتی ها را از شما بزداید وشما را بایک طهارت تام میخواهد پاک نماید.» ۶ 


اصحاب کرام پرسیدند: « يا رسول الْه! اهل بیت کیها اند. درآن اثنا امام علی آمدند. زیرشال خود گرفتند. 
به ترتیب فاطمه الزهرا » امام حسن ‏ امام حسین آمدند. هریک ایشان را به یک طرف خود گرفتند. فرمودند : « 
اینک اینها اهل بیت من استند.» اين ذوات عالی مقام « آل عبا و آل رسول » نیز گفته میشوند.*۳ 


دوست داشتن اهل بیت نبوی سبب میشود که انسان به آخرت با ایمان رحلت نماید و درآخرین نفس به 
سلامت برسد. دوست داشتن اهل بیت برای هرمومن مسلمان فرض است. سرور عالم صلی الّه علیه وسلم دریک 
حدیث میفرمایند که : « اهل بیت من مانند کشتی نوح علیه السلام است. کسانی که به ایشان تابع 
باشد به سلامت میرسد.باقیمانده هلاک میشود. »۳۲ 


ارززش و فضیلت اهل بیت نبوی خیلی زیاد است. با شمار کردن ختم نمیشود. درشرح دادن » مدح نمودن 


ایشان قدرت انسان کفایت نمیکند. ارزش و بزرگی ایشان را صرفاً از قرآن کریم میتوان استنباط کرد. 


ه‌۰ 

سوره احزاب سوره ۰ ۳۳/۲۳. 
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حضرت امام شافمی ؛ « ای اهل بیت رسول ! محبت کردن با شما را خداوند متعال در قرآن کریم امر 
مینماید. قبول نشدن کسانی که درنمازها شما را مدح و صفت نمیگوید » نشان دهنده برتری و ارزش بلند شما است. 
شرافت شماچه مقدار بزرگ است که خداوند متعال در قرآن کریم به شما سلام میفرستد. » گفته بهترین شکل 


دوست داشتن را شرح داده است. 


حضرت انس میفرماید که : « از رسول الّه پرسیدند " از میان اهل بیت بیشتر کی را دوست دارید؟ " 
فرمودند " حسن را با حسین ۳ ۲ 


حضرت ابوهریره میگوید که : « درحضور رسول له بودم. حسن آمد. فرمودند : « یاربی! این را دوست 


دیگر نیز فرمودند: « حسن با حسین خوشبو های من در دنیا اند. » 
مولای مان حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم باز فرمودند: 


« من بعد از خود بای شما دوچیز میگذارم. اگر بهاینها متوسل شوید از ره بیرون 
نمیشوید. نخستینش از دومش به مراتب بزرگتر است. نخستش کتاب خداوند متعال قرآن کریم 
است ریسمان مستحکمی که از آسمان تا به زمین افتاده است. دومین آن اهل بیت من اند. این 
دو از یکدیگر جدا شدنی نیست. کسانی که به اینها اطاعت نکند از راه من جدا شده است: ۲۳ 


حضرت حسن و حسین مریض شده بودند. سردارمان حضرت پیغمبر به حضرت علی و حضرت فاطمه 
شان به نام فضه هرکدام سه روز روزه گرفته نذرکردند. آن دو رایحه جنت شفا یاب شدند. فقط درخانه شان چیزی 
خوردنی نبود. 


۴۵۵ 


حضرت علی کرم اه وجهه .از یک بهودی سه صاع *"جو به قرض گرفتند. و سه هم روزههایی را که 
نذرگرفته بودند نیت کردند. از آن سه پیمانه جو, یک پیمانه آنرا حضرت فاطمه آرد کرده پنج عدد نان پخته کردند. 
خودشان پنج نفر بودند. وقت افطار فرا رسیده از آن پنج نان یکی اش را درپیش روی حضرت علی » یکی آنرا به 


پیش روی حضرت حسن, دیگرآن را پیش روی حسین ویکی آنرا به پیشروی کنیزکشان فضه و یکی آنرا دربرابر 
خودگذاشت. میخواستند که افطار کنند که یک مسکین آمد. گفت کد: 


5۲ 
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« ای اهل بیت رسول الّه ! من ازجمله مسلمانان مسکین یک مسکین استم. برای من خوردنی بدهید. 
خداوند متعال شما را بانعمت های جنت مورد مکافات قراردهد. » نآنهای را که دردست داشتند به او داده خودشان 
با آب افطار نمودند. فردایش باز روزه گرفتند. خدمتگزار باز یک پیمانه آرد نموده نان پخته کرد. باز دراثنایی که 
میخواستند درپیشروی خود مانده افطار نمایند که یک یتیم آمد. آن پنج نان را به یتیم داده , وی را خرسند ساخته 
خود با آب افطار نموده خوابیدند. فردای آنروز بازهم روزه گرفتند. آن پیمانه باقیمانده را نان پخته پیشروی خود 
گرفتند . وقتی که میخواستند افطار نمایند یک اسیر آمده گفت که : از سه روز به اینطرف گرسنه استم. مرا بسته 
بودند و غذا هم ندادند. به لحاظ خدا به من دل بسوزانید. باز همان نان های خود را به او داده خودشان با آب افطار 


نمودند. 


نا برهمین یک آیت نازل گردیده خداوند متعال فرمود , مال « اینها نذرخود را به جای آوردند. به 
خاطر ترس شان از روز طولانی و مستمر قیامت ؛ نآنهایی را که بسیار دلشان میخواست و آرزو 
کرده بودند را به مسکین, یتیم و اسیر دادند. گفتند. ما ایشان را به خاطر رضای خداوند متعال 
خوراندیم, ازشما متقابلا یک تشکر و یک چیز توقع نکردیم و چیزی نخواستیم. آن لحاظ جناب 
حق به ایشان شراب طهور نوشانید...»** 


ابوهریره میگوید که: حضرت پیغمبر فرمودند که: « خوب های شما . کسانی اند که بعد ازمن به 
اهل بیت من خوبی مینماید.» 


حضرت علی میگوید که: پینمبر(علیه السلام) فرمودند که: « برای کسانی که به اهل بیت من خوبی 
مینمایند در روز قیامت من ایشان را شفاعت مینمایم.» « کسانی که از پل صراط بدون این که 
پای شان بلغزد میگذرند. کسانی اند که اهل بیت و اصحاب مرا بسیار زیاد دوست دارند. ». 


دریک حدیث شریفی که حضرت امام ربانی خبرداده اند. آمده است « کسی که علی را دوست داشته 
باشد محقق مرا دوست داشته است. کسی که به او دشمنی نموده باشد. محقق به من دشمنی 
کرده است. کسی که اورا رنجانده باشد محقق مرا رنجانیده است. کسی که مرا رنجانیده است 


مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند که: « خداوند متعال برای من امر نمود 
که چهار شخص را دوست داشته باشم. وبیان داشت که خود ش نیز ایشان را دوست دارد.» 


تس سوره انعام۷۲/ ۲۱-۷. 


۰:۷ 


وقتی گفتند» « اینها کیها اند اسمهای شان را به ما مگر میگویید؟» فرمودند , « علی از ایشان است. علی از 
ایشان است. علی از ایشان است؛ ابوذر مقداد وسلمان ». 


« کسانی که مرا به خاطر عایله ام رنجانیده اند به ایشان عذاب شدید وجود دارد. » 


دریک حدیث شریف « فاطمه یک جز من است. ( یک پارچه از بدن من است. ) کسی که اورا 
برنجاند. مرا رنجانیده است.» فرموده اند. حضرت ابوهریره میگوید که: « حضرت پیغمبرمان به حضرت علی 
« فاطمه به من به مراتب بیشتر از تو محبوب است. تو به من به مراتب عزیز تراز آن استی » | 
یعنی با ارزش استی ) فرمودند »۳" 


با فرمدند که :من به خاطری که به شما دین اسلام را آورده ام از شما چیزی نمیخواهم 
صرف میخواهم که اهل بیت مرا دوست داشته باشید. » 


علمای اسلام محبت داشتن به اهل بیت را شرط اساسی باایمان رفتن درآخرین نفس دانسته اند. در ایشان 
ذرات حضرت رسول الّه میباشد. ارزش دادن واحترام نشان دادن به اهل بیت وظیفه هر مسلمان است. 


عالم بزرگ اسلام . حضرت امام ربانی ([ رحمت الّه علیه ) میفرمایند که : پدرم درعلوم ظاهری و علوم 
باطنی یعنی علوم قلبی بسیار زیاد عالم وآگاه بودند. همیشه دوست داشتن اهل بیت رسول الّه را توصیه وتشویق 
میکردند. میگفتند , اين محبت به خاطربا ایمان رفتن انسانها در آخرین نفس بسیار زیاد ممد وآقع میشود. میگفتند. 
زمانی که وفات مینمودند بالای سر شان ایستاده بودم. در آخرین دمها زمانی که شعورشان کم شده میرفت به ایشان 
این نصیحت شان را خاطر نشان کردم. و پرسیدم که آن محبت چه گونه تاثیری دارد.درحالیکه در آن وضعیت فر 
رهم داشت » گفتند ؛ < در دریای محبت اهل پیت غواصی میکنم. » فورا به خداوند متعال حمد وثنا ادا کردم. محبت 
اهل بیت سرمایه اهل سنت است. دست آوردهای آخرت را همه این سرمایه حاصل میکند. 


اهل بیت رسول الّه سه قسم اند: نخست کسانی که ازطریق نسب و نسل اقربای شان است. عمه های 
ایشان اینگونه است. دومش زوجه های مطهره شان است. سومینشان زنان خدمت گاری که به خاطر انجام کارهای 
داخلی شان هميشه درنزدشان بوده . موهای زوجه های مبارک راشانه میزد و میشست ‏ غذا های شان را می پخت 
ء اطاق های شان جاروب میزد . لباسهای شان شستوشو میداد. همچنان بلال که در مسجد اذان میخواند » سلمان 
و صهیب کار های خارج خانه را انحام میدادند. از داخل خانه سعادت میخوردند و مینوشیدند. 


حضرت بی بی فاطمه و تاقیامت هرچه فرزندی که از ایشان میشود اهل بیت اند. اینها هرقدر عاصی هم 
بوده باشند باید دوست داشت. دوست داشتن اینها , با قلب , با بدن با مال ایشان را کمک نمودن» حرمت کردن » و 
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رعایت نمودن ایشان سبب میشود تا انسان با ایمان بمیرد. ( در زمان عثمانی ها درشهر حما سوریه یک محکمه به 
خاطر سید ها وجود داشت. نوزادانی که از این سلاله مبارک زاده ميشدند . با دو شاهد درحضور حاکم تسحیل 


اصحاب کرام ایشان 


دوستان و رفقای حضرت سرورمان رسول اه اند. زن ویا مرد , خورد وبا بزرگ یک مسلمان مولای مان 
شش توا هرک و گرم هک یار کی که کو سیخ اهنآ کر تا صفت تانق و 
با ایمان وفات نماید به این شخص «صاحب» ویا «صحابی» میگویند. برای یک چندی از ایشان «اصحاب» 


ویا«صحابه» ویا هم «صحب» گفته میشوند 


بوده : بعداً مرتد شده ( از اسلامیت برآمده باشد) صحابی نمیباشد. آما کسی که صحابی بوده بعناً مرتد شده باشد ء 


سالارما حضرت پیغمبر در صنف جنها نیز پیغمبر میباشند » جن نیزمیتواند صحابی باشد. 


اصحاب کرام ( رضوان الّه علیهم اجمعین ) درخصوص احکام دینی معتبر ترین اوتو ریته ها ند.زیرا قرآن 
کریم را از حضرت پیغمبر مان آموخته » برای کسانی که بعد از خود شان اند آموختانده اند و شرح داده اند. 


معلوماتی که درباره آنجه مولای مان حضرت پیغمبرمحبوب انجام داده اند ویا فرموده اند به چیزهایی 
متکی است که اینها را بذات دیده ویا شنیده نقل نموده اند. 


اینک احکامی که اینها به گونه یک کل نقل نموده اند ء اساس و بنیاد احادیث شریف را تشکیل داده اند. 
دراسلامیت اجماع امت یعنی وحدت سخن علما فقط در زمان اصحاب کرام به یک شکل مکمل وتام آن جامه عمل 
پوشیده بود. علاوتاً هریک از اصحاب . دردین ازعلمای مجتهدی اند ک سخن شان سند و وثيقه است. اینها 


ازمجتهدانی ۳ آمده اند برتراند. 
علمای اهل سنت ,درجه برتری اصحاب کرام را به سه تقسیم نموده اند: 


۱- مهاجرین : کسانی اند که ازقبل ازگرفتن شدن مکه . از مکه وبا شهرهای دیگر » وطن خود را 
اقارب و نزدیکان خود را ترک نموده به شهر مدینه هجرت نموده بودند. اینها به نزد رسول الّه با ایمان آمده و یا 
بعداً ایمان آورده اند. حضرت عمرو بن عاص این جمله اند. 


به نام انصار نامیده ميشوند. زیرا تعهد نمودند که به سردارما حضرت پیغمبرمحبوب و اهالی مکه هرنوع مساعدت 
وفداکاری انجام میدهند وبه تعههدخویش وفاهم نمودند. 
۳- سایر اصحاب کرام : کسانی اند که پس از گرفته شدن مکه وبا بعد ها به مکه آمده ودرجاهای 


دیگر ایمان آورده گان اند به اینها مهاجر وانصار گفته نمیشود. صرفاً صحابی گفته میشوند. 


برترین اصحاب کرام چهار خینه حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم دنه به رتب خلافت شمان 
ترین شان عشره مبشرین یعنی شش نفر ازباقیمانده گان ده تن که با جنت برایشان مزده داده شده است. ( طلحه 
» زبیرین عوام » عبدالرحمن بن عوف ؛ سعد بن ابی وقاص » سعید بن زید . ابوعبیده بن جراح 
) و حضرت حسن با حضرت حسین مباشند 


برترین اصحاب کرام . چهارخلیفه و بشارت شده گان باجنت پس از آن چهل کسی که برای نخستین بار 
مسلمانان شدند. میباشند. پس از اینپا سه صدوسیزده صحابی ایکه درغزوه بدر شرکت نموده بودنده افضل ترین 
دیگران اند. پس از اینپا هفت صد تن قپرمانی که درغزوه احد اشتراک داشتند برترین هااند. پس از این ها برترین 
شان کسانی اند که درسال ششم هجرت زیر درخت به رسول الّه صلی الّه علیه وسلم « مرگ هست ولی برگشت 
نیست » گفته تعهد کننده گان که مجموعا یکپزار و چهار صد نفر بودند. این تعهد نامه به نام « بیعت الرضوان 


» نامیده شد*۳ 
تعداد اصحاب کرام : 


درفتح مکه ده هزار » غزوه تبوک هفتادهزار » در حج الوداع نود هزار در زمان وفات سردار مان حضرت 
رسول ال صلی له علیه وسلم در روی زمین بیشتر از یکصد و بیست و چهار هزار صحابی وجود داشتند. در این 
رابطه روایت های دیگری نیز وجود دارد. 

آخرین کسانی که از جمله اصحاب کرام وفات نمودند اینها بودند: عبداله بن ابی اوفی درسال ۷۰۵ در کوفه 
وفات نمود. عبدالّه بپن یسر. ۷۰۶ در شام وفات نمود. سهل بن سعد در صدساله گی درسال ۷۰۹ درمدینه منوره . 
انس بن مالک ۷۱۱ در بصری ‏ ابوالطفیل عامر بن واثله ۷۱۸ درمکه مکرمه وفات نمود. 


پس از رحلت حضرت رسول اه صلی له علیه وسلم» درزمان هرچهارخلیفه نیزه اصحاب کرام به تعهد 
خود مبنی برانتشار دین مبین اسلام و درخصوص انجام جهاد صادق ماندند و از تعهد خویش منصرف نشدند. همه 
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شان متفقا سرزمین خود را رها نموده از عربستان برآمده به هر طرف جهان منتشر شدند. اکثریت کسانی که رفتند. 
دوباره برنگشته درهرجایی که رسیدند تا آخرین نفس به خاطر انتشار اسلام جهاد نمودند به اين ترتیب درکمترین 
وقت کشورهای زیادی فتح شد. درجاهایی که فتح شد اسلامیت به سرعت انتشارافت. 


همه اصحاب کرام عادل بودند. در تبلیغ و تشریح اسلامپت همه گی شان شریک اند. قرآنکريم را آنها 
جمع نمودند. از پیغبر بزرگ مان احادیث شریف را ایشان نقل نمودند. 

( خدماتی را که اصحاب کرام به اسلامیت انجام داده انده زنده گانی نمونه مثال بودن ایشان . فضیلت 
های ایشان, اسمهای ایشان و ترجمه حال و احوال ایشان طی آثار و تالف هایی چاپ شده و انتشار یافته است. 
کتاب « اصحاب کرام » که از طرف انتشارات « کتابخانه حقیقت(حقیقت کتاب آوی )» به نشر رسیده است 
بسیار با ارزش است. ) 


پس از برترین پیغمبران و ملائکه , برترین مخلوقات اصحاب کرام اند.باید اسمهای هر کدام آنها با حرمت 
واحترام گرفته شود. هریک از اصحاب کرام بالای همه اين امت برتر اند. برای هرکسی که به پیغمبر بودن محمد 
(علیه السلام) باور داشته باشد » یعنی هر مسلمان . ازهرنژاد . ازهر کدام کشور » بوده باشد , امت حضرت محمد صلی 
له علیه وسلم گفته ميشود. 


درآیت کریمه ایکه درباره برتری های صحابه کرام نازل شده است مثالاً گفته شده است: « ما باخیر 


۴۵۹ 


ترین امت ها استبد.» 


« از کسانی که پیشتر مسلمان شده اند » از پیشتر آمده گان مهاجران وانصار واز کسانی 
که پیروان اینها اند ,خداوند متعال راضی است و اینها نیز از خداوند متعال راضی اند. خداوند 
متعال به خاطر اینها جنت های خود را آماده نموده است. از تحت این جنت ها نهر ها جاری 
است. آنها جاویدان در جنت ها باقی میمانند »۶ 


« محمد (علیه السلام) پیغمر خداوند متعال است . کسانی که یکجا با او استند (یعنی اصحاب 
کرام ) همه شان دربرابرکفارشدید و خشن اند. اما دربرابر یکدیگر مهربان اند. ایشان را بیشتر 
وقت در رکوع و سجده میبیند. برای هرکس (در دنیاوآخرت ) هرخوبی را برتری را ازخداوند متعال 
میخواهند. رضوان را ( یعنی پسندیده و پذیرفته شدن شان توسط خداوند متعال را ) نیز میخواهند. سجده 
زیاد کردن شان از چهره های شان معلوم میشود. احوال ایشان وشرافت ایشان به اين ترتیب 
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درتورات ( درآنجیل نیز) بیان گردیده است. آنگونه که در انجیل نیز بیان شده است » ایشان به 
مزرعه شباهت دارند. اززمین یک نوده نازک برآمده ضخیم میشوند. آنگونه که رشد میکند. 
درحلیکه کم وضعیف میبشند» درکمترین وقت به هرطرف منتشرشدند. هر طرف را با نو یمان 
پرساختند. هرکس وضعیت نوده بوده آورادیده میکویند که در کمترین وفت چه گونه این قدر 
بزرگ شد گفته به شگفت میروند. حال وشکوه شان در دنیا انتشار یافته. کسانی که دیدند به 
حبرت افتادند و کفار خشمگین شدند.» 


بعضی از احادیث شریف در باره اصحاب کرام: 


« اصحاب مرا دشنام ندهید! آنانی که پس از آصحاب من آمده اند یک کس از ایشان 
به اندازه کوه طلا صدقه بدهد به اندازه توابی که» یکی ازاصحاب من با دادن یک مشت 
جوداده به دست می آورد نمیتواند نیمی از آن را به دست بیاورد. »۳۳ 

« اصحاب من مانند ستاره های آسمان اند » ازهرکدام آن اطاعت نمایید به هدایت 
نایل میشوید. »۳ 


«از خصومت کردن به اصحاب من اجتناب کنید . از خداوند متعال بترسید! کسی که 
آنها را دوست دارد به خاطریست که مرا دوست دارد. کسی که به آنها دشمنی مینماید. مانند 


دشمنی کردن با من است. کسی که آنها را میرنجاند , گویی مرا رنجانیده است. کسی که مرا 
رنجانیده است ‏ البته خداوند متعال را میرنجاند. » 


« خوبترین امت من کسانی اند که درزمان من اند. پس از ایشان خوبترین شان 
کسانی اند که پس از ایشان آمده اند. پس از ایشان نیز خوبترین شان کسانی اند که بعد تر 
ازایشان آمده اند. یک مسلمانی راکه مرا دیده است و کسانی را دیده است که مرادیده اند. 


۳۶۴ 


آتش جهنم آنرانمی سوزاند. 


این آیت کریمه و احادیث شریف برتری و فضیلت های اصحاب کرام را به وضاحت نشان میدهد. 
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بعضی سنتهای زواید " 


مولای مان حضرت پیغمبر 


ریش و موی مبارک 


درباره آوصاف موهای مبارک پیغمبرمحبوب مان حضرت محمد صلی الّه علیه وسلم از حضرت انس بن 
مالک پرسیده شد و چنین جواب دادند : 


رشته های ریش و موی مبارک شان بسیارمجعد و مرغول بوده صاف نبود و ازآفرینش پیج پیج و چین دار 
بود. موی مبارک شان دراز بود. در ابتدا ها کاکل میگذاشتند. بعد ها به دو جانب جدا میکردند. موی مبارک شان را 


بعضا میگذاشتند دراز میشد » بعضا هم میبریدند و کوتاه میکردند. درمردان تراش کردن موی و با گذاشتن موی که 
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دراز شود و شانه نموده به دوجانب جدا کردن شان سنت است. باید با درنظر داشت وضعیت. زمان و علدتهای مردم 
حرکت کرد. باقتن وپیچاندن موها مکروه میباشد. 


حضرت انس دربره اوصاف ریش مبارک مولای مان حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم چنین 
توضحات میدهد. درریش مبارک حضرت مولای مان رسول الّه صلی الّه علیه وسلم بسیار زیاد کم سفیدی وجود 
داشت. تعداد رشته های موی سفید درسرمبارک و ريش مبارک شان از هفده ویا هژده تار بیشتر نبود. 


حضرت ابوبکر صدیق یک روز گفت : « سفید (موی سفید) شدی يا رسول الّه ! » فرمودند : « مرا سوره 
های هود . واقعه , مرسلات نبا و تکویر سفید ساخت. »۳ یعنی در این سوره های مبارک احوال جنت 


و جهنم بسیار زیاد بحث شده است. حال امت من چگونه خواهد شد گفته موی وريش خود را چنین سفید نمودم. » 


عمرو بن شعیب نیزگفت : « سردار مان حضرت رسول الّه از عرض و طول ریش مبارک خود کمی 
میگرفتند. » درحدیث شریفی که حضرت ترمذی شرح داده است میگوید که پیغمبربزرگ مان فرموده بودند : « 
کسی که بروت خود را کوتاه نمیکند از ما نیست»"" دریک حدیث شریف دیگر نیز گفته شده است : « 
ریش تان را زیاد کنید اما بروت تأن را خوب کوتاه نمایید.»۳ 


ابن عبدالحکیم میفرماید که : « بروت را خیلی باید کوتاه کرد و ریش نباید برید. مقصد از خیلی کوتاه 
کردن تراش کردن نیست. 


ابن عمر چنین شرح میدهد: با رسول اه صلی ال علیه وسلم درباره جماعت مجوسی صحبت وبحث 
صورت گرفت. مولای مان رسول اه فرمودند«« ایشان نوک بروت های خود را میگذارند دراز شود و 
ریش خود را تواش مینمایند. درآن حال شما مخالف آنها را انجام بدهد. ۱*6 


بومامه : « یا رسول اه ! اهل کتاب ریش خود را میتراشند و کمی بروت خود را درازمیمانند.» رسول اه 
فرمودنده «شما نوک بروتهای تان را کم کنید و ریش تان را بگذارید زیاد شود. » 


گذاشتن ریش کمتر از یک قبضه نیز به سنت مناسب نیست. گذاشتن ریش کوتاه به نیت سنت بدعت 


میشود. حرام میشود. گذاشتن ریش سنت زواید است. به خاطر امر به معروف تامين نفقه» سبب نشدن به برآمدن 
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فتنه, تراشیدن تمام ریش جایز میباشد. اینها عذرهایی اند به خاطر ترک سنت. اما به خاطر انجام بدعت عذرپنداشته 


خواییدن شان, طرز به خواب رفتن سان 


مولای مان حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم بالای روی راست خود میخوابیدند. دست راست خود 
زیرگونه راست خود گذاشته سپس میگفتند: 


« پروردگارا خود را به تو تسلیم نمودم. رخم را به سوی تو گشتاندم . کار هایم را به تو 
سپردم. پشت خود را به تو تکیه دادم. من از عذاب تو میترسم . از رحمتت امیدوارم . پناه جز 
رحمت تو نیست. جایی رای نجات از عذابت وجود ندارد. من به کتابی که تو نازل کردی و به 
پیغمبری که تواش فرستادی باور کردم. ای آفریده گارمن ! بغل خود را بانام تو به زمین گذاشتم. 
اگر روح مرا میگرفتی با او با مرحمت خود معامله کن! اگر اورا آزادمیگذاشتی . آنگونه که بنده 
گان صالح خود را محافظت میکنی از آن نیزمحفافظت کن! پروردگارم ! من با اسم تو میمیرم و 
با اسم تو زنده میشوم. به خداوند متعالی که مارا میخوراند ؛ مینوشاند ؛ هرنوع احتیج مارا رفع 
میگرداند ؛ مارا پناه داده و جای داده است سپاس بیکران وشکران باد! بسیار کسانی استند که 
کسی نیست احتیاج شان را برآودره سازد و یا ایشان را پناهبدهد. پروردگارا! در روزی که بنده 
گانت را به حضور خود جمع مینمایی از عذاب خود مرا محافظت کن!» گفته دعا میکردند و به خواب 
رفته وقتی بیدار ميشدند نیز : « درود ثنا و صفت باد مرخداوندی را که ما را پس از مرگ زنده گی 
داد. برگشت ما در روز قبامت نیز به طرف او خواهد بود. » میگفتند. 


حضرت پیغمبر(علیه السلام) به بستر خواب شان داخل میشدند : « ای آفریده گار زمینها و آسمان 
هاء ای خدای هرچیز که تخم و هسته شان را باز نموده سبز نموده میپرورانی خدایی که انجیل 
تورات و قرآن کریم را نازل فرمودی. پروردگارا! من از انجام دهنده وصاحب هر بدی به تو پناه 
می آورم. زیرا گیرنده آن از پرچمش تو استی . پروردگارا! اول تو استی . قبل از تو هیچ چیزی 
وجود نداشت! اخر تو استی بعد از تو نیز هیچ چیزی دیگری وجود ندارد. ظاهر تو استی . به غیر 
از تو هیج چیزی دیگری وجود ندارد. » گفته دعا میکردند. 


زمانی که از خواب بیدار ميشدند نیز: « معبود دیگری نیست . فقط تو وجود داری ! ترا تسبیح 
و تنزیه مینمایم. از تو میخواهم که گناهان مرا ببمخشی! من خواهان رحمت تو استم.پروردگارا 
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دانش مرا افزایش بده. به من پس از انکه راه راست را نشان دادی, قلب مرا منحرف نساز! در 
کنارعالی خودت برای من رحمت احسان فرما! زیرا تو بسیار بخشش کننده استی. » 


برا بن عذاب شرح میدهد : مولای کاثنات برای من فرمودند: « وقتی به بستر خوابت میرفتی 
همانگونه که به خاطر نماز طهارت میگیری طههارت کن! سپس بروی طرف راست خود بخواب 
و بکو یا ربی ! خودم را برایت تسلیم نمودم .رویم را به تو دور دادم . پشتم را به تو تکیه دادم 
.من از عذاب تو میترسم و امیدوار رحمت تو استم. پناه دیگری به غیر تو و رحمت تو ندارم . 
محافظت شده از عذاب تو وجود ندارد. !» 


پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم فرمودند « یکی از شما زمانی که از بستر خواب بر خاستید 
وزمانی که خواسته باشید تکرار بخوابید اين را سه بار ضرب نماید زیرا نمیدانید پس از اینکه 
شما از بستر تان برخاسته رفتید کیها آمد ودرجای شما چه اتفاقی افتاد .» 


به اساس آنجه که شرید بن سوید خبر داده است » مولای مان حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم ؛ یک 
کسی را که به روی خود خوابیده بود دیده با نوک پای خود به او تماس داده فرمودند : « این طرزخواب بد 
ترین طرزی است که خداوند متعال هیچ گاه این شکل خوابیدن را دوست ندارد. » 


حنظله بن حذیم گفته است : « پیش رسول الّه صلی الّه علبه وسلم رفته بودم . دیدم که چهارزانو زده 
تفه ان # تسایر بخ مرو تیه که انیب وت شردار ماو یکشرصلی له علیه سای رفانی کتماز ها 
ادا میکردند » تا آنگاهی که افتاب طلوع میکرد در بالای جای نماز خویش به شکل چهارزانو می نشستند. کسانی 
که در مجلس حضرت رسول اللّه حضور داشته اند هیچ گاهی ندیده اند که رسول الّه پای خود را به پیشرو درازکرده 
باشند. شرید بن سوید میگویدکه : « مولای کائنات نزد ما آمده بودند » درآن اثنا من به شکلی نشسته بودم که 
دست چیم را به عقب خود گذاشته بودم وبالای نیمی از کف دست تکیه کرده نشسته بودم . سلطان کائنات فرمودند 
: « تو با شکل نشستن کسانی که به غضب گرفتار شده اند مینشینی » . (کسانی که به غضب گرفتار 
شده اند بهودی ها اند ) 


حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم زمانی که غذا صرف میکردند نیز بسیار ساده مینشستند. بالای 
خاک مینشستند. غذای شان را میخوردند. « من قسمی که یک غلام مینشیند می نشينم , قسمی که 
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یک غلام غذا میخورد میخورم. من صرفاً یک بنده ام ! کسانی که ازسنت من روی میگردانند 
ازمن نیستند !» ۲ 


زمانی که حضرت رسول الّه (علیه لسلام) درمکه در یک جای تکیه کرده غذا میخوردند که حضرت 
جبرئیل (علیه السلام) آمده « یا محمد! پس تو مانند پادشاهان غذا میخوری ؟! » همینکه گفته بود . حضرت 


پیغمبرمان فورا به زمين نشسته اند. 


۴۳۳ 


پیش سرور مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم یک روز یکجا با جبرئیل (علیه السلام) یک ملائکه 
آمد. آن ملک قبل از این هیچ نیآمده بود. به حضرت پیغمبرمحبوب مان < پروردگارت برایت سلام میفرستد. ترا 
درمیان یک پیغمبر وسلطانی و یک پیغمبر- بنده گی آزاد میگذارد. درآنتخاب یکی ازین دو آزاد استی . « خواسته 
باشی برای تو پیغمبرسلطانی و پیغمبربنده گی وجود دارد ! » وقتی جبرئیل (علیه السلام) اشاره کرده 


گفت«تواضع نشان بده !» حضرت پیغمبر نیز جواب دادند « من پیغمبر بنده گی ام » پس از این حضرت رسول 
له نه به پای ایستاده شده و نه هم به جایی تکیه کرده غذا نخوردند. 


خوردن ونونسیدن شان 


سردارمان حضرت پیغمبرمحبوبمان صلی الّه علیه وسلم غذا را با سه انگشت یعنی انگشت شپادت و دو 
انگشت دیگری که درپهلوی آن قرار داره صرف میکردند. حضرت رسول الّه (علیه السلام) فرمودند: 


«برکت غذا خوردن درگرفتن طهارت قبل از خوردن و گرفتن طهارت بعد از خوردن و 
شستن دستها است. »۲۳ 


«هرکسی که قبل ازستن بوی گوشت و روغن وظروف غذای خود . به خواب برود و 
اگر به سرش کدام مصیبتی بیاید گناه را به جز از خود به کسی دیگری جستجو نکند! » 


حضرت رسول اللّه یک دیگ سفالی به نام غرا داشتند. در وقت چاشت پس از اینکه نماز چاشت ادا میگردید 
» این دیک که داخل آن ترید(شوربا با آبگوشت 1 آورده میشد وبه میدان مانده میشد. 
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زمانی که مسلمانان بالای دیگ تجمع میکردند» مولای مان رسول له صلی اه علیه وسلم بالای دو 
زانو مینشستند. یک روستایی صحرا زمانی که اين را دید » پرسید « این چه گونه نستن است ؟ » سلطان کائنات 


صلی الّه علیه سلم فرمودند : 


« جای شک نیست که خداوند متعال مرا یک بنده صاحب کرامت ساخت ؛ یک عنادگر 
و زور آور نساخت ! بیایید و ازکنار به غذا خوردن آغاز کنید! غذا را از سر ومابین آن بگذارید. 
برکت غذا از بالا و میان میباشد! وقتی غذا میخورید یک تن از شما از وسط و سردیگ غذا 
نخورد. فقط از همان قسمت پایینی بخورد. زیرا برکت در همان نقطه وسط آن میریزد .» 


عمر بن آبی سلمه: من یک طفلی بودم که تحت تربیه حضرت سرورکائنات قرار داشتم. وقتی غذا میخوردم 
دستانم در داخل کاسه غذا درحرکت بود . سلطان کائنات به من فرمودند. « ای فرزندم ! اول بسم اللّه بگو ‏ 


با دست راستت بخور ! و از پیش روی خود بخور! »۳ پس از اين همیشه اين گونه غذا میخوردم. 


حضرت پیغمبرما صلی اه علیه وسلم فرمودند : « زمانی که خدمت گاریکی تان غذای تان را 
تهیه کرده پیش روی تان بیاورده آن خدمتگار به دود و گرمی غذا تحمل نموده است اورا نیز 
یکجا با خود به سفره باید بنشاند. وی نیز بخورد. اگر او نه نشیند و یا غذا کم گفته انصراف 
نماید. به دستش یک دو لقمه نیز بگذارد. حضرت پیغمبر محبوب (علیه السلام) هیچ یک غذا را حقیر 
نمیدیدند. اگریک غذا را آرزو میکردند میخوردند » و اگر نمیکردند میگذاشتند. خاموش میشدند.به کمترین نوع غذا 
هم احترام نشان میدادند. هیچ یک از نعمت ها را نه به خاطر اینکه خوشش شان میآمد. تعریف میکردند و به خاطر 
اینکه بدشان بیاید » نه خورند. زمانی که غذا در میان گذاشته ميشد » سرورمان حضرت رسو ل الّه میفرمودند : « 
اللهم بارک لنا فی ما رزقتنا و قنا عذاب النار . بسم الله !» گفته دعانموده سپس به خوردن آغاز مینمودند. 


والاه مان حضرت بی بی عايشه رضی الّه عنه خبرمیدهد که : سلطان کائنات فرمودند : « یک از شما 
» زمانی که غذا میخورید » « بسم الثه » بگوید نام خداوند متعال را باد کند. اگر قبل از آغاز 
خوردن غذا این را فراموش کند . «به خاطر اول وآخر غذا بسم الله! » بگوید »۳۳ 


به اساس اخباری که آمیه بن مخشی میرساند . یک آدم که بدون گفتن بسم الّه به خوردن غذا شروع 
کرده بود.حضرت رسول الّه نیزنشسته بودند او را تماشا میکردند » درآخر غذا وقتی یک لقمه آخری مانده بود . 
درهمان اثنایی که برداشته آنرا نیزبه دهن میبرد. گفت « به خاطر اول و اخر غذاء بسم اللّه » حضرت 
پیغمبرصلی الّه علیه وسلم خندیدند. سپس فرمودند: « شیطان یکجا با او به خوردن غذا دوام میداد. وقتی 
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نمود. !» 


عبداّه ن عمر میگوید. سرور کائنات پیغمبرمحبوب مان(علیه السلام) میفرمایند: ‏ ازمیان شما هریکی 
زیرا شیطان با دست چپ میخورد و با دست چپ مینوشد ۳۱ 


براساس اخباری که سلمه بن آکوع از پدر خود روایت میکند » مولای مان حضرت پیغمبر صلی النّه علیه 
وسلم وقتی مشاهدهکردند شخصی ازمنسوبانقیله اشجع به نام بسر ین راعیالمی در نز شان با دست چپ طعام 
میخورد . به وی فرمودند : « با دست راست طعام بخور! » آن آدم . «به اين زورم نمیرسد با دست راست 
خورده نمیتوانم ! » گفته دروغ گفت. حضرت رسول الّه فرمودند : « زورت (هیج) نرسد! این (شخص) ره کبر 
وغرور منع مینماید که با دست راست طعام بخورد!» پس از اين واقعه آن آدم تا آخر هیچگاهی نتوانست 
دست خود را تا دهان بلند نماید. ۲۶ 


پس ازخوردن یک خوردنی وس از نوشیدن یک نوشیدنی از خدای خود دانسته وبه این شکر 
گزاری نماید . محقق که از وی راضی میشود. 


ابوسعید الخدری میفرماید که : حضرت پیغمبر(علیه السلام) زمانی که میخوردند و مینوشیدند این گونه دعا 
میکردند : « الحمدلنه الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلیمن ( به خداوند متعال که ما را خورانید و 
نوشانید و اززمره مسلمانان گردانید سپاس و حمد بیکران باد ) »۳۳ 


به اسماس روایت ابوامامة الباهلی: سردارمان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم زمانی که سفره جمع 
رینا»(حمد مخصوص به خداوند متعال است .ای پروردگارمان ! ترا با حمد وستایشی: که مستغنی از ستایش بوده 
از هر نوع آلایش وکدورت پاک» مملو از فیض و برکات. غیرقابل رد و ترک بوده باشد ستایش میکنیم) 


« الحمدلله الذی کفانا 9 اروانا غیرمکفی ولا مکفور ) به خداپی که ما را به اندازه کافی خورانید 
ونوشانید وماراآزجمله ناسپاسان و رد شده گان قرار نداد حمد وسپاس بی پایان مینماییم. ») 
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به اساس اخباری که ابوامامة الباهلی گزارش کرده است » سردار مان حضرت پیغمبر صلی اه علیه 
وسلم فرموده اند: « پروردگار عزو وجل به من پیشنهاد نمود که وادی مکه را همه طلا بگرداند. گفتم» 
«نخیر! یا ربی! بگذارمن یک روز گرسنه باشم و یک روز سیر. زمانی که گرسنه بودم به نیاز 
وذکر تو بپردازم و زمانی که سیر بودم نیز به تو حمد بفرستم .»۳ 


والده مان حضرت بی بی عايشه رضی الّه عنه بیان مینماید: از زمانی که مولای مان حضرت رسول اللّه 
به مدینه تشریف فرماگردیدند تا زمان وفات شان آنجنان سه شب پی درپی واقع نشد که اهل خانواده شکم سیر نان 
گندم خورده باشند. ۳۴ 


خوراک سردارمان حضرت پیغمبرمحبوب صلی الّه علیه وسلم و اهل خانواده شان اکثر زمان عبارت بود از 
ان جو با خرما ‏ نها نیز خیلی زیادنبودند. پیش از آنکه حضرت رسول اه وفات نمایند زره پوشیدنی خود را نزد 
یک یهودی به نام ابو شحم دربرابر ایک وثق و یا سی صاع ) جو به خاطرمواد غذایی اهل خانواده گرو مانده بودند" 


والده مان بی بی عايشه میگویند: «به خدایی که محمد (علیه السلام) را به عنوان پیغمبر دین حق و کتاب 


حق فرستاده است سوگند میخورم که از زمانی که به پیغمبری مبعوث شد تا زمانی که روحش قبض گردید » نه 
خودش یک ایلک دیده و نه نانی را خورده که آردش ایلک شده باشد. » وقتی پرسیده شده « اگر آنطور بوده باشد 
پس شما جورا چه گونه خوردید ؟ » جواب داد «سبوس آنرا پف کرده ! والثه درخانه سردار کائنات چهل شب انتظار 
شدیم نی قندیلی روشن شد و نه آتشی برافروخته شد !"ماه ها می آمد و میرفت درهیج یک ازخانه های رسول 
له (علیه السلام) نه آتشی افروخته میشد و نه دودی از آن بالا میشد. دوماه تیرميشد بازهم نه درخانه محمد (علیه 
السلام) به اهل خانواده شان نه یک نان پخته میشد و نه در دیک سفالی شان غذایی بخته میشد.۲۳ 


خود ش شکم خود ر از خرما سیر کرده باشد از نان سیر نشده است واگراز نان سیر شده بود از خرما سیر نشده بود. 
« اینک آنچه مرا وادار به گریه میکند اینست ! » گفته بود.»۳* 


انس بن مالک نیز « مولای مان حضرت رسول اللّه تا آن گاهی که به خداوند متعال واصل میشدند » من 
ندیدم که بالای خوان چیزی خورده باشند و یا ازنان سفید ونرمی که آرد خالص گندم پخته شده باشد خورده باشند 


4۸« طبقات» این سعد» ۰1 ۳۸۱: شمس الدبن شامی » سبل الهدا» ,۷۵ ۷711 
9 نسایی» *دهایا"ه ۳۷: احمد بن حنبل» المسند» ۰۷/1 4۲: بیهفی» السنن» ][» 4۸۷: بیهقی» شعب الایمان» ۰11 ۱77: غزالی» احیاء ,11۸۷۷ 

:۲۹۹ ۰1 بخاری؛ جادو ۳۳: رهن ؛ ۵: احمد بن حنبل؛ المسند» ۰۷/1 ۱1۰: ابن ابی شییه» المصنف» ۱1۷ ۲۷۱ ترمذی» شمایل شریف ص, ۳۳6: بغاوی ؛ الانواره‎ ٩ 
.۳۰۷ قطان مهب اتید م:‎ 

۳ احمد ین حنبل»امسند؛ ۰۷/1 ۷۱ حکیم المستدرک» ۸117 :۱۱٩‏ بیهقی» شعب الایمان: .۳۱۶ »1711 

ِ قسطلانی؛ مواهب لانیه. ص ۳۰۲. 


1۳ 
قسطلانی؛ مواهب لدنیه» ص» ۳۰۲. 


3 


خوان : میزی که بالای آن غذا گذاشته میشد یا چیزی 


و یا ازگوشت بره کباب نموده خورده باشند. » گفته بود ,۳" (ج 


شبیه میز) 


حضرت ابو هریره خبرمیدهد. مولای مان حضرت پیغمبر چنین دعافرموده بودند: « پروردگارا ! اهل 
خانواده مراء اهل خانواده محمد را همانقدر رزق بده که نمرند! رزق اهل خانواده محمد را به اندازه 


ای کن که ایشان نمبرند.» 


والاه مان بی بی عايشه شرح میدهند: حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم نزد من می آمدند و میپرسیدند 
که: « در نزدت خوردنی داری ؟» میگفتم » «نه خیر» به همين اساس میفرمودند : « اگر آنچنان باد 
پس من روزه دارم !»۳ 


سردار کائنات بازهم یک روز پیش ما تشریف آوردند. برای شان گفتم : « یا رسول اله ! به ما یک هدیه 
آمده است» پرسیدند « چیست آن ؟ » گفتم : « حیس است » گفتند «اما من روزه دار صبح کردم.» ( 
حیس: غذایی است از ترکیب خرما ء روغن , قروت )"" مولای مان حضرت پیفمبر صلی اه علیه وسلم ؛ حلوا, 
عسل » ثرید آبگوشت . ثرید خرما و خوراک های نباتی را خوش داشتند. وقتی به بادارمان حضرت رسول الّه صلی 
له علیه وسلم شیر آورده تقدیم کردند » میفرمودند: « درشیر دو برکت وجود دارد. » ۲۷ 


عبدالله ابن عباس شرح میدهد: من و خالد بن ولید یکجا با مولای مان حضرت پیغمبر (صلی الّه علیه 
وسلم ) به خانه خاله ام میمونه بنت حارث رفتیم. ام حفید به مولای مان روغن زرد و شیر اهدا نمود. خاله ام پرسید 
« ازهمان شیرهدیه شده به شما تقدیم کنم ؟ » سردار کائنات پیغمبرمحبوب مان « میشود! » فرمودند. خاله ام 
رفت. دریک ظرف شیر آورد. سردار کائنات از آن گرفته نوشیدند. من به طرف راست سردار کائنات قرار داشتم. خالد 
بن ولید به طرف چپ شان بود. رسول الّه شیر باقیمانده را به من داده فرمودند: « تو بنوْش! ترجیحا خواسته 
باشی به خالد نیز اکرام کن! » گفتم « من درخوردن آنجه از شما باقیمانده است هیچگاهی هیچ کسی را 
تسپ بهخود ترجیع تمپدهم.؟ 


نا برهمین مولای مان حضرت پیغمبر[ صلی الّه علیه وسلم ) فرمودند: « کسی که خداوند برایش 
یک نقوراکی خر راند دالیم بازک لنا قیه و اطعما خیرا مه : بروردگارا کو دراین خوراک به خاظر 
ما برکت احسان فرما ! برای ما باخیرتر از آن را نیز بخوران ! » بگوید! به همین گونه کسی که 
خداوند برایش شیر مینوشاند نیز « اللهم بارک لنا فیه و زدنا منه ( پروردگرا! تو» دراین شیر به خاطر 
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ما برکت احسان فرما و از وی به ما احسان خود را افزون کن.) بگوید! زیرا جای خوراکی و نوشیدنی را به 
غیر از ذییر چیزی دیگری گرفته نمیتواند.»"" 


مسلمانان مدینه زمانی که اولین خرما فصل سال خود را که مشاهده میکردند آنرا به مولای مان حضرت 
کوچکترین طفلی که میدیدند وی را صدا زده به وی میدادند. میفرمودند : « اگر دریک خانه خرما وجود 
نداشته باشد به معنی آنست که اهل آن خانه همه گرسنه اند.» 


به اساس معلوماتی که انس بن مالک داده است: مولای مان حضرت پیغمبر خوردن کدو را دوست داشتند. زمانی 
که یک غذای دارای کدو آورده میشده کدوی آن یافت شده به پیش روی حضرت رسول الّه پیش ميشد. حضرت 


وقتی از ام ایوب پرسیده شد که؛ « رسول الّه (علیه السلام) هفت ماه درخانه شما اقامت داشت. کدام غذا 
» خوراک دوست داشتنی رسول الّه بود؟ » ام ایوب گفت: « او برای خود نه تهیه شدن یک غذا را امر نمود و نه من 
دیدم که غذای مورد پسند خود را خورده باشد. برایش ما هریسه , کیشکک پخته میکردیم . وقتی میدیدیم خوشش 
آمده است درهرپنج شش روز یکبار ازهمین غذا تکرار پخته میکردیم. ‏ " خبر داده شده است که ابوموسی الاشعری 
گفته است که : « من دیدم که رسول الّه گوشت مرغ میخوردند.» 


مولای مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم دوست داشتند تا غذایی را که درزیرکاسه باقیمانده است 


تا اخر بخورند. فرموده بودند: «هرکسی که پس از صرف طعام ازدیگ واز ظرف زیرآنرا پاک نماید» آن 
غذا برای وی استغفار مینماید.» 


سردارمان حضرت رسول اه یکجا با خرمای سبز خوردن خربوزه و یا بادرنگ را خوش داشتند. « گرمی 
اين را با سردی آن دیگر ؛ و سردی اين را با گرمی آن دگر بریده ؛ تعادل را برقرار مینماییم.» 
میفرمودند. ۴۹۱ 


« ای ابوذر ! زمانی که گوشت می پختی » آب آنرا افرایش بده » همسایه گانت را نگاه 
کن و به ایشان نیز از آن تقسیم کن » " 
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« درحالیکه همسایه گرسنه باشد کسی که شکم خود را سیرنماید مومن کامل نیست.» 
به خداوند عبادت نمایید! غذا بخورانید! سلام را انتشار بدهید که به جنت ها داخل شوید » ۳۳ 


« غذای یک نفر به دو نفر میرسد. غذای سه نفر به چهار نفر میرسد. و همچنان غذای 
چهار نفر برای هشت نفرکفایت مینماید .» ** 


اسما بنت ابوبکر گفته بود؛ غذایی را که پخته شده بود جوش کردن آن و پوشانیدن آن تا زمانی که تفت 


« 


سالارمان حضرت رسول الّه در فتح مکه به خانه ام هانی دخترکاکای خود ابوطالب رفته بودند. ازوی 
«درنزد تان چیزی خوردنی وجود دارد ؟ » گفته پرسیدند. حضرت ام هانی « نه خیر! صرفاً شکسته های نان 
خشک قاق شده و سرکه داریم ! فقط حیا میکنم ازپیشکش اینها برای شما» گفته بود. مولای مان؛ « آنها را بیاور. 
درمیان آب اوف کن. نمک را نیز بیاور!» فرمودند. سرکه را بالای آن ريخته خوردند » سپس به خداوند متعال 
شکرگزاری نمودند.« ای ام هانی ! سرکه چه یک قتیق (آنچه با خوردنی قاتی میشود) زیباست ! خانه ایکه 
سرکه دارد ‏ از قاتیق محروم شمار نمیشود!» فرمودند.*۳ 


زمانی که پرسیده شد « کدام یک از نوشابه ها لذیذ است ؟ مولای مان حضرت پیغمبر(علیه السلام) 
فرمودند « آب شیرین و سرد!»۳۳ حضرت سلطان کائنات آب شیرینیرا که از بیوت السقیا آورده بودند مینوشیدند. 
آب بیوت السقیا در دو کیلو متری شهر مدینه قرار داشت."۳ 


حضرت پیغمبرمحبوب مان فرموده بودند : « کسی از سما وقتی آب مینوشید ‏ داخل ظرف نفس 
نکشید! » همانگونه که نفس کشیدن در داخل ظروف حین خوردن ونوشید ن را منع قرار دادند » خوردن غذا 
ونوشیدن درمیان ظروف طلایی و نقره یی را نیز قطعاممنوع قرار دادند. 


مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم حینی که آب مینوشیدنده دوسه بار نفس میگرفتند و 
؛ « این به مراتب با خیرتر و به مراتب سیرکننده تر است » « یکی ازمیان شما و قتی چیزی را 
مینوشد . دریک دم همه آنرانه نوشد.» « مانند شتر ها دریک نفس نه نوشید!» « در دو ویا سه 
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نفس بنوشید! سپس وقتی مینوشیدید « بسم له » و آنگاهی که دهان تآنرا از ظرف آب جدا 
میکردید » « الحمدلله » بگویید! » فرموده بودند.۳ 


نوفل بن معاویه ؛ « سلطان کائنات وقتی چیزی را مینوشیدند , سه بار نفس میگرفتند. در آغازش نام 
خداوند متعال را یاد میکرد و دراخیرش الحمدلله گفته به خدای خود شکر گزاری میگرد. » گفته است *۳ 


به اساس روایتی که والده مان بی بی عايشه رضی له عنه میکند : مولای مان حضرت رسول له آب 
میوه ارا که بخاطر صبحانه برایشان مهیا میشد را شام مینوشیدند. و آنرا که برای شام تهیه دیده شده بود صبح 


خوردن از کنار ظرف » خوردن آزپیش روی خود , پای راست را عمود گرفته و بالای پای چپ نشستن از 
سنت های رسول الّه صلی الّه علیه وسلم است. خوراک بسیار گرم نباید خورد وخوراک را نباید بویید . حين خوردن 
غذا هیچ صحبت نکردن را حضرت رسول الّه مناسب نمیدانستند. زیرا این از عادات آتش پرستان بود. باید صحبت 
های گرم وصمیمانه صورت گیرد. آغاز و ختم کردن بانمک از سنت های رسول الّه است و شفا است. 


امام چعفر صادق رضی الّه عنه فرموده است « کسانی که خواسته باشند مال و اولاد شان زیاد باشد . 
خوراک نباتی | سبزیجات ) بسیار بخورد! » اول باید به سفره نشست و بعداً غذا آورده شود. 


تا گرسنه نشده نباید خورد » بسیارنباید خورده قبل از سیرشدن باید برخاست. تا آنگاهی که یک کار شگفت 
انگیز رخ نداده باشد » بیمورد نباید خنده کرد. مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند « در 
راس خوبیها گرسنگی قرار دارد. راس بدی ها هم سیری است » . لذت غذا به پیمانه گرسنگی افزایش 
مییابد. سیری سبب یاد فراموشی میشود. قلب را کورمینماید. مانند نوشیدنی های الکهولیک خونرا فاسد میسازد. 
گرسنگی عقل را تمیز میکند. قلب را جلا میبخشد. حضرت رسول الّه کم میخوردند و بالای کم خوردن توجه بیشتر 
مینمودند. 

قلب انسان مانند محصول بالای زمین است. غذا نیز مانند باران است. همانگونه که آب زیاد محصول را 


دوست ندارد. » میفرمودند. 
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درفصل تابستان سرد باید نوشید. حضرت رسول اه نوشیدن شربت های سرد را میپسندیدند. زمزم ایستاده 
پانوشیده شده میتواند. گفته شده است راهرو نوشیدنی را روی پا نوشیده میتواند. آب نباید به شکم گرسنه نوشیده 


شود. آب باید آهسته آهسته نوشیده شود. 


حضرت رسول الّه خوردن کیشکک را مییسندیدند. هریسه یعنی پخت کردن کیشکک را به مولای مان 
حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم » جبرییل (علیه السلام) یاد دادند. هریسه انسان را بسیار زیاد قوت میبخشد. 
همه پیغمبران نان آرد جو خورده اند. حضرت رسول الّه شیرینی کدو » شوربای دال و گوشت شکارو گوشت گوسفند 
را مییسندیدند. دست »کورک شانه وسینه گوسفند را مییسندیدند. گوشت کورک بزغاله را خیلی خوش داشتند. هضم 


نمودن گوشت بزغاله سهل است ‏ برای هرکس مناسب اسست ۰" 


مولای مان حضرت رسو ل الّه خوردن غذا های حبوبات را یکجا با پوست آن مدح نمودند. فرمودند که 
حبة السودا یعنی تخم سیاه دانه دوای دردهاست. 


خوردن بادرنگ سبز با نمک» چهارمغز با خرما و باعسل از سنت های رسول الّه است."" پیفمبرمان 
بادنجان سیاه را مدح نموده فرمودند با روغن زیتون تهیه نمایید. همچنان خلفه را نیز مدح کردند. درآخرین غذایی 
که حضرت رسول اه نوش جان کردند پیاز وجود داشت. فرمودند : « پیاز و سیر را به شکل پخته بخورید.» 
از بوی بد اینها ملائکه ناراحت ميشود. 


نمودن مسواک درهر نماز را به ایشان قطعی امر مینمودم!»۳* « استفاده نمودن از مسواک را به 
شما بسیار بسیار زیاد توصیه مینمایم!» « مسواک دهان را تمیزی دهن و خوشنودی 
پروردگاراست!» 


احوال ایشان در درون خانه و بیرون از خانه 


حضرت حسین شرح میدهند : درباره مشغله مولای مان حضرت پیغمبر(علیه السلام) در داخل خانه از پدرم 
پرسیدم . پدرم چنین توضح دادند: 


سردار مان حضرت رسول الّه صلی الّه علبه وسلم اعتبار ازلحظه ایکه داخل خانه میشد ‏ اوقات خود را 
شامل عبادت نمودن به پروردگارش . همکاری با اهل خانواده و کارهای شخصی عاید به خودشان به سه حصه 


5۰۰ 
ترمذی, شمایل شریف» ص؛ ۱۸۸. 


9.۱ 

غزالی» احیاء .۸۸ 11 
.9 

ترمذی *طهارت" ۱۸. 


تقسیم نموده بودند. وقتی را که به خود اختصاص داده بودند را نیز به دوحصه یک بخش به خودشان و بخش دیگر 
رابطه خودشان بانسانها تقسیم کرده بودن. در آن وقت نيزبه حضورشان صرفاً صحابه های برگزیده شده داخل شده 
میتوانستند. مسایل دینی را به مردم به واسطه ایشان تبلیغ مینمودند. موضوعاتی که مردم را علاقه مند میساخت . 
فوراًبه ایشان خبر داده میشد. مولای مان وقت مربوط به امت را, به شخصیت های صاحب فضیلت » به اساس 
درجه برتری هایشان در دین تقسیم نموده براساس آن ایشان را به حضور فرامیخواستند. درمیان ایشان نیز 
بعضیهایشان دارای یک حاجت و بعضی های شان دوحاجت و اکثرشان حاجات زیادی داشتند. 


پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم با حاجات دینی ایشان مشغول میشدند.به سوالات شان جوابهای 
لازمی میدادند. سپس میفرمودند : « اینها را کسانی اینجا هستند به کسانی که اینجا نیستند تبلیغ 
(تفییم) نمایند! حاجت کسی را که پیش من آمده حاجت خود را عرض کرده نتوانسته است را 
شما به من بگویید. محقق که خداوند متعال پای کسی را که حاجات کسانی را که خود حاجات 
شان رابیان نتوانسته اند , ایشان بیان کنند بالای صراط ثابت نگه میدارد. » 


درحضور مولای مان حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم به غیراز این چیزدیگری به زبان آورده 
نميشد. فا خود شان نیز از هیچ کسی به غیر ازاین چیزی دیگری را قبول نمیکردند. کسانی که به حضور مولای 
مان حضرت پیمبر صلی اه علیه وسلم دخل میشدند . به صفت طالب داخل میشدند» وق بزرگترین علم را 
چشیده و به حالت دلالت کننده از حضور بیرون میشدند... 


حضرت حسین از پدر خویش پرسید » وقتی مولای مان حضرت پیغمبر از خانه بیرون میشوند چه کاری 
میکنند » اين را ایشان چنین بیان کردند : 


سردار کائنات در بیرون زیاد گپ نمیزدند.فقط زمانی که صحبت شان به مسلمانان مفید واقع میشد. ایشان 
را به یکدیگرشان گرم ترمیساخت » زمانی که تفرقه و سردی موجود درمیان را رفع میکرد. صحبت میکردند. 


برای شخصیت های دارای خصوصیت های عالی هر قوم احترام و اکرام قایل ميشدند. و وی را والی همان 
قوم مقررمینمود."" آزهیچ کسی خنده روبی و شیرین زبانی خود را دریغ نمیورزیدند. اگر اصحاب خود را نمیدیدند . 
جستجومیکردند. از مردم درباره آنچه که میان شان رخ داده است میپرسیند و جستجو میکردند . خوبی را دوست 
داشتند و نهادینه میکردند. اما بدی را نکوهش میکردند. همه کارهای ایشان به روی اعتدال بودبا این انديشه که 
ایشتان به غقلث لیافتنه ازتنبه مسلمانان هیچگاه منصرف نمیشدند 


درمجلس جای معین را به خود اختصاص نمیدادند. انجام چنین کاری را منع قرار داده بودند. هرجایی که 
بوده باشد وقتی به یک جماعت میرفتند » ازهمه گذشته به طرف بالا نیمرفتند. درهمان اخیرمجلس مینشستند. و به 
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مسلمانان نیز امر نموده بودند که چنین کنند. به هرکسی که با ایشان نشسته بود نصیبش را میدادند. چنان اکرام 


مینمودند که هرکس تصور میکرد نزد رسول اللّه بالاتر از آن کسی دیگری نیست. کسی که با خود شان نشسته بود 
و با حاجت خود را عرض نموده بود تا لحظه ایکه برخاسته نمیرفت به همه حاجات و سوالاتش جواب مبدادند و تا 


رفتا فتنشر با او مصروف میشدند. تس 


اگریک کسی از ایشان یک خواهش و با رفع یک حاجت خود را مطالبه میکرد. او را رد نمیکردند يا میدادند 
ویا بایک شیرین زبانی و لحن نرم جواب میدادند. اخلاق زیبای شان آنقدر وسیع بود که میتوانست همه انسانها را 
درخود جا بدهد. به ایشان یک پدر باشفقت بود. درمورد حق همه گی نزد ایشان حد مساوی داشتند. مجلس حضرت 
رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم یک مجلس علم » حیا , صبرو امانت داری بود. درمجلس نه صدا بلند ميشد و نه 
هم کسی متهم ميشد ونه هم به خاطراشتاه و گناهی که انجامددهبود کس افشا و نقطهنیرنگی میشد. کسانی 
که درمجلس سردار کاثنات حضور میيافتند » همه باهم برابر شده دربرابر یک دیگر برتری شان صرفا به تقوای شان 
ارجاع میگردید. همه شان شکسته نفس بودند. 


به بزرگان تعظیم صورت میگرفت و به خوردان شفقت ومرحمت نشان داده میشد. صاحبان احتیاج نسبت 


به دیگران ترجیح داده شده و به خاطر رفع احتیاج شان تلاشها صورت میگرفت به همین ترتیب از بیگانه ها حمایت 
صورت گرفته محافظت میشدند. 


پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم دایما خنده روی و دارای خوی نرم بودند. روا داری و بخشش شان 
زیاد بود. دارای قلب سخت نبودند. 


نیمکردند. خسیس نبودند. به چیزی که خوشش شان نمی آمد چشم پوشی میکردند. امیدوار را نا امید نمیکردند. 
ناخوشنودی شان را درباره چیزی به بیرون انعکاس نمیدادند.. 

زمانی که حضرت پیغمبرمحبوب مان صحبت میکردند کسانی که در نزد شان بود توگویی به سرشان پرنده 
خود را میگفتند. فقط در حضورخود شان هرکزجرو بحث و کشمکش نمیکردند. وقتی یکی ازایشان در نزد شان 
صحبت میکرد دیگرشان تا آنگاهی که سخن اولی ختم نشده بود خاموش میبودند. درحضور رسول الّه صلی الّه 
علیه وسلم سخن آخرین کس با سخن اولین کس بدون تفاوت بود. 


اگر یکی از کسانی که در مجلسش میخندید . ایشان نیز با او یکجا میخندیدند. اگر به چیزی متحیر میشدند 
» ایشان نیز به آنها متابعت کرده تحیرمیکردند. به سخنان »سوالات و قباحت ها و سخنان متاثر کننده غربا و بیگانه 
* غزالی؛ احیء[[: ۸۸۰, 
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گانی که به حضور شان می آمد به خاطر اینکه اصحاب شان نیز مانند ایشان برخورد کنند تحمل وصبر نشان میدادند. 
میفرمودند : « وقتی مشاهده کردید که یک صاحب احتیاج به خاطررفع احتیاج خود از شما مطالبه 
ای دارد» به خاطرمرفوع شدن احتیاج آن همکاری و کمک نمایید! » 


توصیف و تعریفی که مطابق حقیقت نبوده باشد را قبول نداشتند. تازمانی که به حق تجاوز صورت نمیگرفت 
سخن کسی را قطع نمیکردند . وقتی که به حق تجاوز صورت میگرفت؛ يا اورا منع نموده سخنش را قطع میکردند 


سردار کائنات صلی اللّه علیه وسلم برای هرنوع سخنی کلمه «نه خبر» را استعمال نه کردند. کاری را که 
میخواستند انجام یابد « میشود ! » میفرمودند . کاری را نیمخواستند . دربرابر خواهش آن خاموش ميشدند. اینکه 
کاری را که انجام ثرا نمیخواستند از خاموش بودن ششان درک میشد. به خاطر سعاات دنیوی و اخروی هرکس 
تلاش میکردند. دریک غزوه وقتی ازایشان خواسته شد که به خاطر نابودی و محو کفار دعا فرمایند » فرمودند: « 
من به خاطر فرستادن لعنت و کشیدن عذاب انسانها فرستاده نشده ام. من به خاطر رسانیدن 
خوبی به هرکس و رسیدن هرکس به حضور فرستاده شده ام . » در مثال شریف آیت ۱۰۷ سوره 
متبرکه انبیا فرموده شده است : « ترا به خاطر رحمت و خوبی به عالم ها فرستاديم » بنا به خاطر خوبی 
هرکسی تلاش میکردند. 


هند بن ابو هاله رفتار سرورکائنات پیغمبرمحبوب مان (علیه السلام) را چنین توضح میدهد : سردارکائنات 
صلی الّه علیه وسلم زمانی که راه میرفتند » پاهای خود را به یک شکل زنده از زمین برمیداشتنده قدم های خود را 
چنان فراغ میگرفتند که به دوطرف نمی افا. گویی ماننداینکه زیک بالایی پاین میشوی . پاهای خودمایل به 
زمینپایین میکردند و بسیاربا وقار و سکونت و راحت حرکت میکردند. به طرفی که میخواستند ناه کند» تمام 
بدن بر گشته نگاه میکردند. به زیبایی ها اطراف بسیار نگاه نمیکردند. نگاه های شان به زمین نسبت به نگاه شان به 
آسمان بیشتر بود. نگاه شان به روی زمین نیز با نوک نظربود. وقتی راه میرفتند از عقب صحابه های راه میرفتند. 
زمانی که با یک کس مواجه و مقابل ميشدند . اول خودشان سالام میدادند. حضرت ابوهریره چنین بیان میکند: در 
رفتار سریعتر از سرورکائنات کسی دیگری را ندیدم. وقتی راه میرفتند توگویی روی زمین زیرپای مبارک شان میلفزید 


ومیرفت! 


ما به خاطر رسیدن به ایشان تا آخرین درجه زور میزدیم. اما سرورکائنات صلی الّه علیه وسلم وقتی راه 
میرفتند , هیچ زور نمیکشیدند. ** 
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به اساس توضحاتی که انس بن مالک ارانه کرده است: زمانی که حضرت پیغمبرمحبوب باکسی مواجه و 
مقابل ميشدند مصافحه مینمودند.تا زمانیکه آتشخص دست خودرا کش نمیکرد حضرت رسول الّه نیز دست خودرا 
کش نمیکردند. تا وقتی که آتشخص روی خود را برنگشتانده بو حضرت پیغمبرمان نیز از آن شخص روی 
نمیگشتاندند. ( مصافحه : عبارت ازدست دادن دو نفر طوری که کف دست هردوشخص تماما با هم چسپیده . 
هردوی شان متقابلا به روی یکدیگر مستقیما نگاه نمایند) 


یکدیگرخم شویم ؟ » « نه خیرا» فرمودند.پس پرسیدیم «مگر یکدیگر خود را در آغوش بگیریم ؟ » فرمودند : « 
نه خیر! فقط مصافحه نمایید!» ٩۶‏ 


نمایند » ایشان هنوز ازهم جدانشده مورد مغفرت قرار میگیرند! » 


سردار کائنات صلی الّه علیه وسلم به گونه دایمی محزون و درحالت تفکر بودند. خاموشی شان بیشتر از 
صحبت کردن شان دوام میکرد. هیچ وقت درجایی بی ضرورت صحبت نمیکردند. وقتی به سخن شروع میکردند و 
پا ختم میکردند بنام پروردگاریاد میکردند. وقتی صحبت میکردند کوتاه و با کلمات مشخص صحبت میکردند. 


اصلاً به خاطر خود شان قهر نمیشدند وسخن را به خود نمیگرفنند. زمانی که یک چیزی را میخواستند 
اشارت کنند . به با انگشت شان بلکه با دست خود اشارت میکردند. زمانی که تعجب و حیرت میکردند نیز وضعیت 
دست خود را برعکس میکردند » یعنی کف دست خودرا اگر به جانب زمین باشد به طرف آسمان میکردندو اگر به 
طرف آسمان بود به زمین میگرفتند. وقتی صحبت میکردند , دست شان حرکت میدادند. کف دست راست خود را 
به قسمت داخلی انگشت بزرگ دست چپ قرار میدادند. وقتی قهر ميشدند» فوراًازقهر خود منصرف ميشدند و قهر 
خود رانشان نمیدادند. زمانی که خرسندی و فراخت دست میداد چشمان شان را بسته میکردند. خنده بسیار زیاد شان 
تبسم نمودن شان بود. وقتی تبسم مینمودند نیز دندان های مبارک شان مانند صدف نمایان میشد.** 


حضرت ابوسعید خدری شرح میدهد: « مولای مان حضرت رسول صلی الّه علیه وسلم به حیوان علف 
ینادند شتر را بسته میکردند خانه خود را جاروب میکردند. شیرگوسفند را مینوشیدند پاره گی های پاپوش های 
خود را خود میدوختند. لباسهای خود را پینه میکردند. *"غذا را یکجا با خدمتگارخود میخوردند. وقتی خدمتگارشان 
دستاس میکرد و مانده میشد به او کمک میکردند. ضروریات را از بازارگرفته داخل توربه ساخته به خانه می آوردند. 
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وقتی با فقرا . اغنیا بزرگان و خوردان مقابل ميشدند . ابتدا ایشان سلام میدادند. به خاطر مصافحه کردن با اینها 
خود دست خود را اول دراز میکردند. برده » بادار » سباه وسفید را یکی میدیدند. 


هرکسی که بوده باشد » باشد به جاپی که دعوت ميشدند » میرفتند.هرچیزی را که به پیش روی شان مانده 
میشد » هرقدرکم هم باشد » خفیف و حقیر نمیدیدند. خوبی ونیکی کردن را دوست داشتند. باهرکس برخورد خوب 
داشتند. خنده روی و شیرین زبان بودند. وقتی چیزی میگفتند خنده نمیکردند. پیوسته محزون دیده ميشدند. اما 
ابروبرانگيخته نبودند. بسیار شکسته نفس بودند. باهیبت بودند. نگاه شان احترام انگیز ترس انداز بود. اما هیچگاه 
زشت نبودند. نازک بودند. جوانمرد بودند.فقط اسراف نمیکردند. بی فایده چیزی نمیدادند. به هرکس دل میسوختاندند 
وازهیچکسی چیزی توقع نداشتند. کسی که خواسته باش با سعادت و حضور باشد باید مانند ایشان باشد. 


هرمسلمان باید این حال های حضرت رسول الّه را برای خود نمونه مثال قراربدهد. برای هرمسلمان لازم 
است تا با اخلاق خداوند متصف شود. زیرا مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « با اخلاق 
خداوند متعال خوی بگیرید! » مثلا یک از صفت های خداوند متعال « سقار» است.یعنی پرده کننده گناهان 
است. یعنی برای مسلمان نیز لازم است ‏ عیوب وقصورهای برادر دینی خود را نیز پرده داری نماید. خداوند متعال 
عفو کننده گناهان بنده گان خود است. مسلمانان نیز قصورها و قباحت های یکدیگررا مورد عفوقرار بدهند. خداوند 
متعال کریم است. رحیم است. بعنی بسیار زیاد لطف و احسان دارد. مرحمت زیاد دارد. لازم است مسلمان نیز جوانمرد 


خوی ها وعادت های زیبای حضرت رسول الّه (علیه السلام) بسیار زیاد است. لازم است هرمسلمان اینها 
را بیاموزد با آنها اخلاق خود را عباربسازد و خوی بگیرد. به این ترتیب در دنا و آخرت از فلاکت ها , مشکلات 
ومصیبت ها نحات یابد. نایل شدن به شرف آن خرشید هردوجهان نصیب او گردد. 


لباسهایی که میپوشیدند 


مولای مان حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم یک دانه لباس حبره داشتند. ( حبره: پارچه یمنی 
ایست که از اختلاط بافت تارهای پنبه پی با کتان به دست می آید ) حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم پوشیدن 
لباس حبره را بسیار دوست داشتند. 


حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم دو ازار ساخت عمان داشتند. ازار به بخشی زلباس میگویند که ازکمر 
پایین را میپوشاند. حضرت رسول له صلی الّه علیه وسلم یک بالاپوش دیگری نیز داشتند, ازرشته های پشم بافته 
شده بود ودارای یک نوع خطوطی که رسمهای شتر را به خاطرمی آورد بود که آنرا وقتی بیرون میرفتند میپوشیدند. 


1۹۹ 


بو برده گفت؛ « زمانی که به زیارتش رفته بودیم . حضرت بی بی عايشه یک ازاری ضخیم ویک لباسی 
را که از نمد در یمن ساخته شده بود کشیده سوگند خورده گفت: «روح رسول اه (علیه لسلام) دربین اینها گرفته 
شد! »**حضرت پیغمبرمان در شبهای سرد زمستان نیز نماز خویش را بایک شال پشمی ايکه بافت آن نه بسیارسخت 
ونه بسیارنرم بود ادا میکردند. 


حضرت پیفمبرصلی الله علیه وسلم خبر داده بودند که ازار مرد های مومن صرفاً تا نیمه های پای شان 
جایی که گوشت نرم شان را پنهان کند میتوانند دراز نمایند. ولی نمیتوانند تا بحلک پای دراز کنند؛ مردانی که به 
خاطر نشان دادن بزرگی» ازارشان را به زمین کشال مینماینده در روز فيامت با نظر رحمت خداوند متعال دیده 
نمیشوند. بهجبرین سلیم « زارت را تا نیمه پایت بلند کن! اگراینرا نمیکنی تا قسمت بجلک هایت 
درازکن ! از کشال کردن به روی زمین اجتناب کن! زیرا این علامت کبراست. خداوند متعال 
غرور کردن را دوست ندارد » فرموده بودند ٩۲۰‏ 


به همین خاطر عبدالّه بن عمر ازار خود را تا نیمه های پای خود دراز میکرد. پیراهن خود را بالای آن و 
ردای" "خود را بالای پیراهن خود قرار میداد. ردای حضرمی جناب پیغمبرمحبوب مان که درنزد هیئت های خارجی 
پوشیده می برآمدند » درازی آن چهار گز برآن دو گز ویک بلست بود. قیمت آن یک دینار و رنگ آن سبز بود. این 
ردای حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم » درزمان خلفای راشدین اوتو شده درمیان یک بغچه نزد خلفا نگهداری 
میشد. خلفا در عیدهای رمضان و قربان آنرا می پوشیدند. 


است ) همچنان یک پیراهن ساخت صحار داشتند. این پیراهن که درقصبه صحار ساخته شده بود به نام صحاری 
نیز یاد ميشد. لباسی که پیغمبرمحبوب مان بسیار دوستش داشتند قمیص ( پیراهن ) بود. قمیص به پیراهنی گفته 
میشود که ازپارچه بافته شده توسط رشته های خالص پنبه بوده باشد. درازی پیراهن های حضرت پیغمبرمحبوب 
مان به اندازه درازی بند دست شان بود. حضرت پیغمبرمحبوبمان صلی الّه علیه وسلم یک پیراهنی داشتند که از 
پارچه ای ساخته شده بود که ازیک قات رشته پنبه بی بافته شده بود. به این سهول گفته میشد. سپول از قصبه 
های یمن بوده درآن پارچه هایی که از یک قات رشته پنبه پی بافته شده و به نام سهولیه یاد میشود. همچنان 


حضرت پیغمبرمان یک لباس سفید نیز داشتند. 
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« از لباسهای تان سفیدش را بپوشید! زنده های تان لباس سفید بپوشد و مرده های 
تان را به کفن سفید بپیچانید! زیرا آن باخیرترین و خوبترین لباسهای تان است!» فرموده بودند 


2۲ 


پوشیدن لباس سبز حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم نیز دیده شده بود. ابورمثه میگوید: که 
پیغمبرمحبوب مان را درحالیکه زیرلباسی و سرآن دوپارچه لباس سبز پوشیده بودنده وی دیده بوده است ۳" 


حشرت پیقمیمخیوب مان (علیة اسلاه) لاتن حله اله خه بی میوشینند. براد ن عازب کفنه بود. فرمیان 
کسانی که حلةٌ اله جه بی. موهایشان تا نرمی گوشهایشان رسیده بود مقبول تر ازحضرت رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم را ندیدم. ۳" 


حضرت پیغمبرمان یک چپن سرخی که درنماز جمعه و اعیاد میپوشیدند نیز داشتند. و یک دانه چین ساخت 
یمن هم موجود بود. این چپن را که دهن آستینش تنک بود معمولا در حين سفرها میپوشیدند. 


حضرت پیغمبرمحبوب مان چپنی را که از پارچه تایلسان که از آن شاهان ایرانی میپوشیدن دریخنش 
پارچه یی از اطلس ؛ در دوچاکی که پیشروی و پست سردامنش وجود داشت وهمچنان کف استینش با پارچه نازک 
اطلسی به گونه فیته پیجده داشت این چین را درجنگ ها زمانی که با دشمن مقابل میشدند میپوشیدند.این چین را 
که تا زمان وفات حضرت بی بی عايشه درنزد شان بود . از ایشان اسما بنت ابوبکر گرفته بود . این چین پیغمبر 
(علیه السلام) میپوشیدند با آبی که آن شسته میشد » مریضان شسته شده شفایاب ميشدند. 


چپن حصان برادر کشته شده اکیدر حاکم دوم الجندل که از اطلس قیمتی بافته شده بود ودر تارهای 


پود آن از طلا و برگ درخت خرما کارشده بود » به حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم فرستاده شده بود. 


مولای مان (علیه السلام) این چین را پوشیده به منبر بالاشده نشستند» بدون اینکه سخنی بزنند از منبر 


پیغمبرمحبوب مان ازایشان پرسیدند : « مگر شمابه زیبایی این شگفت زده شدید؟ این مکر 
بسیار زیاد خوش تان آمد؟ » گفتند :« ما زیباتر از این لباس دیگری ندیدیم!» 
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حضرت سلطان کائنات فرمودند: « به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که هستی من در دست 
اوست . مندیل های سعد بن معاذ که درجنت دارد به مراتب زیبا تر ازاین چیزیست که شما 


دیده اید!» 


پیغمبرمحبوب قفتان اطلسی ایکه برایشان هدیه آمده بود را پوشیده به نماز ایستادند. همینکه نماز خلاص 
شد فورا آنر ازجان خود کشیده تو گوبی نفرت نموده باشند دورکردند. فرمودند : « این به متقیان نمی زیبد !» 
آنرا به حضرت عمر فرستادند. وقتی پرسیدند " « یا رسول الّه ! در کشیدن آن چه عجله داشتید ؟ » فرمودند: « 
جبرئیل ازپوشیدن این مرا نهی نمود! ». حضرت عمر درحالیکه میگریستند آمده گفتند : « با رسول اه ! 
چیزی را که خودت نخواستی بپوشی به من دادی !؟ اين را چه کنم ؟ » پیغمبرمحبوب (علیه السلام) فرمودند؛ «من 
آنرا به تو ندادم که بپوشی, دادم که تو آنرا بفروش برسانی» حضرت عمراين لباس را به دوهزار درهم 
فروخت . 


پادشاه روم به حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم یک کورک اطلسی درازو بردار که درآن طلا کارشده 
بود اهدا نموده بود. زمانی که پیغمبرمحبوب آنرا پوشیدند مردم برایشان گفتند: « یا رسول الّه ! این برای شما از 
آسمان فرستاده شده است ؟ » حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم فرمودند : « مگر بسیار زیاد 
خوش تان آمد؟ به خداوند متعال که هستیم درحبطه قدرت اوست سوگند میخورم که مندیل 
های سعد بن معاذکه درجنت پیشش است یک مندیل آن به مراتب ازین با خیر تر و به مراتب 
زیبا تر است. » بعد از آن نیز آن کورک را به حضرت جعفر بن ابوطالب فرستادند. وقتی حضرت جعفر آنرا به 
شانه خود پوشیدند » حضرت پیغم‌برصلی اّه علیه وسلم فرمودند : « من برای تو نفرستادم که آنرا بپوشی 
6 حضرت جعفر پرسید » «اگر آنرا نپوشم پس چه کنم ؟ » حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فرمودند , « به 
نجاشی بفرست!» 

به حضرت پیغمبرمحبوب مان (علیه السلام) یک لباس دیگری که به نام سیرا نامیده میشد و از پارچه 
ابریشم دارسرتا پا که دارای شیرازه زرد بود هدیه آمده بود. پیغمبرمحبوب مان اين ۳ را نیز به حضرت علی کرم 


له وجپه فرستادند. 


وقتی دیدند که حضرت علی آنرا پوشیده اند , به روی مبارک حضرت پیغمبرمحبوب مان یک غضب دیده 
شد و فرمودند « من آنرا به خاطری که بپوشی نفرستادم. فرستادم که به شمول روی سری زنان 
آنرا درمیان خود پارچه نمایند. » 


بنا برین حضرت علی آنرا پارچه نموده درمیان زنان اهل بیت تقسیم نمودند. درمیان هدیه هایی که نجاشی 
از حبشستان به حضرت پیغمبرمحبوبمان (علیه السلام) فرستاده بود یک بالاپوش ساخت مصرهم وجود داشت. 
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همچنان دیده شده بود که پیغمبرمحبوب مان لباس سیاه پشمی نیز پوشیده بودند. حضرت عایشه گفته 
بودند ؛ « به خاطر رسول اللّه (علیه السلام) از پشم سیاه یک لباس ساخته شده بود. وقنی آنرا پوشیده دربین آن 
عرق نمودنده بوی پشم را استشمام نمودند. فورا آثرا ازشانه کشیده گذاشتند. زیرا ایشان صرفاً ازخوشبو خوششان 


میآمد.» 


حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم فرمودند : « کسی که به خاطر هرت ونمايش لباس میپوشد 
» تازمانی که آنها را رها کرده است خداوند متعال آزوی روی گردان میشود. در روز قیامت به وی 
لباس ذلت میپوشانند. » 


برده گفته میشود. سهل بن سعد میگویدء به حضرت رسول الله (علیه السلام) یک زن؛ برده یی را که خودش به 
دست خود بافته بود آورد و گفت: « پارسول اله! اين را بادستان خود بافته ام. آورده ام که آنرا برای تو بپوشانم» 


ازجماعت به آن دست خود را مالیده گفت « یا رسول اله! دیگر زیبا تر از این برده بوده تمیتواند باشد. بگویید این را 


به من بپوشاند؟» مولای مان حضرت رسول الّه « میشود!» فرمودند. 


پل از شستن کر مجلن یه حانه بر گشتند. برده راصاف کرده به همانشتفن فرستادند. جماعت« تو هیچ 
کار خوب نکردی !؟ توهم خوب میدانی که رسول الّه (علیه السلام) هیچ خواهشی را رد نمیکند. خالی نمیفرستد.» 
گفته آتشخص را سرزنش نمودند. آنشخص گفت «والّه من اینرابه خاطر پوشیدن نخواستم. فقط روزی که فوت 
شدم این کفنم شودگفته خواستم» . حقیقتا هم همان برده در روزی که وی وفات نمود کفنش شد. ٩۶‏ 


مولای مان حضرت رسول الّه صلی له علیه وسلم. درگرفتن طهارت» درپوشیدن لباسها و بوت هاء شانه 
میگرفتند » زمانی که یک چیزی را میدادنده با دست راست میگرفتند ومیدادند. هرچیزی را که شروع میکردند از 
راست شروع مینمودند. «٩۳‏ هریکی ازشما وقتی خواسته باشد که پاپوش های خود را بپبوشد از راست 
شروع کند! وقتی میخواست بوت خود را بکشد از چپ شروع کند. وقتی بوت میپوشید پای راست 
اول پای ها و قتی بوت میکشسید پای راست آخرین پا ها شود. » 


خرقه ایکه به کعب بن زهیر دادند 
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مولای مان رسول الّه صلی اه علیه وسلم در تبوک » زمانی که به مردم یله فرمان امان تحریر کرده 
صادر نمودند » یکی هم خرقه خویش را به عنوان علامت امان داده بودند. ابوعباس عبدالّه بن محمد این بورده را 
ازایشان در برابرسه صد دینار خریداری کرده گرفت. فرزندان عباس این خرقه را به یکدیگرخود میراث گذاشتند. 


خلیفه ها در روزهای عید آنرا پوشیده با گرفتن عصایی که به پیغمبر محبوب مان عاید میباشد به دست 
گرفته . زمانی که بیرون میبرآمدند قلبها به تبش می افتاده چشم ها سیاهی میکرد. 


کعب بن زهیر ازشعرای مشهورعرب » زمانی که به خاطرعفو خواستن ومسلمان شدن نزد حضرت 


حضرت معاویه در ایامی که خلیفه بود. به کعب بن زهیر خبر داد که « خرقه مبارک رسول الّه را به ما 
بفروش » و برایش ده هزار درهم فرستاد. کعب بن زهیر گفت « درخصوص پوشیدن خرقه رسول الّه هیچ کسی 
را نسبت به خود ترجیح نمیدهم » گفته خواست حضرت معاویه را رد نمود. زمانی که کعب بن زهیر وفات نمود » 
حضرت معاویه آنرا از پسر کعب به بیست هزار درهم خریدار کرده گرفت. این خرقه مبارک که حضرت پیغمبرمحبوب 
مان صلی اه علیه وسلم به کعب بن زهیر داده بودند , از خلیفه ها به خلیفه ها به عنوان میراث انتقال یافت. 


پس از انقراض سلطنت اموی از طرف نخستین پادشاه سلسله عباسی ابوالعباس سفاح بن عبدالّه بن محمد 


دربرابر سه صد دینار خریداری گردید. 


دراعیاد از جانب خلیفه ها پوشیده ميشد. زمانی که خلیفه مقتدر کشته شد. به خونش آلوده شده چرک شد. 


زمانی که عباسی ها به مصر می آمدند . آنرا با خود به مصر آوردند. زمانی که یاوز سلطان سلیم مصر را گرفته خلیفه 
شد درمیان امانت های مبارک این خرقه مبارک نیز به استانبول انتقال داده شد. 


این خرقه مبارک که در بخش دایره خرقه سعادت قصرتوپقاپی استانبول ازجانب هرکسی زیارت میشود : 
با طول ۱۲۴ سانتیمتر » دارای قول وسیع و ازپارچه تکه پشم سیاه ساخته شده است. قسمت داخلی خرقه با بافت 
ضخیم ازیک پارچه پشم رای رنگ گرمی میبهد: یک پارچه از طرف راست ویشروی آن به ۰۳3-۳ 
نقصان میباشد. در آستین راست نیز نقصان و جود دارد. خرقه جای جایی فرسوده شده است. در بوغجه های متعدد 
پیجانیده شده به ابعاد 0۰,۵۷ ,۰,۲۱۰ از طرف سر باز میشود. در داخل یک روک طلایی دارای سرپوش 
محافظت میشود. یک محافظه خرقه سعادت درهمین ابعاد از طلا که از جانب سلطان مراد سوم ساخته شده بود 


»7 ابن هشام السیره» [1 ؛ ۵۱: حکیم المستدرک» []1. 1۷۳: بیهقفی؛ السنن؛ ۰1 ۳۸۱: سهیلی» روض الانف» 1۷ ۳۳: ابن کثیر؛ السیره؛ 111: ۲۰۸ 


2۰.۱ 


نیز موجود است. این محافظه از لحاظ صنعت یک کار فوق العاده بوده علاوتاً با سنگهای زمرد نیز تزیین گردیده 


مولای مان حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی له علیه وسلم یک روجایی هم داشتند که با زعفران رنگ 
آمیزی شده بود. با این شال خود را درخانه زوجه های مطهر خود میپوشا نیدند.. خمیصه : دارای چهار گوشه بوده 
ویک شال سیاه است دوطرف آن دارای دیزاین میباشد. حضرت پیغمبرمحبوب مان (علیه السلام) قبل از مریضی 
بالای آن نماز میخواندند. 


بالای خمیصه نماز میخواندند » نظرشان به دیزاین افتاده بود.همینکه سلام دادند فرمودند : « این خمیصه ام را 
به ابوجهم ببرید. زیرا این چند لحظه قبل درنماز مرا مشغول خود ساخت. برای من انبجانیه 
ابوجهم بن حذیفه بن غنیم را که ازوابسته گان عدی بن کعب است بیاورید!» ابو جهم «یا رسول 
الله! چرا اینرا به من فرستادید؟» گفته سوال کرد ء پیغمبرمحبوبمان فرمودند « چشمانم درنماز به دیزاین آن 
مشغول شد». این خمیصه را به حضرت پینمبرما ابو جهم هدیه نموده بود. به شالی که بدون دیزاین و از پشم, 
درشهری که به نام انبجان ساخته میشود انبجانی میگویند. ازجمله اشیای غنیمت خیبر یکی هم خمیصه به حصه 
حضرت رسول له صلی الّه علیه وسلم رسیده بود. 


حضرت پیغمبرمحبوب مان در آخرین مریضی خوده وقتی ناراحت ميشدند و دق می آوردند زود زود با این خمیصه 


روی خود را میپوشانيدند. وقتی خمیصه ناراحتشان میکرد آنرا دور انداخته روی خود را باز میکردند. ۵ 
ازینکه زمین مدینه دارای نم بوده و شوره زار بود , این خمیصه پس از وفات حضرت پیغمبرعلیه السلام) 


درسطح قبر یشان هموارگردیدهبد 


زمانی که هانی بن حبیب ازجمله اعضای هیئت بنی دار که در سال نهم هحری به مدینه آمده بود برای 
1 
عباس دادند. حضرت عباس پرسیدند: «اين را چه کنم ؟» حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم فرمودند: «طلاکاری 
اش را بکن و به خانمت زینت و مصرف گزاره کن و اطلس آنرا بفروش و بدل آنرا بگیر» حضرت 
عباس این لباس را به یک بهودی به مبلغ هشت صد هزار درهم به فروش رسانید. 
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انش:نن مالک»بیگوید که دی الیرم تلاشاه + یک لباس (حله )ترا که درتراین سی و سهنشتر فاد یر 
خریداری کرده بوه به حضرت رسول اله(علیه السلام) هدیه داده بود. رسول الّه(علیه السلام) آنرا قبول فرموده 


بودند.» 


اسحق بن عبدّه بن حارث نیز « مولای مان رسول الّه صلی الّه علیه وسلم یک حله )ایا که دربدل 
خلودابیست ولتت خوان خریتاری کرده بودند را به قی‌الیزن آهلا تمودنت 4 گفته برد حلهت یک لیازین, هکت 
از دوپارچه بخش بالاتنه و ازار که ازپارچه قیمتی یمن و یا تکه دیگری ساخته میشود یکجا با ردای آن حله گفته 
میشود. به البسه ای یک پارچه حله گفته نمشود. 


انگشتری که نجاشی فرستاده بود 


درمیان هدایایی که نجاشی اصحمه حبش . به پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم فرستاده بود , یک 
انگشتر طلایی نیز وجود داشت که نگین ان از سنگ‌های حبش ساخته شده بود. حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم 
امامه دختر دختر ابوالعاص را فراخوانده فرمودن « ای دخترم ! این را تو بیوش ». ٩۳‏ 


پیغمبرعزیزمان خبر داده بودند که برای مردان تنها انگشتر نقره یی حلال بوده » پوشیدن آنگشتر طلا » 
آهن وفلزات زرد مانند برنز حرام میباشد. خود شان نیز تا زمانی که وفات نمودند صرفاً انگشترنقره بی استفاده کردند. 
حضرت رسول اللّه انگشترشان را به دست راست میپوشیدند. پوشیدن شان به دست چپ نیز دیده شده بود. پوشیدن 
آن هم به دست راست وهم به دست چپ جایز است. به انگشت کوچک و با به انگشت پهلوی آن پوشیده ميشود. 
پوشیدن آن در اعیاد برای هرکس مستحب است. پوشیدن به خاطر نشان دادن و مباهات کردن حرام است. 


یک روز نما بنبشیر نزدرسول اه صلی له علیهوسلم آم. درانگشتش یک انگشترطلا وجو داشته 
فرمودند: « قبل از داخل شدن به جنت چرا از زینت جنت استفاده کرده ای؟ » وی به استفاده کردن از 
انگشترآهنی شروع کرد. وقتی اینرا دیدند فرمودند:« چرا اشیای جهنم را حمل میکنی ؟ » اینرا نیز کشید و 
به پوشیدن انگشتر برنز شروع کرد. وقتیاینرا دیدند « چرا از تو بوی بت میشنوم » فرمودند. گفت « چه گونه 
انگشتر استفاده کنم » یا رسول الّه ! » فرمودند « انگشتر نقره بی پوشیده میتوانی . وزن آن نباید از یک 
مثقال (۴۸ گرام ) تجاوز نکند, به دست راست خود بپوش !» عمرو بن شعیب میگوید که: رسول له 
انگشترهای طلا و آهنی را بیرون میآوردند و اما به انگشتر نقره ممانعت نمیکردند. 


زمانی که حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی اه علیه وسلم به شاه عجم , قیصر روم و نجاشی حبشستان 
خواستند نامه بنویسند. گفته شده بود: « یا رسول الّه ! آنها یک مکتوب را تا زمانی که مهر نداشته باشد نمیخوانند.» 
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به همین اساس مولای مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم از نقره یک انگشتر گرفتند . بروی آن 
«محمد رسول الّه » درسه سطر نقش شده بود. نوشته ايکه در مهر انگشتر نقش شده بود از پایین به بالا 
«محمد» دریک سطرء «رسول» دریک سطر و «ل»» دریک سطر منقش شده بود. سنگی که در انگشتر نقره یی 
حضرت پیغمبرمان بود از سنگهای حبش بود. "*سنگ این انگشتر نقره بی به یک روایت گفته میشود که آن نیز 
نقره بوده است. 


عمرو بن سعید نزد حضرت پیغمبرصلی اه علیه وسلم آمده بود. وقتی مولای مان حضرت پیغمبر صلی 
له علیه وسلم انگشتر دست اورا مشاهده کردنده «چیست این انگشتری که در دست داری؟» گفته پرسیدند. 
عمرو بن سعید گفت» «یا رسول الّه! این یک حلقه است من ساختم.» حضرت پیغمبرعلیه السلام پرسیدند « نقش 
ان چیست ؟» عمرو بن سعید گفت: « محمد رسول الّه » پیغمبرمحبوب مان « ببینم به آن » فرمودند. آرا 
گرفته به صفت مهر شخصی استفاده نمودند. وازنقش نمودن محمد رسول اه درآنگشتر دیگران را منع کردند. ** 


مولای مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم ‏ طرف نقش دار آنرا به داخل دور داده میپوشیدند. وقتی 
حضرت پیغمبر به بیت الخلا میرفتند انگشتر خود را بیرون کرده داخل ميشدند. انگشتر مهر حضرت پیغمبر صلی اللّه 
علیه وسلم را پس از وفات شان حضرت ابوپکر صدیق رضی الّه عنه » پس از ایشان حضرت عمر فاروق رضی ال 
عنه و پس از ایشان حضرت عنثمان رضی الّه عنه به انگشت خویش پوشیده بودند. 


درزمانی که حضرت عثمان خلیفه بودند » یک روز که بالای چاه اربس نشسته بودند درآن اثنا از دست 
خود کشیده داخل کف دست خود دور میدادند که از دست شان داخل چاه افتاد . درحالیکه همه آب چاه کشیده شده 


و سه روز پی درپی رفته جستجو شد . این انگشتر مبارک دریافت نشد. درداخل چاه گم شده رفت. ٩۳‏ 
بستر خواب ان 


روی بستری که مولای مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم بالای آن استراحت نموده خواب میشدند 
» ازچرم بود. داخل آن از الیاف خرما پر شده بود. بالشت شان که زیر سرمبارک حضرت پیغمبرمحبوب مان گذاشته 
میشد نیز روی آن از چرم بوده » داخل ن از الیاف خرما پرشده بود. 


والاه مان حضرت بی بی عايشه رضی الّه عنه بیان میدارند : « نزد من یک زن ازقبیله انصار آمد. وقتی 
توشک حضرت رسول الّه علیه السلام را دید رفته یک توشکی که داخل آن ازپشم پرشده بود فرستاد. رسول اه 
علیه السلام نزد من آمده پرسیدند « این چیست ؟ » گفتم « یا رسول الّه ! از انصار فلان زن نزد من آمده بود 
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» وقتی توشک شما را دید , رفته آنرا به شما فرستاد.» فرمودند: « این را ۳ به آن دوباره اعاده کن !» فقط 
من دوباره اعاده نکردم . موجودیت آن در خانه ما خوشم آمده بود. رسول اه علیه السللام اين سخن خود را سه بار 
تکرار نمودند. سپس فرمودند: « والقه ای عايشه ! اگر میخواستم خداوند متعال کوه های طلا و نقره را 
به نزد من در حرکت مبآوردا» ۳" 

مندر یعنی نشیمن گاه حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم نیز از دوکمپل عبارت بود. یک شب زمانی 
که نزد من آمده بودند کمپل شان را قات کرده کوتاه کرده بودم. بالای آن خوابیدند. سپس فرمودند « ای عايشه 
! امشب جای خواب چرا مانند هروقت خود نبود ؟ » گفتم :« یا رسول اه ! آنرا به خاطر شما قات کرده 
کوتاه کردم .»فرمودد : « توآنا به وضعیت قبلی آن برگردان !۳6" بازهم حضرت عایشه حکایت کردند : 
«برای قریشها , درمکه چیزی دیگری خوبتر از خوابیدن بالای سریر وجود ندارد. زمانی که حضرت رسول اه (علیه 
السلام) به مدینه تشریف آوردند و به منزل ابوایوب منزل گرفتنه از وی پرسیدند : « ای ابو ایوب ! مکر ما 
یک سریرندارید؟» ابو ایوب نیز گفت «نه خیر نیست !» . 


وقتی ازجمله انصار سعد بن زراره از واقعه خبر شد , به حضرت رسول الّه , یک سریری که خاده های آن 
ازدرخت ساچ ساخته شده و بروی آن از الیاف کتان به گون بورپا بافقته شده بود فرستاد. تا زمان وفات خوبش نیز 
تالا هیان سرب یو ۲ مولان مان هبش صل له خلیة ریفس فههای کی فردیتهه 
نیز بروی این سریرگذاشته شده نماز جنازه شان خوانده شد. مردم به خاطر انتقال مرده های شان آنرا ازما میخواستند 
وبا آن متبرک میساختند. جنازه های ابوبکرو عمر نیز بالای آن انتقال شده بود.» حضرت عایشه میگوید که: «رسول 
اثهعلیه السلام یک بوریاداشتندکه شب ه بالای آن نمازمیکردن. روزانه نیز همور کرده بالای آن با مردم 
۵ 


عبدالّه بن مسعود توضح میدهد : سلطان کائنات صلی اللّه علیه وسلم بالای یک بوریا استراحت کرده به 
خواب رفتهبودد و بویا اثرش به روی گرده شان باقیاندهبود. وقتی بدا شدند کمر شان را ملش ددم «مادر و 
پدرم فدای تو باد یا رسول اه ! کاشکی به ما میگفتید , بالای بوریا چیزی هموار میکردیم که شما را از آن محافظت 
میکرد کاش به خاطرشما چیزی همورمیکردیم » گفتم,مولای مان » سلطان کاتات حضرت پیفمبر صلی اه علی 
وسلم فرمودند : « چیزهایی که به دنیاعاید است به چه درد من میخورد؟ مناسبتی که من با دنیا دارم مثال یک 


سواری ایست که در سایه درختی خوابیده کمی سرد شده پس از آن برخاسته میرود میباشد.» 


اروت 
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عصای شان 


مولای مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم وقتی در روزهای جمعه به ایراد خطبه میپرداختند » به 


علاوتاً عصای شان را که نزد سعد القرظ بود نیزخواست . جابربن عبدالّه یکجا با ابوهریره رفته به او گفتند 
: « ای امیر المومنین ! کنده شدن منبرمسحد رسول اللّه ازجایی که گذاشته شده است و همچنان بردن عصای شان 
به شام کاری درستی نمیشود! » به همین اساس حضرت معاویه آنها را گذاشته معذرت خواست. عبدالله بن آیس را 


فرمودند. 


وقتی عبدلله بن آئیس با آن عصا نزد مردم رفت , ازوی پرسیدند «اين عصا چیست ؟ » و او نیز گفت 
«اين را به من رسول الّه علیه السلام دادند و امرنمودند که به نزد خود نگاه دارم» مردم به عبدالّه بن انیس گفتند 
» « برگرد پیش رسول الّه (علیه السلام) برو و بپرس که اینرا چرابرایت داده اند » به همین اساس عبدالله بن انیس 
نزد حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم برگشته پرسید : « يا رسول الّه ! این عصا را به من چرا دادید؟ » مولای 
آن وقت تکیه کردن انسانها در جنت بسیار کم است ! تو به این در جنت تکیه میکنی 1». 


عبدالله بن انیس آنرا یکجا باشمشیر خود گذاشته هیچگاه از خود دورنگذاشت. زمانی که به بستر مرگ 


افتاد نیز توصیه نمود که آنرا داخل کفنش مانده یکجا با خودش دفن نمایند. میان بدن و کفنش گذاشته شده وصیت 
وی به جای آورده شد. 


اشیایی که با خودانتقال میدادند 


مولای مان حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم به درازی یک گز وبا کمی بیشتر از ان یک محجن داشتند. 
مارد ای کرک که از ارت ار برض یز لها ییا آن ملاتساننت 
زمانی که حضرت پیغمبرمحبوب مان به شتر سوار ميشدند , آنرا به جلوش می آویختند. ویکی هم حضرت مولای 


مان رسول الّه علیه السالام یک مخصره به نام عرجون داشتند. وقتی حضرت پیغمبرمان در بقیع الغرقد میرفتند . 
آنرا باخود میبرند و به آن تکیه میکردند , درحین نشستن به دست خود گرفته آنطرف اینطرف حرکت میدادند. 


درحالیکه این مخصره در دست حضرت پیغمبرما وجود داشت ‏ زمآنهایی میشد که خطبه ایراد میکردند. 
حضرت پیغمبرمحبوب ما یک قضیب (متکای) دیگری که ازدرختان کوه بریده شده بود به نام ممشوک یادمیشد 
حضرت عثمان قدیب حضرت رسول اه را گرفتهبهمنبربرآمده خطبه اراد میکرد که درآن انا جهجاه ن سید و 
پا جحجاه بن قیس رفته از دست حضرت عثمان قدیب را گرفت. به زانوی خود تکیه داده خم کرده آنرا شکستاند. 
مردم بالای جهحاه فریاد کرده صدا بلند کردند. حضرت عنمان از منبرپایین آمده به خانه خود رفت. به همین اساس 
خداوند متعال به دست و زانوی جحجاه یک مریضی به نام اکله (خارشت) داد.ججاه پی از شهادت حضرت عثمان 
تایکسال نمانده » خارشت نموده خارشت نموده مرد. 


حضرت عايشه والده مان گفت . رسول اللّه درحضر وسفر هفت چیز را باخود میداشتند. اینها عبارت بودند 


0 ۳۹ هایشان 
مولای مان حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم نه شمشیر داشتند. بعضی از آنان ازین قرار است: 


مائور: این شمشیر از پدرشان مانده بود. دراثنای هجرت حضرت پیغمبرمحبوب مان به مدینه درنزد 
ایشان بود. ۵۳ 


عضب ( ۵00) : این شمشیر را سعد بن عباده هدیه نموده بود. پیغمبرمحبوب مان علیه السلام وقتی 
به چنگ بدر میرفتند » این شمشیر را باخود داشتند. 


ذوالفقار : این شمشیر مربوط به منبه بن حجاج از مشرکان قريش و یا عاص بن منبه بوده درجنگ بدر 
به عنوان غنیمت باقیمانده بود. به خاطر داشتن بعضی از رخنه ها درقسمت پشت آن به آن ذوالفقار گفته اند. مولای 


مان جناب پیغمبرصلی الّه علیه وسلم ذوالفقار رابه حضرت علی هدیه دادند. سرقبضه آن » حلقه های پیوند آن و 
زنجیرهایش از نقرهبود. ٩‏ 


۳ 
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پس از وفات حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی اه علیهوسلم » حضرت عباس نزد حضرت ابویکرصدیق 
رفته خواسته بود که ذوالفقار را از حضرت علی بگیرد. حضرت ابوبکر صدیق گفتند ؛ « من این شمشیررا هميشه به 
دست وی دیدم . گرفتن این شمشیررا از ایشان مناسب نمیدانم !» .حضرت عباس نیز آنرا به حضرت علی گذاشتند. 


نیزه های حضرت رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم : به حضرت پیغمبرعلیه السلام از بهودیان بنی 
قینقاع سه نیزه غنیمت مانده بود. اسم یکی آن مثوی و اسم دیگر آن مثنی بود. 


حضرت رسول اه صلی اه علیهوسلم اوه ازحره بزرگی که هنم بیضا ید میشد ویک نیزه کوچک 
تر دیگر به نام عنزه یک حربه دیگر نیزداشتند . این حربه را که به نام نبعه یاد میشد , نجاشی حبش به زییرین 
عوام داده بود. حضرت رسول الّه زمانی که از جنگ خیبربرمیگشتند آنرا اززبیربن عوام گرفتند. 


حبش نجاشی اصحمه به حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم سه عنزه ( نیزه ) فرستاده بود. حضرت 
پیمبریکی از آنها را برای خود نگه کرده » دومین آنرا به حضرت علی و سومین آنرا به حضرت عمر داده بودند. 


بلال حبشی » نیزه حضرت پیغمبر را درعیدهای رمضان و قربان , تا نمازگاه ازپیشروی حضرت پیغمبرانتقال 
داده درآنجا در مقابل حضرت رسول الّه به زمين نصب میکرد. حضرت پیغمبرمحبوب مان نیز نمازرا به استقامت آن 


برپا میکردند. 


پس از وفات حضرت پیغمبر صلی اه علیه وسلم » بلال حبشی این عنزه را در اعیاد از پیشروی حضرت 
ابوبکرصدیق رضی الّه عنه انتقال داده درمقابل نماز گاه نصب مینمود.پس از حضرت ابوبکر صدیق » حضرت عمر 
و پس ازحضرت عمر درزمان حضرت عنمان این وظیفه ازطرف موذن سعد القرظ به عین شکل انجام مییافت. 
درزمان والی های مدینه نیز به اینگونه انجام آن تداوم یافت. 


مولای مان حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم شش کمان داشتند. از اینها , سه کمان به اسم های روحا 
» بیضاء صفراء از بهودیهای بنی قینقاع غنیمت مانده بود. کمان شفرا از درختی به نام نب ساخته شده بود. *""و 
کمان دیگری که به:نام کتوم یاد میفند یز از وب درخت نب ساخته شده ء درغزوه احد شکنته و آنرابه همان 
حالت شکسته قتاده بن نعمان گرفته بود. علاوتاًکه‌آنهایی به نامهای سداد و زرا نیز داشتند. ۵۳ 


حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم سه سپر نیز داشتند. 


9۹ 
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زلوق ؛ سپری که صورت سرقوچ ر داشت » برایشان هدیه داده شده بود. فقط مولای مان حضرت رسول 
له صلی الّه علیه وسلم به خاطری که آن رسم داشت از آن خوش شان نیآمده بود.فردایش وقتی صبح شد خداوند 
متعال آن صورت ر از آن سپرنابود کرده بود.2۳۱ 


مولای مان حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم هفت دانه پیرهن زرهی داشتند : ذات الفضول : 
زمانی که حضرت پیغمبرما صلی الّه علیه وسلم به جنگ بدر میرفتند این را سعد بن عباده هدیه نموده بود.۳" 
صغدیه و فضه این دو پیرهن زرهی دیگر نیز درمیان تجهیزات غنیمت گرفته شده از بهودیان بنی قينقاع بود. 
حضرت رسول الّه علیه السلام درجنگ احد » فضول و فضه را سربه سر پوشیده بودند. 3 


درپیشروی و پشت سر پیراهن زرهی حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم حلقه های نقره یی وجود 
داشت. پیراهن زرهی شان که به نام ساغدیه یاد میشد » پیراهن زرهی تاریخی ایست که حضرت داوود علیه 


السالام حین درگیری با جالوت آنرا پوشیده بودند. 


اما منفرهای حضرت رسول له ,یکی آن موشسح است. اين مغفر از بهودیان بنیقینقاع به غنیمت مانده 
بود. منفری دیگری که ذوالسبوغ نام داشت و آن منفریست که پیغمبرمحبوب مان در غزوه احد آنرا به سر نموده 
بودند هردوحلةٌ آن شکسته به گونه مبارک حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم گور رفته بود. حینی که حضرت 
رسول الّه مکه را فتح مینمودند این مغفررا به سر داشتند. 


بیرق و علم های شان 


بیرق مولای مان حضرت رسول اه صلی اه علیه وسلم سیه و علم مبارک شان سفیدبود. بیرق شان 
نزد حضرت علی کرم الّه وجهه قرار میداشت. حضرت رسول الّه درجنگ خیبر: « بیرق را به چنان یک مرد 
میدهم که او خداوند متعال و رسول او را دوست دار خداوند و رسولش نیز او را دوست دارند!» 
فرموده بودند و حضرت علی را فراخوانده بیرق را به ایشان داده بودند. ٩۴‏ 


خداوند متعال با این علم فتح خیبر را به حضرت علی کرم الّه وجهه نصیب نمود. دربالای علم مبارک 
حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم « لا اله الا له محمد رسول اللّه » نگاشته بود. 


حضرت پیغمبرما در سفر حرار به خاطرسعد بن آبی وقاص یک علم سفید بسته کرده بودند. 


۳9 
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زمانی که حضرت علی را به یمن میفرستادند » به نوک نیزه یک پارچه بسته کرده فرموده بودند « علّم 
این چنین است » علم را صرفاً قوماندان اردو میگیرفت وانتقال میداد. 


درغزوه ابوا ۰ ودان علم حضرت رسول الّه ر حضرت حمره » در غزوه بواط حضرت سعد بن ابی وقاص ۰ 
حضرت کرز بن جابرالفهری و حضرت علی . درغزوه ذوالعشیره نیز حضرت حمزه انتقال داده بودند. 


زمانی که مولای مان حضرت رسول الّه صلی اه علیه وسلم به غزوه بدر می برآمدند علم سفید شان را 


به مصعب بن عمیردادند. حضرت علی درپیشاپیش سرورمان رسول الّه صلی له علیه وسلم عقاب بیرق سیاه را 
انتقال دادند.۳۶٩‏ 


علم مبارک سفید پیغمبربزرک مان در غزوه بنی قینقاع حضرت حمزه » درغزوه ها ی قرقرة الکدن احد 
» بدر الموعد حضرت علی . همچنان درعزوه خندق از جانب زید بن حارثه حمل گردیده بود. مولای مان حضرت 
رسول الّه صلی له علیه وسلم نیز مکه را به علم مبارک سفید فتح نموده بودند. درسفر تبوک بزرگترین علم مبارک 
را به حضرت ابوپکر وبزرگترین بیرق را نیز به حضرت زبیربن عوام داد» حمل داده بودند. 


اسپهای شان 


سکپ : اسپی است که حضرت پیغمبرما صلی الّه علیه وسلم درمدینه از یک بدوی اهل بنی فرازه 
دربدل ده سکه نقره خریداری نموده بودنده مردم صحرا به آن داریس و حضرت پیغمبرنیز به آن اسم سکب را دادند. 
که نخستین اسپ شان میباشد. درجنگ احد بالای ان سوار بودند. ۳" درلبهای سکب سفیدی وجود داشت. سه پای 


آن دارای سکی(رنگ ابلق) بوده و یک پای آن بی سکی بود. سکب بسیارخوشخرام مانند آب بود. 


مرتجز : اين اسپ را پینسرمحبوب مان | زیک بدوی اهل بنی مره خریداری کرده بودند. مرتجز نیز از 
خود شیهه با یک صدای آهنگ دارمثل خواندن شعربیرون میکرد. ۷ 


لزاز : این اسپ را مقوقس پادشاه اسکندربه به حضرت پیغمبرمحبوب مان اهدا نموده بود. بسیار سریع 
حرکت میکرد. ۳( 


ظریب : این اسپ را فروه بن عمروالجذامی اهدا نموده بود. ظریب یک اسپ بسیار قوی و مقاوم بود. 
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۱۰ 


لحیف : (ویا لحیف) این اسپ را ربیعه بن ابی براء الکلبی اهدانموده بود. لهیف دارای چنان دم طویل بود 
که زمین را جاروب میکرد. 


یعسوب : این اسپ خوبترین اسپهای حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم بود. 


ملاویح : اين اسپ . اسپ مسابقه بوده آنرا عبید بن یاسر به حضرت پیغمبرمان در تبوک هدیه نموده بود. 


مراویخ مانند باد سریع میدوید. 


مرواح : اين اسپ را زمانی که در سال دهم هجری هیئت بنی رها به مدینه آمده بودند به حضرت پیغمبر 
صلی الّه علیه وسلم هدیه نموده بودند. زمانی که به مقابل حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم بالای آن سوار شده 
رفتار آنرا نشان دادند. از آن بسیار زیاد خوششان آمده بود. 


ورد : این اسپ را به حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم تمیم داری اهدا نموده بود. رنگ 
این اسپ قهوه یی مایل به سرخی بود. حضرت پیغمبرما صلی الّه علیه وسلم آنرا به حضرت عمر رضی اه عنه 
دادند. حضرت عمر نیز بالای ورد در راه خداوند متعال جنگیدند. حضرت پیغمبرمحبوب مان سه اسپ از اسپهای خود 
را به مسابقه شامل میکردند. سهل بن سعد سواری برظریب و ابو اسیدالسعیدی نیز سواری لزاز بود. درپیشاپیش 
ظریب از عقب آن سکب نیز از عقب ظریب میرفتند. 


حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم » مرکب وقاطر نیز داشتند. مقوقس پادشاه اسکندریه به حضرت 
پیغمبرمان صلی الّه علیه وسلم یک مرکب خاکستری ویک قاطر خاکستری هدیه نموده بود. قاطر به اسم دلدل 
ومرکب نیز به اسم یعفور و یا عیر نامیده میشد. نخستین قاطری سفیدی که در اسلام دیده شده بود دلدل بود. 
حضرت پیغمبرمحبوب مان آنچه را که درجنگ خیبر سوار شده بودند همین قاطر سفید شان بود و درجنگ حنین 
دیگربود. 


زمانی که مولای مان حضرت رسول الّه صلی اه علبه وسلم از حج الوداع برگشتند . یافور مرده بود. اما 
دلال پس از وفات حضرت پیغمبرمان به حضرت علی کرم اللّه وجهه مانده بود. حضرت علی تا شهادت شان » سپس 
حضرت حسن و بعدا حضرت حسین وبعد ها هم حضرت محمد بن حنفیه نیز ثرا سوار شدند. دلدل تا زمان حضرت 
معاویه زنده بود. 


شتر های شان 


قصواء؛ ان شعرخضرت رسول الله صلی الله غلیه ونملم که به تامهای جدعا و عضباً نیز نامیده مشود ء 
ازجمله حیوانهای بنی قشیر بن کمب بن ربیعه بن عامر ویا هریش بن کعب بوده . حضرت ابوبکر آنرا به قیمت چهار 


صد درهم خریداری نموده و دربرابر عین مبلغ به حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم واگذارشده بود. بخشیدن آن 
توسط حضرت ابوبکرصدیق به جناب حضرت پیغمبرمحبوب مان نیز روایت میشود. مولای مان حضرت رسول اللّه 
صلی اله علیة وسلم به مدیته بالای قصواء,هحرت نمودند. درعمره حدیبة بالای آن رفته بودند. مکه را نیز بالای 
آن فتم نمودند . حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم قصواء رابه مسابقه می انداختند هیچ شتری از آن پیشبی 
گرفته نمیتوانست. 


مولای مان حضرت رسول ال صلی اه علیه وسلم درحج الوداع خطبه عرفات را بالای صواء ایراد 
فرمودند قصواء درزمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الّه عنه در قبرستان بقیع رها شد و درآنجا چریده . 
چریده به حالت خود مرد . ۶ 


شتری که از ابوجهل گرفته شده بود: حضرت رسول الّه دربدر شترمشهور ابوجهل را به عنوان حق 
سرقوماندان گرفته بودند. تا زمان عمره حدیبیه بالای اين شتر به غزا ها رفتند. به او به خاطرعمره نشان قربانی 
زدند. مشرکان خواستند یکصد شتر بدهند و آنرا بگیرند. پیغمبرمحبوب ما صلی الّه علیه وسلم فرمودند: « اگر آنرا 
به عنوان قربانی نشانی کرده جدا نمیکردیم . خواست شما را به جای می آوردم.» 


شترهای شیرده: حضرت پیغمبرمحبوب ما درچراگاه ذوالجدر و جم هفت شتر شیرده به نامهای حناء 
سمرا عریس» سعدیه , بغوم پسیره و دبا داشتند که اهل خانواده شان ازدوسطل شیری که شبانه از آن 
به دست می آوردند » گزاره روزگار خودرا مهیا میکردند. ""دراثنای وفات حضرت پیغمبرمحبوب مان هیچ یک از اینها 
باقی نمانده بود. 


خانه سعادت شان ) منزل شان) 


مولای مان حضرت رسول اه صلی اه علیه وسم ,زمنی که در منینه مسجد میرک خود را اعمار 
مینمودند , درکنار مسحد ازخشت خام دو اطاق دیگر را نیز علاوه نموده سر آنرا با کنده های درخت خرما وشاخه 
هایش پوشانیده بودند. دروازه اطاقی حضرت بی بی عايشه به استقامت راهی بود که به طرف مسجد میرفت. دروازه 
اطاقی که به خاطر حضرت سوده ساخته شده بود به طرف دروازه سوم مسجد بوده به استقامت دروازه آل عنمان 


واقع شده بود. 


زمانی که حضرت پیغمبرما صلی الّه علیه وسلم زوجه های دیگر گرفتند به تعداد اطاقها افزوده شد .اینها 
نیز میان اطاق حضرت بی بی عايشه وقبله بعنی به طرف شرق مسحد واقع شده بود اعمار گردیدند. بعضی ازین 
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اطاقها از خشت و مش ها مج آزسنگ ساخته فنه بر پشی"هایقتان تاشاخه های خرما ز به شوه فاد ) 
ساخته شده‌بالای شان با مصالم گلی مالیده شده و با شاخه های خرها مسنطح شده بودند. 


به اساس توضحاتی که امام بخاری داده اند » نیزدروازه خانه حضرت رسول الّه بدون حلقه بوده و با نوک 
کمان دق الباب صورت میگرفت. محمد بن هلال با عطا الخراسانی نیز بیان کرده بودند که خانه های زوجه های 
مبارک حضرت رسول الّه را دیده بودند » آنها توسط شاخه های درخت خرما پوشانیده شده ودر دروازه های شان با 
پرده های شالی از رشته های سیاه پوشانیده شده بود. حضرت سوده اطاق خود را به حضرت عايشه وصیت نموده 
بود. اطاق حضرت صفیه را نیز مشروط به اينکه تا زمان وفات شان دربین آن مینشینند ولی شان دربرابر یکصد و 
هشتاد وی دوصد درهم به معاویه بن ابوسفیان به فروش رسانده بودند. 


روزی که نوشته خلیفه عبدالملک در باره استملاک اطاقهای زوجه های مطهر حضرت رسول الّه صلی 
له علیه وسلم و الحاق آن ها به مسجد . آمده و درمدینه خوانده شد ؛ تعداد زیادی از امخاص نتوانستند جلو اشک 
های خود را بگیرند و اهالی مدینه مانند روزی که حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم وفات نمود ه بودند اشک 


رس ۵۴۱ 
ریحتند. 


سعید بن مسیب نیز با گفتن « وله چقدر آرزو داشتم که آنها را به همان وضعیتی که بود می گذاشتند ! 
تا ازاهالی مدینه کسانی که تازه به دنیا می آیند و یا کسانی که از بیرون به مدینه می ایند » می دیدند که رسول الّه 
علیه السلام درحیات خویش با چه چیزهایی گذاره کرده بود وانسانها به داشتن اموال زیاد و مباهات به داشتن این 
اموال رغبت نشان نمیداد» تاثرخود را دراین راه توضح کرده بود. 


ملکیت هایی که وقف نموده بودند 


تسین وقف در اسلام ۶ هفت باغجه و پونستان به نام های مسب » ضفیه » دلال ء.حستا > برقء آخواف: 
مشربه ملکیت شخصی به نام محیرق » که درغزوه احد به شهادت رسید وی یک عالم و ثروتمند بهودی بود که 
براساس وصیتش این ملکیت ها به حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم تسلیم داده شد. و ایشان آنرا وقف نمودند. 


واز( 


وقف های حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم در مدینه بصورت عموم از اموال وملکیت های 
محیرق بود. ابن حمید میگوید که : « خلیفه عمر ابن عبدالعزیز ازخرما زار وقف محیرق آوردن خرما را آرزو نموده 
بود. دربین یک کاسه آورده شد. 
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وقتی عمر بن عبدألعزیز گفت » « ابوبکر بن حزم به من گفته بود : اين خرما ازدرختیست که از دوران 
حضرت رسول له علیه السلامباقیمانده و حضرت پیفمبرصلی اه علیه وسلم از این خرما میخوردند » من برایش 
گفتم « ای امیر المومنین ! پس اینرا بین ماتقسیم کن !» تقسیم کرد به هر کدام ما نه عدد خرما رسید. عمر بن 
عبدالعزیز گفت : « وقتی من به عنوان والی مدینه به خرما زار میرفتم و ازخرما همان درخت خورده و آلقدر خرمای 
نفیس و شیرین ندیده بود 6. عمرو بن مهاجر میگوید که «اشیای حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم نزد خلیفه 
عمربن عبدالعزیز دریک اطاق نگهداری میشود. خودش هرروز به آن نگاه میکرد. از قریشها آمده آنچه نزد شان جمع 
شده است رابه این اطاق میگذارد . سپس به اين ایا استقامت گرفته میگفت «اینک میراث ذاتی که خداوند شما 
را با آن مشرف گردانید » 

اینها : یک عدد سریری که با برگ های درخت خرما بافته شده است » یک عدد بالشتجه که رویش از 
چرم و داخلش ازلیف خرما پرشده است ‏ یک دیگ بزرگ » یک عدد گیلاس آب » یک عددلباس . یک عدد دست 
آس , یک عدد تیردنی (خریطه تیر و یک عدد قدیفه کمپل . 


این کمپل نیز که بوی عرق سرشان درآن وجود داشت مانند مشک درحال انتشار بوی بود. زمانی که 
عمربن عبدالعزیز مریض شد ‏ با آن آن خود را میشست و صحت یاب میگردید. 


دین اسلام 


اصول وقاعده هایست که خداوندمتل توسط یک ملک به نم جبرئیلبهپیغمبرمحبویش محمد (عیه 
السلام) فرستاد » تا زمینه رفاه و سعادت انسانها را در دنیا و آخرت تامین نماید. همه برتری ها ء فضیلت ها و چیزها 
ی مفید درمیان اسلامیت مضمر است. همه خوبی ها مشهود و نامشهود همه دین ها را اسلامیت در وجود خود جمع 
نموده است. همه موفقیت ها و سعادت ها درآن است. وعبارت است از اصول واخلاقیاتیست که انحراف درآن دیده 


نشده » اشتباه درآن صورت نگرفته و عقل آنرا قبول مینماید. 


آنهیی که درآفرنش بدون قصورخلق شده باشند. آر رد نکرده و از آن نفرت نمینمایند در دخل اسلامیت 
هیچ نوع ضرر و دربیرون اسلامیت نیز هیچ نوع منفعت وجود ندارد و نمیتواند داشته باشد. تصور یک نوع منفعت در 
بیرون از اسلامیت مانند آنست که کسی انتظار نوشیدن آب از سراب باشد. اسلامیت به اعمار کشورها و نایل ساختن 
انسانها به رفاهیت امر مینماید. خداوند متعال میخواهد که به اوامرش حرمت صورت گیرد و به مخلوقاتش مرحمت 
صورت گیرد. 


اسلامیت ؛ به صورت قطعی به زراعت . تجارت و صنعت امر مینماید. به علم . فن . تکنولوژی » ساختمان 
بحقه آهمیت میدهد. تعاون میان انسانها , خدمت کردن به یک دیگر را مهم دانسته و مطالبه مینماید. انسانهایی را 


که تحت مسئولیت و اداره اش قرار دارد ۰ حقوق اولاد ۰ عایله و ملت ها را و شیوه اداره رامی آموزد.؛ دربرابر زنده 
ها ء گذشته گان و آینده گان یک حق و مسئولیت برمیدارد. سعادت دارین را درخود جمع نموده است. 


اسللامییت پرنسیب هایی را شکل داده است که رفاه مادی و معنوی انسانها را به مکمل ترین شکل براورده 
سازد. حقوق و مکلفیت های انسانها را به شکل وسیع انتظام داده است. خلاصه در دین اسلام اساسات ایمان . 
عبلدات » مناکحات » معاملات و عقوبات موجود است. 


ایمان 


به گونه درست باورکردن به زبان آوردن اینکه مولای مان حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وسلم 
پیغمبرخداوند متعال بوده و از طرف او نبی مخبربرگزیده شده است. و باورکردن همه جانبه چیزهایی را که ازطرف 
خداوند مختصرا خبرداده شده است و به حد توان خود کلمه شهادت را با زبان خود بیان نمودن است. ایمان قوی 
چنین است که ؛ به سوختاندن آتش و کشنده بودن زهر مار بايقین باور داشته و از آن باید گریخت . از قلب صفات 
خداوند متعال را بزرگ دانسته ‏ به رضا و جمال بری تعالی تلاش کردن گریختن از غضب و جلال آن وجای دادن 
ایمان چنان که بروی سنگ مرمر نوشته جای داده میشود. 


ایمان دارای شش شرط است که ما باید به گونه مطلق به آن باورداشته باشیم. نخستینش باور کردن به 
اينکه خداوند متعال واجب الوجود بوده معبود حقیقی وآفریده گار همه مخلوقات است. و باور کردن قطعی این که 
خداوند متعال هرچیزی را که در دنیا و آخرت موجود است بدون ماده . بدون زمان » بدون شبیه از عدم به وجود 
آورده است. صاحب » حاکم و پروردگار هرچه مخلوقات او است. باید باورداشت که وی حاکم . آمر وبرتر ندارد. همه 
صفات کاملیه » برتری از آن اوست. هیچ یک صفت نقصان وهیچ یک قصور در وجود انیست. آنجه خواسته باشد 
انجام داده میتواند. آنچه را که انجام میدهد به خاطری نیست که به خودش ویا به دیگری مفید باشد. به خاطر یک 
اجرت انحام نمیدهد. درپهلوی این درهر کاری که انجام میدهده حکمتها , منفعت ها ء الطاف و احسآنها موجود است. 


به دادن برای بنده گانش خوبی ها را و منفعت هارا همچنان به دادن » برای بعضی ها ثواب و برای بعضی 
ها عذاب نیز مجبورنیست. اگر همه عاصی ها وگنه کاران را به جنت جای بدهد. به فضل واحسان او میزیبد. 
اگر کسانی را که عبادت و اطاعت نموده اند همه شان را به دوزخ بیاندازد مخالف عدالتش نخواهد بود. فقط اوخواسته 
که مسلمانان را عبادت کننده گان را به جنت داخل نماید و به اینهانعمت ها ی بی پایان وخوبیها احسان مینماید 
واما برای کافران درجهنم عذاب وآتش بی پایان وعده کرده است. او از وعده خود برنمیگردد اگر همه جانداران ایمان 
بیاورند واطاعت نماینده هیچ یک فایده ای به وی نمیرسد. اگر همه عالم کافر شود , بیخود و مست شود ,عصیان 
نماید و به خداوند مخالفت نماید , به وی هیچ ضرری نمیرساند. کسانی را که به جزاز شرک و کفر دیگر هرگونه 
گناه بزرگ انجام داده و قبل ازمرگ توبه نماید عفو مینماید و اگرخواسته باشد به خاطر گناه کوچک مجازات 
مینمایدکسانی را که کافر مرتد رده باشندخبرداده است که آنها را هیچ عفو نمی نماید و عذاب جاویدان مینماید. 


2۵ 


کسانی که مسلمان وبا اهل قبله بوده , عبادت نمایند. اما اعتقادات شان به اعتقاداهل سنت متابعت نداشته 
باشد توبه نکرده بمیرند » اگردرجهنم عذاب بدهد هم . اینچنین مسلمانان اهل بدعت را درجهنم نا متناهی نمی 
ماند. 

دیدن خداوند متعال دردنیا باچشم سر جایز است. اما هیچکسی ندیده است. در روز قيامت درمیدان 
محشربرای کفار وسسلمانانی که گنه کار اند با جلال و قهر خویش ؛ برای بنده گان صالح و مومن خویش با لطف 


و جمال خویش دیده ميشود. 


ین خبرکهجنی ها یزمحروم میهد بسیار با قوت است. 


تصور گذشت زمان شب و روز از بالای خداوند متعال ممکن نیست. به خاطر اینکه در خداوند ازهیچ گاه 
تغییرات وارد نمی آید » گفته نميتوانيم که در گذشته ویا اینده اینچنین ویا آنجنان است. بالای خداوند متعال هیچ 
چیزی حلول کرده نمیتواند. باهیچ چیزی یکی نميشود. خداوند متعال ضد» عکس ‏ شبیه » شریک ‏ معاون و محافظ 
ندارد. مادر, پدر» پسر دختر » همسرندارد. هرزمان به هر کس حاضر وبه هرچیزمحیط و ناظر است. به هر کس بیشتر 
از شاهرگش به مراتب نزدیک تر است. فقط حاضر بودنش, احاطه کردنش ‏ برابربودنش ‏ نزدیک بودنش قسمی 
نیست که ما آنرا درک مینماییم. نزدیکی او ء با علم علما » باذکای اهل فن وکشف وشهود اولیا درک شده نمیتواند. 
عقل انسان پشت پرده اینها را درک کرده نمیتواند. خداوند متعال در ذات وصفات خود یکی است . هیچ نوع تغییرات 
و غیربودن ممکن نیست. 


اسم های خداوند متعال لایتناهی است. مشهور است که یک هزارویک اسم دارد. یعنی ازجمله اسمپایش 
یکهزارویک آنرا به انسانها فهمانده است. دردین محمد علیه السلام نودونه آن تفهیم گردیده است و به این ها اسما 
الحسنا گفته میشود. 


فومین اسان آنمان؛ پاور گردن به ملاتکه اسقمالاتکه خسم الستن لطیقت آنن: از حالک کار به مرآقب 
بیشتر لطیف اند. نورانی اند . زنده اند. باعقل اند. بدی هایی که در انسانها است در ملائکه نیست. درهرشکل داخل 
شده میتوانند. همانند آنکه گازها مایع و جآمد میباشند » وقتی جآمد شد شکل گرفته میتوانند ملائکه نیز میتوانند 
اشکال زیبا به خود بگیزنن ملافکذ ارواغ جنا شته ازیدن اساناش بزرگ کیسند تضرایی ها ملاعکه را همگونه روخ 
میپندارند. مانند انرژی و قوت بی ماده هم نیستند. یکبخشی از فیلسوفان قدیم چنین تصور داشتند. 

ملک ؛ عبارت از سفیر » مخبر ویا قوت است . جمع آن «ملائکه » است. ملائکه قبل از هرجاندار آفریده 


شدند. از آنرو قبل از ایمان آوردن به کتاب ها ء ایمان آوردن به ملاتکه تفهیم شد. کتابها نیز از پیغمبران پیشتر است. 
درقرآن کریم نیز چیزهای قابل ایمان به همین ترتیب بیان گردیده است. 


ایمان به ملاتکه این چنین باید باشد: ملائکه بنده گان خداوند متعال اند. شرکای آن نیستند. دختران وی 
نیستند. کافران ومشرکان آنچنان پنداشتند. خداوند متعال ازهمه ملانکه ها راضی است. به وامر خداوند متعال اطاعت 
مینمایند. ایشان گناه نمیکنند. به اوامر عصیان نمینمایند. آنها نر وماده نیستند. ازدواج نمیکنند. فرزندان شان نميشود. 
ضغب ات یوقت نان زماش که ختارند متعال امر کرنید کفسان رانخاق میک وال بخطای ایشا کذ 
زله گفته میشود که گفتند « یا ربی ! مگر مخلوقاتی را که در روی زمین فساد مینمایندو خون میریزانند 
خلق میکنی ؟» به معصوم بودن و بی گناهی ایشان ضررنمیرساند. 


مخلوقاتی که بیشترین ارقام تعداد دارند ملاتکه اند . ارقام تعداد اینها رابه جز خداوند کسی نمیداند. درآسمان 
ها جایی خالی ای نیست که ملاتکه در آنجاها عبادت نکرده باشند. هرجایی از آسمان ها . از ملاتکه ایکه درحالت 
رکوع ونا سجده استند پر میباشند. درآسمان ها ء زمینها : نباتات؛ ستاره گان ‏ جانداران ء بی جانان » درقطرات بارآن 
» دربرگ های درختان » درهرمولکول درهر تم » درهر عکس السمل » درهر حرکت و درهرچیز » ملائکه ها وظایفی 
دارند. درهرجای آمر خناوند متعال را انجام میدهند. دربین خناوند متعال و مخلوقاتش واسطه اند بعضی هایشان آمر 
ملائکه دیگری ان. بیضی هایشان به پیفمبران نسانها خبر میاورند.بمضی هایشان درقلب انسانهاافکار نیک می 
اور کهبه این الهام گفته مشود پعشی.هایشان از ابانهااونهجه مخلوقات خیزلدا رید دریرای جمان خدارند شال 
,از خود بیخود شده اند. هرکدام شان جایی معین دارند و از آنجا جدا شده نمیتوانند. ملائکه جنت در جنت اند. اسم 
بزرگ اینها رضوان است . به ملائکه های جهنم زبانی گفته میشود . اینها در جهنم وظایفی را که برایشان امر 
شده است انجام میدهند و آتش جهنم به اینها ضرر نمیدهد. مانند آنست که بحر به ماهی ضرر ندارد . بزرگان زبانی 


های جهنم نوزده دانه است و اسم بزرگترین شان مالک است. 


به چهار ملائکه ايکه همه کارهای انسانها را چه خیر و چه شر مینویسند کرام الکاتبین وبا حفظه 
دارحطاگا کف به طرفه راست اس ایو ملانکه رف من تیبافت گارهای خی را فجریر مک و تلانگه تن 
بدی ها را مینویند 


ملائکه ایکه در قبرها به کفار و مسلماان عاصی عذاب میدهند و ملاثکه ایکه در قبرها سوال مینمایند و 
جود دارند. به ملائکه سوال «منکر و نکیر» گفته میشود . به سوال کننده گان مومنین «مبشر و بشیر» گفته 


ميشود. 


ملانکه سبت بهیکنیگرشان برتری هایی ان برترین همه شان چهار دنه است. نخستین ینها چهریل 
علیه السلام است . آوردن وحی به پیغمبران وظیفه آن است. و فهماندن امر ونهی است. دومینشان اسرافیل علیه 
السلام است که وظیفه آن نفخ صوراست. صور را دوبار میدمد . درنخستینش به غیر از خداوند متعال همه چیزها 
میمیرند و در دومینش همه چیزتکرار زنده میشوند. سومین شان میکاییل علیه لسلام است که وظیفه آن انجام 


نی »قیمتی + قحعی. فرونی است و حرکت دادن هر ماد است. چهارمشن عزرایل علیه لام است . وی 
است که روح انسانها را قبض میکند. پس از چهار ملک برترین شان چهار صنف است . ملانکه ایکه به نام حمله 
عرش یاد میشوند چهار دانه اند » درروز قيامت هشت دانه ميشوند. به ملاتکه ايکه در حضور الهی میباشند مقریین 
گفته میشود. بزرگان ملائکه عذاب را کروبیان میگویند. به ملائکه های رحمت روحانیان میگویند. همه اینها 
خواص ملائکه بوده برتر میباشند. اینها به غیر ازپیغمبران از همه انسانها برتر اند. صالحان وولیان مسلمانان از عوام 
ملائکه به مراتب افضل و به مراتب برتر اند. عوام ملائکه از عوام مسلمانان یعنی فاسقان و عاصیان به مراتب افضل 


اند. 


سومین اساس از شش اساس ایمان؛ باور کردن به کتاب های خداوند متعال است. خداوند متعال اين کتابها 
را به بمضیی از پیغمبران توسط خوانش ملائکه ها , به بعضی ایشان شکل تحریری روی لوح » به بمضی نیز بدون 
ملک شنوانده نازل نمود. همه این کتاب ها کلام خداوند متعال است. ازلی و ابدی استند.مخلوق نیستند. اینها سخنان 


فرآی کر هه اب رها ۱ مه موه ان هی میرحت مرف ماه ام ذگران 
کریم . هیچ وقتی غلطی . فراموشی , زياده و نقصان نمیباشد. همه علوم گذشته و آینده در قرآن کریم موجود است. 
ازهمین رو از همه کتاب ها برتر و با ارزش است . بزرگترین معجره مولای مان رسول اکرم صلی الّه علیه وسلم 
قران کریم است. اگر همه انسانها و جن ها یک جا جمع شوند , همه شان یکجا باهم به منظور گفتن شبیه یک 
سوره کوچک قرآن کریم مشغول شوند » موفق شده نمیتوانند 


تعداد کتابهای سماوی ایکه به ما فهمانده شده یکصدو چهار است. ازاینها نازل شدن ده صحف به آدم 
(علیه السلام) 6 پنجاه صحف به شیس (شیت) (علیه السلام) سی صحف به ادریس (علیه السلام) ده صحف به 


ابراهیم (علیه السلام) مشهور است. تورات به حضرت موسی (علیه السلام) » زبور به داوود (علیه السلام) و انجیل به 
عیسی (علیه السلام) و قرآن کریم به محمد علیه الصلاة والسلام نازل شده است. 


چهارمین اساس از شش اساس ایمان ؛ باور کردن به پیغمبران خداوند متعال است. پیغمبران انسانها را به 
راهی که خداوند متعال آن را پسندیده است نایل میسازد. به خاطر نشان دادن راه راست فرستاده شده اند. ازلحاظ 
افرینش » خوی . علم و عقل برترین و افصل ترین » با ارزش ترین و محترم ترین همه انسانهای زمان خود 
استند.هیچ یک خوی بد و حالت ناپسند ندارند. پیغمبران با صفت عصمت متصف میباشند. یعنی قبل از اینکه 
پیغمبربودن شآن وضاحت پیداکند و پس از واضح شدن پیغمبری شان تا زمانی که پیغبربودن شان انتشار مییابد و 
فهمیده میشود , بدی » زشتی و عیوب وقصوری مانند اینها درآنها نمیباشد. لازم است باور داشته باشیم که هرپیغمبر 


پیغمبران عزل نمیشوند. فطانت » به معنی بسیار باعقل » ذکی و بسیاربادرک است . 


باز به پیغمبرانی که یک دین می آورند رسول گفته میشود. همچنان دین نیاورده» انسانها را به دین قبلی 
دعوت نماید نبی گفته میشود. درتبلیغ کردن اوامر. فراخواندن انسانها به سوی خداوند متعال فرق میان رسو ل ونبی 
نیست. باور کردن به پیفمبران به معنی اينکه به همه شان بدون قایل شدن فرق به هیچ یکشان همه آنها را صادق 
» راستگو بودن شان باورکردن است. کسی که به یکی از ایشان باور نداشته باشده درحقیقت به هیچ کدام آنها باور 
نمیداشته باشد. 


پیغمبری؛ باتلاش کردن » گرسنگی ؛ تحمل مشکلات وانجام عبادات زیاد به دست نمی آید. صرفاً ااحسان 
وانتخاب خداوند متعال صورت میگیرد. به خاطر اینکه کارهای دنیایی انسانها منظم و مفید باشد و آنها از انجام 
نازل فرموده است. پیغمبران علی الرغم کثیر بودن دشمنان شان » استهزا کردن و متاثر کردن کسانی که به ایشان 
باور ندارند در تبلیغ نمودن » فهماندن . وامر خداوند متعال به انسانها , از دشمنان نترسیده ,چشم برهم نزده اند. 


خداوند متعال به خاطر اینکه نشان بدهد که پیغمبران صاحب صدق اند » راست می گویند ایشان را با 
قوت معجره ها تقویت بخشید. هیچکسی نتوانست دربرابر این معجره ها مخالفت کند. کسانی که پیغمبران ر 
که گناهان شان بیشتر است به شفاعت کردن شان اذن داده شده و شفاعت شان قبول میگردد. ازمیان امت های 
شان به کسانی که عالم و صالح و ولی باشند به خاطر شفاعت نمودن شان اذن داده میشود وشفاعت شان قبول 
میشود. پیغمبران علیهم الصلوات والتسلیمات درقبرهایشان بایک حیاتی که ما آنرا نميدانیم زنده اند. وجود های 
مبارک شان را خاک فرسوده نمیکند. ازهمین رو است که در حدیث شریف میفرماید:« پیغمبران در مزارهای 
شان نماز میخوانند » . 


پیغمبری بوده , برتری های پیغمبری را حمل نموده و همه پیغمبران مساوی میباشند. هفت صفتی که درفوق بیان 
گردید دروجود همه شان موجود است. پیغمبران از وظیفه پیغمبری عزل نمیشوند. درحالیکه ولیا از ولی بودن جدا 
که منت تیمیران نیم اشلوای و لمات اجه اشانیا لد از چن مسلاتوش زان اتسنیا 
پیغمبرفرستاده نميشود. 

جن و ملائکه به درجه پیغمبران ارتقا یاقته نمیتواند. پیغمبران یکی بالای دیگری برتری و شرف دارند. 
مثلا زیادبودن امت های شان . به کشورهایی که فرستاده شده اند بزرگ بودن ارضی آن » بزرگ بودن علم و معرفت 
هایشان, انتشار بیشتر علم ومعرفتهای شان در هر جای, به مراتب بیشتر و دوآمدار بودن معجزه های شان و اعطا 
شدن احسآنها و ارزشها برای شان وازلحاظ اینگونه برتری ها . محمد علیه السلام پیفمبرآخرزمان به مراتب ازهمه 
پیغمبران برتر اند. پیغمبران اولوالعزم از آنانی که اینگونه نیستند . ورسولان ازنبی هاییکه رسول نیستند به مراتب 


برتر اند. 


تناد پیغمبرن علیهم لسلام معلوم نیست. بیشتربودن شان از یکصدوییست چهارهزر مشهور است. از 
جمله اینها سه صدوسیزده شان و یا سه صدو پانزده عدد شان رسول اند . درمیان اینها نیز شش شان مرتبه بلند 
دارند. به اینها پیغمبران < اولوالعزم » گفته میشود. پیغمبران اولوالعزم ؛ حضرات «ادم . نوح . ابراهیم » موسی . 
عیسی , محمد علیهم الصلاة والسلام » میباشند. 


ابراهیم (علیه السلام) خلیل له استند. زیرا درقلب ایشان به جز از محبت خداوند متعال دیگر محبت هیچ 
یک مخلوق خدوند وجود ناد موسی (علیه لسلام) لیم اه ات . زیا با خدوند تال سخن زد.عیسیلیه 
السلام) روح اللّه و كلمة الّه است. زیرا وی پدر ندارد. صرفً اکلمه الهیه کن یعنی« شسو» ازمادر به دنیا آمد. 
علاوه از این حکمت خداوند متعال گردید.باوعظ کردن کلمه های اورا به گوش انسانها رسانید. 


درمیان بنی آدم که سب آفرینش همه مخلوقات گردیده است » برترین شان » افضل ترین شان و باشرف 
ترین شنأن و با ارزش ترین شان مجمد (غلیه السلام) خبیب‌الله است. عیزهانی که نشان دهنده خبیب له بودن آود 
بزرگی و برتری آوشان است بسیار زیاداست. ازهمین رو به آوشان صرف سخنانی مانند « مفلوب شدن » , « به 
هزیمت افتادن» ناممکن است . درقیامت قبل از هرکس یکباره برمیخیزد. درمیدان محشر اول می آید. به جنت نیز 
قبل ازهرکس داخل ميشود. اخلاق زیبایش غیرقابل شمار است. قدرت انسان به تفهیم آن نارسا است. 


درروز قيامت همه پیغمبران زیرسایه عم مبارک اوشان قرارمیگیرند. خداوند متعال به هر پیفمبرامر نمود 
که : به زمانی که از میان مخلوقات حبیب ومحبوبم محمد (علیه السلام) را برگزیده پیفمبرانتخاب نمودم شمانیز 
واصل میشوید. به او ایمان بیاورید و کمکش کنید! همه پیفمبران نیز به آمت خویش چنین وصیت و امر نمودند. 
محمد (علیه السلام) « خاتم الانبیا»استند. یعنی هیچ پیغمبری پس از ایشان نازل نمیشود. 


پنجمین اساسی که ایمان کردن لازم است : باورکردن به روز آخرت است. آغاز روز آخرت » روزمرگ انسان 
است. تاختم قیامت .اینکه قیامت چه وقت برپامیشود هیچگاهی بیان نشده است. زمان آنرا هیچکسی درک کرده 
نتوانست. فقط حضرت پیغمبرمحبوب مان صلی الّه علیه وسلم یک چند علامت و شاخصه های اغاز آنرا چنین 
خبردادند : حضرت مهدی می آیند. کسانی که یاجوج و ماجوج میگویند همه جا را برهم مزنند. آفتاب از غرب طلوع 
مینماید. زلزله های بزرگی میشود. دانشهای دینی فراموش میشود. فسق و بدی ها افزایش مییابد. افراد بی دین . 
بی اخلاق . بیناموس امیرميشوند. اوامر خداوند رابه جای نمی آورند. درهرجایی حرام انجام میشود. ازیمن آتشی 
برمحیرق میخیزد . کوه ها و آسمان ها پارچه پارچه میشوند. آفتاب و مهتاب سیاه میشود. بحرها به یکدیگر شان 
مخلوط میشوند و جوش آمده خشک میشوند. ۳" 


به مسلمانانی که گناه انجام میدهند فاسق گفته میشود. به فاسقان وهمه کافران در قبر عذاب وجود دارد. 
البته لازم است به اینها باورصورت گیرد. وقتی متوفا به قبر گذاشته میشود » بایک حیات نامعلوم زنده میشود. راحت 


۲ 
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میشود و یا عذاب میبیند. آمدن دوملانکه به نام های منکر ونکیر به چهره انسانهای ترسناک در قبر وسوال کردن 
ایشان بااحادیث شریف به صورت واضح خبر داده شده است. ""سوال قبر » از نظر بعضی علما . از بعضی عقاید 
صورت میگیرد. و ازنظر بعضی دیگر شان ازهمه عقاید صورت میگیرد. ازهمین رو به اطفال « پروردگارت کیست ؟. 
دینت کدام دین است ؟ امت کی استی ؟ کتابت چیست ؟ قبله ات کجا است ؟ در اعتقاد و عمل به مذهب کی 
استی ؟ جواب این سوالها را باید باد داد.کسی که اهل سنت نبوده باشد اینکه نمیتواند جواب درست بدهد در کتاب 
تذکره قرطبی نیز نگاشته شده است. کسانی که جواب درست بدهند,قبرهایشان وسعت پیدامیکند. ازجنت یک 
پنحره بازمیشود. صبح وشام جایی را که درجنت دارند دیده ازجانب ملائکه خوبی ها صورت میگیرد.مژده ها داده 
میشود. و اگر جواب درست داده نتونده با زنجیرهای آهنی چنان میزنندکه صدای فریاد شان را به غیر از انسان و 
جن همه مخلوقات دیگر میشنوند. قبر آنقدر تنگ است که چنان فشار داده است که استخوآنهاییش را به یکدیگر 
داخل مینماید.از جهنم یک سوراخ باز میشود. صبح وشام جایی را که درجهنم دارددیده درمزار خود الی محشردرد 
وعذاب متحمل میشود. 


لازم است باور داشته باشیم که پس ازمرگ دوباره زنده میشویم. پس از آنکه استخوآنها وگوشتها فرسوده 
شده به خاک و گاز تبدیل میشود همه شان باز به یکجامی آیند. روح ها به بدن های شان داخل شده هرکس از 


مزارخود برمبخیزد. ازهمین رو به اين زمأن روزقيامت گفته اند. 


همه جانداران » درمیدان محشرتجمع نموده »اعمال دفتر هر انسان پریده نزدش میآید. اینها را خداوند 
متعال انجام میدهد ذاتیکه زمینها » آسمان ها ء ذرات » ستاره گان و همه موجودات را آفریده و لایتناهی صاحب 
آنها میباشد. صورت گرفتن اینها را مولای مان رسول الّه صلی اه علیه وسلم خبر داده اند. همه چیزهایی که اوشان 
فرموده اند البته که راست است . 


دفترهای نسانهای صایع و خوب از طرف راست »و اما دفتر انسانهایبد و فاسق ازجهت عقب ویا چپ 
داده مشود . خوب و بد » خورد وبزرگ » پنهانی و آشکار هر چیزی که صورت گرفته باشد در دفتر ها موجود است. 
حتی کارهایی که کرام الکاتبی از آن بیخبر اند نیز با بیان اعضا و فهم الهی به میدان می آید. از هرچیز سوال و 
حساب صورت میگیرد.درمحشرهر چیزینهانی که خداوند خواسته باشد به میدان ظاهر میشود. ازملاتکه پرسیده 
میشود :«در زمینها و آسمان ها چه ها کردید ؟ » از پیغمبران پرسیده میشود: « احکام خداوند متعال را 
به بنده گانش چه گونه خبر دادید؟ » واز هر کس نیز پرسیده مشود : « پیغمبران را چه گونه گوش 
فرا دادید؟ وظایفی را که به شما خبر داده شده بود چه گونه انجام دادید؟ حقوقی را که میان 
یکدیگر داشتنید چه گونه رعایت کردید؟ » گفته سوال میشود. درمحشر به کسانی که ایمان داشته » دارای 
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اعمال و اخلاق زیبا بوده باشند مکافات و احسآنها صورت میگیرد. به کسانی که بداخلاق و عمل زشت داشته باشند 
جزا های سنگین داده ميشود. 


خداوند متعال با عدالت خود . به خاطر بعضی گناه های خورد نیز عذاب مینماید» از مومنانی را که خواسته 
باشد همه گناهان بزرگ و کوچکش را یز با احسان خویش عفو مینمید. دیگر همه گناهان را به غیر از کفروشرک 
اگر خواسته باشد عفو مینماید.اگر خواسته باشد به خاطرگناه کوچک نیز عذاب مینماید. کسانی را که به شکل کافر 
و مشرک مرده باشد خبر داده شده است که آنها راهیج عفو نمینماید. کافران باکتاب و بی کتاب یعنی کسانی که به 
اينکه محمد (علیه السلام) پیغمبرهمه انسانها استند باور نداشته و احکامی را که آوشان خبر داده اند ؛ یعنی حتی 
یکی از اوامر و نواهی شان را پسند نکرده و با این اخلاق بمیرد البته در جهنم انداخته میشود و عذاب جاودان 
خواهددید. 


درروز قیامت به خاطر پیمانه اعمال مان یک میزان و یک پیمانه ای که ما آنرا درک کرده نميتوانيم وجود 
در. دریک پل آن زین وآسمان جای میشود. پله واب روشن بودهبه طرف راست عرش کنارجنت قرار اد وم 
طرف گناه درچپ عرش فرار داشته درکنار جهنم واقع میباشد. کارها . سخن ها افکاره پندار ونظریات که در دنیا 
بوده در آنجا شکل گرفته خوبی ها . روشن و بدی ها تاریک وزشت دیده شده در این ترازو وزن میشوند. اين ترازو 
بهتازوهای دنا باهت ندار. گفته میشود که طرف سنگین آنبال رفته و طرف سبک آن پایین می اید.ازنظر 
بعضی از علما ترازو های متفاوت وجود میداشته باشد. 


پل صراط وجود دارد. پل صراط به امر خداوند متعال بالای جهنم نصب میشود. امرمیشود که همه ازين 
پل بگذرند. آن روز همه پیغمبران تضرع نموده میگویند : « یاربی ! به ما سلامت ارزانی کن ! » افراد جنتی از پل 
بسیار به راحتی میگذرنده به جنت میروند. بعضی از اینها مانند صاعقه» بعضی هایشان مانند باد و بعضی هایشان 
مانند اسپ دویده میگذرند. پل صراط نازک تر از رشته موی و بران تر از شمشیر است. متابعت نمودن از اسلامیت 
در دنبا نیز اینگونه است. تلاش کردن به خاطر اطاعت تام از اسلامیت به مانند گذشتن ازپل صراط است. کسانی 
که دراینجا درمجادله بانفس مقاومت مینمایند درآنجابه سهولت از پل صراط میگذرند. ازهمین رو است که خداوند 
متعال ره راهی که اسلامیت نشان میدهد «صراط مستقيم » نام نهاد. این شباهت اسم نیز نشان میدهد که کسانی 


ارات هس ات ره بح که ای کاس یی الک تس همین مرو 
حوض کوثر موجود است که به مولای مان حضرت پیغمبرصلی اه علیه وسلم مخصوص است. آب آن 


سفید از شیر است . بوی آن خوشبوتر از مشک است. قدحهای که دراطراف ان است به مراتب بیشتر از ستاره گان 
است. اگر یک قرت آن درجهنم باشد هم دیگر تشنه نميشود. 


شفاعت شان قبول ميشود. 


جنت و جهنم همین اکنون موجود است. جنت هفت مرتبه بالاتر از آسمان ها قرار دارد. جهنم درزیر هر 
چیز است. هشت جنت وهفت جهنم موجود است . جنت از کره زمین » از آفتاب و آسمان ها به مراتب بزرگ تر 
است. جهنم نیز از آفتاب بزرگتر است. 


ششمین اساسی به خاطر ایمان کردن لازم است ؛ باور کردن به اینست که تقدیر وجود دارد وهم خیر و 
هم شر از جانب خداوند است. خیر وشر » فایده وضرر » مفاد و زیانی که به انسانها وارد میشود همه آن از طرف 
خداوند متعال تقدیر شده است. موجود شدن چیزی را که خداوند متعال خواسته است به آن قدر گفته شده است. 
موجودیت چیز خواسته شده یعنی به موجودت قدر قضا گفته ميشود. کلمه های قضا وقدر میتواند به جای یکدیگر 
هم استعمال شود. 


حرکت همه حیوانات, نباتات» مخلوقات بیجان» جآمدات مایعات» گازات» ستاره گان» مالیکولهاء اتومها . 
» ریکشن های هستوی » دادو ستد انرژی » فعالیت ها ی فزیولوژیک جانداران » واقع شدن هر چیز , کارهای خوب 
وبد بنده گان » دیدن جزای آن دردنیا و اخرت و هرچیز ازازل درعلم خداوند متعال موجود بود. همه اینها را درازل 
میدانست. هرچیزی که از ازل تا ابد واقع میشود؛ اشیا؛ خصوصیات آنهاء حرکات شان , واقعات شان » مناسب به فهم 
ازلی درحال آفرینش است. همه چیزهای انسانهارا, خوب و بد همه کارهایشان راء مسلمان شدنشان را , کفرایشان 
را » خواسته وناخواسته همه کارهای ایشان را خداوند متعال درحال آفرینش است. افریده گار وانجام دهنده تنها 
اواست. آورنده اسباب هرچیز به میدان او است. هرچیز را با یک سبب درحال افرینش است. 


مثلا آتش درمیدهد. حال آنکه » در دهنده خداوند متعال است. خود آتش با افروخته شدن هیچ ارتباطی 
ندارد. اما عادت آن همینگونه است تازمانی که یک چیز به آتش تماس نگیرد در دادن را نمیافریند. آتش تا رسیدن 
به گرمی افروخته شدن کاردیگری انجام نمیدهد . کاربوهایدروجن های موجود در اجسام اورکانیک » دهنده میل 
یکجاشدن با اکسیجن » تامین کننده دادو سند الکترون » آتش نیست. کسانی که حقیقت را نمیدانند تصورمیکنند که 
اینها را اتش انجام میدهد. در داده گی » واکنش درگیری را انجام داده گی آتش نیست. آکسیجن هم نیست. گرمی 
هم نیست. دادو گرفت الکتزون هم نیست. ذاتیکه در داذهاست ضرفاً وصرفاً خداوند متعال استه همه اینها را به 
خاطر درگرفتن به عنوان سبب آفریده است. کسی که درین باره معلومات ندارد تصورمیکند که آتش است که در 
میدهد.کسی که مکتب ابتدایی را خلاص کرده باشد , این سخن را که « آتش میسوزاند » بگویی آنرا نمی پسندد. 
اگربگوپی « هوا است که میسوزاند » آنشخص که فارغ آموزشهای متوسط است. اینرا نیز قبول نمیکند. میگوید که 
«اکسجن موجود درهوا» میسوزاند. اما کسی که لیسه را خوانده باشد میگوید ؛ « خاصیت سوزنده گی در اکسیجن 


مخصوص نیست . المنتی که الکترون را میکشاند سوزنده است.» شخص دانشگاهی اما یکجا با ماده انرژی را نیز 
به حساب می آورد. 


دیده میشود که هرقدریکه دانش وعلم پیش میرود . به روی داخلی کار نزدیک شده میرود. آنچه که به 
عنوان سبب تصور میشود » دیده میشود که اسباب زیاد دیگری درعقب آن سبب وجود دارد. پیغمبران که به درجات 
بسیار بلند علم وفن رسیده و اصل حقایق دیده اند و علمای بزرگی که پیرو اين راه و بزرگان اين طریق بوده و 
علمای بزرگ اسلام که ازین دریای بیکران به قطرات آن نایل شده اند امروز میدانند :جیزهایی را که به عنوان در 
دهنده وسوزننده میشناخند نها بهجز از مخلوقات عاجزوبیچاره چیزی دیگری نبوده سیب هایی اند که سوزانده 
حقیقی و انجام دهنده حقیقی آنها را درمیان گذاشته است. سوزاننده خداوند متعال است. بدون آتش نیز میسوزاند.فقط 
سوختاندن با آتش عادت وی است. اگر نخواسته باشد که بسوزاند درمیان آتش نیز نمیسوزاند. ابراهیم علیه السلام 
را درمیان آتش نسوختاند. به خاطری که اورا زیاد دوست داشت عادت خود را خراب کرد. 


اگرخداوند متعال میخواست هرچیز را بدون سبب نیز می آفرید. بدون آتش در میداد. نخوره 
سیرنگهمیداشت. فقط لطف نموده , به بنده گان خود خوبی نموده آفرینش هر چیز را به اسباب وابسته ساخت. 
خواست چیز های معین با اسباب معین به میان بیاید. کارهای خود را زیر اسباب پنهان کرد. قدرت خود را درزیر 
اسباب نگه داری نمود. کسی که خواسته باشداو چیزی را بیافریند باید به سبب آفرینش آن چیز متوسل شود به آن 
چیز نایل میشود. کسی که بخواهد چراغ در بدهد باید از گوگرد استفاده کند.کسی که خواسته باشد روغن زیتون 
استحصال نماید باید وسیله وآله فشار زیتون را استفاده نماید.کسی که سردرد میشود آسپرین میخورد. کسی که 
خواسته باشد به چنت برود و به نعمت های بیپایان نایل شود به اسللامیت متابعت میکند. کسی که تفنگچه را به 
جانب خود فیر میکند ویا زهر میخورد میمیرد. کسی که عرق کرده باشد و آب سردبنوشد مریض ميشود. کسی که 
گناه میکند به کفر وضلالت می افتد به جهنم میرود. هرکس به هرسببی که سربزند » به چیزی که آنسبب واسطه 
میشود. کسی که درمیان اشخاص بیدین زنده گی نماید . حرف های آنان را شنیده ,آنرا گوش فراداده جاهل از دین 
میشود.اکثریت کسانی که به جهل دینی گرفتار میشوند بی ایمان از دنیا میروند. هرکس به موتر هر مسیری که 
سوارمیشود به همان منزل میرسد. 


اگر خداوند متعال کارهای خود را باسباب نمی آفرید , هیچ کسی به هیچکسی محتاج نميشد. هرکس هر 
چیز را از خداوند متعال میخواست وبه هیچ جایی مراجعه نمیکرد. اگر اینطور میبود درمیان انسانها هیچگاهی آمر 
ومامور, کاریگر وصنعتگر ,خواجه و طلبه » وسایر پیوند های انسانی بافی نمیم‌اند. نظام دنیا و آخرت نیز برهم میخورد. 
فرق میان زیباوزشت . خوب و بد . مطیع و عاصی وجود نمیداشت 


اسلامیت .از نسانها می خواهد؛ همانگونه باید ایمان کرد و باور اشت که مولای مان حضرت پیفمبر 
صلی الّه علیه وسلم باور داشتند و ایشان خبر دادند . پیغمبرما فقط یک نوع ایمان نشان داده اند.همه اصحاب کرام 


نیز همانگونه که ایشان خبر دادند آموختند ایمان آوردند و دراعتقاد شان هیچگونه جدایی نیآمده است. پس از آنکه 
شان یک نوع ایمان راخبر دادند. آنها همه را به نقل از پیغمبرمان خبردادند. به اين نوع ایمان اعتقاد اهل سنت 
گفته میشود. اصحاب کرام به اين آموزه های ایمانی » افکارخودرا. سخنان فیلسوفان را آرزوهای نفسانی خود را و 
پندارها و نظریات سیاسی خویش را وچیزهای دیگری مانند اینها را اصلا نيامیختند. 


اصحاب کرام همه شان با اوصاف درجه کمال که درآن تنزیه و تقدیس خداوند متعال با درجه کمال 
موجوداست . بدون تردد و تزلزل باور نمودن و قبول کردن به آنچه که او بیان کرده است. تاویل نکردن ایات متشبه 
(معنی آنها روشن و واضح نباشد) .. و امثال اين ۰ ایمان را از جناب حضرت پیغمبرصلی الّه علیه وسلم آنچنانی 
که شنیده بودند محافظت نمودند. اساسات ایمان را که در اسلامیت وجود دارد را به سوال کننده گان به گونه براق 


وروشن براساس اصل تبلیغ نموده خبر دادند. 


اصحاب کرام این تبلیغ را که نقلاازجناب رسول الله صلی اه علیه وسلم خبر داده ان آنچنانی که هست 
, هیچ یک چیزی به آن علاوه نکرده و یا کم نکرده قبول فرموده به همین شکل باور نموده به کسانی که پیرو 
اه ایشان اند . فرقه اهل سنت و الجماعت . به کسانی که ازاین راه حقیقی و اصل اسلامیت جدا شده اند فرقد 


اهل بدعت ( فرقه ضلالت ‏ گمراه و منحرف ) گفته میشود. 


همه اصحاب کرام مجاهدین بودند. ایشان دانشهای دینی را بالذات از رسول الّه گرفتند. نايل شدن 
الذات به دیدر ایشان, به کمال های بسیار مرفع وبلند معنوی ایکه ازبرکت صحبت مستقیم با جناب ایشان به 
دست آمده بود , به پخته گی و برتری رسیدند. نفس هایشان مطمئنه شده » هریک شان در اخلاص, لاب علم» 
و عرفان به درجاتی رسیدند که هیچ یک عالم واولیایی که از اصحاب نباشد به آن درجات نایل شده نمیتواند. بودن 
هریک شان به عنوان ستاره هدایت در حدیث شریف خبر داده شده است."" ایمان و اعتقاد همه شان یکی بود. 
درمسایلی که در باره اش (آیت و حدیث ) وجود نداشته باشد اجتهاد نمودند. هریک شان درعمل صاحب مذهب 
بودند. اکثریت شان حکم های را که ازاجتهادخود بیرون می آوردند به همدیگرشباهت داشت. ازینکه اجتهاد های 
شان جمع آوری گردیده درکتابها نگاشته نشد » مذاهب ایشان فراموش گردید. ازهمینروست که امروز به کدام نوعی 
از مذهب اصحاب کرام ممکن نیست متابعت صورت گیرد. 


تابعین که اسلامیت را از اصحاب کرام آموختند. و تبع تابعین که از اینها آموختند نیز درعلوم دینی 
ارنقا یافته بزرگترعلمایی که به درجه های مطلق اجتهاد نایل آمدند بود عرض اندام نمودند. اینها نیز درعمل صاحب 
مذهب بودند و به احکامی که از احتهاد هریک ایشان به میان آمد مذهب همان علما گفته میشود.این علما نیز 
ازینکه مذاهب خود را به کتابها نقل نکردند » فراموش شدند. صرف اجتهاد چهار عالم از طرف شاگردان شان به 
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کتابها انتقال یافته محافظت گردید و دربین مسلمانان انتشار یافت . نخستین امامی که در روی زمین به همه 
مسلمان راه راست را نشان داده و دين اسلام را ازتغییرات و فاسد شدن محافظت کرده است ‏ امام اعظم ابوحنیفه 


است. دومینش امام مالک بن انس است. سومینش امان محمد بن ادریس شافعی و چهارمش احمد بن حنبل است. 


به راه حضرت امام اعظم ازجمله چهار امام که به اعتقاد اهل سنت اند , مذهب حنفی ‏ به راه امام مالک 
. مذهب مالکی » به راه امام شافعی مذهب شافعی و به راه امام احمد بن حنبل مذهب حنبلی گفته شده 
است. امروزه هرمسلمان هر نوع کار و عبادات خود را مطابق رضای خداودند متعال صرفاً با رعایت و متابعت ازیکی 


ازین چهار مذهب میتواند انجام بدهد. 
عبادات 


نخست : ادای نماز هرروز پنج وقت نماز آنگاهی که زمانش فرابرسد مطابق به فرایض و شرایط . ادای 
نماز با دقت نمودن به فرایض , وجایب و سنت های آن , قلب خود را کاملا تابع حق نموده ‏ قبل از انکه وقت آن 
سپری شود باید ادا کرد. در قرآن کریم به نماز صلاق فرموده شده است. صلاة در لغت به معنی دعا کردن انسان 
. استغفار نمودن ملائکه. مرحمت نمودن و ترحم کردن خداوند متعال است. در اسلامیت نماز یعنی . انجام حر کات 
معین و خواندان چیزهای معین به شکلی که درکتابهای علم حال درآن باره وضاحت داده شده است. ادای نماز با 
فتتاح تکبیر آغاز میگردد. یعنی برای مردان با بالا بردن دست های تا نرمه گوش و پایین آوردن تا زیر ناف و گفتن 
«الّه اکبر» آغاز مییابد. در آخرین نشست سرش به طرف شانه های راست و چپ دور داده شده » سللام داده میشود. 


دومینش : دادن زکات دارایی میباشد. زکات به معنی تمیزنمودن , پاک کردن و آوردن به حالت خو ب و 
زیباست . کسی را که بیشتراز حتیاج و سرحد معینی که به نام نصاب اد میشود مال داشته باشد؛ جدانمودن مقدار 
معینی از اموال و دادن بدون منت آن به مسلمانانی که اوصاف شان در قران کریم بیان گردیده میباشد. زکات به 
هشت نوع انسانها داده میشود. درچپار مذهب نیز چهار نوع مال زکات و جود دارد. زکات طلا ونقره » زکات اموال 
تجارتی »زکات حیونات قصایی که بیشتر از نیم سال در چراگه مصروف چریدن بشد. و زکات هرنوع احتیجاتی که 
از زمین میروید. به این نوع چهارم زکات عشرگفته میشود. همینکه محصول از زمین گرفته شد باید عشر آن داده 
شود. آن دیگر سه نوع ز کات وقتی نصاب آن تکمیل شد یکسال بعد داده میشود. 


سومینش : روزه گرفتن هر روز درماه مبارک رمضان است. به روزه گرفتن صوم گفته میشود. صوم در لغت 
به معنی محافظت ونگه داری یک چیز از چیز دیگر است. در اسلامیت بادرنظر داشت شرایطش در ماه مبارک 
رمضان هر روز سه شرط را بالای خود محافظت کردن است. این سه شرط عبارت خوردن . نوشیدن و جماع است. 
ماه مبارک رمضان بادیدن هلال (ماه نو ) در آسمان آغاز می یابد .با محاسبه نمودن توسط تقویم شروع نمیشود. 


چهارمینش : برای کسانی که توانایی و استطاعت آنرا داشته باشند در عمر یکبار حج نمودن است. برای 
کسی که توانایی اضافی | ز مصرف سفر مصرف روزگار عیال و فرزند خود را تاحدی که رفته وبرگشته بتواند , درعمر 
یکبار احرام بسته نموده کعبه معظمه را طواف نموده و حضورپیدا کردن وی درمیدان عرفات فرض است. 


پنجمینش : تلاش نمودن به خاطر انتشار دین خداوند متعال یعنی جهاد نمودن است .آماده گی گرفتن 
برای جهاد عبلدات است. 


مناکحات : ازدواج » افتراق ؛ که بخشهایی مانند نفقه دارند. 
معاملات : داد وستد » کرایه . اشتراک و شراکت ‏ ربح » میراث ... وغیره مساییلی مانند اینها . 


عقوبات : مجازات بوده به پنج عنوان تقسیم میکرددو عبارت از مجازات قصاص ‏ سرقت . زنه قذف . 


رذت یعنی مرتد شدن است. 
اخلاق 


اسلامیت » برخوردارو متصف شدن به اخلاق زیبا ء پاک نمودن نفس از عادتها وخوی های زشت و ناپسند 
. خوش خوی بودن » و عفت وحیا رازهر جهت امر مینماید. به علمی که اين دانشها و طرقی را می آموزاند تصوف 

همانگونه که به خاطر صحتمند بودن بدن به علم طب نیاز است . برای نجات قلب و روح از عادت ها و 
خوی های بد به علم تصوف نیاز است. از انجام کارهای زشت که علامت مریضی قلب است اجتناب کرده به 
خاطررضای خداوند متعال عبادت کردن را تامین مینماید. 


اسلامیت ‏ اولا آموزش علم را . سپس مطابق آنجه آموخته شده انجام کار و عبادات را و همه اینها را به 
خاطررضای خداوندمتعال بودنش را مخلاصه ینکه به علم عمل و اخلاص امرمینمید. رتقی معنوی انسان ‏ ایل 
شدن آن به سعادت دنیوی و اخروی اگر به پرواز نمودن یک طباره تشبیه گردد , عبادت وایمان مانند قسمت اصلی 
و بخش موتور آلست. پیشرفت کردن در راه تصوف نیز مانند مواد سوخت آن است. به خاطررسیدن به منزل مقصود 
طباره به دست امد . بعنی ایمان و عبادت به دست آورده میشود. به خاطر حرکت دادن و قوت بخشیدن لازم است 


در راه تصوف پیشرفت نمود. 

تصوف دارای دو غایه وهدف میباشد. نخستین آن وجدانی شدن ایمان » یعنی جابحایی آن در قلب و 
باتاثیراتی که میتواند شبه ایجاد کند متزلزل نشود. ایمانی که باعقل واثبات تقویت گردد اینگونه سالم نمیشود. خداوند 
متعال در قرآن کریم آیت بیست و هشتم سوره متبرکه رعد مالاً میفرماید. «جابجایی و نشستن ایمان در 


قلوب صرفاً توسط ذکر صورت میگیرد.» ذکر به معنی یاد کردن خداوند متعال درهر حرکت وهر کار و 
جستجوی رضای او تعالی میباشد. 


دومین مقصد وهدف تصوف ؛ انجام عبادتاتیکه توسط فقه بیان گردیده است به گونه ایکه با ممنوئیت و 
حضورخاطر به سهولت آنرا انجام بدهد و رفع تنبلی ها و مشکلاتی که ازجانب نفس اماره تولید مشود میباشد. انجام 
عبادات با ممنونیت و با سهولت و دوری جستن و اجتناب از ارتکاب گناهان با راز تفر و نفرت صرفً با آموزش 
علوم تصوفی ممکن ميشود. متوسل شدن به تصوف به معنی دیدن همه آنچه که دیگران دیده نمیتوانند . خبرگرفتن 
ازغیب » دیدن نورها و روح ها و یا دیدن رویا های باارزش نیست. به خاطر و به دست آوردن معرفت ها و علوم و 
نایل شدن به حالات لازم است ابتدا ایمان خود را راست کردء اوامر ونواهی اسلامیت را آموخته مطابق به اینها کار 
و عبادت نمود. ذاتً تا زمانی که این سه شرط عملی نگردد ممکن نیست که قلب تصفیه گرد از خوی ها وعادات 
زشت پاک شود نفس تزکیه و ترییه گردد. 


متابعت نمودن به حضرت محمد ( علیه السلام) 


تابع شدن به محمد (علیه السلام) یعنی , اطاعت نمودن از اوشان » رفتن به راهی که ایشان رفته اند و راه 
ایشان راهی است که قرآن کریم نشان داده است. به اين راه دین اسلام گفته میشود. به خاطر متابعت از ایشان . 
ابتدا باید مسلمانی را خوب آموخت » سپس فرض ها را ادا نموده از انجام اعمال حرام اجتناب نمود بعداً هم سنت 
ها را انجام نموده از لازم است. مکروهات برحذر بود. پس از اینها در مباح ها نیز تلاش باید کرد که به ایشان متابعت 
صورت گیرد. 

ایمان نمودن » به معنی تابع شدن به اوشان و داخل شدن از دروازه سعادت میباشد. خداوند متعال ایشان 
را به خاطر دعوت همه انسانها به سعادت فرستاد و درآیت ۲۸ سوره متبرکه سباًمالاً فرمود: « ای پیغمبرمحبوب 
من ! ترا به خاطر دعوت نمودن همه انسان به سعادت ابدی ونشان داد راه این سعادت میفرستم 


۰ 


مثلا » کسی را که از اوشان متابعت میکند یک لمحه خوابیدن او در وسط روز . از گذشتاندن شبهای 
زیادی بدون متابعت به آوشان به مراتب بهتراست. زیرا قیلوله نمودن یعنی قبل ازظهر کمی خوابیدن عادت شریف 
انمبارک صلی الّه علیه وسلم بود. مثلا روزه نگرفتن » خوردن و نوشیدن در روز عید به خاطر اینکه دین او امر شده 
است به مراتب بهتر از سالها روزه گرفتن بدون امرو هدایت دین است. زکاتی که به اساس امردین او به فقرا داده 
میشود , از دادن صدقه بهاندازه کوه که به آرزو واراده خودش باشد به مراتب برتر و افضل تر است. 


حضرت عمر رضی الّه عنه , پس از آنکه یک صبح به اهل مسجد نماز دادند , وقتی به جماعت نگریسته 
کسی از انجمله را دیده نتوانست » پرسید . اصحاب گفتند که ؛ «شبها تا صبح عبادت مینماید. بلکه اکنون خواب 


بالایش غلبه کرده است » امیر المومنین فرمودند : « کاشکی همه شب خوابیده , نماز صبح را با جماعت ادا میکرد. 
به مراتب بهتر میبود. » 


کسانی که بدون متابعت از اسلامیت مشکلات را متحمل شده مجاهدت نموده نفس های خود را 
کورمیسازند . ازینکه مطابق اسلامیت آنرا انجام نمیدهند بی ارزش وحقیر است. اگر به اين تلاشهای شان اجرت 
حاصل گردد به غیر از یک چند منفعت دنیایی چیزی دیگری به دست شان نمی آید. حال انکه ارزش همه دنیا چه 
است که یک چند آن اعتبار داشته باشد. اینها به گونه مثال به کارهای سفیل شباهت دارد که به مراتب از اشخاص 
شبیه بیشتر کار میکنند اما اجرت شان نسبت به کاری که انجام داده اند به مراتب کمتر است. اما کسانی که تابع 
اسالامیت استند » مانند زرگرانی استند که مصروف کار با الماس و جواهرات قیمتی استند.اینها کارشان کم اما منافع 
شان بسیار زیاد است. بعضا کار یکساعت شان » منافع صدها ساله را به دست آورده میتواند. سب این همینست که 
عملی که مطابق به اوامر اسلامیت باشد » مقبول خداوند متعال است. کاریست که وی از آن راضی است ازهمان رو 


چنین بودنش را درچندین جای کتاب خود خبر داده است. مثلا آیت ۳۱ سوره مبارگ آل عمران متالا 
میفرماید : « ای پیغمبرمحبوب من ! بکو به ایشان که اگر خداوند متعال را دوست دارید و 
اگرمیخواهید که خداوند متعال نیز شما رادوست داشته باشد » تابع من باشید ! خداوند متعال 
تابع شده گان به من را دوست دارد. » 


تابع شدن به محمد (علیه لسلام)یمنی عمل نمودن به احکام اسالأمیه . اوامرو کارهایی را که اسلامیت 
آنها را قیمت داده وبرتر دانسته انجام همه آن با ممنونیت و حرمت نمودن و بزرگ دانستن ودوست داشتن صلحا 
علمای دین او و تلاش کردن به خاطر انتشار وتوسعه دين آن حضرت صلی الّه علیه وسلم میباشد. متابعت کردن 
از دین او به معنی حقیر دیدن چیزهای که اسلامیت آنها را نخواسته است» نپسندیده است و توجه ی به آنها نکرده 
است. میباشد. 


هیچ یک چیزهایی را که به اسلامیت متابعت ندارد خداوند متعال آنرا نمیپسندد و دوست نمیداشته باشد. 


مگربه چیزی که دوست نداشته باشد و نه پسندیده باشد مگر ثواب خواهد داد. ؟ بالعکس باعث جزا نیز ميشود. 


ایل شدن به سعادت هردوجهان صرفا وصرفاً با متابمت و پیروی از محمد (علیه السلام) که مولا وسرور 
هردو جهان هم دنیا و هم آخرت میباشند پیوند دارد به خاطر تابع شدن به اوشان بایدایمان نمود . لازم است احکام 
اسلامیه را با تمام حقوق آن آموخت و آنرا انجام داد. 


درآخرت ء نجات از جهنم نیز صرفاً مخصوص تابع شده گان از محمد (علیه السلام) میباشد. همه خوبی 
هایی که در دنیا صورت گرفته , همه کشف هاء همه احوال . همه علوم مشروط به قرار گرفتن در راه مولای مان 


حضرت پیغمبرصلی اه علیه وسلم به آخرت کار می آید. در غیرآن همه خوبی های که بدون متابعت و پیروی 
ازرسول له صلی اللّه علیه وسلم انجام شده باشد درهمین دنیا باقی میماند و سب آن میشود که در آخرت خراب 
شود. یعنی به غیر از استدراج که به شکل خوبی دیده میشود چیزی دیگری نیست. 


به منظور تام و بی قصور تابع شدن به حضرت رسول الّه صلی الّه علیه وسلم لازم است ایشان را بدون 
قصوروتام دوست داقبت, عالامت مجیتو فوستی تاو بهنه تب حوری حس اسان اتضیت ی ال 
علیه وسلم میباشد. کسانی را که ایشان را نمییسندند نباید دوست داشت. در محبت . مداهنه و سستی نمیگنجد. 
عاشقان دیوانه محبوب خود شده یک لمحه هم از امر آن خارج نمیشوند. باکسانی که مخالف در حرکت اند دریک 
مسیرایستاده شده نمیتوانند. محبت دو چیز ضد به هم در یک قلب جای شده نمیتواند. یعنی جمع ضدین محال 


نعمت های این دنیا گذرا و فریب دهنده است. چیزهایی که امروز در دست است فردا در دست دیگران 
میباشد. آنجه دراخرت به دست می ید بی پایان و لایتناهی است وان زمانی که در دنیا است کسب میگردد. این 
یک حیات چند روزه اگر با متابعت به حضرت محمد مصطفی صلی الّه علیه وسلم که در دنیا واخرت با ارزش ترین 
آنسان اند گذرانده شود به سعادت ابدیه و نجات ورهایی بی پایان میتوان امید وارشد. درغیر آن بدون پیروی و 
متابعت آزایشان همه چیز هیچ است. بدون متابعت از ایشان هرخوبی وخیر در این جا میماند. در آخرت هیچ چیزی 
به دست نمی ماند. 

یک ذره کوچک پیروی ومتابعت از ایشان آزهمه نعمت های دنیا و سعادت های اخروی چندین برابر برتر 
است. مزیت و شرف انسان بودن در پیروی کردن از اوشان است. به خاطر پیروی از رسول الّه صلی اه علیه سلم 
» بودن مسلمان در راه یکی از چهارمذهب حق اهل سنت میباشد. ایمان نمودن به مولای مان حضرت رسول اللّه 
صلی الّه علیه وسلم » تصدیق نمودن آنچه ایشان آورده اند ء به ایشان محبت نموده پیروی و اطاعت کردن از ایشان 
افو کزان تایح وهای قان او خرمت وی تموتن باه ود اسان فرش ام بدریی رین او 
متعال مثالاًمیفرماید: 


« درآنصورت به خداوند متعال و رسول او که آمی نبی اوست ایمان نمایید. به اوتابع 


یک آتش وحشی مپیا کرده ایم» . 
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۳۰ 


سردر مان حضرت رسول اه صلی اه عیه وسم فرمودد که :« به نبودن خدایی به غیر از 
خداوند متعال شهادت آورده و به آنچه که من آورده ام ایمان ننموده باشد جنگ کردنم با انسانها 
( کافران ) به من امر شده است. ایشان همینکه اینها را انجام دادند , به اقتضای حقوق مسلمانی 
(از جزاهای شان ) مستئنا میشوند . مالها و جانهای سان را ازمن نجات میدهند. اما حسابهای 
شان (خصوصهای پنهانی که درمیان نسان وجود دارد ) را خداوند متعال می بیند» . 


« هر کسی که به من اطاعت نماید . (درحقیقت) به خداوند متعال اطاعت مینماید.هر 
کسی که به من عصیان نماید (درحقیقت) به خداوند متعال عصیان نموده است. هرکسی که به 
اوامر من اطاعت نماید به من اطاعت نموده است . هرکسی که به اوامرمن عصیان نماید به من 
عصیان نموده است. » 


« حال کسی که به من اطاعت نموده و از آنچه من آورده ام پیروی نموده است . باحال 
کسی که به من عصیان نموده و به آنچه من آورده ام تکذیب کرده به حال همین آدم شباهت 
دارد که (آن ادم ) یک خانه ساخته است » (به خاطر دادن یک ضیافت مکمل به انسانها ) غذا 
های زیبا و متنو ع تبهیه نموده است و کسی را موظف ساخته است تا انسانها را دعوت نماید. 
کسی که به دعوت اجابت نماید به خانه میدراید وهرقدری که خواسته باشد از غذا میخورد. فقط 
کسی که به دعوت اجابت نکرده باشد به خانه داخل شده نمیتواند و از غذا ها خورده نمیتواند. 
آن خانه (برای متقبانی که دعوت رسول الّه را اجابت نموده اند تهیه شده ) جنت است . (به 
جنتی که از نعمت های خداوند متعال مملومیباشد) کسی که دعوت کرده است ؛ محمد است 
(علیه السلام) . کسی که به محمد (علیه السلام) عصیان نماید به خداوند متعال عصیان نموده 
است. محمد(علیه السلام) کسی است که میان مومنانیکه اورا تصدیق نموده اند و کافرانی که 
اورا تکذیب نموده اند تفریق کننده است. » 


« به سنت من و پس از من به سنتهای خلفای راشدین متوسل شوید. به آن با سرعت 
و جدیت با تمام قوت توسل کنید. (در دین)چیزهایی که ( در قرآن کریم ؛ سنت ها ء اجماع امت 
و قیاس فقها وجود نداشته باد ) بعداً احداث میشود » از آن اجتناب کنید. زیرا ( در دین ) 


هرچیزی که بعداً احداث شده است ؛ بدعت است. » ٩۳‏ 
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۰۳۱ 


در حدیث شریفی که انس بن مالک در باره متابعت از رسول اه روایت میکند , مولای مان حضرت رسول 
اه صلی اثه علیه وسلم میفرمایند که : « هرکسی که سنت مرا احیا نماید ( با آن عمل نموده, نتشار بدهد 
| درحقیقت مرا احیا نموده است ( شان مرا بلند کرده » امر مرا اظهار نموده است .) کسی که مرا احیا 
نموده است در جنت با من برابر است». 


مولای مان حضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم به بلال بن حارث فرمودند که :« هرکسی که یک 
سنت حسنه مرا انجام بدهد به ثواب آن و به ثواب کسانی که اینرا انجام داده اند نایل می آید. 
یک کسی در اسلام اگر به یک سنت سینه روزنه باز کند به گناه اين و گناه کسانی که اینرا 
انجام داده اند برایش داده میشود.»۸* 


حضرت عمر بن عبدالعزیز میفرمایند که : 


«مولای مان حضرت رسول الّه یک راه قشنگی را باز نمودند. پس ازایشان نیز خلفای شان راه ها باز 
نمودند. عمل نمودن با سنت رسول الّه و سنت خلفای رسول الّه » پیروی نمودن و حرکت نمودن مطابق ازکتاب 
پروردگار متعال است . اطاعت نمودن به خداوند متعال ومولای مان رسول الّه صلی اه علیه وسلم درحقیقت تقوبت 
نمودن دین مبارک خداوند متعال است. هیچکسی حق ندارد اسلامیت را تغییربدهد و یا آنرا خراب نماید. عمل نمودن 
با حرفهای کسانی که مغایر سنت عمل مینمایند نیز جایز نیست. 


کسانی که به مولای مان حضرت پیغمبرمحبوب مان متابعت نموده از ایشان پیروی نمود اند , به هدایت 
نایل شده اند. هرکسی که ازاینهااستعانت بجوید حتما معاونت و پاری دیده است. هرکسی که به سنت ها ی شریفه 
مخالفت نماید , و به آنها عمل نه نمایه جدا از راهی که مسلمانان در آن میروند برای خود برگزیده است. خداوند 
متعال آتشخص را مرتکب اعمال زشت ساخته به جهنم مياندازد. محقق که جهنم بد ترین جای است. » 


حضرت احمد بن حنبل میفرماید: « یک روز دربین یک جماعت قرار داشتم . ایشان همه برهنه شدند 
وبه آب داخل شدند. اما من از این حدیث شریف که فرموده است : « هرکسی که به خداوند متعال و روز 
آخرت ایمان داشته باشد به حمام (بدون ستر عورت ) داخل نشود. » پیروی نموده برهنه نشدم. درهمان 


شب در خوابم یک شخص : « ای احمد ! بشارت ها برتو باد ! زیرا خداوند به خاطرپیروی از سنت رسول الّه ترا 
آمرزش کرد. ترا امام ساخت. انسانها به تو تابع میشوند » من از ایشان پرسیدم «شما کی استید ؟ » گفت : «من 


جبرئیل» استم. 
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۰۳۲ 


یک شخص . درهرکارش ازحضرت رسول اه صلی الّه علیه وسلم متابعت و پیروی نکند » مومن شده 
نمیتواند. آورا بیشتر از جان خود دوست نداشته باشد ایمانش تام نمیشود. او پیغمبرهمه انسانها وجن ها است. » 


هرملتی که در هر عصر زنده گی مینمایند » پیروی کردن شان از ایشان واجب است. برای هر مومن لازم 
است تا به دین آن حضرت صلی الّه علیه وسلم مساعدت و کمک نماید. با اخلاق آن حضرت متصف گردد. اسم 
مبارک اوشان را زیاد یلد نماید. وقتی اسم مبارکش را میگوید ومیشنود با احترام و محبت صلات و سلام برساند. 
مشتاق وعاشق دیدار جمال مبارک شان باید باشد. کتابی راکه آورده است یعنی قرآن کریم و دين شان را که دین 


2۳۳ 


شخصیت های علمی وفکری بیگانه درباره پیغمبرمان چه گفته اند؟ 


میخایل ح حارت(۲۷۸8۲ .۲ 0010۷۵۲۱) : این متخصص استرونومی (ستاره شناس ) امریکایی که 
۲ ۱ ۱۸۱۵۱۱۵۶۱ نام دارد , شخصیت های بزرگ تاریخ بشریت ازحضرت آدم علیه السلام تا کنون را مورد مطاله 
قرار داده و جمله ایشان ۱۰۰ بزرگترین را جدا نموده و دربین اين صد شخصیت دیگرنیز بزرگترین ایشان حضرت 
پیغمبرمحبوب مان محمد علیه السلام را نشان میدهد. و میگوید : «قدرت وی از کتاب معظم قرآن کریم که خداوند 
متعال برایش نازل فرموده است می آید» 


جولس ماسیرمان( ۱۸۵5520۱0۵۱۷ 5عالال ) : ازجمله پروفیسوران دانشگاه شیکاگوی آمریکا, متخصص 
شناخته شده تحلیل روانی جولس ماسیرمان در شماره ویژه مجموعه 1106«نایم» که به تاریخ ۱۵ جولای ۱۹۷۴ به 
نشر رسیده است » تحت عنوان «رهبران بزرگ کجا اند » تحقیقاتی را به راه انداخته تحلیل های روانی رهبران 
جهانی ایکه درطول تاریخ تا کنون آمده ورفته اند مورد غور قرار داده خبر داده است که بزرگترین رهبر درمیان 
رهبرانی که تا کنون آمده اند حضرت محمد علیه السلام بوده اند. 


پروفیسور توماس چارلیله 0۵0۱۷۱۶ ۲۲0۱/۵5 .۳80۴: توماس چارلیله اهل سکوچیاء بزرگترین عالم 
شناخته شده دنیا میگوید که : « قبل ازآمدن محمد (علیه السلام) در جاهایی که عربها بودند ‏ اگریک پارچه بزرگ 
آتش انتشار مییافت » بالای ریک های خشک نابود شده میرفت وهیچ یک اثری از آن باقی نمیماند. .فقط محمد 
علیه السلام وقتی تشریف آوردنه این صحراهای پر از ریک خشک توگویی به یک محزن باورت تبدیل شد. از 
دهلی تا گرانادا هرطرف به یک باره گی در آسمان به حالت آتش در آمد. اين ذات بزرگ توگویی مانند یک صاعقه 
وهمه انسانهای اطراف او مانند پارچه ماده هایی که از او آتش گرفته بودند تبدیل شدند. » 


آلفونیس لامار تینه( ۱۸۱۸۸8۲/۱۷ ۸۱۳۱۷0۱۱5۶ ) : لامارتینه فرانسوی که یکی از شخصیت های دولتی 
و ادیبان شناخته شده درسطح جهان میباشد » در اثرخود به نام( (۲۵96 6 »501۲زا« تاریخ در ترکیه» درباره 
حضرت پیغمبرمحبوب مان این سخنان را قید نموده است : « آیا محمد (علیه السلام) یک پیغمبردروغین بود؟ بعد 
از تحت غور ومطلعه قرار دادن تاریخ و آثار وی اینگونه فکر نميکنیم. زیراپیغمبری دروغین به معنی دو رویی بودن 
است. همانگونه که در دروغ قدرت راست گویی وجود ندارد دردورویی نیز قدرت قبولاندن و باورآوردن نیز موجود 
نمیباشد.درمیخانیک» وقتی یک چیزی پرتاب میشود 6 جایی که آن میرسد تابع قوتی است که جسم پرتاب ده 
است. قوت یک الهام معنوی نیز با اثری که آن میتواند به دست بیاورد مورد سنحش قرار میگیرد. یک «این » ی 
که اینقدر چیزهای زیادی را حمل کرده میتواند » تا اینقدر دورها میتواند انتشاریابد . اینقدر زمان طولانی با عین 
قدرت میتواند دوام پیداکند » یعنی دین اسلام نمیتواند دروغ باشد. با همه میزان ها و پیمانه هایی که انسانها میتوانند 
آنرا میزان ومقیاس نمایند » مورد قیاس قرار داده شود , مگرشخصی بزرگ تر از آن کسی دیگری و جود دارد؟ 
ناممکن است. 
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کرونولوژی 


ولادت حضرت محمد علیه السلام (۱۲ ربیع الاول- ۲۰ اپریل ۵۷۱) 

سپرده شدنش به دایه شیر دهنده . 

انتقال به مکه توسط دایه شیردهنده و تسلیم داده شدن دوباره به مادرزش. 
وفات مادرش. 

سپرده شدنش به پدرکلانش عبدالمطلب. 

وفات پدر کلانش عبدالمطلب و امانت شدنش به ابوطالب کاکایش. 
سیاحت سوریه با کاکایش ابوطالب. 

سیاحت سوریه با کاکایش ابوطالب و درک نمودن بحیرا در بصری اینرا که وی آخرین پیغمبر است. 
سیاحتش به یمن یکجا با کاکایش زبیر, 

سیاحتش به شام در راس کاروان تجارتی حضرت بی بی خدیجه . 
ازدواج با حضرت بی بی خدیجه . 

گذاشتن حجرالاسود به جايش در اثنای ترمیم کعبه شریفه . 

آمدن نخستین وحی در مفاره حیرا. 

پس از سه سال دعوت پنهانی , به تپه صفا بالاشده آغاز نمودن به دعوت به صورت علنی و آشکار. 
هجرت نمودن مسلمانان به حبشستان. 

مسلمان شدن حضرت حمزه » 

مسلمان شدن حضرت عمر. 

وفات حضرت بی بی خدیجه و حضرت ابوطالب. 

عروج شان به معراج؛ نخستین بیعت عقبه . 

دومین بیعت عقبه . 

هجرت از مکه به مدینه . 

جنگ بدر و پیروزی در آن. 

برگشتانده شدن قبله از مسجد آقصا به کعبه معظمه ء 

ساختن صفه در پیشروی مسجد به خاطر پناه دادن فقرا. 

ازدواج شان با حضرت بی بی عايشه . 

وفات دختر شان حضرت بی بی رقیه . 

زدواج حضرت بی بیفاطمه با حضرت علی . 

غزوه أحد. 

شهادتی حضرت حمزه . 

تولا حضرت حسن ( درماه رمضان) 

تولا حضرت حسین (در ماه شعبان) 

ازدواج شان با حضرت بی بی حفصه دختر حضرت عمر, 

غزوه خندق. 

صلحنامه حدیبیه . 

ارسال مکاتیب دعوت به اسلامیت به حکمداران و دولتمردان. 

غزوه موّته و پیروزی در آن. 

فتح مکه . 

وفات دخترشان حضرت زینب 

ولادت پسر شان حضرت ابراهیم. 

وفات پسرشان حضرت ابراهیم. 

غزوه تبوک. 

خطبه وداع برای بیشتر از یکصد هزار اصحاب کرام . 

زبارت کردن شان از قبرستان جنت البقیع 

وفات شان ( دوشنبه ۸ جون) 
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منابع و مخ 
قرآن کرم 
"مصنف, "عبدد الرزاق"- عبد الرزاق بن همام صنعانن (2۸۲۷/۸۲۱۱)- ناشر : انجلس العلمی؛ بیروت/۱۹۸۳- تحقیق: حبیب الرهمن أعظمی؛ عدد جلد :۱۱ 
"کشف افاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الحادیث علی آلسنة الناس" ,"عجلون"- ابو الغداء ماعیل بن محمد عجلون(۲ 4۹/۵۱۱۲ ۱۷ع)- ناشر: الکتبة 
التراث الاسلامی- تحقیق: امد قلاش 
اطسند"," امد پن حنبل"- احمد بن حمد بن حنبل (۲4۱ه/۸۵۵م)- ناشر: دار احدیت, قاهره/۵ ۱۹۹- تحقیق: احمد شاکر- حزه امد الزین» عدد جلد :۲۰ 
"النور ی ثمائلالبي امختار" افو" ميي السنة حسین بن مسعود بغوی(۱5 ۰ه)- ناشر: دار الضیای, بروت/۱۹۸۹-تنیق: رهم یعوی» عدد جلد: ۷ 
"نساب الاشراف","بلافری"-ابو العباس أهد بن یحبی بلافری (۲۷۹ه/۸۹۲م)- ناشر: دار الفکر» بیروت/ ۱۹۹ -تحقیق: ریاض زرکلی-سهیل زکار» عدد جلد:۱۳ 
"دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعة"؛" بیهقی"- حافظ آبو بکر هد بن حسین بیهقی(4 ۹4/۳۸ ۹م)- ناشر: دار الکتب العلمية بیروت/۱۹۸۵- تحقیق: 
نی العطي قلعجی عدد جلد :۷ 
"السنن الکبری" "بیهقی"- ناشر: دائرة العارف العثمائيق حیدرآباد/؛ 4 ۱۳- عدد جلد : ۱۰ 
"شعب الایمان""پیهقی"- ناشر: دار الکتب العلمية, بیروت/۰ ۹ ۱۹- تحقیق: ابو هاجر حمد زغلول؛ عدد جلد : ٩‏ 
"السند" "بزار - ابوپکر بزار احمد بن عمرو بن عبد الخالق بصری (۲۹۲ه/8۰۵م) - البحر الزخار معروف به مسند بزار- ناشر: مکتبة العلوم واحکم مدینه/۲۰۰- 
حقیق: عادل بن سعد» عدد جلد : ۱۸ 
"الادب الفرد- محمد بن اسماعیل بخاری([ ۵ ۲ه/۸۷۰م)-ناشر: دار البشاثر الاسلاميت بیروت/۱۹۸۹- تحقیق: حمد فاد عبد الباقی 
"فتح الباري بشرح صحیح البخاری"" ین حجر السقاین" - شهاب الدین احمد بن علی عسقلان(48۹/۸۸0۲ ۱م)- ناشر: دار رین للراث؛ قاهر/۱۹۸1- تحقیق: 
محمد فواد عبد الباقی- حب الدین خطیب-قصی محب الدین؛ عدد جلد :۱۳ 
"الستن" "دارقطنی"- عمر بن امد دارقطنی(۳۸۰ه/۹۹۵م)- ناشر: دار احاسن للطباعت قاهره/ 7 ۱۹- تحقیق : سید عبد الّه هاشم عاني الدني, عدد جلد: ؟ 
"الستن" "دارمی"- عبد اه بن عبد الرهن دارمی(۲۵۰ه/۸1۹ع)- ناشر: نشریات ۲۶ 1۷/۸2۷ استانبول/؛ ۱۹5- ترجمه: عبد الّه آیدینلی» عدد جلد: 1 
رد۷ تممامجم0 ما۲ بتتعتاءقه ماصنیع مزا -ناشر: ررجاصرره۷ تعمام2هی) مترتعلیتا ۲ , استانبول/جزء ۲-۱ 
"السنن" "ابو داود"- ابو داود سلیمان بن اشعث(۸۸۸/۸۲۷۵ع)- ناشر: موْسسة الریان؛ بیروت/۱۹۹۸- تحقیق: محمد عوامه؛ عدد جلد: ه 
"حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء"" ابو نعیم"- ابو نعیم اصفهانن(۰ ۱۰۳۹/۸۹۳م)- ناشر: مطبعة السعادة قاهرة/۱۹۷۹- عدد جلد: ۱۰ 
"السند" "ابو یعلی"- مد بن علي بن الثنی آبو یعلی موصلی- ناشر: دار الامون للتراث, دمشق/۱۹۸4- تحقیق: حسین سلیم اسد؛ عدد جلد: ۱5 
" آخبار مکة وما جاء فیها من الًثار":" آزرقی"-ابولولید حمد بن عبد ال ازرقی(۰ ۲۵ه/۸1۵م)-ناشر :دار التقافت بیروت/۹ ۱۹۷ تحقیق:رشدی صام ملحس: ۲جلد 
" آخبار مکة ی قدم الدهر وحدیثه" "فاکهی"- ابو عبدا حمد بن اسحاق بن عباس فاکهی(۲۷۲ه/۸۸۰)- مکتبة النهضة احدیثةه مکه ت: عبد لللك بن عبداله 
بن دهیش؛ 7 جلد 
"|حیاء علوم الدین""غزایی"- حجة الاسلام حمد بن حمد غزای(۰۰ ۱۱۱/۸۰ 2۱)- ۵171061/1 260 استانبول/۷۵ ۱۹ ترجمه: امد سرداراغلو 
"الستدرك علی الصحیحین"؛"حاکم"- ابو عبداله حاکم نیسابوری( ۰ 4ه/؛ 2۱۰۱)- دار الکتب العلمیة» حیدرآباد/۱۵ ۰۱۹ 4 جلد 
"جمع الزواند و منفع الفوائد" "هیئمی"- نورلدین علی بن ابویکر هیثمی(۱۷ 4۰5/۸۸۰ ۱ع)- دار الکتاب العری» بیروت/۱5۷ ۱۰ جلد 
"تخریج الدلالات السمعية؛ خزاعی"- ابو اللسن علی بن محمد اندلسی(۱۳۸۷/۸۷۸۹م)- وزارت الاوقاف؛ قاهرة/۱۹۸۱) ت: احمد محمد ابو سلامة 
"الاستیعاب في معرفة الااصحاب""ابن عبد البر "-یوسف بن عبد الّه ابن عبد البر مری(4۲۳ه/۱۰۷۱ع)-دار نهضة مصس قاهرة/۱۹۲۹) ت: علی حمد بجاوی؛ 4 جلد 
"تاریخ مدينة دمشتق""ابن عساکر"- ابو قاسم علی بن حسن بن هبة ال ابن عساکر(۱ ۷ه/۱۱۷۵ع)- دار الفکر بیروت/۱۹۹۵-ت: حب الدین ابو سعید عمر 
عمروی» ؛ ۲جلد 
"الصنف فی احدیث والاثر""ابن اي شیبة"- ابو بکر عبد اه بن حمد ابن ايی شیبت(ه ۲۳ه. ۸۵ دار التاج» بیروت/۱۹۸۹- ت: کمال یوسف حوت؛ ۷ جلد 
"احبر"؛"ابن حبیب" ابن حبیب ایو جعفر حمد (4۵ ۲ه/2۸7۰)- منشورات دار الافاق امحديدة, پیروت- ت: ایلة لیختن شتیتر 


"الاصابة في تمییز الصحابة"؛"ابن حجر"- شهاب الدین امد بن علی عسقلان(۲ 4۹/۸۸۰ ۱4م)- مطبعة السعادة بغداد/۱۳۲۸- 4ج 
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"الصحیح""ابن حبان"- ابو حاتم حمد بن حبان تمیمی(4 ۳۵ه/8۵م)- موسسة الرسالت بیروت/4 ۱۹۸ ت: شعیب ارناُوط 
"السيرة النبوية"؛"ابن هشام"- جمال الدین عبد اطلك ابن هشام (2۸۲۹/۵۲۱۳)- دار الفکر؛ بیروت/۱۹۹۲- ت: سهیل زکار» ۲ ج 
"السیرة؛"ابن اسحاق"- محمد بن اسحاق بن یسار(۵۰ ۱ه/۷۲۸م)- الوقف للخدمات الثيريق قونیه/ ۱۹۸۱ 

"البداية والنهاية؛"اين کثیر "- ابو الفداء !سماعیل بن عمر بن کثیر(4 ۱۳۷۳/۸۷۷م)- مکتبة العارف؛ بیروت/۱۹۸۱- ۱4ج 

"السيرة النبوية""ابن کثیر "- ناشر: دار العرفةء بیروت/۱۹۷۲- ت: مصطفی عبد الواحد» 4ج 


"السنن" "ابن ماجة" بو عبد ال حمد بن پزید بن ماجه (2۸۸۷/۸۲۷۳)- دار احباء التراث العريی؛ ت: محمد فواد عبد الباقی» آج‌ 





"لطبقات الکبری"؛"ابن سعد"- محمد بن سعد بن منیع(۲۳۰ه)- دار صادر؛ببروت؛ ت: احسان عباس- ۸ج 

"لوفا باحوال الصطفی"."ابن اوزی"- آبو الفرج عبد الرحمن بن علی اين امجوزی بغدادی (۱۲۰۱/۸۹۹۷م)- دار امعرفةء بیروت/۱۹71- ت: مصطفی عبد الواحد 
"سد الغابة في معرفة الصحابة"ابن ال "- عزالدین علی بن محمد ابن اثبر(۰ ۱۲۳۳/۸۲۳)- دار الشعب,قاهرة/۰ ۱۹۷ ت: ممد ابراهیم بنا- ۷ج 

الشفا بتعریف اوق الصطفی""قاضي عیاض" آبو الفضل عیاض بن موسی(4 ۵4 ۵ / ۱۱65)- ۷۵۷۱06۷ 6ایک استانبول/۱۹۷۷- ترجمه: نعیم اردوغان؛ 
حسین اردوغان 

"طواهب اللدنية باشنح احمدية ؛"قسطلاین"- ابو العباس شهاب الدین امد بن حمد قسطلان( ۵۹۲۳/ ۱5۱۷)- 8820160116 ۳1110001 استانبول/۱۹۷۲- 
ترجه: احسان اوزون گونگور؛ شرح: حمد عبد الباتی 

"التراتیب الادارية »" کتان "- مد عبد المي بن عبد الکبیر کتاین( ۲۲/۱۳۸۲ 2۱۹)- ۷۵۷۱۳6۱1۱1 2 استانبول/۲۰۰۳- ترجمه: امد اوزل- اج 

"لاکتفاء بعا تضمنه من مغازي رسول اه والثلائة اخلفاء"؛" كلاعي"- آبو لربیع سلیمان بن موسی کلاعی(4 ۷۳ه/۱۲۳۷م)- عالم الکتب؛ ببروت/۱۹۹۷- ت: 
کمال الدین عزالدین علی 

" امتاع العاع با للنبی من الأحوال والموال واطفدة وامتاع»"مقریزی"- یی العباس تقي الدین مد بن علی مقریزی(0؛ ۹4۲/۸۸ ۱م)- دار الکتب العلميةه 
بیروت/۱۹۹۹- ت: محمد عبد امید نمیسی- ۱5ج 

" فیض القدیر شرح اجامع الصغیر "مناوی"- حمد عبد الرقوف مناوی(۱۲۲۸۵۱۰۳۱ع)- دار للعرفة؛ پیروت- اج 

"صحیح مسلم"- آبو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری(۱ 7 ۲ه/2۸۷۵)- دار احیاء الکتب العریی؛ قاهره/۵ ۵ ۱۹- دج 

السنن الکبری" نسائی"- آبو عبد الرحمن هد بن شعیب نسائی(۳۰۳ه/۱۵٩م)-‏ دار الکتب العلمية, بیروت/۱۹۹۱- ت: عبد الغفار سلیمان بنداری» سید کسروی 
حسن- اج 

"لوافی بالوفیات" "صفدی"- صلاح الدین آبو الصفاء خلیل بن آييك صفدی(؟ 2۱۳۹۳/۸۷)- نشریات الاسلامیة/ ۱3٩۱‏ 

"لروض النف في شرح السيرة اللبوية لابن هشام "سهیلی"- آبو القاسم عبد الرهن سهیلی(۸۱* ه/ ۱۱۸۵م)- دار التصر للطباعة: قاهره/۱۹۲۷- ت: عبد الرجمن 
ااو گنز 

الوکیل: ۲ج 

"جامع الاحادیث"؛ "سیوطی"- جلال الاین عبد الرحمن بن ألي بکر سيوطي( ۱۱+د/ ۱۰.۰م)- مطبعة خطاب؛ قاهره/۱۹۸- ت: عباس امد صقر » احمد عبد امجواد؛ 
عبد احلیم حمود- #ج 

"للالی الصنوعة نی الاحادیث الوضوعة"," سیوطی"- دار الکتب العلمية للنشر ولتوزیع/1 ۱5۹ 

" زهر الخمائل علی الشمائل- أُوصاف النبي "سیوطی"- ت : مصطفی عاشور 

"سبل امدی والرشاد في سيرة خیر العباد"؛"صاحی شامی"- س الدین حمد بن یوسف صای شامی (۹6۲ه/۱۵۳م)- وزارة الاوقاف والشوژون الاسلامیت 
قاهرة/ ۰ ۱۹۹- ت: مصطفی عبد الواحد 

"العجم الکبیر" "طبرای "- سلیمان بن مد طبرین(۰ ۳۲ه/2۹۷۱)- دار احياء التراث العريی؛ببروت-ت: مدی عبدانجید سلفی- ۲۵ج 

"تاریخ الامم واطلوك" "طبری"- آبو جعفر محمد بن جریر طبری»(۳۱۰ ه -)2٩۲۳/‏ دار السویدان» بیروت/۷ ۱۹- ت: محمد ابو الفضل ابراهیم-۱۱ج 

"السنن" "ترمذی"- آبو عیسی مد بن عیسی بن سَورة ترمي (۲۷۹ ه/ 2۸۹۲)- ت: محمد فاد عبد الباقی-وج 

6 ۲9۵۳0۵11-1 "ترمذی"- ]۱/۵3/106۷ 11521 استانبول/ ۱۹۸6- ترجمه: خواجه رائف افندی- محمود اوزعقاش 

"آلغازی"»"واقدی"- آبو عبد اه حمد بن عمر واقدی(۲۰۷ ه/۸۲۳م)- عالم الکتب. بیروت/؟ ۱۹۸-ت: مارسدن جونس-۳ج 

"تاریخ"؛ ایعقویی "- آبو العباس آحد بن اسحاق بن جعفر یعقوی(۲۹۲ه/5۰۵م)- دار صادر؛بیروت 


"سیر اعلام النبلاء" "ذهبي"- حافظ بو عبد الّه شمس الدین ذهبی(۸ 4۷/۸۷ ۱۳ع)- موسسة الرسالتبیروت/۹۸۱ ۱- ت: شعیب ارناوط- ۲۳ج 


2۳۷ 


2۳۸ 


